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»تحقيقات در روستا « مقدمه و مؤخره بر   
) 1941مارس و آوريل (   

 مقدمه 
) 1941مارس  17(   

كنوني حزب در روستا ، ديگر سياست انقلاب ارضي نيست كه حزب در  سياست
 جريان ده سال جنگ داخلي اتخاذ كرد ، بلكه سياستي است براي تشكيل جبهه متحد

مصوب كميته  1940دسامبر  25ژوئيه و  7هاي تمام حزب بايد رهنمود. ملي ضد ژاپني 
و رهنمود هاي هفتمين كنگره كشوري حزب را كه بزودي تشكيل خواهد شد )  1( مركزي 

اسناد حاضر باين منظور انتشار مييابد كه رفقا در يافتن اسلوب . بموقع اجرا گذارد 
ي مسئوليتهائي بر بسياري از رفقاي ما ، با آنكه در كار رهبر. مطالعه مسائل كمك كند 

نها در جستجوي آن نيستند كه مسائل را آ. كارشان نپخته و بي مبالات است عهده دارند 
آنچه كه در واحد هاي پائين ميگذرد بكلي بي اطلاع عميقاً دريابند و حتي ممكن است از 

بدون معرفت واقعاً كنگرت بوضع حقيقي طبقات . باشند ؛ اين وضع بسيار خطرناك است 
  .ه چين ممكن نيست بتوان رهبري واقعاً سنجيده اي اعمال كرد جامع

پرداختن يگانه را معرفت به وضع اجتماعي پرداختن به تحقيقات اجتماعي است ، 
. به تحقيق در وضع و موقعيت هر يك از طبقات اجتماعي در صحنه واقعي زندگي است 

ت بوضع اجتماعي براي كساني كه كار رهبري بر عهده دارند اسلوب اساسي معرف
اينستكه بر طبق نقشه معيني كار خود را بر روي چند شهر و ده متمركز سازند و سپس 
با پيروي از نظرات اساسي ماركسيسم يعني اسلوب تحليل طبقاتي ، تحقيقات دقيقي 

فقط بدين ترتيب ما ميتوانيم حتي ابتدائي ترين معلومات را نسبت به . بعمل آوردند 
  .ين بدست آوريم مسايل اجتماعي چ

مسلماً با انداختن نظري به اين سوي يا آن سوي . ثالثاً بايد جلسات تحقيقاتي ترتيب داد
از مداركي كه من از . و گوش كردن به مسموعات معرفت كاملي نميتواند بدست آيد 

حونان و منطقه طريق جلسات تحقيقاتي بدست آوردم ، مدارك مربوط به استان 
اسنادي كه در اينجا انتشار مييابد بطور عمده . فقود شده است كوهستان جين گان م

تحقيقات « و » تحقيقات در دهستان چان گان « ، » تحقيقات در سين گوه « عبارتست از 
ترتيب جلسات تحقيقاتي ساده ترين ، عملي ترين و مطمئن . » در دهستان تساي سي 

ن مكتبي است كه از هر دانشگاهي ترين اسلوب است و من از آن فايده بسيار بردم ، اي
كساني كه در چنين جلسات شركت ميكنند بايد از كادر هاي واقعاً آزموده . بهتر است 
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من در پنج شهرستان از استان حونان . رديف متوسط و پائين و يا از مردمان عادي باشند 
ليت دار و دو شهرستان از منطقه كوهستان جين گان در تحقيقات خود با كادر هاي مسئو

در تحقيقات خود در سيون او با عده اي كادر هاي متوسط و  متوسط بر خورد كردم ؛
فقير ، با رئيس سابق اطاق تجارت كه كارش )  2( "سيو تساي  "پائين ، با يك 

بورشكستگي كشيده بود و با يك مأمور جزء اداره ماليات شهرستان كه شغل خود را از 
اين افراد همه مقدار زيادي اطلاعات در اختيار من گذاردند . دست داده بود برخورد كردم 

كسي كه براي نخستين بار منظره كاملي از فساد . ، چيز هائي كه من هرگز نشنيده بودم 
زندانهاي چين براي من ترسيم كرد زندانبان ساده اي بود كه من در جريان تحقيقات خود 

تساي سي ، من با رفقائي كه در  در شهرستان حن شان گوه و دهستانهاي چان گان و
ارجمند من اين كادر ها ، . مقياس محل كار ميكردند ، و با دهقانان عادي برخورد كردم 

بودند و من همچون شاگرد آنطور كه بايد ، به آنها احترام ميگذاشتم ، در آموزش كوشا 
توجه نميكردند و در غير اينصورت آنها به من . بودم و با آنان برخورد رفيقانه اي داشتم 

تمام آنچه را كه ميدانستند با من در ميان نميگذاشتند يا اگر در ميان ميگذاشتند ، تمام 
احتياجي نيست كه جلسه تحقيقاتي وسيع باشد ، از . آنچه را كه ميدانستند نميگفتند 

سه تا پنج يا هفت و يا هشت نفر كافي است ، از صرف وقت نبايد مضايقه كرد ، بايد يك 
رنامه براي تحقيقات آماده داشت ؛ بعلاوه بايد شخصاً سوالاتي را مطرح ساخت و پاسخ ب

از اينرو . ها را يادداشت كرد ، با آنهائي كه در جلسه شركت دارند بمباحثه پرداخت 
چنانچه شور و شوق بخرج ندهيم و اراده نكنيم كه نگاه خود را پائين بيندازيم و تشنه 

جامه زشت پر مدعائي را بدور نيندازيم و با رضا و رغبت  معرفت نباشيم ، چنانچه
. نرويم بقيناً نميتوانيم به تحقيق پردازيم و يا تحقيق را بخوبي انجام بدهيم بشاگردي 

. بايد توجه داشت كه توده ها قهرمانان واقعي اند ، حال آنكه ما غلباً نادان و كودكيم 
  . ترين معلومات را بدست آورد  بدون درك اين مطلب ممكن نيست حتي ابتدائي

من تكرار ميكنم كه منظور عمده از انتشار اين اسناد اينست كه اسلوب شناختن 
وضع واحد هاي پائين اجتماع را نشان دهد و نه آنكه اين اسناد مشخص و نتيجه گيريهاي 

د را چين كه هنوز دوران كودكي خوبطور كلي ، بوژوازي . آنها را به حافظه رفقا بسپارد 
ميپيمايد نتوانسته است و هرگز نخواهد توانست معلومات نسبتاً كاملي و يا حتي ابتدائي 
ترين معلومات را در باره شرايط اجتماعي بدست دهد ، آنگونه كه بورژوازي اروپا ، آمريكا 
و ژاپن بدست داده است ؛ بنابر اين ما راه ديگري نداريم جز آنكه اين معلومات را خودمان 

ملي ميپردازند بايد پيوسته در بطور مشخص ، آنهائي كه به كار ع. آوري كنيم جمع 
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است كه هيچ حزب كمونيستي در شند و اين آن چيزي جريان تغيير اوضاع و احوال با
بنابر اين هركس كه به كار عملي ميپردازد . شوري نميتواند از ديگران كسب كند هيچ ك

 چنين تحقيقي بويژه براي كساني لازم. تحقيق كند بايد در وضع واحد هاي پائين اجتماع 
ي وضع موجود را نمي شناسند ؛ در غير اينصورت آنها است كه به تئوري آشنائي دارند ول

تحقيق نكرده حق  "اين گفته من كه . نخواهند توانست تئوري را با پراتيك پيوند دهند 
گرفته شد ، اما من هنوز هم از بمسخره  "سم كوته نظرانه امپيري” بعنوان  "صحبت ندارد 

اين گفته خود پشيمان نيستيم ؛ حتي هنوز هم اصرار دارم كه بدون تحقيق نميتوان حق 
 "از همان لحظه پياده شدن از ارابه رسمي  "مردمان بسياري هستند كه . صحبت داشت 

ن ديگر را به نطق و خطابه ميپردازند ، عقايدي ابراز ميدارند ، از اين انتقاد ميكنند ، آ
زيرا . محكوم ميسازند ، اما در واقع از هر ده نفر آنها ده نفر شان با ناكامي روبرو ميشوند 

چنين نظرات و يا انتقاداتي كه مبتني بر تحقيقات جدي نباشد چيزي جز سخنان بيهوده 
كه به اينجا و آنجا ، به همه جا مي  "فرستادگان امپراطور  "حزب ما از دست اين . نيست 

تئوري هرگاه با ": استالين بدرستي ميگويد . شتافتند بدفعات بيشمار صدمه ديده است 
وي بازهم بدرستي ميفزايد  ". پراتيك انقلابي توأم نگردد ، چيز بي موضوعي خواهد شد 

همانطور كه پراتيك نيز اگر راه خويشتن را با پرتو تئوري انقلابي روشن نسازد ، كور  "كه 
كه در تاريكي گام مينهد و فاقد  "پراتيسين  "هيچ كس را بجز )  3( ". و نابينا ميگردد 

  . متصف داشت  "امپريست كوته نظرانه "دورنما و دورانديشي است نبايد به 
قيقات دقيقي را در امور چين و جهان احساس امروز من هنوز بشدت لزوم تح

اين امر مربوط است به ناكافي بودن معرفت من به امور چين و جهان و از آن بر . ميكنم 
آرزوي من است كه به شاگردي . نميايد كه من همه چيز ميدانم و ديگران هيچ نميدانند 

  .ها بيĤموزم خود همچنان ادامه دهم وهمرا با تمام رفقاي حزبي ديگر از توده

  رهؤخم

  ) 1941آوريل  19( 

تجربه دوران ده ساله جنگ داخلي براي دوران كنوني يعني جنگ مقاومت ضد 
خط مشي تاكتيكي نيست ، اين تجربه متوجه . ژاپني بهترين و مناسب ترين تجربه است 

ليه دشمن و آنها را عبلكه مربوط به اين امر است كه چگونه خود را با توده ها پيوند دهيم 
خط مشي تاكتيكي كنوني حزب در اساس خود با خط مشي تاكتيكي . بسيج كنيم 



  

 مائوتسه دون

٤ 

 

سابقاً خط مشي تاكتيكي حزب عبارت بود از مبارزه با مالكان . گذشته متفاوت است 
ارضي و بورژوازي ضدانقلابي ؛ اكنون اين خط مشي عبارتست از اتحاد با آن مالكان ارضي 

حتي در مرحله . كه با مقاومت در برابر ژاپن مخالف نيستند يا آن عناصري از بورژوازي 
آخر جنگ داخلي دهساله اشتباه آميز بود كه ما نسبت به دولت و حزب سياسي ارتجاعي 
كه ما را مورد حملات مسلحانه قرار ميدادند از يكسو و نسبت به تمام قشر هاي اجتماعي 

تدار ما بسر ميبردند از سوي ديگر كه داراي خصلت سرمايه داري بودند و در قلمرو اق
بهمين قسم نداشتن سياست متفاوت نسبت به گروه . سياست متفاوت اعمال نميكرديم 

در آن زمان . هاي مختلف درون دولت و درون حزب سياسي ارتجاعي اشتباه آميز بود 
كه در مورد تمام بخش هاي جامعه بجز دهقانان و قشر هاي  "مبارزه بتنهائي "سياست 

ائين خرده بورژوازي شهري دنبال ميشد سياستي بدون شك نادرست بود در مورد پ
سياست ارضي ، نفي سياست صحيحي كه در مرحله اول و مرحله وسط جنگ داخلي ده 
ساله اجرا ميگرديد نيز نادرست بود ، سياستي كه بر طبق آن مالكان ارضي قطعه زميني 

، تا بتوانند به كشت و زرع بپردازند و نه آنكه  برابر قطعه زمين دهقانان دريافت ميداشتند
به عناصرولگرد تبديل شوند يا مانند راهزنان بكوه بروند و نظم عمومي را مختل سازند 

 "سياست حزب اكنون ضرورتاً سياست ديگري است ؛ اين سياست ، نه سياست ) . 4(
ئي و اعراض از وحدت بتنها "است و نه سياست  "مبارزه بتنهائي و اعراض از وحدت 

، بلكه سياست اتحاد با تمام قشر هاي )  1927ئيسم در مانند چن دوسيو(  "مبارزه 
اجتماعي مخالف با امپرياليسم ژاپن است ، سياست تشكيل جبهه متحد با آنها است و در 
عين حال سياست مبارزه با آنها ؛ شكل اين مبارزه برحسب درجات مختلف ناپايداري 

تجاعي آنها كه تظاهرش تسليم در برابر دشمن مقابله با حزب كمونيست آنها يا خصلت ار
و  "وحدت "سياست كنوني ، سياستي دوگانه است كه . و خلق است فرق ميكند 

اين سياست دوگانه در زمينه كار ، سياست بهبود . را با هم تركيب ميكند "مبارزه "
ناسب اقتصادي سرمايه داري كارگران و عدم جلوگيري از رشد مت متناسب شرايط زندگي

اين سياست دوگانه در زمينه ارضي ، سياست مطالبه تقليل بهره مالكانه و نرخ . است 
سود از مالكان ارضي و مقرر داشتن اين امر كه دهقانان ميزان تقليل يافته بهره مالكانه و 

از  اين سياست دوگانه در زمينه حقوق سياسي ، عبارت است. نرخ سود را بپردازند 
سياست اعطاء همان حقوق فردي ، همان حقوق سياسي وحق مالكيتي كه كارگران و 
دهقانان از آنها برخوردارند به مالكان ارضي و سرمايه داران ضد ژاپني و در عين حال جلو 

اقتصاد دولتي و اقتصاد كئوپراتيوي بايد رشد . گيري از فعاليت ضد انقلابي احتمالي آنها 
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بخش اقتصادي عمده در پايگاه هاي روستائي عبارت است از مؤسسات  كنند ، اما امروز
انحصاري امكان رشد داد و خصوصي و نه مؤسسات دولتي ؛ بايد بخش سرمايه داري غير 

اين انقلابي ترين . از آن عليه امپرياليسم ژاپن و سيستم نيمه فئودالي استفاده كرد
و مبارزه با اجراي آن يا جلوگيري از  سياستي است كه امروز در چين ميتوان اتخاذ كرد

حفظ پاكيزگي كمونيستي اعضاي حزب بطور جدي و . اجراي آن بدون شك اشتباه است 
قاطع و حمايت از بخش مفيد توليد سرمايه داري در اقتصاد اجتماعي و امكان دادن به آن 

برابر ژاپن كه بطور متناسب رشد كند ، اينست دو وظيفه ضروري ما در دوران مقاومت در 
اين دوران بورژوازي برخي از ممكن است در . و در دوران ساختمان جمهوري دموكراتيك 

كمونيستها را به فساد و تباهي بكشاند ، ممكن است افكار سرمايه داري در صفوف 
اعضاي حزب رخنه كند ، و ما بايد با اين افكار منحط در درون حزب مبارزه كنيم ؛ 

شتباه را مرتكب شويم كه مبارزه با افكار سرمايه داري را در درون معذلك ما نبايد اين ا
حزب به محيط بغرنجي فعاليت ميكند ، هر يك از اعضاي حزب و بويژه هر يك از كادر ها 
بايد خود را آبديده ببار آورد و به مبارزي تبديل گردد كه تاكتيك ماركسيستي را مي 

اده كردن آنها هرگز نميتوان انقلاب را به با برخورد يك طرفه به مسائل و س. فهميد 
  . پيروزي رهنمون گرديد 

  يادداشتها
قطعنامه كميته مركزي حزب « كميته مركزي عبارتست از  1940ژوئيه   7ـ رهنمود  1  

كميته مركزي تحت  1940دسامبر  25رهنمود . » كمونيست چين در باره وضع حاضر و سياست حزب 
  . جلد دوم انتشار يافته است » منتخب آثار مائوتسه دون « ر د» در باره سياست « عنوان 

  . كسي بود كه در امتحانات امپراطوري پائين ترين مقام را حائز ميگرديد  "سيو تساي  "ـ  2
   3، قسمت » درباره اصول لنينيسم « : ـ استالين  3
نجاميد و عموماً معروف بطول ا 1928تا اواخر  1927ـ مرحله اول جنگ داخلي دو ساله از اواخر  4

يعني از زمان استقرار پايگاه  1931تا پائيز  1929به دوره كوهستان جين گان است ؛ مرحله وسط از اوايل 
ادامه يافت ؛ مرحله آخر  "محاصره و سركوب  "سرخ مركزي تا فرجام پيروزمندانه نبرد عليه سومين عمليات 

از فرجام پيروزمندانه اين نبرد تا جلسه وسيع بوروي سياسي طول كشيد يعني  1934تا اواخر  1931از اواخر 
جلسه زون اي در ژانويه . كه بدعوت كميته مركزي حزب تشكيل گرديد در زون اي واقع در استان گوي جو

دوام داشت خاتمه داد و  1934تا  1931در حزب كه از  "چپ "به سلطه خط مشي اپورتونيستي  1935
 .ز گردانيد حزب را به خط مشي صحيح با
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  مـسازيـو بـود را از نوزش خـآم

  ) 1941مه ( 
. به عقيده من بايد اسلوب و سيستم آموزش را در سراسر حزب ما اصلاح كرد

  :به دلائل زيرين 
1  

حيات بيست ساله حزب كمونيست چين عبارت بوده است از بيست سال 
لنينيسم با عمل مشخص انقلاب چين، تلفيقي روز  –تلفيق حقيقت عام ماركسيسم 

لنينيسم و  –كافي است يادآور شويم كه شناخت ما از ماركسيسم . وز عميق تربه ر
انقلاب چين در سالهاي كودكي حزب چقدر سطحي و كم مايه بود تا ملاحظه شود كه 

در صد ساله اخير بهترين . امروز آشنائي مذكور چقدر عميق تر و پرمغرتر شده است
پي حقيقتي كه بتواند موجب  فرزندان ملت چين كه دچار مصائب سختي بود در

رهائي كشور و خلق گردد مبارزه كردند و جان فدا ساختند و هر آنگاه كه راهرواني بر 
. خاك افتادند ديگران قدم در راه نهادند؛ حماسه آنان درخور اشك ما و سرود ماست

ولي فقط پس از نخستين جنگ جهاني و انقلاب اكتبر روسيه بود كه ما به ماركسيسم 
نينيسم ، يعني اين حقيقت والا كه براي نجات خلق ما بهترين سلاح است ل –

و حزب كمونيست چين مبتكر، مبلغ و سازمان دهنده استعمال . دسترسي پيدا كرديم
لنينيسم با عمل مشخص انقلاب  –همينكه حقيقت عام ماركسيسم . اين سلاح بود

حزب ما از آغاز جنگ . د آمدتازه اي در انقلاب چين پدي چين پيوند يافت وضع كاملاً
لنينيسم ، در بررسي عمل  –مقاومت ضد ژاپني ، با تكيه بر حقيقت عام ماركسيسم 

   .مشخص جنگ مذكور و در بررسي چين و جهان معاصر قدمي به جلو برداشته است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين گزارش و دو مقاله . ه دون به جلسه اي از كادرها در ين ان مي باشداين اثر گزارش رفيق مائو تس
، نوشته » مبارزه عليه سبك الگوسازي در حزب « و » سبك كار حزبي را اصلاح كنيم « تحت عنوان 

رفيق مائو تسه دون . هاي اساسي رفيق مائو تسه دون درباره جنبش اصلاح سبك كار به شمار مي آيد
اختلاف نظرهائي را كه پيش از آن درباره مشي حزب وجود داشت با بسط بيشتري از  در اين نوشته ها

لحاظ ايدئولوژيك بررسي و ترازبندي مي كند و ايدئولوژي و سبك كار خرده بورژوائي را كه در زير نقاب 
  راد موضوع اي. لنينيسم در حزب اشاعه بسيار يافته بود مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد –ماركسيسم 
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اينها نشانه هاي بسيار . به علاوه، اساس بررسي تاريخ چين نيز گذارده شده است
  .خوبي است

2  

به عقيده من تا . معذلك ما هنوز نقايصي، و حتي نقايص بسيار بزرگي داريم
زماني كه به رفع آنها نپرداخته ايم به كاميابي هاي جديدي در كار خويش نائل 

لنينيسم  –ست امر خطير تلفيق حقيقت عام ماركسيسم نخواهيم آمد و نخواهيم توان
  .با پراتيك مشخص انقلاب چين را پيشتر برانيم

هر چند كه ما در بررسي اوضاع كنوني، . از بررسي اوضاع كنوني آغاز كنيم
خواه داخلي و خواه بين المللي موفقيت هائي داشته ايم ولي براي حزب بزرگي مانند 

 –ع به زندگي داخلي و بين المللي در كليه زمينه ها حزب ما مداركي كه ما راج
گرد آورده ايم به هيچ وجه همه جانبه نيست  –سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي 

بطور كلي بايد گفت كه ما در . و كار پژوهشي ما هنوز با نظم و ترتيب انجام نمي گيرد
از زمينه هاي  عرض بيست سال گذشته براي گردآوري و بررسي مدارك در هيچ يك

ما نسبت به تحقيق و بررسي . نامبرده به كار واقعاً منظم و دقيقي دست نزده ايم
هنوز بسياري از رفقاي حزبي سبك كار . واقعيت عيني رغبت كافي نشان نداده ايم

آنها . لنينيسم مباين است –بسيار بدي دارند كه به كلي با روح اصلي ماركسيسم 
كوري « و يا نظير » خواهد با چشم بسته گنجشك بگيرد مي « نظير كسي هستند كه 

آنها به كارها بطور سطحي برخورد نموده و به جزئيات . »كه در صدد شكار ماهي است 
دقت نمي كنند، به سخن سرائي هاي پرادعا دلخوش اند و به معلومات تكه پاره هضم 

موزند كه بايد اوضاع را ماركس، انگلس، لنين و استالين به ما مي آ. نشده اي قانع اند
   .  هاي ذهني خود را داد و نه آرزو قرار  ، واقعيت عيني را مبدأ به دقت مطالعه كرد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطور عمده عبارت بود از گرايش هاي ذهني و سكتاريستي و شكل ظهور آنها يعني سبك الگوسازي در 

لنينيسم و به عبارت ديگر  –رفيق مائو تسه دون دعوت مي كند كه جنبش آموزش ماركسيسم  .حزب
. لنينيسم در سراسر حزب برپا شود –جنبش اصلاح سبك كار بر پايه اصول ايدئولوژيك ماركسيسم 

 دعوت رفيق مائو تسه دون به زودي مناظره عظيمي بين ايدئولوژي پرولتري و خرده بورژوائي در درون و
برون حزب برانگيخت و اين امر موجب تحكيم مواضع ايدئولوژيك پرولتري در درون و برون حزب گرديد 
و سطح ايدئولوژيك توده وسيعي از كادرها را بسيار بالا برد و وحدت بي سابقه اي براي حزب تأمين 

  .كرد
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  .معذلك عده زيادي از رفقاي ما درست در جهت مخالف اين حقيقت عمل مي كنند
عده قليلي از اعضا و هواداران حزب ما به اين . نكه به بررسي تاريخ بنگريماي

تاريخ چين، . بررسي پرداخته اند، ولي پژوهش هاي آنان سازمان يافته نبوده است
خواه در صد سال اخير و خواه در عهد باستان بر بسياري از اعضاء حزب ما به كلي 

لنينيست ما به هر مناسبتي به  – بسياري از دانشمندان ماركسيست. تاريك است
يونان باستان اشاره مي كنند ولي متأسفانه بايد بگوئيم كه نياكان خودمان را به كلي 

ما هنوز نه رغبت كافي به بررسي دقيق اوضاع فعلي داريم و نه به . از ياد برده اند
  .تاريخ

قيقت عام بالاخره بپردازيم به آموزش تجربه انقلابي بين المللي، به آموزش ح
لنينيسم را  –به نظر مي رسد كه بسياري از رفقا ماركسيسم . لنينيسم –ماركسيسم 

از . نه براي نيازمنديهاي پراتيك انقلابي بلكه فقط براي نفس آموزش مطالعه مي كنند
همينقدر مي توانند جملات و . اين جهت به هضم آنچه خوانده اند نائل نمي آيند

ركس، انگلس، لنين و استالين به طرز يكجانبه اقتباس كنند كلمات منفردي از آثار ما
ولي از اينكه مواضع، نظريات و اسلوب آنان را در بررسي مشخص اوضاع كنوني و 
تاريخ چين بكار برند و مسائل انقلاب چين را بطور مشخص مورد تحليل قرار دهند و 

سم ، به ويژه در نزد لنيني –چنين برخوردي با ماركسيسم . آنها را حل كنند عاجزند
  .كادرهاي درجات متوسط و بالا بسيار زيانمند است

مسامحه در بررسي اوضاع كنوني، مسامحه  –سه نكته اي كه قبلا ذكر كردم 
حاكي از اسلوب  –لنينيسم  –در بررسي تاريخ، مسامحه در انطباق عملي ماركسيسم 

ي ما تأثيري زيان بخش كار بسيار بدي است كه شيوع يافته و بر بسياري از رفقا
  .گذاشته است

واقعيت اينست كه امروزه در صفوف ما بسياري از رفقا در اثر اين سبك كار 
از اينكه منظماً و دقيقاً به تحقيق و بررسي اوضاع مشخص در داخل و . گمراه شده اند

خارج كشور، استان و شهرستان و محل خود بپردازند سر باز مي زنند و فقط به اتكاء 
مگر اين . علومات سطحي و يا استنباطات خود به صدور فرمان مبادرت مي جويندم

  سبك ذهني كار هنوز در نزد بسياري از رفقاي ما وجود ندارد؟
تاريخ كشور خود را به هيچ وجه نمي دانند و يا خيلي كم مي دانند و به جاي 

ه اينكه تعداد بسيار بدتر از هم. آنكه از اين جهالت شرم داشته باشند به آن مي بالند
اندكي از رفقاي ما تاريخ حزب كمونيست چين و تاريخ چين در صد ساله اخير از 
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مي توان گفت كه هيچ كس دقيقاً به بررسي تاريخ . زمان جنگ ترياك را واقعاً بلدند
و بعضي . اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي چين در صد ساله اخير نپرداخته است

دمان بي خبرند چاره اي ندارند جز اينكه از داستانهاي يونان ها چون از كشور خو
قديم و ممالك ديگر سخن بگويند، ولي حتي در اينجا هم معلومات آنها بي ارزش 
است و بطور تصادفي از ميان توده به هم ريخته كتابهاي كهنه خارجي برداشته شده 

  .كه همه درخور دور ريختن اند
از كساني كه در خارجه تحصيل كرده اند به اين در دهساله هاي اخير بسياري 

آنها پس از آنكه از اروپا، آمريكا و يا ژاپن بازمي گردند جز . بيماري گرفتار آمده اند
آنها به صورت دستگاههاي . تكرار آنچه طوطي وار در خارجه يادگرفته اند بلد نيستند

. آفرينش نو است ضبط صوت درآمده و فراموش كرده اند كه وظيفه شان در درك و
  .اين بيماري به حزب كمونيست نيز سرايت كرده است

ما ماركسيسم را مطالعه مي كنيم ولي اسلوبي كه بسياري از رفقاي ما ضمن 
به عبارت ديگر آنها يك . آموزش بكار مي برند مستقيماً مخالف ماركسيسم است

كرده اند نقض مي  اصل اساسي را كه ماركس، انگلس، لنين و استالين مصرانه تأكيد
در مدارس و همچنين در كلاس هايي . وحدت تئوري و عمل: كنند و آن عبارتست از 

كه براي كادرهاي مشغول به كار تشكيل مي شود معلمان فلسفه شاگردها را به سوي 
مطالعه منطق انقلاب چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم اقتصادي شاگردان را به 

تصاد چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم سياسي سوي مطالعه خصوصيات اق
شاگردان را به سوي مطالعه تاكتيك انقلاب چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم 
نظامي شاگردان را به مطالعه استراتژي و تاكتيكي كه مناسب شرايط ويژه چين باشد 

ياري در نتيجه اشتباهات شيوع مي يابد و زيان هاي بس. توجيه نمي كنند و غيره
بكار ) 1(آنچه را كه در ين ان مي آموزند نمي توانند در فو سيان . حاصل مي شود

) 2(اگر معلم علوم اقتصادي نتواند توضيح بدهد كه ارتباط بين بيان بي و فابي . برند
و اين امر موجب پيدايش روحيه . چيست مسلماً شاگرد او نيز نخواهد توانست

آنها بجاي اينكه به مسائل مربوط به : ان شده است ناسالمي در نزد بسياري از شاگرد
چين علاقه مند شوند و به رهنمودهاي حزب اهميتي بايسته بگذارند شيفته احكام 

  .منجمدي مي گردند كه گويا جاوداني اند و از معلمان به آنها آموخته شده اند
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وضع  البته اينها مثالهايي از منفي ترين پديده ها در حزب است و سخن بر سر
ولي چنين مثالهايي واقعاً وجود دارد، حتي خيلي زياد است و هم . عمومي نيست

  .اكنون زيان آنها به قدري است كه نمي توان به آنها بي اعتنا ماند

3  

براي اينكه درباره گفته هاي خود توضيح بيشتري داده باشم دو روش متضاد را با 
  :يكديگر مقايسه مي كنم 

  .نخست روش ذهني
نين روشي، اشخاص به بررسي منظم و دقيق واقعيت پيرامون خويش با چ

نمي پردازند، در كار فقط به شور و شوق خويش اعتماد مي ورزند و از سيماي چين 
با چنين روشي، تاريخ را متوقف مي سازند، فقط . معاصر جز تصور مبهمي ندارند

روز و پريروز براي آنها چين دي. يونان باستان را مي شناسند ولي چين را نمي شناسند
لنينيستي را بطور مجرد  –با چنين روشي، تئوري ماركسيستي . به كلي ناروشن است

و بدون هدف معين مطالعه مي كنند؛ آن را نه بخاطر اينكه مواضع، نظريات و اسلوبي 
براي حل مسائل تئوريك و تاكتيك انقلاب چين در نزد ماركس، انگلس، لنين و 

بجاي آنكه هدفي را . استالين بيابند بلكه فقط بخاطر نفس تئوري مطالعه مي كنند
ماركس، انگلس، لنين و استالين به ما مي . ه هر سو تير مي اندازندنشانه بگيرند ب

آموزند كه بايد واقعيت عيني را مبدأ گرفت و قوانيني را از آن بيرون كشيد كه در 
ضرورتاً  –همانطور كه ماركس مي گويد  –به اين منظور . عمل راهنماي ما خواهند بود

). 3(ه علمي و بررسي تركيبي قرار داد بايد مدارك را به دقت گرد آورد و مورد تجزي
بعضي ها كه بكار پژوهشي مي . بسياري از رفقاي ما كاملا طور ديگري عمل مي كنند

پردازند نه به چين امروز نه به چين ديروز علاقه نشان نمي دهند و همه توجهشان 
كار  بعضي ديگر كه به. بي مغز و جدا از واقعيت است» تئوريهاي « معطوف به مطالعه 

عملي مشغولند نيز در مطالعه شرايط عيني مسامحه مي ورزند، غالباً فقط بر شور و 
شوق خويش در كار اعتماد مي كنند و احساسات شخصي خود را بر جاي سياست 

اين هر دو نوع اشخاص به شيوه ذهني و بدون محاسبه واقعيت . حزب مي نشانند
سته همان طرح نمره گذاري شده اگر كنفرانس مي دهند پيو. عيني عمل مي كنند

؛ اگر مقاله مي نويسند سلسله اي از سخن 4، 3، 2، 1الف، ب، ج، د و سپس : است 
آنها حقيقت را در واقعيت نمي جويند، بلكه جملات زيبايي را . پردازيهاي پرمدعاست
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درخشانند ولي جوهر ندارند، شكننده اند، . براي خوش آمد ديگران نثار مي كنند
خود را مصون از هر خطا مي پندارند، خود را بزرگترين شخصيت اين دنيا . رندنااستوا

. به اينجا و آنجا، به همه جا مي شتابند» فرستادگان امپراطور«جلوه مي دهند، مانند 
انتخاب اين سبك كار براي خود، . چنين است سبك كار برخي از رفقا در صفوف ما

يگران زيان رساندن به ديگران است، براي زيان رساندن به خود است، براي تعليم د
خلاصه، اين اسلوب ذهني و ضد علمي . رهبري انقلاب، زيان رساندن به انقلاب است

لنينيسم است دشمن بزرگ حزب كمونيست، دشمن  –كه متناقض با ماركسيسم 
بزرگ طبقه كارگر، خلق و ملت به شمار مي آيد و نشانه فقدان روح حزبي حقيقي 

فقط آنگاه كه ذهني . كه ما با چنين دشمني طرفيم بايد آنرا نابود سازيموقتي . است
لنينيسم غلبه خواهد كرد؛ روح حزبي نيرو  –گرائي نابود شود حقيقت ماركسيسم 

بايد خاطرنشان ساخت كه فقدان روش . خواهد گرفت و انقلاب پيروز خواهد شد
عمل پيوند مي دهد، به  لنينيستي كه تئوري را با –علمي، يعني روش ماركسيستي 

  .معناي فقدان يا نقصان روح حزبي است
  :در اينجا دو بيتي را كه در وصف اينگونه اشخاص است ذكر مي كنم 

  گران سر، ناتوان ساقه و نازك ريشه ؛: نئي رسته بر بالاي ديوار 
  .نوك تيز، ستبر پوست و ميان تهي: نهال خيزراني بر كوهسار 

اشعار شما را به ياد كساني نمي اندازد كه به طريقه علمي عمل به من بگوئيد آيا اين 
نمي كنند، كار ديگري جز از برخواندن جملات و كلمات منفرد و مستخرج از آثار 
ماركس، انگلس، لنين و استالين بلد نيستند و بدون آنكه از دانش حقيقي برخوردار 

قيقتاً از اين بيماري باشند شهرت غلط به دست آورده اند؟ اگر كسي مي خواهد ح
رهائي يابد، من توصيه مي كنم كه اين اشعار را يادداشت كند و يا اگر شهامت 

لنينيسم علم  –ماركسيسم . بيشتري داشته باشد، آنها را به ديوار اطاق خود بياويزد
با علم نمي توان . است و علم شناختي است كه جز با شيوه صديقانه به دست نمي آيد

  !پس صديق باشيم. دحيله بازي كر
  .لنينيستي است –روش ديگر روش ماركسيستي 

كساني كه اين روش را اختيار مي كنند، با بكار بردن تئوري و اسلوب 
لنينيستي به تحقيق و بررسي منظم و دقيق واقعيات پيرامون خويش  –ماركسيستي 
همانطور كه  –در كار فقط به شور و شوق خويش اطمينان نمي كنند بلكه . مي پردازند

دست به عمل مي ) 4(با تلفيق شور و شوق انقلابي با واقع بيني  –استالين مي گويد 
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با چنين روشي تاريخ را متوقف نمي سازند، فقط به شناخت يونان باستان اكتفا . زنند
نه فقط تاريخ نهضت انقلابي در . نمي ورزند بلكه مي كوشند كه چين را هم بشناسند

نه فقط با چين . تاريخ انقلاب چين را نيز مي خواهند فرا بگيرندممالك خارجه بلكه 
كسي كه اين روش را . امروز بلكه با چين ديروز و پريروز نيز مي خواهند آشنا شوند

لنينيستي را با اين هدف معين مطالعه مي كند كه  –برمي گزيند تئوري ماركسيستي 
مواضع، نظريات و اسلوبي را در آن را با واقعيات نهضت انقلابي چين پيوند دهد و 

لنينيسم بيابد كه حل مسائل تئوريك و تاكتيك انقلاب چين را ميسر  –ماركسيسم 
در اينجا » هدف « . پس تيرهاي خود را به سوي هدف معين پرتاب مي كند. گرداند

ما كمونيستهاي چين همانا براي . لنينيسم –ماركسيسم » تير « انقلاب چين است و 
يعني به انقلاب چين، انقلاب » هدف «برخاستيم كه به » تير« جوي اين آن به جست

. جستجوي حقيقت از واقعيات است چنين روشي مبتني بر. خاور اصابت كنيم
» حقيقت«. يعني اشياء و پديده ها آنگونه كه بطور عيني وجود دارند» واقعيات «

» جستجو«. آنها حاكم استيعني رابطه دروني اين اشياء و پديده ها، قوانيني كه بر 
ما بايد اوضاع واقعي داخلي و خارجي كشور، استان، . يعني بررسي و آموزش

شهرستان و محل را مبدأ قرار دهيم و براي رهبري اعمال خودمان قوانيني را كه 
خاص اوضاع مذكور است و زائيده تخيل ما نيست استخراج كنيم يعني رابطه دروني 

به اين منظور بايد نه بر تصورات ذهني، . ن ما مي گذرد بيابيمحوادثي را كه در پيرامو
نه بر شور و شوق گذرا و نه بر كلمات بي روح كتب، بلكه بر واقعيات، همانطور كه بطور 
عيني وجود دارند، تكيه كنيم ، دقيقاً به جمع مدارك بپردازيم و در پرتو اصول 

اين نتيجه . تخراج نمائيملنينيسم نتايج صحيحي از آن اس –عمومي ماركسيسم 
گيريها فقط شمارش پديده ها به ترتيب الف، ب، ج، د نخواهد بود، نوشته هاي 
سرشار از مطالب كهنه و فرسوده و سخن پردازيهاي پر ادعا نخواهد بود بلكه نتيجه 

چنين روشي به معناي جستجوي حقيقت از واقعيات است . گيريهاي علمي خواهد بود
چنين روشي چيز ديگري جز . يبا به منظور خوش آمد ديگراننه جمله پردازي ز

لنينيستي كه تئوري را با عمل پيوند  –تجلي روح حزبي، جز سبك كار ماركسيستي 
كسي كه اين . اين حداقلي است كه از كمونيست خواسته مي شود. مي دهد نيست

» نازك ريشه  گران سر، ناتوان ساقه و« روش را برگزيند نه از زمره آنهائي است كه 
  .اند» نوك تيز، ستبر پوست و ميان تهي « اند و نه در شمار آنهائي كه 



  
 مائوتسه دون

١٤  

4  

  :من بر اساس نظريات بالا پيشنهاد مي كنم 
بررسي منظم و دقيق واقعيت پيرامون، به عنوان وظيفه در برابر سراسر  -1

ي، فعاليت دشمنان ما، دوستان ما و خود ما در زمينه اقتصاد. حزب گذاشته شود
مالي، سياسي، نظامي، فرهنگي و در امور حزبي بر طبق تئوري و اسلوب ماركسيستي 

لنينيستي مورد تحقيق و بررسي دقيق قرار گيرد و سپس نتيجه منطقي و لازم  –
به اين منظور، توجه رفقاي ما به تحقيق و بررسي اين واقعيات عيني جلب . اتخاذ شود

ه اساسي ارگانهاي رهبري حزب كمونيست دو به آنها فهمانده شود كه وظيف. گردد
يكي شناخت اوضاع آنطور كه هست و ديگر درست بكار بستن : چيز مهم است 

رفقاي ما بايد دريابند كه هر كس . سياست، اولي شناخت جهان و دومي تغيير آن
تكرار بيجاي سخن پردازيهاي پرادعا، شمارش . تحقيق نكرده است حق سخن ندارد

براي مثال به كار تبليغات نظر . بكار نمي آيد 4، 3، 2، 1ا به ترتيب ساده پديده ه
اگر ندانيم كه وضع تبليغات دشمنان ما، دوستان ما و خود ما چگونه است . بيفكنيم

در كار هر واحدي پيش از . نخواهيم توانست در اين مورد سياست درستي اتخاذ كنيم
اجراي برنامه . ط واقعي را بشناسيمآنكه بتوانيم راه حل صحيحي بيابيم بايد شراي

  .تحقيق و بررسي در سراسر حزب، حلقه اساسي تغيير سبك كار در حزب ماست
گرد آوردن اشخاص صلاحيت دار براي مطالعه تاريخ چين در صد ساله  -2

اخير بر حسب اصل تقسيم كار و همكاري، و خاتمه دادن به فقدان سازمان در اين 
تاريخ اقتصادي، تاريخ : بررسي تحليلي در بخشهاي زيرين  شروع اين امر با. زمينه

سياسي، تاريخ نظامي، تاريخ فرهنگي چين ؛ و فقط آنگاه مي توان به بررسي تركيبي 
  .پرداخت

استقرار اين اصل در آموزش كادرهاي مشغول به كار و همچنين در  -3
لاب چين توجيه تعليمات مدارس كادرها كه بررسي ها بايد در جهت مسائل عملي انق

لنينيسم رهبري گردد؛ ترك اين شيوه كه  –شود و با اصول اساسي ماركسيسم 
لنينيسم به صورت چيزي منجمد و بي حركت و بيرون از واقعيت  –ماركسيسم 
به » ) دوره مختصر(اتحاد شوروي ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست « . مطالعه شود

اين اثر كه بهترين . سم انتخاب شودلنيني –منزله سند اصلي مطالعه ماركسيسم 
تركيب و بهترين ترازنامه نهضت كمونيستي جهاني در صد سال اخير مي باشد نمونه 
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. تلفيق تئوري با عمل است، يگانه نمونه كاملي است كه امروز در جهان مي توان يافت
ما با مشاهده اينكه لنين و استالين چگونه حقيقت عام ماركسيسم را با پراتيك 

شخص انقلاب در اتحاد شوروي تلفيق دادند و ماركسيسم را بر اين اساس تكامل م
  .بخشيدند خواهيم فهميد كه خودمان چگونه بايد در چين كار كنيم

ولي چه بسا كه اشتباهات موجب گشودن . ما راههاي پر پيچ و خمي پيموديم
چنين زمينه من ايمان دارم كه نوسازي آموزش ما در . راه به سوي حقيقت مي شود

پرمايه و پر جنب و جوشي كه امروز براي انقلاب چين و سراسر جهان به وجود آمده 
  .است ثمرات خوبي به بار خواهد آورد

  يادداشت ها

  .كيلومتري جنوب ين ان قرار دارد 70فو سيان تقريباً در  -  ١
ا منتشر نين سي –گان سو  –بيان بي اسكناسي است كه بانك دولت منطقه مرزي شنسي  -2

به كمك  1935فابي پول كاغذي است كه چهار بانك بزرگ سرمايه داري بوروكراتيك گوميندان از . كرد
در اينجا رفيق مائو تسه دون به نوسانات نرخ مبادله . امپرياليست هاي انگليسي و آمريكائي انتشار دادند

  .بيان بي با فابي در آن دوران اشاره مي كند
وظيفه پژوهش است كه مدارك را به دقت گرد آورد، شكل هاي « : ماركس مي نويسد  -3

فقط آنگاه كه اين كار به پايان رسيد . مختلف تكامل او را دقيقاً بررسي كند و رابطه دروني آنها را دريابد
ر بر دومين چاپ آلماني جلد اول پسگفتا. (»مي توان جنبش واقعي را آنطور كه بايد ترسيم كرد 

  )»سرمايه «
  .»سبك كار « :  9بخش » درباره اصول لنينيسم « : استالين  -4
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 دسيسه مونيخ خاور دور را افشا کنيم

) 1941مه  25(   

چين و نيل به مونيخ خاور بر عليه ـ سازش ميان ژاپن و امريكا بزيان  1
كمونيسم و اتحاد شوروي ، چنين است دسيسه جديدي كه ژاپن ، امريكا و 

    . ما بايد آنرا افشا كنيم و با آن بمبارزه برخيزيم . چانكايشك ميچيند 
ك كه امپرياليسم ژاپن به تعرض نظامي خويش كه هدفش مجبور اين ـ 2

مسلماً به نيرنگ هائي براي ه است ساختن چانكايشك به تسليم بود خاتمه داد
بار ديگر دشمن به سياست ديرين خويش كه . واداشتن او به تسليم دست خواهد زد 

ما بايد . ست مشت نوازش را يكي پس از ديگري و يا باهم بكار ميبرد توسل جسته ا
  .اين سياست را افشا كنيم و با آن بمبارزه برخيزيم 

ـ ژاپن بموازات تعرض نظامي خويش به نبرد دروغ دست زده و از آن جمله  3
ارتش هشتم نميخواهد هم آهنگ ارتشي مركزي گوميندان "مدعي شده است كه 

تنم ارتش هشتم هر فرصتي را براي توسعه سرزمين خويش مغ "،  "نبرد كند 
و تشكيل  "گشايش يك جاده بين المللي براي خود  "، وي در صدد  "ميشمارد 

 اين نيرنگي است كه بكمك آن ژاپن ميكوشد. است و غيره  "حكومت مركزي ديگر 
را آسان تر به تسليم  بين حزب كمونيست و گوميندان تخم نفاق بپاشند تا گوميندان

گوميندان و مطبوعات گوميندان اين دروغها را كلمه  "خبر گزاري مركزي  ". وا دارد 
در انعكاس دادن تبليغات ضد كمونيستي ژاپن ترديدي بخود  بكلمه پخش ميكند و

اين جريانات را نيز بايد افشا كنيم و . منظورشان بسيار مشكوك است . راه نميدهند 
  .با آنها نيز بايد بمبارزه برخيزيم 

خوانده اند و ارتش هشتم نه يك شاهي  "را ياغي  "ارتش چهارم  جديد  ـ 4
و حال آنكه اين دو ارتش يك آن . دريافت نداشته است  و نه يك فشنگ از گوميندان
، بازهم ارتش  ) 1(جنوبي در نبرد كنوني شان سي . اند  هم از نبرد با دشمن نياسوده

ابتكار بخرج  هشتم است كه در انطباق عمليات خويش با عمليات واحدهاي گوميندان
�ه بخشهاي جبهه چين شمالي كه اينك صحنه  �ه بخشهاي جبهه چين شمالي كه  �ه بخشهاي جبهه چين شمالي كه  �ه بخشهاي جبهه چين شمالي كه      ‰⁔搊㰰ぃ㐰昊〠呔樊⽃㉟㌠ㄠ吱ㄷ‰⁔搊㰱⸀ي Ȁ ك ᚍ 爀  
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  درباره جبهه متحد بين المللي 

  برضد فاشيسم 
  ) 1941ژوئن  23( 

ژوئن فرمانروايان فاشيست آلمان به حمله بر اتحاد شوروي دست  22روز 
اين تهاجم پيمان شكنان و جنايتكارانه در عين حال بر عليه اتحاد شوروي و بر . زدند

وروي در جنگ مقدس اتحاد ش. ملل صورت گرفته است عليه آزادي و استقلال كليه 
مقاومت در برابر تهاجم فاشيستي نه فقط از سرزمين خود بلكه همچنين از كليه 

  . مللي كه براي رهائي از اسارت فاشيستي در مبارزه اند دفاع ميكند 
درلحظه كنوني ، وظيفه كمونيستها در سراسر جهان عبارت است از بسيج 

بين المللي براي مبارزه با فاشيسم، خلقهاي كليه كشورها بمنظورتشكيل جبهه متحد 
در اين دوره . دفاع از اتحاد شوروي ، دفاع از چين و حفظ آزادي و استقلال كليه ملل 

  . بايد كليه نيروها بر عليه اسارت فاشيستي توجيه شود 
  :وظيفه حزب كمونيست چين در سراسر كشور از اين قرار است 

پافشاري بر روي جبهه متحد ملي ضد ژاپني ، پايداري در همكاري بين ـ  1
ژاپني از چين و كمك به گوميندان و حزب كمونيست ، طرد امپرياليستهاي 

  . اتحادشوروي از اين راه 
مبارزه مجدانه با هر فعاليت ضد شوروي و ضد كمونيستي عناصر مرتجع  ـ 2

  .بورژوازي بزرگ 
خارجي ، اتحاد بر عليه دشمن مشترك با كليه كساني در زمينه ارتباطات ـ  3

كه در انگستان ، در امريكا و در ساير كشورها بر ضد فرمانروايان فاشيست آلمان ، 
  . ايتاليا و ژاپن موضع ميگيرند 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفيق مائو تسه دون بنام كميته مركزي حزب  متن حاضر رهنمودي است براي حزب كه بوسيله

  .كمونيست چين تنظيم شده است 
 



       

 

  



 

21  

  سخنراني در مجلس نمايندگان 

  ـ گان سو ـ نين سيا منطقه مرزي شنسي 

  ) 1941نوامبر  21( 

نمايندگان منطقه مرزي كه امروز مجمع ! رفقا ! آقايان نمايندگان مجلس 
بر : اين مجلس تنها يك هدف دارد . گشايش مييابد داراي اهميت بسيار است 

دموكراتيك نوين با بعبارت ديگر يك چين  افكندن امپرياليسم ژاپن و ساختمان
ساختمان چين بر اساس سه اصل انقلابي خلق در چين كنوني هدف ديگري غير از 
اين نميتواند وجود داشته باشد ، زيرا كه دشمنان عمده ما فاشيستهاي ژاپني ، آلمان 

شوروي بخاطر هم اكنون ارتش سرخ . و ايتاليائي هستند و نه دشمنان داخلي 
د شوروي و تمام بشريت ميجنگد و ما بنوبه خود با امپرياليسم ژاپن سرنوشت اتحا
امپرياليسم ژاپن تجاوز خود را همچنان ادامه ميدهد باين منظور كه . نبرد ميكنيم 

حزب كمونيست چين براي برافكندن امپرياليسيم . چين را تحت انقياد خود در آورد
اسر كشور و همكاري با كليه ژاپن خواستار اتحاد همه نيروهاي ضد ژاپني در سر

احزاب ، طبقات و مليتهائي است كه در برابر ژاپن ايستادگي ميكنند ؛ همه بجز 
اين موضعي است كه . خائنين بملت بايد در مبارزه مشترك با يكديگر متحد شوند 

بيش از چهار سال است كه خلق . حزب كمونيست هميشه در آن قرار داشته است 
گوميندان  مقاومت پرداخته است ، جنگي كه در سايه همكاري چين قهرمانانه بجنگ

اما اين . و حزب كمونيست و همكاري تمام طبقات ، احزاب و مليتها دنبال شده است 
جنگ هنوز به پيروزي نيانجاميده و براي نيل به پيروزي ما بايد همچنان بجنگ ادامه 

  .شيم دهيم و تضمين كنيم كه به سه اصل انقلابي خلق تحقق بخ
چرا ما بايد به سه اصل انقلابي خلق تحقق بخشيم ؟ براي آنكه در حال حاضر 

تحقيق سه اصل انقلابي خلق كه دكتر سون ياتسن آورنده آنست در سراسر چين به 
چرا ما نميخواهيم كه سوسياليسم هم اكنون بمرحله اجرا در آيد ؟ . در نيامده است 

ديري است كه اتحاد شوروي بمرحله عمل البته سوسياليسم سيستم برتري است و 
آنچه كه در منطقه . اما در چين كنوني شرايط آن هنوز وجود ندارد . در آمده است 

ما . مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا به تحقق پيوسته سه اصل انقلابي خلق است 
 ا ام. براي حل هيچيك از مسايل عملي خود از اين اصول گامي هم فراتر نگذاشته ايم 
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است و اصل  برافكندن امپرياليسم ژاپن از اين اصول ، اصل ناسوناليسم اكنون بمعني
تأمين منافع تمام كساني است كه عليه ژاپن مبارزه دموكراسي و رفاه خلق بمعني 

خلق در سراسر كشور بايد از آزادي . ميكنند و نه تأمين منافع فقط بخشي از افراد
. سياسي و از حق حفظ مالكيت بر خوردار باشد  فردي ، از حق شركت در فعاليتهاي

عقايد خود را ابراز كند بايد پوشاك ، خوراك و خلق در سراسر كشور بايد امكان يابد 
بمدرسه برود ؛ بطور خلاصه بايد براي هر كس هر آنچه كه حق كار داشته باشد ، بايد 

ه پهناور يعني جامعه چين در دو انتها تنگ است و در ميان. او است تأمين كرد 
پرولتاريا در يك انتها و طبقه مالكان ارضي بورژوازي بزرگ در انتهاي ديگر هر كدام 
اقليت كوچكي را تشكيل ميدهد ، در حاليكه اكثريت عظيم خلق از دهقانان و خرده 

هيچ حزب سياسي نميتواند . تشكيل ميگردد بورژوازي شهري و طبقات متوسط ديگر
اره كند هرگاه در سياست خود منافع اين طبقات را در نظر امور چين را بدرستي اد

نگيرد و براي افراد اين طبقات آنچه كه خلق آنها است تأمين نكند و هر گاه آنها از 
كليه سياستهاي حزب كمونيست چين . حق بيان عقايد خود برخودار نگردند 

منافع كليه ميكوشد تمام مردمي را كه عليه ژاپن مبارزه ميكنند متحد سازد و 
طبقاتي را كه به چنين مبارزه اي مشغولند بويژه منافع دهقانان ، خرده بورژوازي 

سياستهاي حزب كمونيست چين كه . شهري و طبقات متوسط ديگر را در نظر گيرد 
بتمام قشر هاي مردم امكان ميدهد كه عقايد خود را بيان دارند و براي آنها زندگي و 

. است سياست تحقق بخشيدن سه اصل واقعاً انقلابي خلق ، همان كار تأمين ميكند 
در زمينه مناسبات ارضي ، ما از يكسو بهره مالكانه و نرخ سود را تقليل ميدهيم تا 
دهقانان بتوانند معاش خود را بگذرانند و از سوي ديگر ما پرداخت ميزان تقليل يافته 

در . رضي نيز بتوانند زندگي كنند بهره مالكانه و نرخ شود را تأمين ميكنيم تا مالكان ا
تا آنها كار زمينه مناسبات ميان كار و سرمايه ، ما از يكسو به كارگران كمك ميكنيم 

داشته باشند و بتوانند امرار معاش كنند و از سوي ديگر سياست رشد صنايع را دنبال 
ها سياستهدف ما از اين . ميكنيم تا سرمايه داران بتوانند سودي بدست آورند 

اينستكه خلق را در سراسر كشور متحد سازيم تا باتفاق در برابر ژاپن ايستادگي كند 
اين آن سياستي است كه . اين همان است كه ما سياست دموكراسي نوين ميناميم . 

واقعاً با شرايط كنوني چين تطبيق ميكند ، و ما اميدواريم كه اجراي آن به منطقه 
يا به پايگاههاي ضد ژاپني پشت جبهه دشمن  مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا

  . خواهد يافت رشتمحدود نخواهد ماند بلكه به سراسر كشور گس
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كرده و تأييد خلق را در سراسر چين  ما با موفقيت اين سياست را دنبال
پاره اي از كمونيستها هنوز . اما كار ما داراي نواقصي است . بدست آورده ايم 

نميدانند چگونه بايد به شيوه دموكراتيك با مردم غير حزبي همكاري كرد ، و سبك 
و يا سبك سكتاريستي است ؛ آنها  "در هاي بسته  "كار آنها سبك انحصار طلبانه 

وز به اين اصل اساسي توجه ندارند كه كمونيستها وظيفه دارند با مردماني در هن
خارج از حزب كه در برابر ژاپن قرار گرفته اند همكاري كنند و حق ندارند آنها را 

فرا دهيم ، با اين اصل بمعناي آنستكه ما بايد به نظرات توده ها با دقت گوش . برانند 
آئين نامه اداري منطقه « در . آنكه از آنها جدا شويم آنها پيوند برقرار كنيم و نه 

ماده ايست كه بموجب آن كمونيستها بايد » مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا 
بشيوه دموكراتيك با غير حزبي ها همكاري كنند ، نه آنكه خودسرانه عمل كنند و 

ست كه اين ماده درست خطاب به آن رفقائي ا. همه چيز را در دست خود بگيرند 
كمونيستها بايد با دقت به نظرات غير حزبي . هنوز سياست حزب را درك نكرده اند 

اگر حرف آنها درست است . ها گوش فرا دهند و بگذارند كه آنها حرف خود را بگويند 
نادرست ما بايد آنرا تهنيت بگوئيم ، و از نكات مثبت آنها بيĤموزيم ؛ اگر حرف آنها 

نها سخنان خود را پايان دهند و آنگاه با حوصله موضوع را است ما بايد بگذاريم آ
يك كمونيست هرگز نبايد خو رأي باشد يا خودسرانه رفتار . براي آنان توضيح دهيم 

كند و يا بر آن باشد كه او براي هر كاري خوب است و ديگران بدرد هيچ كاري 
ازد يا لاف زند و بر نميخورند ؛ او هرگز نبايد خود را در اطاق كوچك خويش محصور س

بجز مرتجعين سرسخت كه با مهاجمين ژاپني و . خود ببالد و بديگران از بالا نگاه كند 
و البته حق خائنين بملت اتحاد بسته اند و در امر مقاومت و وحدت خرابكاري ميكنند 

گفتن هم ندارد ، هركس حق دارد از آزادي زبان برخوردار گردد حتي اگر گفته سخن 
امور دولتي اموري است همگاني متعلق به قاطبه ملت و نه امور . نادرست باشد  هاي او

بنابر اين كمونيستها وظيفه دارند به شيوه . خصوصي يك حزب يا يك گروه 
دموكراتيك با مردم غير حزبي همكاري كنند و حق ندارد آنها را برانند و همه چيز را 

سياسي است كه بخاطر منافع  حزب كمونيست يك حزب. در انحصار خود گيرند 
اين حزب بايد در . ملت و خلق فعاليت ميكند و مطلقاً در پي مقاصد خصوصي نيست 

ن بايد با اعضاي آ. خلاف اراده خلق برندارد زير نظارت خلق باشد و هرگز گامي بر 
آقايان . مردم و در ميان مردم باشند و نه آنكه خود را مافوق مردم قرار دهند 

اين اصل حزب كمونيست دائر به همكاري دموكراتيك با غير حزبي ! ن رفقا نمايندگا
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تا زمانيكه حزب در جامعه وجود دارد ، هميشه . ها اصلي ثابت و خلل ناپذير است 
اقليتي از مردم بدان ميپيوندند ، در حاليكه اكثريت مردم هميشه در خارج از آن 

ه بايد با مردم غيرحزبي همكاري كنند و از اينرو اعضاي حزب ما پيوست. باقي ميمانند 
من گمان . اين كار را ميتوانند از هم اكنون در اين مجلس بنحو احسن آغاز نمايند 

ميكنم كه اعضاي اين مجلس با اجراي اين سياست در اينجا آبديده خواهند شد و بر 
ما يك فرقه . و سكتاريسم خود غلبه خواهند كرد  "درهاي بسته  "سبك كار 

چك خود رأي نيستيم ؛ ما بايد بيĤموزيم چگونه درهاي خود را براي همكاري به كو
شيوه دموكراتيك بروي مردم غير حزبي باز نگاه داريم و چگونه با ديگران مشورت 

اگر بايد با ديگران همكاري  ": شايد اكنون هم كمونيستهائي باشند كه بگويند . كنيم 
. من يقين دارم كه تعداد آنها بسيار اندك استولي  ".كرد ، پس از من چشم بپوشيد 

من بشما اطمينان ميدهم كه اكثريت عظيم اعضاي حزب ما خواهند توانست خط 
من ميخواهم در عين حال از رفقاي غير . مشي كميته مركزي حزب را اجرا كنند 

حزبي تقاضا كنم كه موضع ما را درك كنند و توجه داشته باشند كه حزب كمونيست 
حزب ! نه . رقه يا يك دسته كوچكي كه در پي مقاصد خصوصي باشد نيست يك ف

ر دولتي را تحت نظم و ترتيب در قانه و شرافتمندانه مايل است اموكمونيست صدي
ما از اينكه نواقص خود را بپذاريم باكي نداريم ؛ . اما هنوز نواقص ما بسيار است . آورد 

اينكار را از راه تقويت كار تربيتي در درون  ما تصميم داريم آنها را بر طرف سازيم و
تنها با . حزب و همكاري به شيوه دموكراتيك با مردم غير حزبي انجام خواهيم داد

قرار دادن نواقص خود در معرض چنين آتش متقاطعي هم از داخل و هم از خارج ما 
  .ميتوانيم آنها را بر طرف سازيم و به امور دولتي واقعاً انتظام بخشيم 

شما رنجي بر خود هموار كرده و براي شركت در اين ! آقايان نمايندگان مجلس 
من خيلي خرسندم كه اين مجمع عاليقدر را تهنيت . جلسات به اينجا آمده ايد 

 .بگويم و موفقيت آنرا آرزو كنم 
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  سبک کار حزبي را اصلاح کنيم 
  ) 1942فوريه  1( 

  .مدرسة حزبي امروز افتتاح مي شود و من براي آن هر گونه موفقيت آرزو مي كنم
  .من مي خواهم كمي در مسئلة سبك كار در حزب ما صحبت كنم

انقلابي لازم است؟ حزبي انقلابي لازم است زيرا كه در جهان  چرا حزب 
كه بر خلق ستم روا مي دارند و خلق مي خواهد بساط دشمناني يافت مي شوند 
در دوران سرمايه داري و امپرياليسم همانا حزبي انقلابي . ستمگري دشمن را برچيند

بدون چنين حزبي خلق نمي تواند ستمگري دشمن . مانند حزب كمونيست لازم است
تن دشمن ما كمونيست هستيم، ما مي خواهيم خلق را در سرنگون ساخ. را براندازد

رهبري كنيم، بنابراين بايد صفوف خود را به خوبي منظم گردانيم، هماهنگ گام 
. برداريم؛ مبارزان ما بايد مبارزاني برگزيده باشند و سلاحهاي ما سلاحهايي برنده

  .بدون اين شرايط دشمن را نمي توان سرنگون ساخت
ي حزب اي كه اكنون در برابر ما است كدام است؟ خط مشي عموم همسئل

. صحيح است و از اين حيث اشكالي در ميان نيست؛ كار حزب نيز ثمربخش بوده است
حزب داراي چند صد هزار عضو است كه خلق را در مبارزات فوق العاده سخت و 

اين مطلب بر همه كس روشن است و جاي هيچ . دشوار عليه دشمن رهبري مي كنند
  .گونه ترديدي باقي نمي گذارد

اي نيست كه حزب ما با آن روبرو باشد؟ به نظر من  ها هيچ مسئلاين ترتيب آيب
  .اي هم جدي است ههست و مسئله واقعاً تا انداز

اين مسئله چيست؟ مسئله اينست كه در اذهان برخي از رفقاي ما افكاري 
  .رخنه كرده كه نه كاملا صحيح اند و نه كاملا مناسب

وابط داخلي و خارجي حزب عبارت ديگر سبك آموزش ما، سبك برخورد به رب
منظور ما از جنبة نادرست در . اي نادرستي استه هو سبك نگارش ما هنوز داراي جنب

سبك آموزش همانا بيماري سوبژكتيويسم است، در سبك برخورد به روابط داخلي و 
خارجي حزب، بيماري سكتاريسم و در سبك نگارش، بيماري الگوسازي در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
مدرسه حزبي كميته  اثر حاضر متن نطقي است كه رفيق مائوتسه دون بمناسبت گشايش

  . مركزي حزب كمونيست چين ايراد كرد 
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اما اين . اينها همه نادرست است، بادهاي ناسالمي است. است) 1(اي حزبيه هنوشت
. ن نيست كه سراسر آسمان را مي روبندبادها مانند بادهاي سرد شمال در زمستا

اي مسلط ه هاي حزبي ديگر شيوه هسوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي در نوشت
نيستند بلكه بيشتر به وزش باد مخالف مي مانند، به بادهاي ناسالمي كه از 

معذلك اينكه هنوز در حزب ). خندة حضار(پناهگاههاي زيرزميني بيرون مي زنند 
ايي را كه گذرگاه اين بادها ه هما بايد روزن. ي وزان است زيبنده نيستچنين بادهاي
ا همت گمارد، مدرسة حزبي نيز ه هتمام حزب ما بايد به بستن اين روزن. است ببنديم

اين سه باد ناسالم سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي حزبي هر . بايد چنين كند
ا آنكه سلطة آنها ديگر در سراسر حزب كدام داراي منشأ تاريخي خاصي مي باشند و ب

برقرار نيست پيوسته ايجاد مزاحمت مي كنند، به ما هجوم مي آورند، بنابراين لازم 
است در برابر آنها مقاومت كرد، آنها را مورد مطالعه قرار داد، تجزيه و تحليل كرد و 

  .ماهيت آنها را روشن ساخت
وزش، مبارزه با سكتاريسم مبارزه با سوبژكتيويسم بخاطر اصلاح سبك آم

بخاطر اصلاح سبك برخورد به روابط داخلي و خارجي حزب، مبارزه با الگوسازي 
  .اي كه در برابر ما قرار دارد هچنين است وظيف –حزبي بخاطر اصلاح سبك نگارش 

براي انجام وظيفة سرنگون ساختن دشمن بايد به اصلاح سبك كار حزبي 
همينكه سبك كار . نگارش در زمرة آن است بپردازيم كه سبك آموزش و سبك

. حزبي ما در مجراي صحيح افتاد مردم در سراسر كشور از نمونة ما خواهند آموخت
آن افرادي در خارج از حزب كه از همين سبك نادرست پيروي مي كنند چنانكه 
افرادي صديق و با حسن نيت باشند نمونة ما را سرمشق قرار خواهند داد و اشتباهات 

تا زماني كه . ود را تصحيح خواهند كرد و اين امر بر تمام ملت اثر خواهد گذاردخ
صفوف ما منظم است، هماهنگ گام برمي داريم، تا زماني كه مبارزان ما برگزيده و 
سلاحهاي ما برنده است ما مي توانيم بر هر دشمني، هر اندازه نيرومند باشد پيروز 

  .گرديم
  .كتيويسماينك سخني چند دربارة سوبژ

 –سوبژكتيويسم سبك آموزش نادرستي است، در تناقض با ماركسيسم 
آنچه براي ما لازم است، سبك . لنينيسم است، با حزب كمونيست سازگار نيست

ما وقتي از سبك آموزش صحبت مي كنيم . لنينيستي است –آموزش ماركسيستي 
مسئلة . منظور فقط سبك آموزش در مدارس نيست بلكه در سراسر حزب است
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سبك آموزش عبارت است از شيوة تفكر رفقاي ارگانهاي رهبري و تمام كادرها و 
لنينيسم و برخورد كلية رفقاي حزبي به كار  –اعضاي حزب، برخورد ما به ماركسيسم 

  .بدين ترتيب مسئله داراي اهميت فوق العاده، داراي اهميت درجه اول است. خويش
مثلا . رفقاي ما افكار مغشوشي رواج دارددر حال حاضر در ميان بسياري از 

دربارة اينكه تئوريسين كيست، روشنفكر به چه كسي اطلاق مي شود، پيوند تئوري و 
  .عمل چه معني مي دهد

آيا سطح تئوريك ما بالا است يا پائين است؟ : نخست اين سؤال را مطرح كنيم
شده و بر شمارة لنينيستي ترجمه  –اخيراً تعداد بيشتري از آثار ماركسيستي 

اما آيا مي توان گفت كه سطح . اين كار بسيار خوبي است. خوانندگان نيز افزوده است
تئوريك حزب ما بسيار بالا رفته است؟ البته سطح تئوريك ما اكنون قدري برتر از 

اما جبهه تئوريك ما به هيچ وجه متناسب با مضمون غني جنبش انقلابي . سابق است
بطور . اين دو نشان مي دهد كه جنبة تئوريك بسيار عقب است چين نيست و مقايسة

كلي تئوري ما هنوز همراه با عمل انقلابي گام برنمي دارد، بگذريم از اينكه تئوري بايد 
ما هنوز پراتيك غني و متنوع خود را به سطح تئوريك . بر عمل انقلابي سبقت گيرد

سائل پراتيك انقلابي، يا حتي مهم ما هنوز به بررسي همة م. يما همناسب ارتقا نداد
خودتان قضاوت كنيد، چند . يما هترين آنها، نپرداخته و آنها را تا سطح تئوري بالا نبرد

ند ا هنفر از ما در امور اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي چين تئوريهايي تدوين كرد
شمرد و نه  كه درخور چنين نامي باشند، تئوريهايي كه بتوان آنها را علمي و جامع

طرحهائي خام و نارسا؟ اين بخصوص دربارة كار تئوريك در زمينة اقتصادي صادق 
از جنگ ترياك تاكنون يك قرن از آغاز رشد سرمايه داري چين مي گذرد و : است

هنوز حتي يك اثر تئوريك به وجود نيامده است كه در انطباق با واقعيت رشد 
مي توان گفت كه مثلا در مطالعة مسائل آيا . اقتصادي چين، واقعاً علمي باشد

اقتصادي چين سطح تئوريك هم اكنون بالاست؟ آيا مي توان گفت كه حزب ما در 
علوم اقتصادي هم اكنون داراي آنچنان تئوريسين هايي است كه شايستة چنين نامي 

يم ولي ا هلنينيستي خواند –ما مقدار زيادي كتب ماركسيستي . باشند؟ مسلماً خير
زيرا . ند؟ نه، نمي توانا همي توان ادعا كرد كه از ميان ما تئوريسين هايي برخاستآيا 

لنينيسم آن تئوري است كه ماركس، انگلس، لنين و استالين بر پاية  –كه ماركسيسم 
ند، نتيجة عامي است كه از واقعيت تاريخي و انقلابي به دست ا هعمل ايجاد كرد

ثار آنها قناعت ورزيم و در پرتو تئوري آنها به مطالعة اگر ما فقط به قرائت آ. ندا هآورد
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واقعيت تاريخ و انقلاب چين نپردازيم، يا هيچ كوششي به خرج ندهيم كه به پراتيك 
انقلاب چين دقيقاً از زاوية تئوري بينديشيم، نبايد مدعي آن باشيم كه 

سائل اگر ما اعضاي حزب كمونيست چين، از م. هاي ماركسيست هستيم تئوريسين
مربوط به چين روي برتابيم و فقط به از بر كردن نتايج و اصول جداگانة آثار 
. ماركسيستي اكتفا كنيم دستاوردهاي ما در جبهة تئوريك بسيار ناچيز خواهد بود

اگر كسي فقط قادر باشد آثار اقتصادي و فلسفي ماركسيستي را بخاطر بسپارد و آنها 
بخواند ولي به هيچ وجه نتواند آنها را در عمل بكار بندد را از الف تا يا به رواني از بر 

ما به چگونه . آيا مي توان او را تئوريسين ماركسيست دانست؟ نه، نمي توان
يي كه بتوانند بر مبناي مواضع، اه يي احتياج داريم؟ به آنگونه تئوريسيناه تئوريسين

ر جريان تاريخ و لنينيستي مسائل عملي را كه د –نظريات و اسلوب ماركسيستي 
انقلاب پيش مي آيد به درستي تفسير كنند و از مسائل اقتصادي، سياسي، نظامي و 

ما به چنين تئوريسين . فرهنگي چين بيان علمي و توضيح تئوريك به دست دهند
لنينيسم،  –براي آنكه چنين تئوريسيني بود بايد جوهر ماركسيسم . هايي نيازمنديم

لنينيستي و آموزشهاي لنين و استالين را  –اركسيستي مواضع، نظريات و اسلوب م
در مورد انقلاب در مستعمرات و در چين عميقاً دريافت؛ بايد توانست آنها را در كار 
تحليل علمي و عميق مسائل عملي چين بكار بست، قوانين تكامل اين مسائل را 

  .اريمچنين اند تئوريسين هايي كه ما واقعاً بدانها احتياج د. كشف كرد
كميتة مركزي حزب ما اكنون تصميم گرفته است رفقاي حزبي را به آموختن 
اين شيوه دعوت كند كه در بررسي جدي تاريخ چين، و مسائل اقتصادي، سياسي، 

لنينيستي تكيه  –نظامي و فرهنگي چين بر مواضع، نظريات و اسلوب ماركسيستي 
فصيلي تحليل كنند و سپس زنند و هر مسئله را بطور مشخص و بر اساس مدارك ت

اينست آن مسئوليتي كه ما بايد برعهده . نتيجه گيريهاي تئوريك به دست آورند
  .گيريم

رفقاي مدرسة حزبي ما نبايد به تئوري ماركسيستي بمثابة دگم بيجاني 
لازم است تئوري ماركسيستي را فرا گرفت و آنرا بكار بست، آنرا فرا گرفت . بنگرند

اگر شما بتوانيد يك يا دو مسئلة عملي را از . كه آنرا بكار بست فقط به اين منظور
لنينيسم روشن سازيد بايد به شما تهنيت گفت و آنرا موفقيتي  –ديدگاه ماركسيسم 

هر گاه شما مسائل بيشتري را توضيح دهيد و توضيحات شما جامع . به حساب آورد
سة حزبي براي قضاوت مدر. تر و عميق تر باشد موفقيت شما بزرگتر خواهد بود
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توانائي دانشجويان بايد اين قاعده را وضع كند كه دانشجويان پس از آنكه 
لنينيسم را فرا گرفتند به مسائل چين چگونه مي نگرند، آيا اين مسائل  –ماركسيسم 

را به روشني مي بينند يا نه، آيا مي توانند به اين مسائل به درستي برخورد كنند يا 
  .نه

از آنجا كه چين كشوري . گفتگو كنيم» روشنفكران«رد مسئلة اينك در مو
است نيمه مستعمره و نيمه فئودالي و فرهنگ آن چندان رشد يافته نيست 

در مسئلة مربوط به روشنفكران كميتة مركزي . روشنفكران بخصوص پر ارزش اند
عداد تصويب كرد مبني بر اينكه ما بايد ت) 2(يا هحزب بيش از دو سال پيش قطعنام

زيادي از روشنفكران را جلب كنيم و تا آنجا كه انقلابي اند و مي خواهند در جنگ 
ما كاملا حق داريم . مقاومت ضد ژاپني شركت جويند آنها را با آغوش باز پذيره شويم

كه به روشنفكران ارج مي گذاريم زيرا انقلاب بدون روشنفكران انقلابي، نمي تواند به 
ما همه مي دانيم كه بسياري از روشنفكران خود را بسي دانا،  اما. پيروزي بيانجامد

فهميده مي پندارند، قيافة متبحر به خود مي گيرند و درك نمي كنند كه اين رفتار 
آنها بايد اين حقيقت را . آنها ناشايسته و زيان بخش است، مانع پيشرفت آنها است

نسبي بسيار نادانند، كارگران  دريابند كه بسياري از اين به اصطلاح روشنفكران بطور
تو ! آها«:در اينجا ممكن است كسي بگويد. و دهقانان گاهي بيش از آنها مي دانند

اما رفقا، ) خندة حاضران(» .همه چيز را وارونه نشان مي دهي، بيهوده مي گوئي
  .برافروخته نشويد، در آنچه من مي گويم حقيقتي پنهان است

ة طبقاتي پديد آمده در جهان دو نوع دانش دانش چيست؟ از زماني كه جامع
علوم . موجود است، يكي دانش مبارزه براي توليد و ديگري دانش مبارزة طبقاتي

طبيعي و علوم اجتماعي تبلور اين دو نوع دانش اند و فلسفه، تعميم و جمع بندي 
 اكنون. آيا دانش نوع ديگري هم مي توان يافت؟ نه. معلومات طبيعت و اجتماع است

نظري بياندازيم به دانشجوياني كه در مدارس آموزش مي بينند و از هر گونه فعاليت 
وضع آنها چگونه است؟ آنها از دبستاني از اين نوع به . عملي اجتماعي كاملا بركنارند

دانشگاهي از همين نوع راه مي يابند، فارغ التحصيل مي شوند، از زمرة افراد 
آنها هنوز در هيچ فعاليت . علومات آنها كتابي استاما تمام م. روشنفكر درمي آيند
ي بكار ا هند و معلومات خود را در زندگي در هيچ رشتا هعملي شركت نجست

آيا مي توان آنها را روشنفكران به تمام معني دانست؟ به نظر من مشكل . ندا هنينداخت
كامل چيست؟ منظور از دانش نسبتاً . زيرا كه معلومات آنها هنوز ناقص است. بتوان
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نخست مرحلة دانش حسي، دوم : دانش نسبتاً كامل طي دو مرحله دست مي دهد
معلوماتي . مرحلة دانش عقلاني كه همانا تكامل دانش حسي به مرحلة عالي تر است

كه دانشجويان از كتاب كسب مي كنند چه نوع دانش است؟ حتي اگر فرض كنيم كه 
باز دانش آنها هنوز ثمرة تجارب شخصي  معلومات آنها با حقيقت هم منطبق باشد،

نيست، بلكه تئوريهايي است كه پيشقدمان آنها از جمع بندي تجارب مبارزه براي 
البته كاملا ضروري است كه دانشجويان . ندا هتوليد و مبارزة طبقاتي به دست آورد

ه يك اما بايد توجه داشته باشند كه معلومات آنها ب. معلوماتي از اين نوع كسب كنند
معني يك طرفه است، معلوماتي است كه از جانب ديگران مورد رسيدگي قرار گرفته 

براي آنها مهم تر آنست كه بتوانند معلومات خود را در زندگي . و نه از جانب خود آنها
بنابراين من به آنهايي كه فقط معلومات كتابي كسب كرده و . و در عمل بكار اندازند

ند و همچنين به آنهايي كه تجربة عملي اندكي دارند ا هرفتهنوز با واقعيت تماس نگ
  .توصيه مي كنم به نواقص خود پي برند و كمي متواضع تر باشند

چگونه مي توان كساني را كه فقط معلومات كتابي دارند به روشنفكران واقعي 
تبديل كرد؟ يگانه راه اينست كه آنها را در جهت كارهاي عملي سوق داد و از آنها 

و آنهايي را كه بكار تئوريك اشتغال دارند وادار كرد مسائل عملي . هل عمل ساختا
  .فقط از اين راه است كه مي توان به هدف رسيد. مهم را مورد پژوهش قرار دهند

بنابر توضيحات «:ممكن است اشخاصي از سخنان من برآشفته شوند و بگويند
اسخ من اينست كه آنها اشتباه پ» .تو حتي ماركس را هم نمي توان روشنفكر ناميد

او . ماركس در پراتيك جنبش انقلابي شركت جست و تئوري انقلابي آفريد. مي كنند
از ساده ترين عنصر سرمايه داري يعني كالا آغاز كرد و بررسي كاملي از ساختمان 

اين كالا را ميليونها نفر هر روز مي ديدند . اقتصادي جامعة سرمايه داري به دست داد
مورد استفاده قرار مي دادند ولي چنان عادي به نظرشان مي رسيد كه كسي و 

او . فقط ماركس كاملا را بطور علمي بررسي كرد. توجهي بدان معطوف نمي داشت
دربارة جريان تغيير شكل كالا، كار تحقيقي عظيمي انجام داد و از اين پديدة عام يك 

يخ و انقلاب پرولتاريائي را مورد او طبيعت، تار. تئوري كاملا علمي به دست داد
پژوهش قرار داد و ماترياليسم ديالكتيك، ماترياليسم تاريخي و تئوري انقلاب 

بدين ترتيب ماركس به صورت كامل ترين روشنفكر درآمد، قلة . پرولتاريائي را آفريد
او از بيخ و بن با آنهائي كه فقط معلومات كتابي دارند . دانش و خرد انساني گرديد

ماركس در جريان مبارزة عملي به تحقيقات و پژوهشهاي دقيقي . متفاوت است
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پرداخت، تعميم هايي به دست داد و سپس نتايج حاصل را در مبارزات عملي آزمايش 
حزب ما به تعداد زيادي از رفقا احتياج . كرد، اينست آنچه ما كار تئوريك مي ناميم

ن در حزب ما بسياري از رفقا مي توانند اكنو. دارد كه بياموزند اينگونه كار كنند
بياموزند كه چگونه به اين نوع پژوهش تئوريك بپردازند؛ اغلب آنها با هوش و نويد 

اما آنها بايد از اصول صحيح پيروي كنند، از . بخش اند، و ما بايد به آنها ارج بگذاريم
فكنند و خود را در آنها بايد دگماتيسم را به دور ا. تكرار اشتباهات گذشته بپرهيزند

  .ند محصور نسازندا هي كه در كتب ياد گرفتا هدائرة عبارات حاضر و آماد
در جهان فقط يك نوع تئوري حقيقت وجود دارد و آن تئوري است كه از 
واقعيت عيني بر مي خيزد و در محك واقعيت عيني صحت خود را نشان مي دهد؛ 

. كه ما از آن استنباط مي كنيم نيست هيچ چيز ديگري شايستة نام تئوري، به معنائي
استالين گفته است كه تئوري، هر گاه با عمل در پيوند نباشد، موضوع خود را از دست 

ما . تئوري بي موضوع، بي فايده و دروغين است و بايد آنرا به دور افكند). 3(مي دهد
 –م ماركسيس. بايد كساني را كه شيفتة تئوري بي موضوع اند انگشت نما سازيم

لنينيسم صحيح ترين، علمي ترين و انقلابي ترين حقيقت است كه از واقعيت عيني 
اما بسياري از . برمي خيزد و در محك واقعيت عيني صحت خود را نشان مي دهد

لنينيسم را مي آموزند به آن بمثابة دگمي بيجان مي نگرند،  –كساني كه ماركسيسم 
ند و به خود و رفقاي خود نيز زيان مي بدين ترتيب از تكامل تئوري جلو مي گير

  .رسانند
از سوي ديگر آن رفقائي كه به كار عملي اشتغال دارند اگر از تجربة خود به 

البته آنها غالباً تجارب فراواني . ي نخواهند رسيدا هدرستي استفاده نكنند به نتيج
قناعت  دارند كه بسيار گرانبها است؛ ولي خطرناك است اگر آنها به تجارب خود

آنها بايد توجه داشته باشند كه معلومات آنها نتيجة درك حسي و غالب اوقات . ورزند
ند، به عبارت ديگر آنها ا هجزئي است، آنها به معلومات عقلاني و جامع دست نيافت

و بدون معلومات نسبتاً . فاقد تئوري اند و معلومات آنها نيز بطور نسبي ناقص است
  .قلابي را به سرانجام رسانيدكامل ممكن نيست كار ان

نخست معلوماتي حاضر و آماده كه : بنابراين دو نوع معلومات ناقص وجود دارد
اين . مي توان آنرا از كتب كسب كرد و ديگري معلوماتي حسي و غالب اوقات جزئي

ند و فقط از درآميختن اين دو مي توان معلوماتي ا هدو معلومات هر دو يك جانب
  .كامل به دست آورد حقيقي و نسبتاً
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كادرهاي كارگري و دهقاني ما براي مطالعة تئوري بايد نخست به كسب 
 –در غير اين صورت فرا گرفتن تئوري ماركسيسم . معلومات عمومي بپردازند

اما همين كه اين معلومات را كسب كردند آموختن . لنينيسم براي آنها مقدور نيست
من در دوران كودكي به مدرسة . واهد بودلنينيسم همه موقع ميسر خ –ماركسيسم 
حكيم گفته «:لنينيسم نرفتم، به من چيزهايي آموختند از اين نوع –ماركسيسم 

اين آموزش اگر ). 4(»چه خوش است آموختن و آموخته را پيوسته مرور كردن: است
چه از لحاظ مضمون كهنه بود ولي براي من مفيد افتاد، چه از اين طريق خواندن 

امروز ما ديگر به مطالعة آثار كنفسيوس نمي پردازيم بلكه مطالب جديدي . آموختم
اين مطالب، . مطالعه مي كنيم مانند زبان چيني مدرن، تاريخ، جغرافيا، علوم طبيعي

كميتة مركزي حزب ما . همين كه آنها را به خوبي آموختيم همه جا مفيد خواهند بود
خواهد كه به كسب معلومات عمومي همت از كادرهاي كارگري و دهقاني مؤكداً مي 

گمارند تا سپس بتوانند از سياست، امور نظامي و اقتصاد هر يك را كه بخواهند 
در غير اين صورت كادرهاي كارگري و دهقاني عليرغم تجارب فراوانشان به . بياموزند

  .فرا گرفتن تئوري قادر نخواهند بود
سوبژكتيويسم بايد به اين دو دسته از اينجا نتيجه مي شود كه براي مبارزه با 

از رفقا كمك كرد كه آنچه را كم دارند به دست آورند و هر كدام خود را در دستة 
آنها كه معلومات كتابي دارند به عمل بپردازند، خود را از دائرة : ديگر مستحيل سازند

ربه كتب بيرون كشند و از اشتباهات دگماتيك اجتناب ورزند؛ آنهائي كه در عمل تج
ند مجدانه به مطالعة كتب بپردازند و تئوري بياموزند تا بتوانند به تجارب ا هاندوخت

خود نظم بخشند، آنها را تعميم دهند و تا سطح تئوري بالا برند، تنها در اين صورت 
است كه آنها تجربة محدود خود را حقيقت عام نخواهند پنداشت و اشتباهات 

اتيسم و آمپيريسم با آنكه از دو قطب مخالف دگم. آمپيريك مرتكب نخواهند شد
  .ي از سوبژكتيويسم اندا هسرچشمه مي گيرند هر دو جلو

. دگماتيسم و آمپيريسم: بنابراين در حزب ما دو نوع سوبژكتيويسم وجود دارد
اگر ما هوشياري به خرج ندهيم و پي . هر يك از آنها فقط جزء را مي بينند و نه كل را

انبه نقص است و بايد به رفع آن پرداخت چه بسا كه از راه به نبريم كه ديد يكج
  .بيراهه خواهيم افتاد

معذلك از اين دو نوع سوبژكتيويسم، در حزب ما هنوز دگماتيسم خطر 
زيرا دگماتيستها مي توانند به آساني خود را به لباس ماركسيست . بزرگتري است
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ي مي توانند چهره واقعي آنها را درآورند، كادرهاي كارگري و دهقاني را كه به سخت
بشناسند، مرعوب كنند، تحت نفوذ خود درآورند و مجري نظرات خود سازند؛ آنها 

چنانچه ما . همچنين مي توانند جوانان ساده و بي تجربه را بترسانند و به دام اندازند
ه بر دگماتيسم غلبه كنيم، كادرهايي كه معلومات كتابي دارند با رغبت به آنهايي ك

. ند خواهند پيوست، به آموختن كارهاي عملي خواهند پرداختا هتجربة عملي اندوخت
ند پرورش خواهند ا هآنگاه كادرهاي خوب بسياري كه تئوري را با تجربه در آميخت

چنانچه ما بر دگماتيسم فائق آييم . يافت، تئوريسين هاي واقعي پديد خواهند آمد
از كمك آموزگاران خوبي برخوردار خواهند رفقائي كه داراي تجارب عملي هستند 

  .بود تا تجارب خود را تا سطح تئوري ارتقا دهند و از اشتباهات آمپيريك بپرهيزند
در ميان » روشنفكر«و » تئوريسين«در كنار آشفتگي فكري در مفاهيم 

كه هر روز آنرا بر زبان مي » پيوند تئوري و عمل«بسياري از رفقا در مورد مسئلة 
صحبت مي كنند، ولي » پيوند«آنها دائماً از . ي به چشم مي خوردا هافكار آشفتآورند 

به عمل » پيوند«است زيرا هيچ كوششي براي برقراري » جدائي«نيت آنها در واقع 
لنينيستي را با پراتيك انقلاب چين  –چگونه بايد تئوري ماركسيستي . نمي آورند

. »تير را به هدف انداخت«ي گفته مي شود، پيوند داد؟ بايد، آنطور كه در زبان معمول
رابطة . اگر شخصي تيري شليك كند، بايد هدفي در برابر خود داشته باشد

معذلك بعضي از . لنينيسم با انقلاب چين همان رابطه تير با هدف است –ماركسيسم 
اين رفقا چه بسا كه . ، بي مقصد تيراندازي مي كنند»بدون هدف تير مي اندازند«رفقا 

برخي ديگر تير را در دست خود مي گيرند، به اين طرف و . به انقلاب زيان مي رسانند
ولي به » !چه تير زيبائي! به، به، چه تيري«آن طرف مي چرخانند و زمزمه مي كنند 

ند و با انقلاب ا هاينها فقط علاقمند به اشياء عتيق. هيچ وجه قصد پرتاب آنرا ندارند
براي آن بايد مورد استفاده قرار گيرد كه » لنينيسم –سم ماركسي«تير . كاري ندارند

چنانچه اين نكته روشن نگردد سطح تئوريك حزب . به هدف انقلاب چين پرتاب شود
  .ما هرگز ارتقا نخواهد يافت و انقلاب چين به پيروزي نخواهد رسيد

لنينيسم را مي آموزيم نه بخاطر  –رفقاي ما بايد بدانند كه ما ماركسيسم 
لنينيسم را مي  –اهر، نه به علت آنكه در آن رازي نهفته است، ما ماركسيسم تظ

. آموزيم فقط براي آنكه علمي است كه آرمان انقلابي پرولتاريا را به پيروزي مي رساند
لنينيسم را  –بسياري از اشخاص هنوز هم فرمولهاي جدا جداي آثار ماركسيسم 

كافي است آنرا به دست آورد تا به آساني  ي مي دانند كها ههمچون اكسير حاضر آماد
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ي دچارند و بر ما است آنها ا هاين اشخاص به ناداني كودكان. همة بيماريها را درمان كرد
لنينيسم بمثابة  –همانا اين مردمان نادان هستند كه به ماركسيسم . را روشن سازيم

بايد بي پرده به آنها گفت كه احكام منجمد آنها به . احكام خشك مذهبي مي نگرند
ند كه آموزش آنها ا هماركس، انگلس، لنين و استالين بارها متذكر شد. درد نمي خورند

معذلك اين مردمان ترجيح مي دهند اين تذكر . دگم نيست، بلكه راهنماي عمل است
فقط . راي اهميت درجه اول است به دست فراموشي بسپارندرا كه بدون شك دا

ند كه آنها ا هموقعي مي توان گفت كمونيستهاي چين تئوري را با عمل پيوند داد
لنينيستي و آموزشهاي لنين و استالين را  –مواضع، نظريات و اسلوب ماركسيستي 

در واقعيتهاي  دربارة انقلاب چين به خوبي بكار بندند، و به علاوه با پژوهش جدي
تاريخ و انقلاب چين آنچنان كار تئوريك خلاقي انجام دهند كه پاسخگوي احتياجات 

صحبت دربارة پيوند تئوري و عمل ولو آنكه صد . هاي مختلف باشد هچين در زمين
ي نيست هر گاه براي تحقق آن عملي انجام ا هسال به طول انجامد متضمن هيچ فايد

خورد سوبژكتيويستي و يكجانبه به مسائل بايد ذهني گري و براي مبارزه با بر. نگيرد
  .يكجانبه گري دگماتيك را از ميان برداريم

من امروز صحبت خود را دربارة مبارزه با سوبژكتيويسم بخاطر اصلاح سبك 
  .آموزش در سراسر حزب، به همين جا پايان مي دهم

  .اينك به مسئلة سكتاريسم مي پردازم
ظرف بيست سال اخير آبديده شده سكتاريسم ديگر  اكنون در حزب ما كه

معذلك بقاياي سكتاريسم هم در روابط دروني حزب و هم در . شيوة مسلط نيست
گرايشهاي سكتاريستي در روابط داخلي موجب . روابط خارجي آن هنوز مشهود است

بروز انحصارطلبي نسبت به رفقاي حزبي مي گردد و به وحدت و يكپارچگي حزب 
ي زند؛ در حالي كه گرايشهاي سكتاريستي در روابط خارجي موجب بروز لطمه م

انحصارطلبي نسبت به تودة غيرحزبي مي شود و به مساعي حزب بخاطر متحد 
تنها با ريشه كن كردن اين عيب، به هر دو صورت . ساختن تمام خلق زيان مي رساند

فقاي حزبي و تمام آن، حزب ما مي تواند وظيفة بزرگ خود را بخاطر وحدت تمام ر
  .خلق كشور بلامانع انجام دهد

  :بقاياي سكتاريسم در درون حزب كدامند؟ عمده ترين آنها از اين قرارند
بعضي از رفقا فقط به منافع جزء نظر دارند و نه به منافع . »استقلال«نخست ادعاي 

آنها هميشه و بي جهت بر روي آن بخشي از كار تكيه مي كنند كه خود . كل
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وليت آنرا بر عهده دارند، هميشه مايلند منافع عمومي تابع منافع خصوصي آنان مسئ
آنها سيستم سانتراليسم دمكراتيك حزب را درك نمي كنند و توجه ندارند كه . گردد

حزب كمونيست نه فقط به دمكراسي احتياج دارد بلكه به مركزيت احتياج بيشتري 
يسم دمكراتيك را كه در آن اقليت بايد دارد؛ آنها فراموش مي كنند سيستم سانترال

تابع اكثريت باشد و مدارج پائين تابع مدارج بالا، جزء تابع كل و تمام حزب تابع 
و در . برافراشت» استقلال«جان گوه تائو در برابر كميتة مركزي علم . كميتة مركزي

ريسم اگر چه آن سكتا. نتيجه به حزب خيانت كرد و به صورت عامل گوميندان درآمد
كه مورد بحث ما است تا اين درجه حاد نيست معذلك بايد از بروز آن جلو گرفت، 

بايد رفقا را . بايد هر آنچه را كه به وحدت حزب زيان مي رساند از ريشه بركند
هر عضو حزب، هر بخش كار، هر . تشويق كرد كه به منافع عمومي توجه داشته باشند

ع عمومي سراسر حزب سير كند؛ نقض اين اصل گفتار و هر كردار بايد در جهت مناف
  .مطلقاً مجاز نيست

مي باشند و بطور » من اول«معمولا طرفدار آئين » استقلال«مدعيان اين نوع 
اگر چه در حرف به حزب احترام . ندا هكلي در مسئلة روابط فرد و حزب دچار اشتبا

اينان براي چيست؟ تلاش . مي گذارند، ولي در عمل خود را مقدم بر حزب مي دانند
وقتي مسئوليت بخشي از كار . آنها در پي شهرت و مقام اند و مي خواهند بدرخشند

بر مي افرازند و براي نيل به اين هدف بعضي » استقلال«به آنان تحويل مي گردد علم 
افراد را جلب مي كنند، برخي را كنار مي گذارند؛ در ميان رفقا به لافزني و چاپلوسي 

وند، طرفداراني براي خود دست و پا مي كنند و بدين ترتيب سبك متوسل مي ش
ولي عدم . مبتذل احزاب سياسي بورژوائي را به حزب كمونيست انتقال مي دهند

من معتقدم كه هر كاري را بايد از روي . صداقت كار آنها را به ناكامي مي كشاند
كاري مطلقاً ممكن  درستكاري انجام داد زيرا بدون درستكاري در جهان انجام هيچ

چه كساني درستكارند؟ ماركس، انگلس، لنين و استالين درستكارند، . نيست
چه كساني نادرست اند؟ تروتسكي، بوخارين، چن دو سيو، . دانشمندان درستكارند

آنهائي نيز كه به نام منافع شخصي يا . جان گوه تائو به تمام معني نادرست اند
نادرست اند؛ همة كساني كه نيرنگ مي زنند،  مي كنند» استقلال«خصوصي دعوي 

همة كساني كه در كار خود از شيوة علمي روي برمي تابند، مي توانند خود را زرنگ و 
با هوش بشمارند ولي در واقع اغلب مردمان سفيهي هستند و فرجام نيكي در انتظار 

ما بايد . ددانشجويان مدرسة حزبي ما بايد در اين زمينه هوشيار باشن. آنها نيست
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حزبي متحد و متمركز بنا كنيم، به هر گونه مبارزة فراكسيوني غير اصولي پايان 
بايد عليه انديويدوآليسم و سكتاريسم به مبارزه برخيزيم تا تمام حزب . بخشيم

  .بتواند هم آهنگ گام بردارد و بخاطر هدف مشترك مبارزه كند
و عليه گرايشهاي كادرهاي خارج بايد با كادرهاي محلي متحد شوند 

بايد به روابط ميان كادرهاي خارج و كادرهاي محلي . سكتاريستي به مبارزه پردازند
هاي ضد ژاپني پس از ورود  هتوجه خاصي مبذول داشت زيرا كه بسياري از پايگا

ها  هند و كار محلي در بسياري از زمينا هارتش هشتم يا ارتش چهارم جديد ايجاد شد
رفقاي ما بايد درك كنند كه در اين . رهاي خارج نضج گرفتفقط پس از ورود كاد

هاي ما ممكن نيست مستحكم گردند و حزب ما در آنها ريشه بدواند  هشرايط پايگا
مگر آنكه اين دو نوع كادر مانند تن واحد با يكديگر درآميزند و تعداد وسيعي 

كادرهاي خارجي  .راه ديگري وجود ندارد. كادرهاي محلي تربيت و بالا كشيده شوند
آنها براي هر گونه . هاي ضعيف ههاي قوي اند و هم داراي جنب هو محلي هم داراي جنب
. هاي قوي يكديگر بياموزند تا بر نقاط ضعف خويش فائق آيند هپيشرفتي بايد از جنب

بطور كلي كادرهاي خارج به اندازة كادرهاي محلي با وضعيت محل آشنائي ندارند و 
من پنج يا شش سال . اين درست وضع خود من است. ها كمتر است هتودپيوند آنها با 

است كه در شنسي شمالي به سر مي برم ولي هنوز در مورد شناسائي وضعيت محل و 
آن رفقاي ما كه به پايگاههاي ضد . ارتباط با اهالي از رفقاي محل بسيار عقب ترم

قاط ديگر مي روند بايد به ژاپني واقع در استانهاي شان سي، حه به و شان دون و ن
از اين گذشته، حتي در درون يك پايگاه با توجه به اين . اين موضوع توجه كنند

ند و برخي ديرتر، كادرهاي محلي يك ا هواقعيت كه بعضي مناطق زود به وجود آمد
كادرهائي كه از منطقة نسبتاً رشد . منطقه و كادرهاي خارج از آن با هم فرق دارند

طقة كم رشد اعزام مي گردند نسبت به اين منطقه نيز كادرهاي خارج به يافته به من
شمار مي آيند و بايد به پرورش كادرهاي محلي و كمك به آنها توجه بسياري مبذول 

بطور كلي در نقاطي كه كادرهاي خارج در مقامات رهبري قرار دارند چنانچه . دارند
ت اين امر بطور عمده بر عهدة آنها روابط آنها با كادرهاي محلي خوب نباشد مسئولي

. اين مسئوليت براي رفقائي كه رهبران عمده باشند باز هم سنگين تر است. است
. توجهي كه در نقاط مختلف به اين مسئله معطوف مي گردد هنوز بسيار ناچيز است

بعضي اشخاص به كادرهاي محلي از بالا مي نگرند، آنها را به مسخره مي گيرند و مي 
اين اشخاص از درك اهميت » !اين اهل محل، اين كودنها هيچ نمي فهمند«:دگوين
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هاي قوي كادرهاي محلي را مي بينند و  هكادرهاي محلي كاملا ناتوان اند، آنها نه جنب
همة كادرهاي . نه نقاط ضعف خود را، لذا برخورد آنها نادرست و سكتاريستي است

به آنها پيوسته ياري برسانند، آنها حق خارج بايد از كادرهاي محلي مراقبت كنند، 
البته كادرهاي . ندارند كادرهاي محلي را به مسخره گيرند يا با آنها بد رفتاري كنند

هاي قوي كادرهاي خارج بياموزند، خود را از نظرات تنگ و  همحلي نيز بايد از جنب
از » ما«و » آنها«نامناسب برهانند، با كادرهاي خارج درآميزند تا هر گونه تمايز ميان 
  .ميان برداشته شود و از گرايشهاي سكتاريستي جلوگيري به عمل آيد

. اين در مورد روابط ميان كادرهاي لشكري و كادرهاي كشوري نيز معتبر است
كادرهاي ارتش . آنها بايد كاملا متحد شوند و با گرايشهاي سكتاريستي مبارزه كنند

هر گاه ميان آنها اصطكاكي روي دهد . بالعكس بايد به ياري كادرهاي محلي بشتابند و
هر دو طرف بايد نسبت به يكديگر حسن نيت نشان دهند و به انتقاد مقتضي از خود 

بطور كلي در نقاطي كه كادرهاي ارتش در حقيقت در مقامات رهبري قرار . بپردازند
بطور عمده دارند، چنانچه روابط آنها با كادرهاي محلي خوب نباشد مسئوليت اين امر 

فقط زماني كه كادرهاي ارتش به مسئوليت خود پي برند، نسبت . بر عهدة آنها است
به كادرهاي محلي با فروتني رفتار كنند، در پايگاهها مي توانند شرايط مساعدي براي 

  .پيشرفت بلامانع مساعي جنگ و كار ساختماني فراهم آيد
ارتش، مناطق مختلف و همين اصل در مورد مناسبات ميان واحدهاي مختلف 

بايد با گرايش به تعصب قسمتي به مبارزه برخاست، . شعب مختلف معتبر است
گرايشي كه فقط به منافع قسمت خود توجه دارد و منافع قسمتهاي ديگر را ناديده 

كساني كه در برابر مشكلات ديگران بي علاقه مي مانند، به تقاضاي . مي گيرد
كادر وقعي نمي گذارند يا كادرهاي ضعيف خود را مي  واحدهاي ديگر مبني بر اعزام

، »مزرعة همسايه را چون مجراي فاضلاب كشتزار خود مي دانند«فرستند، 
اي به واحدها، مناطق و افراد ديگر نشان نمي دهند، چنين كساني  هكوچكترين علاق

به  فقدان توجه. ندا هتعصب قسمتي دارند و روحية كمونيستي را كاملا از دست داد
مجموعة كار، بي علاقگي كامل به واحدها، مناطق و افراد ديگر، اينها است 

ما بايد بر مساعي خود براي تربيت اين اشخاص بيافزائيم . خصوصيات تعصب قسمتي
و به آنها بفهمانيم كه تعصب قسمتي گرايش سكتاريستي است كه هر گاه به آن 

  .د شدامكان نشو و نما داده شود، بسيار خطرناك خواه
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از آغاز جنگ مقاومت . مسئلة ديگر رابطه ميان كادرهاي قديم و جديد است
حزب ما فوق العاده رشد كرده و از درون آن تعداد وسيعي كادرهاي جديد برخاسته 

رفيق استالين در گزارش خود به هجدهمين . اين پديدة بسيار خوبي است. است
كادرهاي قديمي هميشه كم «:گفت) بلشويك(كنگرة حزب كمونيست اتحاد شوروي 

اند، كمتر از آنچه مورد نياز است، به علاوه از هم اكنون بخشي از آنها بنا بر قوانين 
در اينجا بحث نه فقط بر سر قوانين طبيعت » .طبيعت از صفوف ما خارج مي گردند

چنانچه در حزب ما تودة كادرهاي جديد با . است، بلكه بر سر وضع كادرها نيز هست
اي قديم وحدت و همكاري كامل نداشته باشند كار ما در نيمة راه متوقف كادره

بدين جهت همة كادرهاي قديم بايد با كمال اشتياق از كادرهاي جديد . خواهد ماند
البته كادرهاي جديد داراي نقائصي . استقبال كنند و به گرمي از آنها مراقبت نمايند

ويند، تجربه ندارند، بعضي از آنها هستند، ديري نيست كه در انقلاب شركت مي ج
ناگزير بقاياي ايدئولوژي ناسالم جامعة كهنه، بقاياي ايدئولوژي انديويدوآليسم خرده 

ولي اين معايب را مي توان از طريق تربيت و . بورژوائي را با خود به همراه مي آورند
جديد، جنبة مثبت كادرهاي . آبديده شدن آنها در انقلاب به تدريج برطرف ساخت

همانطور كه استالين تصريح مي كند در اينست كه آنها براي هر چه كه نو است 
حساسيت زيادي دارند و از اين رو فعاليت و شور و شوق فراواني از خود نشان مي 

كادرهاي قديم و ). 5(اين خصائلي است كه بعضي از كادرهاي قديم فاقد آنند. دهند
د، از يكديگر بياموزند، بر نقائص خود از طريق جديد بايد به يكديگر احترام بگذارن

اي مثبت يكديگر غالب آيند تا بخاطر آرمان مشترك مانند تن واحد ه هآموختن جنب
بطور كلي در نقاطي كه . متحد شوند و راه را بر گرايشهاي سكتاريستي ببندند

جديد كادرهاي قديم در مقامات رهبري قرار دارند چنانچه روابط آنها با كادرهاي 
  .خوب نباشد مسئوليت آن بطور عمده بر عهدة آنها است

رابطه ميان جزء و كل، ميان  –تمام روابطي كه من دربارة آنها صحبت كردم 
فرد و حزب، ميان كادرهاي خارج و كادرهاي محلي، ميان كادرهاي لشكري و 

هاي كادرهاي كشوري، ميان واحدهاي نظامي، ميان مناطق، ميان شعبات، ميان كادر
در كلية اين حالات بايد روحية . همه روابط دروني حزب اند –قديم و جديد 

كمونيستي را تقويت كرد و از گرايشهاي سكتاريستي جلو گرفت تا صفوف خود را 
اين مسئلة . منظم گردانيد، هم آهنگ گام برداشت و در نتيجه خوب مبارزه كرد

ح سبك كار حزب بطور كامل حل بسيار مهمي است كه ما بايد آنرا در جريان اصلا



  
 لاح كنيمسبك كار حزبي را اص

٣٩  

سكتاريسم بيان سوبژكتيويسم در مناسبات سازماني است؛ اگر ما بر آنيم كه . كنيم
بايد خود را از چنگال سوبژكتيويسم برهانيم، اگر ما بر آنيم كه بايد روحية 

لنينيستي يعني جستجوي حقيقت در واقعيات را تقويت كرد، ما بايد  –ماركسيستي 
يسم را در حزب از بيخ و بن براندازيم و اين اصل را مبدأ حركت قرار بقاياي سكتار

تنها از اين راه . دهيم كه منافع حزب ما مافوق منافع شخصي و منافع خصوصي است
  .حزب ما مي تواند به وحدت و يكپارچگي كامل نائل آيد

بقاياي سكتاريسم را نه تنها از روابط دروني حزب بلكه از روابط خارجي آن 
دليل آن هم اينست كه براي پيروزي بر دشمن تنها اتحاد تمام . نيز بايد برانداخت

حزب . رفقاي حزبي كافي نيست بلكه بايد تمام خلق را در سراسر كشور متحد ساخت
كمونيست چين طي بيست سال گذشته براي اتحاد خلق در سراسر كشور به كار 

ومت در اين زمينه به كاميابيهاي عظيم و دشواري دست زده است و از آغاز جنگ مقا
معذلك اين هنوز بدان معني نيست كه همة رفقاي ما در . بزرگتري نايل آمده است

اي مردم روش صحيحي دارند و مبرا از گرايشهاي سكتاريستي ه هروابط خود با تود
ي از ا هنخير، اينطور نيست، در حقيقت گرايشهاي سكتاريستي هنوز در نزد عد. اند

بسياري از رفقا در روابط . ي موارد بطور خيلي جدي بروز مي كندا ها و در پاررفقاي م
خود با مردم غيرحزبي تبختر مي فروشند، از بالا به آنها نگاه مي كنند، آنها را حقير 

. اي مثبت آنها سر باز مي زننده همي شمارند، از احترام به آنها و قدر گذاشتن به جنب
اين رفقا پس از خواندن چند اثر . سكتاريستي استاين رفتار واقعاً گرايشي 

ماركسيستي بجاي آنكه متواضع تر گردند بر كبر و نخوت خود مي افزايند، دائماً 
ديگران را كنار مي زنند به اين عنوان كه به درد نمي خورند؛ اما آنها درك نمي كنند 

حقيقت پي برند كه رفقاي ما بايد به اين . كه معلومات خود آنها هنوز نيم بند است
اعضاي حزب كمونيست در مقايسه با مردم غيرحزبي در همه حال اقليتي را تشكيل 

اگر فرض كنيم كه از هر صد نفر يك نفر كمونيست باشد، تعداد كمونيستها . مي دهند
حتي اگر اعضاي حزب ما به . ميليون خواهد بود 5.4ميليون سكنة چين  450براي 

گردد باز كمونيستها يك درصد اهالي را دربر خواهند  چنين رقم بزرگي هم بالغ
پس چه دليلي مي توانيم براي عدم . درصد اهالي را 99گرفت و غير كمونيستها 

همكاري با غير كمونيستها اقامه كنيم؟ ما وظيفه داريم با تمام كساني كه مي خواهند 
نداريم آنها را از يا مي توانند با ما همكاري كنند همكاري كنيم و به هيچ وجه حق 

معذلك بعضي از رفقاي حزبي اين حقيقت را درك نمي كنند و به كساني . خود برانيم
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. كه مي خواهند با ما همكاري كنند به ديدة حقارت مي نگرند و حتي آنها را مي رانند
آيا ماركس، انگلس، لنين و استالين . با هيچ دليلي اين رفتار را نمي توان توجيه كرد

برعكس، آنها هميشه به ما مجدانه توصيه ! ند؟ خيرا هئلي به دست دادچنين دلا
آيا . ا جدا نشويمه ها رابطة نزديك برقرار كنيم، هرگز از توده هند كه با تودا هكرد

در هيچ ! كميتة مركزي حزب كمونيست چين دلائلي به دست داده است؟ باز هم خير
ا جدا شويم و خود ه هي توانيم از توداي آن گفته نشده است كه ما مه هيك از قطعنام

ا ه هبرعكس، كميتة مركزي هميشه به ما سفارش كرده است كه با تود. را منفرد سازيم
بنابراين هيچ عملي كه به جدائي ما از . روابط نزديك برقرار كنيم، از آنها جدا نشويم

اريستي ا بيانجامد قابل توجيه نيست و صرفاً نتيجة زيان بخش افكار سكته هتود
از آنجائي كه اين نوع سكتاريسم در ميان . ساخته و پرداختة بعضي از رفقاي ما است

برخي از رفقا بطور بسيار جدي باقي است و مانع اجراي خط مشي حزب است ما بايد 
قبل از هر چيز بايد به كادرهاي ما . در درون حزب به كار تربيتي وسيعي دست بزنيم

مت مسئله پي برند و دريابند كه تا اعضاي حزب با كادرهاي كمك كرد تا واقعاً به وخا
غيرحزبي و تودة غيرحزبي متحد نشوند نمي توان بر دشمن فائق آمد و به هدفهاي 

  .انقلاب دست يافت
كلية افكار سكتاريستي از سوبژكتيويسم سرچشمه مي گيرند و با 

ه عليه سكتاريسم بايد نيازمنديهاي واقعي انقلاب مغايرت دارند، به همين جهت مبارز
  .با مبارزه عليه سوبژكتيويسم همراه باشد

من . امروز ديگر وقتي باقي نمانده كه به مسئلة الگوسازي در حزب بپردازم
فقط يادآور مي شوم كه سبك . آنرا در جلسة ديگري مورد بحث قرار خواهم داد

ريسم است، به الگوسازي حزبي ناقل پليديها است، مظهري از سوبژكتيويسم و سكتا
ما بايد كاملا خود را از چنگ آن . مردم زيان مي رساند و به انقلاب لطمه مي زند

  .برهانيم
. براي مبارزه با سوبژكتيويسم بايد ماترياليسم و ديالكتيك را اشاعه دهيم

معذلك در حزب ما بسياري از رفقا به اشاعة ماترياليسم و ديالكتيك هيچ توجهي 
. تي رفقائي به اشاعة سوبژكتيويسم با آرامش خاطر مي نگرندح. مبذول نمي دارند

آنها تصور مي كنند كه به ماركسيسم معتقدند ولي هيچ كوششي براي تبليغ 
ماترياليسم به عمل نمي آورند و هنگامي كه مطلبي سوبژكتيويستي مي شنوند يا مي 

شايستة يك  اين شيوه. ي ابراز نمي دارندا هخوانند به آن نمي انديشند و عقيد
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كمونيست نيست و سبب مي شود كه افكار سوبژكتيويستي بسياري از رفقاي ما را 
براي زدودن زنگ سوبژكتيويسم و دگماتيسم . مسموم كند و ذهن آنها را مختل سازد

از اذهان رفقاي خود بايد به كار توضيحي وسيعي دست زد و از رفقا دعوت كرد كه 
اين معايب سه . لگوسازي حزبي را تحريم كنندسوبژكتيويسم، سكتاريسم و سبك ا

گانه به اجناس ژاپني مي مانند، فقط دشمن مي خواهد كه ما پاي بند آنها باشيم تا 
از اينرو آنها را نيز بايد مانند اجناس ژاپني . همچنان در جمود فكري باقي بمانيم

حزبي را  ما بايد كالاهاي سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي). 6(تحريم كرد
تحريم كنيم، فروش آنها را دشوار گردانيم و امكان ندهيم كه به علت سطح تئوريك 

بدين منظور، رفقاي ما بايد شم خود را خوب . نازل حزب ما، بازاري براي خود بيابند
بكار اندازند، هر چيزي را استشمام كنند، خوب را از بد تميز دهند و سپس دربارة 

ي كه برمي خورند بايد ا هكمونيستها به هر مسئل. م بگيرندقبول يا تحريم آن تصمي
چرا؟ براي چه؟ آنها بايد مغز خود را : پيوسته اين سؤال را در برابر خود قرار دهند

بكار اندازند و با دقت فكر كنند آيا در آن مسئله همه چيز بر پاية واقعيات است يا نه، 
توان كوركورانه به دنبال ديگران رفت و به هيچ عنواني نمي . واقعاً منطقي است يا نه

  .اطاعت برده وار را تجويز كرد
بالاخره در مقابله با سوبژكتيويسم، سكتاريسم و سبك الگوسازي حزبي بايد 

پند گرفتن از اشتباهات گذشته به منظور «نخست : همواره دو اصل را بخاطر داشت
بايد . »ور نجات بيماردرمان بيماري به منظ«، و دوم »اجتناب از بازگشت آنها

اشتباهات گذشته را بدون در نظر گرفتن حساسيت اشخاص افشا كرد، بايد جهات 
منفي كار گذشته را با روش علمي تحليل نمود و مورد انتقاد قرار داد تا كار آينده 

پند گرفتن از اشتباهات «چنين است معني . بهتر و با دقت بيشتري انجام گيرد
اما منظور ما از افشاء اشتباهات و انتقاد . »اب از بازگشت آنهاگذشته به منظور اجتن

كمبودها، مانند پزشكي كه مرضي را معالجه مي كند، فقط نجات بيمار است و نه تلف 
اگر كسي به مرض آپانديسيت مبتلا است جراح آپانديس او را عمل مي . كردن وي

اشتباه شده، از ترس اگر كسي كه مرتكب . كند و زندگي بيمار را نجات مي دهد
معالجه مرض خود را نپوشاند، يا در اشتباهات خود آنقدر اصرار نورزد كه درمان 
ناپذير شود، بلكه صادقانه و شرافتمندانه بخواهد معالجه شود و خود را اصلاح كند، ما 
از او استقبال خواهيم كرد و به درمان او همت خواهيم گماشت تا آنكه رفيق 

ما در انجام اين وظيفه موفق نخواهيم شد هر گاه عنان اختيار از  .ي گرددا هشايست
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در مداواي بيماري ايدئولوژيك و سياسي هرگز نبايد . دست بدهيم و او را بكوبيم
درمان بيماري «يگانه طريقة صحيح و مؤثر عبارتست از . خشونت و تندي به خرج داد

  .»به منظور نجات بيمار
اميدوارم . صت داد تا با شما مفصلا صحبت كنمافتتاح مدرسة حزبي به من فر

  )كف زدنهاي پرشور. (همة رفقا به آنچه كه گفتم خواهند انديشيد
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اينك من مي خواهم . هدف جلسه امروز را رفيق كاي فون به اطلاع ما رساند
در اين باره صحبت كنم كه چگونه سبك الگوسازي حزبي به عنوان ابزار تبليغ و يا 

 ما با. شكل بيان مورد استفاده سوبژكتيويسم و سكتاريسم قرار مي گيرد
سوبژكتيويسم و سكتاريسم مبارزه مي كنيم، ولي اگر به موازات آن سبك الگوسازي 
حزبي را از بين نبريم، آنها در وجود اين سبك براي مخفي كردن خود پناهگاهي 

اگر ما به سبك الگوسازي حزبي نيز خاتمه دهيم، مي توانيم به . خواهند يافت
، و آنوقت اين دو موجود ناهنجار، بگوئيم» كيش و مات«سوبژكتيويسم و سكتاريسم 

در مي روند، چهره واقعي خود را » !بكش! بكش«نظير موشهائي كه در ميان فريادهاي 
  .نمودار ساخته و به آساني نابود خواهند شد

. صاحب سبك الگوسازي حزبي، اگر فقط براي خود چيزي بنويسد، مهم نيست
تعداد خواننده دو برابر مي شود و در  ولي اگر نوشته خود را به ديگري نيز ارائه دهد،

اگر علاوه بر آن، اين نوشته اعلان يا تكثير . اين صورت زيان كارش كم نخواهد بود
شود، در جرايد منتشر و يا به صورت كتاب انتشار يابد، كار جدي تري مي شود زيرا 

در واقع آنهائي كه به سبك . ممكن است افراد زيادي را تحت تأثير قرار دهد
از اينرو افشاء . الگوسازي مي نويسند، مي خواهند خوانندگان زيادي داشته باشند

  .كردن اين سبك و پايان بخشيدن به آن كاملا ضروري است
سبك الگوسازي حزبي يكي از انواع سبك الگوسازي خارجي است كه مدتها 

سبك  پس علت چيست كه ما امروز آنرا). 1(پيش لوسيون با آن مبارزه مي كرده است
الگوسازي حزبي مي ناميم؟ علت اين است كه اين سبك علاوه بر بيگانگي، كمي نيز 

در اين صورت چه كسي مي تواند ! شايد اين هم نوعي خلاقيت است. رنگ محلي دارد
  )شليك خنده! (بفرمائيد، اين يكيادعا كند كه نزدما هيچ كارخلاقي به وجود نيامده است؟

كه در حزب ما وجود دارد؛ و بخصوص در  سبك الگوسازي حزبي مدتهاست
  .دوران انقلاب ارضي گاهي به يك مسئله جدي تبديل مي شد

  .مه 4از نظر تاريخي، سبك الگوسازي حزبي عكس العملي است در مقابل جنبش 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائو تسه دون در جلسه كادرها در ين ان ايراد گرديده متن حاضر سخنراني ايست كه از طرف رفيق م
  .است
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مه نمايندگان افكار نو عليه زبان مكتوب كلاسيك و به  4در درون جنبش 
سود زبان ملفوظ به مبارزه برخاستند، آنان با دگم هاي كهنه مخالفت مي نمودند و 

جنبش در آن  اين. علم و دمكراسي را توصيه مي كردند؛ اينها همه كاملا درست بود
طبقات حاكم وقت دانشجويان را با . زمان تحرك داشت، مترقي و انقلابي بود

آموزشهاي كنفسيوس پرورش مي دادند و مردم را به پرستش سيستم او بمثابه دگم 
مذهبي وادار مي كردند، و نويسندگان نيز همه چيز را به زبان مكتوب كلاسيك مي 

ز طرف طبقات حاكم و نوكرانش در آن زمان بطور خلاصه، هر آنچه كه ا. نوشتند
نوشته مي شد و آموزش مي يافت، چه از لحاظ شكل و چه از حيث مضمون به سبك 

يكي از خدمات . اينها همان كليشه ها و دگم هاي كهنه بودند. الگوسازي و دگم بود
مه اين بود كه تمام زشتي هاي زننده اين كليشه ها و دگم  4بزرگ و برجسته جنبش 

يكي . هاي كهنه را به مردم نشان مي داد و آنان را به قيام عليه آنها دعوت مي نمود
مه در ارتباط با آن، پيكار عليه امپرياليسم بود؛ ولي  4ديگر از خدمات بزرگ جنبش 

مه  4مبارزه عليه كليشه ها و دگم هاي كهنه همچنان يكي از خدمات بزرگ جنبش 
. گوسازي خارجي و دگم هاي خارجي پديد گشتنداما بعداً سبك ال. باقي مي ماند

برخي از رفقاي حزبي ما كه مغاير ماركسيسم عمل مي كردند، آنها را بمثابه 
اينها كليشه ها و . سوبژكتيويسم، سكتاريسم و سبك الگوسازي حزبي رشد دادند

دگم هاي جديدي هستند كه در فكر بسياري از رفقا چنان عميق رخنه كرده اند كه 
از اينرو به نظر مي رسد كه نهضت . ز براي رهائي از آن مجاهدت بزرگي لازم استامرو

مه كه عليه كليشه ها و دگم هاي كهنه و  4ديناميك، مترقي و انقلابي دوران جنبش 
فئودالي جريان داشت، بعداً به وسيله بعضي از افراد به عكس خود تبديل گرديد و 

اين كليشه ها و دگم ها نه ديناميك اند و . آمد كليشه ها و دگم هاي تازه اي به وجود
اين بدان معني . نه مترقي و انقلابي بلكه بي حركت، عقب مانده و سد راه انقلاب اند

است كه سبك الگوسازي خارجي يا سبك الگوسازي حزبي واكنشي در مقابل ماهيت 
. ودمه نيز داراي ضعف هايي ب 4معذلك خود جنبش . مه مي باشد 4اصلي جنبش 

بسياري از رهبران اين جنبش هنوز روح انتقادي ماركسيسم را نمي شناختند و شيوه 
عمل آنها در مخالفت با كليشه ها . كارشان بطور كلي بورژوائي، يعني فرماليستي بود

ولي آنها در . و دگم هاي كهنه و همچنين در توصيه علم و دمكراسي كاملا درست بود
ريخ و چيزهاي خارجي، فاقد روح فاقد روح انتقادي برخورد با شرايط موجود و تا

ماترياليسم تاريخي بودند و به نظر آنها هر چيز بد، بطور مطلق و كامل بد بود و هر 
اين برخورد فرماليستي نسبت به مسائل . چيز خوب، بطور مطلق و كامل خوب بود
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د به دو مه در سير تكامل خو 4جنبش . مسير آتي جنبش را تحت تأثير قرار داد
مه را به  4نمايندگان يك جريان روح علمي و دمكراتيك جنبش . جريان تقسيم شد

ارث گرفتند و آنرا بر اساس ماركسيسم تغيير دادند؛ اين همان كاريست كه 
نمايندگان جريان ديگر . كمونيستها و بعضي ماركسيستهاي غير حزبي انجام دادند

ولي در . د فرماليسم به طرف راست بوداين رش – راه بورژوائي را در پيش گرفتند
درون حزب كمونيست نيز در اين مورد همگوني وجود نداشت؛ بعضي ها هم منحرف 
گرديدند، و اين افراد كه ماركسيسم را عميقاً نمي شناختند، در راه اشتباه آميز 

اين رشد   – فرماليسم يعني سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي حزبي افتادند
بنابراين سبك الگوسازي حزبي از يك سو واكنشي . بود» چپ«م به طرف فرماليس

مه و از سوي ديگر ميراث، ادامه يا تكامل عناصر منفي  4عليه عناصر مثبت جنبش 
درك اين واقعيت . آن بود و به هيچ وجه نمي توان آنرا يك پديده تصادفي دانست

ليه كليشه ها و دگم هاي كهنه مه مبارزه ع 4اگر در دوران جنبش . براي ما مفيد است
يك وظيفه انقلابي و حتمي بود، امروز نيز انتقاد از كليشه ها و دگم هاي تازه در پرتو 

بدون مبارزه عليه كليشه ها و . ماركسيسم براي ما يك وظيفه انقلابي و حتمي است
مه، خلق چين نمي توانست انديشه خود را از بند  4دگم هاي كهنه در دوران جنبش 

دوران . آنها برهاند، و چين قادر نبود به كسب آزادي و استقلال خويش اميدوار شود
مه فقط سر آغاز اين مبارزه بود و آزادي نهائي قاطبه خلق از تسلط كليشه  4جنبش 

ها و دگم هاي كهنه هنوز مجاهدت فراواني را ايجاب مي كند و اين وظيفه خطيريست 
اگر ما امروز عليه كليشه ها و دگم هاي . تظار ماستكه در راه يك تحول انقلابي در ان

چنانچه . تازه مبارزه نكنيم، انديشه خلق چين اسير فرماليسم ديگري خواهد شد
البته فقط (سموم سبك الگوسازي حزبي و خطاهاي دگماتيستي كه در ميان بخشي 

يناميك، از رفقاي حزبي پيدا شده است از بين نرود، ايجاد يك روح انقلابي د) بخشي
رهائي از اين عادت ناپسند يعني برخورد نادرست نسبت به ماركسيسم، اشاعه و 
رشد دامنه دار ماركسيسم اصيل غيرممكن خواهد بود؛ به علاوه، ما قادر نخواهيم بود 
عليه تأثير كليشه ها و دگم هاي كهنه در ميان مردم سراسر كشور و همچنين عليه 

جي در بين بسياري از مردم با شدت مبارزه كنيم و تأثير كليشه ها و دگم هاي خار
  .اين تأثيرات را از بين ببريم

سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي حزبي هر سه مخالف ماركسيسم اند؛ 
آنها پاسخگوي نيازمنديهاي پرولتاريا نيستند، بلكه مورد نياز طبقات استثمارگر مي 

چين . دئولوژي خرده بورژوازي هستنداينها همه در حزب ما انعكاسي از اي. باشند
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كشوريست كه در آن خرده بورژوازي طبقه كثيرالعده اي را تشكيل مي دهد؛ حزب ما 
از طرف اين طبقه وسيع احاطه گرديده و بسياري از اعضاي حزب نيز از آن منشأ 
 گرفته اند، و آنها با ورود خود به حزب، ناگزير افكار خرده بورژوائي را كم و بيش با

اگر تعصب و يكجانبه نگري انقلابيون خرده بورژوا مهار و . خود به همراه آورده اند
اصلاح نگردد، به راحتي ممكن است منشأ پيدايش سوبژكتيويسم و سكتاريسم شود 

  .كه سبك الگوسازي خارجي يا حزبي يكي از مظاهر آن است
اين عمل . برطرف ساختن اين چيزها و محو تمام آثار آنها كار آساني نيست

اگر دلايل ما بطور صحيح و . بايد با روش مناسب، يعني با دلايل مقنع انجام گيرد
اولين كاري كه بايد در پروسه . منطقي مطرح شوند، آنوقت مؤثر واقع خواهند شد

تكان دهيم تا » ! تو بيماري« اقناع انجام شود، اين است كه بيمار را با اين فرياد كه 
  .شود، سپس با ملايمت به او بگوئيم كه خودش را مداوا كند عرق ترس بر او عارض

. حال به تحليل سبك الگوسازي حزبي بپردازيم تا ببينيم درد در كجا است
رساله هشت « براي اينكه سم را با پادزهر دفع كنيم، ما نيز به تقليد از سبك قالبي 

ان آنها را هشت ، ادعانامه اي در هشت بند تنظيم مي كنيم كه مي تو)2( »بندي 
  .اتهام اساسي نام نهاد

. سخن پردازيهاي بي پايان و بي معني: اولين اتهام سبك الگوسازي حزبي
الي عادت كرده اند كه بيشتر به برخي از رفقا به نوشتن مقالات طولاني اما توخ

چرا بايد چنين مقالات طولاني . شباهت دارد» نوارپيچ دراز و متعفن پاهاي زن تنبل «
آنها نمي خواهند : وخالي نوشته شود؟ اين فقط مي تواند يك توضيح داشته باشدو ت

وقتي كه مقالات مفصل و خالي از موضوع باشند، . كه توده ها اين مقالات را بخوانند
چگونه ممكن است آنها به . توده ها با اولين نگاه فقط سرشان را تكان مي دهند

مقالات به هيچ كار ديگري نمي آيند به جز  خواندن اين مقالات رغبت كنند؟ اينگونه
اينكه افراد ساده را مرعوب كنند، بر آنان اثر نامطلوبي باقي گذارند و به عادات 

ژوئن سال پيش اتحاد شوروي به جنگ عظيمي عليه  22در . ناپسند وادارشان نمايند
ك سرمقاله ژوئيه ايراد نمود، از ي 3تجاوز خارجي وارد گرديد؛ نطقي كه استالين در 

ولي اگر اين نطق را يكي از آقايان محترم ما . مفصل تر نبود» جيه فان ژيبائو«روزنامه 
تهيه مي كرد، واقعاً وحشتناك مي شد، براي او حتي چند ده هزار كلمه هم كافي 

ما در زمان جنگ هستيم و بايد بياموزيم كه چگونه مقالاتمان را مختصر و مفيد . نبود
ان تا بحال نبردي نبوده است، و ليكن واحدهاي ما در جبهه هر روز در ين . بنويسيم

در چنين وضعي اگر مقالات . درگير نبردند و افراد پشت جبهه نيز گرفتاري زياد دارند



  

 مبارزه عليه سبك الگو سازي در حزب

۴٧  

طولاني باشند، چه كسي آنها را خواهد خواند؟ در جبهه نيز بعضي از رفقا علاقه 
ين كار زحمت زيادي مي كشند و فراواني به نوشتن گزارشات مفصل دارند و براي ا

ولي چه كسي جرأت مي كند اين گزارشات را . آنها را نزد ما مي فرستند تا بخوانيم
بخواند؟ آيا اينكه مقالات طولاني و توخالي خوب نيستند، بدان معني است كه مقالات 

به سخن پردازي بيهوده، به هر . كوتاه و توخالي خوب اند؟ نه اين هم خوب نيست
مقدم ترين وظيفه ما اين است كه معذلك اولين و . كه باشد، بايد خاتمه داد شكلي

بعضي . را هر چه زودتر به زباله دان بيافكنيم» نوارپيچ دراز و متعفن پاهاي زن تنبل «
طولاني نيست؟ پس با آن چه بايد كرد؟ » سرمايه«مگر : ها ممكن است بپرسند

به هر كوهي « :ضرب المثلي مي گويد. مه دادبايد به مطالعه آن ادا: جوابش ساده است
اشتها بايد با غذا و «:مثل ديگر نيز هست» .كه مي روي بايد آواز ديگري سردهي

هر كاري كه ما مي كنيم بايد با شرايط موجود تطبيق كند، و » .لباس با قد جور بيايد
ه هاي مفصل ما با نوشت. اين موضوع در نوشتن مقاله و ايراد سخنراني نيز صادق است

و توخالي قالبي مخالفيم، ولي اين بدان معني نيست كه هر چه كوتاه باشد خوب 
يقين، ما در زمان جنگ به مقالات كوتاه نيازمنديم، ولي احتياج ما قبل از همه . است

مقالات بدون محتوي كمتر قابل قبول و بيشتر قابل . به مقالات با مضمون زيادتر است
رباره سخنرانيها نيز صدق مي كند؛ ما بايد به پرچانگي هاي بي اين حكم د. اعتراضند

  .انتها و توخالي خاتمه دهيم
بعضي . افاده كردن به منظور ارعاب مردم: دومين اتهام سبك الگوسازي حزبي

از نوشته هاي قالبي، در عين اينكه طولاني و توخالي اند، از ادعا و افاده كه هدفش 
. در اينجا سم بس زيان بخش وجود دارد. لو هستندآشكارا ارعاب مردم است، مم

سخن پردازيهاي بي پايان و بي معني را شايد بتوان نشانه بچگي شمرد، ولي افاده 
لوسيون . كردن به منظور ارعاب مردم تنها بچگي نيست بلكه فرومايگي آشكار است

به هيچ وجه نمي  فحاشي و تهديد را« :اينگونه افراد را به باد انتقاد گرفته و مي گويد
آنچه علم نام دارد، هرگز از انتقاد نمي هراسد زيرا كه علم ) 3(».توان مبارزه ناميد

آنانكه مقالات و سخنرانيهاي . حقيقت است و از رد و انكار هيچ باكي ندارد
سوبژكتيويستي و سكتاريستي به شكل الگوسازي حزبي مي نويسند، از رد و انكار 

دمان بسيار جبون و بزدلي هستند و از اينروست كه به ترس و وحشت دارند و مر
افاده كردن به منظور ارعاب مردم متشبث مي شوند، به تصور اينكه از اين راه مي 

اينگونه چيزهاي . »پيروزمندانه به قصر بازگردند«توانند دهان ديگران را ببندند و 
كساني كه . گردند پرافاده قادر به انعكاس حقيقت نيستند، بلكه فقط مانع آن مي
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صاحب حقيقت اند نيازي به افاده كردن براي ارعاب مردم ندارند و فقط صادقانه و 
در سخنرانيها و مقالات بسياري از رفقا غالباً دو . صميمانه مي گويند و عمل مي كنند

اين . »حمله بيرحمانه«و ديگري » مبارزه بي امان«يكي : اصطلاح به چشم مي خورد
ابله با دشمن و يا ايدئولوژي او كاملا لازمند، ولي توسل به آنها در قبال شيوه ها در مق

) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «همانطور كه در . رفقا به هيچ وجه صحيح نيست
نتيجه گيري گفته شده است، اغلب اتفاق مي  4در بند » )دوره مختصر(اتحاد شوروي 

شكي نيست كه ما در . مي كنند افتد كه دشمنان و ايدئولوژي دشمن در حزب رخنه
وسل ت» حمله بيرحمانه«و » رزه بي امانمبا«برابر اين دشمنان بايد به شيوه هاي 

چنانچه . جوئيم زيرا كه اين فرومايگان همين شيوه ها را عليه حزب ما بكار مي برند
ما نسبت به آنها روش اغماض در پيش گيريم، در دامي كه برايمان گسترده اند، 

و ليكن اين شيوه ها را نبايد درباره رفقائي كه احياناً خطائي . خواهيم شد گرفتار
مرتكب مي شوند، بكار برد؛ در قبال آنان بايد از شيوه انتقاد و انتقاد از خود استفاده 

اتحاد ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «نتيجه گيري  5شيوه اي كه در بند   – نمود
اينكه برخي از رفقا در گذشته نسبت به . ستتوصيه شده ا» )دوره مختصر(شوروي 

حمله «و » مبارزه بي امان«رفقائي كه احياناً خطائي مرتكب شده بودند، شيوه هاي 
را زياد بكار مي بستند، بدين علت بود كه آنها از طرفي وضع رفقاي مذكور » بيرحمانه

اهر و افاده را مورد تحليل قرار نمي دادند و از طرف ديگر مي خواستند از راه تظ
زيرا . چنين شيوه اي درباره هيچ كس قابل تأييد نيست. فروشي آنها را مرعوب سازند

كه اين تاكتيك ارعاب دشمن به كلي بي تأثير است، و درباره رفقاي خود نيز جز زيان 
اين تاكتيكي است كه طبقات استثمارگر و لومپن پرولتاريا بر . هيچ حاصلي ندارد

برنده ترين و مؤثرترين . برند، اما پرولتاريا احتياجي به آن نداردسبيل عادت بكار مي 
سلاح براي پرولتاريا هيچ چيز ديگري بجز روش علمي جدي و پيكارجو نمي تواند 

– حيات حزب كمونيست نه بر پايه ارعاب بلكه بر اساس حقيقت ماركسيسم. باشد

ساس علم و دانش لنينيسم، بر اساس جستجوي حقيقت از ميان واقعيت، و بر ا 
احتياج به گفتن نيست كه فكر كسب شهرت و مقام از راه تظاهر و افاده . استوار است

خلاصه كلام، تمام سازمانها، هنگامي كه . فروشي حتي بيشتر قابل تحقير است
تصميمي اتخاذ يا دستوري صادر مي كنند، همه رفقا، وقتي كه مقاله اي تنظيم و يا 

لنينيسم تكيه كنند و ثمربخشي  – بايد بر حقيقت ماركسيسم نطقي ايراد مي نمايند،
پيروزي انقلاب فقط از اين راه تأمين خواهد شد، زائد بر . كار خود را هدف قرار دهند

  .آن بي فايده است
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تيراندازي بدون هدف، عدم توجه به : سومين اتهام سبك الگوسازي حزبي
ين ان نوشته شده بود كه  چند سال پيش شعاري روي ديوارهاي شهر. مخاطبين

كارگران و دهقانان، براي پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني «:چنين خوانده مي شد
، )كارگران  – گون ژن(  工人ليكن در كلمه مضمون شعار بد نبود، و» !متحد شويد
و . ، يعني با خط قائم زيگزاگ نوشته بودند را به صورت) گون(  工 هيروگليف

يعني با سه خط كوچك مايل به سمت راست  人 نيز به شكل) ژن( 人هيروگليف 
رفيقي كه اين شعار را نوشته بود، بدون شك يكي از پيروان ادباي قديم  .درآمده بود

چنين هيروگليف هائي در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني، آن هم بود، ولي نوشتن 
شايد او اصلا ميل . روي ديوارهاي شهري نظير ين ان به هيچ وجه قابل درك نيست

نداشت كه مردم ساده آنرا بخوانند، زيرا مشكل است كه بتوان توضيح ديگري براي 
كنند، بايد مخاطبين خود كمونيستها اگر واقعاً مي خواهد كار تبليغاتي . آن پيدا كرد

را مورد توجه قرار دهند و در فكر كساني باشند كه مقالات و شعارهاي آنها را مي 
خوانند يا نطق ها و گفتارشان را گوش مي دهند؛ والا اين بدان معني است كه آنها 

بسياري . اصلا خيال ندارند كسي مقالاتشان را بخواند و يا به گفتارشان گوش فرا دهد
مي كنند آنچه مي گويند يا مي نويسند، براي همه مفهوم است ولي غالباً در گمان 

عمل به هيچ وجه چنين نيست؛ وقتي كه آنها به سبك الگوسازي حزبي مي نويسند و 
ساز زدن «صحبت مي كنند، چگونه مي خواهند كه مردم آنها را بفهمند؟ اصطلاح 

ي اگر آنرا در جهت احترام به آنان ول. تمسخر مخاطبين را دربر دارد» براي گاو كوهي
چرا او خود را هلاك مي كند بدون . تفسير كنيم، تمسخر به خود نوازنده برمي گردد

اينكه از خود سؤال كند براي كي؟ بدتر از همه اينكه سر و كارش با سبك الگوسازي 
ري حزبي است كه به نواي كلاغي مي ماند و براي آزار گوش مردم در فرياد خود پافشا

موقع تيراندازي بايد هدف را نشانه گرفت؛ هنگام نواختن نيز بايد به فكر . مي كند
شنوندگان بود؛ آيا مي توان بدون توجه به خواننده و شنونده مقاله اي نوشت و يا 
نطقي ايراد كرد؟ وقتي با هر كسي كه باشد قصد دوستي داريد، آيا مي توانيد بدون 

هم دوست صميمي يكديگر شويد؟ اگر مبلغين ما بجاي تفاهم با هم و آگاهي از قلب 
كوشش در شناختن مخاطبين و سعي در تحقيق و تحليل آنان كاري جز سخن 

  .پردازي نكنند، كارشان بجائي نخواهد رسيد
بيان كسل كننده و بي روح نظير يك : چهارمين اتهام سبك الگوسازي حزبي

مي نامند، » بيه سان كوچك « ي آنها را اين مردمان كه اهالي شانگها). 4(»بيه سان « 
اگر مقاله يا گفتاري . عيناً نظير سبك الگوسازي حزبي فرسوده و مشمئز كننده اند
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جز تكرار اصطلاحات معين كاري نكند و نظير يك تكليف دبستاني از حرارت و نيرو 
»  بيه سان« بي بهره باشد، آيا بيان آن كسل كننده، بي روح و بد منظر نظير يك 

نيست؟ كسي كه در هفت سالگي وارد دبستان شده، موقع بلوغ دوره دبيرستان را 
پيموده و بعد از بيست سالگي دانشگاه را به پايان رسانده است بدون اينكه با توده 

ولي . هاي مردم تماس داشته باشد، اگر بيانش نارسا و يكنواخت باشد، تعجبي ندارد
توده ها كار مي كنيم، و اگر ما زبان توده ها را ما يك حزب انقلابي هستيم و براي 

حالا بسياري از رفقا كه به كار تبليغات . نياموزيم، پيشرفت كارمان مشكل خواهد بود
تبليغات آنها بسيار كسل كننده است و كمتر كسي . مشغولند، نيز زبان ياد نمي گيرند

چرا بايد زبان آموخت و . به خواندن مقالات و شنيدن بيانات آنها رغبت نشان مي دهد
كوشش زيادي وقف آن كرد؟ زيرا بدون يك مطالعه جدي و پيگير شناسائي عميق 

گنجينه زبان خلق . اولا، زبان را بايد نزد توده هاي مردم آموخت. زبان ممكن نيست
نظر به اينكه بسياري از . بسيار غني و زنده است و زندگي واقعي را منعكس مي كند

اً ياد نگرفته ايم، لذا مقالات و سخنرانيهاي ما جملات زنده، دقيق و ما زبان را عميق
قوي كم دارد؛ آنها به هيچ وجه هيكل يك انسان سالم را مجسم نمي كنند، بلكه 

را نمايش مي دهند كه از لاغري توي ذوق مي » بيه سان « حداكثر جسد بي گوشت 
ما نبايد اصطلاحات . ج است، بگيريمثانياً از زبانهاي خارجي بايد آنچه مورد احتيا. زند

خارجي را بطور مكانيكي يا بدون تشخيص بكار بريم، بلكه بايد از ميان آنها آنچه 
گنجينه سابق زبان چيني نارسا است، . براي ما مفيد و خوب است بيرون بكشيم

. بسياري از لغات موجود در گنجينه امروزي ما از زبانهاي خارجي اقتباس گرديده اند
ريشه » گان بو«را برگزار مي كنيم؛ كلمه ) كادرها(»گان بو«لا امروز ما يك جلسه مث

ما بايد از چيزهاي تازه اي كه در خارج وجود دارد، بيش از اين . خارجي دارد
ثالثاً ما بايد از زبان كلاسيك . فراگيريم، هم از افكار مترقي و هم از اصطلاحات تازه

ما به علت اينكه در مطالعه زبان كوشش فراوان . يمچيني نيز آنچه زنده است بياموز
نكرده ايم، هنوز نتوانسته ايم قسمتهاي زنده زبان كلاسيك چيني را كه مقدارش نيز 

البته ما با استعمال . كم نيست بطور كامل و معقول مورد استفاده قرار دهيم
ايد آنچه را كه اصطلاحات و كنايات مرده جداً مخالفيم، اين امر روشن است؛ ولي ما ب

اينك كساني كه سبك الگوسازي حزبي بيش از . خوب و هنوز معتبر است، بپذيريم
همه مسموم شان كرده است، براي بررسي قسمتهاي مفيد زبان توده اي، زبانهاي 

از اينرو توده هاي مردم از . خارجي و زبان كلاسيك چيني به خود زحمت نمي دهند
تقبال نمي كنند و ما هم نيازي به چنين مبلغين كم تبليغات خشك و بي روح آنها اس
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ط معلم، روزنامه نگار، مبلغان ما چه كساني هستند؟ مبلغ فق. مايه و ناصالح نداريم
مثلا فرماندهان ارتش، . نويسنده و هنرمند نيست، بلكه تمام كادرهاي ما نيز مبلغند

البته آنها اعلاميه هاي عمومي صادر نمي كنند، و ليكن بايد براي سربازان صحبت 
مگر اين كارها تبليغ نيست؟ وقتي مطلبي به يك نفر . كنند و با مردم تماس بگيرند

و كسي كه لال نيست، هميشه چيزي براي . شود، اين همان تبليغ استگفته مي 
  .چنين است دلايلي كه مطالعه زبان را براي رفقاي ما حتمي مي سازد. گفتن دارد

تنظيم نكات مورد بررسي به ترتيب : پنجمين اتهام سبك الگوسازي حزبي
چيني بيفكنيد،  اگر نگاهي به يك داروخانه. علائم تكراري نظير يك داروخانه چيني

قفسه هائي با كشوهاي فراوان خواهيد ديد كه روي هر كدام برچسبي وجود 
اين شيوه . ، گل پنجه علي، ريواس، شوره قلمي و هر چه كه بخواهيد»دان گوئي«:دارد

آنها در تنظيم مقالات و سخنرانيها و تدوين . از طرف رفقاي ما اقتباس شده است
ام چيني را با حروف بزرگ بكار مي برند، سپس ارقام كتب و گزارشات خود ابتدا ارق

چيني با حروف كوچك، علائم ده گانه آسماني، علائم دوازده گانه زميني، حروف 
بزرگ و كوچك لاتين و بالاخره ارقام عربي و غيره و غيره را مورد استفاده قرار مي 

براي ما اختراع خوشبختانه اجداد ما و خارجي ها آنقدر از اين قبيل علائم . دهند
مقاله اي كه پر از ! كرده اند كه مي توان بدون زحمت يك داروخانه چيني باز كرد

چنين علائمي است و هيچ مسئله اي را طرح، تحليل و حل نمي كند، له و عليه چيزي 
موضع نمي گيرد، در آخرين تحليل فقط يك داروخانه چيني است و محتوي مشخص 

د من اين نيست كه علائم تكراري و علامات ديگر را نبايد البته مقصو. و معيني ندارد
اكنون . بكار برد، بلكه غرض اين است كه اينگونه شيوه بررسي مسائل نادرست است

بسياري از رفقاي ما به اين سيستم داروخانه چيني علاقه فراوان نشان مي دهند كه 
اين يك شيوه . ها استواقعاً ابتدائي ترين، كودكانه ترين و عاميانه ترين سيستم 

فرماليستي است كه اشياء و پديده ها را نه بر اساس روابط دروني، بلكه بر حسب 
اگر كسي منحصراً با تكيه بر علائم خارجي و به . علائم خارجي طبقه بندي مي كند

كمك انبوهي از مفاهيم كه فاقد هر گونه پيوند دروني با يكديگرند، مقاله اي بنويسد، 
. گزارشي تنظيم نمايد، كاري جز شعبده بازي با مفاهيم انجام نداده است يا گفتار و

چنين كاري نيز ممكن است افراد ديگر را بجاي تشويق در بررسي مسائل و تعمق در 
ماهيت اشياء و پديده ها، بدانجا سوق دهد كه به همين شيوه متوسل شوند و به 

مسئله يعني چه؟ مسئله . ندشمارش پديده ها بر حسب علائم تكراري اكتفا نماي
از . هر جا كه تضاد حل نگرديده است، مسئله وجود دارد. يعني تضاد ذاتي يك شيئي



  

مائوتسه دون

۵٢  

زماني كه مسئله به وجود مي آيد، ضرورتاً بايد به سوي يك جهت و به زيان جهت 
براي طرح يك مسئله قبل از همه بايد به . ديگر موضع گرفت و آن را مطرح ساخت

لعه كلي درباره دو جنبه اساسي مسئله، يعني تضاد دست زد تا يك تحقيق و مطا
اينكه بتوان ماهيت اين تضاد را شناخت؛ اين همان پروسه روشن ساختن مسئله 

هر مسئله اي را مي توان از راه تحقيق و مطالعه در خطوط كلي آن روشن . است
يد به يك براي حل آن با. ساخت و طرح نمود، ولي هنوز نمي توان آنرا حل كرد

طرح هر . تحقيق و مطالعه منظم و دقيق پرداخت؛ اين همان پروسه تحليل است
مسئله تحليل آنرا نيز ايجاب مي كند، و گرنه در ميان انبوهي درهم و غيرمرتبط از 

پروسه . پديده ها تشخيص اينكه مسئله يعني تضاد در كجا قرار دارد، غيرممكن است
غالباً . ست، يك پروسه تحليلي منظم و دقيقي استتحليلي كه در اينجا مورد نظر ا

اتفاق مي افتد كه مسئله اي را كه طرح شده است نمي توان حل نمود، زيرا به علت 
روشن نبودن پيوندهاي دروني اشياء و پديده ها و عدم تحليل منظم و دقيق مسئله، 

سنتزي ساخت هنوز نمي توان جنبه هاي مختلف آنرا به روشني ديد، نمي توان از آن 
مقاله يا گفتاري كه مهم است و جنبه هدايت . و در نتيجه راه حلي برايش پيدا كرد

كننده دارد، همواره مسئله اي را طرح مي كند، آنرا تحليل مي نمايد و از آن سنتزي 
مي سازد تا اينكه ماهيت مسئله را نشان داده و راه حلي برايش ارائه دهد؛ شيوه هاي 

اين شيوه هاي فرماليستي كودكانه، . مكي به اين كار نمي كندفرماليستي هيچ ك
ابتدائي و مبتذل كه استفاده از نيروي مغز را لازم نمي داند، در حزب ما بسيار شيوع 
يافته است و از اين روست كه ما بايد آنرا فاش و برملا سازيم؛ فقط از اين طريق است 

ررسي مسائل، طرح، تحليل و حل كه هر كس مي تواند شيوه ماركسيستي را براي ب
آنها بكار برد؛ فقط از اين طريق است كه ما مي توانيم كار خود را به نحو احسن انجام 

  .دهيم و امر انقلابي ما مي تواند ظفرنمون گردد
عدم حس مسئوليت و زيان رساندن به : ششمين اتهام سبك الگوسازي حزبي

د، از طرفي ناشي از ناپختگي و از طرف تمام آنچه در بالا گفته ش. مردم در همه جا
به عنوان نمونه مسئله نظافت را مثال . ديگر مربوط به نارسائي حس مسئوليت است

مي زنم، ما هر روز شستشو مي كنيم و بسياري از ما اين كار را بيش از يك بار در روز 
ت خود را آنها هر دفعه پس از نظافت، به سبك تحقيق و مطالعه به دق. انجام مي دهند

از ترس اينكه مبادا ايرادي در كارشان وجود ) شليك خنده(در آينه تماشا مي كنند 
اگر ما موقع نوشتن مقاله يا ايراد ! ببينيد، چه احساس مسئوليت بزرگي. داشته باشد

آنچه . سخنراني نيز چنين مسئوليتي براي خود حس كنيم، كار تقريباً تمام است
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متوجه باشيد كه مقاله و ! ه آن به مردم خودداري كنيدنشان دادني نيست، از ارائ
اگر كسي اتفاقاً يكي دو روز شستشو ! گفتارتان در فكر و عمل ديگران تأثير مي كند

نكند، البته خوب نيست و اگر موقع نظافت يكي دو لكه روي صورتش باقي بماند، آن 
اما درباره مقالات و . هم تعريفي ندارد، ولي اين كار بالاخره خيلي زيان نمي رساند

. سخنرانيها كه هدف شان منحصراً تأثير در ديگران است، مسئله اينطور نيست
معذلك در اين مورد رفقاي ما از خود لاقيدي نشان مي دهند، يعني امور پيش پا 

خيلي ها بدون مطالعه و آمادگي قبلي مقاله مي . افتاده را بر امور مهم مقدم مي دارند
آنها وقتي كه مقاله اي را تمام كردند، بجاي اينكه . خنراني مي كنندنويسند و يا س

مقاله را همانطور كه خودشان را پس از شستشو در آينه تماشا مي كنند، چند بار 
غالباً نتيجه كار چنين . مرور نمايند، بطور سرسري دست به انتشار آن مي زنند

از موضوع ده هزار فرسنگ  با يك گردش قلم هزار كلمه جاري مي شود، ولي« :است
؛ اين قبيل نويسندگان نابغه به نظر مي رسند ولي عملا به همه ضرر مي »به دور است 

ما بايد خودمان را از اين عادت ناپسند كه زائيده عدم احساس مسئوليت است، . زنند
  .فارغ سازيم

مسموم كردن سرتاسر حزب و صدمه : هفتمين اتهام سبك الگوسازي حزبي
خراب كردن كشور و تباه ساختن زندگي مردم از : هشتمين اتهام. انقلاب زدن به

مفهوم اين دو اتهام خود بخود روشن است و احتياجي به . طريق اشاعه اين سبك
به عبارت ديگر، اگر سبك الگوسازي حزبي برطرف نشود بلكه جلوي . تفسير ندارد

در سبك . ي به بار آوردرشد بلامانع آن باز گذاشته شود، ممكن است نتايج وخيم
الگوسازي حزبي سم سوبژكتيويسم و سكتاريسم نهان است كه اگر منتشر گردد، 

  .براي حزب و كشور مضر خواهد شد
  .اين هشت اتهام ادعانامه ما را عليه سبك الگوسازي حزبي تشكيل مي دهند

سبك الگوسازي حزبي به عنوان يك شكل نه تنها براي بيان روح انقلابي 
براي اينكه روح انقلابي امكان رشد . نيست، بلكه به آساني آن را خفه مي كند مناسب

– پيدا كند، بايد اين سبك را به دور انداخت و با يك سبك نگارش ماركسيستي

چنين سبكي . لنينيستي زنده كه جلاء و نيرو از آن بتراود، جانشينش نمود 
. وسيع اشاعه نيافته استمدتهاست كه وجود دارد، ولي هنوز غني نيست و بطور 

هنگامي كه ما سبك الگوسازي خارجي و حزبي را برطرف كرديم، مي توانيم سبك 
نوين نگارش خود را غني سازيم و آنرا بطور وسيع اشاعه دهيم تا آنكه امر انقلابي 

  .حزب ما بتواند پيشرفت كند



  

مائوتسه دون

۵۴  

ي سبك الگوسازي حزبي، علاوه بر مقالات و سخنرانيها، در شيوه برگزار
 -5جمع بندي؛  -4بحث؛  -3گزارش؛  -2افتتاح؛  -1«:جلسات نيز مشاهده مي شود

اگر در تمام جلسات، اعم از بزرگ و كوچك، در هر جا و در هر موقع از اين . »پايان
شيوه مكانيكي تعقيب شود، آيا اين نوع ديگري از سبك الگوسازي حزبي نيست؟ 

اولا، «:اغلب نكات مشابهي را دربر دارندكه به جلسات ارائه مي شوند، » گزارشهائي«
اوضاع بين المللي؛ ثانياً، اوضاع داخلي؛ ثالثاً، وضع منطقه مرزي؛ رابعاً وضع بخش 

؛ جلسات غالباً از صبح تا شب طول مي كشند و حتي كساني هم كه چيزي »مربوطه
 براي گفتن ندارند، خود را موظف به صحبت كردن مي دانند؛ اگر صحبت نكنند در

خلاصه، آيا اين گرايش چسبيدن به اشكال و . مقابل ديگران سرافكنده خواهند شد
  نبايد به نوبه خود از بين برد؟ عادات كهنه و جامد را، بدون توجه به اوضاع و احوال واقعي

امروز عده زيادي يك تحول بزرگ در مفهوم تأكيد بر سبك ملي، سبك علمي 
ولي . ين امر بسيار خوب و پسنديده ايستا. و سبك توده اي را توصيه مي كنند

به معني اين است كه از سر تا پا، از درون و بيرون تغييري كامل » تحول بزرگ«
در خود نداده اند، » كوچكترين تغييري«اما بعضي ها كه حتي هنوز . صورت گيرد

از اين جهت من مي خواهم به اين رفقا توصيه ! راه انداخته اند» تحول بزرگ«فرياد 
شروع كنند، » تغيير كوچك«، اول از يك »تحول بزرگ«كنم كه قبل از اقدام به يك 

اين . و گر نه هيچگاه از بند دگماتيسم و سبك الگوسازي حزبي رهائي نخواهند يافت
به مفهوم بلند نشانه گيري كردن ولي توانائي نداشتن، آرزوهاي بلند و بالا داشتن اما 

مثلا كسي كه از تحول . هيچ جائي نخواهد رسيد بي استعداد بودن است و اين به
بزرگ به يك سبك توده اي دم مي زند، ولي خويشتن را عملا در محفل كوچك خود 
محدود ساخته است، بايد مواظب باشد، چه ممكن است روزي يك نفر از مردم در 

آن تحولي را كه در خودت داده اي، نشان ! آقا«:خيابان جلويش را بگيرد و بگويد
آنهائي كه فقط به پرحرفي . ، و آنوقت است كه او گيج و سراسيمه خواهد شد»دهب

اكتفا نمي كنند، بلكه واقعاً مايل به تحول بزرگ به يك سبك توده اي هستند، بايد 
بجز حرف » تحول بزرگ«واقعاً به ميان مردم عادي بروند، از آنها بياموزند، و گر نه اين 

عضي ها هستند كه هر روز دم از سبك توده اي مي ب. مفت چيز ديگري نخواهد بود
اين نشان مي دهد كه ! زنند، ولي قادر نيستند دو سه جمله به زبان توده ها بيان كنند

آنها واقعاً خيال آموختن از مردم عادي را ندارند، بلكه فكر آنها هنوز به همان محفل 
  .كوچك شان محدود است
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توزيع گرديده كه » اهنماي تبليغاتر«در جلسه حاضر جزوه اي تحت عنوان 
  .شامل چهار متن است، و من توصيه مي كنم كه رفقا آنرا چند بار بخوانند

» )دوره مختصر(اتحاد شوروي ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «متن اول از 
اين . اخذ گرديده، و شيوه اي را كه لنين در تبليغات بكار مي برد، بررسي مي كند

  :مي دهد كه لنين چگونه تراكت مي نوشتمتن منجمله توضيح 
در پترزبورگ » اتحاديه مبارزه براي آزادي طبقه كارگر«تحت رهبري لنين 

براي نخستين بار در روسيه آميختگي سوسياليسم و جنبش كارگري را عملي 
كه از » اتحاديه مبارزه«وقتي اعتصابي در يك كارخانه روي مي داد، . مي نمود

محفل هاي خود به وضع كارخانجات كاملا وارد بود، فوراً طريق شركت كنندگان 
به وسيله طبع و نشر تراكت ها و بيانيه هاي سوسياليستي عكس العمل نشان 

اين تراكتها فشاري را كه از طرف كارخانه داران بر كارگران وارد مي شد . مي داد
يد بكار افشا مي كردند، و روشي را كه كارگران براي دفاع از منافع خويش با

اين تراكتها . برند، توضيح مي دادند و مطالبات كارگران را مطرح مي ساختند
كليه حقايق را درباره زخم هاي سرمايه داري، تيره روزي كارگران، كار طاقت 

ساعته آنان در روز و بالاخره محروميت شان را از هر گونه  14الي  12فرساي 
ي سياسي مناسبي نيز مطرح مي در همانجا درخواستها. حقوق بيان مي نمود

  .شد
  !»بيان مي نمود... كليه حقايق را ... «! »كاملا وارد بود... به وضع ... «:درست دقت كنيد

لنين با شركت بابوشكين كارگر، نخستين تراكت تهييجي را  1894در پايان سال 
گ از اين نوع و پيامي خطاب به كارگراني كه در كارخانه سميانيكوف در پترزبور

براي نوشتن تراكت بايستي با رفقائي كه وضع را . اعتصاب كرده بودند نگاشت
درست بر اساس چنين تحقيق و مطالعه اي بود كه . مي شناسند مشورت كرد

  .لنين چيز مي نوشت و كار مي كرد
كارگران مي . هر يك از اين تراكتها روحيه كارگران را به شدت تقويت كرد

  )5.(آنها كمك مي كنند و از ايشان دفاع مي نمايند ديدند كه سوسياليستها به
آيا ما با لنين موافقيم؟ اگر جواب مثبت است، آنوقت بايد با روح لنيني كار 

ما بايد به شيوه او عمل كنيم نه اينكه خود را به دست سخن پردازيهاي . كنيم
و طولاني و توخالي سپرده يا بدون توجه به هدف، در تاريكي تير رها كنيم 

خوانندگان و شنوندگان را در نظر نگيريم و يا اينكه خود را خطاناپذير بدانيم و 
  .پرحرفي كنيم
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متن دوم از گزارش ديميترف به هفتمين كنگره كمينترن اقتباس گرديده 
  :ديميترف چه مي گفت؟ او مي گفت. است

زان در بايد آموخت كه با توده ها نه به زبان فرمولهاي كتابي بلكه به زبان مبار
راه امر توده ها صحبت نمود كه هر كلام آنها و هر ايده آنها، انديشه ها و 

  .احساسات ميليونها زحمتكش را منعكس مي كند
اگر ما نتوانيم به زباني كه براي توده ها قابل درك است سخن گوئيم، هضم 

ما هنوز خيلي از آن به . تصميمات ما از طرف توده هاي وسيع غيرممكن مي شود
دوريم كه بتوانيم بطور ساده، كنكرت، و با استفاده از تصاويري كه براي توده ها 

ما هنوز نمي توانيم از فرمولهاي مجرد و . آشنا و قابل فهم است صحبت كنيم
در واقع اگر تراكتها، روزنامه ها، قطعنامه ها و تزهاي ما . محفوظ صرف نظر كنيم

ه آنها غالباً با چنان بيان سنگيني را از نزديك ملاحظه كنيد، خواهيد ديد ك
نوشته شده اند كه حتي كادرهاي حزب ما نيز به زحمت آنها را مي فهمند تا چه 

  .رسد به كارگران ساده
خيلي خوب، آيا ديميترف انگشت روي نقطه ضعف ما نگذاشته است؟ از قرار 
معلوم سبك الگوسازي حزبي در كشورهاي خارجي نيز نظير چين ديده مي 

در هر ) خنده حضار.(، و بدين ترتيب سخن بر سر يك بيماري معمولي استشود
حال ما بايد بيماري خود را طبق دستور رفيق ديميترف هر چه زودتر معالجه 

  .كنيم
هر يك از ما بايد اين قاعده بدوي را به عنوان يك قانون، قانوني بلشويكي، 

ايست به كارگر ساده اي وقتي مي نويسي يا حرف مي زني، همواره ب: تلقي كنيم
فكر كني كه بايد تو را بفهمد، به پيام تو ايمان پيدا كند و حاضر باشد به دنبال تو 

  )6.(بايست در فكر كسي باشي كه برايش مي نويسي و صحبت مي كني. بيايد
اين است آن نسخه اي كه كمينترن براي ما نوشته است، نسخه اي كه لازم 

  !است» قاعده« اين يك. است بدان عمل كنيم
استخراج گرديده، جوابي است كه » كليات لوسيون«سومين متن كه از 

. داده است) 7(»دب اكبر«لوسيون درباره هنر نوشتن به هيئت تحريريه مجله 
لوسيون چه گفته است؟ وي مجموعاً هشت قاعده براي نگارش فرمول بندي كرده كه 

  :من در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي كنم
توجه مداوم به موضوعات متنوع ، مداقه زياد و احتراز از نوشتن «  - 1اعده ق

  ».وقتي كه چيز مهمي مشهود نيست
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، نه به يك موضوع تنها و يا به نصف »توجه مداوم به موضوعات متنوع « او مي گفت 
ولي ما چه مي . نه تماشاي ساده مختصر» مداقه زياد«او توصيه مي كرد . موضوع

رست عكس اين توصيه نيست كه بدان عمل مي كنيم، و بدون مشاهده كنيم؟ آيا د
  چيز مهمي به نوشتن مي پردازيم؟

وقتي كه چيزي براي گفتن نيست، نبايد براي نوشتن به خود «  -2قاعده 
  ».فشار آورد

ولي ما چه مي كنيم؟ آيا اينطور نيست كه حتي موقعي كه ذهن ما به كلي 
ود را تحت فشار قرار مي دهيم؟ اين در واقع حاكي از خالي است، براي قلم فرسائي خ

عدم درك مسئوليت است كه انسان قلم به دست گرفته و بدون تحقيق و مطالعه 
  .»براي نوشتن به خود فشار آورد « قبلي 

پس از نوشتن چيزي بايد لااقل دو بار آن را مرور كرد و كلمات، «  -4قاعده 
تلخيص مدارك . با تمام نيرو و بي رحمانه حذف نمودجملات و پاراگرافهاي غيرلازم را 

  ».براي يك رمان به يك نوول بهتر است تا تبديل مدارك براي يك نوول به يك رمان
موفقيت هر «:و حان يو نيز مي گفت) 8(»دو بار فكر كنيد«:كنفسيوس توصيه مي كرد
امروز مسائل . ، اين ملاحظات مربوط به دوران قديم است)9(»كاري مديون تفكر است

به قدري بغرنج شده اند كه براي برخي از آنها حتي سه يا چهار بار تأمل نيز كافي 
صحبت كرد، ولي حداكثر؟ او در اين مورد » حداقل دو بار مرور«لوسيون از . نيست

به عقيده من بد نيست كه مقالات مهم قبل از انتشار دست كم بيش از . چيزي نگفت
نوشتجات انعكاس اشياء و پديده هاي . ه دقت دستكاري شوندده بار قرائت گردند و ب

عيني هستند كه به علت بغرنجي و پيچيدگي آنها، بايد چندين بار مطالعه شوند تا 
بتوان آنها را به درستي منعكس ساخت؛ غفلت و عدم دقت در اين امر نشانه بي 

  .اطلاعي از اصولي اوليه نويسندگي است
تراع صفت ها و يا اصطلاحات مشابه كه كسي جز خودداري از اخ« -6 هقاعد

  ».مؤلف نمي فهمد
جملاتي وجود . »كسي نمي فهمد«كرده ايم كه » اختراع«ما اصطلاحات زيادي 

صفت ها و يا «دارند كه طولشان تا چهل يا پنجاه كلمه مي رسد و پر هستند از 
م از هواداري چه بسا كساني كه دائ» .اصطلاحات مشابه كه كسي جز مؤلف نمي فهمد

  !از لوسيون دم مي زنند، ولي عملا پشت به او مي كنند
آخرين متن جزوه منتشره تز ششمين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي 

 1938اين پلنوم در . حزب كمونيست چين درباره سبك ملي تبليغات ما مي باشد
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كه در  هر صحبتي درباره ماركسيسم«:تشكيل گرديد و در آن زمان ما چنين گفتيم
در اينجا ما مي » .وراء خصوصيات چين باشد، ماركسيسم مجرد و ميان تهي است

خواستيم بگوئيم كه هر گونه سخن پردازي بيهوده درباره ماركسيسم بايد منكوب 
شود؛ كمونيستهائي كه در چين زندگي مي كنند، بايستي ماركسيسم را در ارتباط با 

  .واقعيت انقلاب چين مطالعه كنند
  :ين گزارش گفته مي شوددر ا

الگوهاي خارجي بايد زدوده شوند، از عبارات درون تهي و آبستراكت بايد 
كاسته شود، دگماتيسم بايد از ميان برداشته گردد و به عوض آنها بايد سبك 
. و روح نوين زندگي چيني جايگزين گردد كه مردم عادي چين دوستدار آنند

ز شكل ملي آن فقط مي تواند كار جدا كردن محتوي انترناسيوناليستي ا
كساني باشد كه از انترناسيوناليسم بوئي نبرده اند، ما بعكس بايد اين دو را 

در اين مورد در صفوف ما اشتباهات جدي . بطور فشرده به هم پيوند دهيم
  .وجود دارند كه بايد مجدانه بر آنها فايق گرديم

ي كند، ولي عملا برخي از اين سند ما را به زدودن الگوهاي خارجي دعوت م
اين سند خواستار آن است كه از عبارات درون . رفقا هنوز به نشر آن ادامه مي دهند

اين سند . تهي و آبستراكت كاسته شود، ولي بعضي از رفقا مصرانه بر آنها مي افزايند
مي خواهد كه دگماتيسم از ميان برداشته گردد، ولي بعضي از رفقا مي خواهند آنرا 

بطور خلاصه، عده زيادي اين گزارش مصوب ششمين پلنوم را از . خود نگهدارند نزد
يك گوش گرفته و از گوش ديگر در مي كنند، گوئي اينكه مصمم اند با آن مخالفت 

  .كنند
كميته مركزي تصميم گرفته است كه سبك الگوسازي حزبي، دگماتيسم و 

ه تفصيل در اين باره صحبت غيره را از ميان بردارد، و درست به همين جهت من ب
اميدوارم رفقا درباره گفته هاي من فكر كنند، آنرا تحليل نمايند، و هر كس . كردم

هر يك از ما بايد وضع خود را به دقت بررسي كند، . مورد خاص خود را مطالعه كند
نكاتي را كه روشن كرده است با دوستان نزديك و رفقاي محيط خود مورد بحث قرار 

  .ب هاي خود را واقعاً اصلاح نمايددهد و عي
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  يادداشتها
  

مه از طرف روشنفكران كم مايه بورژوائي و خرده بورژوائي  4الگوهاي خارجي بعد از جنبش  - 1
لوسيون در بسياري از آثار . پرورش و رواج يافت كه مدت زيادي در صفوف فرهنگ انقلابي جريان داشت

نگ انقلابي رخنه كرده بود، سخن گفته و آنرا با اين عبارات خود عليه اين الگوها كه در صفوف فره
بطور مثال اگر براي بيان ... سبك الگوسازي اعم از كهنه يا نو بايد كاملا محو گردد « :محكوم كرد

حوادث و پديده هاي نوين روز بجاي استفاده از فرمولهاي مشتق از علم، به طرز كنكرت و طبق 
نكنند و اگر به رو نويس كردن  "ايراد حكم"و حتي  "ارعاب"، "ناسزا"مقتضيات واقعيت، كاري جز 

فرمولهاي آماده و استفاده بجا و بيجا از آنها اكتفا كنند، اين خود نيز يك نوع سبك الگوسازي 
  )»پاسخ به جو سيو سيا « رجوع شود به (».است

منتخب آثار مائو « ،38يادداشت » مسائل استراتژي در جنگ انقلابي چين«مراجعه شود به  -2
  .، جلد اول»تسه دون

ديالكت «نوشته و متعلق است به كلكسيون  1932عنوان رساله ايست كه لوسيون در سال  -3
  .، جلد پنجم»كليات لوسيون«، »شمال با لهجه جنوب

در شانگهاي به ولگردهائي مي گفتند كه تن به هيچ كار مفيدي نمي دادند، از » بيه سان «  -4
  .آنها عموماً خيلي لاغر بودند. و دله دزدي زندگي مي كردند راه گدائي

، فصل ») دوره مختصر(اتحاد شوروي ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست « مراجعه شود به  -5
  .اول، بخش سوم

مراجعه شود به پايان سخن گئورگي ديميترف در هفتمين كنگره كمينترن تحت عنوان  -6
  .»خط مشي صحيح به تنهائي كفايت نمي كند« 6، قسمت »سمبراي وحدت طبقه كارگر عليه فاشي«

 1932- 1931از طرف اتحاديه نويسندگان چپ چين در سالهاي » دب اكبر«مجله ماهيانه  -7
كليات «است، » دو دل«جزو مجموعه » "دب اكبر"پاسخ به هيئت تحريريه مجله « . منتشر مي شد
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  سخنراني ها در محفل ادبي و هنري ين ان
  ) 1942مه ( 

  پيشگفتار

  ) 1942مه  2(

 و ادبي كار ارتباط باره در تا ايد شده دعوت جلسه اين به امروز شما !  رفقا
 وسائلي ميخواهيم ما .كنيد نظر تبادل آن عمومي و كلي انقلابي بمفهوم كار با هنري
 و كند تكامل و رشد سالم و صحيح بطور تواندب هنرانقلابي و ادبيات كه آوريم فراهم

 دشمن بر بتوانيم اينكه تا برساند كمك ثمربخش انقلابي فعاليت هاي رشته ساير به
 . برسانيم انجام به را ملي نجات امر و آئيم فائق خويش ملت

 دو كه مشغوليم نبرد به مختلف جبهه چندين در چين خلق آزادي براي ما
 جبهه و فرهنگي جبهه يعني ، شمشير جبهه و قلم جبهه: از عبارتند آنها از جبهه
 در تفنگ كه كنيم تكيه ارتش به اول در درجه بايد دشمن بر غلبه براي ما .ي نظام

 داشته نيز فرهنگي ارتش ما بايد ؛ نيست كافي تنهائي به ارتش اين اما  .دارد دست
 . است ضرور بر دشمن غلبه و خود صفوف به دادن وحدت براي كه ارتشي  – باشيم

 ، داد ياري چين انقلاب به و گرفت شكل چين در ارتشي چنين مه 4 جنبش زمان از
پاسخگوي  كه را كمپرادوري فرهنگ و چين فئودالي فرهنگ قلمرو كه طريق اين به

 تضعيف آنرا نيروهاي و نمود محدود تدريج به ، است امپرياليستي تجاوز نيازمنديهاي
 كيفيت جواب" جز ديگري وسيله ، نوين فرهنگ با درمقابله چين عارتجا امروز . كرد
 اينكه وجود با و دارند فراوان پول مرتجعين ، ديگر عبارت به . ندارد " كميت با

 هر خود هاي ساخته تعداد بر تا تلاشند در ، سخت بيافرينند اي ارزنده چيز نميتوانند
 از پر و مهم بخش صورت به هنر و بيات، اد مه 4 جنبش زمان از .  بيافزايند بيشتر چه

 جنگ دوره در انقلابي و هنري ادبي جنبش . است آمده در فرهنگ جبهه موفقيت
 همان در جنگ انقلابي همپاي جنبش اين . يافت بسيار تكامل و بسط ساله ده داخلي
 با يكديگر خود عملي كارهاي در همزاد ارتش دو اين اما ، رفت پيش به كلي جهت
 جنگ آغاز از . بود كرده منفرد يكديگر از را آنها ارتجاع كه زيرا ، نداشتند پيوند

 و " آن ين "به بيشتر روز به روز انقلابي هنرمندان و نويسندگان ، ژاپني مقاومت ضد
 ورود اما.   است خوبي بسيار نشانه اين ، آورند مي روي ضد ژاپني پايگاههاي ساير
 اين مردم تودههاي با ديگر آنها كه نيست ن معنيآ به هنوز پايگاهها اين به آنها
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 ، برويم پيش به خود انقلابي كار بخواهيم در ما اگر . اند آميخته هم در كاملا پايگاهها
 كه است اين درست ما اجتماع امروز از منظور . است ضرور امري دو اين آميختگي

 بصورت ، شود بي بدلانقلا عمومي مكانيسم از جزئي به هنر و ادبيات كه كنيم كاري
 ، آيد دشمن در نابودي و كوبيدن براي ، خلق آموزش و وحدت براي نيرومندي سلاح

 اين به رسيدن براي . كند نبرد دشمن با جان يك و دل يك تا برساند ياري خلق به
 طبقاتي موضع : از عبارتند مسائل اين من نظر به كرد؟ حل بايد را مسائلي منظور چه
  . آنها آموزش و كار ، آنها مخاطبين ، آنها برخورد ، نرمندانو ه نويسندگان

 .ايم قرارگرفته مردم هاي توده و پرولتاريا موضع در ما .مسئله موضع طبقاتي  
 قرار حزب موضع در بايد كه است معني اين به كمونيست حزب اعضاي براي اين 

 ميان در آيا . دهند قوف حزب سياست با و ، آورند بار روح حزبي با را خود ، گيرند
 مسئله اين از روشني و صحيح درك هنوز كه كساني هستند ما هنري و ادبي كاركنان
 غالبا ما رفقاي از زيادي عده  . كساني هستند چينن هنوز من نظر به باشند؟ نداشته

   .شوند مي دور درست موضع از
 از خصمش هاي پديده و اشياء به نسبت مشخص برخورد هر . برخورد مسئله

 افشاگري يا كرد تمجيد بايد آيا اينكه : مثلا . شود مي ناشي طبقاتي انسان موضع
 بايد را برخورد نوع ايندو از كداميك ما . به برخورد مربوط ايست مسئله ، نمود

 و ، متحد جبهه . بپذيريم را دو برخورد هر بايد ما كه است اين من جواب ؟ بپذيريم
 گروه سه اين به بايد نسبت ما  . آنها آهنگ پيش و دممر هاي توده يعني ها خودي

 و امپرياليستهاي ژاپني يعني ، ما دشمنان مورد در . باشيم داشته مختلف برخورد سه
 خوئي درنده كه است اين انقلابي هنرمندان و نويسندگان وظيفه ، خلق دشمنان كليه

 اين از و اند شكست هب محكوم آنها كه دهند نشان و كنند افشا را آنها و اكاذيب
 كه كنند ترغيب ، اند برخاسته مقاومت به ژاپن برابر در كه مردم را و ارتش طريق
 مورد در .بپردازند نبرد به مصممانه جان يك دل و يك دشمن درآوردن پا از براي

 – باشد انتقاد و وحدت برخورد ما بايد برخورد ، متحد جبهه در ما گوناگون متحدين

 در مقاومت براي خود را متحدين مبارزه ما  . باشد متنوع بايد دو هر دانتقا و وحدت
 در جنگ آنها اگر اما . ستائيم مي را آوردهايشان دست و كنيم مي تاييد ژاپن برابر

 عليه كه را كس هر بايد ما . دهيم قرار انتقاد مورد را آنها بايد ، نباشند فعال مقاومت
 تري تازه گامهاي روز هر ارتجاع راه در و خيزدبر مبارزه به خلق و حزب كمونيست

 ، آنها نبرد ، آنها كار ، مردم هاي توده بايد ما كه است بديهي . محكم بكوبيم ، بردارد
 پرولتاريا صفوف در . دارند نقايصي هم مردم . كنيم را تجليل آنها حزب و آنها ارتش
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 نزد در ؛ اند نگهداشته وزهن را خود خرده بورژوائي افكار كه هستند بسياري اشخاص
 عقايده و افكار از بسياري به شهري نيز بورژوازي خرده نزد در همچنين و دهقانان

 . ميكند زحمت آنها ايجاد براي مبارزه در كه است باري اين ؛ برميخوريم مانده عقب
 ياري آنها ، به بپردازيم آنها پرورش و آموزش به زياد شكيبائي و وقت صرف با بايد ما

با  بتوانند تا كنند رفع را خود خطاهاي و نقايص ، افكنند بدور را بار اين كه دهيم
 در يا و اند يافته تربيت تجديد مبارزه جريان در آنها . بروند پيش به بلند گامهاي

 .كند راتوصيف تربيت تجديد اين پروسه بايد ما هنر و ادبيات ؛ تربيت اند تجديد حال
 انگشت زياد آنها منفي جهات روي نبايد ما ، ننمايند پافشاريخود  خطاي در آنها اگر

 نسبت حتي يا و بگيريم استهزا و تمسخر باد را به آنها اشتباه به نتيجه در و بگذاريم
 ، شوند متحد هم با تا دهد آنها ياري به بايد ما هاي نوشته . ورزيم دشمني آنان به

 ، است مانده آنچه عقب از را خويشتن ، روند پيش به واحد تني چون ، كنند پيشرفت
 هرگز نبايد ما هاي نوشته ؛ بخشند تكامل و بسط ، است انقلابي آنچه به و برهانند
   .آورند بار به معكوس نتيجه

 .ميشود ساخته آنها براي هنري و ادبي ثاريعني كساني كه آ ، مخاطبين مسئله
 ضد پايگاههاي در و سيا نين  – سو گان  – شنسي مرزي در منطقه مسئله اين طرح
 به و است متفاوت گوميندان مناطق در مسئله با طرح چين مركزي و شمالي ژاپني
 . ميكند فرق نيز مقاومت از جنگ قبل شانگهاي در مسئله طرح با اولي طريق

 از بخشي طور عمده به زمان آن شانگهاي در را انقلابي هنر و ادبيات مخاطبين
مناطق  در .ميدادند تشكيل دكاكين شاگردان و اراتاد كارمندان ، دانشجويان
 اندكي مقاومت جنگ آغاز از پس هنري و ادبي آثار جويندگان دايره ، گوميندان

 آنجا در دولت كه زيرا ، ماند باقي همچنان الاصول علي آن ولي تركيب ، يافت وسعت
 نگه بركنار يانقلاب هنر و ادبيات به دسترسي از سربازان را و دهقانان ، كارگران
 و ادبي آثار مخاطبين اينجا در .كند فرق مي كاملا وضع ما پايگاههاي در . ميداشت

 ما پايگاههاي در . انقلابي هستند كادرهاي و سربازان ، دهقانان ، كارگران هنري
 كادر آنها يا ؛ ميكنند فرق قديم نوع دانشجويان با آنها ولي ، هستند هم دانشجويان

،  ارتش در رزمندگان ، گوناگون كادرهاي. شد خواهند كادر آينده در يا و اند بوده
 ، آموختند نوشتن و خواندن كه همين روستاها در دهقانان و ها كارخانه در كارگران
 تابلوهاي ، بروند نمايش به ميخواهند نيز بيسوادان ؛ طلبند مي و روزنامه كتاب
 ادبي آثار كسانيكه هستند اينها . ندبشنو موسيقي و آواز بخوانند كنند، تماشا نقاشي

 نكنيد فكر ، بيĤوريم مثال را خودمان كادرهاي . شود مي ساخته آنها براي ما هنري و



  

مائوتسه دون

۶۴  

 در كه است اثري فلان از خوانندگان بيش خيلي آنها تعداد ؛ است كم آنها تعداد كه
 هزار دو از بيش مناطق معمولا اين در كتاب چاپ . ميرسد بچاپ گوميندان مناطق
 هزار از شش بيشتر بيĤوريم حساب به هم را چاپ تجديد دوباره اگر و نيست نسخه
هم  ، ميدانند خواندن كه كادرهاي تعداد ما پايگاههاي در آنكه حال ؛ نميشود نسخه
 آنها از بسياري ، علاوه به . است رسيده نفر هزار ده از بيش به آن ين در فقط اكنون

 كار براي و اند آمده اينجا به كشور مختلف نقاط از كه تندهس اي كار كشته انقلابيون
 اهميت حائز آنها پرورش و آموزش امر اينجهت از . خواهند رفت مختلف مناطق به

  .كنند  كار خوب خصوص به مورد اين در ما بايد هنري و ادبي كاركنان. است بسيار
 آنها كادرهاي و نسربازا دهقانان و ، كارگران ما هنر و ادبيات مخاطبين چون 
 شناخت درك و براي . كنيم درك عميقا و بشناسيم خوب را آنها بايد لذا ، هستند
در  ها پديده و اشخاص مختلف انواع عميق شناخت و درك براي ، آنها عميق

 ارتش و هشتم ارتش در و ، ها كارخانه در ، روستاها در ، دولت و حزب سازمانهاي
 آثار آفرينش ما هنرمندان و نويسندگان كار. است لازم عظيمي جديد كوشش چهارم
 عميق شناخت و اشخاص درك آنان وظيفه ترين ولي مقدم ، است هنري و ادبي

 چه به تاكنون حيث اين از ما و هنرمندان نويسندگان وضع ببينيم حال . آنهاست
 نهاآ ؛ اند بوده و تفاهم شناخت فاقد آنها كه بگويم ميخواهم من است؟ بوده منوال
 . "نمايش بدهند را خود هنر نيست ميدان برايشان كه" اند بوده "قهرماناني" مانند

و  نويسندگان . شناسند نمي خوبي به را مردم آنها ؟ شناسند نمي را چيزي چه آنها
 خود مخاطبين نه و ميشناسند خوب ، ميكنند توصيف كه را كساني نه ما هنرمندان

 مي خوب را سربازان و دهقانان كارگران، نه آنها .اند انهبيگ آنان با كلي گاهي به و را،
 فهمند، نمي را مردم زبان آنها ؟ فهمند نمي را چيزي چه آنها . را كادرها نه و شناسند

 عده كه آنجا از . نيستند آشنا خوبي به ها زنده توده و غني زبان با كه معني اين به
 طبعا ، است خالي زندگيشان اند و ريدهب ها توده از هنرمندان و نويسندگان از زيادي

 كه نويسند چيز مي زباني به فقط نه آنها جهت اين از . نيستند آشنا خلق زبان با
كنند  مي داخلش را غريبي و عجيب و ساختگي تعبيرات غالبا بلكه ، بوست و بيرنگ

 از دم هميشه كه دارند دوست رفقا از بسياري . بدوراست مردم زبان از فرسنگها كه
 يعني "اي توده سبك" ؟ چه يعني "اي توده سبك" ولي .بزنند "توده اي سبك"

 توده احساسات و افكار با بايد ما هنرمندان و احساسات نويسندگان و افكار اينكه
 بايد آميختگي اين براي . آميزد سربازان درهم و دهقانان ، كارگران وسيع هاي

 نامفهوم شما براي توده ها زبان عمده قسمت اگر .آموخت را ها توده زبان مجدانه
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از  من وقتيكه ؟ بگوئيد سخن هنري و ادبي آفرينش از توانيد مي چگونه باشد،
 ، كنم مي صحبت "دهند نمايش را خود هنر نيست ميدان برايشان كه قهرماناني"

 چه هر شما . گذارند نمي ارزش شما غراي سخنرانيهاي به ها كه توده اينست منظورم
 به "قهرمان" قيافه بيشتر چه هر ، دهيد جلوه با سابقه و پرتجربه را خودتان بيشتر
 خريد از ها توده ، كنيد تلاش خود كردن كالاهاي آب در بيشتر چه هر و بگيريد خود
 مي اگر ، كنند درك را ها شما توده ميخواهيد اگر . يافت خواهند انزجار بيشتر آن

 حتي و پروسه طولاني يك از و كنيد اراده ايدب ، بخوريد جوش ها توده با خواهيد
مورد  در را خودم تجربه خواهم مي من اينجا در .بگذريد  تربيت تجديد دردناك
 وارد دانشجو عنوان به من . بگذارم شما اختيار در احساساتم شدن دگرگون چگونگي
 تمپنداش مي من . گرفتم فرا را دانشجوئي رسوم و عادات مدرسه و در شدم زندگي

 نمي حمل خود دست با يا و دوش بر را باري هيچ ديگر كه دانشجويان برابر در اگر
 از ، كنم حمل خودم را سفرم مثلا بساط ، بپردازم بدني كار كوچكترين به ، كنند

 روشنفكران دنيا فقط در كه ميكردم فكر من زمان درآن  . شود مي كاسته شخصيتم
بيش  و كم آنان با مقايسه در دهقانان و رانكارگ و هستند وتميز پاك مردم يگانه
 پاك كردم مي فكر كه زيرا بپوشم را ديگر روشنفكر يك لباس بود ممكن .اند كثيف
 مي كثيف آنرا كه زيرا كنم تن بر را دهقان يا كارگر يك لباس نبودم ولي حاضر ، است

 ارتش سربازان و دهقانان ، كارگران ميان در و شدم انقلابي از آنكه پس اما . دانستم
 . شناختند مرا رفته رفته هم آنها و شناختم تدريج آنانرا به ، كردم زندگي انقلابي
 مدارس در كه بورژوائي خرده بورژوائي و احساسات در كه بود آنگاه فقط و ، آنگاه

 كه من دريافتم . داد روي بنيادي تحولي ، بودند داده من خورد به بورژوائي
 پاك دهقانان و كارگران با مقايسه در ، اند نيافته تربيت دتجدي كه روشنفكراني

 دستهاي چه اگر آنها و پاكترند همه از دهقانان و كارگران همان كه و دريافتم نيستند
 خرده و بورژوا روشنفكران همه از ، است آلوده تاپاله به و پاهايشان دارند چركين
 يك از تغيير ، احساسات تغيير از كه است چيزي درست همان اين  . ترند پاك بورژوا
 محافل از كه ما هنرمندان و اگر نويسندگان . شود مي فهميده ديگر طبقه به طبقه

 و افكار بايد ، شود واقع توده ها قبول مورد آثارشان كه بخواهند ، ميĤيند روشنفكري
 اين ، بدون تغيير اين بدون . يابند تربيت تجديد و كنند عوض را خود احساسات

 گوشي چهار ميخ بسان و شد نخواهند موفق كاري هيچ انجام به ، تربيت تجديد
  . رود فرو گرد سوراخ در كه خواهند ماند
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 و لنينيسم ـ ماركسيسم لعهمطا آن از منظورمن كه است مطالعه آخر مسئله 
 ويژه به و ميدانند ماركسيست انقلابي نويسنده كه خودرا كساني. است جامعه

ـ  ماركسيستي معلومات ، بايد هستند كمونيست حزب عضو يكه نويسندگان
 مفاهيم اساسي با هنوز كه هستند رفقائي امروز معهذا . باشند داشته لنينيستي
 هستي كه اينست از عبارت مفاهيم اين از يكي مثلا . ندارند كافي آشنائي ماركسيسم

 كننده تعيين ملي مبارزه و طبقاتي مبارزه عيني واقعيت و است شعور تعيين كننده
 مي مطرح معكوس را مسئله ما رفقاي از برخي معذلك . احساسات ماست و افكار
 آنكه حال ، گرفت مبداء "عشق"از بايد هر چيزي در كه شوند مي مدعي و كنند
 اما .طبقاتي مگرعشق باشد تواند ديگري نمي چيز هيچ طبقاتي جامعه در نيز عشق
 آزادي همچنين و عشق مجرد طبقات، افوقم هستند عشقي درجستجوي رفقا اين

 آنها دهد كه مي نشان امر اين . غيره و انساني مجرد سرشت ، مجرد حقيقت مجرد،
 و برانداخت يكباره رابايد نفوذ اين . اند گرفته قرار بورژوازي شديد تاثير تحت

 و تادبيا كاركنان كه است بديهي . پرداخت لنينيسم ـ ماركسيسم به مطالعه صادقانه
 علمي لنينيسم ـ ماركسيسم اما ، كنند مطالعه را هنري ادبي و هاي آفرينش بايد هنر
 مستثني هنرمندان و نويسندگان ، مطالعه كنند بايد انقلابيون همه آنرا كه است

 روابط ، جامعه طبقات مختلف مطالعه به يعني جامعه مطالعه به بايد آنها. نيستند
 همه كه فقط زماني . بپردازند آنها روحيات و آنها هاي چهره ، آنها شرايط و متقابل

 وجهت كرد خواهد پيدا غني مضموني ما هنر و ادبيات ، سازيم روشن را مسائل اين
 . يافت خواهد درستي گيري

 و كنم مي بسنده مسائل اين تذكر به بحث باب افتتاح عنوان به امروز من
 . كنيد نظر اظهار مربوطه ديگر ائلمس و مسئله اين همگي درباره شما كه اميدوارم

  نتيجه گيري

 )1942 مه 23(

 به حقيقت جستجوي در و آمديم هم گرد بار سه ماه اين طي ما ! رفقا
 غير و حزبي رفقاي از نفر ده چندين آن طول در پرداختيم كه پرشوري مباحثات

 خصمش شكل آنها به و ساختند مطرح طور آشكار به را مسائل كردند، صحبت حزبي
 سود بحثها اين از در مجموع ما هنري و ادبي جنبش كه معتقدم من . دادند تري

 . برد خواهد فراوان
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 .تعاريف از نه كنيم آغاز واقعيت از بايد پردازيم،م اي مسئله درباره ما وقتيكه
 هنري و ادبي تعاريف جستجوي به درسي كتابهاي در اگر است شيوه نادرستي اين

 و هنري و ادبي كنوني جنبش رهنماي اصول تعيين براي تعاريف آن از سپس و برآئيم
 ماركسيست ما . كنيم استفاده امروزي اختلافات نظريات و درباره قضاوت براي يا

 ، مجرد تعاريف از نه مسئله هر براي بررسي كه آموزد مي ما به ماركسيسم و هستيم
 را خود هاي شيوه و است، سي رهنما اصول و كنيم آغاز عيني واقعيت از بايد بلكه
 و ادبي كار خود درباره كنوني بحث در بايد ما . سازيم معين واقعيات اين تحليل بياري
 . كنيم عمل سان بدين نيز هنري

 : از عبارتند واقعيات اين ؟ كدامند ، دارند قرار ما برابر در امروز كه واقعياتي

 ضد جنگ ؛ است لمشغو بدان چين است سال پنج كه ضد ژاپني مقاومت جنگ
 جنگ در بزرگ بورژوازي و بزرگ ارضي تزلزل مالكان ؛ جهان سراسر در فاشيستي
 در انقلابي جنبش ؛ خلق بيرحمانه بر سركوب مبني آنها سياست و ژاپني ضد مقاومت
 و بيست طي انقلاب در جنبش اين بزرگ سهمـ  مه 4 جنبش از پس هنر و ادبيات

 و هشتم ارتش ضد ژاپني دموكراتيك پايگاههاي ؛ آن متعدد نقايص و اخير سال سه
 با اين پايگاهها در هنرمند و نويسنده كثيري تعداد آميختن در و جديد چهارم ارتش

مناطق  هنرمندان و نويسندگان بين اختلاف ؛ دهقانان و كارگران با و مذكور ارتش دو
 ؛ وظايف و ركا محيط سر بر گوميندان مناطق هنرمندان و نويسندگان و پايگاهي
 . ژاپني ضد پايگاههاي ساير و آن ين در هنري و ادبي كار درباره مورد اختلاف مسائل
 را خويش مسائل آنها پرتو در بايد ما كه هستند موجود انكارناپذيري واقعيات اينها
 . دهيم قرار بررسي مورد

 اساسي طور به موضوع گره من بعقيده ؟ كجاست در موضوع گره پس
 تا . كرد خدمت ها توده به بايد چگونه اينكه و ها توده خدمت به مسئله زا عبارتست

 و نويسندگان ، نشود حل درستي به كه يا اين و نشود حل مسئله دو اين يكه زمان
 يك به لاجرم و شد جور نخواهند خوبي به خويش وظايف و محيط با ما هنرمندان

 علي خودم نتيجه گيري در من . خورد خواهند بر خارجي و داخلي دشواريهاي رشته
 با آنها كه ديگري مسائل به ضمن در و كرد خواهم تكيه مسئله ايندو روي بر الاصول

 . پرداخت خواهم ، ارتباطند در

1 

  ؟ باشد بايد كسي چه خدمت در ما هنر و ادبيات كه اينست مسئله نخستين
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 بوسيله ژهوي به و ها ماركسيست بوسيله پيش مدتها از مسئله اين واقع در
 به" بايد ما ادبيات و هنر كه كرد تاكيد 1905 سال لنين در . است شده حل لنين

 در كه رفقائي نظر از ظاهرا .)  1(   "خدمت كند زحمتكش مردم ميليون ميليونها
 پيش مدتها از مسئله ، اين كارميكنند هنر و ادبيات زمينه در ژاپني ضد پايگاههاي

 از بسياري . نيست اينطور درواقع ولي . نيست آن بارهدو طرح به نيازي و شده حل
 جهت اين از . اند نيافته مسئله اين براي صريحي و روشن حل راه هنوز رفقا

 رهنمون اصول باره در نظراتشان و رفتارشان ، آثارشان ، شان عواطف و احساسات
 عملي مبارزه نيازمنديهاي ، ها توده نيازمنديهاي از بيش و ناگزير كم هنر و ادبيات
 ساير و هنرمندان ، نويسندگان ، فرهنگيان عده كثير ميان در البته . است مانده جدا

 جديد چهارم ارتش و هشتم ، ارتش كمونيست دركنارحزب كه هنر و ادبيات كاركنان
 طلب فرصت ها است بعضي ممكن ، ميجويند شركت بخش نجات عظيم مبارزه در

 در را نيروي خويش همه آنها قاطع اكثريت اما ، بمانند ما با موقتي طور به كه باشند
،  ادبيات زمينه در كه آنهاست كوشش اثر در . اند انداخته كار به مشترك هدف راه

 از زيادي عده . است شده حاصل بزرگي هاي موفقيت زيبا هنرهاي و موسيقي ، تئاتر
 بسيار ؛ اند شده ارك وارد مقاومت جنگ درگرفتن از پس هنرمندان و اين نويسندگان

 هزاران ، پانهادند انقلاب به خدمت براي جنگ اين وقوع پيش از مدتها آنان از
 قرار تاثير تحت را وسيع هاي توده خود آثار فعاليت و با و اند كشيده رنج و دشواري

 روشن حل به هنوز ها بعضي رفقا نيز اين بين حتي كه گوئيم مي ما چرا پس .اند داده
 كسي چه خدمت بايد در هنر و ادبيات كه اند نيافته توفيق مسئله اين ايبر صريحي و

 كه بگويند ميشوند يافت كساني آنها بين در هنوز كه كرد تصور ميتوان آيا ؟ باشد
 خدمت در بلكه خلق وسيع هاي توده خدمت در نه بايد انقلابي هنر و ادبيات

   قرارگيرد؟ و ستمكاران استثمارگران
ستمكاران  و استثمارگران خدمت در كه دارد وجود نيز هنري و ادبيات البته

 است وهنري ادبيات ، شده ساخته ارضي مالكان طبقه براي كه هنري و ادبيات . است
 و است بوده جمله آن از چين درعصرفئودالي حاكم طبقه هنر و ادبيات . فئودالي
 هنري و ادبيات . دارد چين در اي العاده فوق نفوذ هم تا امروز هنر و ادبيات اينگونه

 ليان مانند اشخاصي  است بورژوائي هنر و ، ادبيات شده ساخته بورژوازي براي كه
 كه كنند مي ادعا گرچه گرفت، سيون قرار لو كوبنده انتقاد مورد كه ) 2 ( چيو شي

 وعليه بورژوائي هنر ادبيات و له واقع در آنها ولي ، است طبقات مافوق هنر و ادبيات
 در كه دارد نيز وجود ديگري هنر و ادبيات . ميگيرند موضع پرولتاريائي هنر و ياتادب
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 ما و ـ امثالهم و ) 3 ( پين زي جان ، ژن زوه جو آثار مثلا ـ است امپرياليستها خدمت
 خدمت در هنر و ادبيات ما نزد . ناميم مي ميهن به خائنين هنر و ادبيات آنرا

 گفتيم قبلا ما . است خلق خدمت در بلكه ، شد برده نام بالا در نيست كه گروههائي
 توده فئودالي ضد و امپرياليستي ضد فرهنگ مرحله كنوني در چين نوين فرهنگ كه

 اصالتاً كه چيز هر امروز .اند پرولتاريا درآمده رهبري به كه است مردم وسيع هاي
 رهبري تحت كه هچ آن هر . شود مي رهبري پرولتاريا طرف از ضرورتا باشد، اي توده

 ادبيات مورد مطلب در اين . باشد ها توده به متعلق كه نيست ممكن ، است بورژوازي
 ميراث پرغنا بايد ما . كند مي صدق ، اند نوين فرهنگ از عناصري كه نيز نوين هنر و
 ما به خارجي كشورهاي و چين قديم ايام از كه هنررا و ادبيات سنتهاي بهترين و

 .بگذاريم مردم هاي توده درخدمت را آنها كه هدف اين با ولي كنيم فظ، ح اند رسيده
 وجه هيچ به ، دهيم قرار استفاده مورد را گذشته وهنري هاي ادبي شكل كه اين از ما

 سازي نو از ما دست در كه آن از پس درست شكل ها اين ولي ؛ نيستيم گردان روي
 خواهند قرار خلق خدمت و در دش خواهند انقلابي ، يافتند نويني مضمون و شده
   . گرفت

 از بيش كه هاي مردم توده ترين وسيع ؟ كيستند مردم هاي توده ببينيم حالا
 سربازان و ، دهقانان ، كارگران از عبارتند دهند مي تشكيل را ما جمعيت درصد 90

 كارگران براي اول درجه در ما هنر و ادبيات جهت اين از . شهري بورژوازي خرده
 دهقانان براي دوم درجه در . ميكند رهبري را انقلاب كه اي طبقه براي ، يعني است
 و كارگران براي سوم درجه در . انقلابند در ما متحدين ترين و مصمم پرشمارترين كه

 ساير و جديد چهارم ارتش و هشتم ارتش براي ، عبارت ديگر به ، مسلح دهقانان
 درجه در .دهند مي تشكيل را انقلابي گعمده جن نيروهاي كه خلق مسلح واحدهاي
 بورژوا خرده روشنفكران و بورژوازي شهري خرده زحمتكش هاي توده براي چهارم

 گروه چهار اين . همكاري كنند ما با مديدي مدت ميتوانند و درانقلابند ما متحدين كه
   . دهند مي تشكيل را مردم هاي توده وسيعترين و چين ملت عظيم اكثريت

 ما . شمرديم بالا در كه باشد گروهي چهار خدمت در بايد ما وهنر ياتادب پس
 موضع در نه گيريم قرار پرولتاريا موضع در بايد كنيم آنها خدمت به كه اين براي
 بورژوائي خرده و انديويدواليستي موضع به كه امروز نويسندگاني . بورژوازي خرده

 و دهقانان ، كارگران انقلابي هاي دهبه تو واقعا كه آنند از ناتوان ، اند چسبيده
 روشنفكران قليل به عده عمده طور به آنها توجه كه زيرا .كنند  خدمت سربازان
 توانند ما نمي رفقاي از بعضي چرا كه قاطعي دليل اينست .است معطوف بورژوا خرده
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 حل طورصحيح به ، باشد بايد كسي چه خدمت در ما وهنر ادبيات كه را مسئله اين
 ما صفوف در هيچكس . كنم نمي صحبت مسئله اين تئوريك جنبه باره در من . ندكن
 و دهقانان ، كارگران هاي توده اهميت كه گويد نمي ، در سخن يا و تئوري در ،

 چه آن از جا اين در خواهم مي من .است بورژوا كمتر خرده روشنفكران از سربازان
 به خود فعاليت و در عمل رفقا آيا . كنم صحبت ، گذرد مي فعاليت و درعمل

 ؟ نميدهند اهميت سربازان و دهقانان ، كارگران از بيشتر بورژوا خرده روشنفكران
 را روشنفكران اين اينكه بجاي رفقا از بسياري  .ميدهند اهميت بيشتر من بنظر

 ، شوند نزديك سربازان و دهقانان ، كارگران هاي توده به خود همراه تا هدايت كنند
 آنها آموزش و ها توده چهره ترسيم به ، كنند شركت ها عملي توده بارزهم در

 آنها روحيات تحليل به و بورژوا خرده مطالعه روشنفكران به بيشتر ، ورزند مبادرت
 نقايص ، كنند ترسيم را روشنفكران كه اين ميدهند ترجيح خصوص به و پردازند مي
 بورژوازي خرده از ما كه رفقاي از ريبسيا . كنند جوئي تبرئه و بپوشانند را آنها

 و گيرند دوست مي روشنفكران ميان از فقط ، روشنفكرند خودشان و اند برخاسته
موضع  از رفقا اين اگر .است اينان توصيف و مطالعه به معطوف شان توجه تمام

 چنين ولي  .بود آنها با حق ، پرداختند مي روشنفكران ترسيم و مطالعه به پرولتاريا
 و ميگيرند قرار بورژوازي خرده موضع در آنها . نيست چنين لااقل كاملا يا ستني

 آثار از كثيري تعدادـ  است بورژوازي خرده خود نوعي بيان كه ميكنند خلق آثاري
 فراواني علاقه موارد از بسياري در رفقا اين . است مدعا اين بر گواه آنها هنري و ادبي
 را آنها نقايص كه حدي تا دارند ابراز مي بورژوازي هخرد منشاء داراي روشنفكران به

 اين ديگر طرف از .كنند مي ستايش را نقايص اين حتي ويا دهند قرارمي لطف مورد
 را ، آنها آيند مي تماس در ندرت به سربازان و دهقانان ، كارگران هاي توده با رفقا
 و ندارند صميمي دوستان هاآن ميان در ، پردازند نمي آنها مطالعه به ، كنند نمي درك

 انسان لباس ، بزنند آنها ترسيم به دست هم اگر ؛ هستند عاجز آنها از ترسيم
 جهات بعضي از رفقا اين . ميكشند را بورژوا خرده يك روشنفكر چهره ولي زحمتكش
 دوست اند برخاسته آنان صفوف از كه را و كادرهائي سربازان ، دهقانان ، كارگران
 ، آنها احساسات ، ندارند دوست را آنها ديگر جهات از و مواقع بعضي ولي ، دارند

 روزنامه مانند  ( است نطفه در هنوز كه را آنها هنر و ادبيات همچنين ، آنها حركات
 ) غيره و فلكلور داستانهاي و فلكلور آوازهاي ، ديواري هاي نقاشي ، ديواري هاي

 اين ولي ميدهند، نشان علاقه چيزها اين هب نيز مواقع بعضي آنها البته .ندارند دوست
 با را خويش آثار بتوانند كه چيزي ، گردند مي نوئي چيز پي در كه است وقتي فقط
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 مانده عقب هاي جنبه زا بعضي مجذوب حتي كه اين يا و دهند آرايش آن از اقتباس
 به و نندك مي تحقير را چيزها اين صريحا گاهي رفقا اين . شوند مي هنر و ادبيات اين
 .ميĤورند روي ، است متعلق بورژوازي به حتي و بورژوا خرده روشنفكران به كه چه آن
 به يا و است ميخكوب بورژوازي خرده روشنفكران سرزمين در هنوز رفقا اين پاي
 پا بورژوائي خرده روشنفكران امپراطوري كاخ آنها روح ژرفاي در هنوز زيباتر، بيان

 هنوز رفقا اين نزد در ، كيست خدمت در هنر و ادبيات كه مسئله اين پس . برجاست
 به كه كساني مورد در تنها امر اين . است نشده حل صريحا هنوز يا و نشده حل

 و بودند جبهه در كه رفقائي ميان در حتي ؛ نيست صادق ، اند آمده آن ين به تازگي
 چهارم ارتش و مهشت ارتش در و ما پايگاهي مناطق در كه است سال چند اكنون هم

 حل كاملا برايشان هنوز مسئله اين كه افرادي فراوانند نيز ، كارند مشغول جديد
 تا هشت لااقل – است لازم زمان ، شود حل كاملا مسئله اين كه اين براي .است نشده

 را مسئله اين كه موظفيم ما ، باشد لازم هم مديدي مدت اگر حتي معذالك . سال ده
 از بايد ما هنري و ادبي كاركنان . كنيم حل قطعي و صريح طور هب آنرا و كنيم حل

 سمت به تدريج به بايد آنها تغييردهند؛ را خود موضع و برآيند وظيفه اين عهده
 آنها ميان به كه راه اين از ، نهند گام پرولتاريا سمت به ، سربازان و دهقانان ، كارگران
 . كنند رامطالعه جامعه و ماركسيسم و ، ازندبياند عملي مبارزه قلب در را خود ، بروند
 خدمت در واقعاً كه بيĤفرينم وهنري ادبيات توانيم مي ما كه است طريق اين به فقط

 . پرولتاريائي اصيل هنر و ادبيات ـ باشد سربازان و دهقانان ، كارگران

 ايست خدمت چه كسي بايد باشد مسئله هنردر و ادبيات كه مسئله اين
 گذشته در كه هائي نفاق و ها مخالفت ، نظرها اختلاف و مشاجرات . ولياص و اساسي

 نبوده اصولي و اساسي مسئله اين به مربوط ، بود كرده ظهور رفقا از برخي ميان در
 گونه هر فاقد كه مسائلي به حتي و فرعي بيشتر كه است بوده مربوط مسايلي به بلكه
 وجه هيچ به اصولي مسئله اين وردم در بحث طرفين ولي .اند بوده اصولي جنبه

 كامل نظر اتفاق تقريبا مورد اين در آنها عكس به بلكه ، اند نداشته باهم اختلافي
 ، كارگران كه اين به داشتند گرايش حدي تا طرف دو هر واقع در يعني ، اند داشته

 مي من كه وقتي . بمانند ها توده از بركنار و بشمارند كوچك را وسربازان دهقانان
 را سربازان و دهقانان ، كارگران رفقا اين كلي طور به كه علت اين به "حدي تا" گويم

 نزد در كه نيست آن مثل ، اند مانده بركنار ها توده از اگر و اند شمرده كوچك
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 كه زماني تا . دارد وجود گرايشي چنين هرصورت در ولي . شود مي ديده گوميندان
 به . بود خواهد دشوار ديگر مسائل از بسياري حل ، نشود حل اساسي مسئله اين

 مسئله نيز اين . بگيريم نظر در را هنري و ادبي محافل در سكتاريسم ، نمونه عنوان
 شعار كه برانداخت طريق اين از توان مي فقط را سكتاريسم ولي ، است اصولي اي
 ، " يدجد چهارم ارتش و هشتم ارتش به خدمت" ، "دهقانان و كارگران به خدمت"

 وگرنه ، درآيد عمل مرحله به دقيقا و شود مطرح "ها توده ميان به رفتن" شعار
 وجود ضرور شرط " : است گفته سيون لو .شد نخواهد حل هرگز سكتاريسم مسئله
 كه ميدهد نشان ما جبهه در وحدت عدم.....است مشترك هدف داشتن متحد جبهه

 يا اشخاص بعضي اينكه ديگر و كنيم معين خود براي مشتركي هدف ايم نتوانسته ما
 همه منظور اگر . ميكنند كار خود براي فقط واقع در يا و كوچك گروههاي براي فقط

 خواهد وحدت ما جبهه شك بدون ، باشد دهقان و كارگر هاي توده به خدمت ما
 چينگ چون در اينك ، بود مطرح شانگهاي در نوقت آ در كه مسئله اين)  4( ."يافت
 كه زيرا است دشوار بسيار مسئله اين كامل حل نقاط گونه اين در .است رحمط نيز

 ميان به رفتن آزادي و ميكنند سركوب را انقلابي هنرمندان و نويسندگان حكمرانان
 كاملا اينجا در ما وضع .مينمايند سلب ازآنها را سربازان و دهقانان كارگران، توده

 پيوند برقراري در را انقلابي مندانهنر و نويسندگان مساعي ما .طورديگراست
 مي كامل آزادي آنها به ما ، كنيم مي تشويق سربازان و دهقانان ، كارگران با نزديك
 اين از . آورند وجود به اصيل انقلابي هنر و ادبيات و بروند ها توده ميان به كه دهيم
 است زديكن مسئله حل كه اين اما . است حل به نزديك ما نزد در مسئله اين جهت

 لزوم از ما اگر . است آمده دست به مسئله قطعي و كامل حل كه نيست معني اين به
 و كامل حل به نيل منظور به درست ، كنيم مي صحبت جامعه و ماركسيسم مطالعه
 در كه است زنده ماركسيسم ، ماركسيسم از ما منظور . است مسئله اين قطعي
 اگر . زباني صرفا ماركسيسم نه ، كند مي ايفاء موثري نقش ها توده درمبارزه و زندگي

 جائي ديگر نگاه آ ، درآيد واقعي زندگي در ماركسيسم به زباني صرفا ماركسيسم
 از بسياري بلكه سكتاريسم، مسئله فقط نه و ماند نخواهد باقي سكتاريسم براي

 .كرد حل توان مي نيز را ديگر مسائل
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 بايد چگونه" مسئله ، "كرد متخد بايد كسي چه به" حل مسئله از پس
 در را خود هاي كوشش بايد آيا :رفقا از بعضي قول به يا ، آيد مي پيش ، "كرد خدمت

  ؟ آنها كردن اي توده راه در يا و بريم كار به هنر و ادبيات سطح ارتقاء راه
 كردن اي توده به زيادي حد تا گاهي حتي و حدي تا رفقا از برخي گذشته در 
 ارتقاء به آنها . گذاشتند مي فرو ديده از را آن يا دادند مي بهاء كم نره و ادبيات
 ادبيات سطح ارتقاء كه است بديهي . دادند مي اهميت حد از بيش هنر و ادبيات سطح

 انجام منفرد و جانبه يك طور به كار اين اگر است خطا ولي ، كرد تاكيد بايد را هنر و
 من كه  " كسي چه براي" مسئله روشن و دقيق حل فقدان . برسد مبالغه به و گيرد
 "كسي چه براي" مسئله . ميشود ظاهر نيز رابطه اين در ، كردم اشاره آن به بالا در

 و "كردن اي توده" كه آنچه تشخيص براي صحيحي ملاك ، اند نساخته روشن را
 صحيح رابطه توانند نمي اولي طريق به و ندارند دست در ، نامند مي "سطح ارتقاء"

 كارگران خدمت در الاصول علي ما هنر و ادبيات كه جا آن از . دريابند را دو اين ميان
 ميان در را آنها كه است معني اين به كردن اي توده ، است سربازان و دهقانان ،

 كه آنست معناي به سطح بردن بالا و كنيم اي توده سربازان و دهقانان ، كارگران
 . برويم بالاتر آن از و دهيم قرار مبداء را سربازان و اناندهق ، كارگران كنوني سطح
 چه آن آيا ؟ كنيم اي توده سربازان و دهقانان ، كارگران ميان در بايد ما را چيزي چه
 را چه آن يا ؟ است ارضي مالكان فئودال طبقه قبول مورد و نيازمنديها موافق كه را
 و نيازمنديها موافق كه را آنچه يا ؟ ستا بورژوازي قبول مورد و نيازمنديها موافق كه

 آن فقط ما . را اينها از هيچيك ، نه ؟ است بورژوائي خرده روشنفكران قبول مورد
 به ميتوانند و دارند نياز سربازان و دهقانان ، كارگران كه كنيم اي توده بايد را چيزي

 دهقانان ، نكارگرا آموزش كار به كه آن از پيش جهت اين از . كنند قبول آساني
 صادق سطح ارتقاء مورد در ويژه به اين . بياموزيم آنها از بايد ، بزنيم دست وسربازان

 قراردارد چيز آن كه كنيم حركت جائي از بايد ، بريم بالا را چيزي كه اين براي . است
 زمين روي از را آن كه جزاينست آيا ، كنيم بلند را آب سطل يك كه اين براي مثلا  .

 سطح كه اين براي پس ؟ كنيم بلند ازهوا را سطل است مگرممكن داريم؟ برمي
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 از يا ؟ فئودال طبقه سطح از ؟ كنيم حركت بايد ازكجا ، بريم بالا را هنر و ادبيات
 سطح اين از ازهيچيك نه، ؟ بورژوا خرده روشنفكران سطح از ويا ؟ بورژوازي سطح

 به اين . كنيم حركت سربازان و ندهقانا ، كارگران توده سطح از بايد فقط ، ها
 به را سربازان و دهقانان ، كارگران سطح بايد ما كه نيست معنا آن به هيچوجه

 بلكه ، برسانيم بورژوا خرده روشنفكران يا و بورژوازي ، فئودال طبقه سطح "ارتفاع"
 و دهقانان ، كارگران كه جهتي در را هنر و ادبيات سطح بايد ما كه است آن معناي به

 جا اين در . بريم بالا ، رود مي پيش به پرولتاريا كه درجهتي روند، مي پيش سربازان
 فقط .شود  مي مطرح سربازان و دهقانان ، كارگران مكتب در آموختن وظيفه دوباره

 از صحيحي درك توانيم مي ما كه است سربازان و دهقانان كارگران، سطح از باحركت
 دو آن ميان صحيح رابطه و بيابيم آنها سطح بردن بالا و هنر و ادبيات كردن اي توده

 . كنيم پيدا را

 ادبي آثار ؟ چيست تحليل آخرين در هنر و ادبيات هاي رشته سر چشمه كليه
 در معيني اجتماعي زندگي انعكاس محصول ، ايدئولوژيك هاي شكل مثابهب  هنري و

 مردم زندگي انعكاس محصول از عبارتست انقلابي هنر و ادبيات . هستند انسان مغز
 از است معدني صورت به هميشه مردم زندگي  .انقلابي هنرمند يا يسندهنو مغز در

 عوض در ولي ، نشده كار مصالح ، طبيعي حالت به مصالح ـهنر و ادبيات اوليه مصالح
 اين در و ؛ يافت توان مي كه است چيزي ترين اساسي و ترين غني ، جاندارترين

 چشمه سر مصالح اين ؛ است رونق بي مصالح اين برابر در هنري و ياتادب هر مفهوم
 ممكن سرچشمه تنها زيرا يگانه سرچشمه ـ است هنر و ادبيات هر لايزال و يگانه
 مگر  :گفت خواهند ها بعضي . ندارد وجود آن از غير ديگري سرچشمه و است

 شوند، مي ديده بيگانه كشورهاي در و باستاني در آثار و كتب در كه هنري و ادبيات
 ، نيستند سرچشمه گذشته هنري و ادبي آثار كه اينست حقيقت ؟ نيستند سرچشمه

 و زمان مردم زندگي از خارجي يا قديم مولفان كه مصالحي با آثار اين ؛ جويبارند بلكه
 كه هنري و ادبيات ميراث از بايد ما . است شده آفريده ، اند آورده بدست خود محل

 است، مفيد كه را آنچه و بگيريم ، است خوب كه را آنچه هر ، رسيده ما به گذشته از
 به خود محل و زمان مردم زندگي مصالح با كه هنگامي آنرا و گيريم فرا طورانتقادي به

 . دهيم قرار استفاده مورد سرمشق عنوان به ، ميپردازيم هنري و ادبي آثار آفرينش
 نويسنده اثر آيا كه اين آن و هست تفاوت يك سرمشقي چنين نداشتن يا داشتن در
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 يا است عالي سطح داراي ، خشن يا است ظريف ، نتراشيده يا است شكيل هنرمند و
 و گذشتگان ميراث نبايد ما جهت ازاين  .كندتر يا ميشود تمام تر تند ، نازل سطح

 از آموختن از و افكنيم بدور ، باشند بورژوائي و فئودالي آثار كه اين ولو را خارجيان
 جاي نبايد هرگز آن از گرفتن سرمشق و ميراث اين پذيرفتن اما  . كنيم اعراض آن

 آثار نقل . شود آن جانشين تواند نمي چيزي هيچ ؛ بگيرد را ما هنري و ادبي آفرينش
 به شدن گرفتار معناي به ، انتقاد هيچگونه بدون آنها از تقليد و خارجيان و گذشتگان

 و نويسندگان . است هنر و ادبيات زمينه در دگماتيسم ترين نبخشوزيا ثمرترين بي
 ميان به بايد ، اند بخش نويد كه هنرمنداني و نويسندگان ، چين انقلابي هنرمندان

 توده ميان به ودل جان با چرا و چون بدون طولاني مدتي طي بايد آنها ؛ بروند ها توده

 آن به ، بگذرند مبارزه آتشين كوره ميان از ، بروند سرباز و دهقان ، كارگر هاي
 و غني انگيزي شگفت وجه به كه اي سرچشمه آن به ، خلاقيت يگانه سرچشمه

 ، ها توده كليه ، طبقات كليه ، مردم واقسام انواع كه آن تا آورند روي ، است پرمايه
 نظر از هنررا و ادبيات خام مصالح كليه ، مبارزه و زندگي شورانگيز شكلهاي كليه

 آن از پس فقط . آورند عمل به تحليل و تجزيه ، نمايند مطالعه ، كنند درك ، گذرانندب
 اين درغير كارشما .بزنند دست هنري و ادبي آفرينش به توانند مي آنها كه است

 نويسندگي از كه آمد خواهيد در كساني آن شمار در و بود خواهد موضوع بي صورت
 پسرش به خود نامه وصيت در لوسيون كه نوعي آن از ـ دارند نامي فقط هنرمندي و

  ) 5( .  نگيرد سرمشق آنها از هرگز كه كرد مي توصيه قويا

 در و است هنر و ادبيات سرچشمه يگانه انسانها اجتماعي زندگي چه اگر
 مردم معهذا است، هنر و ازادبيات تر غني و تر زنده قياسي قابل غير وجه به مضمون

 زيرا ؟ چرا . باشند داشته هم هنر و ادبيات ميخواهند و ستندني قانع زندگي به تنها
 و ادبي آثار در كه زندگي آن ، هستند زيبا دو هر هنر و ادبيات و زندگي اگرچه كه

 از تر تيپيك ، تر منسجم ، پرتوانتر ، عاليتر بايد و تواند مي ، يابد مي انعكاس هنري
 تر كلي جهت بدين و باشد تر نزديك آل ايده به آن از ، باشد روزانه واقعي زندگي
 بپردازد واقعي زندگي از متنوع هاي چهره آفرينش به بايد انقلابي هنر و ادبيات. باشد

 و گرسنگي از ها بعضي ، المثل في . برانند پيش به را تاريخ كه دهد ياري ها توده به و
 بر و كنند مي تثماراس را انسانها ديگر برخي ولي ، اند ستم قرباني و ميبرند رنج سرما
 راپيش آنها مردم و خورد مي چشم به جا همه در واقعيت اين . دارند مي روا ستم آنها
 كه دارند را اين توانائي هنرمندان و نويسندگان ولي . انگارند مي مبتذل و افتاده پا

 شكل به را آنها دروني ومبارزات تضادها ، گردانند منسجم را روزانه هاي پديده اين
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 را مردم هاي توده بتواند كه آورند وجود به آثاري طريق اين وبه كنند بيان پيكتي
 محيط تغيير براي مبارزه و وحدت به ، درآورد وشوق شور به را آنها ، كند بيدار

 گيرد انجام تواند نمي هنري و ادبيات چنين بدون وظايف اين . خواند فرا خود زيست
   . گيرد انجام نميتواند لازم سرعت و تاثير با كه اين يا و

 اي رابطه چه ؟ است معني چه به وهنر ادبيات سطح بردن بالا و كردن اي توده
 تر ساده ، است مردم هاي توده سطح در كه آثاري ؟ دارد وجود وظيفه دو اين ميان
 زمان مردم هاي توده قبول مورد زودتر جهت اين از و ميشود فهميده آسانتر و است

 است دشوار نسبتا آنها ايجاد ظريفترند چون بالاتر سطح در آثاري . شود مي واقع ما
 سريع و آسان چندان معمولا مردم هاي توده ميان در آنها پخش كنوني لحظه در و

 رو روبه آن با سربازان و دهقانان ، كارگران اكنون كه اي مسئله  . گيرد نمي صورت
 و درگيرند دشمن با خونين و تسخ نبردي در اكنون هم آنها : است چنين ، هستند
 هستند نكرده تحصيل و بيسواد ، بورژوازي و فئودال طبقه متمادي سلطه اثر در چون

 آنها. شود برپا فرهنگ با آشنائي براي اي پردامنه جنبش كه اين به دارند مبرم نياز ،
 كه هستند هنري و ادبي آثار همچنين و آموزش و فرهنگ خواستار مصرانه

 به ، باشد هضم قابل آساني به آنها براي و سازد برآورده را آنها مبرم اينيازمنديه
 استوار پيروزي به ايمانشان ، شود برانگيخته مبارزه در آنها شوق و شور كه طوري
 چه آن. برزمند دشمن عليه جان يك و دل يك تا يابد تقويت شان همبستگي ، گردد
 "  بلكه ، نيست  "زربفت پارچه بر شاندنن گل" ، نيازمندند بدان هرچيز از قبل آنها

 كردن اي توده ، فعلي شرايط در جهت اين از . است " برفي روز در زغال هديه
    .است خطا آن گرفتن ناديده يا و دادن بها كم .است وظيفه ترين عاجل هنر و ادبيات

 جدا ازهم طورمطلق به توان نمي را سطح بردن بالا و كردن اي توده الوصف مع
 ميان به ، دارند عالي كيفيت كه را آثاري از برخي كه هست امكان اين اكنون . ساخت
 توده كار اگر . رود مي بالا پيوسته ها توده فرهنگي سطح ديگر طرف از ، برد ها توده
 ، شود توليد كالا يك فقط سالها و ماهها اگر ، بماند سطح يك در هميشه ما كردن اي
 دهان، دست، ، آدم" : كلمات همان و )6( "كوچولو گاوچران" همان هميشه اگر

 نكه آ ميان است فرقي چه صورت آن در ، شود عرضه)7( "گوسفند گاو، كارد،
 تواند مي معنائي چه كردن اي توده اين ؟ ميگيرد آموزش كه آن و ميدهد آموزش
 به آن ارتقاء سپس و هنري و ادبي آثار كردن اي توده خواستار مردم ؟ باشد داشته
 .بيابد ارتقاء سال به سال و ماه به ماه سطح كه ميخواهند آنها ؛ هستند عاليتري سطح

 سطح بردن بالا و است مردم براي كردن فهم قابل معناي به كردن اي توده جا اين در
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 و شود نمي شروع خلاء از بردني بالا چنين . است مردم براي آن بردن بالا معناي به
 اين . است مبتني كردن اي توده اساس بر بلكه ، ماند نمي محدود ديواري چهار در
 هدايت نيز را آن حال درعين و شود مي معين كردن اي توده وسيله به بردن بالا

 طور به آنها گسترش و است ناموزن انقلابي فرهنگ و انقلاب تكامل چين در . ميكند
 سطح و شده اي دهتو هنر و ادبيات جا يك در كه حالي در . ميگيرد صورت تدريجي

 از . است نشده آغاز كردن اي توده هنوز ديگر جاي در ، است رفته بالا پايه براين آنها
 وبالا هنر و ادبيات كردن اي توده مورد در نقطه يك در ما كه مثبتي تجربه رو اين

 است ممكن ، ايم آورده دست به آنها كردن اي توده پايه بر وهنر ادبيات سطح بردن
 آن در را سطح بردن بالا و كردن اي توده كار و قرارگيرد استفاده مورد ديگر نقاط در

 المللي بين مقياس در . بدارد مصون بسياري كجرويهاي از را آنها و نمايد هدايت نقاط
  .باشد ما راهنماي ميتواند نيز شوروي اتحاد ويژه به و خارجي كشورهاي مثبت تجربه

 است مبتني كردن اي توده اساس بر هنر و ادبيات سطح بردن بالا ما نزد در رو اين از
 اين به درست . ميشود هدايت سطح بردن بالا بوسيله كردن اي توده حال عين در و

 راه برسر مانعي فقط نه ، ميفهميم ما كه معنائي به ، كردن اي توده كار كه است دليل
 مقياس در سطح بردن بالا براي ايست پايه عكس به بلكه نيست سطح بردن بالا

 به مقياس در سطح بردن بالا كار ادامه براي را لازم شرايط همچنين و كنوني محدود
 . سازد مي فراهم آينده در وسيعتري مراتب

 را ها توده نيازمنديهاي مستقيم يطورب هك آثاري سطح بردن بالا بر علاوه
 غيرمستقيم ورط به كه هست هم سطح بردن بالا از ديگري نوع ، سازد مي برآورده

 نياز مورد كه سطح بردن بالا از نوع آنـ  ميسازد برطرف را آنها نيازمنديهاي
 آموزش ها توده از كلي طور به و هستند ها توده پيشرو عناصر كادرها . كادرهاست
 ناديده .است لازم كاملا بالاتر سطح در هنري و ادبيات آنها براي ؛ اند ديده بيشتري
 براي تماما ميدهيد انجام كادرها براي شما چه آن . است شتباها احتياج اين گرفتن

 كرد هدايت و داد آموزش توان نمي كادرها وسيله به جز را ها توده زيرا ، هاست توده
 در آنان به نتواند ، دهيم مي كادرها به ما نچه آ اگر ، برگردانيم رو هدف ازاين ما اگر

 هنر و ادبيات سطح بردن بالا در ما كوشش ، كند كمك ها توده هدايت و آموزش
 مردم هاي توده به خدمت اساسي اصل از و خواهدشد هدف بدون تيراندازي مانند
 . گشت خواهد جدا

 در شود ميگرفته  مردم زندگي از كه هنر و ادبيات خام مصالح ، كوتاه سخن
 آيد مي در هنر و ادبيات صورت به انقلابي هنرمندان و نويسندگان آفريننده كار اثر
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 از اين . گيرد مي قرار مردم هاي توده خدمت در ايدئولوژيك هاي شكل مثابه به كه
 هنري و ادبيات پايه بر كه ميگيرد بر در را رو پيش بسيار هنر و ادبيات سو يك

 براي ويژه به يا و بالاست سطحشان هاكه توده از بخشي براي و يافته تكامل ابتدائي
 ادبيات شامل ديگر سوي از و ، است ضرور ، كنند مي كار ها توده بين در كه كادرهائي

 طور به و شود مي هدايت پيشرو هنر و ادبيات طرف از كه گردد مي ابتدائي هنر و
 سطح در خواه ، ما هنر و ادبيات . هاست توده قاطع اكثريت مبرم موردنياز اكنون كلي
 در و مردم هاي توده خدمت در يكسان طور به ، باشد ابتدائي سطح در خواه و بالا

 آنها براي ما هنر و ادبيات ؛ است سربازان و دهقانان ، كارگران خدمت در اول درجه
 . ميگيرد قرار استفاده مورد آنها وسيله به و شده خلق

 سطح بردن بالا هنرو و ادبيات كردن اي توده ميان ارتباط مسئلهما  كه اينك
 هنر و ادبيات كنندگان اي توده و متخصصين انمي ارتباط مسئله ، كرديم حل را آنها
 به و همچنين بلكه كادرها براي فقط نه ما متخصصين . كنيم حل توانيم مي نيز را

 ديواري هاي روزنامه به بايد ما ادبيات متخصصين . كنند مي كار ها توده براي ويژه
 . ندكن توجه عطف ، ميرسند دهات و ارتش از كه رپورتاژهائي به و ها توده

 دهات و ارتش در هنرپيشگي كوچك گروههاي به بايد تئاتر زمينه در ما متخصصين
 ها توده هاي تصنيف به بايد موسيقي زمينه در ما متخصصين . كنند توجه عطف
 توده زيباي هنرهاي به بايد زيبا هنرهاي زمينه در ما متخصصين . كنند توجه عطف

 اي توده كار به ها توده ميان در كه رفقائي با بايد رفقا اين همه . كنند توجه عطف ها
 توده سو يك از بايد آنها . باشند داشته نزديك پيوند ، مشغولند هنر و ادبيات كردن

 وسيله به و بياموزند رفقا اين از ديگر سوي از و ، كنند هدايت و كمك را كنندگان اي
 خويش هنر ساختن يغن و كردن جاندار منظور به ها توده بخش حيات شيره از آنها
 ها توده از دور " ابرها درميان كاخي" صورت به شان تخصص كه آن تا برگيرند بهره

 گرامي را خود متخصصين بايد ما . نيĤيد در زندگي از و مضمون از عاري ، واقعيت از و
 كه بگوئيم آنها به بايد معذالك . هستند گرانبها خيلي ما امر براي آنها كه زيرا بداريم

 با كه آنگه مگر ببخشد معنائي خود كار به تواند نمي انقلابي هنرمند و نويسنده چهي
 سخنگوي چون و ، كند بيان را آنان احساسات و افكار ، بيابد نزديك پيوند ها توده

 ميتواند ، باشد ها توده نماينده كه صورتي در فقط او . كند خدمت آنان به صديقي
 آنها معلم تواند مي ، رود ها توده شاگردي به كه رتيصو در فقط و دهد آموزش را آنها
 كه باشد كراتي آريستو مانند رفتارش اگر ، بداند ها توده ارباب را خود اگر او . گردد
  عالي باشد ،  كه هم قدر هر اش قريحه ، كند مي فروشي فضل "الناس عوام" بين در
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 . داشت نخواهد يا آينده كارش و خورد نخواهد ها توده كار به هيچوجه به

 مخالف ماترياليستها ؟ نيست انهمفيد طلب برخوردي ما برخورد اين آيا
 خرده و بورژوائي ، فئودالي مفيدطلبي مخالف بلكه ، نيستند طوراعم به مفيدطلبي
 حمله مفيدطلبي به سخن در كه هستند رياكاراني آن مخالف آنها ؛ هستند بورژوائي

 در .اند مفيدطلبي ترين بين نزديك و ترين واهانهخودخ پيرو عمل در ولي كنند مي
 فقط طبقاتي جامعه در ؛ باشد مفيدطلبي مافوق كه نيست "ايسمي" هيچ جهان

 انقلابي مفيدطلبان ما . باشد داشته وجود تواند مي طبقه آن يا اين مفيدطلبي
 هتود وسيعترين فرداي و امروز منافع وحدت ما حركت مبداء . هستيم پرولتاريائي

 مفيدطلبان ما پس ؛ ميدهند تشكيل را جمعيت صد در نود از بيش كه است هائي
 شمار در ما ؛ ايم نهاده خود برابر در را هدفها دورترين و وسيعترين كه هستيم انقلابي

 را ديگري چيز فوري و جزئي منافع جزء به كه نيستيم نظري كوته مفيدطلبان آن
 اكثريت براي ولي باشد قليلي عده آيند خوش فقط اثري المثل في اگر . بينند نمي
 خاطر به را اثر اين كسي معذالك اگر و ، باشد زيانبخش حتي و نباشد مفيد مردم

 ميان در ، كند تحميل بازار به معدودي گروه مفيدطلبي يا و خود شخص مفيدطلبي
 در ، زدسا متهم مفيدطلبي به را ها توده هم آخر در و بپردازد آن تبليغ به ها توده
 شناخت كه است داده نشان بلكه ، است كرده توهين ها توده به فقط نه او صورت اين
 هاي توده براي كه است خوب چيزي آن فقط . است بوده كم خيلي خودش درباره او

 ولي ، باشد زيبا هم "بهاري برف" اندازه به شما اثر اگر . باشد مفيد واقعا مردم
 آواز" خواندن به همچنان ها توده هرگاه و ، برند لذت آن از قليلي عده فقط عجالتا
 سطح بردن بالا صدد در آنكه بدون شما گاه هر و ، باشند دلخوش) 8( "ها خشن
 . ماند خواهد بيهوده هايتان سرزنش همه ، ورزيد اكتفا آنها نكوهش به برآئيد ها توده

 بالا و "ها خشن آواز" با را "بهاري برف" اينستكه ، است مطرح اكنون كه اي مسئله
 ، وحدتي چنين بدون . دهيم وحدت آنها كردن اي توده با را هنر و ادبيات سطح بردن
 ترين نظر تنگ جز به چيزديگري هيچ ، باشد كه كارشناسي هر از هنر، ترين عالي
 اين ولي ، بدانيد "عالي و ناب"  را هنر اين است ممكن شما ؛ بود نخواهد طلبي مفيد
 ما كه همين . كنند نمي تاييد را شما ها توده ، گوئيد مي چنين كه ستيده شما فقط

 و دهقانان ، كارگران به بايد كه دانستيم يعني ، كرديم حل را اساسي سياست مسئله
 جهات ترسيم مانند ديگر مسايل ، كرد خدمت بايد چگونه و كرد خدمت سربازان
 سياست اين با همه اگر . شد خواهد حل نيز وحدت مسئله و زندگي روشن و تاريك
 مطبوعات و مدارس ، ما هنرمندان و نويسندگان صورت اين در ، باشند موافق اساسي
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 بايد نيز ما هنري و ادبي هاي فعاليت تمام در و هنر و ادبيات زمينه در ما سازمانهاي و
 آن با چه آن و ؛ خطاست سياست اين از شدن دور . كنند پيروي سياست اين از

 . گردد اصلاح اي شايسته وجه به بايد ، نكند قتمطاب

3 

 ميتوانيم ، باشد خلق توده خدمت در بايد ما هنر و ادبيات شد معلوم كه حال
 كار ميان رابطه مسئله يعني ، بپردازيم حزب درون روابط مسئله باره در بحث به

 خارجي طرواب مسئله همچنين و ، مجموع در حزبي كار و وهنر ادبيات زمينه در حزب
 اين در كمونيستها غير كار و هنر و ادبيات زمينه در حزب كار ميان رابطه يعني حزب
 . هنري و ادبي محافل در متحد جبهه مسئله ديگر عبارت به ، زمينه

 هنري و ادبيات هر ، فرهنگ هر امروز دنياي در .كنيم  شروع اول مسئله از
 هنر واقع در . شود مي ناشي صيمشخ سياسي مشي از و است معيني طبقه به متعلق
 وجود ، باشد سياست از مستقل يا جدا كه هنري و ، طبقات مافوق هنر ، هنر براي
 همان و پرولتارياست انقلابي امر مجموعه از بخشي پرولتاريائي هنر و ادبيات . ندارد
 بدين . است انقلاب عمومي مكانيسم از ) 9(  "پيچي و چراغ" : گفت لنين كه طور
 را مشخصي و ثابت موضع حزب انقلابي كار مجموعه در حزب هنري و ادبي كار تجه

 مقرر انقلاب از معيني دوره براي حزب كه است انقلابي وظيفه آن وتابع ميكند اشغال
 ميشود منجر پلوراليسم يا و دوآليسم به يحتم طور به مطلب اين انكار . است داشته

 هنر ؛ ماركسيستي سياست": خواست مي تسكيترو كه انجامد مي جا آن به ماهيتا و
 اشتباه حد به كه وهنر ادبيات اهميت روي آميز مبالغه تاكيد با ما " . بورژوائي  –

 و ادبيات . نداريم موافقت نيز آن اهميت به دادن بها كم با ولي ، نيستيم موافق برسد
 ادبيات . دارد سياست روي بر بزرگي تاثير حال عين در ولي ، است سياست تابع هنر
 وگرچه ، است آن از پيچي و چرخ ، است انقلابي امر مجموعه از بخشي انقلابي هنر و
 كمتري فوريت و اهميت است ممكن تر مهم هم باز هاي بخش بعضي با مقايسه در

 از جدانشدني پيچ و چرخ ولي ، گيرد قرار دوم درجه موضع در و باشد داشته
 چنان . دهد مي تشكيل را انقلابي امر مجموعه ورضر بخش و ، است عمومي مكانيسم

ـ  آن مفهوم ترين ابتدائي و وسيعترين در حتي ـ باشيم هنر و ادبيات فاقد ما چه
 اشتباه نكته اين نديدن . شد نخواهد پيروز و رفت نخواهد پيش به ما انقلابي جنبش
 ، كنيم مي صحبت سياست از هنر و ادبيات تبعيت از ما كه وقتي علاوه به . است

 از قليلي عده سياست نه ، هاست توده سياست ، است طبقاتي سياست منظورمان
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 از عبارت هميشه ، باشد انقلابي ضد خواه و انقلابي خواه ، سياست . سياستمداران
 در انقلابي مبارزه . افراد از اندكي عده فعاليت نه ، ديگر طبقه عليه طبقه يك مبارزه
 منسجم بيان زيرا باشد سياسي مبارزه پيرو بايد يهنر و ايدئولوژيك جبهه

 سياستمداران . است ميسر سياست وسيله به فقط ها توده و طبقات نيازمنديهاي
 درواقع ، بلدند را انقلابي سياست هنر يا علم كه سياسي امور متخصصين ، انقلابي
 هاي دهتو كه ديگر سياستمداران ميليون ميليونها رهبران جز نيستند ديگري چيز
 را سياستمداران ميليوني هاي توده اين نظرات كه اينست آنها وظيفه . باشند مردم
 نظرات ها توده نكه آ تا برگردانند ها توده نزد آنرا سپس و سازند متبلور ، آورند گرد

 نوع "سياستمداران" جمله از آنها بنابراين . درآورند عمل به و بگيرند را مذكور

 بيهوده طرحهاي ، گردانند محصور چهارديواري در را خود كه نيستند آريستوكرات
 اينجا"، كه كنند تبليغ خود براي و بشمارند بزرگ مغز را خود ، بريزند آب روي اي

 همين در درست ."نكنيد اشتباه ديگر بنگاههاي با آنرا . است معتبر بنگاه يگانه
 بورژوازي بازان ياستس و پرولتاريائي سياستمداران ميان اصولي تفاوت كه جاست
 ادبيات سياسي خصلت ميان كه است جهت همين به درست و . است نهفته منحط
 و نكته اين نپذيرفتن . باشد برقرار كامل وحدت تواند مي آن حقيقت و ما وهنر

    . خطاست پرولتاريائي سياستمداران و سياست ساختن مبتذل
 كه آنجا از . بيافكنيم نظر هنري و ادبي محافل در متحد جبهه مسئله به حال

 امروز چين سياست در اساسي مسئله كه آنجا از و . است سياست تابع وهنر ادبيات
 اند موظف اول درجه در ما حزب هنري و ادبي كاركنان ، است ژاپن برابر در مقاومت

 غير هنرمندان و نويسندگان كليه با ژاپن برابر در مقاومت موضوع پايه بر كه

 تا گرفته بورژوازي خرده وهنرمندان نويسندگان و حزب سمپاتيزانهاي زا(  كمونيست
 مقاومت طرفدار كه ارضي مالكان طبقه و بورژوازي هنرمندان و نويسندگان آن تمام
 متحد دمكراسي پايه بر آنها با بايد ما دوم درجه در . شوند متحد)  اند ژاپن برابر در

 در ، اند ژاپن برابر در مقاومت طرفدار كه نوهنرمندا نويسندگان از بخشي اما . شويم
 خواهد تنگتر كمي ضرورتا اتحاد اين دائره جهت بدين و نيستند موافق ما با مورد اين
 ، است وهنر ادب جهان خواست كه مسائلي سر بر آنها با بايد ما سوم درجه در .بود
 هوادار ما ؛ ريوهن ادبي سبك و شيوه به مربوط مسائل يعني – برآئيم اتحاد صدد در

 از ، نيستند موافق ما با مورد اين در ها بعضي ولي ، هستيم سوسياليستي رئاليسم
 اي مسئله سر بر كه حالي در . شد خواهد تنگتر هم باز اتحاد اين دائره جهت اين

 اين عين در موضوعات اين . است انتقاد و مبارزه ديگر مسئله سر بر ، است وحدت
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 كه مسائلي آن در حتي طوريكه به ، ارتباطند در يكديگر با ، هستند جدا ازهم كه
 هم حال عين در ـ ژاپن برابر در مقاومت مسئله مانند ـ  است اتحاد كننده ترغيب
 مبارزه " يا ، " مبارزه بدون اتحاد" ، متحد جبهه درون در . انتقاد هم و است مبارزه
 سكتاريسم و تكروي يا و تراس روي دنباله و طلبي تسليم مانند – "اتحاد بدون

 اشتباه سياسي هاي مشي ـ بود آمده پيش رفقا از برخي براي سابقا كه  "چپ"
 . هنر و ادبيات مورد در هم و است صادق سياست مورد در هم اين . آميزند

 و ادبيات صحنه در را چين متحد جبهه كه مختلفي نيروهاي ميان در
 .سازند مي را مهمي نيروي بورژوا خرده نهنرمندا و نويسندگان دهند،مي تشكيلهنر
 روي انقلاب سوي به بيش و كم آنها ولي ، است بسياري نقايص حاوي آنها آثار و افكار

 مهمي وظيفه اين ويژه به ، رو اين از . شوند مي نزديك زحمتكش مردم به و ميĤورند
 خدمت در كه يا جبهه به را آنها و دهيم ياري شان نقايص رفع در آنها به ما كه است

 . كنيم جلب ، است زحمتكشان

4 

 هنري و ادبي انتقاد ، هنر و ادبيات جهان در مبارزه اصولي هاي شيوه از كيي
 درستي به رفقا كه طور همان . يابد تكامل و بسط بايد هنري و ادبي انتقاد . است
 وهنري ادبي انتقاد . است بوده ناكافي بسيار زمينه اين در كار تاكنون ، شدند يادآور
 بر فقط جا اين در من . است بسيار خاص تحقيقات مستلزم كه است بغرنجي مسئله
 نظر ، علاوه به . كرد خواهم تكيه انتقاد هاي ملاك مسئله يعني ، اساسي مسئله روي
 پيش رفقا از اي عده كه خاصي مسائل از برخي درباره خلاصه طور به را خودم

 . كرد خواهم بيان نادرست نظرات از بعضي درباره چنين هم و كشيدند

 . هنري ملاك و سياسي ملاك  : است ملاك دو شامل هنري و ادبي انتقاد
 ، كند كمك ژاپن برابر در مقاومت و وحدت به كه چيزي هر ، سياسي ملاك برحسب

 سير مخالف كه چيزي هر ، برانگيزد اراده وحدت و اتفاق به را ها توده كه چيزي هر
 و وحدت مغاير كه هرچيزي ، برعكس ؛ است خوب ، باشد پيشرفت وافقم و قهقرائي
 ، بپاشد ها توده ميان در تشتت و نفاق تخم كه چيزي هر ، باشد ژاپن برابر در مقاومت

 در اما. است بد ، برگرداند عقب به را خلق و باشد پيشرفت مخالف كه چيزي هر
 روي بر ؟ كرد بايد تكيه يچيز چه روي بر ، بد از خوب تشخيص در تحليل آخرين

 روي بر ها آليست ايده ؟) اجتماعي پراتيك( نتيجه روي بر يا ) ذهني مقاصد( انگيزه
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 هواداران كه آن حال ، ميگذارند فرو ديده از را نتيجه و كنند مي تكيه انگيزه
 ؛ ميگذارند فرو ديده از را انگيزه و ميكنند تكيه نتيجه روي بر مكانيكي ماترياليست

 پافشاري نتيجه و انگيزه وحدت روي بر آنها برعكس ديالكتيكي هاي ماترياليست ما
 ، هاست توده نظر جلب از عبارت كه اي نتيجه با ها توده به خدمت انگيزه . كنيم مي
 به خدمت انگيزه.  باشد وحدت بايد دو اين بين ؛ است پيوسته ناگستسني طور به

 بدون ها توده به خدمت انگيزه ، نيست خوب كوچك دسته يك به خدمت يا فرد يك
 . نيست خوب نيز ، باشد آنها حال به سودمندي و ها توده نظر جلب آن نتيجه كه اين
 و درست وي انگيزه آيا كه اين يعني نويسنده يك ذهني مقاصد درباره قضاوت براي
 به عمده طور به(  اعمالش اثر به بايد بلكه ، وي اظهارات به نبايد ما ، است بوده خوب
 نتايجش و اجتماعي پراتيك.  كنيم مراجعه جامعه در ها توده روي بر )آثارش اثر

 بايد ما هنري و ادبي انتقاد.  انگيزه يا و ذهني مقاصد درباره قضاوت براي است ملاكي
 ، ژاپن برابر در مقاومت براي اتحاد كلي اصل به توجه با ما و باشد بدور سكتاريسم از

 ، هستند سياسي متنوع نظرات كننده منعكس كه را هنري و ادبي آثار وجود بايد
 موضع برروي استوار طور به بايد خود انتقاد در ما حال عين در ولي.  كنيم تحمل

 ضد ، علمي ضد ، ملي ضد نظرات حاوي كه را هنري و ادبي آثار كليه و بمانيم اصولي
 اين زيرا ؛ كنيم رد و دهيم ارقر شديد انتقاد مورد ، هستند كمونيستي ضد و اي توده
 لحاظ از خواه و انگيزه لحاظ از خواه ، ناميد چنين را آنها بتوان اگر ، هنري و ادبي آثار

 ، هنري ملاك حسب بر.  كنند مي تخريب ژاپن برابر در مقاومت در را وحدت ، نتيجه
 چيزي ره و است خوب نسبتا يا و خوب ، باشد بالا نسبتا هنري سطح در كه چيزي هر
 اين در كه است بديهي.  است بد نسبتا يا و بد ، باشد پائين نسبتا هنري سطح در كه
 هنرمندي يا نويسنده هيچ.  آورد حساب به بايد نيز جامعه روي بر را اثر تاثير جا

 با گوناگون هنري آثار كه دهد امكان بايد ما انتقاد ؛ نداند زيبا را خود آثار كه نيست
 برحسب مذكور آثار كه است ضرور كاملا ولي ، بپردازند رقابت به آزادانه يكديگر

 سطح در كه هنري آن تا گيرند قرار صحيح انتقادي مورد زيباشناسي علم هاي ملاك
 پاسخ كه هنري آن و برسد بالا نسبتا سطح به تدريج به بتواند ، است پائين نسبتا
 را آنها كه شود بدل هنري هب بتواند ، نيست وسيع هاي توده مبارزه مقتضيات گوي
  . نمايد ارضاء

 دو اين ميان رابطه ؛ هنري ديگري و سياسي يكي ـ دارد وجود ملاك دو پس
 هاي شيوه و كلي نبيني جها ميان و ، هنر و سياست ميان نيست ممكن ؟ چيست
 ملاك وجود منكر فقط نه ما.  گذاشت تساوي علامت هنري انتقاد و هنري آفرينش
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 مطلق و مجرد هنري ملاك وجود منكر همچنين بلكه ، هستيم مطلق و مجرد سياسي
 سياسي ملاك هم ، است خويش ملاك داراي طبقاتي جامعه هر در طبقه هر.  هستيم

 در را سياسي ملاك ناگزير طبقاتي جوامع در طبقات همه ولي.  هنري ملاك هم و
 ادبي آثار پيوسته وازيبورژ.  دهند مي قرار دوم درجه در را هنري ملاك و اول درجه

 نيز پرولتاريا . كند مي رد ، باشد كه هم هنري عالي كيفيت هر با ، را پرولتاريا هنري و

 روي از همه از قبل ، گذشته وهنري ادبي اثر هر به را خويش برخورد خود نوبه به بايد
 تاريخ در اثر آن نكه اي برحسب و شده اتخاذ خلق برابر در اثر آن در كه موضعي
 سياسي نظر از كه آثاري از برخي.  كند معين ، است نداشته يا و داشته مترقيانه نقش

 . باشند داشته هنري ارزش اي اندازه تا است ممكن ، هستند ارتجاعي ريشه از

 براي باشد بيشتر هرچقدر آنها هنري ارزش و تر ارتجاعي چقدر هر آنها مضمون
 وهنر ادبيات مشترك وجهه . است كندناف بدور خور در بيشتر و زيانمندتر مردم
 سياسي مضمون ميان تضاد از عبارتست ، اند افول حال در كه استثمارگر طبقات كليه

 ، وهنر سياست وحدت ، هستيم آن خواستار ما چه آن . آنها هنري شكل و ارتجاعي
 تر كامل هرچه هنري شكل و انقلابي سياسي مضمون وحدت ، شكل و مضمون وحدت

 مترقي سياسي لحاظ از هم هرقدر ، هستند هنري ارزش فاقد كه آثاري. باشد مي
 هنري آثار آن مخالف هم حال درعين ما جهت اين از.  ماند خواهند اثر بي ، باشند
 آثاري كه گرايش اين مخالف هم و هستند سياسي غلط نظرات كننده بيان كه هستيم

 فاقد ولي است درست آنها سيسيا نظرات كه آيد وجود به "اعلان و شعار سبك" با
 . كنيم مبارزه جبهه دو در وهنر ادبيات در بايد ما . هستند هنري بيان نيروي

 خيلي . كرد مشاهده ما رفقاي از بسياري فكر در توان را ها گرايش اين هردو
 آنها رو اين از ، گذارند فرو نظر از را آثار هنري جنبه كه دارند آن به گرايش رفقا از

 لحظه در بينم مي من طوركه آن ولي . كنند توجه خويش هنر سطح ارتقاء هب بايد
 از برخي . آورد مي وجود به را مسئله خطيرترين كه است سياسي جنبه هم باز كنوني
 آنان نزد در مشوش افكار انواع نتيجه در و هستند ابتدائي سياسي معلومات فاقد رفقا
 . بياورم آن ين از مثال چند بدهيد اجازه . شود مي ديده

 البته ؟ دارد وجود انساني سرشت بنام چيزي آيا. "انساني سرشت تئوري "
 .مجرد انساني سرشت نه ، است مشخص انساني سرشت فقط اين ولي . دارد وجود كه
 ؛ باشد نداشته طبقاتي خصلت كه نيست انساني سرشت هيچ ، طبقاتي جامعه در

 ، پرولتاريائي انساني سرشت به معتقد ما . ندارد وجود طبقاتي مافوق انساني سرشت
 بورژوازي و ارضي مالكان طبقه كه حالي در ، هستيم مردم هاي توده انساني سرشت
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 بزبان را مطلب اين كه تفاوت اين با ، هستند خود طبقات انساني سرشت به معتقد
 ودموج انساني سرشت يگانه مثابه به را خود طبقات انساني سرشت ولي آورند نمي

 ستايش بورژوا خرده روشنفكران از برخي كه انساني سرشت آن . كنند مي قلمداد
 آنان كه چه آن ؛ است اي توده ضد حتي و مردم هاي توده از جدا نيز كنند مي

 از . بورژوائي انديويدواليسم مگر نيست ديگري چيز ماهيتا ، نامند مي انساني سرشت
 گفتگوي مورد كه انساني سرشت با لتاريائيپرو انساني سرشت آنان نظر در جهت اين
 آن ين در ها بعضي كه "انساني سرشت تئوري" اينست . نيست سازگار ، است آنان
 . كنند بنا آن برروي را خود حمايت مورد هنر و ادبيات تئوري اصطلاح به خواهند مي
 . است غلط كاملا نظريه اين

 البته  "شق بشريتع . ، است عشق وهنر ادبيات حركت اصلي مبداء "
 . است تر اصلي كه هست نيز ديگري مبداء ولي ، گرفت حركت رامبداء عشق ميتوان
 علي ما حركت مبداء . است عيني پراتيك محصول فكري پديده يك بمثابه عشق

 از كه ما هنرمندان و نويسندگان . است عيني پراتيك از بلكه ، نيست فكر از الاصول
 به جامعه كه ورزند مي عشق پرولتاريا به علت اين به ، برميخيزند روشنفكري صفوف
 نسبت ما كينه . ميدهد پيوند پرولتاريا با مشتركي سرنوشت را آنها كه فهمانده آنها
 عشق هيچ جهان در . دارد مي روا ستم برما وي كه جاست آن از ژاپن امپرياليسم به
 كه موقعي از ، "بشريت عشق" اصطلاح به مورد در اما . ندارد وجود دليلي بي كينه و

 نداشته وجود شامل و كلي چنين عشقي هرگز ، گرديده تقسيم طبقات به بشريت
 ، كنند راموعظه عشقي چنين كه ميĤمد خوششان گذشته حاكم طبقات تمام . است
 هيچكسي امروز تا اما ، كردند مي چنين نيز "خردمندان و حكيمان" از زيادي عده
 ممكن غير امري طبقاتي جامعه در اين كه زيرا ، است ختهنسا عملي درواقع آنرا
 سراسر در طبقات كه گشت خواهد ميسر وقتي فقط بشريت واقعي عشق .است

 كرده تقسيم متعددي آنتاگونيستي گروههاي به طبقات را جامعه . بروند ازميان جهان
 ، رسيد هدخوا ظهور به بشريت تمام عشق كه است طبقات برافتادن از بعد فقط ؛ اند

 ما ، بداريم دوست را خود دشمنان نميتوانيم ما . ندارد وجود عشقي چنين عجالتا
 عقل . آنهاست برانداختن ما هدف ، بداريم دوست را جامعه هاي زشتي توانيم نمي

 ما هنرمندان و نويسندگان از برخي كه است ممكن آيا ؛ كند مي حكم طور اين سليم
  ؟ ندنفهم را حقيقت اين هم هنوز

 درست ، متساوي نسبت به را تاريكي و روشنائي هميشه وهنري ادبي آثار "
 . است بسيار فكري آشفتگي از حاكي ادعا اين ". اند داشته عرضه ، نصف به نصف
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 از بسياري . اند كرده عمل طور اين هميشه وهنر ادبيات كه نيست درست اين
 را تاريكي فقط آنها آثار . اند هنيافت را روشنائي هرگز بورژوائي خرده نويسندگان

 اشاعه به فقط آنان آثار از بعضي . است گرفته نام "افشاگر ادبيات" و ميكند برملا
 دوران در شوروي ادبيات ، برعكس . است يافته اختصاص زندگي از دلزدگي و بدبيني

 و كار نقايص البته . ميكند توصيف را روشنائي الاصول علي سوسياليسم ساختمان
 در را روشنائي كه منظور اين به فقط ولي ، دهد مي نشان راهم منفي هاي هرهچ

 عرضه "نصف به نصف" نسبت به را آنها اينكه نه ، گرداند نمايانتر تابلو مجموعه
 مثل را انقلابي هاي توده ، ارتجاعي ادوار از بورژوائي وهنرمندان نويسندگان . بدارد

 و روشنائي جاي كردن عوض اين ـ مقدسان چون را خود و دهند مي نشان ياغيان
 به را مسئله اين توانند مي انقلابي واقعا هنرمندان و نويسندگان فقط . است تاريكي
 تمام . نمود افشا بايد را چيز چه و كرد تجليل بايد را چيز چه كه كنند حل درستي
 كليه و گردند افشا بايد ، رسانند مي زيان مردم هاي توده به كه سياه نيروهاي

 عمده وظيفه اينست ـ گيرند قرار تجليل مورد بايد مردم هاي توده انقلابي مبارزات
   . انقلابي وهنرمندان نويسندگان

 ادعاي مانند ادعا اين " .است بوده گري افشا همراه هنر و ادبيات وظيفه  "
 به تنها هرگز وهنر ادبيات گفتيم بالا در . است تاريخ علم با ناآشنائي از حاكي فوق

 هيچ انقلابي هنرمندان و نويسندگان افشاگري آماج . است كرده نمي اكتفا افشاگري
 نفوذ و ستمكاران ، استثمارگران ، تجاوزكاران فقط بلكه ، نيست مردم هاي توده گاه

 بوسيله بايد كه دارند نقايصي هم مردم هاي توده البته . است خلق روي بر آنها شوم
 مهم از يكي خود از انتقاد و انتقاد اين ؛ گردد رفع خلق درون در خود از انتقاد و انتقاد
 از نوعي مثابه به نميتوان وجه هيچ به را اين اما .است هنر و ادبيات وظايف ترين

 آوردن بالا و آموزش برسر مسئله فقط مردم مورد در .كرد قلمداد "مردم افشاء"
 به را خلق كه هستند قلابيان ضد هنرمندان و نويسندگان فقط . آنهاست سطح
 ياغيان" صورت به را انقلابي هاي توده و كنند مي توصيف "مادرزاد احمق" صورت
 نگارش سبك به هنوز و هستيم نويسي طنز دوره در هنوز ما . دهند مي نشان " جبار

 از و ميبرد سر به سياه نيروهاي سلطه زير در كه لوسيون  ".داريم احتياج لوسيون
 قالب در تند زني طعنه و استهزاء از كه داشت حق كاملا ، بود محروم نبيا آزادي
 و چيني مرتجعين ، ها فاشيست بايد نيز ما . كند استفاده نبرد براي آميز طنز مقالات

 در اما ؛ بگيريم تمسخر باد به شدت به ، رساند مي صدمه خلق به راكه چيزي آن هر
 پشت در واقع ژاپني ضد پايگاههاي در و سيا نين ـ سو گان ـ شنسي مرزي منطقه



  

 سخنراني ها در محفل ادبي و هنري ين ان

 

٨٧  

 دمكراسي و آزادي از انقلابي هنرمندان و نويسندگان كه جا آن در ، دشمن جبهه
 است شده سلب انقلابي ضد عناصر از فقط دمكراسي و آزادي اين و برخوردارند كامل

 ما . باشد لوسيون مقالات شكل به ساده طور به نبايد طنزآميز مقالات شكل ،
 غير و پوشيده تعبيرات به كه نيست احتياجي هيچ و كنيم صحبت بلند يمميتوان

 مورد در اما . جوئيم توسل ، است دشوار مردم هاي توده براي آنها درك كه مستقيم
 و انقلابي خلق گاه هيچ "طنزنويسي دوره" در لوسيون ، وي دشمنان نه و خلق خود
 طنزآميز مقالات اين و نميداد قرار حمله مورد و كرد نمي تمسخر را انقلابي حزب يا
 كه گفتيم بالا در . داشت فرق ، بودند متوجه دشمن عليه كه مقالاتي با كاملا لحن، در
 در واقعا كه دهيم انجام حالي در را كار اين بايد اما ، كرد انتقاد خلق نقايص از بايد

 خلق از دفاع به نآتشي آرزوي از باشد پر بايد ما انتقاد و ايم گرفته جاي خلق موضع
 آنصورت در ، كنيم مي دشمن با كه كنيم رفتار چنان خود رفقاي با اگر . وي آموزش و
 طنزنويسي از ما كه است معني آن به اين آيا . ايم گرفته جاي دشمن موضع در

 نوع چندين ولي . بود خواهد ضرور هميشه طنزنويسي ، نه ؟ كنيم مي اعراض

 است متحدين متوجه كه نوعي ، است دشمن متوجه كه نوعي : دارد وجود طنزنويسي
 ديگر طور بايد موارد اين از يك هر در و است خودمان صفوف متوجه كه نوعي و ،

 از كه آنيم مخالف ولي ، نيستيم كلي طور به طنزنويسي مخالف ما . كنيم برخورد
   .شود سوءاستفاده طنزنويسي

 ميكنند تجليل را روشنائي كه آثاري ؛ نيستم مداحي و ستايش صدد در من "
 ،حتمي كنند مي توصيف را تاريكي كه آثاري و باشند قدر عالي كه نيست حتمي ،

 هنرمند يا نويسنده شما اگر : نيست خارج حال دو از " .باشد قدر بي كه نيست
 خواهيد بورژوازي ثناي و مدح به بلكه ستود نخواهيد را پرولتاريا ، باشيد بورژوائي
 بورژوازي ثناي و مدح به ، باشيد پرولتاريائي هنرمند يا نويسنده شما اگر ؛ پرداخت
 جنبه" كه آثاري . ستود خواهيد را زحمتكش خلق و پرولتاريا بلكه پرداخت نخواهيد

 آثاري و باشند قدر عالي كه نيست حتمي كنند مي مداحي را بورژوازي "تابناك هاي
 آثاري ؛ باشند قدر بي كه نيست حتمي ، كنند مي توصيف آنرا ظلماتي هاي جنبه كه
 منزلت و قدر فاقد كه نيست حتمي ، ستايند مي را پرولتاريا تابناك هاي جنبه كه

 حتما ، كنند مي توصيف را پرولتاريا "هاي تيرگي" اصطلاح به كه آثاري اما ، باشند
 ما چرا ؟ است نكرده تائيد وهنر ادبيات تاريخ سراسر را حقايق اين آيا ـ قدرند بي

 حزب ، پرولتاريا نبايد ما چرا ؟ بستائيم است بشر تاريخ آفريننده كه را خلق نبايد
 هيچ كه هستند اشخاصي اما ؟ بستائيم را سوسياليسم و نوين دمكراسي ، كمونيست
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 و پرولتاريا پيروزيهاي و مبارزه برابر در و دهند نمي نشان خلق امر براي شوقي و شور
 برابرشان در كه چه هر و نشسته حاشيه در كه دارند را گري شاتما حالت پيشĤهنگش

 از كه چه آن ، آنهاست علاقه مورد كه نچه آ ؛ است يكسان شان براي ، گذرد مي
 نفر چند هم گاهي و خودشان شخص از است عبارت ، شوند نمي خسته تبليغش

 هاي تانديويدواليس اين كه است بديهي . مسلكانشان هم كوچك گروه از ديگر
 همت ، بستايند را انقلابي خلق فضائل و خطير كارهاي اينكه از دارند ابا بورژوا خرده
 چيز واقع در اشخاص گونه اين. برند بالا پيروزي به را شان ايمان و نبرد در را آنها

 خلق ؛ اند كرده رخنه انقلاب صفوف در كه حريصي هاي موريانه جز نيستند ديگري
  .نيست "سرايندگان" گونه اين به نيازي وير هيچ به را انقلابي

 ، است درست من طبقاتي موضع ؛ نيست ميان در گيري موضع مسئله اينجا "
 حالا كه است اين و دارد عيب بيانم فقط ، ميفهمم خوب خيلي و است خوب من نيت

 ديالكتيك ماترياليست نظريه از اكنون هم من ".است درآمده آب از بد كار نتيجه
 نتيجه مسئله آيا : كنم سئوال خواهم مي اينك ، كردم صحبت نتيجه و انگيزه درباره
 به و كند پيروي خود انگيزه از فقط عمل در كسي اگر ؟ نيست گيري موضع مسئله
 هائي نسخه نوشتن به كه بود خواهد پزشكي چون ، نگذارد وقعي خود عمل نتيجه
 ؛ است رسانده هلاكت به را بيماران از چقدر هايش نسخه ببيند آنكه بدون ورزد اكتفا

 بدون ورزد اكتفا اعلاميه صدور به فقط كه بود خواهد اي سياسي حزب مانند يا و
 موضعي چنين آيا بپرسم بدهيد اجازه . باشد آنها تحقق  هانديش در وجه هيچ به آنكه

 پيش كار نتيجه كه هم صورتي در البته ؟ است خوب نيتي چنين آيا ؟ است درست
 منفي نتيجه كه كنند ثابت واقعيات اگر اما ، است محتمل اشتباه بروز باز ، شود يبين

 در خوب نيت كه گفت توان مي هم باز آيا ، شود اصرار راه همان تعقيب در باز و است
 ، پراتيك به بايد پزشك يك يا و سياسي حزب يك درباره قضاوت در ؟ است بوده كار
 . باشد طور همين بايد نيز نويسنده يك درباره قضاوت ؛ كرد نگاه آنها عمل نتيجه به

 تجارب ، بگيرد نظر در را عمل نتايج بايد ، است خوب حقيقتا نيت داراي كه شخصي
 ـ هنري و ادبي آفرينش مورد در ـ يا و ها شيوه و كند جمعبندي را آمده دست به

 بايد ، است خوب حقيقتا نيت داراي كه شخصي . دهد قرار مطالعه مورد را بيان طرز
 .گردد آنها رفع به مصمم و كند انتقاد تمام صداقت با خود كار اشتباهات و كمبودها از

 مي اجرا موقع به را خود از انتقاد شيوه كمونيستها كه است دليل اين به درست
 تحت كه جدي عملي پروسه اين در فقط . است درست موضعي چنين فقط . گذارند
 موضع كدام كه دريافت تدريج به توان مي ، شود مي ذشتهگ مسئوليت احساس تاثير



  

 سخنراني ها در محفل ادبي و هنري ين ان

 

٨٩  

 ، نرود سمت اين به پراتيك در كسي اگر . آورد دست به آنرا تدريج به و است درست
 كه است معلوم ، "ام فهميده " : بگويد قاطع لحن با كه ورزد اكتفا اين به كسي اگر
 . است نفهميده چيز هيچ واقع در

 ديالكتيك ماترياليسم اشتباه تكرار معنايب كسيسممار مطالعه به ما دعوت "
 خلاق استعدادهاي شدن خفه معناي به ، است هنري و ادبي آفرينش شيوه مورد در

 به ، جامعه به ، جهان به كه اين تا پردازيم مي ماركسيسم مطالعه به ما " .است
 به نه و نگريمب تاريخي ماترياليسم و ديالكتيك ماترياليسم نظر نقطه از وهنر ادبيات

 . بزنيم دست فلسفه دروس نگارش به وهنري ادبي آثار تاليف جاي به كه منظور اين
 فيزيك علم در را الكتروني و اتمي تئوريهاي كه طوري همان درست ماركسيسم

 ادبي آفرينش در را رئاليسم ، گردد آن گزين جاي تواند نمي ولي شود مي شامل

 دگماتيك هاي فرمول . بنشيند آن برجاي تواند ينم ولي ميگيرد بر در نيز وهنري
 را استعدادها اين فقط ونه شود مي خلاق استعدادهاي ويراني باعث خشك و پوچ
 هرگز دگماتيك "ماركسيسم " .ميسازد ويران را ماركسيسم خود اول درجه در بلكه

 استعداد هيچ ماركسيسم آيا پس . است ماركسيسم ضد بلكه نيست ماركسيسم
 خرده ، بورژوائي ، فئودالي خلاق استعدادهاي مسلما ، چرا ؟ نميسازد ويران را خلاقي

 خلاق استعدادهاي چنين هم و نهيليستي ، انديويدواليستي ، ليبراليستي ، بورژوائي
 استعدادهاي ساير و بدبينانه ، منحط ، آريستوكراتيك استعدادهاي ، هنر براي هنر

 در استعدادهائي چنين اگر . ميسازد ويران را ائيپرولتاري غير و اي توده غير خلاق
 ؟ ساخت ويران را آنها نبايد آيا ، دارد وجود پرولتاريائي هنرمندان و نويسندگان نزد
 با زمان هم زيرا ، داد انجام وجهي ترين قاطع به را كار اين بايد ، چرا من عقيده به

 . نهاد بنياد را نو توان مي آنها ساختن ويران
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 ين در ما هنري و ادبي محافل در ، گرفتند قرار بحث مورد اينجا در كه ليمساي
 محافل در كه دهد مي نشان اين ؟ است چيزي چه دهنده نشان اين . موجودند آن

 گرفتار هنوز ما رفقاي و ، دارد وجود كار نادرست هاي سبك هنوز ما هنري و ادبي
 خوار ، پرحرفي ، پوچ تخيلات ، دگماتيسم ، آليسم ايده مانند نقايص از بسياري
 و موثر جنبشي اينها ي همه ؛ هستند غيره و ها توده از جدائي ، پراتيك شمردن
 . سازد مي ضرور را كار سبك اصلاح براي جدي
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 خرده و پرولتاريا ميان تفاوت درباره نظرروشني هنوز ما ازرفقاي زيادي عده
 ولي ، اند حزب عضو تشكيلاتي لحاظ از فقط حزب اعضاء از بسياري .ندارند بورژوازي

 انبوه از آنها مغز هنوز . اند نپيوسته حزب به اصلا يا و كاملا ايدئولوژيك لحاظ از هنوز
 ايدئولوژي دانند نمي وجه هيچ به آنها ؛ است پر استثمارگر طبقات هاي آلودگي

 : كنند مي فكر چنين خود نزد آنها. چيست حزب يا و كمونيسم ، پرولتاريائي

 از اند غافل آنها. است  "قديمي چرند" همان اين ؟ چيست پرولتاريائي ايدئولوژي
 هرگز كه هستند اشخاصي حتي . نيست آسان قدر آن " چرند "اين فراگرفتن اينكه

 زماني فقط و اند نبرده بودن كمونيست از بوئي كوچكترين خود زندگي طول تمام در
 صفوف و ما حزب كه آن با بنابراين . بروند حزب از كه پذيرفت خواهد پايان كارشان

 را انقلابي جنبش اينكه براي ، ميدهند تشكيل صادق و پاك عناصر عمده طور به را ما
 و حزب بايد ، برسد هدف به سريعتر و يابد تكامل بهتر بازهم كه كنيم رهبري طوري
 منظم يجد طور به سازماني لحاظ از هم و ايدئولوژيك لحاظ از هم را مان صفوف
 نظم ايدئولوژيك زمينه در قبلا بايد ، شود برقرار نظم سازمان در نكه آ براي . گردانيم
 پرولتاريائي غير ايدئولوژي برضد را پرولتاريائي ايدئولوژي مبارزه بايد ، ساخت برقرار
 ايدئولوژيك مبارزه آن ين هنري و ادبي محافل در اكنون هم از .بخشيد تكامل و بسط
 بورژوازي خرده از كه روشنفكراني . است لازم بسيار اين و ، است شده درگير

 سرسختي با هنر و ادبيات وسيله به جمله آن از و وسائل كليه با همواره ، اند برخاسته
 مي و كنند پخش را خود نظرات ، دهند جلوه را خودشان كه كنند مي تلاش تمام

 صورتي چنين در . دهند كلش تغيير خود سيماي طبق را دنيا و حزب كه خواهند
 را خودش پرولتاريا  ! نميشود طور اين ! "رفقا" آهاي : بزنيم فرياد كه ماست وظيفه

 بزرگ ارضي مالكان طبقه از پيروي معناي به شما از پيروي  ! كرد نخواهد جور شما با
 چه از پس . است وميهن حزب براي مرگ خطر معناي به ، است بزرگ بورژوازي و

 آهنگ پيش سيماي طبق ميتوان تنها را جهان و حزب ؟ كرد پيروي دباي كسي
 انتظار ، هستند هنري و ادبي محافل در كه خود رفقاي از ما . داد سيما تغيير پرولتاريا

 تا جويند شركت مبارزه اين در فعالانه و يابند آگاهي بزرگ بحث اين اهميت بر داريم
 لحاظ از ما صفوف نكه آ تا ، درآيند سالم عناصر صورت به ما رفقاي همه كه آن

 . يابد استحكام و آيد نايل اصيل وحدتي به سازماني و ايدئولوژيك

 پايگاههاي ميان خوبي به توانندنمي فكري اغتشاش اثر در ما رفقاي از بسياري
 اشتباهات جهت اين از و بگذارند تفاوت گوميندان سلطه تحت نواحي و انقلاب
 مستقيما اند آمده اينجا به كه رفقائي از كثيري عده . شوند مي مرتكب بسياري
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 به را مساكن اين كه رفقا اين ؛ آيند مي ) 10 ( شانگهاي هاي زيرشيرواني ازمساكن
 بلكه ديگر ناحيه به اي ناحيه از فقط نه ، گفتند ترك انقلابي پايگاههاي به آمدن قصد

 اي جامعه نجا آ در . اند كرده رعبو ديگر تاريخي دوران به تاريخي دوراني از همچنين
 بورژوازي و بزرگ ارضي مالكان سلطه تحت مستعمره نيمه و فئودالي نيمه است
 . پرولتاريا رهبري تحت نوين دمكراتيك و انقلابي است اي جامعه جا اين در ؛ بزرگ

 هزار چندين تاريخ كه است دوراني به ورود معناي به انقلابي پايگاههاي به نهادن پا
 خلق عظيم توده بوسيله قدرت كه دوراني ، است نديده آنرا نظير هرگز چين لهسا

 متوجه ما تبليغات كه كساني ، هستند ما بر و دور در كه اشخاصي . ميشود اعمال
 گاه هيچ و است شده سپري كهن دوران . دارند تفاوت كلي به ها يكي آن با ، آنهاست

 نوين هاي توده اين به ترديد كمترين دونب بايد ما جهت اين از . گشت نخواهد باز
 كه طور همان ، كنند مي زندگي نوين هاي توده بين در كه ما رفقاي اگر .بپيونديم

 ميدان برايشان كه قهرماناني " نظير و باشند "تفاهم و شناخت فاقد" گفتيم قبلا
 اب ، بروند دهات به كه وقتي ، بمانند باقي " بدهند نمايش را خود هنر نيست

 مشكلات هم آن ين در ، جا اين در حتي و شد خواهند رو روبه بسياري دشواريهاي
 بهتر :بگويند خود به است ممكن رفقا از برخي  شد خواهد ايجاد شان براي فراواني
 اين و بنويسم، چيز) 11(  "بزرگ جبهه پشت" خوانندگان براي همچنان من كه است
 نظري اين . دارد "ملي اهميت " كاري چنين و شناسم مي خوب من كه است شغلي
 حاضر جا آن خوانندگان . ميپذيرد تغيير هم  "بزرگ جبهه پشت"  .غلط كاملا است

 برايشان را كهنه داستانهاي همان پيوسته انقلاب پايگاههاي نويسندگان كه نيستند
 . شود صحبت آنها با نوين جهان از ، نوين انسانهاي از كه منتظرند بلكه ، كنند تكرار

 شده نوشته انقلاب پايگاههاي هاي توده براي تر مستقيم قدر هر اثري هر رو اين از
 از صحبت فقط فاديف) 12(»  هزيمت«  در . بود خواهد بيشتر اش ملي اهميت ، باشد
 خوانندگان ذوق ارضاء منظور به وجه هيچ به اثر اين و پارتيزانهاست از كوچكي دسته
 طور آن لااقل ، است كرده تاثير جهان سراسر در معذالك ، نشده آفريده كهن جهان

 برنمي عقب به ، ميرود پيش به چين. است داشته چين در عظيمي تاثير ميدانيد كه
 بوسيله نه ، شود مي رهبري انقلاب پايگاههاي وسيله به خود پيشروي در و گردد
 به اول درجه در بايد خويش كار سبك اصلاح جريان در ما رفقاي . مانده عقب نواحي
 . برند پي اساسي نكته اين
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 بايد لذا ، پيوست ها توده دوران به ، جديد دوران به بايد ضرورتا كه آنجا از
 شعر بيت دو اين و بيائيم . شود حل قطعي طور به ها توده و فرد ميان رابطه مسئله
 : سازيم خود شعار را لوسيون

 من سوي هب را خود انگشت كه نيهزارا آن برابر در و ميكشم الاب را ابروان
  ، ميايستم اعتنا بي اند رفته نشانه

 جا اين در )13( . ميشوم كودك گاو دل و جان به و كنمخم مي را سرم
 درنده كه هم قدر هر ، دشمن دربرابر هرگز ما و ، ماست دشمن به اشاره "هزاران"
 خلق هاي توده و پرولتاريا سمبل جا اين در "كودك".كنيم نمي سرخم ، باشد خو

 از بايد انقلابي هنري و ادبي كاركنان همه ، انقلابيون همه ، كمونيستها همه .است
 خود پشت .باشند مردم هاي توده و پرولتاريا  "گاو " بايد ، بگيرند سرمشق لوسيون

 بتوانند كه اين براي روشنفكران . كنند خم واپسين دم تا خود وظايف حمل براي را
 در كه بگذرند اي پروسه از بايد ، كنند خدمت آنها به بتوانند ، آميزند در ها توده با
 است يقين و است ممكن پروسه اين . بشناسند متقابلا را يكديگر ها توده و آنها آن
 به باشيد مصمم كاملا شما اگر ولي شود نمي طي بسيار اصطكاك و رنج بدون كه

 . رسيد خواهيد مقصود

 و ادبي جنبش اساسي گيري سمت به مربوط مسئله چند درباره فقط امروز من
 به محتاج كه دارد وجود بسياري خاص مسائل بازهم ، كردم صحبت خودمان هنري
 نشان كه راهي به مصمميد ، رفقا ، شما كه دارم اطمينان من . است عميق اي مطالعه
 طول رد و كار سبك اصلاح جريان در شما كه دارم اطمينان من . برويد ، شده داده

 ، بخشيد تحول را خود هنر و خود توانست خواهيد كار و مطالعه طولاني دوران
 توده پرشور استقبال مورد كه آوريد وجود به فراواني برجسته آثار توانست خواهيد

 در را هنري و ادبي جنبش توانست خواهيد چنين هم و ، گيرند قرار مردم هاي

 . برسانيد درخشاني و جديد همرحل به چين سراسر و انقلاب پايگاههاي

 يادداشتها

 خطوط مقاله اين در لنين» حزب ادبيات و حزب سازمان «: لنينشود به  مراجعهـ    1
 آزاد ادبياتي ، ادبيات اين"  :شود مراجعه مينويسدو ميكند  ترسيم را پرولتري ادبيات مشخصه
 جاه و سودجوئي بخشيد خواهد جديد نيروي صفوفش به پيوسته نچه آ كه زيرا بود خواهد
 اين . بود خواهد زحمتكشان به دلبستگي و سوسياليسم انديشه بلكه ، بود نخواهد طلبي
 هزار ده آن به نه و شده سير خانم فلان به نه ادبيات اين كه زيرا بود خواهد آزاد ادبياتي ادبيات
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 ميليون يليونهام به بلكه كند مي خدمت برند مي رنج خويش چاقي از كه دلتنگ ممتاز آدم
 ادبيات اين .آنند آينده و نيرو ، كشورند سبد سر گل كه كند مي خدمت زحمتكش مردم

 پرولتارياي زنده كار و تجربه با را بشريت انقلابي انديشه كلام آخرين كه خواهدبود آزاد ادبياتي
   بارور سوسياليست
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 ي همه ي وسيله به و است ناپذير تقسيم و واحد كه مكانيسمي ، دمكراسي سوسيال
 " .است افتاده كار به كارگر طبقه همه آگاه پيشاهنگان
 هاي پله پهلوي در معمولا كه بود شانگهاي عمارات در كوچك اتاقهاي منظورـ   10

 نويسندگان .بود كم نسبتا آن الاجاره حق و تاريك و تنگ خيلي اتاقها اين . شدخته ميعقبه سا
 كرايه را اتاقها نوع اين اكثرا بودند فقير كه ادارات جزء كارمندان و روشنفكران ، هنرمندان و

 . كردند مي
 گفته وسيعي نواحي به ژاپني ضد مقاومت جنگ زمان در "بزرگ جبهه پشت"ـ  11

 و بود نشده اشغال ژاپني متجاوزين وسيله به غربي شمال و غربي جنوب چين در كه ميشد
 " كوچك جبهه پشت" اصطلاح برابر در مذكور اصطلاح . داشت قرار گوميندان نظارت تحت
 حزب وسيله به و داشت قرار دشمن جبهه پشت در كه ژاپني ضد پايگاههايب كه بود

 . ميگرديد اطلاق ميشد رهبري كمونيست
 انتشار 1927 در كه فاديف.آ شوروي مشهور نويسنده از است رماني» هزيمت « ـ   12

 پارتيزانهاي از اي دسته نبرد اثر اين . شد ترجمه چيني  زبان به سيون لو وسيله به و يافت
 جنگ هنگام در كه دهد مي نشان را سيبري انقلابي روشنفكران و دهقانان ، كارگران از مركب
 . ميكردند عمل انقلابي ضد باند برضد شوروي اتحاد در داخلي

 خارج كلكسيون« ، در » براي مسخره كردن خودم « :  سيون لو به شود مراجعهـ  13
   7 جلد  ، چيني چاپ ، كليات ،» كلكسيون از
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  استي که داراي اهميت فوق العاده است يس
  ) 1942سپتامبر  7( 

سپاهيان كمتر ولي بهتر و  "از آن زمان كه كميته مركزي حزب سياست   
را تدوين كرد سازمان هاي حزبي در بسياري از پايگاههاي  "دستگاه اداري ساده تر

. كار پرداختندضد ژاپني طبق رهنمود كميته مركزي نقشه كار خود را كشيدند و باين 
رفقاي رهبري منطقه مرزي شان سي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان اين وظيفه را 

اما در برخي از . محكم بدست گرفته و در اجراي سياست مذكور سرمشق شدند 
آنرا بخوبي در نيافته اند در صدد اجراي مجدانه آن پايگاههاي چون رفقاي ما 

ط اين سياست با وضع فعلي و با ساير سياستهاي اين رفقا هنوز به ارتبا. برنيامدند 
ر داراي اهميت فوق العاده است در نظپي نبرده و آنرا بعنوان سياستي كه  حزب

مورد » جيه فان ژايبائو « اين مسئله چندين بار در ستون هاي روزنامه . نميگيرند 
  . بحث قرار گرفته است و امروز ميخواهيم توضيحاتي چند بر آن بيفزائيم 

جنگ . كليه سياستهاي حزب متوجه از پاي در آوردن تجاوزكاران ژاپني است 
مقاومت از پنجمين سال خود عملاً وارد آخرين مرحله خود شده است ، يعني مرحله 

وضع در طي اين مرحله غير از آن است كه در دو سال اول جنگ و يا در . مبارزه براي 
ششم جنگ را مشخص ميگرداند اينست  آنچه سال پنجم و. دو سال بعد از آن بود 

كه ما در عين حال كه به پيروزي نزديك ميشويم با بزرگترين دشواري ها روبرو 
اين وضع در . بسر ميبريم  "ظلمت پيش از سپيدم  "در هستيم ؛ بعبارت ديگر ما 

مرحله كنوني در كليه كشورهائي كه با فاشيسم در جنگ اند ، در سراسر چين و نه 
ايگاههاي ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد وجود دارد ، ولي حدت آن فقط در پ

ما ميكوشيم كه تجاوزكاران ژاپني را در عرض دو سال از . بويژه در اين پايگاههاست 
و اين دو سال سالهائي بسيار سخت و از دو سال اول جنگ و دو سال . پاي در آوريم 

ما بايد اين ب انقلابي و ارتش انقلاتي رهبران حز. بسيار متفاوت خواهد بود بعد از آن 
گرنه در دنبال حوادث كشيده خواهند شد ، با وجود . . بينند خصوصيت را از پيش ب

مساعي خويش قادر بتأمين پيروزي نخواهند بود و حتي ممكن است به انقلاب لطمه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيه فان « مقاله ايست كه رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم متن حاضر سر 
  .نوشته است » ژيبائو 
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راست است كه اكنون در پايگاههاي ضد ژاپني كه در پشت جبهه دشمن . بزنند 
معذلك اگر سياست صحيحي در بين . برياست دشواري ها هنوز وخامت شديد ندارد 

افراد تا آزموده اغلب . ترين دشواري ها در آيد نباشد ممكن است اينها بصورت جدي 
خود را با وضع قبلي يا وضع فعلي فريب ميدهند و مي پندارند كه آينده بهيچوجه 

آنها قادر نيستند پيش بيني كنند كه ممكن است كشتي به . غير از اين نخواهد بود 
د و به سكان صخره اي بخورد و خورد شود ، و نميتوانند خونسردي خود را حفظ نماين

صخره هائي كه ممكن است بر . كشتي چنان فرماني دهند كه از كنار سنگ بگذرد 
سر راه كشتي جنگ مقاومت باشد كدام است ؟ اين صخره ها عبارتست از دشواري 

كميته . هاي بسيار بزرگ مادي كه در مرحله آخر جنگ مقاومت بظهور خواهند رسيد 
. ا سفارش كرده است كه از كنار آنها بگذريم مركزي حزب آنها را نشان داده و بم

بسياري از رفقاي ما مطلب را دريافته اند ولي رفقائي هستند كه هنوز در نمييابند ، 
جنگ مقاومت مقتضي وحدت است . اينست نخستين مانعي كه بايد از پيش برداشت 

گذشته  اينها مشكلات سياسي است ، و از اين نوع در. و وحدت مشكلاتي در بر دارد
پنج سال است كه حزب ما كوشش . بوده و احتمال ميرود در آينده هم خواهد بود 

شعار ما عبارتست از تحكيم . بسيار بكار ميبرد تا بتدريج بر اين مشكلات غلبه كند 
ولي مشكلات ديگري نيز وجود دارد . وحدت ، و بايد در آينده نيز باين كار ادامه داد

برخي از رفقا هنوز باين مشكلات با . خامت خواهد گرائيد كه مادي است و بيشك به و
ولي مشكلات ديگري نيز وجود را باين 

شك به و

 است و بي
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ري ي آنرا ايجاب ميكرد ، ولي حالا طوميداد كه چنين دستگاهي داشته باشيم ، و حت
اهراً همچنان تا مدتي كوچك خواهد ديگر است ، پايگاههاي ما كوچك شده است و ظ

پس ما ديگر بهيچوجه نميتوانيم مانند گذشته دستگاه عظيم جنگي خود را . شد 
امروز ميان اين دستگاه و وضع نظامي تضادي بوجود آمده است كه بايد . نگهداريم 

دشمن ميكوشد اين تضاد را وخيم تر سازد و سياست او مبني بر . آنرا حل كنيم 
اگر ما . از اينجا ناشي ميشود  "سوازندن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن  پاك"

اما . دستگاه عظيم جنگي خويش را همچنان نگهداريم درست در دام او افتاده ايم 
كوچك كنيم از  "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر  "اگر آنرا بمنظور 

ماهي عظيم در آب  "كه عبارت از تضاد ما با حل تضاد . قدرتش كاسته نخواهد شد 
است يعني با تطبيق دستگاه جنگي خويش با وضع نظامي ، قويتر خواهيم  "كم عمق 

. گشت و بجاي آنكه بدست دشمن مغلوب شويم سرانجام بر او غالب خواهيم شد 
  .داراي اهميت فوق العاده است  "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر "

غالباً اتفاق مي افتد كه ذهن انسان در قيد شرايط لحظه حاضر و يا در قيد اما 
ما بدست . ون باشند بيون هم نميتوانند هميشه از آن مصعادت ميماند ، حتي انقلا

خودشان دستگاه جنگي عظيمي بوجود آورده ايم و در فكر مان نبوده است كه يك 
آيا در اين موقع كه . تن در ميدهيم  باين ضرورت. روز خودمان بايد آنرا كوچك كنيم 

دشمن تمام  وزنه دستگاه جنگي غول آساي خود را بروي ما انداخته است ميتوانيم 
واقعاً به كوچك كردن دستگاه خويش دست بزنيم ؟ اگر باين كار دست بزنيم احساس 

كساني كه در . ميكنيم سپاهيان كافي براي ايستادگي در برابر خصم نخواهيم داشت 
وقتي كه فصل . يد شرايط لحظه حاضر و در قيد عادت مانده اند اينطور فكر ميكنند ق

هر سال وقتي كه بهار جاي خود را به تابستان ، . عوض ميشود بايد لباس عوض كرد 
تابستان جاي خود را به پائيز و پائيز جاي خود را بزمستان و زمستان جاي خود را 

عوض  غالباً تحت تاثير قوت عادت بموقع خود لباساما . ببهار ميدهد بايد چنين كرد 
وضع فعلي پايگاههاي ما اقتضا دارد كه لباس زمستاني را از . نميكنند و بيمار ميشوند 

الآن ما . تن بدر آوريم و لباس تابستاني بپوشيم تا در نبرد با دشمن چالاك تر باشيم 
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آيا خواهيم توانست در برابر :  از ما ميپرسند. سنگينيم ، لختيم ، آرسته نبرد نيستيم 
دستگاه عظيم دشمن ايستادگي كنيم ؟ ما مثال سون او كون ، پادشاه بوزينگان را 

اين شاهزاده خانم ديوي سهمگين بود . داريم كه بر شاهزاده خانم باديزن پيروز شد 
خود را بصورت حشره كوچكي در آورد در شكم او فرو اما سون اوكون پس از آنكه 

كه ليو زون يون حكايت  ) 2(» جو خرگوي « داستان .  ) 1(كار او را ساخت رفت و 
. ري را به استان گوي جو آوردند ، عظيم بنظر آمدروزي خ. ، نيز پر از پند است ميكند

ولي آن خر عظيم سر انجام بچنگ و دندان ببر . ببر كوچك اندام از ديدن او هراسيد 
و ارتش چهارم جديد ما هستند ؛ آنها كاملاً  كوچك اندام در روزگار ما ارتش هشتم

در اين لحظه ما احتياج داريم كه . ميتوانند كار ديو ژاپني و يا خر ژاپني را بسازند 
خود را تغيير شكل دهيم ، بطوري كه كوچك تر ولي قويتر گرديم ، و آن گاه غلبه 

  . ناپذير خواهيم بود 

  يادداشتها 

زيارت (» سي يو جي « د به رمان افسانه اي چيني موسوم به ـ براي اين داستان مراجعه شو 1
  .  59، فصل ) به مغرب 

اثر او موسوم به       . نويسنده بزرگي بود در عهد سلسله تان )  819ـ 773(ـ ليو زون يون  2
يكي از آنهاست و در آنجا چنين گفته » خر گوي جو « شامل بر سه حكايت ميباشد كه » سه پند « 

مد و خري در زورق خويش يكي از روز ها مردي بيĤ. يده بود استان گوي جو هرگز خر ند " :ميشود 
ببر را چشم بر . اما همينكه بمنزل رسيد چون نيازي باو نداشت او را در پاي كوهستاني رها كرد . بياورد 

ن شد تا از خر افتاد و چون او را عظيم يافت پنداشت كه وجودي برتر از طبعيت است ؛ در جنگل پنها
سپس محتاط وار از جنگل بدر آمد و بوي نزديك شد ، ولي نتوانست بداند كه اين . آنجا مراقب خر باشد 
عرعر كرد و ببر را چنان هراس فرا گرفت كه فرسنگ ها گريخت تا روزي خر آغاز . چه موجودي است 

رداخت دريافت كه وي استعداد اما روزي هاي ديگر كه با سر فارغ به مراقب خر پ. مبادا طمعه وي شود 
اينك بدور او ميگرديد ولي جرأت حمله بر او . خارق العاده اي ندارد و بتدريج با عرعر او خو گرفت 

سر انجام باو نزديك شد ، او را بهتر از نظر گذارنيد ، از سر شوخي باو تكيه زد و او را آهسته . نداشت 
اينست همه آنچه او , : ببر شادمانه با خود گفت . اخت خر غضبناك شد و لگدي بر او اند. تكان داد 

     ". ، غرش كنان بر روي خر پريد ، گلوي او را دريد ، او را خورد و رفت ! ميتواند 
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  نقطه عطف در جنگ دوم جهاني

  ) 1942اكتبر  12( 

تشبيه  "نبرد وردن "نبرد استالين گراد را مطبوعات انگليسي و امريكائي به 
اما اين تشبيه . در سراسر جهان مشهور شده است  "وردن سرخ "به ، و كرده اند

ول نبرد كنوني استالين گراد از لحاظ خصلت با نبرد وردن در جنگ ا. درستي نيست 
امروز نيز مانند آن روز ها : معذلك آنها در يك نكته مشتركند . جهاني فرق دارد 

بسياري از اشخاص در اثر عمليات تعرضي آلمان گمراه شده و ميپندارند كه هنوز هم 
پايان  1918جنگ اول جهاني در زمستان سال . امكان پيروزي آلمان موجود است 

در آنوقت . دژ وردن فرانسه چندين بار حمله كردارتش آلمان به  1916در سال . يافت 
وليعهد آلمان فرمانده كل ارتش آلمان فرمانده كل ارتش آلمان در جبهه بود و 

اين نبرد . نبروهائي كه در اين نبرد شركت داشتند ، زبده نيروي ارتش آلمان بودند 
ت ، سراسر پس از آنكه حملات وحشيانه آلمانيها در هم شكس. تعيين كننده اي بود 

بلوك آلمان ـ اطريش ـ تركيه ـ بلغار بن بست مواجه گشت و از آن پس دشواريهاي 
اين بلوك روز بروز به افزايش نهاد ، در صفوفش تفرقه افتاد و دچار تلاشي و بالاخره 

در آنموقع بلوك انگلستان ـ امريكا ـ فرانسه اين وضعيت را در اما . اضمحلال گرديد 
صور بود كه ارتش آلمان هنوز بسيار نيرومند است و گمان نميكرد نيافت و در اين ت

در تاريخ بشريت همواره نيروهاي ارتجاعي كه . كه عنقريب به پيروزي دست مي يابد 
در شرف زوال و نابودي اند ، بدون استثناء عليه نيروهاي انقلابيون در اثر قدرت 

، چند صباحي گمراه  ظاهري اين پديده كه در پس آن ضعف باطني پنهان است
ميشوند و از درك اين واقعيت اساسي عاجز ميمانند كه دشمن نزديك به زوال و خود 

ورود نيروهاي فاشيسم بعرصه و جنگهاي تجاوزكارانه اي كه . در آستانه پيروزي اند 
از چند سال پيش باين طرف بر پا كرده اند ، نشان همين آخرين مبارزه نوميدانه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوشته شده » جيه فان ژيبائو « اين سرمقاله از طرف رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم به 

  است 
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. هاي ارتجاعي است كه در جنگ كنوني ضمن حمله به استالين گراد تجلي مييابدنيرو
اشيستي جهاني نيز اشخاص بسياري در اين نقطه عطف تاريخ ، در جبهه ضد ف

هستند كه از قيافه درنده فاشيسم دچار گمراهي گشته و از تشخيص واقعيت باطني 
اوت كه سپاهيان آلمان گذار از پيچ رودخانه دن را بپايان  23از . او عاجز مانده اند 

ات اكتبر كه اداره اطلاع 9رساندند و بحمله عمومي عليه استالين گراد پرداختند تا 
شوروي اعلام كرد ، ارتش سرخ خط محاصره آلمان را در محله صنعتي شمال غربي 

سپتامبر به تصرف خود در آورده  15اين شهر كه بخشي از سپاهيان آلمان آنرا در 
بودند ، در هم شكسته است ، چهل و هشت روز نبرد حدتي كه تاريخ بشريت نظير 

در . ا پيروزي نيروهاي شوروي تمام شد آنرا بياد ندارد ، جريان داشت و بالاخره ب
مدت اين چهل و هشت روز اخباري كه هرروز درباره جريان نبرد از اين شهر 
ميرسيد، ده ها و صد ها ميليون نفر را در التهاب نگهداشته ، بĤنها گاهي اندوه و زماني 

 اين نبرد نه تنها  در جنگ شوروي و آلمان و يا در جنگ جهاني. شادي ميبخشيد 
در . ضد فاشيستي ، بلكه در سراسر تاريخ بشريت بمثابه نقطه عطفي بشمار ميرود 

عرض اين چهل و هشت روز خلقهاي سراسر جهان به استالين گراد حتي بيشتر از 
  . مسكو اكتبر سال گذشته توجه ميكردند 

پيش از آنكه هيتلر در جبهه غرب پيروزيهائي بدست آورد ، چنين بنظر 
او وقتي كه به لهستان ، به نروژ ، به هلند ، . ب احتياط را نگهدارد ميرسيد كه جان

بلژيك ، فرانسه و به بالكان حمله ميكرد ، پيوسته تمام نيروهاي خويش را بر روي 
. يك هدف واحد متمركز ميساخت و جرأت نميكرد توجه خود را از آن هدف برگيرد 

ست آورده بود ، در صدد برآمد وي سرمست از باده پيروزيهائي كه در جبهه غرب بد
بدينجهت از مورمانسك در شمال تا . اتحاد شوروي را در عرض سه ماه فتح كند 

كريمه در جنوب به تعرض عمومي بر ضد اين كشور عظيم و مقتدر سوسياليستي 
شكست تعرض او به . دست زد و باين طريق نيروهاي خويش را پراكنده ساخت 

به مرحله اول جنگ شوروي و آلمان پايان بخشيد ؛  مسكو در اكتبر سال گذشته ،
ارتش سرخ تعرض سال . نخستين نقشه استراتژيك هيتلر با شكست مواجه گشت 

گذشته ارتش آلمان را متوقف ساخت و در زمستان در تمام جبهه به تعرض متقابل 
پرداخت و اين مرحله دوم جنگ شوروي و آلمان بود ؛ هيتلر مجبورشد عقب بنشيند 

در اين زمان وي پس از آنكه برائوچيش فرمانده كل جبهه را بركنار . دفاع بپردازد  و
ساخت و خود فرماندهي را عهده دار شد ، تصميم به قطع نقشه تعرض عمومي گرفت 
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و از تمام اروپا به گردآوري نيرو پرداخت و آماده شد به تعرض نهائي دست بزند كه 
. او بر نقاط حياتي اتحاد شوروي ضربه ميزد محدود به جبهه جنوب بود ولي بنظر 

چون اين تعرض جنبه تعييت كننده داشت و سرنوشت فاشيسم نيز بدان وابسته بود ، 
هيتلر نيروهاي فوق العاده عظيمي گرد آورد و حتي بخشي از هوا پيما ها وتانكهائي را 

حمله آلمانيها به جنگ با . كه در افريقاي شمالي نبرد ميكردند ، نيز باين جبهه آورد 
كرچ و سپاستوپل در ماه مه آخير وارد مرحله سوم شد ، هيتلر كه ارتشي بيش از 

نفر گرد آورده بود ، با پشتيباني قسمت عمده نيروي هوائي و رزهي خويش  1500000
وي در صدد برآمد . با شدت بيمانندي بحمله در جهت استالين گراد و قفقاز پرداخت 

قطع : قاز را بسرعت تسخير كند و از اين كار دو هدف داشت كه استالين گراد قف
كردن و لگا و گرفتن باكو ، بقصد آنكه بعداً بسوي شمال براي حمله به مسكو و بسوي 
جنوب براي رسيدن به خليج فارس حركت كند ؛ در عين حال از فاشيستهاي ژاپن 

پس از سقوط  نيز خواست كه قواي خويش را در منچوري متمركز سازند تا آنكه
هيتلر ميپنداشت كه ميتواند اتحاد شوروي . استالين گراد به سيبري حمله ور شوند 

را آنقدر ضعيف كند كه بدون نگراني از پشت جبهه هر دو ارتش ، نيروهاي عمده 
ارتش آلمان بتوانند براي مقابله با حمله انگليس و امريكا در جبهه غرب از ميدان 

منابع خاور نزديك را تصاحب كنند و اتصال با ارتش ژاپن  جنگ شوروي آزاد گردند ،
را عملي نمايند و در عين حال قسمت عمده نيروهاي ژاپن نيز امكان يابند از شمال 
بمنظور حمله به چين بسوي مغرب و بمنظور حمله به انگستان و امريكا بسوي جنوب 

اما در . ه فاشيستي سب پيروزي اردوگااين بود نقشه هيتلر بمنظور ك. ند حركت كن
اين مرحله چه گذشت ؟ هيتلر به تاكتيك شوروي كه براي وي هلاكت آور بود ، 

اين تاكتيك داير بر آن بود كه نخست دشمن باعماق سرزمين شوروي جلب . برخورد 
ارتش آلمان در عرض پنج ماه نبرد . شود و سپس با مقاومتي شديد روبرو گردد 

فقاز رخنه كند و نه استالين گراد را بگيرد و از اينرو بود نتوانست نه به دشتهاي نفت ق
كه هيتلر مجبور شد سپاهيان خود را در دامنه كوه هاي مرتفع و ديوار هاي اين شهر 

و برود ويا عقب بنشيند و در عين تسخيرناپذير متوقف سازد ، بدون آنكه بتواند جل
در ماه اكتبر ما اينك . افتاد  ال تلفات سنگيني نيز متحمل شد و در بن بستح

سومين مرحله جنگ نزديك بپايان است و . يب فرا ميرسد هستيم و زمستان عنقر
همه طرحهاي استراتژيك هيتلر داير بر حمله به . مرحله چهارم بزودي شروع ميشود 

طي اين مدت ، هيتلر كه . اتحاد شوروي بدون استثناء با شكست روبرو شده اند 
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ت تابستانيش در سال گذشته در نتيجه پراگندگي سياهيانش بوده متوجه شد شكس
اما چون هنوز در صدد بود . است ، نيروهاي خويش را در جبهه جنوب متمركز ساخت 

كه با يك تير دو نشان بزند ، يعني در سمت مشرق ولگا را قطع كند و در سمت 
هيتلر در . م كرد جنوب به تسخير قفقاز بپردازد ، باز عم نيروهاي خود را تقسي

حسابهاي خود متوجه نشد كه چه فاصله اي ميان نقشه هاي وي و نيروي واقعي وي 
مانند باربري كه ميبيند بارش از دو انتهاي شان چوبش فرو  "جدائي افكنده است و 

برعكس ، اتحاد شوروي هر چه بيشتر ميجنگد ، . بست كنوني افتاد در بن  "ميلغزد 
ستالين در اثر رهبري استراتژيك خردمندانه خويش ابتكار عمل ا. نيرومندتر ميشود 

مرحله چهارم جنگ . را كاملاً در دست گرفته و هيتلر را همه جا بسوي مرگ ميراند 
  . كه در اين زمستان آغاز ميشود ، هيتلر را بگور خواهد كشاند 

عيت هيتلر را طي مرحله اول و مرحله سوم جنگ با يكديگر مقايسه اگر وض
نيم ، ديده ميشود كه او در آستانه شكست قطعي است ، از هم اكنون ارتش سرخ ، ك

خواه در استالينگراد و خواه در قفقاز ، عملاً تعرض ارتش آلمان را متوقف ساخته 
هيتلر از نفس افتاده و در هر دوتعرض خويش بر استالين گراد و قفقاز شكست . است 

تمام دوره زمستان از دسامبر سال گذشته تا  نيرو هاي اندكي كه وي طي. خوده است 
اينك كه زمستان در فاصله . مه امسال توانست گرد آورد از هم اكنون نه كشيده اند

كمتر از يك ماه در جبهه شوروي و آلمان گسترده ميشود ، هيتلر بايد با شتاب تمام 
دن قرار  كه در مغرب و جنوب رود خانه سراسر منطقه اي. دفاعي روي آورد  بحالت

دارد ، خطرناك ترين منطقه براي هيتلر خواهد بود ، زيرا ارتش در آنجا به تعرض 
در اين زمستان هيتلر در هراسي كه از فرجام مرگ آور . متقابل خواهد پرداخت 

شايد او هنوز . خويش يافته است ، بار ديگر به گردآوري قواه متوسل خواهد شد 
ور تشكيل چند لشكر جديد جمع آوري كند ، بعلاوه بتواند بقاياي قواي خود را بمنظ

وي از سه فاشيست خويش ايتاليا ، روماني و مجارستان كمك خواهد خواست و بر 
آنها فشار خواهد آورد كه گوشت دم توپ تحويل دهد تا او بتواند با وضعيت وخيم 

زمستاني  معذلك هيتلر بايد خود را در نبرد. جبهه هاي شرق و غرب بمقابله بپردازد 
اما ايتاليا، . براي تلفات عظيم در جبهه شرق و مقابله با جبهه دوم در غرب آماده كند 

روماني و مجارستان كه در برابر سقوط حتمي هيتلر دچار يأس و نوميدي شده اند ، 
اكتبر فقط يك راه بروي  9بطور خلاصه ، پس از . هر روزبيشتر از او دور ميشوند 

  . ه نيستي را: هيتلر باز است 
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ميان دفاع چهل و هشت روزه ارتش سرخ از استالين گراد و دفاع سال گذشته 
دفاع استالين گراد نقشه امسال هيتلر را بر هم : ارتش از مسكو و جه مشتركي هست 

تفاوت در اينجاست كه . زد ، همانطور كه دفاع مسكو نقشه پارسال وي را برهم زد 
سكو بيدرنگ به تعرض متقابل زمستاني پرداخت ، ارتش سرخ با آنكه پس از دفاع م

باز هم امسال با تعرض تابستاني ارتش آلمان روبرو شد ، زيرا اولا آلمان و متحدين 
كا گشايش جبهه دوم را ت داشتند و ثانياً انگلستان و امرياروپائي اش هنوز كمي قدر

وضعيت نسبت بسال  اما اكنون پس از نبرد دفاعي استالين گراد. بتأخير ميانداختند 
از يك طرف انگلستان و امريكا ديگر نخواهد توانست . كاملاً فرق خواهد كرد قبل 

و ) اگر چه نميتوان تاريخ آنرا بدقت معين كرد ( گشايش جبهه دوم را بتأخير اندازند 
و از . خلقهاي اروپا بنوبه خود آماده خواهد بود كه حوادث را با قيام پاسخ گويند 

چون آلمان و متحدين اروپائي اش ديگر قدرت تعرض پردامنه اي را طرف ديگر 
ندارند ، هيتلر چاره ديگري نخواهد داشت جز آنكه سياست خود را كاملاً بر مبناي 

و اگر هتيلر مجبور شود كه بحالت دفاع استراتژيك . دفاع استراتژيك قرار دهد 
ون هيتلر كه تمام زندگي درآيد ، كار فاشيسم تمام است ، زيرا دولتي فاشيستي چ

ايه تعرض گذاشته است ، همينكه تعرضش و نظامي خود را از آغاز ظهور بر پسياسي 
اين نبردي . نبرد استالين گراد تعرض فاشيسم را متوقف خواهد ساخت . پايان مييابد 

  . تعيين كننده است و سرنوشت جنگ جهاني را تعيين خواهد نمود 
اتحاد شوروي ، انگلستان و امريكا ، : ابر دارد هيتلر سه دشمن مقتدر در بر

در جبهه خاوري ارتش سرخ چون دژ تزلزل . خلقهاي مناطق كه اشغال كرده است 
ناپذيري بر پاي ايستاده و تعرضهاي متقابلش در اين زمستان دوم ادامه خواهد يافت؛ 

. كرد  و آنها همه عواملي هستند كه فرجام جنگ و سرنوشت بشريت را معين خواهد
در جبهه غرب  حتي اگر انگلستان و امريكا همچنان به سياست انتظار و دفع الوقت 
ادامه دهند ، دير يا زود آنگاه كه مسئله حمله بر ببر مرده مطرح گردد ، جبهه دوم را 

بعلاوه يك جبهه داخلي هم بر ضد هيتلر وجود دارد كه عبارتست از . خواهند گشود 
. در آلمان ، فرانسه و ساير نقاط اروپا تدارك ديده ميشود قيام عظيم توده اي كه 

همينكه تعرض متقابل عمومي اتحاد شوروي آغاز شود و همينكه توپهاي جبهه دوم 
به غرش در آيند ، خلقهاي اروپا با گشايش جبهه سوم پاسخ خواهند گفت ، تعرض 

يخي كه بدنبال متقارب بر هيتلر در اين سه جبهه ـ چنين است آن جريان عظيم تار
  .نبرد استالين گراد خواهد آمد 
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ولي شكست مسكو بود كه . زندگي سياسي ناپلئون در واترلو پايان يافت 
امروز هيتلر بر جاي پاي ناپلئون گام ميگذارد و نبرد )  1( سرنوشت وي را تعيين كرد 

  . استالين گراد سرنوشت وي را تعيين ميكند 
سالي كه فرا ميرسد . مستقيم خواهد داشت اين وضعيت در خاور دور تأثير 

روزگار فاشيسم ژاپن از هر زماني سخت . براي فاشيسم ژاپن نيز نويد بخش نيست 
  . تر خواهد شد تا آنكه راه گورستان را در پيش گيرد 

  . عوض كنندكسانيكه با بدبيني باوضاع جهان مينگرند، بايد نقطه نظرخويش را 

  

  يادداشتها 

ارتش ناپلئون با ارتش مشترك انگلستان و پروس دز واترلو واقع در  1815ال در ژائن س ـ 1
ناپلئون پس از اين شكست به جزيره سنت هلن واقع . جنوب بلژيك شديداً در گير شد و شكست خورد 

ناپلئون در طول عمرش بسياري . مرد  1821دز جنوب اتلانتيك تبعيد شد ، و در همان محل در سال 
 در جنگ تجاوز كارانه عليه روسيه ، در مسكو 1812روپا را تسخير كرد ولي در سال از كشور هاي ا

سخت شكست خورد و واحد هاي زبده اش تقريباً تمام نابود گرديدند و قدرتش در اثر اين ضربه 
درباره « از مقاله  23در مورد شكست ناپلئون در مسكو مراجعه شود به يادداشت . يكمرتبه تحليل رفت 

  .  ولاني در جلد دوم جنگ ط
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  بمناسبت بيست و پنجمين سالگرد

  انقلاب اکتبر
  ) 1942نوامبر  6( 

. خوش بيني هر چه تمامتر برگزارميكنيم امسال ما سالگرد انقلاب اكتبر را با 
من يقين كامل دارم كه اين سالگرد نه فقط در جنگ شوروي و آلمان بلكه در نبردي 

يش دارد نقطه عطفي كه جبهه ضد فاشيستي براي غلبه بر جبهه فاشيستي در پ
  .خواهد بود 

آنجا كه ارتش سرخ در مقاومت در برابر آلمان فاشيست و همدستان اروپايش 
ولي اكنون . تنها بود هيتلر توانست بدون آنكه نغلوب شود به حملات خود ادامه دهد 

نيرو هاي اتحاد شوروي در طي جنگ افزايش يافت و تعرض دوم تابستاني هيتلر به 
از اين پس وظيفه جبهه جهاني ضد فاشيستي اينست كه بر ضد . يد انجامشكست 

  . وارد آورد قطعي بر فاشيسم جبهه فاشيستي به تعرض بپردازد و شكست 
در استالين گراد جنگاوران ارتش سرخ حماسه قهرمانانه اي بوجود آوردند كه 

پرچم . نها فرزندان انقلاب اكتبراند آ. در سرنوشت سراسر بشريت اثر خواهد گذاشت 
  . انقلاب اكتبر غلبه ناپذير است و كليه نيروهاي فاشيستي محكوم به هلاك اند 

ما مردم چين كه جشن پيروزي هاي ارتش سرخ را بر پا ميكنيم ، عيناً پيروزي 
جنگ مقاومت ما بر ضد ژاپن بيش از پنج سال است . هاي خودمان را جشن ميگيريم 

م دارد و اگر چه هنوز دشواريهائي در انتظار ماست هم اكنون سپيده دم كه دوا
پيروزي بر فاشيسم ژاپن نه فقط حتمي است بلكه نزديك . پيروزي بچشم ميخورد 

  . است 
توحيد همه مساعي براي نابود ساختن فاشيسم ژاپن ، اينست وظيفه خلق 

   . چين 
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  مسايل اقتصادي و مالي
  در دوره مقامت ضد ژاپني 

  )  1942دسامبر ( 

توسعه اقتصاد و تأمين تداركات اينست رهنمود كلي ما در زمينه هاي 
ولي خيلي از رفقا بر امور مالي تكيه ميكنند و اهميت مجموعه . اقتصادي و مالي 

مد و هزينه غرقه اند ، با آنها كه در موضوعات صرفاً مالي در آ. اقتصاد را در نمييابند 
زيان عقايد  اينست. بحل هيچ مسئله اي نائل نميĤيند وجود كوششهاي خويش

اگر چه سياست  آنها درك نميكنند كه. ز اين رفقا منسوخ و محافظه كارانه در مغ
خوب يا بد مالي ميتواند در اقتصاد مؤثر باشد ، معذلك اقتصاد است كه امور مالي را 

تيكه اقتصاد پايه  استواري ندارد ممكن نيست از لحاظ مالي تأمين وق. معين ميكند
 مسئلهمسئله مالي در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا عبارتست از . يافت 

منابع كه براي معاش و فعاليت ده ها هزار سرباز و كارمند غير نظامي لازم است ، 
اين منابع از مالياتي  قسمتي از. بعبارت ديگر مسئله منابع لازم براي جنگ مقاومت 

توليدي همين ده ها هزار سرباز و كه اهالي ميپردازند و قسمتي ديگر از فعاليت 
اگر ما بخشهاي خصوصي و همگاني اقتصاد را . كارمند غير نظامي بدست ميĤيد 

ما نميتوانيم از . توسعه ندهيم ، از هم اكنون خود را در معرض نابودي قرار داده ايم 
اگر ما . دشواريهاي مالي برآئيم مگر آنكه اقتصاد را واقعاً و موثراً توسعه دهيم  عهده

  از نقطه محافظه كارانه مبداء بگيريم و درگسترش اقتصاد و يافتن منابع جديد در آمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشته است فصل اول گزارش » فته سي كار انجام ياتراز بندي اسا« اين متن كه اصلاً عنوان 
است كه رفيق مائو تسه دون در كنفرانس كادرهاي بالاي منطقه مرزي » مسايل اقتصادي و مالي «

براي مناطق آزاد شده ، سخت ترين  1942و  1941سالهاي . شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ايراد كرد 
حشيانه تجاوز كاران ژاپني و احاطه و محاطره گوميندان حملات و. سالهاي جنگ مقاومت ضد ژاپني بود 

رفيق مائوتسه دون نشان داد كه حزب بايد . باعث دشواريهاي عظيم مالي در مناطق آزاد شده گرديد 
بكوشد كه خلق را در توسعه كشاورزي و ساير رشته هاي توليد رهبري كند ، وي همچنين از دستگاهها 

تمام امكانات خود بكار توليد  اد شده دعوت كرد كه با استفاده ازق آزمدارس و نيروهاي مسلح مناط ،
 بپردازند تا خودشان نيازمنديهاي خويش را تأمين كنند و از اين طريق بر مشكلات مالي و اقتصادي فايق

و همچنين نوشته هاي او تحت عناوين » مسايل اقتصادي و مالي « گزارش رفيق مانو تسه دون . آيند 
  را در پايگاه  "و مهر ورزي بخلق پشتيباني از دولت  "توليد ، اي تقليل بهره مالكانه ، افزايش جنبش بر«
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اهمال ورزيم و در صدد برآئيم كه دشواريهاي مالي را از طريق تقليل هزينه هاي 
  .ضروري حل كنيم ، هيچ مسئله اي حل نخواهد شد 

و  1940در سالهاي  ما در عرض پنج سال اخير از چندين مرحله گذشته ايم و
كه گوميندان آن دو اصتكاك ضد كمونيستي براه انداخت ما دچار بزرگترين  1941

كار ما بجائي رسيد كه تقريباً ديگر پوشاك ، روغن خوراكي ، كاغذ . دشواريها شديم 
و سبزي براي ما باقي نمانده بود ، كفش و جوراب براي سربازان خود و در هنگام 

گوميندان و جوهي را كه . كارمندان غير نظامي خود نداشتيم زمستان لحاف براي 
ميبايست بما برساند قطع كرده و ما را در محاصره اقتصادي انداخته بود تا ما را 

ولي ما در سايه اهالي منطقه مرزي . عظيم بود  بنابودي بكشاند ؛ دشواريهاي ما واقعاً
ا بدستهاي خودمان بخش همگاني كه بما آذوقه ميرسانيدند و بويژه در اثر اينكه م

دولت منطقه . اقتصاد خود را مصممانه بوجود آورديم از اين دشواريها بيرون آمديم 
مرزي صنايع عديده اي بمنظور رفع نيازمنديهاي ما براه انداخت ؛ ارتش به جنبش 
پردامنه توليد دست زد و بمنظور تأمين تداركات خويش كشاورزي ، صنعت و 

سترش داد ؛ ده ها هزار نفر در دستگاهها و مدارس ما به همين نوع بازرگاني را گ
اين شكل از . فعاليت اقتصادي همت گماشتند تا نيازمنديهاي خويش را تأمين كنند 

اقتصادي كه بوسيله ارتش دستگاهها و مدارس بمنظور رفع احتياجات خودشان بسط 
اين شكل در . ت يافته محصول خاص شرايط فعلي است كه خود شرايط خاص اس

  شرايط تاريخي ديگر، غير عقلاني و درك نشدني خواهد بود، ولي اكنون كاملاً عقلاني 
آيا اين . سائلي بود كه ماتوانيستيم بر دشواريها فائق آئيم با چنين و. است ضروري 

  واقعيات تاريخي انكارناپذير مؤيد اين حقيقت نيست كه فقط توسعه اقتصاد ميتواند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بصورت برنامه اساسي حزب براي رهبري جنبش » ! متشكل شويد « و »  ها گسترش دهيم
از يك طرف » مسايل اقتصادي و مالي « رفيق مائوتسه دون در . توليد در مناطق آزاد شده در آمد 

وجه نداشتند و فقط در زمينه مالي در آمد و هزينه بجستجوي نظريه غلط كساني را بتوسعه اقتصادي ت
راه حل ميپراختند و از طرف ديگر سبك كار اشتباه آميز كساني را كه كاري جز اخذ ماليات از خلق 
انجام نميداند و به تجهيز خلق و كمك او در توسعه توليد و غلبه بر مشكلات دست نميزدند بويژه انتقاد 

را به پيش  "توسعه اقتصادي و تأمين تداركات  "حزب يعني ل سياست صحيح ميكند و در عين حا
جنبش توليد در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و در مناطق آزاد شده پشت جبهه . ميكشد 

تيجه نه فقط ارتش و اهالي مناطق آزاد شده، دشمن در پرتو اين سياست به نتايج درخشاني رسيد ؛ در ن
هاي جنگ راموفقانه از سر گذاراندند بلكه حزب تجربه اي گرانمايه بدست آورد كه بعد سخت ترين سال

  . ها باو در رهبري ساختمان اقتصادي ياري رسانيد 
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تدارك را تأمين كند ؟ البته ما همچنان دشواريهاي متعددي خواهيم داشت اما اينك 
گر يعني در اواخر پايه هاي بخش همگاني اقتصاد ما افكنده شده است و يك سال دي

  . محكم تر خواهد شد  1943
توسعه اقتصاد مشي صحيحي است ، ولي توسعه مذكور نبايد حساب نشده و 

برخي از رفقا كه شرايط مشخص زمان و مكان را در نظر نميگيرند در . بي پايه باشد 
باره توسعه اقتصادي نسنجيده حرف ميزنند ، مثلاً ميخواهند صنايع سنگين بر پا 

د و طرح هائي بمنظور ايجاد بنگاههاي وسيع توليد نمك و كارخانه هاي بزرگ شو
حزب ما مشي . اينها نه واقع بينانه و نه پذيرفتني است . اسلحه سازي ميدهند 
ريات منسوخ و محافظه صاد دنبال ميكند ، از يك سو با نظصحيحي در توسعه اقت

كه واقع بينانه نيست مخالفت كارانه و از سوي ديگر با طرح هاي وسيع بي پايه 
  .  اينست مبارزه حزب ما در دو جبهه در كار مالي و اقتصادي. ميورزد 

ما بايد بخش همگاني اقتصادي خود را توسعه بخشيم بدون آنكه اهميت كمك 
دن ،  200000،  1941دن در سال  90000،  1940اهالي در سال . اهالي را فراموش كنيم 

دادند و باين طريق آذوقه ارتش و كاركنان  حبوبات بما) 1(دن   160000،  1942در سال 
توليد حبوبات در بخش همگاني  1941در پايان . غير نظامي ما را تأمين كردند 

در آينده بايد ارتش حبوبات . كشاورزي ما خيلي كم بود ، آذوقه ما دست اهالي بود 
ود علي الاصول باهالي تكيه بيشتري توليد كند ولي باز تا مدتي ما مجبور خواهيم ب

منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا در پشت جبهه است و از خرابي . كنيم 
هاي جنگ مستقيماً صدمه نديده است ، معذلك از آنجا كه سرزمين پهناور آن كم 

بوبات بما ر ـ بĤساني نميتواند اين اندازه حجمعيت است ـ فقط يك ميليون و نيم نف
الي منطقه در حمل نمك بماكمك ميكنند و يا مالياتي جنسي براي اه. تحويل دهد 

پنج ميليون يوان اوراق پرداخت مبلغ  1941معافيت از اين كمك ميپردازند بعلاوه در 
. همه اينها باري بر دوش آنهاست و بارسنگين نيست . قرضه دولتي را تقبل كرده اند 

نها بايد اين بار را بخاطر تأمين احتياجات جنگ مقاومت و ساختمان كشور آ معذلك
اي ه وقتيكه دولت با دشواري. تحمل كند و آنها اين ضرورت را كاملاً دريافته اند 

خطير دست بگريبان ميباشد لازم است كه خواستار تحمل بارسنگين تر از جانب 
از آنجا كه ما چيزي از اهالي ميگيريم اما . خلق گردد و خلق با او تفاهم خواهد داشت 

بايد با آنها در توسعه اقتصاد شان و نيل به جبران كمك كنيم ، يعني بايد با تدابير و 
وسايل مناسبي در توسعه كشاورزي ، دامداري ، پيشه وري ، استخراج نمك و 
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د و بارزگاني بĤنها ياري برسانيم تا در برابر چيزي كه ميدهند چيزي هم بدست آورن
حتي بيش از آنچه ميدهند بدست آورند و فقط باين طريق است كه ميتوانيم جنگ 

  .مقاومت متمادي را ادامه دهيم 
اصرار دارند كه  ضيات جنگ را در نظر نميگيرند فقطبرخي از رفقا كه مقت

زيرا كه اگر ما در جنگ . اين خطاست . اتخاذ كند  "خيرخواهي  "دولت سياست 
پيروز نشويم اين سياست براي خلق هيچ معنائي نخواهد داشت و مقاومت ضد ژاپني 

برعكس ، اگر چه اين بار ها عجالتاً . فقط امپرياليستهاي ژاپني از آن سود خواهند برد 
اندكي سنگين باشد آنگاه كه دشواريهاي دولت و ارتش از ميان برخيزد ، جنگ 

. هاي سعادت خواهد رسيد مقاومت بپايان برسد و دشمن منكوب گردد ، خلق به روز 
  .اينست سياست خير خواهي واقعي دولت انقلابي 

، يعني  "رفتن ماهي را گخالي كردن آبگير براي  "خطاي ديگر عبارتست از 
خلق را با مطالبات ارضاء  نشدني از پاي در آوردن ، دشواريهاي او را ناديده گرفتن ، 

اين شيوه ها مخصوص گوميندان .  فقط نيازمنديهاي دولت و ارتش را در نظر داشتن
سنگين را ما موقتاً مجبور شديم بار خلق . است و ما هرگز نبايد آنها را بكار بريم 

 1942و  1941در . كنيم ولي بيدرنگ به ايجاد بخش همگاني اقتصاد خويش پرداختيم
ارتش، دستگاهها و مدارس موفق شدند اكثر نيازمنديهاي خود را با كوشش خود 

اين پيروزي شگفت آور كه در تاريخ چين بيسابقه است پايه مادي . ه سازند برآورد
هرچه بيشتر اين اقتصاد را كه هدفش تأمين احتياجات . شكست ناپذيري ماست 

ماست توسعه دهيم بار مالي خلق را سبك تر خواهيم ساخت ما در طي مرحله 
ق آنها بخوبي باين طري خيلي كم از اهالي چيز گرفتيم و 1939تا  1937نخستين ، از 

بار خلق سنگين  1942تا  1940در طي مرحله دوم ، از . بگيرند  توانستند از نو نيرو
و  1943اگر در طي دو سال آينده . آغاز خواهد گشت  1943مرحله سوم در . شد 

بخش همگاني اقتصاد ما همچنان توسعه يابد و اگر همه و يا قسمت اعظم  1944
منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا  بتوانند به كشت  نيروهاي مسلح ما در

زمين بپردازند ، در پايان اين دوره بار خلق سبك خواهد شد و دوباره خواهد توانست 
  . اين دور نما ممكن است و ما بايد آماده حركت در اين جهت باشيم . از نو نيرو بگيرد

: ا به پيش بكشيم ما بايد هر نظر غلط را رد كنيم و شعار صحيح حزب ر
در مورد مناسبات ميان بخش همگاني و بخش .  "اقتصاد و تأمين تداركات  توسعه"

هم منافع همگاني و هم منافع خصوصي را در نظر  ": خصوصي شعار ما چنين است 
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.  "هم منافع ارتش و هم منافع اهالي را در نظر گرفتن  ": و بعبارت ديگر  "گرفتن 
فقط با توسعه واقع بينانه بخش هاي . شعار هاي صحيح است بنظر ما اينها يگانه 

همگاني و خصوصي اقتصاد است كه ما از لحاظ منابع مالي تأمين خواهيم يافت ، حتي 
در دوران هاي سخت هم ما بايد به محدود كردن مالياتها بينديشيم تا آنكه تعهدات 

ما همينكه بتوانيم، اين . خلق اگر چه بناچار سنگين باشد وي را از پا در نياورد 
  . تعهدات را تخفيف خواهيم داد تا آنكه خلق بتواند از نو نيرو بگيرد 

عناصر سرسخت گوميندان بر آنند كه امر ساختمان در منطقه مرزي ما 
آنان هر روز در انتظار . نميتواند بموفقيت بينجامد و مشكلات آنجا غلبه ناپذير است 

ما را  "زوال"آنان هرگز . اشخاص بيفايده است  بحث با اين. آن تند  "زوال "
آنان نميفهمند كه توده هاي . نخواهند ديد ، زيرا كه ما پيوسته رشد خواهيم كرد 

خلق تحت رهبري حزب كمونيست و دولت انقلابي منطقه مرزي ، هميشه از حزب 
اي حزب و دولت بنوبه خود وسائلي براي غلبه بر دشواريه. پشتيباني خواهند كرد 

اقتصادي و مالي ، هر قدر هم خطير باشد ، خواهند يافت و برخي از دشواريهاي دوران 
در گذشته ما بادشواريهاي . فعلي رفع شده و برخي ديگر بزودي رفع خواهد شد 

ه ما دشواريهائي ك. بمراتب جدي تري روبرو شديم و معذلك بر همه آنها فائق آمديم 
مالي و چين مركزي كه هر روز صحنه نبرد هاي ن شالآن در پايگاهاي خويش در چي

شديد است داريم بمراتب بزرگتر از دشواريهائي است كه در منطقه مرزي شنسي ـ 
معذلك پنج سال و نيم است كه اين پايگاهها باقي . گان سو ـ نين سيا پيش ميĤيد 

ريم كه بر ما بدون بدبيني بĤيند مينگريم ؛ ما قاد. پيروزي باقي خواهد بود است و تا 
  . هر مشكلي فائق آئيم 

ما پس ار اين كنفرانس كادر هاي بالاي منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين 
را بكار خواهيم ) 2(سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر « سيا سياست 

 اين بار بايد آنرا دقيقاً ، با پيگيري و در همه جا دنبال كرد ، نه بطور صوري ،. برد 
ساده كردن ، توحيد ، اثربخشي ، صرفه : بايد پنج هدف نائل آمد . سطحي و قسمي 

اين هدفها در كار ما در زمينه اقتصادي و مالي داراي . جوئي و برانداختن بوروكراسي 
ساده كردن موجب تقليل مخارج غير مولد ميشود و عوائد توليد . اهميتي بزرگ است 

فقط تأثير فوري و مفيد در امور مالي دارد بلكه تعهدات را افزايش ميدهد و اين امر نه 
در . خلق را نيز سبك خواهد ساخت و از لحاظ اقتصادي باو فايده خواهد رسانيد 

خود مختاري  "استقلال  "دستگاههاي اقتصادي و مالي ما بايد عدم وحدت ، روحيه 
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ار يكدست و انعطاف و ساير پديده هاي زيانمند از بين برود وجاي خود را به سيستم ك
وقتيكه چنين . پذيري ددهد كه ضامن اجراي كامل سياست و مقرارت ما باشد 

همه دستگاههاي ما بويژه . سيستمي بوجود آيد اثر كار ما افزايش خواهد يافت 
اين امر . دستگاههاي اقتصادي و مالي ما بايد مراقب عملي شدن صرفه جوئي باشند 

ارج زائد و يا بيش از اندازه خواهد شد كه ممكن است باعث حذف مقدار زيادي از مخ
مالي كار ميكنند بايد  همه كساني كه در رشته اقتصادي و. بر ده ها ميليون بالغ گردد 

 طرز عمل بوروكراتيك كه هنوز وجود دارد و حتي گاهي بشكل بسيار جدي،خود را از
ده ، كاغذ بازي و بيفاي "فرماليزسيون "بصورت اختلاس ، عشق به ظاهر سازي ، 

اگر ما به اين پنج هدف در حزب ، دولت و ارتش كاملاً . غيره وجود دارد برهانند 
 "سپاهيان كمتر بهتر و دستگاه اداري ساده تر  "تحقق بخشيم ، سياست ما مبني بر 

واهيم آمد و دهان بمقصد رسيده است ، بدون ترديد بر دشواريهاي خويش فائق خ
ما سخن ميگويند خواهيم  "زوال "اكنون تمسخر كنان از هم  همه كساني را كه

  . بست 

  

  يادداشتها
ارقام نماينده مجموعه پرداختهاي دهقانان منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ـ اين  1

  . است ) غله همگاني ( بعنوان ماليات كشاورزي  1942 1940در سالهاي 

  . ، جلد حاضر » فوق العاده است سياستي كه داراي اهميت « ـ مراجعه شود به  2
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  درباره بعضي از مسايل 
  مربوط به شيوه هاي رهبري

 ) 1943ژوئن  1( 

ما كمونيستها در هر كاري كه انجام مي دهيم ، بايد از اين دو شيوه استفاده  -1
  .يكي پيوند دادن عام با خاص و ديگري پيوند دادن رهبري با توده ها: كنيم 

مي توان توده هاي در اقدام به هر كاري بدون يك دعوت عام و همگاني ن -2
ولي اگر افرادي كه در مقامهاي رهبري نشسته . وسيع مردم را براي عمل بسيج كرد

اند، كار خود را فقط به دعوتهاي همگاني محدود كنند، يعني اگر خود را شخصاً در 
طور مشخص و عميق با كاري كه بدان دعوت كرده اند، مشغول  بعضي از سازمانها به
معين شكافي باز نكنند، تجربه نياندوزند و از اين تجربيات براي  نسازند، در يك نقطه

هدايت ساير واحدها استفاده نكنند، هيچ امكاني براي آزمودن صحت دعوت همگاني 
و يا غني ساختن آن نخواهند يافت و از اين رو خطر پاسخ ندادن به اين دعوت 

، در 1942ر در سال في المثل در جريان جنبش اصلاح سبك كا. همگاني خواهد رفت
جايي كه دعوت همگاني با رهنمودهاي مشخص و ويژه همراه بود، موفقيت حاصل شد 

در جنبش اصلاح . و در جايي كه از اين شيوه عدول شده بود، موفقيتي به دست نيامد
هر بوروي كميته مركزي يا هر شعبه اي از آن و هر كميته  1943سبك كار در سال 

، بايد به منظور تجربه اندوزي علاوه بر دعوتهاي )1(يتي حزبي منطقه اي يا ولا
از ) ولي نه زيادتر(، دو يا سه واحد )برنامه ساليانه براي اصلاح سبك كار(همگاني 

ارگان خود و از ارگانهاي ديگر، آموزشگاهها و يا واحدهاي ارتش را كه در نزديكي 
عه دقيق قرار دهد، از جريان محل خود واقعند، انتخاب كند، اين واحدها را مورد مطال

رشد جنبش اصلاح سبك كار در آن واحدها و همچنين از تاريخچه سياسي، 
باز (خصوصيات ايدئولوژيك، شدت علاقه به مطالعه و نقاط مثبت و منفي كار بعضي 

از كادرهاي تيپيك اطلاع دقيق به دست آورد؛ علاوه بر اين، ) لازم نيست زياد باشد
واحدها را جهت يافتن راه حل مشخص مسائل عملي واحدهاي بايد مسئولين اين 

هر ارگان، آموزشگاه و واحد ارتش از واحدهاي تابع . خود شخصاً راهنمايي كند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كميته  هاي رهبري كه از طرف رفيق مائوتسه دون براي متن حاضر قراري است درمورد شيوه
  مركزي حزب كمونيست چين تهيه و تدوين شده است
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تشكيل مي شود؛ رهبران اين ارگانها، آموزشگاهها و واحدهاي ارتشي نيز بايد نسبت 
اين شيوه ايست كه رهبران . به واحدهاي تابع خود طبق اصول فوق الذكر عمل كنند

ك از كادرهاي هيچ ي. بدان وسيله امر رهبري و آموزش را با هم پيوند مي دهند
رهبري بدون اينكه از تك تك افراد و از وقايع ويژه اي كه در واحدهاي تابع خود 
روي مي دهد، تجربه مشخص بگيرد، صلاحيت هدايت عمومي كليه واحدهاي خود را 

اين شيوه بايد بطور وسيع عموميت بيابد تا اينكه كادرهاي رهبري . نخواهد داشت
  .آن را بياموزندمدارج مختلف طرز استفاده از 

همچنين ثابت مي كند كه  1942تجربيات جنبش اصلاح سبك كار در سال  -3
خاطر كاميابي جنبش، بايد در جريان جنبش در هر واحد، يك گروه رهبري مركب  به

مثابه هسته آن گروه، تشكيل شود و  از تعداد قليلي از فعالين به گرد رهبري عمده به
هر قدر هم كه گروه . كت دارند پيوند نزديك بيابدبا توده هايي كه در جنبش شر

رهبري فعال باشد، در صورتي كه فعاليتش با فعاليت توده ها درهم نياميزد، به جز 
از سوي ديگر اگر توده هاي . تلاش بي ثمر عده اي معدود چيز ديگري نخواهد بود

ان را بطور وسيع به تنهايي بدون داشتن گروه رهبري نيرومندي كه بتواند فعاليتش
مناسب سازمان دهد، دست به فعاليت زنند، چنين فعاليتي نه مي تواند مدتي طولاني 

پيش برود و يا به يك سطح عالي  دوام آورد و نه مي تواند در يك سمت صحيح به
بخش : طور كلي در همه جا از سه قسمت تشكيل مي شوند  توده ها به. ارتقاء يابد

بدين جهت رهبران بايد با . و بخش نسبتاً عقب ماندهنسبتاً فعال، بخش ميانه رو 
آنها آگاهي  مهارت عناصر قليل فعال را به گرد رهبري متحد گردانند و با تكيه به

. سياسي عناصر ميانه رو را بالا برند و عناصر عقب مانده را به سوي خود جلب نمايند
طور  ته است، فقط بهگروه رهبري ايكه واقعاً متحد گشته و با توده ها پيوند ياف

در پروسه . تدريجي در پروسه مبارزه توده اي، نه جدا از آن، مي تواند تشكيل يابد
يك مبارزه بزرگ، تركيب گروه رهبري در بسياري از موارد نبايد و هم نمي تواند در 
سراسر مرحله اول، مرحله وسط و مرحله آخر كاملا بلاتغيير بماند؛ فعاليني كه در 

زه رشد مي كنند، بايد دائماً براي تعويض آن اعضاي اوليه گروه رهبري كه جريان مبار
يكي . در مقايسه با آنها شايستگي كمتري دارند و يا انحطاط يافته اند، بالا برده شوند

از علل اساسي اينكه چرا كار بسياري از محلها و ارگانها نمي تواند به پيش رود، 
گشته و با توده ها پيوند يافته باشد و دائماً فقدان يك گروه رهبري است كه متحد 

براي اداره يك آموزشگاه صد نفري احتياج به يك . سلامت خود را حفظ كرده باشد
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گروه رهبري مركب از چند نفر يا بيش از ده نفر است كه طبق وضعيت موجود 
و فعالترين، ) طور مصنوعي سرهم بندي شده باشد نه اينكه به(تشكيل شده باشد 

ستكارترين و باهوش ترين آموزگاران، كارمندان و دانشجويان را دربر گيرد، در در
ما بايد در هر ارگان، . غير اين صورت اين آموزشگاه مطمئناً به خوبي اداره نخواهد شد

نهمين شرط  –چه بزرگ و چه كوچك  –آموزشگاه، واحد ارتشي، كارخانه يا دهكده 
راي بلشويكي كردن حزب قايل شده است، از دوازدهمين شرطي را كه استالين ب

معيار سنجش . ، به مرحله اجرا درآوريم)2(يعني درباره استقرار يك هسته رهبري 
يك چنين گروه رهبري بايد چهار معياري باشد كه ديميتروف در بحث خود راجع به 

فداكاري كامل، تماس نزديك با توده ها، توانايي در : سياست كادرها برشمرده است 
در تمام موارد چه در اجراي وظايف ). 3(طور مستقل و رعايت انضباط  نجام كارها بها

و چه در نظارت  –) و منجمله اصلاح سبك كار(جنگ، كار توليدي، آموزش  –مركزي 
بر كار، در بررسي تاريخچه كادرها و يا در فعاليتهاي ديگر، بايد علاوه بر پيوند دادن 

خص، شيوه درآميختن گروه رهبري با توده ها را نيز دعوت همگاني با رهنمودهاي مش
  .بكار برد

از توده « در تمام كارهاي عملي حزب ما، رهبري راستين بايد طبق اصل  -4
نظرات پراكنده و (بدين معني كه نظرات توده ها را . عمل كند» ها، به توده ها 

را از طريق بررسي آنها (بايد جمع كرد و آنها را به شكلي فشرده درآورد ) غيرمنظم
، سپس به ميان توده ها رفت و اين نظرات را تبليغ )به صورت فشرده و منظم درآورد

و تشريح كرد تا توده ها آنها را از خود بدانند، پيگيرانه دنبال كنند، به عمل درآورند 
سپس بايد بار ديگر نظرات توده ها . و صحت اين نظرات را در چنين عملي بيازمايند

ورت فشرده اي درآورد و دوباره به ميان توده ها رفت تا آنكه اين نظرات را به ص
بدينسان مكرر در مكرر اين پروسه در يك حركت . بتوانند پيگيرانه تحقق يابند

مارپيچي تا بي نهايت ادامه مي يابد و هر بار نظرات صحيح تر، زنده تر و غني تر مي 
  .چنين است تئوري ماركسيستي شناخت. گردند

انديشه برقراري رابطه درست بين گروه رهبري و توده هاي وسيع در يك  - 5
سازمان و يا در يك مبارزه، اين انديشه كه نظرات صحيح رهبري فقط مي تواند طبق 

حاصل شود و باز اين انديشه كه دعوت همگاني » از توده ها، به توده ها « اصل 
يد، بايد با رهنمودهاي مشخص هنگامي كه نظرات رهبري بخواهد به مرحله عمل درآ

پيوند يابد، تمام اين انديشه ها بايد براي اصلاح نظرات نادرست كادرها در مورد اين 
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بسياري از . لاح سبك كار در همه جا تبليغ شودمسائل در جريان جنبش كنوني اص
خاطر تشكيل يك هسته رهبري اهميتي قائل  رفقا براي گرد هم آيي فعالين به

نيستند و يا در اين كار ورزيدگي ندارند؛ آنها اهميت پيوند نزديك اين هسته رهبري 
نروست كه را با توده هاي وسيع درك نمي كنند و يا در اينكار مهارتي ندارند؛ از اي

بسياري از رفقا . رهبري دچار بوروكراتيسم مي شود و از توده ها جدا مي گردد
اهميت جمع بندي تجارب مبارزه توده اي را نمي فهمند و يا در اينكار ورزيدگي 
ندارند، ولي بعكس فكر مي كنند كه خود خيلي زرنگ هستند و علاقه زيادي به اظهار 

مي دهند و بدين ترتيب نظراتشان پوچ و نظرات سوبژكتيويستي خويش نشان 
بسياري از رفقا در اجراي وظايف فقط . توخالي مي شود و از واقعيت به دور مي افتد

به دعوت همگاني اكتفا مي كنند و اهميت اينرا نمي فهمند و يا بلد نيستند كه 
بلافاصله پس از دعوت همگاني بايد رهنمودهاي مشخص و ويژه هم بدهند؛ بدين 

دعوتشان بر روي لب و يا بر روي كاغذ و يا در سالن كنفرانس باقي مي ماند و  جهت
در جنبش كنوني اصلاح سبك كار بايد . امر رهبري آنها دچار بوروكراتيسم مي گردد

اين نقايص برطرف گردد و در آموزش خود، در نظارت بر كارها و در بررسي تاريخچه 
ده ها و پيوند عام با خاص فرا گرفته شده و كادرها شيوه هاي درآميختن رهبري با تو

  .كار برده شود در تمام كارهاي آتي به
نظرات توده ها را جمع كردن و به شكلي فشرده درآوردن، سپس به ميان  -6

طور پيگير تحقق بخشيدن و از اين طريق نظرات  توده ها رفتن و به اين نظرات به
در پروسه تمركز . اساسي رهبريچنين است اسلوب  –صحيح رهبري را شكل دادن 

نظرات و اجراي پيگير آنها، بايد از شيوه پيوند دعوت همگاني با رهنمودهاي مشخص 
بايد نظرات عمومي . استفاده شود؛ اين بخش لاينفكي از اسلوب اساسي رهبري است

مستخرجه از رهنمودهاي مشخص را كه در موارد مختلف داده مي ) دعوت همگاني(
نه فقط (ندي كرد و آنها را در واحدهاي مختلف مورد آزمايش قرار داد شود، فرمول ب

؛ سپس )بايد در مورد خود چنين عمل كرد بلكه بايد آن را به ديگران نيز توصيه نمود
و از آن براي راهنمايي ) جمع بندي كرد(تجارب نوين را به صورت فشرده درآورد 

فقا بايد در جنبش كنوني اصلاح ر. عمومي توده ها رهنمودهاي جديدي بيرون كشيد
در استفاده از چنين . سبك كار و همچنين در هر كار ديگري چنين عمل كنند

  .اسلوبي هر چه ورزيدگي و مهارت بيشتر باشد، كار رهبري بهتر مي شود
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چه در مورد جنگ انقلابي، كار (وقتي كه وظيفه اي به يك واحد تابع  -7
جنبش اصلاح سبك كار، نظارت بر كار و يا بررسي توليدي يا تربيتي؛ و چه در مورد 

تاريخچه كادرها ؛ و چه در مورد كار تبليغاتي، كار سازماني، كار ضد جاسوسي و يا 
ارجاع مي شود، ارگان فوقاني رهبري و شعبات آن بايد در تمام موارد ) كارهاي ديگر

تواند عهده دار از طريق رهبر ارگان مربوطه پاييني عمل كنند تا آنكه اين رهبر ب
به دست ) تمركز(مسئوليت باشد؛ از اين طريق است كه تقسيم كار و رهبري واحد 

شعبات بالا نبايد فقط مستقيماً با شعبات قرينه خود در پايين مراوده كنند . مي آيد
مثلا يك شعبه بالاتر كه مشغول امور سازماني، تبليغاتي و يا ضد جاسوسي است، (

و بدين ترتيب ) با شعبه قرينه خود در پايين رابطه داشته باشدنبايد فقط مستقيماً 
را بدون اطلاع ) دبير، صدر، رئيس، مدير مدرسه و غيره(مسئول كل ارگان پايين 

مسئول كل و مسئول جزء بايد مطلع و . گذارد و وي را عملا بدون مسئوليت نمايد
كار با رهبري واحد، اين شيوه تمركز، يعني پيوند تقسيم . حقيقتاً مسئول باشند

امكان مي دهد كه وظايف مشخص به وسيله مسئول كل كه تعداد زيادي از كادرها و 
حتي گاهي تمام كارمندان را بسيج مي كند، انجام يابد و از اين طريق كمبود كادرها 
در شعبات جداگانه برطرف گردد و تعداد قابل توجهي از افرادي كه سرگرم آن كارند، 

اين نيز طريقي است براي درآميختن رهبري با توده . هاي فعال درآيندبه صورت كادر
چنانچه اين كار به . به عنوان نمونه ، بررسي تاريخچه كادرها را در نظر بگيريد. ها

صورت انفرادي در شعبه تشكيلاتي مربوطه به وسيله چند نفر انجام يابد، مسلماً به 
از طريق صدر اداري يك ارگان يا آموزشگاه خوبي انجام نخواهد يافت؛ اما اگر آن كار 

كه بسياري يا حتي گاهي تمام كارمندان و دانشجويان را براي شركت در اين كار 
بسيج كرده است، انجام گيرد و در عين حال اعضاي رهبري شعبه تشكيلاتي بالاتر 

تفاده اين كار را بطور صحيح راهنمايي كنند و از اصل پيوند رهبري با توده ها نيز اس
نمايند، آن وقت بدون شك و ترديد وظيفه بررسي تاريخچه كادرها به نحو 

  .بخشي انجام خواهد گرفت رضايت
در يك محل نمي تواند در عين حال چند وظيفه مركزي وجود داشته  -8

در يك زمان معين فقط يك وظيفه مركزي وجود دارد كه با وظايف درجه دوم و . باشد
اينرو مسئول كل يك محل بايد با توجه به تاريخچه و وضع از . سوم تكميل مي شود

طور مناسب تنظيم كند؛ او نبايد هر دستوري را  مبارزه محل خود، وظايف مختلف را به
مرحله اجرا  كه از سازمان بالاتر مي آيد، بدون اينكه برنامه مشخصي داشته باشد، به
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د و موجب اغتشاش و بي بيافرين» وظايف مركزي « گذارد و بدين ترتيب يك سري 
يك ارگان بالاتر نبايد در يك سازمان وظايف متعددي را بدون . نظمي اوضاع گردد

اينكه تعيين كند كداميك از آنها مركزي است، به ارگان پايين تر محول كند، چه در 
غير اين صورت ارگان پايين تر در ترتيب كار خود دچار بي نظمي و سردرگمي مي 

اين نوعي از رهبري است كه . تيجه مطلوب هم به دست نخواهد آمدشود و بدينسان ن
طبق شرايط تاريخي و وضع موجود هر محل و همچنين با توجه به وضع عمومي، براي 
هر دوره وظيفه مركزي و ترتيب اجراي وظايف مختلف را به درستي تعيين كند و 

د تحت هر شرايطي به سپس تصميم متخذه را پيگيرانه به مرحله عمل درآورد تا بتوان
اين نيز مسئله اي مربوط به شيوه رهبري است كه . نتايج پيش بيني شده دست يابد

بايد هنگام به كار بردن اصل پيوند رهبري با توده ها و پيوند عام با خاص، در حل آن 
  .دقت كافي مبذول گردد

در اينجا جزئيات مسائل مربوط به شيوه هاي رهبري مورد بحث نيست؛  -9
اميد است كه رفقا در محلهاي مختلف بر اساس اصول فوق الذكر شخصاً به جزئيات 

مبارزه هر اندازه كه سخت تر مي . بيانديشند و نيروي خلاق خود را تكامل بخشند
شود، براي كمونيستها احتياج به درآميختن امر رهبري با خواستهاي توده هاي وسيع 

گاني با رهنمودهاي مشخص براي محو مردم و همچنين پيوند نزديك دعوتهاي هم
تمام رفقاي رهبري . كامل شيوه هاي رهبري ذهني و بوروكراتيك نيز افزونتر مي شود

حزب ما بايد همواره با اتكاء به شيوه هاي رهبري علمي و ماركسيستي در مقابل 
شيوه هاي رهبري ذهني و بوروكراتيك به پا خيزند و به كمك شيوه اولي شيوه دوم 

سوبژكتيويستها و بوروكراتها كه اصل پيوند رهبري با توده . ي را از ميان بردارندرهبر
براي . ها و عام با خاص را نمي فهمند، سخت مانع پيشرفت كار حزبي مي گردند

مبارزه با شيوه هاي رهبري ذهني و بوروكراتيك بايد شيوه هاي رهبري علمي و 
  .ه دادماركسيستي را بطور وسيع و عميق بسط و توسع

  يادداشت ها

كميته حزبي ولايتي ارگان رهبري حزب است كه درجه اش از كميته حزبي استاني يا  -1
  .مترجم –منطقه اي پايين تر و از كميته حزبي شهرستاني بالاتر است 

  .»درباره دورنماي حزب كمونيست آلمان و مسئله بلشويكي كردن « : رجوع شود به استالين -2
« : ايان سخن گئورگي ديميتروف در هفتمين كنگره كمينترن تحت عنوانرجوع شود به پ -3

  .»درباره كادرها«  7، قسمت » شيسم براي وحدت طبقه كارگر عليه فا
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  پرسش هائي از گوميندان 
  ) 1943ژوئيه   12(

از ماه گذشته در اردوي مقاومت ضد ژاپني در چين واقعه اي غير عادي و  
ارگانهاي حزب ، دولت و ارتش ـ به نبرد تخريب بر ضد : حيرت انگيز روي داده است 

اين نبرد كه زير پرچم مبارزه با حزب كمونيست . وحدت و مقاومت دست زده اند 
  . متوجه است ت ميگيرد در واقع بر ضد ملت چين و بر ضد خلق چين صور

از كليه ارتش هاي كشور كه تحت . نخست بارتش هاي گوميندان نظر افكنيم 
فرمان گوميندان اند لا اقل سه ارتش از نيروهاي عمده وي در شمال غربي مستقر 

معاون فرماندهي تحت فرمان حو زون نان   38،  37، 34شده اند ، يعني ارتش هاي 
در حالي كه فقط يكي ار اين ارتش ها در برابر ژاپن تجاوزكار . منطقه جنگي هشتم 

بدفاع از رود خانه زرد، از اي چون تا تون گوان ، گماشته شده است دو ارتش ديگر در 
اين محاصره بيش . محاصره منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا بكار افتاده اند 

مسلحانه روي نداد بود همه  ست كه ادامه دارد و تا وقتي كه تصادماتاز چهار سال ا
اما از چند روز باين طرف تغييري بيرون از انتظار روي داده . بĤن خو گرفته بودند 

ـ كه مأمور دفاع از رود خانه زرد بودند سپاه يكم به  90،  16،  1از سه سپاه ـ : است 
انتقال يافته است ، و اين  به منطقه لوه چوانمنطقه بين جو ـ چون هوا و سپاه نودم 

دو سپاه مجدانه بتدارك حمله بر منطقه مرزي مشغول اند ؛ باين طريق بزرگترين 
  . بخش خط دفاعي رود خانه در برابر مهاجمين ژاپني تنگ شده است 

واقعاً مناسبات ميان اين گومينداني : نميتوان از طرح اين پرسش خوداري كرد 
  ها چيست ؟  ها و ژاپني

هر روز عده اي از گومينداني ها بتليغ بي لگام بر ضد حزب كمونيست 
در وحدت  "و  "در مقاومت تخريب ميكنند  "ميپردازند و مدعي ميشوند كه وي 

آيا ميتوان گفت كه بيرون كشيدن قسمت بزرگ نيرو ها از  ، ولي "تخريب ميكند 
ا اينكه حمله بر منطقه مرزي ، خط دفاعي رود خانه ، تحكيم مقاومت است ؟ و ي

   مقاومت و با اينكه حمله بر منطقه مرزي ، تحكيم وحدت است ؟  تحكيم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» جيه فان ژايبائو « متن حاضر سرمقاله اي است كه رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم به 
  . نوشته است
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شما در موقعي كه : ما ميخواهيم از اين گومينداني ها كه چنين رفتاري دارند بپرسيم  
ژاپني ها هنوز روبرويتان ايستاده اند پشت بĤنها مي كنيد پس اگر آنها پشت سر شما 

  به پيشروي بپردازند چه خواهيد كرد ؟
كرده چگونه است كه پس از آنكه شما بخش وسيعي از دفاع رود خانه را رها 

ايد ژاپني ها همچنان آرام در ساحل ديگر رود خانه بنظاره شما ادامه مي دهند بدون 
آنكه از جا تكان بخورند و بĤن قانع اند كه با دوربين  هاي خويش مراقبت شما باشند 
و از دور شدن سياهي شما مسرور گردند ؟ چرا اينقدر دلشان ميخواهد پشت شما را 

ار اينكه دفاع رود خانه را رها كرده و بخش وسيعي را تنگ  به بينند ؟ و چرا شما پس
  ساخته ايد احساس هيچ نگراني نداريد ؟

در جامعه مبتي بر مالكيت خصوصي ، قاعده بر آن است كه در ها را بيش از 
همه ميدانند كه اين كار بيهوده اي نيست بلكه . خوابيدن هنگام شب كلون مي كنند 

اينك شما كه در را چهار طاق باز ميگذاريد آيا از . ست احتياطي در برابر دزد ها
  دزدان نميترسيد ؟ و چرا حالا كه اين در بكلي باز است دزدان بدرون نمي آيند ؟

  "در مقاومت تخريب ميكند "بعقيده شما در چين ،حزب كمونيست و فقط او ،
ولي آنگاه . ريد بگذا "ملت را بالاي همه  "و حال آنكه شما هرگز از ياد نميبريد كه 

  ميگذاريد ؟ "بالا همه  "كه پشت بدشمن ميكنيد چه چيز را 
و  "در وحدت تخريب ميكند  "بعقيده شما باز هم حزب كمونيست است كه 

ولي آنگاه كه شما . هستيد  "وحدت صميمانه  "حال آنكه شما هواداران پرشور 
نه سنگين مجهز است و را كه به توپخا) منهاي يك سپاه ( نيروهاي عظيم سه ارتش 

وحدت "سر نيزه بدست بپيش ميرود بر سر اهالي منطقه مرزي ميريزيد آيا ميتوان از 
  سخن گفت ؟ "صميمانه 

و نيز بموجب يكي ديگر از دعاوي شما ، آنچه شما مشتاقانه خواهانيد وحدت 
هت ميخواهيد منطقه مرزي را براندازيد ، و از اينج. است  "توحيد  "ت بلكه نيس

. ميناميد از بين ببريد و همه كمونيستها را نابود سازيد  "تيول فئودالي  "آنچه را كه 



  
 پرسش هائي از گوميندان 

١٢١  

بسيار خوب ، ولي در اين صورت چرا نميترسيد از اينكه ژاپنيها ملت چين را و شما را 
  ؟  "توحيد بخشند  "هم بعلاوه آن 

فق منطقه مرزي مو "توحيد"اگر فرض كنيم كه اين شما هستيد كه كاملاً به 
از  "شربتي خواب آور  "شده و حزب كمونيست را براندخته ايد و ژاپنيها در اثر 

، از اختراعات شما ، سنگ شده و بر جا  "عبارتي جادوانه  "هوش رفته و يا در اثر 
آنها رسته ايد ـ در آن صورت  "توحيد"مانده اند ـ و باين طريق ملت و خود شما از 

اضي خواهيد شد كه اندكي از راز آن شربت و اين آيا ، آقايان عزيز گوميندان ر
  عبارت برما بگشائيد ؟

بر ضد ژاپنيها  "عبارت جادوانه "و نه  "شربت خواب آور "ا اگر شما نه ام
داريد و اگر بين شما و آنها قرار دادي ضمني وجود ندارد ، در آن صورت اجازه بدهيد 

حمله ور شويد ؛ شما در اين كار  شما نبايد بر منطقه مرزي: حاً بشما بگوئيم  صري
آنگاه كه نوك دراز صدف باهم درگير ميشوند ، ماهيگير از آن بهره  "! مأذون نيستيد 

 "آنگاه كه آخوندك زنجير را دنبال ميكند پريشاهرخ در كمين است  "،  "برميدارد 
ه بما آنچه شما بايد انجام دهيد اينست ك. ـ حقيقتي در اين دو داستان خوابيده است 

بپيونديد تا سرزمينهاي اشغالي بوسيله ژاپنيها را توحيد بخشيم و شاطين ژاپني را 
منطقه مرزي كه يك كف دست است اينقدر بيقرار و  "توحيد  "چرا شما در . رانيم 

شتابزده هستيد ؟مناطق پهناوري از كشور زيبا ما تحت سلطه دشمن است و شما 
برعكس ، بيقراري شما در حمله بر . دگي نداريد هيچ بيقراري نشان نميدهيد و شتابز

اين محنت . است شتابزدگي شما در نابود ساختن حزب كمونيست است منطقه مرزي 
    !اين شرم آور است ! بار است 

گوميندان براي مبارزه با حزب . اينك با اقدامات گوميندان بپردازيم 
ولگردان همه جوره گرد آورده كمونيست صد ها دسته مأموران مخفي از ميان اراذل و 

سي دومين سال (  1943ژوئيه  6خبر گزاري مركزي گوميندان در روز . است 
، در آستانه ششمين سالگرد آغاز جنگ مقاومت ، خبري پخش كرد ) جمهوري چين 

جلسه اي در سي ان از استان  "سازمانهاي فرهنگي  "بموجب آن گويا بعضي از 
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سه دون مخابره كنند و از گرفته اند تلگرافي به مائو تشنسي تشكيل داده  و تصميم 
صتي كه در اثر انحلال انترناسيونال سوم پيش آمده وي بخواهند با استفاده از فر

تيول منطقه مرزي را از  "و بعلاوه  "منحل كند  "است حزب كمونيست چين را نيز 
و حال آنكه در واقع بپندارد  "تازه  "ممكن است خواننده اين خبر را .  "بين ببرد 

  . افسانه اي كهنه است 
بعداً معلوم شد كه همه اين داستان ساخته و پرداخته يكي از دسته هاي 

اين دسته به امر ستاد دوائر . مأموران مخفي بوده است كه تعداد آنها صد هاست 
بوروي  "و  "بوروي تجسسات و آمار شوراي نظامي دولت ملي  "يعني ( مخفي 

تعليمات خود را به جان دي في )  "مار كميته اجرائي مركزي گوميندان تجسسات و آ
مقاومت و « ترتسكيست و خائن بملت كه در اثر مقالات ضد كمونيستي خود در 

اي كه پولش از گوميندان ميرسد و اداره اش با خائنان بملت است ـ مجله » فرهنگ 
ر سي ان است ابلاغ كرده و ـ مشهور شده و اينك رئيس دائره مربيان در اردوگاه ما

روز پيش از آنكه خبري گزاري مركزي خبر بدهد  25ژوئن يعني  12حان دي في روز 
نه نفر را گرد آورده و در عرض ده دقيقه متن تلگراف ادعائي را بتصويب رسانده 

  .  "است
تا كنون اين تلگراف به ين ان واصل نشده ولي مضمونش از هم اكنون معلوم 

در آنجا ادعا كرده اند كه چون انترناسيونال سوم منحل شده حزب  ظاهراً. است 
ماركسيسم ـ لنينيسم شكست خوده  "شود و  "منحل  "كمونيست چين هم بايد 

  .و غيره    "است 
ما هميشه ميدانستيم ! اينست نوع سخن پردازي برخي از اين گومينداني ها 

همه چيز ممكن است ) از كند همجنس با همجنس پرو( كه از دهان اين اشخاص 
  .در سفته اند  و همانطور كه انتظار ميرفت بار ديگر. بيرون بيايد 

حتي دو گوميندان موجود . امروز در چين تعداد كثيري حزب سياسي هست 
. يكي از آنها مارك وان جين وي دارد و در نانكن و جاهاي ديگر مستقر است . است 

دارد كميته اجرائي مركزي و تعداد  "مان آبي خوشيد سفيد بر آس "او هك پرچمي با 
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كثيري دسته هاي مأموران مخفي دارد به علاوه در مناطق اشغالي در همه جا احزاب 
  .فاشيستي تابع ژاپن يافت ميشود 

چگونه است كه شما پس از انحلال انترناسيونال سوم ! آقايان عزيز گوميندانها 
حزب كمونيست به چنين تلاشي افتاده ايد ولي براي  "انحلال  "فقط براي توطئه 

منحل ساختن احزاب خائن بملت و يا تابع ژاپن انگشت كوچك خود را هم بلند 
نميكنيد ؟ چرا در تلگرافي كه جان دي في بتعليمات شما تنظيم كرده است شما پس 

شته ايد از مطالبه انحلال حزب كمونيست چين ، لا اقل جمله اي هم در اين باره ننو
  كه احزاب خائن بملت و يا تابع ژاپن نيز بايد منحل شوند ؟ 

شايد بعقيده شما داشتن يك حزب كمونيست زائد است ؟ ولي در سراسر 
آن حزب زائد . چين در برابر دو گوميندان فقط يك حزب كمونيست وجود دارد 

  كجاست ؟
چرا ژاپنها و وان : ه آيا هرگز باين نكته انديشديده ايد ك! آقايان گوميندانيها 

چين وي نيز مانند شما كمر دشمني با حزب كمونيست بسته اند و اظهار ميدارند كه 
يك حزب كمونيست هم زائد است و بنابر اين بايد آنرا از پا در آورد ؟ چرا آنان عقيده 
دارند كه تعداد گوميندان هرگز زائد نيست بلكه هيچگاه كافي نيست ؟ چرا آنان 

  پشتيباني و نگهداري ميكنند ؟ وان جين وي را تقريباً در همه جا ماركگوميندان 
ما زحمت اين توضيح را بخاطر شما برعهده ميگيريم كه ! آقايان گومينداني ها 

اگر ژاپني ها و وان جين وي لطف به گوميندان و سه اصل خلق دارند براي آن است 
يگانه دوره اي كه اول  پس از جنگ جهاني. كه سود خود را در آنها ميبينند 

امپرياليستها و خائنان بملت نتوانستند گوميندان را دوست بدارند بلكه آنرا دشمن 
بود ، يعني  1927تا  1924ميداشتند و با كليه وسايل در افناء آن ميكوشيدند دوره از 

دوره اي كه گوميندان بدست دكتر سون ياتسن تجديد سازمان يافت ، كمونيست ها 
خود پذيرفت و بصورت اتحادي ملي بر پايه همكاري گوميندان و حزب  را بدرون

و فقط در همين دوره بود كه امپرياليستها و خائنان بملت . كمونيست در آمد 
نتوانستند سه اصل خلق را آنطور كه بوسيله دكتر سون ياتسن اصلاح شده و در 
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ي سه اصل انقلابي تشريح گرديده ، يعن» مانيفست نخستين كنگره ملي گوميندان «
خلق را دوست بداريد بلكه بدشمني با آنها برخاستند و با كليه وسايل در افناء آنها 

در دوره هاي ديگر گوميندان كمونيستها را از صفوف خود دور كرد و سه . كوشيدند 
، و از اين جهت اين هر دو مورد علاقه اصل خلق از روح انقلابي سون ياتسن تهي شد 

ليستها و كليه خائنان بملت قرار گرفتند ؛ فاشيستهاي ژاپني و وان جين كليه امپريا
وي خائن بملت بهمين دليل به آنها مهر ميورزند ، آنها را عزيز ميدارند ، از آنها 

سابقاً پرچم گوميندان . پشتيباني ميكنند و بĤنها مانند گنج شايگان دلبسته اند 
زردي داشت كه آن را از پرچم آن مارك وان جين وي هنوز در گوشه چپ علامت 

ولي امروز براي آنكه بچشم زننده نباشد اين . گوميندان ديگر مشخص ميساخت 
چه محبت بي . علامت را صريحاً حذف كرده اند و پرچم ها بكلي يكسان گرديده اند 

  ! مشابهه اي 
سازمانهاي گوميندان كه مارك وان جين وي دارند نه فقط در مناطق اشغالي 

برخي مخفي اند و ستون پنجم . لول ميزنند  "پشت جبهه بزرگ  "ه همچنين در بلك
بقيه به فعاليت علني و آشكار ميپردازند و اعضاي آنها . دشمن را تشكيل ميدهند 

دوائر مخفي آن گذران ميكنند ، هيچ كاري براي مقاومت انجام بپول گوميندان و يا 
اي مذكور مارك وان جين وي بر خود اعض. نميدهند و متخصص آنتي كمونيسم اند 

آنها نيز ستون پنجم دشمن را تشكيل ميدهند ولي . ولي از همان بنگاه اند  ندارند
ظاهر خويش را اندكي عوض كرده اند تا اينكه خود را پوشيده بدارند و مردم را 

     .بفريبند 
ت وقتيكه شما به جان دي في تعليما. از اين پس مسئله كاملاً روشن است 

حزب كمونيست تنظيم كند دانسته  "انحلال  "داده ايد كه تلگرافي مشعر بر مطالبه 
و فهميده خواسته ايد كه در آنجا هيچ جمله اي نباشد كه انحلال احزاب تابع ژاپن و 

زيرا كه شما از لحاظ ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني با آنها . خائن بملت را نيز بطلبد 
مبارزه بر ضد : يد كه عمده اش اين انديشه مشترك است نكات مشترك بسيار دار

  . حزب كمونيست و بر ضد خلق 
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آيا راست است كه در چين و در جهان يگانه : پرسش ديگر از گومينداني ها 
ماركسيسم ـ لنينيسم است و ساير آئين ها در حال  "شكست خورده  "آئيني كه 

وان جين وي دگرگون شده است و رونق اند ؟ بگذاريم از سه اصل خلق كه در دست 
ما از آن در بالا گفتگو كرديم ، بر فاشيسم هيتلر و موسوليني و هديكي توژو چه 
گذشته است ؟ بر ترتسكيسم جان دي في چه گذشته است ؟ و بلاخره بر آئين هاي 
ضد انقلابي دوائر مخفي كه با مارك هاي مختلف بر ضد انقلاب در چين فعاليت ميكند 

  است ؟ چه گذشته
چگونه است كه شما در موقعيكه به جان دي في  !آقايان عزيز گومينداني ها 

كه  "آئين هائي  "براي تنظيم تلگراف مذكور تعليمات ميداديد در مورد اين همه 
ارزش آنها از طاعون ، ساس و پهن بيشتر نيست كلمه اي نگفتيد و كمترين قيدي روا 

له هاي ضد انقلابي در نظر شما بي عيب و كامل نداشتيد ؟ آيا ممكن است كه اين زبا
  قطعي بدانيد ؟ "شكست خورده  "باشند و فقط ماركسيسم ـ لنينيسم را 

. ملت همداستانيد حقيقت اينستكه شما بظن قوي با احزاب تابع ژاپن و خائن ب
از . كه آنها تنفس ميكنند  "با همان دماغي تنفس ميكنيد  "ه شما از اينجهت است ك

فتار و رفتار دشمن و خائنان بملت ت كه گفتار و رفتار شما چنان به گهت اساينج
دشمن و خائنان . شبيه و يكسان است كه نميتوان آنها را از يكديگر باز شناخت 

بملت ميخواستند ارتش چهارم جديد را منحل كنند و شما حكم آن را صادر كرديد ؛ 
ما نيز ميخواهيد ؛ آنها نميخواهند شما از ميخواهند منطقه مرزي را بر اندازند و شآنها 

رود خانه رزد دفاع كنيد و شما هم مواضع خود را رها ميكنيد ؛ آنها بر منطقه مرزي 
از شش سال باين طرف سپاهيان دشمن كه در طول ساحل مقابل ، ( حمله ور ميشوند 

اند  روبروي خط سوي ده ـ مي جي ـ جيا سيان ـ او بائو ـ چينگ جيان مستقر شده
شما نيز آماده حمله ) پيوسته مواضع دفاعي بحري ارتش هشتم را بمباران ميكنند 

ميشويد ؛ آنها  آنتي كمونيسم را پيشه ساخته اند و شما نيز چنين ميكنيد ؛ آنها بد 
؛ آنها )  1( شنام گوئي به كمونيسم و افكار ليبرال مبپردازند و شما نيز ميپردازيد 

ه را واميدارند كه در مطبوعات از افكار سياسي خويش كمونيستهاي بازداشت شد
اظهار بيزاري كند و شما نيز چنين ميكنيد ؛ آنها عمال ضد انقلابي را مخفيانه بمنظور 

جديد جاي خرابكاري در صفوف حزب كمونيست ، ارتش هشتم و ارتش چهارم 
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ان به گفتار و چگونه است كه گفتار و رفتار شما چن. ميدهند و شما نيز چنين ميكنيد 
رفتار دشمن و خائنان بملت شبيه و يكسان است كه نميتوان آنها را از يكديگر باز 
شناخت ؟ حالا كه چنين است چگونه توقع داريد كه كسي ظن نبرد كه شما همدست 

  دشمن و خائنان بملت هستيد و با آنها قرار داد ضمني بسته ايد ؟
: ندان رسماً چنين اعتراض ميكنيم ما در خطاب به كميته اجرائي مركزي گومي

اين بسيار اشتباه آميز و نپذيرفتني است كه نيرو هاي مهمي از خط دفاعي رود خانه 
. بمنظور تدارك حمله بر منطقه مرزي و بر انگيختن جنگ داخلي بيرون كشيده شوند
 6اين نيز بسيار اشتباه آميز و نپذيرفتني است كه خبر گزاري مركزي شما در روز 

وئيه به پخش خبري بپردازد كه اخلال در وحدت است و توهين به حزب كمونيست ژ
فجيعي است كه هيچ فرقي با جنايات دشمن و هر دو اشتباه مذكور جنايت . است 

  . شما موظف به ترميم آنها هستيد . خائنان بملت ندارد 
هيان به سپا: ما از آقاي چانكايشك ، رئيس گوميندان ، رسماً چنين ميطلبيم 

حون زون نان فرمان دهيد كه به خط دفاعي رود خانه باز گردند ، از خبر گزاري 
  . مركزي باز خواست كنيد ، جان دي في خائن بملت را بكيفر رسانيد 

ما به همه ميهن پرستان حقيقي كه در گوميندان و حاضر نيستند كه سپاهيان 
رون كشده شوند و انحلال از خط دفاعي رود خانه بمنظور حمله بر منطقه مرزي بي

براي جلو گيري از جنگ : حزب كمونيست را مطالبه نميكنند چنين خطاب ميكنيم 
ما ميخواهيم براي نجات ميهن از انقياد تا آخر با شما همكاري . داخلي بعمل بپردازيد 

  . كنيم 
  ما به حقانيت مطلق مطالبات خود ايمان داريم 

  يادداشتها

كه وي در آنجا با حرارت تمام » سرنوشت چين « چانكايشك بنام ـ اشاره است به كتاب  1
  . بموعظه انتي كمونيسم و مبارزه بر ضد افكار ليبرال پرداخت است 
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 جنبش براي تقليل بهره مالکانه ،
د ،ـيـولـش تـزايـاف   

را" پشتيباني از دولت و مهرورزي بخلق "    
در پايگاهها گسترش دهيم   

) 1943اكتبر  1(   

كه محصول پائيز رسيده است ارگانهاي رهبري در پايگاههاي ما  ـ اكنون 1
ين امر مأموريت بايد به دستگاههاي حزب و دولت در كليه مدارج براي رسيدگي با

امسال بايد . دهند كه اجراي سياست ما در مورد تقليل بهره مالكانه در چه حال است 
تقليل بهرمالكانه را بدون استثناء در هر جا كه هنوز جداً عملي نشده است عملي 

كميته . گردانيم و بايد اين كار را در هر جا كه عميقاً انجام نيافته است بپايان رسانيد 
بي بايد بيدرنگ رهنمود هائي بر طبق سياست ارضي كميته مركزي و وضع هاي حز

محلي صادر كنند ، و به بازرسي چند دهكده در محل بروند تا موارد نمونه را كه بتواند 
در عين حال مطبوعات بايد . وسيله تشويق كار در جاهاي ديگر قرار گيرد بيابند 

مچنين رپورتاژ هائي در باره تجربه پيش سرمقالاتي در باره تقليل بهره مالكانه و ه
تقليل بهره مالكانه مبارزه ايست توده اي كه . آهنگ در اين زمينه منتشر سازند 

بوسيله دهقانان صورت ميگيرد ؛ حزب با رهنمود هايش و دولت با تصويب نامه هايش 
بهره  توده ها را در اين مبارزه رهبري ميكند و بĤنها كمك ميرسانند و نبايد تقليل

انگيخته نشود كه اشتباه است اگر توده ها بر. مالكانه را بعنوان عطيه اي بĤنها بدهند 
تقليل كه تقليل بهره مالكانه را با فعاليت خود عملي گردانند و اين تقليل بعنوان 

در طي اين مبارزه . عطيه اي بĤنها داده شود ، و نتايج چنين كاري پايدار نخواهد بود 
. اي دهقاني ايجاد كرد و يا در سازمانهاي موجود تجديد نظر بعمل آورد بايد سازمانه

وي تصويب نامه مربوط به تقليل بهره مالكانه را اجرا ميكند : موضع دولت چنين است 
امروزه چون پايگاههاي ما . ومنافع مالك ارضي و دهقان را جرج و تعديل مينمايد 

ر پر شكيب ، دقيق و پيگير خويش كوچك شده است وظيفه حزب ما كه بايد با كا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حاضر رهنمودي است كه بوسيله رفيق مائوتسه دون از طرف كميته مركزي حزب كمونيست چين 
    . براي حزب تنظيم شده است 
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ا شريك شود بيش تر از آنجا را جلب كند و در بد و خوب زندگي آنهتمام توده هاي 
اگر پائيز امسال بتوانيم بازرسي كنيم كه سياست . شش سال اخير اهميت فوري دارد 

ما در مورد تقليل بهره مالكانه تا چه درجه اجرا شده و آنرا تمام و كمال بموقع عمل 
ابتكار توده هاي دهقان را بكار اندازيم و سال آينده امكان در آوريم خواهيم توانست 

اهيم يافت كه مبارزه بر عليه دشمن را توسعه بخشيم و تكان جديدي به جنبش خو
  .توليد بدهيم 

ـ اكثريت كادرها در پايگاههاي ما در پشت جبهه دشمن هنوز نميتوانند كار  2
زن و مرد ، جوان ( كنان دستگاههاي حزب و دولت ، نفرات ارتش و توده هاي خلق 

نان بخشهاي همگاني و خصوصي ، و بطور خلاصه ، پير ، نظامي و غير نظامي ، كار ك
در طي پائيز و . را به فعاليت پردامنه توليدي بكشانند ) همه مردم بدون استثناء 

زمستاني كه فرا ميرسد كميته هاي حزبي ، دولت و ارتش در هر پايگاه بايد آماده 
ه طي آن هر شوند كه سال آينده بتوانند جنبش وسيع توليد بر پا سازند ، جنبشي ك

پوشاك و خوراك تأمين  "شعار ( كس براي غلبه بر دشواريها بكار خواهد پرداخت 
جز در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا عجالتاً نبايد مطرح  "بمقياس وسيع 

اين جنبش ، هم در بخش همگاني و هم در بخش خصوصي ، بر كشاورزي ، ) . گردد 
بازرگاني شامل خواهد شد ، ولي تكيه  دامداري وصنعت ، پيشه وري ، حمل ونقل ، 

بايد نقشه اي براي هر خانوار پيش بيني كرد ، . بايد بطور عمده بر كشاورزي باشد 
، آنطور كه ) 1( "گروههاي مبادله كار  "بشكل ( كمك متقابل در كار را سازمان داد 

ه تعاوني در و يا گرو "دسته شخم زني  "در شنسي شمالي ناميده ميشود و بشكل 
، قهرمانان كار را ) ، آنطور كه سابقاً در مناطق سرخ جيان سي ناميده ميشود  "كار 

پاداش بخشيد ، سابقه در توليد را سازمان داده و كئوپراتيوهائي را كه براي خدمت 
در زمينه مالي و اقتصادي ، بايد كاركنان . بتوده ها بوجود آمده است گسترش داد

دولت در مدارج شهرستان ها و بخشها نه دهم نيروي خود را دستگاههاي حزب و 
بمصرف كمك به دهقانان در افزايش توليد برسانند و يك دهم آنرا بمصرف اخذ 

در . اگر كار اول به جديت انجام گيرد كار دوم آسان خواهد شد . ماليات از آنها 
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فعالانه به  شرايط كنوني جنگ ، دستگاهها ، مدارس و واحدهاي ارتش همگي بايد
، به ساختن زغال چوب بپردازند،  سبزيكاري ، به خوك پروري ، به جمع چوب سوخت

در . پيشه وري را توسعه دهند و قسمتي از حبوبات مورد نياز خويش را توليد كنند 
عين حال كه از اعتلاء توليد جمعي در هر واحدي اعم از بزرگ و كوچك پشتيباني 

تشويق كرد كه در لحظات ) تثناي آنها كه در ارتش اند باس( ميشود بايد اشخاص را 
بپردازند و در ) ولي نه به بازرگاني ( پيشه وري به كشاورزي و بيكاري خويش اندكي 

بايد در جا هاي مختلف . آمدي كه از اين كار بدست ميĤيد متعلق به خود آنها باشد 
ي ترتيب داد و درسهاي هفت تا ده روزه اي در مورد سبزي كاري و خوك پرور

درسهاي هفت تا ده روزه اي نيز براي آشپزان گذاشت تا بتوانند خوراك جمعي را 
در كليه دستگاههاي حزب ، دولت و ارتش بايد رژيم صرف جوئي بر قرار . بهتر كنند 

رهبران حزب ، . ونه اختلاس را گرفت با اسراف مبارزه كرد و جلوي هر گساخت ، 
رج و همچنين رهبران مدارس بايد فن رهبري توده ها را در دولت و ارتش در كليه مدا

مطالعه نميكند ، رهبر خوبي كسي كه مسايل توليد را دقيقاً. د توليد دقيقاً  فرا گيرن
آن سربازي و يا آن غير نظامي كه بجاي پرداختن بتوليد فقط به تن آسائي . نيست 

مناطق روستائي ، در . ميپردازد نه جنگاور خوبي است و نه هموطن خوبي 
كمونيستهائي كه از توليد جدا نشده اند بايد بدانند كه يكي از شرايط سرمشق شدن 

نقطه نظر اشتباه است اگر از اين . براي توده ها سر مشق شدن در افزايش توليد است 
محافظه كارانه و صرفاً مالي شروع كنيم كه بجاي آنكه در طي جنبش توليد به توسعه 

اشتباه است اگر بجاي . ازيم يگانه راه حل را در تقليل مخارج ببينيم اقتصادي بپرد
آنكه نيروي كار فراواني را كه در دستگاههاي حزب ، دولت و ارتش و نيز در ميان 

باينكه عده قليلي از  مردم خوابيده است در راه جنبش توده اي توليد سازمان دهيم
كار مندان مشغول جمع غله و ماليات، پول و آذوقه باشند اكتفا ورزيم و اشتباه است 
اگر بجاي آنكه با تمام قواه بتوده ها در بسط توليد كمك برسانيم به مطالبه غله و پول 

بجاي جنبش   اشتباه است اگر ) . چنانكه گوميندان ميكند ( از آنها قناعت كنيم 
اني توده اي بمنظور توليد بر پا سازيم فقط چند دستگاه اقتصادي را بگماريم كه همگ
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اشتباه است اگر ناشرافتمند و . عده قليلي از اشخاص را براي اين كار سازمان دهند 
چنانكه در ( نكوهيده بدانيم كه كمونيستي در خانه براي معاش خانواده اش كار كند 

و يا در ساعات فراغت براي بهبود شرايط زندگي ) مناطق روستائي اتفاق ميافتد 
، و حال آنكه ) چنانكه در دستگاهها و مدارس اتفاق ميافتد ( خويش بتوليد بپردازد 

اشتباه است اگر اشخاص را در پايگاهها برانگيزيم . اين فعاليت ها بسود انقلاب است 
آنها را در بسط كه ضمن تحمل محروميتها بمبارزه سرسختانه بپردازند بدون آنكه 

اشتباه است . توليد و از اين طريق در بهتر كردن شرايط مادي خودشان تشويق كنيم 
اگر كئوپراتيو ها را نه بمنزله سازمانهاي اقتصادي جمعي در خدمت توده ها بلكه 
بمنزله بنگاههاي سود آور بنفع عده محدودي از كارمندان و يا بمنزله مغازه هائي كه 

اشتباه است اگر ببهانه اينكه شيوه هاي . اره شود در نظر بگيريم از طرف دولت اد
نمونه كار كه بوسيله عده اي از قهرمانان كار كشاورزي در منطقه مرزي شنسي ـ گان 

كمك متقابل در كار ، شخم زدن مكرر ، وجين كردن ( سو ـ نين سيا اعمال ميشود 
پايگاهها قابل انطباق نيست از  در بعضي از) مستمر ، استفاده از كود بمقياس وسيع 

اشتباه است اگر طي اين جنبش . بكار بردن همگاني اين شيوه ها خود داري گردد
بجاي آنكه تضمين كنيم تا رهبران عمده مسئوليتهاي مشخص بعهده بگيرند و 
شخصاً بكار بپردازند ، اگر بجاي آنكه گروه رهبري را با توده هاي وسيع پيوند دهيم و 

اني را با رهنمود هاي مشخص و ويژه توأم سازيم ، اگر بجاي آنكه تحقيق دعوت همگ
و تفحص كنيم ، وظايف را بر حسب درجه فوريت و اهميت كار از يكديگر جدا سازيم، 
همگان را ـ اعم از مرد و زن ، جوان و پير ، و از جمله عناصر ولگرد ـ به توليد 

وزش دهيم ، وظايف توليد را فقط بر دوش توده ها را آم. بكشانيم ، كادر تربيت كنيم 
مديران ادارات مأمور ساختمان اقتصادي ، بر دوش رؤساي تداركات ارتش و يا بر 

در شرايط فعلي ، كليد توسعه توليد . دوش رؤساي دوائر امور اداري جاري بيندازيم 
 در هر پايگاهي ، حتي در شرايط كنوني. عبارت است از سازمان دادن نيروي كار 

جنگ ، ميتوان و ميبايد نيروي كار ده ها هزار نفري را كه در دستگاههاي حزب و 
دولت و نيز در ارتش اند و صد ها هزار نفر از مردم را بمنظور توليد سازمان داد 
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بعبارت ديگر ميتوان و ميبايد كليه كساني را كه كاملاً و يا قسماً توانائي دارند بر (
صل مبادله ارزش هاي مساوي ، و يا اتخاذ شكل هاي حسب اصل شركت داوطلبانه و ا

نقشه براي هر خانوار ، گروههاي مبادله كار ، گروههاي حمل و : زيرين سازمان داد 
كمونيستها بايد همه اين اصول و همه ) نقل ، گروههاي كمك متقابل و كئوپراتيو ها 

بهره مالكانه كه امسال  تقليل. اين شوه ها را براي سازمان دادن نيروي كار فرا گيرند 
در پايگاههاي ما در همه جا و تمام و كمال عملي شود در سال آينده موجب  بسط 

و جنبش بزرگ توليد كه در سال آينده كار كنان . توليد در مقياس وسيع خواهد شد 
دستگاههاي حزب و دولت، نظاميان و غير نظاميان ـ مردان و زنان ، جوانان و پيران ، 

استثناء ـ بمنظور افزايش غلات و مواد مصرفي جاري و بمنظور تأمين همه بدون 
مصونيت ما در برابر بليات طبيعي در آن شركت خواهند جست شالده مادي اي را كه 

در غير اين صورت . براي نگهداري پايگاههاي ضد ژاپني مالازم است خواهند ريخت 
  . ما با دشواريهاي عظيم روبرو خواهيم شد 

آنكه حزب ، دولت و ارتش ، بخاطر گسترش مبارزه بر عليه دشمن و  ـ براي 3
بخاطر بسط جنبش توليد در سال آينده ، با خلق وحدت يابند ، كميته هاي حزبي ، 
دستگاههاي رهبري ارتش و دولت در هر پايگاه همگي بدون استثناء بايد آماده شوند 

پشتيباني  "ه توده اي براي كه سال آينده از نخستين ماه سال قمري بجنبش پردامن
پشتيباني از ارتش و معاضدت با خانوده هاي  "و  "از دولت و مهرورزي بخلق 

ارتش بار ديگر در پيشگاه همگان تعهد خود . دست بزنند  "رزمندگان جنگ مقاومت 
ارتش جلسات انتقاد از . را در پشتيباني از دولت و مهرورزي بخلق تأييد خواهد كرد 

كه نمايندگان ( ت هاي دوستانه اي با اهالي ترتيب خواهد داد خود و ملاقا
، هر خسارتي را كه ) دستگاههاي محلي حزب و دولت در آنها شركت خواهند جست 

اهالي بنوبه . بر اهالي وارد شده است جبران خواهد كرد و معذرت خواهد خواست 
هاي توده اي ، خود ، تحت رهبري دستگاههاي محلي حزب و دولت و همچنين سازمان

بار ديگر علناً تعهد خود را در پشتيباني از ارتش و معاضدت با خانوده هاي رزمندگان 
جنگ مقاومت تجديد خواهند كرد و با شور شوق باستقبال گرم از ارتش خواهند 
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 "ارتش از يكسو و حزب و دولت از سوي ديگر در طي جنبش بخاطر . پرداخت 
پشتيباني از ارتش و معاضدت با خانوده  "و  "خلق پشتيباني از دولت و مهرورزي ب

خود را عميقاً مورد  1943كمبود ها و خطا هاي سال  "هاي رزمندگان جنگ مقاومت 
از اين ببعد . مصممانه رفع خواهند كرد  1944بررسي قرار خواهند داد آنها را در سال 

ا شود و تعهداتي هر سال در نخستين ماه سال قمري بايد اين جنبش در همه جا بر پ
كه مضمون آنرا تشكيل ميدهد مكرراً قرائت گردد ، چندين بار و بمقياس وسيع 
بمناسبت كمبود ها و خطا هاي موجود در پايگاهها بانتقاد از خود علني پرداخته شود، 

تخلفات سپاهيان نسبت به دستگاههاي حزب و دولت و همچنين : مثلاً باين مناسبت 
اهيان ي دستگاههاي حزب و دولت و اهالي در امر كمك به سپنسبت باهالي ، كوتاه

سپس اين ) . هر طرف از خود انتقاد ميكند بدون آنكه بانتقاد از ديگري بپردازد (
  . كمبود ها و خطا ها را تماماً بر طرف خواهند ساخت 

  

  يادداشتها

  ، جلد حاضر  5، يادداشت » ! متشكل شويد  « ـ  مراجعه شود به  1
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  تفسير درباره يازدهمين پلنوم
  کميته اجرائي مرکزي گومندان و 

  دومين جلسه سومين شوراي سياسي ملي 
  ) 1943اكتبر  5( 

سپتامبر يازدهمين پلنوم خود را  13تا  6مركزي گوميندان از تا كميته اجرائي 
سپتامبر دومين جلسه سومين شوراي  27تا   18تشكيل داد و دولت گوميندان از 

اكنون كه كليه اسناد مربوط با اين دوجلسه در دست . ملي را منعقد ساخت  سياسي
  . است ميتوانيم به تفسيري جامع در باره آنها بپردازيم 

وضعيت بين المللي در آستانه تحول بزرگي است كه نزديكيش بر همه دولت 
است در آستانه تحول بزرگي است كه نزديكيش بر همه دولت ها ها محسوس 

دول اروپائي محور بر آن آگاهي يافته اند ، و هيتلر به سياست . است محسوس 
اين تغيير بطور عمده كار اتحاد شوروي است . نوميدانه آخرين تلاش دست زده است 

ارتش سرخ گذرگاه خود را پاك : و وي هم اكنون به بهره داري از آن آغاز كرده است 
ده اش او را به مرز هاي سابق شوروي روبيده و به دينپر رسيده ، تعرض زمستاني آين

انگلستان و امريكا نيز ميكوشند كه . و شايد هم به مرز هاي جديدي خواهد رسانيد 
روزولت و چرچيل منتظر تزلزل هيتلر اند تا به فرانسه : از اين تغيير سود بردارند 

گ خلاصه آنكه ماشين جنگي فاشيسم آلمان نزديك به تلاشي است ، جن. وارد شوند 
ضد فاشيستي در اروپا در آستانه پايان است و اتحاد شوروي در نابود ساختن 

محور جنگ ضد فاشيستي جهاني در . فاشيسم نيروي عمده را تشكيل ميدهد 
اروپاست و همينكه مسئله در آنجا حل شود سرنوشت دو اردوي بزرگ جهاني ـ 

اكنون  هم. اردوي فاشيستي و اردوي ضد فاشيستي ـ تعيين خواهد شد 
امپرياليستهاي ژاپني پي برده اند كه به بن بست رسيده اند و براي آنان نيز سياست 
. ديگري وجود ندارد جز اينكه تمام نيروي خويش را بمنظور تشنج آخرين گرد آورند 

بر عليه حزب كمونيست دست زده اند و  "عمليات امحائي  "در چين به آنان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه بوسيله رفيق مائو تسه دون » جيه فان ژيبائو « متن حاضر سرمقاله روزنامه ين ان موسوم به 
  .نوشته شده است 
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  .ميكوشندكه گوميندان را به تسليم وا دارند 
اين دورنما آنها را هم . گومينداني ها نيز نزديكي اين تحول را حس ميكنند 

شادمان ميسازد زيرا كه مي پندارند اگر در اروپا مسئله حل شود . ن ميسازد شادما
دست انگلستان و امريكا باز خواهد شد تا بجاي آنها با ژاپن بجنگند و اين امر به 

هراسان . گومينداني ها امكان خواهد داد كه بدون كمترين زحمت به نانكن باز گردند 
فاشيستي در سراسر جهاني موجب فرا رسيد ميسازد زيرا كه فرو ريختن سه دولت 

دوران رهائي عظيم و بي سابقه اي در تاريخ بشر خواهد گرديد و آنگاه ديكتاتوري 
گوميندان كه ديكتاتوري فاشيستي كمپرادور ها و فئودال هاست جز جزيره كوچكي 

ها  گومينداني. غوطه ور در اقيانوس پهناور آزادي و دموكراسي چيز ديگر نخواهد بود 
از اين انديشه بخود ميلرزند كه مبادا اين اقيانوس ، فاشيسم آنها را كه شعارش 

  .است در خود فرو برد  "د و پيشواي واحدحزب واحد ، دكترين واح"
بگذاريم اتحاد شوروي بتنهائي با : نيات گومينداني ها در آغاز چنين بود 

رانگيزيم تا آنكه ضربات هلاك هيتلر بجنگد و ژاپني ها را به حمله بر اتحاد شوروي ب
بر كشور سوسياليسم وارد آيد و يا لااقل صدمات سخت ببيند ؛ با انگستان و امريكا 
تلقين كنيم كه از گشايش جبهه دوم يا سوم در اروپا صرف نظر كنند و تمام نيروهاي 
خويش را به خاور منتقل سازند تا قبل از هر چيز نخست ژاپن را از پاي در آورند و 

براي نيل باين هدف شرم بود كه . سپس حزب كمونيست چين را از ميان  بردارند 
: و سپس بانگ زدند  "اول آسيا ، بعد اروپا  ": بركشيدند گومينداني ها در آغاز فرياد 

در اوت گذشته وقتي كه كنفرانس كبك بپايان .  "توجه مساوي به آسيا و اروپا  "
خارجه دولت گوميندان سون زي وين را نزد نزديك ميشد روزولت و چرچيل وزير 

گومينداني ها از غايت شادي كوس و . خود خواندند و چند كلمه اي با اوسخن گفتند 
،  روزولت و چرچيل نگاه خود را بسوي خاور ميگردانند ، نقشه ، اروپا ": كرنا زدند 

: است  كنفرانس كبك كنفرانس سه دولت بزرگ "،  "آسيا ، تغيير يافته است  بعد
از آن . ولي اين آخرين تظاهر سر مستي آنان بود . و غيره  "انگستان ، امريكا و چين 

اول آسيا ،  ": شعار هاي آنها كه ميگفتند . ببعد احوالشان اندكي عوض شده است 
ه تاريخ سپرده شده است و ظاهراً بموز "توجه مساوي به آسيا و اروپا "و  "بعد اروپا 

ممكن است كه يازدهمين پلنوم كميته اجرائي . ه جديدي هستيد اينك در تعبيه نقش
مركزي گوميندان و دومين جلسه شوراي سياسي ملي كه مذاكراتش را تحت نظارت 

  . گوميندان انجام داده است آغاز اين نقشه جديد باشند 
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يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان در عين حال كه خود را 
اعلام داشت بر عليه حزب  "تدارك رژيم مشروطه  "و  "سياسي  حل"موفق 

 "به مخاطره افكندن كشور  "و  "تخريب در مقاومت  "كمونيست به اتهام مفتريانه 
دومين جلسه سومين شوراي سياسي ملي كه تحت سلطه و نظارت . دست زد 

يب اكثريتي مركب از گومينداني ها قرار دارد قطعنامه اي بر ضد حزب كمونيست تصو
بعلاوه پلنوم مذكور . كرد كه بطور عمده مطابق قطعنامه پلنوم يازدهم است 

چانكايشك را بمنظور تحكيم دستگاه ديكتاتوري برياست جمهوري دولت گوميندان 
  .  "انتخاب كرد  "

گومينداني ها پس از پلنوم يازدهم چه ميخواهند بكنند ؟ فقط سه امكان در 
ـ دفع الوقت كردن و در راه  2برابر امپرياليسم ژاپن ؛ ـ تسليم در  1: برابر آنهاست 

  .ـ تغيير سمت سياسي  3سابق پافشردن ؛ 
كساني از گومينداني ها نوميد از پيروزي و تسليم طلب اند با پيروي از مقاصد 

است  "كوبيدن حزب كمونيست و جلب گوميندان  "امپرياليسم ژاپن كه خواهان 
اينان پيوسته در . بر تسليم طلبي هستند همچنان دنبال نيت خويش مبني 

جستجوي برانگيختن جنگ داخلي ضد كمونيستي هستند كه همينكه برانگيخته شد 
از اينجهت فقط يك چاره برايشان باقي . طبيعتاً هرگونه مقاومت را غير ممكن گرداند 

ل غربي نفر در شما 500000تا  400000گوميندان ارتشي بالغ بر . تسليم طلبي : ميماند 
گرد آورده و همچنان محرمانه سپاهياني را كه از جبهه هاي ديگر فرا ميخواند در آنجا 

بنظر ميرسد كه ژنرال هايش دستخوش غروري شگفت هستند و . متمركز ميسازد 
از نگاه كه آقاي چانكايشك در نطق .  "تسخير ين ان مسئله اي نيست  ": ميگويند 

مسئله اي  "داشت كه موضوع حزب كمونيست خويش در يازدهمين پلنوم اظهار 
و از آنگاه كه پلنوم مذكور قطنامه  "سياسي است كه بايد با وسائل سياسي حل شود 

بعلاوه سال . اي عملاً در همين جهت تصويب كرد ژنرالها چنين لحني اتخاذ كرده اند 
تصويب گذشته دهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان قطعنامه اي نظير اين ب

رسانيد و هنوز مركب آنها خشك نشده بود كه به ژنرالها دستور داده شد نقشه 
عمليات بمنظور بر انداختن منطقه مرزي تنظيم نمايند ؛ در ژوئن و ژوئيه گذشته 
انتقال سپاهيان بمنظور عمليات برق آسا بر عليه منطقه مرزي صورت گرفت و فقز 

خل و خواه در خارج ، بود كه اين نقشه توطئه بعلت مخالف افكار عمومي ، خواه در دا
اينك بار ديگر همينكه يازدهمين پلنوم قطعنامه خود . گرانه موقتاً كنار گذشته شد 
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. را بر صفحه كاغذ آورد لاف و گزاف ژنرالها شنيده شد و واحد ها بحركت در آمدند 
است ؟ بĤن اين اظهار بچه معني .  "تسخير ين ان مسئله اي نيست  ": ميگويند 

البته مسلم نيست . معني است كه به تسليم در برابر ژاپن تصميم گرفته شده است 
اند همگي تسليم طلبان آگاه و  "تسخير ين ان  "كه آن گومينداني هائي كه موافق 

شايد برخي چنين ميپندارند كه در عين پيكار با حزب كمونيست . مصممي باشند 
ظاهراً عده زيادي از افسران گروه حوان . ر خواهند بود بمقاومت در برابر ژاپن نيز قاد

اما ما كمونيستها اين سئوالات را در برابر اين آقايان . اينطور استدلال ميكنند ) 1(پو 
آيا تجربه ده سال جنگ داخلي را فراموش كرده ايد ؟ آيا مي : مطرح ميسازيم 

ان مصمم خواهند پنداريد اگر جنگ داخلي جديدي برانگيخته شود تسليم طلب
يا ژاپني ها و وان جين وي م در برابر ژاپن مقاومت ورزيد ؟ آگذاشت كه شما باز ه

بشما چنين امكاني خواهند داد ؟ آيا شما آنقدر نيرومند هستيد كه در عين حال 
جنگ داخلي و جنگ بر عليه تجاوزكاران بيگانه را از پيش ببريد ؟ شما مدعي 

ميليون نفر در اختيار داريد ، ولي روحيه اين ارتش  هستيد كه ارتشي مركب از سه
بقدري خراب است كه آنرا به سبد هاي تخم مرغ كه به دو انتهاي شان چو آويخته 

در نبرد هائي كه در . باشد تشبيه ميكنند ، يك ضربه كه بخورد كارش تمام است 
، در مغرب  كوههاي جون تيائو ، در كوههاي تاي هان ، در مرز جه جيان و جيان سي

علت آن را بايد در سياست مهلك . حو به و در كوههاي داييه روي داد همينطور شد 
مقاومت غير فعال در  "و  "مبارزه فعال بر عليه حزب كمونيست  "شما كه مبتني بر 

اينك كه دشمن ملت عميقاً در كشور ما نفوذ كرده . است جستجو كرد  "برابر ژاپن 
ه حزب كمونيست فعال و در برابر ژاپن غير فعال باشيد است هر چه بيشتر بر علي

و شما كه در نبرد با تجاوزكاران بيگانه تا اين . روحيه سپاهيانتان خرابتر خواهند شد 
اندازه ناچيز هستيد آيا ميپنداريد كه سربازانتان در برابر حزب كمونيست و خلق 

همينكه . ير ممكن است ناگهان بصورت جنگاوران سهمگيني در خواهند آمد ؟ اين غ
شما بجنگ داخلي بياغازيد تمام نيروي خود را بĤن مصروف خواهيد داشت و 

خود را بدور خواهيد افكند و سرانجام با امپرياليسم ژاپن به  "مقاومت همزمان "
امضاي تسليم نامه بلاشرط خواهيد پرداخت يعني يگانه سياستي كه در حيطه قدرت 

م اعضاي گوميندان كه قلباً خواستار چنين تسليمي نيستند ما بتما. شما خواهد بود 
ميگوئيم كه شما اگر در برانگيختن يا دنبال جنگ داخلي نقش فعال داشته باشيد 

اگر بدسائس تسليم طلبان تن در . ناگزير بالاخره بصورت تسليم طلب خواهيد افتاد 
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را وسيله تجهيز دهيد و اگر قطعنامه هاي يازدهمين پلنوم و شوراي سياسي ملي 
افكار عمومي و تدارك جنگ داخلي بر ضد حزب كمونيست سازيد باز مسلماً بهمين 

حتي بفرض اينكه در آغاز قصد تسليم طلبي نداشته . سرنوشت  دچار خواهد شد 
باشيد هرگاه بدسائس تسليم طلبان تن در دهيد و راه غلط برگزينيد بالاخره در 

اينست نخستين راهي كه ممكن است . يد افتاد دنبال آنها به تسليم طلبي خواه
گوميندان پس از يازدهمين پلنوم در پيش گيرد و خطر اينكه باين راه برود بيش از 

براي تسليم طلبان بهترين  "تدارك رژيم مشروطه "و  "حل سياسي  ". همه است 
وسيله است تا تدارك جنگ داخلي و بعبارت ديگر تدارك تسليم طلبي خويش را 

كليه كمونيست ها ، كليه گومينداني هاي ميهن پرست ، كليه احزاب و . وشانند بپ
گروههاي ضد ژاپني و كليه هم ميهنان ما كه هوادار مقاومت اند بايد چشم خود را 
خوب بگشايد و اين وضعيت بسيار خطير را دقيقاً دنبال كنند ، بدون آنكه به رياكاري 

كه خطر جنگ داخلي هرگز اينقدر بزرگ نبوده بدانيم . تسليم طلبان فريقته شوند 
  . است كه پس از يازدهمين پلنوم گوميندان 

قطعنامه يازدهمين پلنوم و شوراي سياسي ملي ممكن است براه ديگري 
اين راه كه تفاوت زيادي با .  "دفع الوقت كردن و جنگ را ببعد گذاشتن  ": بينجامد 

يخواهند ظاهر مقاومت در قيب ميشود كه مراه تسليم طلبان ندارد بوسيله كساني تع
ن را حفظ كنند ولي در عين حال از ترك آنتي كمونيسم و ديكتاتوري بكلي برابر ژاپ

آنها اگر بچنين راهي ميروند از آنجهت است كه توجه دارند كه در . امتناع ميورزند 
وضعيت بين المللي تغييرات ناگزير عظيمي در شرف وقوع است ، شكست 

ليسم ژاپن حتمي است ، جنگ داخلي بمعناي تسليم طلبي است ، قاطبه خلق امپريا
با مقاومت موافق است و با جنگ داخلي مخالف ، گوميندان كه از توده ها بريده شده 
، محروم از پشتيباني خلق و محكوم به انفراد بي سابقه اي است از بحران خطيري 

ه با اين امر كه جنگ داخلي بوسيله ميگذرد، امريكا ، انگلستان و اتحاد شوروي هم
پس اين گومينداني ها خود را مجبور مي بيند . دولت چين برانگيخته شود مخالف اند 

كه توطئه جنگ داخلي را بتأخير بيندازند و براي آنكه دفع الوقت كنند با وعده  هاي 
ه در اينان پيوست. بازي ميكنند   "تدارك رژيم مشروطه "و  "حل سياسي  "توخالي 

ين  تسخير"اينان حتي در خواب هم داعيه . فريب و دفع الوقت استاد بوده اند فن 
از اين حيث هيچ تفاوتي با . را از ياد نميبرند  "برانداختن حزب كمونيست "و  "ان 

ولي هنوز خواهان آنند كه به مقاومت تظاهر كنند ، نميخواهند . تسليم طلبان ندارند 
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جهان از دست برود و گاهي از سرزنش افكار عمومي در كه موقعيت گوميندان در 
حل "اهر ؛ پس ممكن است كه اينها در زير ظ خارج و داخل كشور بهراس مي افتد

. بانتظار شرايط بهتر در جستجو دفع الوقت باشند "تدارك رژيم مشرط "و  "سياسي
 "مشروطهرژيم  "و استقرار  "حل سياسي"اينها بهيچوجه صميمانه مايل نيستند به 

سال گذشته در زمان دهمين پلنوم . برسند يا لااقل عجالتاً باين كار مايل نيستند 
گوميندان ، رفيق لين بيائو از طرف كميته مركزي حزب كمونيست چين به چون 

وي در آنجا ده ماه متمادي . چينگ فرستاده شده تا با آقاي چانكايشك ملاقات كند 
شك و نه كميته اجرائي مركزي گوميندان نخواستند اقامت گزيد ولي نه آقاي چانكاي

در مارس امسال آقاي . حتي در يك مسئله مشخص هم با او مذاكره كنند 
انتشار داد ؛ وي در آنجا بر » سرنوشت چين « چانكايشك كتاب خود را موسوم به 

روي ضرورت مبارزه با كمونيسم و افكار ليبرال اصرار ميورزد ، مسئوليت ده سال 
داخلي را بر عهده حزب كمونيست مياندازد ، حزب كمونيست ، ارتش هشتم و  جنگ

نوع  تيولداران "و  "ديكتاتورهاي نظامي نوع جديد "ارتش چهارم جديد را مفتريانه 
مينامد و چنين ميفهماند كه در عرض دو سال حزب كمونيست را از ميان بر  "جديد 

ت كه جو ئن لاي و لين بيائو و ساير ژوئن سال جاري گذاش 28وي در . خواهد داشت 
رفقا به ين ان باز گردند ولي در عين حال بسپاهيان خويش كه از رود خانه زرد دفاع 
ميكردند دستور داد كه بسوي منطقه مرزي به پيش روند و بمقامات محلي در سراسر 

توده سازمانهاي  "كشور دستور داد كه انحلال انترناسيونال سوم استفاده كرده بنام 
در چنين شرايطي وظيفه ما . خواستار انحلال حزب كمونيست چين شوند  "اي 

كمونيستها بود كه گوميندان و قاطبه خلق را به جلوگيري از جنگ داخلي فرا خوانيم 
و مجبور شديم از دسائس شوم گوميندان كه مقاومت را تخريب ميكند و كشور را 

كه واقعيات تاريخي گواهي ميدهد ما نهايت همانطور . بخطر مي افكند پرده بر گيريم 
از زمان سقوط اوهان هرگز عمليات بزرگ و كوچك بر عليه . شكيبائي بخرج داديم 

اينك . خواه در چين شمالي و خواه در چين مركزي قطع نشده است حزب كمونيست 
دو سال از ظهور جنگ در اقيانوس آرام ميگذارد و گوميندان در تمام اين مدت 

وي . ه بر حزب كمونيست در چين مركزي و چين شمالي حمله ور گرديده است پيوست
ارتشهاي وان جون ليان ولي سيان جو را به جيان سو و شان دون فرستاد تا 
بسپاهياني كه از سابق در آنجا بعمليات بر ضد حزب كمونيست مشغول بودند ، 

ميندان در سپاهيان گو ارتش پان بين سيون در كوههاي تاي هان و همچنين. بپوندند 
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استانهاي ان هوي و حو به دستور يافتند كه نيرو هاي خود را فقط بمبارزه بر ضد 
اش ساختن اين ما طي دوراني متمادي حتي از ف. د حزب كمونيست اختصاص دهن

تمام روزنامه ها و مجلات گوميندان حتي لحظه اي نيز . واقعيات خود داري ورزيديم 
اما ما تا مدت زيادي يك كلمه هم جواب كمونيست نياسودند ،  از زشت گوئي به حزب

گوميندان بدون كمترين دليلي انحلال ارتش چهارم جديد كه قهرمانانه به . نداديم 
نفر از افراد واحد هاي   9000نبرد با تجاوزكاران ژاپني مشغول بود فرمان داد ، بيش از 

تين را دستگير كرد ، سيان يين را  آن مستقر در ان هوي جنوبي را نابود ساخت ، يه
اين جنايت . بقتل رسانيد و صد ها نفر از كادر هاي آن ارتش را بزندان انداخت 

فجيعي بود ، خيانتي به خلق ما و به ملت ما بود ، ولي ماهمه اينها را بخاطر مصلحت 
در  .كشور تحمل كرديم و باعتراض در نزد گوميندان و مطالبه خسارت اكتفا ورزيديم 

در لو شان آقاي چانكايشك درملاقات با رفيق جو ئن لاي ،  1937ژوئن ـ ژوئيه 
نماينده حزب كمونيست چين ، وعده داده بود كه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ 

مجريه دولت ملي  "يوان"نين سيا بموجب تصويب نامه اي بعنوان بخش اداري تابع 
ولي وي نه . تصاب رسمي خواهند يافت معين خواهد شد و كارمندان منطقه مذكور ان

سرباز به پيرامون  500000تا  400000فقط قول خود را انكار كرد بلكه تا آنجا رفت كه 
منطقه مرزي فرستاد و آنرا در محاصره نظامي و اقتصادي گرفت ؛ وي از پاي نخواهد 

ه رگ برساند و ارگانهاي پشت جبهاينكه مردم منطقه مرزي را بپاي م نشست مگر
شيده نيست كه ديگر بعلاوه بر هيچكس پو. ميان بردارد ارتش هشتم را از 

نيازمنديهاي ارتش هشتم بوي رسانيده نميشود و بر هيچكس پوشيده نيست كه 
و ارتش  "ارتش ياغي "ارتش چهارم جديد را  "حزب خائن "حزب كمونيست را 

چنين ميكنند حزب  خلاصه گوميندانيها كه. خوانده اند  "ارتش خائن  "هشتم را 
حزب كمونيست در نظر آنها ده بار ، صد بار منفورتر . كمونيست را دشمن ميشمارند 

كميته گوميندان بيش از همه نسبت به حزب كمونيست است و اگر . از ژاپني هاست 
اين روش با روش . هم چيزي از آن براي ژاپني ها باقي بماند مقدارش بسيار كم است 

كه با گوميندان و حزب كمونيست دو رفتار متفاوت دارند مطابق فاشيستهاي ژاپني 
فاشيستهاي ژاپني كه تمام كينه خويش را به حزب كمونيست اختصاص داده . است 

اند روز بروز نسبت به گوميندان مهربانتر ميشوند ؛ از دو شعاري كه آنها اعلام كرده 
فقط شعار  "گوميندان  برانداختن "و  "كوبيدن حزب كمونيست  "بودند يعني از 

روز نامه ها و مجلات ژاپني ، همچنين روزنامه ها و مجلات وان . نخستين باقي است 
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 " !نابود باد چانكايشك "،  "! مرده باد گوميندان  "جين وي ديگر از شعار هائي نظير
در صد نيروهاي خود را در چين بر حزب كمونيست  58ژاپن سنگيني . نام نميبرند 

در صد آنها را بمراقبت گوميندان گماشته است و اخيراً  42و حال آنكه فقط انداخته 
براي آنكه وي را به تسليم برانگيزد در اين مراقبت تخفيف داده و سپاهيان بسياري 
را از استانهاي نكرده اند كلمه اي در جلب حزب كمونيست به تسليم بر زبان رانند ، 

نان بمنظور تشويق گوميندان به تسليم ولي هرگز ترديد ندارد كه سيلي از سخ
در برابر حزب كمونيست و خلق درندگي دارد، گوميندان فقط . بجانب وي روان سازند 

مدتهاست كه گوميندان نه فقط با . در برابر ژاپني ها چنگ و دندان نشان نميدهد 
اعمال خودش از صورت شركت كننده در جنگ بصورت تماشاگر جنگ در آمده بلكه 

در گفتار نيز جرأت ندارد به امپرياليستهاي ژاپني كه او را به تسليم طلبي حتي 
. برميانگيزند و مورد تحقير قرار ميدهند بوسيله تحاشي كم و بيش جدي جواب گويد

از لحاظ » سرنوشت چين « استدلال چانكايشك در كتاب  ": ژاپني ها ميگويند 
يا آقاي چانكايشك و اعضاي آ ". سمت گيري كلي بهيچوجه اشتباه آميز نيست 

چطور . حزبش هرگز جوابي باين سخنان داده اند ؟ نه ، نداده اند و جرأت آنرا ندارند 
ميخواهيد امپرياليستهاي ژاپني گوميندان را تحقير نكنند وقتيكه ميبينند آقاي 

را فقط در مورد حزب  "انضباط "و  "فرامين نظامي و دولتي  "چانكايشك و حزبش 
تن از  20به پيش ميكشند ولي نميخواهند يا جرأت ندارد آنها را در مورد  كمونيست

ژنرال كه بدشمن پيوسته اند ، به پيش  58اعضاء كميته اجرائي مركزي خويش و 
خلق چين و ملل دوست در سراسر جهان شاهدانه كه آقاي چانكايشك و ! بكشند 

، به ارتش هشتم حمله ور گوميندان فرمان انحلال ارتش چهارم جديد را داده اند 
ارتش  "،  "حزب خائن "شده اند ، منطقه مرزي را محاصره كرده اند ، ما را مفتريانه 

خوانده اند ،  "تيولداران نوع جديد"،  "ديكتاتور هاي نظامي نوع جديد  "،  "خائن 
متهم ساخته اند ، پشت  "بمخاطره افكندن كشور  "و  "تخريب مقاومت  "ما را به 
را به پيش كشيده اند ؛ ولي  "انضباط "و همچنين  "فرامين نظامي و دولتي  "سرهم 

 20هرگز ديده نشده است كه يك فرمان نظامي و يا يك فرمان دولتي را در مورد 
ژنرال گوميندان كه بدشمن پيوسته اند  58عضو كميته اجرائي مركزي گوميندان و 

قطعنامه هاي . ه آنها دست بزنند اجرا كنند و يا باتخاذ تصميمي انضباطي در بار
يازدهمين پلنوم و شوراي سياسي ملي نيز فقط بر عليه حزب كمونيست توجيه شده 
است ، هيچيك از آنها متوجه اعضاي متعدد كميته اجرائي مركزي و ژنرالهاي متعدد 
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ندان كه به ميهن خيانت ورزيده و بدشمن پيوسته اند ، نيست ؛ در اين صورت يگوم
! و ملل دوست در سراسر جهان چطور بايد در باره گوميندان فكر كنند  خلق چين

تدارك  "و  "حل سياسي  "همانطور كه انتظار ميرفت در يازدهمين پلنوم مجدداً از 
 اين خيلي خوب است ، ما جز اينكه اين اظهارات . سخن گفته شد  "رژيم مشروطه 

ر باره اظهارات مذكور بر حسب مشي ولي اگر د. تهنيت بگوئيم كاري نميتوانيم كردرا 
سياسي گوميندان كه در طي سالهاي متمادي تعقيب شده و ميشود قضاوت كنيم ، 
اينها مشتي عبارات است بمنظور فريب افراد تا عملاً به گوميندان امكان بدهد براي 

  . تدارك جنگ داخلي و جاودان ساختن ديكتاتوري خويش بر خلق دفع الوقت كند 
سير حوادث ممكن است براه سومي بيفتد ؟ آري ممكن است و اين ولي آيا 

راهي است كه بخشي از اعضاي گوميندان ، قاطبه خلق و ما كمونيستها همگي آرزو 
اين راه كدام است ؟ اين راه عبارتست از حل و فصل سياسي درست و . داريم 

ه رژيم مشروطه منصفانه مناسبات ميان گوميندان و حزب كمونيست ، استقرار صادقان
واقعاً دموكراتيك و آزاد و برانداختن ديكتاتوري فاشيستي كه شعارش عبارتست از 

، دعوت مجلس ملي كه واقعاً منتخب  "حزب واحد ، دكترين واحد و پيشواي واحد "
ما كمونيستها پيوسته هوادار چنين سياستي بوده . خلق باشد در زمان جنگ مقاومت 

حتي تا مدت مديدي . ميندان نيز موافق خواهند شد بخشي از اعضاي گو. ايم 
. برند اميدوار بوديم كه آقاي چانكايشك و گروهش در درون گوميندان نيز آنرا بكار 

لهاي اخير روي داده و اينك روي ميدهد قضاوت كنيم هيچ اما اگر از روي آنچه در سا
قدرت اند ، چنين  نشانه اي نيست كه آقاي چانكايشك و اكثريت گوميندانيها كه در

  .نياتي داشته باشند 
براي آنكه چنين سياستي بتواند عملي گردد بايد شرايط متعددي از لحاظ بين 

كه فاشيسم در اروپا در آستانه زوال ( در لحظه كنوني . المللي و داخلي فراهم شود 
 شرايط بين المللي براي جنگ مقاومت در چين مساعد است ، ولي) كامل است 

ر همين لحظه است كه تسليم طلبان بيش از هر وقت براي برانگيختن جنگ درست د
و ژاپني ها و وان جين وي بيش  اند داخلي كه بĤنها امكان تسليم بدهد بتلاش افتاده

بموجب . از هر وقت در صدد بر پا كردن چنين جنگي هستند كه تسليم طلبي بياورد 
 برادراني " :استوي اظهار داشته  اكتبر وان جين 1خبر خبر گزاري تون سون مورخ 

يقيناً چون چينگ همان راهي را در . ه فدا كاراند پيوسته برادر باقي خواهند ماند ك
ولي ما اميدواريم اين كار هر چه زود تر . پيش خواهد گرفت كه ما در پيش گرفته ايم 
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بهترين پس ! چه علاقه اي ، چه اطمينان و در عين حال چه عجله اي  ". صورت گيرد 
انتظار داشت اينست كه به دفع الوقت حالتي كه ميتوان از گوميندان در اوضاع كنوني 

شرايطي . ادامه دهد ، اما خطر اينكه ناگهان وخامتي در اوضاع پيش آيد جدي است 
كه براي راه رسم لازم است هنوز فراهم نيامده ، براي آنكه فراهم آيد بايد ميهن 

ههاي سياسي و قاطبه خلق در كليه زمينه ها بكوشش پرستان كليه احزاب و گرو
  .عظيم بر خيزند 

بايد اين  ": آقاي چانكايشك در يازدهمين پلنوم چنين اظهار داشته است 
نكته را بدون ابهام اعلام داشت كه كميته اجرائي مركزي هيچ چيز ديگري از حزب 

سلحه دست بردارد، كمونيست نميخواهد جز اينكه وي از نگهداري تيول خويش بزورا
از حملات غافلگرانه بر ارتش ملي در نقاط مختلف و همچنين از فعاليت هاي تخريبي 
در كار مقاومت باز ايستد ، اظهاريه خود را كه بمناسبت بيست و ششمين سال 
جمهوري صادر كرده و متضمن دعوت به وحدت كليه مساعي در راه نجات ميهن 

گانه اي را كه در آن اظهاريه بيان شده است ، چهار است بموقع اجرا گذارد و تعهدات
   ". عملي سازد 

فعاليت هاي  "و از  "حملات غافلگيرانه بر ارتش ملي  "آقاي چانكايشك از 
صحبت ميدارد ، اين سخنان بيشتر در مورد گوميندان  "تخريبي در كار مقاومت

عدالت و هر  صادق است و جاي تأسف است كه آقاي چانكايشك بر خلاف هر گونه
گوميندان از زمان . گونه وجدان ترجيح ميدهد كه به حزب كمونيست افترا بزند 

سقوط اوهان به سه حمله خونين ضد كمونيستي دست زده كه در طي آنها نيرويش 
مرتبه به حملات غافگيرانه بر سپاهيان حزب كمونيست بشهادت واقعيات هر 

نيرو هاي  1940و بهار  1939زمستان در نخستين حمله خونين در . پرداخته اند 
گوميندان پنج مركز شهرستان منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا يعني چون 

دگاني واحد هاي ارتش نين سيان  و جن يوان را كه محل پاهوا ، سيون اي ، جن نين ، 
هشتم بود با حمله ناگهاني بتصرف در آوردند وحتي هواپيما در عمليات خود بكار 

در چين شمالي سپاهيان جو هواي بين به كوههاي تاي هان فرستاده شدند تا . ند برد
نيروهاي ارتش هشتم دست بزنند و ارتش هشتم فقط  غافگيرانه بر عليهبه حمله 

بود قبلاً در  1941دومين حمله خونين در ژانويه . براي دفاع از خود بجنگ پرداخت 
به جوده ، پون ده هواي ، به تين  حه يين چينگ و باي چون سي 1940اكتبر  19

دستور دادند كه كليه واحد هاي ارتش هشتم و ارتش  وسيان ببن تلگراف زده قاطعانه
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چهارم جديد كه در جنوب رود خانه رزد بودند در عرض يك ماه به شمال رودخانه 
ما پذيرفتيم كه واحد هاي ان هوي جنوبي را بشمال منتقل سازيم ولي . برده شوند 

معذلك وعده كرديم كه آنها را پس از . ال ساير واحد ها عملاً غير ممكن بود انتق
اما قبل از اينكه واحد هاي ما . پيروزي جنگ مقاومت به محلهاي تعيين شده برسانيم 

نفر بودند طبق دستور دريافتي روزه ژانويه براه  9000در ان هوي جنوبي كه بيش از 
عملاً هم .  "دام بگيرندبا يك ضربه "بود آنها را بيفتند آقاي چانكايشك فرمان داده 

د هاي ژانويه توانستند اين واح 14تا  6 سپاهيان گوميندان در ان هوي جنوبي از
ژانويه آقاي چانكايشك  17روز .  "با يك ضربه دام بگيرند "ارتش چهارم جديد را 

ببعد ارتش از آن . فرمان داد كه ارتش چهارم جديد منحل و يه تين محاكمه شود 
هشتم و ارتش چهارم جديد را در پايگاههاي ضد ژاپني چين مركزي و چين شمالي، 
در هر جا كه سپاهيان گوميندان وجود دارند ، مورد حمله غافلگيرانه قرار ميدهند و 

سومين حمله خونين در مارس . آنها فقط براي دفاع از خود به واكنش ميپردازند 
نيروهاي گوميندان از حمله بر ارتش هشتم و . دامه دارد گذشته آغاز شد و تا امروز ا

بعلاوه ، آقاي . ارتش چهارم جديد در چين مركزي و چين شمالي باز نايستاده اند 
را كه ادعانامه اي بر ضد حزب » سرنوشت چين « چانكايشك كتاب خود موسوم به 

مرزي بانتقال  كمونيست و خلق است منتشر ساخته ، بمنظور حمله برق آسا بر منطقه
نيرو هاي مسلح مهمي كه در طول رود خانه زرد در موضع دفاعي قرار داشتند دست 

 كشور را به مطالبه انحلال حزب كمونيست برانگيخته، "سازمان هاي توده اي "زده ، 
گوميندان را كه اكثريت شوراي سياسي ملي در دست آنها است ، تجهيز  اعضاي

ن چينگ را كه سرشار از افتراء بر ارتش هشتم است از نموده تا گزارش نظامي حه يي
وي باين . تصويب شورا بگذارنند و قطنامه هاي ضد كمونيستي بتصويب برسانند 

طريق شوراي سياسي ملي را كه ميبايست مظهر وحدت در مقاومت باشد بصورت 
ارگاني وابسته به گوميندان در آورده كه مأموريتش ساختن افكار عمومي ضد 

نيستي و تدارك جنگ داخلي است ، بطوريكه رفيق دون بي او عضو كمونيست كمو
اين سه حمله خونين ضد . شوراي مجبور شد بعنوان اعتراض از آن شورا بيرون بيايد 

ما . كمونيستي طبق نقشه اي با فكر قبلي بوسيله گوميندان صورت گرفته است 
  ؟  نيست پس چيست "تخريب مقاومت  "اگر اين : ميپرسيم 

سپتامبر بيست و ششمين سال  22كميته مركزي حزب كمونيست چين روز 
اظهاريه اي انتشار داده ، همه را به وحدت مساعي در راه نجات )  1937( جمهوري 
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براي آنكه هرگونه بهانه اي از دست  ": ما در انجا چنين گفتيم . ميهن دعوت كزد 
سؤ تفاهمي از اشخاص بدگمان دشمن در دسائسش گرفته شود براي آنكه هر گونه 

ولي صاحب نيت رفع گردد كميته مركزي حزب كمونيست چين ضروري ميداند كه 
فداكاري كامل خود را نسبت بĤرمان نجات ملي از نو تأييد كند و باين منظور بار ديگر 

ـ سه اصل خلق كه آورده دكتر سون  1: يدارد رسماً در برابر قاطبه ملت اعلان م
، امروز براي چين ضروري است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق  ياتسن ميباشد

ون ساختن حكومت ـ ما به سياست قيام كه هدفش سرنگ 2كامل آن مبارزه كند ؛ 
گوميندان است و به سياست مصادره اجباري اراضي مالكان ارضي پايان خواهيم داد ؛ 

رت حكومت سرخ فعلي را تجديد سازمان خواهيم كرد و بصوـ ما حكومت  3
دموكراتيك منطقه ويژه در خواهيم آورد باين اميد كه حكومت در سراسر كشور 

ـ ارتش سرخ نام و نمره گذاري خود را عوض خواهد كرد و بصورت  4وحدت يابد ؛ 
واحد هاي ارتش انقلابي ملي تجديد سازمان خواهد يافت ، تحت فرمان شوراي 

فرمان خواهد بود كه به جبهه مقاومت نظامي دولت ملي قرار خواهد گرفت و منتظر 
   ". بپوندد تا در آنجا وظيفه خويش را انجام دهد 

نه آقاي چانكايشك و نه هيچ . ما اين چهار تعهد را تمام و كمال نگهداشتيم 
اولا . فرد ديگري از گوميندان نميتواند تعهدي را نام برد كه ما اجرا نكرده باشيم 

در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و در  تدابير سياسي كه حزب كمونيست
پايگاههاي ضد ژاپني پشت جبهه دشمن بكار برده همگي با سه اصل خلق كه آورده 

ثانياً بشرط آنكه . هيچيك مخالف آن نيست . سون ياتسن ميباشد مطابق است 
گوميندان در برابر دشمن ملت تسليم نشود ، همكاري با حزب كمونيست را قطع 

وفا خواهيم كرد كه اخلي ضد كمونيستي برنينگيرد ، ما بقول خويش و جنگ د نكند
صادره نكنيم بزودي حكومت گوميندان را سرنگون نسازيم و اراضي مالكان ارضي را م

شته وفا كرديم ، امروز وفا ميكنيم و در آينده نيز وفا خواهيم ما باين تعهد در گذ. 
خود مجبور نخواهيم شد مگر گوميندان در بعبارت ديگر ما به نقض تعهدات . كرد 

اينها . برابر دشمن تسليم شود ، همكاري با ما را قطع كند و جنگ داخلي را برانگيزد 
ثالثاً حكومت سرخ از . ا غير ممكن ميسازد شرايطي است كه وفاي بعهد را بر ميگانه 

كراتيك همان سال اول جنگ مقاومت تجديدسازمان يافته و مدتهاست كه رژيم دمو
ولي تا امروز گوميندان نه فقط . بوجود آمده است  "سيستم سه ثلث  "مبتني بر 

منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را برخلاف وعده خود برسميت نشناخته 
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آقاي چانكايشك و آقايان . متهم ساخته است  "تيول فئودالي  "بلكه ما را به ايجاد 
ان سو ـ نين سيا و پايگاههاي ضد شنسي ـ گ اگر منطقه مرزي! اعضاي گوميندان 

اپني هنوز از طرف دولت گوميندان برسميت شناخته نشده اند ، اگر اين وضعي كه ژ
بايد بدانيد كه وجودش بهيچوجه وابسته به اراده ما ميناميد وجود دارد  "تيول"شما 

كه شما وقتي. نيست بلكه فقط وابسته بĤن است كه شما آنرا بما تحميل كرده ايد 
ز با نقض قول خويش از برسميت شناختن اين ناحيه امتناع ميورزيد و ا خودتان

ن سرباز ميزنيد در آن صورت با كدام دليل برسميت شناختن رژيم دموكراتيك آ
متهم ميسازيد ؟ ما هر روز اين برسميت شناختن را " تيول"معتبري ما را به ايجاد 

يورزيد ، پس مسئول وضع موجود كيست ؟ ميطلبيم و شما پيوسته از آن امتناع م
آقاي چانكايشك ، رئيس گوميندان و رئيس دولت اين حزب بچه دليل در كتاب 

ميپردازد بدون  "تيول "به دشنام گوئي بر اين » سرنوشت چين « خودش موسوم به 
آنكه خود را در مورد اوضاع فعلي بهيچوجه مسئول بشمارد ؟ اينك كه وي در 

مجدداً خواسته است كه ما به تعهد خويش وفا كنيم ما با استفاده از  يازدهمين پلنوم
بموجب تصويب نامه اي : اين فرصت از وي ميخواهيم كه به تعهد خويش وفا كند 

منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را كه مدتهاست اصل دموكراسي در آنجا 
در پشت جبهه دشمن تحقق يافته و همچنين پايگاههاي دموكراتيك ضد ژاپني را 

اگر شما در سياست برسميت نشناختن اصرار ورزيد بĤن معناست . برسميت شناسد 
را نگهداريم ، و مسئوليت مانند گذشته كاملاً بر عهده  "تيول"كه ميخواهيد ما اين 

نام و نمره  "رابعاً مدت مديدي است كه ارتش سرخ . شما خواهد افتاد نه بر عهده ما 
د هاي ارتشي تجديد سازمان يافته و بصورت واح "عوض كرده ،  خود را "گذاري 

.  "تحت فرمان شوراي نظامي دولت ملي قرار گرفته است  "و  "انقلابي ملي در آمده 
اكنون فقط ارتش چهارم جديد ارتش . پس تعهد ما مدتهاست كه عمل شده است 

ه شوراي نظامي انقلاب ملي مستقيماً تابع كميته مركزي حزب كمونيست ميباشد ن
فرمان ضد  1941ژانويه  17و دليل واضح اين امر اينست كه اين شورا در . دولت ملي 

 "انحلال  "انقلابي در جهت تخريب مقاومت و بمخاطره افكندن كشور صادر كرد كه 
اعلام ميداشت و باين طريق آنرا در معرض  "ياغي"ارتش مذكور را بعنوان ارتش 

با وجود اين ارتش چهارم جديد . گوميندان قرار ميداد حملات پي درپي سپاهيان 
اده و هميشه سه هرگز از مقاومت در برابر تجاوزكاران ژاپني در چين مركزي باز نايست

ار تعهدي را كه ما پذيرفته ايم انجام داده است ، و حاضر است تعهد نخستين از چه
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د و از آقاي چانكايشك قرار گير "تحت فرمان شوراي نظامي دولت ملي  "كه دوباره 
ميخواهد كه فرمان انحلال را ملغي گرداند ، نمره سابق را مجدداً باو بدهد و بگذاردكه 

  . او تعهد چهارم را بانجام رساند 
بعلاوه سند مربوط به حزب كمونيست كه در يازدهمين پلنوم بتصويب رسيده 

در مجلس ملي بمنظور  در مورد ساير مسائل ميتوان همه آنها را ": چنين حاكي است 
بحث و حل آنها مطرح ساخت ، زيرا كه پلنوم ما تصميم گرفته است كه در عوض يك 

مجلس ملي دعوت شود و قانون اساسي تنظيم گردد و سال پس از پايان جنگ 
كه در اينجا ياد شده عبارتست از الغاء ديكتاتوري  "ساير مسائل  " ". بتصويب رسد 

وائر مخفي فاشيستي ، برقراري دموكراسي در سراسر كشور ، گوميندان ، برانداختن د
برداشتن نظارت اقتصادي ، ماليات هاي گزاف و عوارض متنوعي كه به شرايط زندگي 
خلق لطمه ميزنند ، اجراي سياست ارضي مبني بر تقليل بهره مالكانه و نرخ سود در 

صنايع كوچك و سراسر كشور و همچنين سياست اقتصادي مبتني بر پشتيباني از 
سپتامبر  22متوسط و بهبود شرايط مادي كارگران ، حزب ما در اظهاريه خود مورخ 

: كه همكان را به وحدت مساعي در راه نجات ميهن فرا خواند چينن گفت  1937
ي آنكه خلق چين بتواند در برا. بايد باستقرار دموكراسي نجات ميهن را تعيين كند "

خاذ تدابيري دست زد كه ، بايد در مرحله اول بات و سعادت زيست كند شادماني
كمك مؤثر شود ، به هر كس و سائل ثابتي براي  ان از بليات طبيعيبĤسيب ديدگ

اقتصاد تخاطر دفاع ملي گسترش يابد ، رنجهاي خلق تسكين زندگي داده شود ، 
آقاي چانكايشك يك روز پس از اين چون  ". گردد پذيرد و شرايط حياتش بهتر 

در مصاحبه اي تأييد كرد كه تمام آنرا مبپذيرد ، وي نه ) سپتامبر 23در ( هاريه اظ
فقط بايد اجراي چهار تعهد مذكور در اظهاريه را از حزب كمونيست بخواهد بلكه بايد 
عملي ساختن تدابيري را كه ما ياد آور شديم از خودش ، از گوميندان و از حكومت 

اي چانكايشك فقط رئيس گوميندان نيست بلكه امروز آق. گوميندان مطالبه كند 
از اينجهت وظيفه . نيز است ) موسوم به دولت ملي( رئيس جمهور دولت گوميندان 

اوست كه اين تدابير مربوط به دموكراسي و رفاه خلق را جداً بموقع اجرا در آورد ، 
ه است بوعده هاي بيشماري كه خود او بما كمونيستها و همچنين به قاطبه خلق داد

وي بايد از پيمان شكني ، از توسل عنودانه به شيوه هاي زورگويانه ، از . وفا كند 
ما كمونيستها و قاطبه خلق خواستار . دوگانگي گفتار و كردار خويش دست بر دارد 
اگر عمل در كار باشد . گوش نميدهيم عمل هستيم و به ژاژخائي هاي مردم فريب 
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. ائي است نميتوان اشخاص را تا مدت مديدي فريفت تهنيت ميگوئيم ؛ اگر فقط ژاژخ
بپايان بردن جنگ مقاومت و : اينهاست مطالبات ما از آقاي چانكايشك و گوميندان 

رفع خطر تسليم ، ادامه همكاري و جلوگيري از خطر جنگ داخلي ، برسميت 
شناختن رژيم دموكراتيك منطقه مرزي و پايگاههاي ضد ژاپني كه در پشت جبهه 

من برقرار است ، ابقا ارتش چهارم جديد ، خاتمه دادن به كارزار هاي ضد دش
نفري كه منطقه مرزي شنسي گان  500000تا  400000كمونيستي ، فراخواندن ارتشي 

سو ـ نين سيا را در محاصره گرفته اند ، ترك اين شيوه كه از شوراي سياسي ملي 
ار عمومي ضد كمونيستي استفاده بعنوان ارگان وابسته به گوميندان و سازنده افك

شود ، رفع منع آزادي كلام ، آزادي اجتماعات و جمعيت ها و الغاي ديكتاتوري حزب 
واحد يعني گوميندان ، تقليل بهره مالكانه و نرخ سود ، بهبود بخشيدن بشرايط 

كوچك و متوسط ، برانداختن دوائر مخفي ، زندگي گارگران و پشتيباني از صنايع 
دن به آموزشي كه تحت نظارت عمال مخفي قرار دارد و بر پا ساختن سيستم پايان دا

اگر . اكثر اين مطالبات مطابق وعده هاي خود شما نيز هست . تعليمات دموكراتيك 
شما بپذيريد كه اين مطالبات را برآورده سازيد و بقول خود وفا كنيد بشما اطمينان 

اگر آقاي چانكايشك و گوميندان .  ميدهيم كه ما قول خود را نگه خواهيم داشت
  . مايل باشند ما در هر لحظه حاضريم كه مذاكرات ميان دوحزب را از سر بگيريم 

بطور خلاصه ، از سه راهي كه در برابر گوميندان است راه نخستين يعني راه 
در باطن به . تسليم و جنگ داخلي با مرگ چانكايشك و گومندان برابر است 

تي علاقه مند ماندن و محرمانه در تدارك جنگ داخلي شتاب ديكتاتوري فاشيس
ورزيدن و در عين حال بوسيله ژاژخائي هاي مردم فريب به دفع الوقت پرداختن 
. عبارتست از راه دوم كه آن نيز آقاي چانكايشك و گوميندان را نجات نخواهند داد 

و جنگ داخلي و  فقط راه سوم يعني اعراض كامل از راه خطاي ديكتاتوري فاشيستي
اما تا امروز هيچ . قبول راه صواب دموكراسي و همكاري باعث نجات آنها خواهد بود 

گواه قانع كننده اي در دست نيست كه آنها نيت پيمودن چنين راه سومي در سر 
پس لازم است كه قاطبه خلق در برابر خطر بسيار خطير تسليم و جنگ . دارند 

   .داخلي همچنان هشيار بماند 
كليه گومينداني هاي ميهن پرست بايد متحد شوند تا مقامات گوميندان را از 
پيمودن راه اول باز دارند ، نگذارند كه بيش از اين در راه دوم به پيش روند ، و بطلبند 

  . كه براه سوم رهسپار گردند 
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كليه احزاب و گروه ها و مردم ميهن پرست كه در برابر ژاپن بمقاومت 
بايد متحد شوند تا مقامات گوميندان را از پيمودن راه اول باز دارند ،  برخاسته اند

نگذارند كه بيش از اين در راه دوم به پيش روند ، و بطلبند كه براه سوم رهسپار 
  . گردند 

ما . تحولي كه از لحاظ دامنه اش بيسابقه است در جهان بزودي فرا ميرسد 
ميندان در اين لحظه عطف بزرگ تاريخ اميدواريم كه آقاي چانكايشك و اعضاء گو

بتوانند روش بايسته اي داشته باشند ، و همين اميد را در مورد همه احزاب و گروه 
  .هاي ميهن پرست و همه ميهن پرستان داريم 

  

  يادداشتها

ـ اشاره است به ژنرالها و افسران كه در آكادمي نظامي حوان پو درس داده و يا درس خوانده  1 
  آنها در ارتش گوميندان گروه فداكار چانكايشك را تشكيل ميداند. بودند 
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  ! متشکل شويد 
  ) 1943نوامبر  29( 

كار و كميته مركزي حزب كمونيست امروز بافتخار زنان و مردان قهرمان 
كارمندان نمونه در امر توليد كه از طرف توده هاي دهقان ، كارخانه ها ، نيروهاي 
مسلح ، ارگانها و مدارس منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا معين شده اند 

داده است من ميخواهم باين مناسبت از طرف كميته مركزي حزب  ضيافتي ترتيب
متشكل  " :اين سخنان در اين جمله خلاصه ميشود . بگويم كمونيست سخني چند 

تصميمات كنفرانس كادر هاي بالا كه بوروي كميته مركزي در  امسال طبق "شويد 
ر ميان توده شمال غربي در زمستان گذشته دعوت كرده بود جنبشي بمنظور توليد د

. هاي دهقان ، در ميان ارتش ، ارگانها ، مدارس و كارخانه هاي منطقه مرزي در گرفت 
يد بدست در طي امسال كاميابيهاي مهم و پيشرفتهاي بزرگي در كليه زمينه هاي تول

هره تازه اي يافت و صحت سياسي كه در اين كنفرانس آورديم و منطقه مرزي ما چ
عبارتست از متشكل ساختن توده ها يعني بسيج حتي  معين شده و نكته اصليش

الامكان و بدون استثناي كليه نيرو هاي موجود در ميان اهالي ، ارتش ، ارگانها و 
مدارس اعم از زن و مرد ، پيرو جوان كه كاملاً ويا قسماً قدرت كار داشته باشند ، و در 

ما داراي يك ارتش . ييد شد آوردن آنها بصورت ارتش كار ، از طرف واقعيات كاملاً تأ
ارتش جنگاور ما مركب از ارتش هشتم و ارتش . جنگاور و يك ارتش كار هستيم 

ما با داشتن دو . جنگاوري و توليد : چهارم جديد بايد در راه دو وظيفه بكار رود 
ارتش كه يكي از آنها ارتش جنگاور است كه قادر با بقاء اين دو وظيفه ميباشد و 

اند در ميان توده ها كار كند خواهيم توانست بر دشواريهاي خويش فائق بعلاوه ميتو
از اين حيث اگر كاميابيها جنبش توليد ما . آئيم و امپرياليسم ژاپن را از پاي در آوريم 

در منطقه مرزي در سالهاي قبل بĤن اندازه مهم و محسوس نبود كه قانع كننده باشد 
  .ن قرار دارد كاملاً قانع كننده است در عرض امسال كه در برابر چشم همگا

امسال كليه واحد هاي ارتش در منطقه مرزي كه زمين در اختيار دارند 
كشت كنند و عملاً توانسته ) 1(توانسته اند خودشان بطور متوسط هر نفر هجده مو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مائو تسه دون در ضيافتي است كه بافتخار قهرمانان كار در منطقه مرزي  متن حاضر سخنراني رفيق

  .شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ترتيب داده شده بود 
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خوراك مانند : خود شان همه چيز بار بياورند و همه كار بكنند از قبيل  اند
سبزي ، گوشت و روغن خوراكي ؛ پوشاك مانند لباس پنبه اي ، كشباف پشمي ، 

وراب ؛ منازل و عمارت مانند غار مسكوني ، خانه و سالن جلسه ؛ اشياء كفش و ج
مورد نياز جاري مانند ميز ، صندلي ، نيمكت ، كاغذ ، قلم مو و مركب ؛ سوخت مانند 

ما از اين طريق كه خود بكار پرداخته ايم توانسته . چوب ، زغال چوب و زغال سنگ 
هر جنگاوري فقط بايد سه ماه از . نيم ايم پوشاك و خوراك را بمقياس وسيع تهيه ك

سال در كار توليد شركت جويد و بقيه اوقات را در راه تمرين و عمليات نظامي 
سپاهيان ما در امور معاش خود نه وابسته به دولت گوميندان اند ، نه وابسته . بگذارند 

برآورده  به دولت منطقه مرزي و نه وابسته به اهالي ، خودشان نيازمنديهاي خويش را
در عرض شش ! و اين موضوع در امر نجات ملي ما چه ابتكار مهمي است . ميسازند 

سال و نيم كه جنگ مقاومت ادامه دارد دشمن در پايگاههاي ضد ژاپني باعمال 
دست زده ، منطقه مرزي  "پاك سوزاندن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن "سياست 

ان در محاصره شديد گذاشته شده است شنسي ـ گان سو ـ نين سيا از طرف گوميند
و ما در وضعيت مالي اقتصادي بسيار دشوار افتاده ايم ؛ اگر ارتش مافقط براي جنگ 
خوب بود ، مانميتوانستيم خود را از اين وضعيت بيرون بكشيم ، ولي اكنون سپاهيان 

آنرا ياد  ما در منطقه مرزي توليد را ياد گرفته اند ؛ در جبهه نيز بخش از سپاهيان ما
اگر در ارتشهاي قهرمان و . گرفته اند و بخشهاي ديگر بياد گرفتن پرداخته اند 

گرانمايه ما يعني ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد ، هر نفر بتواند نه فقط بجنگد و 
در ميان توده ها كار كند بلكه فعاليت توليدي نيز داشته باشد ، ديگر ما از هيچ 

كسي را در زير آسمان ياراي غلبه  "ت و بقول منسيوس دشواري باك نخواهيم داش
دستگاههاي و مدارس مانيز امسال گام بلندي به پيش ) 2. ( "بر ما نخواهد بود 

فقط بخش كوچكي از مخارج آنها را دولت پرداخته و بخش اعظم : برداشته اند 
در  50ن مخارج از راه توليد خود آنها بدست آمده است ؛ اگر در سال گذشته خودشا

يث سبزي بر آورده ميساختند صد در صد آنرا برآورده صد نيازمندي خويش را از ح
ساخته اند ؛ آنها توانسته اند يا پرورش خوك و گوسفند مصرف گوشت خود را خيلي 
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. بالا برند ؛ آنها تعداد كثيري كارگاه براي ساختن كالا هاي مصرفي جاري دائر كرده اند
و مدارس خودشان تمام يا قسمت اعظم نيازمنديهاي مادي چون ارتش ، دستگاههاي 

خويش را تأمين ميكنند سهمي كه بشكل ماليات از اهالي مطالبه ميشود كاهش يافته 
و اين امر موجب شده است كه اهالي بخش بيشتري از ثمرات كار خويش برخودار 

اند كه پوشاك چون ارتش و اهالي هر دو به توسعه توليد ميپردازند موفق شده . شوند
و خوراك را مقياس وسيع تأمين كنند و اين امر موجب خشنودي همگان گرديده 

بعلاوه در كارخانه هاي ما توليد توسعه يافته ، عمال مخفي فاش شده اند و ثمر . است 
در سراسر سرزمين منطقه مرزي ما تعداد . بخشي كار افزايش بسيار پذيرفته است 

رزي و صنعت ، در دستگاهها و مدارس و همچنين در كثيري قهرمان كار در كشاو
. ميتوان گفت كه توليد در آنجا در راه درست سير ميكند . ارتش بظهور رسيده اند 

  . همه اينها ناشي از تشكل نيروهائي است كه در درون توده ها نهفته است 
آيا سياست مخالف آن نيز وجود دارد؟ . تشكل نيروهاي توده ها سياستي است

ري وجود دارد ، و عبارتست از سياستي كه نقطه نظر توده اي ندارد ، بر روي توده آ
سازد و در حاليكه به تشكل توده هاي وسيع يتكيه نميكند و يا آنها را متشكل نم

روستا ، نيرو هاي مسلح ، دستگاهها مدارس و كارخانه ها توجهي نميكند فقط به 
تداركات و بازرگاني مشغول كاراند ميپردازد ؛  تشكل افراد معدودي كه در دوائر مالي ،

سياست مذكور كار اقتصادي را بمنزله جنبش وسيع و يا جبهه وسيع مبارزه در نظر 
نميگيرد بلكه آنرا فقط بمنزله چاره اي براي پر كردن كمبود هاي منابع مالي تلقي 

در  سياست مذكور سابقاً. اينست آن سياست مخالف ، آن سياست خطا . ميكند 
منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا بكار ميرفت ولي پس از سالها كه در اصلاح 
آن كوشيده شد و بويژه در اثر جنبش توده اي امسال ، ظاهراً فقط عده بسيار قليلي 

در پايگاههاي ما در چين شمالي و مركزي كه نبرد هاي شديدي در . طرفدار آنند 
رهبري به جنبش توليد در ميان توده ها توجه كافي  آنجا بوقوع ميپوندد و ارگانهاي

اما از آن زمان كه . معطوف نداشته اند اين جنبش هنوز وسعت بسيار نيافته است 
را صادر كرده است در همه جا آماده )  3(اكتبر گذشته  1كميته مركزي رهنمود 
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منطقه  شرايط مناطق جبهه از. ميشوند كه سال آينده به جنبش توليد دست بزنند 
نبرد هاي سختي در آنجا ميگذرد : مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا دشوارتر است 

يگانه راه ادامه جنگ ، . و بليات طبيعي عظيم بر برخي از نواحي وارد شده است 
 "پاك سوزاندن ، پاگ كشتن و پاك غارت كردن "مقابله با سياست دشمن مبني بر 

ليات طبيعي عبارتست از بسيج كامل حزب ، و ياري رساندن به آسيب ديدگان از ب
يا تجربه . دولت ، ارتش و مردم فير نظامي براي نبرد با دشمن و براي فعاليت توليدي 

اي كه در سالهاي اخير در جبهه در امر توليد بدست آمده و يا تداركي كه در زمستان 
ع شده است امسال در زمينه ايدئولوژيك و سازماني و همچنين در زمينه مادي شرو

در مناطق جبهه كه . سال آينده وسعت بيشتري باين جنبش ميتوان داد ، و بايد داد 
نائل  "تامين پوشاك و خوراك بمقياس وسيع "جنگ ادامه دارد ما هنوز نميتوانيم به 

بكار بپردازيم و  "آئيم ولي كاملاً ميتوانيم با دستان خود براي غلبه بر دشواري ها 
  . بايد بپردازيم 

امروز در زمينه اقتصادي، مهمترين شكل براي متشكل ساختن توده ها 
بر كليه فعاليت  اگر چه حتماً ضروري نيست كه اين اصطلاح. عبارتست از كئوپراتيو 

هاي توليدي توده ها در ارتش ، در دستگاهها و در مدارس ما اطلاق شود ولي فعاليت 
وسيله كمك متقابل و كار مشترك و هاي مذكور جنبه كئوپراتيوي دارد ، زيرا كه ب

تحت رهبري متمركز صورت ميگيرد و هدفش ارضاء نيازمندي هاي مادي هر اداره، 
  . پس در واقع سروكار ما با كئوپرا تيو است . هر واحد و هر شخص است 

هزاران سال است كه در ميان توده دهقانان اقتصاد انفرادي تسلط دارد ، هر 
اين شكل توليد انفرادي و پراكنده است . ك واحد توليدي است خانواده ، هر خانوار ي

. پايه اقتصادي رژيم فئودالي است و دهقانان را در تهيدستي هميشگي نگه ميدارد 
يگانه راه پايان دادن باين وضع عبارتست از اشتراكي كردن تدريجي ؛ و يگانه راهي 

هم ) . 4(ز كئوپراسيون ميگذرد كه به اشتراكي كردن ميانجامد ، بنابر گفتار لنين ، ا
اكنون ما تعداد كثيري كئوپراتيو هاي شوروي كه بنام كلخوز شناخته ميشوند در 

كئوپراتيو هاي ما هنوز . اقتصاد ما اقتصاد دموكراسي نوين است . خواهند آمد 
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بر اساس مالكيت ( سازمانهاي كار جمعي هستند كه بر اساس اقتصاد انفرادي 
مظهر يكي از آنها را . كئوپراتيو هاي ما چند شكل دارند . باشد مبتني مي) خصوصي

گروه هاي مبادله  "بايد سازمان هاي كمك متقابل براي كار كشاورزي دانست از قبيل 
اين سازمانها را در مناطق سرخ ) 5( "گروه هاي مبادله و استجاره كار  "و  "كار 

ميناميدند و اينك ) 6( "زني دسته هاي شخم "و يا  "گروه هاي تعاوني"جيان سي 
همينكه . مينامند  "گروه هاي كمك متقابل  "آنها را در برخي از مناطق جبهه 

و در هيچ حالي نه ( سازمانهاي جمعي كمك متقابل بوجود ميĤيد كه توده ها آزادانه 
اين مهم نيست كه سازمانهاي  بĤنها ميپوندند بهر ناميكه باشد خوبست ؛) تحت اجبار 

شامل بر چند ويا چند ده عضو و حتي صد ها عضو باشد ، فقط شامل بر شامل  مذكور
بر اشخاصي باشد كه كاملاً قدرت كار دارند و يا اشخاصي كه قسماً قدرت كار دارند ، 
اين مهم نيست كه اين كمك متقابل بشكل كمك نيروي كار ، كمك نيروي حيواني و 

مهم نيست كه اعضاي آنها در فصل كار  يا كمك بوسيله افزار كار صورت گيرد ، اين
هاي بزرگ در زير يك سقف غذا بخورند و بخوابند و يا نه ، اين مهم نيست كه اين 

اين شيوه هاي كمك متقابل جمعي ، ابتكار . سازمانها جنبه موقت يا دائم داشته باشد 
اند جمع ماسابقاًتجاربي را كه توده ها در جيان سي بدست آورده . خود توده ها است 

در منطقه . بندي كرديم ، و اينك همين كار را در مورد شنسي شمال انجام ميدهيم 
مرزي ، از سال گذشته كه كمك متقابل در كار از طرف كنفرانس كادر هاي بالا مورد 
تشويق قرار گرفته و در طي تمام سال جاري عملي شده بصئرت بمراتب منظم تر و 

بسياري از گروه هاي مبادله كار در منطقه مرزي  امسال. وسيع تري در آمده است 
بطور جمعي به شخم زدن ، بذر افشاندن ، وجين كردن و درو كردن پرداختند و 

اينك كه توده ها مشاهده گرده اند كه . حاصلي دو برابر سال گذشته بدست آوردند 
بول اين نتايج حاصله تا چه اندازه مهم است مسلماً در سال آينده اشخاص بيشتري بق

ما انتظار نداريم كه صد ها هزار مردم منطقه مرزي كه . سيستم روي خواهند نهاد 
كاملاً يا قسماً قدرت كار دارند فقط در عرض يك سال در كئوپراتيو ها متشكل گردند 

بايد تمام زنان را نيز بسيج كرد . اما در عرض چند سال ميتوان باين منظور نائل آمد 



  
 مائوتسه دون

١٥٤  

ما بايد كليه تن پروران را آموزشي تازه بدهيم . يد شركت جويند كه تا حدودي در تول
بايد . ، آنانرا در توليد شريك سازيم و باين طريق از آنان هموطنان خوبي بپروريم 

بمقياس وسيع در كليه پايگاههايضد ژاپني در چين شمالي و مركزي با داوطلبي توده 
  . توليد بر اساس كمك متقابل جمعي بوجود آورد ها كئوپراتيو هاي 

علاوه بر كئوپراتيو هاي كشاورزي توليدي كه اساس كمك متقابل جمعي بر پا 
كئوپراتيو مختلط مانند كئوپراتيو ناحيه : ميشود ، سه نوع ديگر كئوپراتيو وجود دارد 

و نقل  حمل(جنوب ين ان كه در عين حال كئوپراتيو توليد و مصرف و حمل و نقل 
و ) گروه هاي حمل و نقل نمك (، و اعتبارات است ، كئوپراتيو حمل نقل ) نمك 

  . كئوپراتيو پيشه وري 
با اين چهار نوع كئوپراتيو كه بدست توده ها ايجاد شده و همچنين با 
كئوپراتيو هائي كه در ارتش ، در دستگاهها و در مدارس بر اساس كار جمعي بر پا 

انيم كليه نيروهاي خلق را بصورت ارتش عظيم كار متشكل گرديده است ما ميتو
اين يگانه راهي است كه توده هاي خلق براي آزاد شدن ، براي گذار از فقر به . سازيم 

هر كمونيست . فراواني و همچنين براي پيروزي در جنگ مقاومت ميتوانند بپيمايند 
ئي كه از منشاء روشن فكري كمونيستها. بايد سازمان دادن كار توده ها را بياموزند 

هستند نيز مسلماً بايد آنرا بياموزند ؛ اگر مصمم باشند در عرض شش ماه تا يك سال 
آنها ميتوانند به توده ها در سازمان دادن توليد و ترازبندي تجربه . موفق خواهند شد 

مان آنگاه كه رفقاي ما ، علاوه بر كارداني هاي ديگر ، فن ساز. آنان ياري برسانند 
دادن كار توده ها را كسب كنند يعني بياموزند كه بدهقانان در تنظيم نقشه توليد هر 
خانوار ياري برسانند ، گروه هاي مبادله كار گروه هاي حمل نمك و كئوپراتيو هاي 
مختلط تشكيل دهند ، توليد را در ارتش ، در دستگاههاي ، در مدارس و كارخانه ها 

توليد را سازمان بخشند ، قهرمانان كار را تشويق كنند و  سازمان بخشند ، مسابقه در
پاداش دهند ، نمايشگاههاي توليد بر پا سازند ، فعاليت و ابتكار آفرينند توده ها را 

اليستهاي ژاپني را برانيم و چين نوين را ، مسلماً ما خواهيم توانست امپري بگسترند
  . بهمراه قاطبه خلق بسازيم 
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در همه چيز ميتوانيم با توده ها پيوند يابيم آيا اعضاي  ما كمونيستها بايد
حزب ما اگر همه عمر در چهار ديوار ، در پناه از توفان ها و بر كنار از جهان بسر برند 

ما باين . خواهند توانست در هيچ امري براي خلق چين سودمند باشند ؟ نه ، مطلقاً نه 
ما كمونيستها بايد در توفان هاي  .گونه اشخاص بعنوان عضو حزب احتياج نداريم 

) 7(سه پينه دوز ساده يك جو گه ليان  ". عظيم و جهان سترگ مبارزه توده ها 
. Ĥن معني است كه نيرو هاي آفريننده عظيمي در توده ها خوابيده است ب "هستند 

در هر دهي و در . هستند در ميان خلق چين  "جوگه ليان"در واقع هزاران هزاران 
مابايد بدرون توده ها برويم ، در مكتب آنان بيĤموزيم، . اي جو گه لياني هست هر قريه

تجربه آنان را تعميم دهيم ، اصول و اسلوب هاي بهتر و دقيق تر را استخراج كنيم ، 
، توده ها را فراخوانيم كه ) از طريق تبلغات ( سپس آنها را به توده ها منتقل سازيم 

اگر رفقاي . يروي كنند تا برهائي و سعادت نايل آيند در حل مسايل خويش از آنها پ
ما كه در محلها كار ميكنند از توده ها جدا باشند ، اگر احساسات آنها را ندانند ، اگر 
بĤنها در سازمان دادن توليد و بهتر كردن شرايط زندگي ياري نرسانند ، اگر به جمع 

دون آنكه دريابند كه يك دهم اكتفا ورزند ب "غله عمومي براي نجات ميهن  "آوري 
نيروهايشان براي اين وظيفه كافي است ، مشروط بر آنكه قبلاً نه دهم ديگر را به 

اختصاص دهند ـ  "غله خصوصي براي نجات خلق "كمك بتوده ها در حل مسئله 
معني است كه سبك كار گوميندان بĤنان سرايت كرده و غبار بوروكراسي بر  اين بĤن

گوميندان كار ديگري نميداند جز اينكه از خلق ماليات بگيرد و .  آنان نشسته است
اگر كمونيستي بهمين طريق عمل كند ميرساند كه سبك . هيچ چيز بخلق نميدهد 

كارش كار گوميندان است ، چهره اش از قشري از غبار بوروكراسي پوشيده شده و 
ين سبك من تصور ميكنم كه ا ،اج آنست كه با آب روان شستشو كند محت

بوروكراتيك در كليه پايگاههاي ضد ژاپني در كار محلي وجود دارد و در همه جا 
اگر ما . رفقائي هستند كه نقطه نظر توده اي ندارند و از توده ها بريده شده اند 

  .ميخواهيم با توده ها پيوند نزديك داشته باشيم بايد مصممانه از اين سبك كار ببريم
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اين نيز منش . ون ارتش منش ميليتاريستي وجود دارد بعلاوه در كار ما در در
سپاهيان ما بايد اصول صحيحي . گوميندان ميباشد كه ارتشش ار توده ها جدا است 

را كه در مناسبات ميان افسران و سربازان ، ميان كار نظامي و كارسياسي ، در 
ش مناسبات ميان كادر ها حكمفرماست مراعات كنند ، هرگز نيايد دچار من

افسران بايد نفرات خود را دوست بدارند ، نسبت بĤنها بي توجه . ميليتاريستي گردند 
نباشند ، به تنبيه بدني آنها دست نزنند ؛ ارتش بايد حكومت و حزب را دوست داشته 

كومت و حزب را محترم بدارد و ادعاي الح وي زيان نرساند ؛ ارتش بايد حباشد و بمص
تم و ارتش چهارم جديد ما نيرو هاي مسلح خلق اند ، نكند ارتش هش "استقلال  "

اما اين حقيقت است كه . شوراند بوده و هستند ، بهترين سپاهيان ك پيوسته عاليقدر
درطي سالهاي اخير يك نوع منش ميليتاريستي بظهور رسيده است و برخي از 

ق ، به دولت رفقائي كه در ارتش كار ميكنند غره شده اند و نسبت به سربازان ، به خل
اينان مسئوليت هر كار ننگ را به عهده رفقائي . و به حزب رفتاري خود كامانه دارند 

كه در محلها كار ميكنند مي اندازند و خود را مبرا از هر سرزنشي ميپندارند ، فقط 
موفقيتهاي خويش را ميبينند و در ديدن نقايص خويش نا بينايند ، فقط مدح و ثنا را 

اين گونه موارد را مثلاً ميتوان در . هيچ انتقادي را تحمل نميكنند  دوست دارند و
اين گرايش پس از كنفرانس . منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا مشاهده كرد 

كادر هاي نظامي و سياسي كه در سال گذشته تشكيل شد و نيز در اثر جنبش براي 
كه همچنان  "تيباني از ارتش پش "و براي  "پشتيباني از دولت و مهرورزي به خلق "

در پايگاههاي ما در چين . بكوشش خويش ادامه دهيم تا آخرين بقاياي آنرا براندازيم 
سازمانهاي حزب و نيروهاي . شمالي و مركزي نيز منش ميليتاريستي وجود دارد 

  .مسلح ما در اين مناطق بايد براي رهائي از آن اهتمام جدي بخرج دهند
وكراسي در كار محلي و خواه در مورد منش ميليتاريستي در خواه در مورد بور

بريده شدن از توده ها اكثريت قاطع رفقاي ما : كار ارتش ماهيت عيب يكي است 
آنهائي كه چنين نقايصي دارند وقتيكه مورد انتقاد قرار گيرند و . خوب اند 

است كه از خود ولي لازم . اشتباهاتشان از اين طريق آشكار گردد اصلاح خواهند شد 
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انتقاد كنند ، گرايش هاي اشتباه آميز خويش را صريحاً ببينند و آنها را جداً اصلاح 
كنند ، اگر از انتقاد بوروكراسي در كار محلي و منش ميليتاريستي در ارتش خوداري 
شود نشانه آنستكه ميخواهند سبك گوميندان را حفظ كنند ، ميخواهند غبار 

سم را از چهره خود كه قبلاً پاك بود نزادايند ، نشانه انستكه بوروكراسي و ميليتاري
همينكه اين دو گرايش از ميان رفت ، كار ما در كليه . آنها كمونيست خوب نيستند 

  . زمينه ها و از آن جمله در جنبش توليد با موفقيت گسترش خواهد يافت 
ي دهقان و خواه در اثر موفقيت هاي شاياني در توليد كه خواه بوسيله توده ها

بوسيله دستگاهها ، مدارس ، ارتش و كارخانه ها بدست آمده و نيز در اثر آنكه 
يرفته منظره منطقه مرزي ما عميقاً تغيير ات ميان ارتش و خلق بهبود بسيار پذمناسب

همه اينها نشانه آنستكه رفقاي ما نقطه نظر توده اي روشن تري دارند و . يافته است 
ولي ما نبايد بر مسند . با توده ها به پيشرفتهاي زياد نائل آمده اند در مورد پيوند 

در توليد . افتخار خويش بلميم، بلكه بايد به انتقاد از خود و به پيشرفت ادامه دهيم 
رخسار ما ممكن است كثيف شود ، بايد . نيز پيوسته براي پيشرفت خواهيم كوشيد 

با . گرد بگيرد ، بايد آنرا هر روز بروبيم آنرا هر روز بشوئيم و سراي ما ممكن است 
آنكه بوروكراسي در كار محلي و منش ميليتاريستي در ارتش علي الاصول از ميان 

ما در صفوف بهم . رفته است اين گرايشهاي زيانمند ممكن است دوباره بظهور برسد 
خرده فشرده امپرياليسم ژاپن و نيروهاي ارتجاعي چين محاصره شده ايم و در ميان 

بورژوازي بي انضباط بسر ميبريم ؛ چرك بوروكراسي و ميليتاريسم كه هر روز به 
موفقيت هاي  از اين جهت در هيچ حالي نبايد از. رخسار ما مينشيند از اينجاست 

نانكه هر روز رخسار خود را ميشوئيم تا پاك بماند و سراي همچ. خود مغرور شويم 
پسندي را بدور افكنيم و نقايص خود را پيوسته خود را ميروبيم تا گرد نگيرد خود 

  . انتقاد كنيم 
شما . شما در رأس خلق هستيد ! قهرمانان كار و كارمندان نمونه در امر توليد 

اميدوارم كه شما نيز بر مسند افتخار . در كار خويش بنتايج شاياني رسيده ايد 
، به گوان جون ، لون اميدوارم كه پس ار باز گشت به محلهاي خود . خويش نلميد 
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دون ، سان بين ، سوي ده ، وبه شهرستانهاي مختلف تابع ين ان ، پس از بازگشت به 
دستگاهها ، مدارس ، واحد هاي ارتش و كارخانه ها در رأس خلق ، در رأس توده ها 
قرار خواهيد گرفت تا آنكه كار خويش را باز هم بهتر انجام دهيد و قبل از هر چيز 

بر حسب اصل داوطلبي در كئوپراتيو ها گرد خواهيد آورد آنها را بهتر و هر توده ها را 
اميدوارم كه شما پس از باز گشت در راه اين . روز بيشتر متشكل خواهيد ساخت 

وظيفه اهتمام خواهيد ورزيد ، مبلغ آن خواهيد شد ، بطوريكه از حالا تا كنفرانس 
يشود بنتايج باز هم درخشان تري جديد قهرمانان كار كه در سال آينده تشكيل م

  .نائل آئيم 

  يادداشتها
ـ مو واحد سطح زمين چين است و ده فن مسائي يك مو و يك مو مساوي يك پانزدهم  1

  ـ مترجم . هكتار است 
  . بخش اول  "گون سون چو  "،  3، جلد » منسيوس « ـ مستخرج از  2
پشتيباني از  "لكانه ، افرايش توليد ، جنبش بمنظور تقليل بهره ما« ـ اشاره است به متن  3

  ، جلد حاضر » را در پايگاههاي گسترش دهيم  "مهرورزي به خلق . دولت 
  .» درباره كئوپراسيون « : ـ مراجعه شود به لنين  4
در منطقه مرزي شنسي ـ  "گروههاي مبادله و استجاره كار  "و  "گروههاي مبادله كار  "ـ  5

وسيله  "مبادله كار ". مانهائي بود براي كمك متقابل جمعي در توليد كشاورزي گان سو ـ نين سيا ، ساز
: اي بود براي آنكه دهقانان نيروهاي كار را بين خودشان جرح و تعديل كنند ، به شكل هاي زيرين 

با روز كار  مبادله روز كار انسان با روز كار انسان ، مبادله روزكار گاو با روز كار گاو ، مبادله روز كار انسان
دهقاناني كه به گروههاي مبادله كار مي پيوستند بطور جمعي و بترتيب سهم خود را از . گاو وغيره 

در تصفيه . حيث نيروي كار انسان ، يا حيواني براي كشت زمين هر خانواده عضو گروه ادا ميكردند 
ساني و يا روز كار حيواني تحويل حساب ، روز كار واحد مبادله بود آنهائي كه بيش از ديگران روز كار ان

عموماً بوسيله "گروه هاي مبادله و استجاره كار ". ميدادند تفاوتش را از ديگران دريافت ميداشتند
اعضاي اين گروه ها در عين حال كه بين خود . دهقاناني تشكيل ميشد كه باندازه كافي زمين نداشتند 

در نزد خانواده هائي كه محتاج نيروي كار بود بطور بمنظور كمك متقابل به مبادله كار ميپرداختند 
  . جمعي اجير ميشدند 

  . 1جلد » منتخب آثار مائوتسه دون  «،  2، يادداشت » سياست اقتصادي ما « ـ مراجعه شود به  6
سياستمدار و سردار جامعه فئودالي چين بود كه در رمان )  234ـ  181( ـ جو گه ليان  7

  ـ مترجم . بمنزله هوش و خرد است » داستان سه امپراطوري  «تاريخي چيني بعنوان 
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  بررسي ما ووضع حاضر

  ) 1944آوريل  12( 

كادر هاي بالاي حزب ما از زمستان گذشته به مطالعه مسئله دو خط مشي در 
اين امر به كادر عاي بالاي كثيرالعده امكان داده است كه . تاريخ حزب مشغول اند 

در طي بررسي مذكور مسائل مهم . سطح سياسي خويش را به ارتقاء بسيار برسانند 
  : يج زيرين رسيده است بنتا

كميته مركزي بر  .ود رد بررسي تجربه تاريخي ما اتخاذ شـ روشي كه بايد  1
آن است كه ما بايد به كادر ها ياري دهيم تا از نقطه نظر ايدئولوژيك درك كامل از 
مسائل مربوط بتاريخ حزب داشته باشند و در عين حال بايد در تصميمات خود در 

در گذشته اشتباهاتي داشته اند سياست اغماض در پيش گيريم تا مورد كادرهائي كه 
اً دريابند و دو باره باشتباهات از يك سو كادر ها تجربه تاريخي حزب ما را عميق

ذشته گرفتار نيايند و از سوي ديگر بتوانيم كليه رفقا در راه وظيفه مشترك متحد گ
عليه مشي هاي اشتباه آميز  حزب ما در طي تاريخ خويش بمبارزات عظيم بر. سازيم 

ولي . چن دو سيو و لي لي سان پرداخته است ، و اين مبارزات مطلقاً ضرورت داشت 
نخست اينكه كادر ها از نقطه نظر . در شيوه هائي كه بكار رفت نقايصي موجود بود 
كه در پيرامون اشتباهات  و احوالي ايدئولوژيك عميقاً به درك علل اشتباهات ، اوضاع

د داشته و تدابير مشخصي كه براي اصلاح آنها اتخاذ شده است رسانيده نشدند وجو
بطوريكه به تكرار اشتباهاتي از همين نوع امكان داده شد ؛ ديگر اينكه پيش از اندازه 
بر روي مسئوليت هاي فردي پافشاري بعمل آمد و از اينجهت ما موفق نشديم كليه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارگان رهبري مركزي و كادر هاي حزب كمونيست چين به بحث هائي در  1944تا  1942از 
اين . قرار دارد پرداختند  1934و پايان  1931حزب و بويژه دوره اي كه در فاصله بين آغاز  باره تاريخ

جلسه . ينيسم كمك بسيار كرد بحث ها به تحقيق وحدت ايدئولوژيك حزب بر اساس ماركسيسم ـ لن
در زون اي از استان گوي جو انعقاد يافته بود ،  1935وسيع بوروي سياسي كميته مركزي كه در ژانويه 

اين جلسه . اسقرار داشت اصلاح كرده بود  1934تا پايان  1931را كه از آغاز  "چپ  "آميز مشي اشتباه 
اين جلسه تركيب ارگان رهبري مركزي . كرده بود  تركيب ارگان رهبري مركزي را تغيير داشت اصلاح

را نغيير داده ، رهبري جديدي كه رفيق مائوتسه دون در رأس آن قرار داشت مستقر ساخته و مشي 
حزب را براه صحيح، براه ماركسيستي ـ لنينيستي باز آورده بود معذلك بسيار از كادرهاي حزب ماهيت 

  بوروي سياسي كميته مركزي براي آنكه سطح . در نيافته بودند  مشي هاي اشتباه آميز گذشته را عيقاً
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را كه ممكن بود در راه وظيفه مشترك متحد گردند متحد سازيم اين دو  رفقائي
اين بار در برخورد با مسائل مربوط بتاريخ حزب . نقيصه بايد براي ما هشدار باشد 

بر روي تحليل اوضاع و  نبايد بر روي مسئوليت هاي فردي برخي از رفقا بلكه بايد
بروي ريشه هاي اجتماعي ، تاريخي و احوال اشتباهات ، بر روي ماهيت اشتباهات ، 

پند گرفتن از ": بايد طبق اين اصل عمل كنيم . ايدئولوژيك آنها تكيه كنيم 
ان بيماري بمنظور نجات درم "و  "اجتناب از بازگشت آنها  اشتباهات گذشته بمنظور

. ا نائل آئيم روشن ساختن افكار و متحد ساختن رفبه هدف دوگانه  تا آنكه "بيمار 
حزم و احتياط ما در رسيدگي به وضع يكايك رفقا كه نه از خطا هاي آنان چشم 

  .بپوشيم و نه بĤنان صدمه برسانيم نشانه نيرومندي و شگوفائي حزب ماست 
. ي قرار گيرد باشد ، بايد بشيوه تحليلي مورد بررس ـ هر مسئله اي ، هر چه 2

مثلاً بايد مشي را كه ارگان رهبري مركزي در . بايد از نفي دربست خود داري كرد 
و جلسه زون اي در پيش گرفت از دو جنبه مورد ) 1(دوران ميان چهارمين پلنوم 

از يك سو بايد خاطر نشان ساخت كه تاكتيك سياسي و نظامي كه : تحليل قرار داد 
ن دوره اتخاذ كرد و نيز سياست او در مورد كادر ها در ارگان رهبري مركزي در اي

جهات اصلي خود اشتباه آميز بود ؛ از سوي ديگر بايد متذكر شد كه رفقائي كه 
مرتكب اشتباهات شدند با ما در مسائل عمده اي نظير مبارزه بر عليه چانكايشك ، 

جنبه تاكتيك هم بعلاوه . اجراي انقلاب ارضي و پيكار ارتش سرخ اختلافي نداشتند 
مثلاً اشتباه اين رفقا در مسئله ارضي عبارت از آن بود . بايد مورد تحليل قرار گيرد 

كه سياست چپ روانه اي در پيش گرفته بودند و طبق آن به مالكان ارضي بهيچوجه 
زمين هاي بد را دهقانان مرفه وا ميگذاشتند ، ولي در اينكه اراضي . زمين نميدادند 
مصادره شود تا بين دهقانان كم زمين و بي زمين تقسيم گردد با ما  مالكان ارضي

جوهر و روح زنده  "تحليل مشخص از اوضاع مشخص : لنين ميگويد . بودند  موافق
بسياري از رفقاي ما كه فاقد قريحه تحليل اند در صدد  . است ) 2( "ماركسيسم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  1942ماركسيستي ـ لنينيستي كادرهاي حزب را بيشتر بالا بياورد چندين بار در  ايدئولوژيك

مباحثي از همين نوع را در بين  1944ـ  1943به بحث در باره تاريخ حزب پرداخت و سپس در  1943
ره هفتم حزب كه اين بحث ها تدارك مهمي بود براي كنگ. كادر هاي بالا در سراسر حزب رهبري كرد 

اين بحث ها بكنگره امكان داد كه چنان وحدت ايدئولوژيك و سياسي را كه در . تشكيل شد  1945در 
سخنراني رفيق » بررسي ما و وضع حاضر « . تاريخ حزب كمونيست چين بيسابقه بود بتحقيق در آورد 

   . احث مذكور مائوتسه دون است در كنفرانسي از كادر هاي بالا در ين ان در موضوع مب
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تحليل و بررسي مكرر و عميق مسائل بغرنج بر نمي آيند و ترجيح ميدهند كه 
به نتيجه گيري هاي سطحي ، مطلقاً مثبت يا مطلقاً منفي بپردازند و اين واقعيت كه 

ي ود و عادت تحليل هنوز باندازه كافمقاله تحليلي در روزنامه هاي ما كم ديده ميش
نشان ميدهد كه نقايص مذكور همچنان در بين ما وجود در حزب ما مرسوم نيست 

  . دارد و بايد از اين پس اين وضع را اصلاح كرد 
بايد متذكر شد كه اين كنگره خط مشي . ـ بحث اسناد كنگره ششم حزب  3

اي اتخاذ كرد كه علي الاصول درست است زيرا كه انقلاب كنوني را بمثابه انقلابي با 
تيك و وضعيت اين دوره را بمثابه فاصله ميان دو دوره اعتلاء خصلت بورژوا ـ دموكرا

انقلابي توصيف كرد ، اپورتونيسم و پوچيسم را محكوم ساخت و برنامه ده ماده اي را 
از . معذلك كنگره داراي نقايصي بود . همه اينها درست است ) .  3( اعلام داشت 

خصلت بسيار متمادي انقلاب  ميان كمبود ها و اشتباهاتش اين يكي را ذكر كنيم كه
ولي . چين و اهميت بسيار بزرگ پايگاههاي روستائي را در اين انقلاب روشن نساخت 

  . هر چه باشد ، كنگره ششم در تاريخ حزب ما نقش مترقي بازي كرد 
در شانگهاي بوجود آمد و  1931ـ آيا ارگان رهبري مركزي موقت كه در  4

كرد قانوني بودند يا نه ؟ كميته مركزي عقيده دارد كه وي دعوت )  4(پنجمين پلنوم 
كه هر دو آنها قانوني بودند ولي بايد متذكر شد كه جريان انتخابات مخدوش بود و 

  . جاي آنست كه اين امر بمنزله پندتاريخ بخاطر سپرده شود 
بايد خاطر نشان ساخت كه . ـ مسئله گروه هاي فراكسيوني در تاريخ حزب  5

اكسيوني كه سابقاً وجود داشتند و نقش شومي در تاريخ حزب ما بازي گروه هاي فر
كردند در اثر تغييرات متعددي كه پس از جلسه زون اي روي داده است از بين رفته 

اكنون كه ما به بررسي دو خط مشي در درون حزب ميپردازيم نشان دادن اين . اند 
ه و نقش شومي در تاريخ امر ضرورت مطلق دارد كه گروه هاي مذكور وجود داشت

ولي خطاست اگر تصور شود كه پس از اينهمه تغييراتي كه . حزب ما بازي كرده اند 
در جلسه زون اي ، در  1935در طي مبارزات متعدد درون حزب روي داده ـ در ژانويه 

 1941در پلنوم ششم كميته مركزي منتخب كنگره ششم ، در سپتامبر  1938اكتبر 
 1942، در جريان جنبش اصلاح سبك كار كه در ) 5(روي سياسي در جلسه وسيع بو

در سراسر حزب بر پا بود و در جريان جنبش بررسي مبارزات بين دو خط مشي در 
هاي فراكسيوني با آغاز گرديد ـ گروه  1943تاريخ حزب ، جنبشي كه در زمستان 

ميتوانند وجود  سياسي وشكل هاي سازماني اشتباه آميز سابق هنوز همان برنامه هاي



  
ئوتسه دونما  

١٦٢  

ديگر فقط بقاياي افكار . بين رفته اند  گروه هاي فراكسيوني سابق از. شند داشته با
دگماتيك و امپريك بر جاي مانده كه آنها را هم ميتوانيم با عميق گردانيدن جنبش 

اما امروز در حزب ما پديده خطيري تقريباً در همه . اصلاح سبك كار از ميان برداريم 
؛ اين گرايش حاكي از )  6(يشود كه عبارتست از كناره نشيني كوهستاني جا ديده م

مثلاً بين رفقائي از كانكوري هاي مختلف بعلت تفاوت . بي بصري سياسي است 
تفاوت ميان اين و ( مبارزات گذشته آنها ، تفاوت مناطقي كه در آنجا ها كار ميكنند 

، مناطق تحت نظارت گوميندان و  آن پايگاه ، تفاوت ميان مناطق اشغالي ژاپني ها
تفاوت ميان اين و آن واحد ( تفاوت بخش هاي گوناگون كار ) پايگاه هاي انقلابي 

عدم تفاهم ، عدم احترام و عدم وحدت ديده ميشود و ) ارتش ، ميان اين آن كار 
 بنظر ميرسد كه اين پديده ناچيز است ولي در واقع به وحدت حزب و به تقويت جنگ

ريشه هاي اجتماعي و تاريخي كناره نشيني . وي زيان جدي ميرساند آزمائي 
كوهستان در اين امر است كه خرده بورژوازي در چين كثرت عجيبي دارد و ديري 
است كه پايگاههاي روستائي ما بوسيله دشمن از يكديگر جدا افتاده اند و علت ذهني 

معلوم . شي در حزب اين كناره نشيني كوهستاني عبارتست از كمبود كار آموز
ساختن اين علت ها ، قانع ساختن رفقا باينكه به بي بصري خويش پايان دهند و 
سطح آگاهي سياسي خويش را بالا بياورند ، رفع اختلاف نظر هائي كه بين رفقا وجود 
دارد ، بسط تفاهم و احترام متقابل ، بطوري كه وحدت عظيم سراسر حزب تحقق 

  . كه امروز در برابر ما گذشته شده است  يابد، اينست وظيفه مهمي
درك روشن اين مسائل از طرف همه اعضاء حزب نه فقط موفقيت بررسي 

  . كنوني ما بلكه پيروزي انقلاب چين را نيز تأمين خواهد كرد 

2  

يكي تقويت جبهه ضد فاشيستي و زوال جبهه : وضع حاضر دو شاخص دارد 
زوال نيروهاي ضد توده اي در درون جبهه فاشيستي ؛ ديگر رشد نيروي توده اي و 

بزودي هيتلر مغلوب . شاخص اول بديهي است و بĤساني ديده ميشود . ضد فاشيستي 
شاخص دوم هنور چندان . خواهد شد و تجاوزكاران ژاپني نيز رهسپار شكست اند 

ولي هر روز خواه در . بديهي نيست و هر كس نميتواند آنرا بĤساني تشخيص بدهد 
  . و انگلستان و امريكا و خوا در چين نمايان تر ميگردد  اروپا

  . در چين رشد نيرو هاي توده اي را بايد از روي تكامل حزب ما توضيح داد 
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در تكامل حزب ما طي در طي جنگ مقاومت ميتوان سه مرحله را از يكديگر 
 1938و  1937ميليتاريست هاي ژاپني در .  1940تا  1937مرحله از : باز شناخت 

يعني در طي دوسال نخستين اين مرحله ، به گوميندان اهميت ميدادند و حزب 
از اين جهت نيروهاي عمده خويش را برضد جبهه . كمونيست را بچيزي نميشمردند

در سياست آنها نسبت به گوميندان عنصر عمده حمله . گوميندان بكار انداختند 
ان به تسليم عنصر فرعي بشمار نظامي بود و اقدام سياسي بمنظور ترغيب گوميند

مي آمد ؛ آنها به پايگاههاي ضد ژاپني كه بوسيله حزب ما رهبري ميشد كم اهيمت 
ميدادند و مي پنداشتند كه سروكار شان فقط با يك مشت كمونيست است كه بجنگ 

 1938ولي امپرياليستهاي ژاپني پس از آنكه اوهان را در اكتبر . پارتيزاني مشغول اند 
در آوردند شروع كردند باينكه سياست خويش را تغيير دهند ، به حزب  بتصرف

در اين موقع اقدام سياسي . نشمرند كمونيست اهميت بگذارند و گوميندان را بچيزي 
بمنظور ترغيب گوميندان به تسليم بصورت عنصر اصلي و حمله نظامي بصورت عنصر 

تدريج قواي عمده خود را جابجا امپرياليست هاي ژاپني در عين حال ب. فرعي در آمد 
كردند تا آنها را بر ضد حزب كمونيست بكار برند زيرا كه دريافته بودند كه نه از 

هنوز گوميندان در  1938و  1937در . گوميندان بلكه از حزب كمونيست بايد بترسند 
. جنگ مقاومت كم و بيش فعال مينمود و روابطش با حزب ما هنوز نسبتاً خوب بود 

جود محدوديتهاي متعددي كه مقرر داشته بود آزادي عمل نسبتاً زيادي به جنبش باو
اما پس از سقوط اوهان در اثر شكست هاي نظامي و . توده اي ضد ژاپني ميداد 

خصومت روز افزون نسبت به حزب كمونيست بتدريج مرتجع تر شد ، در مبارزه بر 
حزب كمونيست . تر گرديده  عليه حزب كمونيست فعالتر و در جنگ مقاومت بيحال

نفر عضو  40000فقط قريب  1937در اثر تلفاتي كه در جنگ داخلي داده بود در 
از اينجهت ميليتاريست . تن بود  30000متشكل داشت و ارتشي كه اندكي بيش از 

بالغ  800000تعداد افراد حزب بر  1940ولي در . هاي ژاپني آنرا بچيزي نميشمردند 
تن بود و جمعيت پايگاهها ، اگر كليه كساني را كه بما  500000ريب شد ، ارتش ما ق

ماليات غلات ميدادند و از آنجمله كساني را كه در عين حال به مقامات پوشالي هم 
ميليون نفر بود و حزب  100، مجموعاً قريب ) 7(ماليات غلات ميدادند بحساب آوريم 

آزاد شده تشكيل ميشد چنان  ما در طي چند سال صحنه عمليات را كه از مناطق
گسترش داد كه توانيستيم در مدت پنج سال و نيم از تعرض استراتژيك نيرو هاي 
عمده تجاوزكاران ژاپني بر ضد جبهه گوميندان كاملاً جلو گيريم اين نيرو ها را بسوي 
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خويش جلب كنيم ، گوميندان را از وضع دشواري كه در صحنه خاص عمليات او پيش 
اما در طي اين مرحله ، .بيرون آوريم و جنگ مقاومت متمادي را ادامه دهيم آمده بود 

از اين جهت ( به امپرياليسم ژاپن كم بها دادند : برخي از رفقاي ما دچار اشتباه شدند 
خصلت متمادي بودن و واحد هاي بزرگ انجام ميگيرد توصيه ميكردند و نقش جنگ 

ندان تكيه كردند و در اثر فقدان روشن بيني به گومي) پارتيزاني را كوچك ميشمردند 
از اينحا بود روحيه تسليم طلبي آنها در برابر ( نتوانستند سياست مستقلي بكار برند 

گوميندان و اينكه در اجراي سياست حزب مبني بر بسيج جسورانه توده ها بمنظور 
يع پشت جبهه دشمن و افزايش وسايجاد پايگاه هاي دموكراتيك ضد ژاپني در 

از سوي ديگر ) . نفرات نيرو هاي مسلح تحت رهبري حزب ما دچار تزلزل ميشدند 
ذيرفته بود تجربه نداشتند و پايگاههاي ما در اء جديدي كه حزب ما بتعداد زياد پاعض

در اين مرحله در . پشت جبهه دشمن كه همه نوظهور بودند استحكام نيافته بودند 
ب ما و نيروهاي مسلح مانوعي خودپشندي در اثر سير مساعد حوادث ، اعتلاء حز

معذلك ما طي . صفوف حزب پديد آمد و بسياري از اعضاء ما گرفتار باد غروز شدند 
اين مرحله بر انحراف راست در حزب غلبه كرديم و سياست مستقل بكار برديم ، نه 

ارتش  فقط بر امپرياليسم ژاپن ضربه زديم ، پايگاهها بوجود آورديم و ارتش هشتم و
چهارم جديد را توسعه داديم بلكه نخستين حمله خونين ضد كمونيستي گوميندان را 

  . نيز دچار شكست ساختيم 
امپرياليست هاي ژاپني بمنظور . مرحله دوم است  1942و  1941سالهاي 

تدارك و از پيش بردن جنگ بر ضد انگلستان و امريكا اجراي سياستي را كه پس از 
داده بودند بيشتر توسعه دادند باين طريق كه حملات عمده سقوط اوهان تغيير 

نفرات بازهم . خويش را نه بر گوميندان بلكه بر حزب كمونيست وارد ساختند 
بيشتري از نيرو هاي عمده خويش را در پيرامون كليه پايگاههاي تحت رهبري حزب 

است دست زدند ، سي "عمليات امحائي "سرهم بهمونيست گرد آوردند ، پشت ك
بموقع  "پاك سوزاندن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن "وحشيانه خود را مبني بر 

از . اجرا در آوردند و باين طريق حملات خود را بر عليه حزب ما متمركز ساختند 
طي اين مرحله . اينجهت حزب ما طي اين دو سال در وضعيت بسيار دشواري افتاد 

ميليون نفر تقليل يافت ،  50به كمتر از پايگاههاي ما كوچك شدند ، جمعيت آنها 
تنزل كرد ، تلفات ما از حيث كادر ها سنگين  300000تعداد نفرات ارتش هشتم به 

در اين مدت . امور مالي و اقتصادي ما دشواريهاي فراواني بوجود آمدند  بود، در
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ه ب وي. گوميندان كه دستش باز مانده بود با كليه وسائل با حزب ما پيكار ميكرد 
مله خونين ضد كمونيستي دست زد و حملات خويش را با حملات دومين ح

امپرياليست هاي ژاپني بر عليه ما همراه ساخت اما اين وضعيت دشوار براي ما 
آموختيم كه با . كمونيست ها سرشار از آموزش بود و خيلي چيز ها بما ياد داد 

بمنظور  "او ، با مبارزه ) 8( "خائيدن  "دشمن ، يا سياست  "امحائي "عمليات 
او ، با سياست او كه افراد ما را به ارتداد از نظريات )  9( "تحكيم امنيت همگاني 

ما آموختيم و يا آموختن آغاز نهاديم كه . سياسي خويش و اميدارد مبارزه كنيم 
را در ارگان هاي حكومتي جبهه متحد چگونه بكار بنديم ،  "سيستم سه ثلث"

چگونه بموقع عمل در آوريم ، جنبش اصلاح سه سبك ، سبك سياست ارضي را 
آموزش خويش ، سبك حزب در ارتباطات داخلي و خارجيش ، سبك نگارش خويش 

 "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر"را چگونه از پيش بريم ، سياست 
باني پشتي"و همچنين سياست توحيد رهبري را چگونه عملي سازيم ، جنبش براي 

را چگونه گسترش بخشيم و توليد را چگونه توسعه  "از دولت و مهرورزي به خلق 
ندي را كه در طي مرحله را از ميان برديم و حتي آن خود پسما نقايص چندي . دهيم 

با آنكه در اين مرحله . اول در نزد عده اي از رفقايمان بظهور رسيده بود رفع كرديم 
از يك سو حملات تجاوزكارانه . م پا بر جا مانديم دوم تلفات سنگيني متحمل شدي

. ژاپني و از سوي ديگر دومين حمله خونين ضد كمونيستي گوميندان را عقب زديم 
حملات گوميندان بر حزب كمونيست و نبرد هائي كه لازم آمد ما براي دفاع از خود 

 بتصوراينكه مثلاً. مان انجام دهيم در حزب ما نوعي انحراف چپ روانه  بوجود آورد 
قطع همكاري بين گوميندان و حزب كمونيست بزودي روي خواهد داد بيش از اندازه 

ولي در . بر مالكان ارضي حمله شد و در جلب غير كمونيست ها مسامحه بعمل آمد 
در مبارزه خويش بر ضد . اين مورد نيز ما از عهده غلبه بر اين انحراف بر آمديم 

حق داشتن ، سود جستن و  "گوميندان ايجاد ميشد اصل كه بوسيله  "اصطكاكاتي "
در كار خويش در جبهه متحد نشان داديم كه . را تأييد كرديم  "اندازه نگهداشتن 

ضروري است و اين امر بما  "وحدت و مبارزه ، وحدت بوسيله مبارزه  "بكار بستن 
در  ني را در سراسر كشور و همچنينمكان داد كه جبهه متحد ملي ضد ژاپا

  .پايگاههاي خود حفظ كنيم 
. تأثير تدابير سياسي مابيشتر شده است . است تا امروز  1943مرحله سوم از 

بويژه جنبش اصلاح سه سبك و توسعه توليد بچنان نتايج قطعي رسيده كه حزب ما 
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بعلاوه ما . را در زمينه ايدئولوژيك و مادي در موضع تسخير ناپذيري قرار داده است 
دشته آموخته ايم و يا آموختن آغاز نهاده ايم كه بوضع كادر ها رسيدگي در سال گ

در چنين احوالي است كه پايگاههاي ما از نو . كنيم و با عمال مخفي بمبارزه بپردازيم 
ميليون ـ اگر كليه كساني را كه بما  80رو بتوسعه نهاده اند ، جمعيت آنها بر بيش از 

غلات ميدهند و از آن جمله كساني را كه در عين حال بايد به مقامات پوشالي ماليات 
و  470000هم ماليات غلات بدهند بحساب آوريم ـ بالغ گرديده است ، ارتش ما به 

رسيده و حزب ما توانسته است تعداد اعضاء  2270000نفرات چريك توده اي ما به 
  .برساند  900000خود را به 

ست هاي ژاپني سياست خود را در مورد چين بهيچوجه ميلتاري 1943در 
. آنها حملات عمده خود را همچنان بر حزب كمونيست وارد ميسازند عوض نكردند ؛ 

در صد سپاهيان ژاپني در چين با  60بيش از  1941از بيش از سه سال پيش يعني از 
فشار  تمام وزن خويش بر روي پايگاههاي ضد ژاپني كه تحت رهبري حزب ما است

در طي اين سال ها نيرو هاي گوميندان كه در پشت جبهه دشمن باقي . مي آورند 
مانده بودند ـ چندين صد هزار نفر ـ نتوانستند در برابر ضربات امپرياليسم ژاپن 
مقاومت ورزند ، قريب نيمي از آنها تسليم شدند ، قريب نيمي از آنها نابود شدند فقط 

آنگاه سپاهياني كه بدشمن تسليم . يا عقب نشستند  .عده قليلي جان بدر بردند 
شدند بجنگ با حزب ما روي آوردند و حزب ما باين طريق ميبايست در مقابل بيش از 

و حال آنكه در مقابل گوميندان . در صد سپاهيان پوشالي نيز بمقاومت بپرازد  90
ان پوشالي قرار در صد از سپاهي 10در صد از نيروهاي ژاپني و كمتر از  40كمتر از 
گذشته است  1938در طي پنج سال و نيم كه از سقوط اوهان در اكتبر . داشتند 

ميليتاريست هاي ژاپني بهيچ تعرض استراتژيك برعليه جبهه گوميندان دست نزدند 
درجه جيان ـ جيان (آنها به چند اقدام نسبتاً مهم در زمينه عمليات اكتفا كردند . 

كه در واقع چيز ) به غربي در حه نان جنوبي و در چان ده سي ، درچان شا ، در حو 
ديگري جز دستبرد نبود و حال آنكه عمده توجه خويش را بر روي پايگاههاي ضد 

در چنين وضعيتي سياست گوميندان . ژاپني تحت رهبري ما متمركز ميساختند 
 "ردن به مصاف دادن ديگران نظاره ك "و  "رخت بكوهستان كشيدن "عبارت بود از 

گوميندان باين اكتفا ميورزيد كه هر وقت دشمن حمله ور ميشود فقط چند ضربه . 
گوميندان  1943در . بزند و هر وقت دشمن بر ميگردد دست روي دست بگذارد 
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سياست داخلي بازهم ارتجاعي تري در پيش گرفت و به سومين حمله خونين ضد 
  .ساختيم  كمونيستي دست زد كه ما آنرا نيز با شكست روبرو

تا بهار امسال تجاوز كاران ژاپني در جبهه اقيانوس آرام پيوسته  1943از سال 
و . با ناكامي هائي روبرو گشته اند و امريكا تعرض متقابل خويش را توسعه داده است 

اينك در غرب ، هيتلر در زير ضربات نيرومند ارتش سرخ شوروي بر روي پاي خود 
اي ژاپني براي اجتناب از نابودي باين فكر افتاده اند كه امپرياليست ه. بند نميشود 

راه آهن سرتا سري بي پين ـ حان كو و حان كو ـ گوان جو را براي حمل و نقل 
بگشايند و چون مي بينند كه سياست آنها در ترغيب گوميندان چون چينگ به 

از . زنند تسليم هنوز به نتيجه نرسيده است لازم ميدانند كه ضربه جديدي بر او ب
اينجهت براي امسال نقشه تعرض پردامنه اي بر عليه جبهه گوميندان تنظيم كرده اند 

دشمن فقط چند لشكر در . بيش از يك ماه است كه ادامه دارد )  10( نبرد حه نان . 
اين نبرد بكار انداخته است و معذلك سپاهياني كه بنام ملغمه ناميده ميشوند توانسته 

در نيرو هاي تحت فرماندهي تان ئن بوه افسران از نفرات . ايند اند مقاومتي بنم
خويش و نفرات از اهالي بيگانه اند ، بي نظمي كامل برقرار است و بيش از دو سوم 

فرستاده  نفرات از دست رفته اند همچنين چند لشكري كه حو زون نان به حه نان
ن سياست ارتجاعي آ اين وضعيت فقط از. است با نخستين ضربه مضمحل شده اند 

در عرض پنج سال نيم كه . ند سال اخير بكار ميبرد نتيجه ميشود كه گوميندان در چ
از سقوط اوهان ميگذرد صحنه عمليات مناطق آزاد شده كه تحت رهبري حزب 
كمونيست هستند وظيفه سنگين مقاومت در برابر نيروهاي عمده ژاپني و پوشالي را 

كه در آينده ممكن است تغييراتي روي دهد ، تغييرات با آن. بر عهده داشته است 
مذكور فقط گذار خواهد بود زيرا كه گوميندان كه در اثر سياست ارتجاعي مقاومت 
غير فعال در برابر ژاپن و مبارزه فعال بر عليه حزب كمونيست در انحطاط عميقي 

فه حزب ما افتاده است بيگمان به شكست هاي عظيمي دچار خواهد آمد و آنگاه وظي
گوميندان كه . در نبرد بر عليه دشمن تجاوز كار و پوشاليان او سنگين تر خواهد شد 

مدت پنج سال و نيم در برابر حوادث دست روي دست گذاشته قدرت نبرد آزمائي 
حزب كمونيست كه مدت پنج سال و نيم به پيكاري . خود را از دست داده است 

اينست آنچه . خود را تقويت كرده است سخت مشغول بوده قدرت نبرد آزمائي 
  . سرنوشت چين را تعيين خواهد كرد 
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چنانكه رفقاي ما ملاحظه ميكنند نيروهاي دموكراتيك توده اي تحت رهبري 
: متولياً از سه مرحله زيرين گذشته اند  1937حزب ما در طي هفت سال پس از ژوئيه 

و كين تجاوز كاران ژاپني را عقب  ما حملات پر خشم. اعتلاء ، فروكش و اعتلاء مجدد 
زديم ، پايگاههاي انقلابي وسيع بوجود آورديم ، توسعه بسيار به حزب و ارتش 
بخشيديم ، سه حمله پردامنه خونين ضد كمونيستي گوميندان را باشكست روبرو 

باين . در درون حزب فائق آمديم  "چپ"ساختيم و بر نظرات اشتباه آميز راست و 
اينست ترازنامه حزب ما طي . تجربه اي غني و گرانقدر بدست آورد طريق حزب ما 

  . اين هفت سال گذشته 
: رتست از آماده شدن براي انجام مسئوليتي بازهم بزرگتر وظيفه كنوني ما عبا

. مسئوليت طرد تجاوزكاران ژاپني  از چين ، در هر اوضاع و احوالي كه بيش بيايد 
پايگاههاي خويش را باز هم بيشتر توسعه دهيم و باين منظور بايد حزب ، ارتش و 

تحكيم كنيم ، بايد بكار در شهر هاي بزرگ و در طول راههاي عمده ارتباط بپردازيم و 
  . به كار در شهر همانقدر اهميت بدهيم كه به كار در پايگاهها 

در مورد كار در پايگاهها ميتوان گفت كه ما طي مرحله اول توانستيم به 
از اينجهت . وسعت بسيار بخشيم بدون آنكه بتوانيم آنها را تحكيم كنيم پايگاهها 

در . همينكه در طي مرحله دوم ضربات شديد دشمن بر آنها وارد آمد كوچك شدند 
اين مرحله كليه پايگاههاي ضد ژاپني تحت رهبري حزب ما از آزمايش سختي 

بزرگ بدست آمد ؛ گذشتند بطوريكه در آنجا ها بنسبت مرحله اول پيشرفت هاي 
كادر ها و اعضاء حزب سطح ايدئولوژي خود را بسيار بالا بردند و سياست ما را بمراتب 

ولي براي روشن . بسياري چيز ها آموختند كه قبلاً نميدانستند . بهتر دريافتند 
ساختن افكار و بررسي سياست ، وقت لازم است و ما هنوز خيلي چيز ها بايد 

ور باندازه كافي نيرومند نيست ، باندازه كافي متحد نيست ، حزب ماهن. بيĤموزيم 
بالنتيجه نميتواند مسئوليتي بزرگتر از آنچه اكنون دارد . باندازه كافي محكم نيست 

از اين پس در همان جريان جنگ مقاومت بايد حزب ، ارتش و . بر عهده گيرد 
ور آنكه براي كار عظيم بمنظ. پايگاههاي خود را باز هم توسعه دهيم و تحكيم كنيم 

آينده خويش آمادگي ايدئولوژيك و مادي داشته باشيم اين نخستين وظيفه ضروري 
بدون اين امر ما نخواهيم توانست تجاوزكاران ژاپني را برانيم و سراسر چين . ماست 

  . را برهانيم 
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كار در شهر هاي بزرگ و در طول راههاي عمده ارتباط هميشه ناكافي بوده 
اينك اگر ما نكوشيم كه ده ها ميليون نفر توده زحمتكش و ساير اهالي را كه . است 

در شهر هاي بزرگ و در طول راههاي عمده ارتباط در زير ستم امپرياليست هاي 
ژاپني بسر ميبرند بدور حزب خويش گرد آورديم و آنها را براي قيام مسلح آماده 

تيباني شهر محروم خواهند شد و با سازيم سپاهيان ما پايگاههاي روستائي ما از پش
بيش از ده سال است كه ما در مناطق . دشواريهاي فروان روبرو خواهند گرديد 

لازم بود كه رفقا را تشويق كنيم اين مناطق را خوب بشناسند . روستائي بسر ميبريم 
در اين دوره وظيفه . و لازم بود كه بيش از همه به ساختمان پايگاهها توجه كنيم 

بموقع . ارك قيام در شهر ها آنطور كه در كنگره ششم حزب تصميم گرفته شد تد
قطعنامه كنگره . اما حالا وضع ديگري است . اجرا در نيامد و ممكن نبود دربيايد 

بزودي كنگره هفتم حزب ما تشكيل . ششم بعد از كنگره هفتم اجرا خواهد شد 
ها و احراز پيروزي در مقياس ملي خواهد يافت و مسائل مربوط به تقويت كار در شهر 

  . را مورد بحث قرار خواهد داد 
كنفرانس صنعتي منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا كه اين روز ها 

كارگر  700اين منطقه مرزي فقط  1937در . جريان دارد داراي اهميت بزرگي است 
يد اهميت اين رقم نبا. است 12000رسيد و اينك  7000تعداد آنها به  1943در . داشت 

ما بايد در همين پايگاهها اداره كردن صنعت ، تجارت و ارتباطات . را كم ارزيابي كرد 
پس . گرنه در موقع خود غافلگير خواهيم شد . شهرهاي بزرگ را بخوبي بيĤموزيم 

دومين وظيفه ضروري ما در آمادگي ايدئولوژيك و مادي عبارتست از تدارك قيام 
. در طول راه هاي عمده ارتباط و آموختن اداره صنعت و تجارت  مسلح در شهر ها و

بدون اين امر نيز ما نخواهيم توانست تجاوز كاران ژاپني را برانيم و سراسر چين را 
  . برهانيم 

3  

پيروز هاي جديد بدست آوريم بايد كادر هاي حزب را فرا خوانيم ما براي آنكه 
بار خود را زمين  ". ين را به حركت در آورند باينكه بار خود را زمين بگذارند و ماش

بسياري از چيز ها اگر ما . گذاشتن عبارتست از آزاد ساختن ذهن از آنچه سر بار آنست 
بي صبرانه و نااگاهانه پابند آنها شويم ممكن است بصورت بار در آيند و باعث زحمت ما 

ايد شايد چنين احساسي  اگر شما اشتباهاتي مرتكب شده. چند مثال مي آوريم . گردند
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بشما دست دهد كه در هر حال اين اشتباهات بر دوش شما خواهند ماند ، و آنگاه 
دستخوش يأس گرديد ؛ اگر شما اشتباهاتي مرتكب نشده ايد شايد خود را مصون از خطا 
بپنداريد و آنگاه دچار غرور شويد ناكامي در كار ممكن است موجب بدبيني و دلزدگي 

رفيقي در اثر اينكه سابقه اش در مبارزه كم . يابي موجب نخوت و خودپسندي كام. گردد 
است ممكن است در صدد گريختن از مسئوليت بر آيد و رفيق كهن در اثر سابقه طولاني 

رفيق كارگر يا دهقان ممكن است بغرور منشاء . خويش در مبارزه ممكن است عناد ورزد 
ه كند و روشنفكر بعلت معلوماتي كه دارد ممكن طبقاتي خويش از بالا به روشنفكر نگا

هر تخصص حرفه اي ممكن . ارگر يا دهقان  تحقير داشته باشد است نسبت به رفيق ك
است بصورت سرمايه شخصي در آيد كه به خودپسندي و خوار شمردن ديگران منجر 

و جوانان كه خود را با هوش : حتي سن و سال ممكن است انگيزه غرور شود . گردد 
كاردان مي پندارند به پيران ارجي نمينهند و پيران كه توانگر تجارب اند به جوانان بديده 

همه اينها وقتي كه وجدان منتقدي در كار نيست بصورت بار در مي . تحقير مينگرنئ 
يك دليل مهم آنكه برخي از رفقا خود را بر بالاي توده . آيند و موجب درد سر ميگردند 

، از آنها جدا ميگردند و پشت سرهم مرتكب اشتباه ميشوند اينست كه ها قرار ميدهند 
پس سرهم مرتكب اشتباه ميشوند اينست كه چنين باري را . چنين باري را حمل ميكنند 

پس شرط قبلي و ضروري پيوستن به توده ها و كمتر اشتباه كردن . حمل ميكنند 
آنها يني ميكند و زمين گذاشتن عبارتست از رسيدگي به بارهائي كه بر روي انسان سنگ

چندين مرتبه در تاريخ حزب خودپسندي عظيم در صفوف . تا آنكه ذهن انسان آزاد شود 
در . بود  1927نخستين بار در نيمه اول سال . ما بظهور رسيد و ما از نتايجش زيان ديديم 

ر چنان خو آن موقع ارتش لشگري كشي بشمال به اوهان رسيده بود و برخي از رفقا گرفتا
. پسندي ، چنان غروري شده بودند كه فراموش كردند گوميندان منتهز حمله بر ماست 
. نتيجه اش عبارت بود از مشي اشتباه آميز چن دو سيو كه به شكست انقلاب منتهي شد 

ارتش سرخ با استفاده از جنگ پردامنه بين چانكايشك از . بود  1930دومين بار در سال 
در چند نبرد پيروزي گرديده بود ) 11(سيان وين سي شان از طرف ديگر يكطرف و فون يو 

نتيجه اش عبارت بود از مشي . دوباره برخي از رفقا گرفتار خودپسندي و غرور شدند . 
سومين بار . اشتباه آميز لي لي سان كه نيز موجب ايراد تلفاتي بر نيرو هاي انقلابي گرديد 

محاصره و  "رد خود بر ضد گوميندان سومين عمليات بود ارتش سرخ در نب 1931در سال 
را درهم شكسته بود و بلافاصله پس از آن خلق چين در برابر حمله ژاپني ها  "سركوب 

در آن موقع دوباره برخي از رفقا گرفتار خود . به جنبش توفاني ضد ژاپني برخاسته بود 
اشتباه آميز باز هم وخيم نتيجه اش عبارت بود از پيدايش مشي . پسندي و غرور شدند 
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در صد نيرو هاي انقلابي كه با آنهمه زحمت گرد  90تري كه بقميت از دست رفتن قريب 
جنگ مقاومت آغاز شده و . بود  1938چهارمين بار در سال . آورده بوديم ، تمام شد 

 بار ديگر برخي از رفقا گرفتار خودپسندي و غرور شدند. جبهه متحد برقرار گرديده بود 
اين مرتبه هم . و اين امر موجب گرديد كه باشتباهي نظير مشي چن دو سيو دست بزنند 

كار انقلابي در آنجا هائي كه افكار اشتباه آميز اينان شديد تر مؤثر افتاده بود ، صدمه 
پس رفقا سراسر حزب بايد از اين مثالهاي اشتباهات ناشي از غرور پند . فراوان ديد 

دوباره چاپ كرديم تا رفقا ) 12(نوشته گوه موه ژوه را در باره لي زي چن  اخيراً ما. بگيرند 
  . بتوانند از اين تاريخ بيĤموزند و ديگر در لحظات كاميابي دستخوش خود پسندي نشوند 

. عبارتست از استفاده كامل از ارگان انديشه  "ماشين را بحركت در آوردن "
باري كوفته نشده است و اگر چه اين برخي از رفقا اگر چه ذهنشان در زير هيچ 

شايستگي دارند كه با توده ها در پيونداند فكر كردن بلد نيستند و نميخواهندبه مغز خود 
فشار بياوردند و از اينجهت بجائي نميرسند رفقائي ديگر  بعلت اينكه ذهنشان در زير 

ين و استالين غالباً فشار بار كرخ شده است از بكار انداختن مغز خويش امتناع دارند و لن
خصوصيت ماشين مغز . ما نيز همين توصيه را داريم . توصيه ميكردند كه خوب فكر كنيم 

) 13( ". عمل ذهن عبارتست از انديشيدن  ": س ميگفتمنسيو. عبارتست از انديشيدن 
 ما بايد پيوسته مغز خود را بكار بريم و در باره هر چيز. تعريف او از نقش مغز صحيح است 

يك گره كه بابرو مي افتد يك حيله جنگي ": يك ضرب المثل ميگويد . كاملاً بينديشيم 
در براي آنكه از رسم معمول . رد است بعبارت ديگر تفكر پخته زاينده خ ". بذهن ميرسد 

، به آموختن شيوه خلاص شويم بايد رفقا را به تفكر حزب كه كور كورانه عمل ميكنند
اين عادت بهيچوجه در حزب ما متداول . ت به آن تشويق كنيم تحليلي و به اشاعه عاد

اگر بار هاي خود را زمين بگذاريم و ماشين را بحركت در آوريم ، اگر سبكبار و . نيست 
  . قادر بتفكر باشيم پيروزمند خوهيم بود 

  
  يادداشتها

. ت چين ـ اشاره است به چهارمين پلنوم كميته مركزي منتخب ششمين كنگره حزب كمونيس 1
  .منعقد شد  1931اين پلنوم در ژانويه 

، يادداشت » مسايل استراتژي در جنگ انقلابي چين « مراجعه شود به . » كمونيسم « : ـ لنين  2
  .  1، جلد » ، منتخب آثار مائو تسه دون  11

  .نجا، هما30، يادداشت » درباره تاكتيك هاي مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن« ـ مراجعه شود به 3
اين . ـ اشاره است به پنجمين پلنوم كميته مركزي منتخب ششمين كنگره حزب كمونيست چين  4

  . منعقد شد  1934پلنوم در ژانويه 
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ـ اين جلسه مسئله مشي سياسي حزب را در مراحل مختلف تاريخ آن و بويژه در طي دومين  5
  . جنگ داخلي انقلابي مورد بررسي قرار داد

كوهستاني عبارتست از گرايش به روحيه گروه پرستي كه بطور عمده زائده شرايط ـ كناره نشيني  6
جنگ پارتيزاني متمادي است كه در طي آن پايگاههاي انقلابي روستائي بحالت تفرق و جدا از يكديگر وجود 

ه واحد نخستين پايگاهها اكثراً در مناطق كوهستاني بوجود آمدند و هر يك از آنها خود را بمنزل. داشتند 
كلمه كناره نشيني كوهستاني براي نشان دادن اين . جداگانه اي ميديد و به صخره منفردي شباهت داشت 

  . گرايش اشتباه آميز پيدا شده است 
ـ در مناطق نسبتاً استوار پايگاههاي اهالي ماليات غلات را فقط به دولت دموكراتيك ضد ژاپني  7

ن پايگاهها و در مناطق پارتيزاني كه پيوسته در معرض ابذاء دشمن قرار ولي در مناطق اطراف اي. ميپرداختند 
  .داشتند ، غالباً اهالي مجبور بودند ماليات ديگري از غلات بمقامات پوشالي بپردازند 

ـ پس از آنكه تعرض وسيع امپرياليستهاي ژاپني بر پايگاههاي ضد ژاپني با شكست مواجه شد ،  8
آنان . بطي، و تدريجي آنها روي آوردند  "خائيدن  "سريع سرزمين پايگاهها به شيوه  "بلعيدن "آنان از شيوه 

در صدد بر آمدند كه اراضي تسخير شده را بطور منظم تحكيم كنند ، بحملات دقيقاً تدارك شده بپردازند و 
ك كنند و بخشي را پس از بخش ديگر بتصرف در آورند تا باين طريق سرزمين پايگاههاي ضد ژاپني را كوچ

  . سر زمين مناطق اشغالي خويش را توسعه دهند 
مبارزه براي تحكيم  "تجاوز كاران ژاپني و خائنان چيني در چني شمالي به  1941در مارس ـ  9

بائو ـ جيا ، بر  ات، بر استقرار سيستم ضمانت مشتركدست زدند كه شامل ميشد بر تجسس "امنيت همگاني 
نه ديگر و بر تشكيل دسته هاي وشالي ، و همه اينها بمنظور سركوب نيروهاي رسيدگي به هويت افراد از خا

  .ضد ژاپني 
نفر در آن  60000الي  50000تجاوزكاران ژاپني به اين نبرد دست زدند و  1944ـ در مارس  10

غ بر و بال نفرات ارتش گوميندان كه تحت فرماندهي جيان دين وين ، تان بوه و حوزون نان. بكار انداختند 
سي و هشت شهرستان و از جمله شهرهاي . بودند در برابر مهاجمين ژاپني بتمام معني بخار شدند   400000

  .نفر را از دست داد 200000تان ئن بوه . جن جو ولوه يان ، يكي پس از ديگري بدست دشمن افتادند
و فون يو سيان وين اين تصادم پردامنه بين ديكتاتورهاي نظامي ، يعني چانكايشك از يكطرف  11

سي شان از طرف ديگر كه در طول راه آهن هاي لون هاي و تيانزن ـ پوكو روي داد مدت شش ماه از مه تا 
  .تن بالغ ميشد  300000تلفات طرفين بر . بطول انجاميد  1930اكتبر 

بمناسبت ياد كرد »  1644سيصد سالگي قيام « اثري نوشت بنام  1644ـ گوه موه ژوه در  12
گوه موه ژوه . يروزي اين شورش دهقاني كه در آخر سالهاي سلسله مين بوسيله لي زي چن رهبري ميشد پ

مغلوب شد كه پس از آنكه ارتش مذكور در  1645در آنجا توضيح ميدهد كه ارتش شورشيان از آنجهت در 
مبارزه اي تفرقه وارد پكن گرديد برخي از سرانش در اثر زندگي پرجلال و پر عشرت فاسد شدند و  1644

در آمد و » سين هوا ژيبائو « اين اثر نخست در چون چينگ ، در روزنامه . انگيز در صفوف آنان بوقوع پيوست 
  . سپس بصورت جزوه اي در ين ان و جا هاي ديگر مناطق آزاد شده بچاپ رسيد

  .  1خش ب "گائوزي  "،  11، كتاب » منسيوس « ـ استخراج از 13
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  بخلق خدمت کنيد 
  ) 1944سپتامبر  8( 

كمونيست ما و همچنين ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد كه تحت  حزب
اين گردانهاي ما كاملاً . رهبري حزب كمونيست قرار دارند ، همگي گردانهاي انقلابند 

رفيق جان سي ده . وقف امر آزادي خلق اند و تماماً در جهت منافع خلق كار ميكنند 
  .از رزمندگان اين گردانها بود  يكي) 1(

نويسنده . مرگ انسان حتمي است ولي همه مرگ داراي ارزش مساوي نيستند
همه كس ميميرد ، ولي مرگ يكي ممكن است ": باستاني چين سي ما چيان مينوسد 

مرگ بخاطر منافع  )2( ".سنگينتر از كوه تاي و مرگ ديگري سبكتر از پرقو باشد 
تاي است ، ولي خدمت به فاشيستها و مرگ بخاطر منافع  خلق سنگينتر از كوه

رفيق جان سي ده جان خود را در راه . استثمارگران و ستمگران سبكتر از پر قو است 
  . منافع خلق از دست داد و مرگ او سنگينتر از كوه تاي است 

ما بخلق خدمت ميكنيم و از اينرو اگر نواقصي داشته باشيم ، از تذكر و انتقاد 
نشان دادن نواقص ما از طرف هركس كه باشد جايز است ؛ و . يگران هراسي نداريم د

هرگاه پيشنهادي كه او . اگر او بر حق باشد ، ما آن نواقص را اصلاح خواهيم كرد 
سپاهيان "پيشنهاد. مطرح ميكند بسود خلق باشد ، ما طبق آن عمل خواهيم كرد 

كه ) 3(از طرف آقاي لي دين مين  "كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر 
كمونيست هم نيست ، مطرح گرديد ؛ پيشنهادي كه او مطرح كرد ، درست و بحال 

هرگاه ما بخاطر منافع خلق . خلق سودمند بود ، و از اينرو بود كه ما آنرا پذيرفتيم 
روي هر آنچه كه درست است ، پافشاري كنيم و باز بخاطر منافع خلق هر آنچه را كه 

  .درست است ، اصلاح نمائيم ، آنگاه صفوف ما حتماً رونق خواهد يافت نا
ما كه از نقاط مختلف كشور باينجا آمده ايم ، بخاطر هدف انقلابي مشترك گرد 
هم جمع گشته ايم و ميخواهيم باتفاق اكثريت عظيم خلق چين اين راه را همچنان 

ميليون نفر را در دست داريم  91امروز ما رهبري پايگاه هائي با جمعيت . ادامه دهيم 
ولي اين كافي نيست ؛ ما بايد پايگاه هاي خود را همچنان توسعه دهيم و فقط در ) 4(

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثر حاضر متن سخنراني رفيق مائوتسه دون در مجلس يادبود رفيق جان سي ده ميباشد كه از 

  .رگانهاي مختلف وابسته به كميته مركزي حزب كمونيست چين برگزار گرديده بود طرف ا
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رفقاي ما در . اين صورت است كه خواهيم توانست به آزادي تمام ملت دست يابيم 
روز هاي سخت نبايد كاميابيهاي خود را از نظر دور بدارند ، بلكه بايد به آينده تابناك 

خلق چين متحمل مصائب سختي . جرأت و جسارت خود بيافزايند  برچشم اندازند 
گرديده است ؛ اين وظيفه ماست كه خلق چين را نجات دهيم و در اين مبارزه آنچه 

در هر جا كه مبارزه هست ، قرباني نيز وجود دارد ، و . كه در نيرو داريم ، بكار بنديم 
جهاي اكثريت عظيم خلق ولي ما بمنافع خلق و به رن. مرگ امري طبيعي است 

ميانديشيم ، و چنانچه جان خود را در راه امر خلق از دست دهيم ، مرگ ما مرگي 
مذلك ما بايد با تمام قوا بكوشيم تا حتي الامكان از شماره . ارزنده خواهد بود 

كادر هاي ما بايد از يكايك سربازان مواظبت كنند ، . قربانيان غير لازم كاسته شود 
بدارند و  يكديگر توجه كنند، يكديگر را دوستدگان صفوف انقلابي بايد بتمام رزمن

  . بهم كمك نمايند 
از اين پس ، ما بايد از هر كس كه از ميان صفوف ما بدرود حيات ميگويد ـ 
خواه آشپز باشد و يا رزمنده ، در صورتيكه مثمر ثمر بوده باشد ـ تشييع جنازه بعمل 

. اين بايد بصورت يك قاعده درآيد. دي تشكيل دهيم آوريم و براي او مجلس يادبو
هرگاه كسي در ده فوت كند، بايد با احترامش . مردم را نيز بايد با اين متدآشنا ساخت

بدين ترتيب ما تأثر خود را بيان ميكنيم و تمام خلق را . مجلس يادبود تشكيل داد
  . متحد ميسازيم 

  يادداشتها

او در . نگهباني كميته مركزي حزب كمونيست چين بود ـ رفيق جان سي ده سرباز هنگ  1
به صفوف انقلابي پيوست و در راه پيمائي طولاني شركت جست و در حين انجام وظيفه  1933سال 

 1944سپتامبر  5او در . رفيق جان سي ده كمونيست بود و صادقانه بخلق خدمت ميكرد . زخمي شد 
هرستان ان ساي واقع در شمال استان شنسي در اثر ريزش در اثناي تهيه ذغال چوب در كوهستانهاي ش

  .كوره زغال در گذشت 
» يادداشتهاي تاريخي « ـ سي ما چيان اديب و مورخ معروف سده دوم قبل از ميلاد مؤلف  2

او نقل گرديده » پاسخ به نامه ژن شائو چينگ « در اينجا قسمتي از . فصل ميباشد  130است كه شامل 
  .است 

ين يكي از متنفذين روشن بين بخش شمالي استان شنسي بود كه در آنزمان به ـ لي د 3
  .معاونت رئيس دولت منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا انتخاب گرديد

ـ مقصود مجموعه تعداد جمعيت منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و مناطق آزاد  4
  .شده چين شمالي، مركزي و جنوبي است 



  

 

١٧٥  

  تفسير در باره سخنراني چانکايشک
  در جشن دو دهه 
  ) 1944اكتبر  11(

اينستكه ) 1(سخنراني چانكايشگ در جشن دو دهه  يكي از خطوط مشخصه
ز مسائلي كه خلق را بخود مشغول داشته خالي از هر مصموني است و بهيچ يك ا

پشت  چانكايشك اظهار ميدارد كه هنوز سرزمينهاي وسيعي در. پاسخ نميگويد 
تا كنون از رهبران . جبهه بزرگ باقي است و بنابر اين جاي ترس از دشمن نيست 

مستبد گوميندان كمترين نيتي و كمترين صلاحيتي براي اقدام به رفورم هاي 
 "سرمايه  "سر زمين يگانه. سياسي بمنظور شكست دادن دشمن ديده نشده است 

ولي هر كس ميداند كه اين . شوند ه آنان براي مقاومت ميتوانند بĤن متوسل ايستك
در واقع اگر سياست صحيح و كوشش انساني نباشد . سرمايه بتنهائي كافي نيست 

مسلماً . مانده پيوسته در معرض خطر امپرياليسم ژاپن است سرزميني كه باقي 
چانكايشك اين خطر را شديداً احساس كرده است ، گواه آن اينست كه وي پي در پي 

از زمانيكه  ": ميدهد كه خطر وجود ندارد و حتي اظهارداشته است  بخلق اطمينان
 لابمن ارتش را در بيست سال پيش در آكادمي حوان پو بنياد نهادم هرگز وضع انق

 "بخود از دست ندادن اعتماد "همينكه او مكرراً به .  "باندازه امروز ثابت نبوده است 
در صفوف گوميندان و بسياري از  دعوت ميكند نشانه آن است كه بسيار از اشخاص

چانكايشك . شخصيت ها در مناطق تحت نظارت اين حزب اعتماد را ازدست داده اند 
ولي بجاي آنكه باين منظور به . چاره اي براي زنده كردن اين اعتماد است  در پي

بررسي سياست خود و يا كاري كه در زمينه سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي 
ه است بپردازد انتقادات را بسوئي ميافكند و اشتباهات روي داده را تبرئه انجام داد

در  "و اگر  "از كنه مطلب بيخبر اند  "ناظران خارجي "او مدعي است كه . ميكند 
از آن  "خارجه انتقادات فراواني نسبت به امور نظامي وسياسي ما مطرح ميسازند 

اعتبار  "تجاوزكار و خائنان به ملت اكاذيب بدخواهانه دشمن  "جهت است كه براي 
دفاعيات خارجياني نظير روزولت در امتناع از باور داشتن ! عجب است . قائل شده اند 

زبياي چانكايشك و معتمدانش به اعضائي از گوميندان نظير سون چنينگ لين و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .ري است كه رفيق مائوتسه دون براي خبرگزاري سين هوا نوشته است متن حاضر تفسي
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اعضاي متعدد شوراي سياسي ملي و چينيائي كه از وجدان خويش رو برنتافته اند پيوسته 
!  "انتقادات فرواني نسبت به امور نظامي و سياسي ما مطرح ميسازند "آنان نيز . اند 

است از مدتها پيش در جستجوي  چانكايشك كه از اين انتقادات سخت در خشم
همه اين اشخاص : استدلالي بود كه قاطع باشد و فقط امسال در جشن دو دهه آنرا يافت 

و . اعتبار قائل شده اند  "اكاذيب بد خواهانه دشمن تجاوزكار و خائنان بملت  "براي 
ميپندارد او . ميتازد  "اكاذيب "آنگاه چانكايشك در بخشهاي طويلي از نطق خود بر اين 

هر كس كه نسبت . كه باين طريق ميتواند همه چينيان و همه خارجيان را بسكوت وا دارد
اكاذيب  "فقط و فقط براي  "د انتقادات فرواني مطرح ساز "سي او با امور نظامي و سيا

بعقيده ما اين اتهام ! اعتبار قائل شده است  "بدخواهانه دشمن تجاوزكار و خائنان بملت 
زيرا كه دشمن تجاوز كار و خائنان بملت هرگز از . بكلي مضحك است  چانكايشك

از رخوت او در مقاومت ، از فساد وعدم لياقت او از مصوبات استبداد گوميندان ، 
قاد نكرده اند بلكه هميشه فاشيستي و فرمانهاي نظامي شكست طلبانه دولت او انت

ب چانكايشك كه ناخرسندي اكت اين» رنوشت چين س« . احسنت گوي آنها بوده اند 
دشمن . ان رابر انگيخت ازآفرين مكررو پرشور امپرياليستهاي ژاپني برخودار شد همگ

تجاوز كار و خائنان بملت هرگز كلمه اي درباره تجديد سازمان دولت ملي و فرماندهي كل 
هي كل آن برزبان نياورده اند زيرا كه اميد آنها در همين است كه اين دولت و اين فرماند
آيا اين . كه هر روز خلق را سركوب ميكنند و هر روز شكست ميخورند بر جاي بمانند 

واقعيت نيستكه چانكايشك و دارودسته او پيوسته از طرف امپرياليستهاي ژاپني به 
آيا اين هم واقعيت نيستكه از دو شعاريكه امپرياليستهاي تسليم طلبي ترغيب شده اند ؟ 

از مدتها پيش متروك شده و حال آنكه  "برانداختن گوميندان "ار ژاپن اعلام داشتند شع
همچنان برجاست ؟ تا امروز هنوز امپرياليستهاي ژاپني  "كوبيدن حزب كمونيست"شعار 

به دولت گوميندان اعلام جنگ نداده اند و ميگويند كه ميان ژاپن و اين دولت حالت 
ين بوه اموال شخصيتهاي عالي رتبه در منطقه شانگهاي ـ نانكن ـ ن! جنگ وجود ندارد 

گوميندان بوسيله دشمن تجاوزكار و خائنان بملت همچنان دقيقاً حفاظت ميشود و 
فرماندهي نظامي ژاپن شونرو كو هاتا نمايندگان خويش را به فون هوا فرستاد تا بر سر 

و اي همچنين معتمدان چانكايشك محرمانه به شانگه. قبر نياكان چانكايشك نياز بدهند 
با ژاپن تجاوز كار تماس دارند و  نقاط ديگر فرستادگاني گسيل داشته اند و تقريباً لاينقطع

بمذاكرات نهائي مشغول اند و اين تماس ها و مذاكرات بويژه در هنگاميكه حملات ژاپن 
آيا اينها واقعيت نيست ؟ پس آيا كساني كه . تجاوز كار توسعه ميبابد رو بافزايش مينهد 

انتقادات فرواني مطرح  "ه امور نظامي و سياسي چانكايشك و دارودسته اش نسبت ب
و يا اينكه بر عكس ، كاملاً با خبراند ؟  "از كنه مطلب بي خبراند "واقعاً  "ميسازند 
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اكاذيب بد خواهانه دشمن تجاوزكار و خائنان  "در كجاست ؟ در  "كنه مطلب  "بالاخره 
  و دارودسته اش ؟ ويا در نزد خود چانكايشك "بملت 

چانكايشك در بخش ديگري از سخنراني خودش احتمال جنگ داخلي را در چين 
ديگر هيچ كس جرأت نخواهد داشت مثل وان جين وي و ": ولي ميافزايد . انكار ميكند 

چانكايشك در ". خيانت ورزد و در كار مقاومت تخريب كند اعوانش به جمهوري 
. جستجوي آن است كه بهانه اي براي برانگيختن جنگ داخلي بيايد و اينك يافته است 

، در آن هنگاميكه خائنان  1941هر فرد چيني كه حافظه دارد بخاطر ميĤورد كه در سال 
بكشور فرمان انحلال ارتش چهارم جديد را صادر كردند و خلق چين براي جلوگيري از 

پا خاست ، چانكايشك در يكي از سخنرانيهايش تأييد كرد كه ديگر خطر جنگ داخلي ب
روي نخواهد داد و اگر جنگي بايد اتفاق بيفتد جز  "سركوب كمونيستها  "هرگز جنگ 

را خوانده » سرنوشت چين  "كساني كه . لشگر كسي كيفري برضد شورشيان نخواهد بود
، در دوره  1927است كه در يخاطر مي آورند كه چانكايشك در آنجا مدعي  اند نيز

در قطعنامه . وان جين وي بوده است  "همدست "حكومت او هان ، حزب كمونيست چين 
، برچسبي مركب از  1943يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان ، منعقد در 

به حزب  "كشور  تخريب در مقاومت و بمخاطره افكندن"هشت هيروگليف و بمعناي 
امروز با خواندن آخرين سخنراني چانكايشك احساس . چسبانيده شد كمونيست چين 

از اين ببعد . ميشود كه خطر جنگ داخلي نه فقط وجود دارد بلكه تقويت هم شده است 
باشد كه ممكن است روزي از روز ها چانكايشك  شتهابايد خلق چين اين فكر راسخ را د

خيانت به "كه وي آنها را به ادعائي  "شورشيان "فرمان لشگر كشي كيفري بر ضد 
متهم خواهد ساخت  "مثل وان جين وي و اعوانش "و "تخريب در مقاومت"،  "جمهوري

اگر وي عرضه ندارد كه اشخاص مانند پان . چانكايشك استاد اين بازي است . صادر كند 
را بعنوان شورشي افشا كند و يا برضد ) 2(بين سيون ، سون ليان چن و چن سيائو چيان 

نها به لشگر مشي كيفري بپردازد ، در عوض در اينكه ارتش چهارم جديد را در چين آ
در عوض در اينكه ارتش چهارم جديدرا در چين مركزي و سپاه مرگ مركزي بپردازد ، 

اعلام دارد و بويژه در اينكه بر ضد آنها  "شورشي "را كه در شان سي عمل ميكنند ) 3(
خلق چين بهيچوجه نبايد از ياد ببرد كه . ماهر است به لشگركشي كيفري مبادرت جويد 

چانكايشك در عين تأييد اينكه خواهان برانگيختن جنگ داخلي نيست هم اكنون به 
نفر دست زده كه يگانه مأموريتشان محاطره ارتش هشتم  775000اعزام سپاهياني بالغ بر 

بي و يا حمله بر آنهاست ، ارتش چهارم جديد و واحد هاي توده اي پارتيزاني در چين جنو
 .  
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و بهيچوجه پاسخگوي اشتياق نطق چانكايشك عاري از هر مضمون مثبتي است ، 
اين نطق از . د نيست اهد شاهد تقويت جبهه ضد ژاپني باشسوزان خلق چين كه ميخو

از مخالفت عنودانه چانكايشك با رفورم . لحاط جنبه هاي منفي خود خطراتي دربر دارد 
لوب خلق ، از خصومت شديد وي با حزب كمونيست چين و از اشاره اش هاي سياسي مط

به بهانه اي براي برانگيختن جنگ داخلي ضد كمونيستي كه وي تدارك ميبيند چنين 
ولي هيچيك از اغراض وي . برميĤيد كه روش چانكايشك روز بروز نا بهنجار تر ميشود 

كارش جز اين نيستكه سنگي را اگر او تغيير روش ندهد . ممكن نيست برآورده گردد 
يير دهد اميدواريم كه وي روش خود را تغما صميمانه . برميدارد تا بروي پاي خود بيندازد

آزادي بيشتري به  "او كه ميگويد . زيرا كه اين روش وي را به بن بست ميرساند و بس 
مطرح انتقادات فرواني  "نبايد اشخاصي را كه ) 4( "بيان نظريات داده خواهد شد 

اكاذيب بدخواهانه  "تهديد كند و نبايد آنان را با اتهام دروغين اعتماد به  "ميسازد 
دوران  "او كه تأكيد ميكند كه . بسكوت وادارد  "دشمن تجاوزكار و خائنان بملت 

نبايد مطالبه تجديد سازمان دولت و فرماندهي كل  "قيموميت سياسي كوتاه خواهد شد 
مسئله حزب كمونيست از طريق سياسي حل خواهد  "م ميدارد كه او كه اعلا. را رد كند 

نبايد در جستجوي دليلي براي تبرئه جنگ داخلي كه بدست او تدارك ميشود  "شد 
  .باشد

  يادداشتها

 1911قيام مذكور آغاز انقلاب . اكتبر سالگرد قيام او چان است  10دو دهه و بعبارت ديگر  ـ 1
  مترجم . سرنگون ساخت  بود كه حكومت سلسله تسين را

ـ پان بين سيون ، سون ليان چن سيائو چيان ژانرالهاي گوميندان بودند كه يكي پس از  2
  . ديگري آشكارا به ژاپن تجاوزكار پيوستند 

سپاه مرگ در شان سي نيروهاي مسلح ضد ژاپني اهالي شان سي بود كه از همان آغاز جنگ  3
اتحاد تمام نيروهاي ضد « مراجعه شود به . ست گسترش يافت مقاومت تحت رهبري و نفوذ حزب كموني

  .  2، جلد » منتخب آثار مائوتسه دون« ،  3، يادداشت » و مبارزه عليه سرسختهاي ضد كمونيست  ژاپني
، مردم در مناطق تحت نظارت گوميندان در همه جا خواستار بر افتادن رژيم  1944از سال  ـ 4

در برابر  1944گوميندان در آوريل . دموكراسي و تضمين آزادي كلام بود مستبد گوميندان ، استقرار 
 "آزادي بيشتري به بيان نظريات داده خواهد شد "كه مطالبات مبرم خلق براي حفظ ظاهر اعلام داشت 

ولي . را در تصميمات خود آورد  "تضمين آزادي كلام "زدهمين پلنوم گوميندانو سپس در ماه مه دوا
گز به هيچيك از كوچكترين وعده هاي خويش كه بدادن آنها مجبور ميشد وفا نكرد و در گوميندان هر

برابر اعتلاء جنبش توده اي كه خواستار دموكراسي بودند روز بروز بر اقدامات خويش بمنظور خفه كردن 
  .افكار خلق افزود 
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  جبهه متحد در کار فرهنگي
  ) 1944اكتبر  30( 

بزودي . در آن جهت است كه امپرياليسم ژاپن را از پاي در آوريم  ماكار تمام 
ولي ما نميتوانيم آنها را بطور قطع نابود  .امپرياليستها ژاپني مانند هيتلر نابود خواهند شد 

مقام اول دارد ، پس از آن توليد جنگ در كار ما . سازيم مگر آنكه بمساعي خود ادامه دهيم 
ارتشي بي فرهنگ ارتشي نادان است و ارتش نادان نميتواند بر . است و پس از آن فرهنگ 

  دشمن پيروز گردد
اكنون فرهنگ در مناطق آزاد شده داراي جنبه مترقي است ولي جنبه عقب مانده هم 

ثار بسياري از گذشته ولي آاكنون در اين مناطق فرهنگ نوين خلق بوجود آمده . دارد 
در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا از يك ميليون و نيم . فئودالي هنوز بر جاست 

نفر اهالي هنوز بيش ار يك ميليون نفر بيسواد اند ، دوهزار دعا نويس در ميان آنها هستند ، و 
اذهان توده ها  اينها دشمناني هستند كه در. خرافات همچنان در توده هاي وسيع نفوذ دارد 

كا . با امپرياليسم ژاپن دشوار تر است  و نبرد با اين دشمنان غالباً از نبرد. مأوي گزيده اند 
. بايد بتوده ها بگوئيم كه خودشان بر ضد بيسوادي ، خرافات ، عادات ضد بهداشت بپاخيزند 

مذكور بويژه در جبهه . براي از پيش بردن مبارزه بايد جبهه متحدي وسيع وجود داشته باشد 
راههاي سر زميني مانند منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا كه كم جمعيت است ، 

يبرد بايد است و بعلاوه در شرايط جنگ بسر م ارتباطش ناچيز است ، سطح فرهنگ نازل
از اين جهت ما بايد در زمينه آموزش همگاني نه فقط دبستان ها و دبيرستان . وسيع باشد 
در مراكز داشته باشيم بلكه بايد در خارج از چهار چوب مذكور بايجاد مدارس هاي عادي 

و همچنين بايد دوره هاي روزنامه . روستائي نيز بپردازيم كه در اطراف و اكناف پراكنده باشند 
يد در كنار مدارس جديد مدارس با. دي ترتيب دهيم خواني و گروه هاي مبارزه با بيسوا

در زمينه هنر ، ما نه فقط با . پس از نوسازي مورد استفاده قرار دهيم ائي قديم را نيز روست
نه فقط به . هم احتياج داريم )  2(و يان گه ) 1(تئاتر جديد نيازمنديم بلكه به اپراي چينگ 

اپراي چينگ و به يان گه جديد نيازمنديم بلكه بايد دسته هاي تئاتر قديم ، دسته هاي يان گه 
در صد مجموعه دسته هاي يان گه هستند بتدريج تجديد سازمان كرده و  نوع قدين را كه نود

. آنچه در بالاگفته شد بطريق اولي در مورد طبابت هم صدق ميكند . مورد استفاده قرار دهيم 
. مردم و دام ها خيلي زياد است  در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا مرگ و مير

سان اعتقاد دارند و در چنين شرايطي طب جديد بتنهائي ساري از اشخاص هنور به دعا نويب
البته طب جديد بهتراز طب قديم است ، اما اگر پزشكان طب جديدبه رنج هاي . كافي نيست 

مردم نينديشند ، اگر اطباء تازه اي را براي خدمت بخلق پرورش ندهند ، اگر با پزشكان و دام 
پيشرفت آنها اميزند ، اگر به هزار نفراند در نيپزشكان نوع قديم كه در منطقه مرزي بيش از 
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ياري نرسانند با لمأل به دعا نويسان خدمت كرده و عملاً در برابر مرگ فراوان مردم و دام ها 
يكي وحدت و ديگري : جبهه متحد متضمن دو اصل است . دست روي دست گذاشته اند 

گر اتخاذ موضع تسليم طلبي در داخل جبهه متحد غلط ا. انتقاد ، آموزش و تجديد تربيت 
و تحقير آنها منجر ميشود غلط  سكتاريسم هم كه به كنار زدن اشخاصاست ، در پيش گرفتن 

ا هنر پيشگان و پزشكان مكتب قديم ب ماست كه با روشنفكران فرهنگ قديم وظيفه. است 
م ، آنها را قانع گردانيم و تجديد كه ميتوانند مفيد باشند متحد شويم ، بĤنها ياري برساني

اگر ما اين وظيفه را . براي تجديد تربيت آنها بايد نخست با آنها در آميخت . تربيت كنيم 
  . خواهند كرد بخوبي انجام دهيم آنها از كمك ما استقبال 

كاركنان فرهنگ بايد با اشتياق فراوان به خلق . فرهنگ ما فرهنگ توده اي است  
براي پيوند با توده ها بايد . بايد به توده ها بپوندند نه اينكه از آنها جدا شوند . خدمت كنند 

نيازمنديها و خواستهاي آنان را مبداء قرار دهيم نه آرزو هاي خود را اگر چه اين آرزو ها بسيار 
 بسيار اتفاق ميافتد كه توده ها بطوري عيني به اين يا آن تحولات نيازمند اند. پسنديده باشد 

ولي بطور ذهني بر اين نياز آگاه نيستند ، نه اراده و نه آرزو ي عملي ساختن آنها را دارند ، در 
فقط آنگاه كه توده ها در اثر فعاليت ما اكثراً بر . اين صورت ما بايد صبورانه منتظر بمانيم 

دا كردند ضرورت اين تحولات آگاهي يافتند ، آنگاه كه اراده و آرزوي عملي ساختن آنها را پي
هر . در غير اين صورت خطر جدا شدن از توده ها پيش ميĤيد . ميتوان آنها را عملي ساخت 

كاري كه شركت توده ها را اقتضا كند ، اگر توده ها بر ضرورت آن آگاهي نداشته باشند و 
شركت داوطلبابه در آن نشان ندهند بصورت چيزي كاملاً صوري در خواهد آمد و در تمايل به 

البته اين بĤن معني نيست )  3( "عجول به مقصد نميرسد ". به شكست خواهد انجاميد  آخر
زد زيرا هر  كه نبايد بسرعت عمل كرد بلكه فقط بĤن معني است كه نبايد به پوچيسم دست

در مورد هر كاري همينطور است بويژه كار فرهنگي و . ست ميكشد پوچيسمي ناگزير به شك
صل را رهنما در اينجا بايد دو ا. توده ها است ربيت ايدئولوژيك آموزشي كه هدفش تجديد ت

ر ائده تخيلات ماست ؛ ديگزيكي نيازمنديهاي واقعي توده ها و نه نيازمنديهاي كه : قرار دهيم 
، تصميماتي كه خود توده ها اتخاذ كرده اند نه ده ها كه آزادانه ابرازشده باشدخواست تو

   .خاذ كرده ايم تصميماتي كه ما بجاي آنها ات

  يادداشتها

از آنجا كه در روزگار قديم ولايت . ـ اپراي چينگ يكي از انواع اپراي قديم شنسي است  1
  . چينگ در خاك شنسي كنوني قرار داشت اپراي مذكور نان اپراي چينگ يافته است 

  مترجم  ـ.ـ يان گه يكي از انواع رقص توده اي چين است همراه با آواز و موزيك  2
  .»  سخنان كنفسيوي« ر  "زي لو  "ـ مراجعه شود به  3
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  بايد کار اقتصادي را بياموزيم
  ) 1945ژانويه  10(

  ! قهرمانان كار و كارمندان نمونه 
شما در اين كنفرانس گرد آمده و تجربه خويش را ترازبندي كرده ايد ما بشما 

شما حائز سه خصلتيد و سه نقش بر عهده . و از شما تجليل ميكنيم درود ميفرستيم 
كار شما در اثر مساعي درخشانتان و نوآوري . نخست نقش سلسله جنباني . داريد 

هاي بسيار تان براي همگان بصورت سر مشق در آمده است ، شما ميزان ها را بالا 
. دوم نقش استخوان بندي . برده و ديگران را برانگيخته ايد كه از شما پيروي كنند 

ه ها ، بسياري از شما هنوز كادر نيستيد ، ولي شما هم اكنون استخوان بندي تود
.  در اثر وجود شما آسانتر ميتوان كار ها را پيش برد . هسته آنها را تشكيل ميدهد 

شما پلي هستيد كه رهبران را با توده وسيع مرتبط ميسازد ؛ بوسيله . سوم نقش پل 
  . شما نظرات توده به رهبري و نظريات رهبري به توده منتقل ميشود 

ولي بپرهيزيد از . ه اي انجام داده ايد شما محاسن زياد داريد و خدمات شايست
ولي درست همين امر . مورد احترام همگانيد و اين حق شماست  شما. خود پسندي 

اگر شما مغرور شويد ، اگر فروتني . است كه به آساني به خود پسندي ميانجامد
ر ها نداشته باشيد ، اگر از كوشش باز ايستيد ، اگر بديگران احترام نگذاريد ، اگر كاد

اين گونه . و توده ها را محترم نداريد ، ديگر قهرمان كار و كارمند نمونه نخواهيد بود 
  . موارد در گذشته به پيش آمده است و من اميداورم كه شما باين را نخواهيد رفت 

اين ترازبندي خيلي خوبي . كنفرانس حاضر تجربه شما را ترازبندي كرده است 
ولي . بلكه براي ساير مناطق آزاد شده نيز معتبر است است كه نه فقط براي منطقه 

من بĤن نخواهم پرداخت و فقط ميخواهم چند كلمه اي درباره كار اقتصادي خودمان 
  .صحبت كنم 

ما در طي سال هاي اخير به آموختن كار اقتصادي پرداخته ايم و هم اكنون در 
ن  هنوز آغاز امر است و ما بايد اما اي. اين زمينه به كاميابي هاي مهمي نائل آمده ايم 

چنان كنيم كه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو نين سيا و ساير مناطق آزاد شده اي 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن حاضر سخنراني رفيق مائو تسه دون در كنفرانس قهرمانان كار و كارمندان نمونه در منطقه مرزي 

  . نسي ـ گان سو ـ نين سيا است ش
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كه در پشت جبهه دشمن اند در عرض دو يا سه سال بتوانند نيازمندي هاي خويش را 
از حيث غلات و فرآورده هاي صنعتي تماماً و يا در قسمت اعظم بر آورده سازند و 

ي ما بايد در كشاورزي ، در صنعت و بارزگاني به كاميابي هائ. حتي مازاد داشته باشند 
رفته ت كه ما در اين زمينه بيشتر ياد گفقط انگاه ميتوان گف. بازهم مهمتر نائل آئيم 
، اگر در منطقه اي شرايط زندگي ارتش و مردم بهبود نيابد . اين و بهتر آموخته ايم 

اگر پايه مادي كه براي تعرض متقابل لازم است و همچنان ناستوار باشد ، اگر 
سال بسال توسعه نپذيرد و راكد بماند و حتي به قهقرا  كشاورزي ، صنعت و بازرگاني

بگرايد اين امر نشانه آن است كه كادر هاي حزب ، دولت و ارتش آن منطقه هنوز كار 
اقتصادي را بخوبي نياموخته اند و بدون شك در آنجا دشواريهاي عظيمي پيش 

  .خواهد آمد 
اينست كه انديشه هاي نكته اي كه بايد توجه شما را بار ديگر بĤن جلب كنم 

. اين محيط فعلاً روستا است . ما بايد با محيط زندگي كنوني ما انطباق داده شود 
واقعاً چه كسي ممكن است نداند كه ما در كجا بسر .  ظاهراً شكي در اين امر نيست

بسياري از رفقاي ما روستا را . ميبريم ؟ معذلك اين امر بديهي بر همه روشن نيست 
و يا لااقل عميقاً نميشناسند ، اگر چه هر روز در روستا بسر ميبرند و  نميشناسند

آنها اين واقعيت را مبداء قرار نميدهند كه . حتي ميپندارند كه آن را دريافته اند 
محيط ما روستاست كه بر پايه اقتصاد انفرادي قرار دارد ، روستائي كه بوسيله دشمن 

باين جهت آنها مسايل . پارتيزاني است  قطعه قطعه شده و بالنتيجه درگير جنگ
سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي ، امور حزب و مسايل مربوط به جنبش هاي 

بوجهي نامناسب يا بوجهي كه زياد مناسب  كارگران ، دهقانان ، جوانان و زنان را غالباً
رند ، آنها به مسايل روستائي از نقطه نظر شهري مينگ. نيست ، حل و فسخ ميكنند 

بطور ذهني به طراحي نقشه هاي بيمورد متعددي ميپردازند و اجراي آنها را تحميل 
البته در سالهاي اخير رفقاي ما در . ميكنند بطوري كه غالباً سر شان بسنگ ميخورد 

اثر جنبش اصلاح سبك كار و نيز در اثر همان ناكامي هائي كه در كارشان پيش آمد 
ولي ما بايد مراقب باشيم كه انديشه هاي خويش . ده اندبه پيشرفت بسيار نائل گردي

فقط باين طريق است كه در هر زمينه كار به . را كاملاً با محيط خويش انطباق دهيم 
اگر ما واقعاً دريابيم كه . نتيجه خواهيم رسيد و سريعاً به نتيجه خواهيم رسيد 

ي قرار دارد ، بوسيله دشمن واي ماست بر پايه اقتصاد انفرادپايگاههاي روستائي كه مأ
از هم جدا شده و بالنتيجه درگير جنگ پاتيزاني است ، اگر ما اين واقعيت را مبداء 
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همه كار ها خويش قرار دهيم نتايجي كه حاصل ميشود شايد خيلي بطي و كم نمود 
اثر  بنظر آيد ، اما بيائيم و آنها را با نتايجي كه ممكن است در اثر مبداء ديگر ، مثلاً در

نقطه نظر شهري حاصل شود ، مقايسه كنيم و بواقعيت آنها نظر افكنيم ، در آن 
زيرا كه اگر . صورت خواهيم ديد كه آنها بهيچ وجه بطي نيستند بلكه خيلي سريع اند 

ما نقطه نظر شهري را مبداء قرار دهيم و از واقعيت موجود جدا شويم ، ديگر مسئله 
خواهند بود ، بلكه با شكستهاي مداوم سروكار خواهيم نتايج بطي يا سريع در ميان ن

  . داشت و هيچ نتيجه اي بدست نخواهيم آورد 
كاميابيهاي عظيمي كه جنبش توليد كه بدعوت ما بوسيله ارتش و مردم بر پا 
   .شده است درشكل كنوني خويش ببار آورده اين نكته را بوجه درخشاني ثابت ميكند

ما ميخواهيم براي تسخير . اپني را نابود سازيم ميخواهيم تجاوزكاران ژ ما
ولي در اين وضع كه ما در . شهر ها و باز ستاندن اراضي از دست رفته آماده شويم 

روستائي مبتني بر اقتصاد انفرادي ، جدا از يكديگر و درگير در جنگ  مناطق
م از گوميندان چگونه بايد باين مقصود نائل آمد ؟ ما نميتوانيپارتيزاني بسر ميبريم ، 

تي از حيث كالا هاي مصرفي عادي از قبيل كه كوچك ترين گامي بر نميدارد و ح
ما بر آنيم كه بايد بر نيروي خودمان . ه به خارجه است تقليد كنيم تقماش كاملاً وابس

ما اميدواريم كه از خارج كمك بگيريم ، ولي نبايد وابسته بĤن . تكيه داشته باشيم 
وشش خودمان ، بر نيروي آفريننده تمام ارتش و قاطبه خلق تكيه باشيم ؛ ما بر ك

در اين صورت چگونه بايد بمقصود خويش نائل آئيم ؟ باين طريق كه جنبش . داريم 
  . پردامنه توليد را همزمان در ميان ارتش و مردم برانگيزيم 

،  ي كار و منابع مادي آن پراكنده استوچون ما در روستاي بسر ميبريم كه نير
: اتخاذ ميكنيم كه با اين عبارت تعيين ميشود  سياستي در مورد توليد و تداركات

  . "رهبري واحد و اداره غير متمركز"
چون ما در روستا بسر ميبريم كه دهقانانش توليد كنندگان منفرد و پراكنده 
هستند و با افزار هاي بدوي توليد كار ميكنند ، و قسمت اعظم اراضي همچنان در 

مالكان ارضي است و دهقانان را راه بهره مالكانه به استثمار فئودالي دچاراند ،  دست
ما سياست تقليل بهره مالكانه و نرخ سود و همچنين سياست سازمان دادن كمك 

تا آنكه علاقه دهقانان را به توليد برانگيزيم و ثمر متقابل در كار را اتخاذ ميكنيم 
عملاً تقليل بهره مالكانه موجب گرديده است كه . بخشي كار كشاورزي را اعتلا دهيم 

علاقه دهقانان به توليد افزايش بايد و كمك متقابل در كار باعث اعتلاء ثمر بخشي 
اطلاعيه هائي كه من از مناطق مختلف چين شمالي و چين . كار كشاورزي شده است 
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بهره مالكانه  مركزي دريافت داشته ام همه دال بر آن است كه دهقانان پس از تقليل
علاقه بمراتب بيشتري به توليد نشان ميدهند و بشيوه گروههاي مبادله كار كه در 
اينجا مرسوم است دواطلبانه به تشكيل گروه هاي كمك متقابل ميپردازند و ثمر 
بخشي كار سه نفر در اين گروهها معادل ثمر بخشي كاري است كه سابقاً چهارم نفر 

ميليون نفر را انجام  120مي افتد كه دو نفر ميتوانند كار حتي اتفاق . انجام دهند 
حتي اتفاق مي افتد كه دو نفر همان اندازه كار توليد ميكنند كه سابقاً سه نفر . دهند 

اگر ما بجاي توسل به اجبار و دستور دهي كه ناشي از شتابزدگي . توليد ميكردند 
آموزش از طريق ارائه نمونه ها را  است و به نتيجه اي نميرسد سياست اقناع صبورانه 

در پيش گيريم ميتوانيم در عرض چند سال موفق شويم كه اكثريت دهقانان در گروه 
آنگاه كه اين . هاي كمك متقابل بمنظور توليد كشاورزي و پيشه وري متشكل گردند 

شوند نه فقط افزايش معتنابهي در توليد حاصل خواهد شد و همه  گروهها متداول
و آوري بظهور خواهد رسيد ، بلكه در زمينه سياسي نيز پيشرفتهائي روي گونه ن

شرايط بهداشت بهبود خواهد يافت ، در خواهد داد ، سطح فرهنگ بالا خواهد رفت ، 
تجديد تربيت فساد زدگان موفقيتهائي بدست خواهد آمد ، در آداب و رسوم 

تي افزار هاي توليد نيز اجتماعي تغييراتي بوقوع خواهد پيوست و در اندك مدتي ح
باين طريق جامعه روستائي ما بتدريج بر پايه هاي نوين ساخته . تكميل خواهد شد 

  . خواهد شد 
اگر كادر هاي ما دقيقاً به بررسي اين بخش از كار بپردازند و اگر با بيشترين 
كوشش به روستائيان در گسترش جنبش توليد ياري برسانند روستاي ما تا چند سال 

گر بميزان فروان غلات و كالا هاي مصرفي عادي خواهد داشت و اين امر بما امكان دي
در راه جنگ پشتيباني كنيم و براي خشكسالي ها آماده خواهد داد كه از مجاهدت 

  .باشيم و حتي به گرد آوردن ذخائر مهم آن براي آينده بپردازيم 
هاي مختلف را نيز براي ما بايد نه فقط دهقانان بلكه واحد ها ارتش و دستگاه 

  .توليد سازمان دهيم 
چون ما در روستا بسر ميبريم و روستا پيوسته بوسيله دشمن آسيب مي بيند 

آنها . و درگير جنگي طولاني است ارتش ما ارگانهاي ما بايد به كار توليد بپردازند 
در منطقه مرزي . بعلت پراگندگي نبرد هاي پارتيزاني بر اين كار قادر خواهند بود 

شنسي ـ گان سو ـ نين سيا نفرات ارتش و كار كنان دستگاه ها بنسبت اهالي بسيار 
زياداند و از اينجهت اگر خودشان بتوليد نپردازند گرفتار گرسنگي خواهند شد ، و 
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اگر از اهالي بيش از اندازه مطالبه شود طاقت چنين باري را نخواهند داشت و آنها نيز 
ماند و در اثر همه اين علت هاست كه ما تصميم گرفته ايم جنبش گرسنه خواهند 

براي نمونه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را . گيزيم پردامنه توليد را بران
دن   260000بر ) ارزن ( نياز ساليانه ارتش و ارگان هاي ما به حبوبات : در نظر آوريم 

آن از اهالي گرفته ميشود ، بقيه را  160000 بالغ ميگردد كه) جين  300هردن معادل (
اگر اينطور عمل نميشد يا آنها و يا اهالي . خود ارتش و ارگانهاي ما توليد ميكند 
اما ما در اثر جنبش توليد از گرسنگي در . ضرورتاً دستخوش گرسنگي ميگرديدند 

  . امانيم و ارتش و اهالي واقعاً خيلي خوب تغذيه ميشوند 
منطقه مرزي ، جز در مورد غلات ، پوشاك و لوازم خواب ،  دستگاه هاي اين

اكثر نيازمندي هاي خويش را ، و برخي از آنها همه نيازمندي هاي خويش را خودشان 
بسياري از آنها حتي قسمتي از حبوبات، پوشاك و لوازم خواب . برآورده ميسازند 

  .خود را نيز تأمين ميكند 
. تي شايستگي هاي مهمتري هم دارند واحد هاي ارتش اين منطقه مرزي ح

بسياري از آنها خودشان از عهده تمام نيازمندي هاي خويش از حيث غلات ، پوشاك 
بعبارت ديگر صد در صد قائم بوجود . و لوازم خواب و كليه ضروريات بر مي آيند 

ن اين ميزان اول است ، بالاترين ميزا. خويش اند و هيچ چيز از دولت مطالبه نميكنند 
  . است كه بتدريج و در طي چند سال بدست آمده است 

ميتوان ميزان . در جبهه كه بايد بجنگ پرداخت نميتوان اين ميزان را پذيرفت 
واحد هاي ارتش جز در مورد طبق ميزان دوم بايد توليد . دوم و سومي تعيين كرد 

زمندي ها را غلات ، پوشاك و لوازم خواب كه بوسيله دولت تأمين ميشود ، ساير نيا
پنج ( ، نمگ ) چنج چيان براي هر نفر در روز ( شامل گردد از قبيل روغن خوراكي 

، )يك جين تا يك جين و نيم براي هرنفر در روز ( ، سبزي ) چيان براي هرنفر در روز 
، مخارج سوخت و لوازم دفتر و مخارج ) يك تا دو جين براي هر نفر در ماه ( گوشت 

ه آموزش و بهداشت همگاني اختصاص داده ميشود ، مخارج ديگر ، مبلغي كه ب
نگاهداري اسلحه ، تدارك دخانيات، كفش ، جوراب ، دستكش ، حوله ، مسواك دندان 

اين ميزان را ميتوان بتدرج در عرض دو .در صد كليه مخارج  50وغيره ، يعني قريب 
اين ميزان را . است در برخي از جا ها هم اكنون بدست آمده . يا سه سال بدست آورد 

  .ذيرفت ان در مناطق تحكيم شده پايگاهها پميتو
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در مناطق پارتيزاني كه نه باين . ميزان سوم در مناطق اطراف پايگاههاي ما 
در صد ميتوانند نيازمندي هاي خود را برآورده سازند  25تا  15حد بلكه فقط بنسبت 

  . ست آيد نتيجه خوبي است و همين اندازه كه اين ميزان بد. قابل انطباق است 
خلاصه آنكه كليه واحد هاي ارتش و كليه دستگاهها ـ جز در موارد خاص ـ 
در فواصل ميان نبرد ها و در غير ساعات تمرينات نظامي و كار به توليد خواهند 

از طرف ديگر آنها علاوه بر اينكه اين فواصل را براي شركت جمعي در . پرداخت 
را اختصاصاً به كار توليد رار ميدهند بايد عده اي از رفقا توليد مورد استفاده ق

بگمارند و بĤنها مأموريت دهند كه كشتزارها ، باغ هاي سبزيجات ، مراكز دام پروري ، 
كارگاهها ، كارخانه هاي كوچك ، گروه هاي حمل نقل ، كئوپراتيو ها بوجود آورند و با 

در اوضاع فعلي ، هر دستگاه و .  با دهقانان در كشت حبوبات و سبزي شركت جويند
. خويش را برپاي دارد "اقتصاد خانگي "هر واحد ارتش بايد براي غلبه بر دشواري ها 

ما براي . خود داري از اين عمل كه شيوه تنبلانه اي است ، روش شرم آوري است 
اينكه توليد را به پيش رانيم بايد همچنين براي همه كساني كه مستقيماً در آن 

سيستم جوايز انفرادي مقرر  يك بر حسب نوع كار انجام يافته آنهات ميجويند شرك
بعلاوه رهبران عمده مسئوليتهاي مشخص بعهده خواهند گرفت و شخصاً بكار . داريم 

خواهند پرداخت ، آنها شيوه اي را بكار خواهند برد كه عبارتست از پيوند دادن گروه 
اني با رهنمود هاي مشخص و ن دعوت همگرهبري با توده هاي وسيع ، توأم ساخت

  .ويژه ؛  اين وسيله مؤثري است براي پيش بردن كار توليد 
برخي مدعي اند كه اگر واحد ها در توليد شركت جويند ديگر نميتوانند نبرد 

اگر دستگاه ها در توليد شركت جويند ديگر نميتوانند . كنند و يا به تمرين بپردازند 
در طي سال هاي اخير واحد . اين ادعا غلط است . ام دهند كار خاص خويش را انج

توليد پرداخته و نيازمنديهاي خود را از  هاي ما در اين منطقه مرزي به كار پردامنه
حيث خوراك و پوشاك بخوبي برآورده ساخته اند و در عين حال با موفقيت باز هم 

مات عمومي بوده بيشتري مشغول تمرينات نظامي و مطالعات سياسي و كسب معلو
اند و وحدت در درون ارتش و همچنين ميان ارتش و خلق بيش از بيش تحكيم شده 

در مناطق جبهه در عين حال كه سال گذشته جنبش پردامنه توليد بر پا شده . است 
كاميابيهاي بزرگي نيز در زمينه عمليات نظامي بدست آمده و در همه جا جنبشي 

كاركنان دستگاه هاي مختلف در اثر كار . يده است براي تمرينات نظامي آغاز گرد
توليدي خويش در شرايط بهتري زندگي ميكنند ، خاطر آنها جمع تر است و تأثيركار 
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اين امر هم در مورد منطقه مرزي و هم در مورد مناطق جبهه . آنها بيشتر ميشود 
  . صادق است 

تحميل كرده است باين طريق در درون شرايطي كه جنگ پارتيزاني بر روستا 
واحد هاي ارتش و دستگاه هائي كه جنبش توليد براي تأمين نيازمندي هاي خويش 
را گسترش ميدهند در نبردها ، در تمرينات و در كار نمودار نيرو و تحريك روزافزوني 
هستند ، انضباط خود و همچنين وحدت دروني خود و وحدت خود با مردم را تحكيم 

. ه محصول جنگ پارتيزاني متمادي است كه در چين ميگذرداين جنبش ماي. ميكنند 
اين حنبش . اين جنبش محصول جنگ پارتيزاني متمادي است كه در چين ميگذرد

اگر ما بتوانيم آن را چنانكه بايد به پيش بريم ديگر از هيچ مايه افتخار ماست 
واهد شد ، دشواري مادي باكي نخواهيم داشت ، هر سال بر قدرت و قوت ما افزوده خ

و از هر نبردي تواناتر بيرون خواهيم آمد و مائيم كه دشمن را نابود خواهيم ساخت و 
  . هرگز بيم آن نخواهد رفت كه او ما را نابود سازد 

. باين مناسبت بايد توجه رفقاي جبهه ما را به نكته ديگري معطوف داشت 
مادي بسيار غتي است و برخي از مناطق كه بتازگي بر قرار شده است از حيث منابع 

اين روش . كادر هاي آنجا با استفاده از اين وضع ، نه صرفه جوئي ميكنند و نه توليد 
ما در همه . بسيار مضري است كه كادر هاي مذكوريك روز صدمه آن را خواهند ديد 

جا بايد از منافع انساني و مادي خويش ببهترين وجه استفاده كنيم ، هرگز نبايد فقط 
در هر جا كه باشيم بايد . ظه حاضر بينديشيم ، و به تبذير و اسراف تن در دهيم به لح

ينده تنظيم حساب هاي خود را از همان سال اول كار خود با توجه به سالهاي متعدد آ
كنيم و جنگ متمادي را كه بايد ادامه يابد ، تعرض متقابل را كه فرا خواهد رسيد و 

توليد را مجدانه . ز طرد دشمن را در نظر گيريم همچنين كار تجديد ساختمان پس ا
در گذشته ، برخي از  .توسعه بخشيم و در عين حال از تبذير و اسراف بپرهيزيم 

منطقه ها از اينكه مأل انديشي نداشتند ، در صرفه جوئي منابع انساني و مادي و در 
ماست و بايد اين درس در برابر . توسعه توليد اهمال ورزيدند صدمه بسيار ديدند 

  . مورد توجه ما قرار گيرد
درباره فرآورده هاي صنعتي ، منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا 
تصميم گرفته است كه در عرض دوسال بتواند نيازمندي هاي خويش را از حيث پنبه ، 
از حيث نخ و پارچه پنبه اي ، از حيث آهن ، از حيث كاغذ و همچنين از حيث بسياري 

يا هر چيزي را كه توليد نميكنيم و . و فرآورده هاي ديگر كاملاً برآورده سازد  از موتد
سائل خودمان خواهيم كاشت ، خواهيم ساخت و يا بمقدار اندك توليد ميكنيم با و
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اين . برهيم تأمين خواهيم نمود تا آنكه باين طريق از هر گونه وابستگي به خارج 
ما در . و كئوپراتيوي انجام خواهد يافت  وظيفه بوسيله سه بخش همگاني ، خصوصي

تمام رشته هاي توليد خود نه فقط كميت راميطبيم بلكه طالب كيفيت يعني استحكام 
اني ارتش ت منطقه مرزي ، فرماندهي دفاع همگدول. و دير فرسوده شدن هستيم 

 هشتم و بوروي كميته مركزي حزب در شمال غربي كاملاً حق دارند كه اين كار ها را
در بسياري ازجا ها . اميدوارم كه همه مناطق جبهه چنين كنند . جداً در دست گيرند 

   .كار شروع شده است و من آرزو دارم كه موفقيتي در خور كوشش ها بدست آيد 
ما منطقه مرزي خويش و در ساير مناطق آزاد شده ، بيش از آنكه بتوانيم در 

آن . ز هم دو يا سه سال بĤموختن بپردازيم كليه زمينه هاي اقتصادي كار كنيم بايد با
روز كه حبوبات خود را خودمان بكاريم و فرآورده هاي صنعتي خود را خودمان 

و از اين راه بتوانيم همه نيازمندي هاي خويش با قسمت اعظم آنها را تأمين بسازيم 
را كنيم و حتي مازاد داشته باشيم روزي است كه كار اقتصادي در مناطق روستائي 

پس هنگامي كه دشمن را از شهر ها رانديم خواهيم توانست بر . كاملاً آموخته ايم 
بكوشيم كه بياموزيم زيرا كه چين در ساختمان . وظايف اقتصادي نوين روبرو شويم 

 . خود بما چشم دارد 
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  توليد در مناطق پارتيزاني نيز ممکن است
  )  1945ژانويه  31 (

مناطق آزاد شده در پشت جبهه  اين مسئله كه آيا در پايگاههاي نسبتاً محكم
اهالي دست دشمن ما ميتوانيم و بايد به جنبشي براي توليد در درون ارتش و درون 

مناطق پارتيزاني و در  ولي آيا در. شده و ديگر مطرح نيست  بزنيم از مدتها پيش حل
اعماق پشت جبهه دشمن نيز ميتوان چنين كرد ؟ اين مسئله ايست كه در ذهن 

  . بسياري از افراد ، چون نمونه اي نداشته اند ، حل نشده است 
 28همانطور كه رفيق جان پيت كاي در مقاله . اما حالا نمونه هائي داريم 

مورد جنبش توليد در ميان پارتيزانهاي  در» جيه فان ژايبائو « ژانويه در روزنامه 
در تعدادكثيري از مناطق  1944منطقه مرزي شان سي ـ چاهار ـ حه به ذكر كرده در 

. پارتيزاني بمقياس وسيع به توليد آغاز شد و نتايج درخشان بدست آمده است 
،  6ناحيه : نواحي و واحد هائي از ارتش كه وي در رپورتاژ خود نام ميبرد اينها ست 

، واحد هاي سيو شوي ـ دين سيان ، بائو دين  4ازناحيه  8، بخش  2از ناحيه  4بخش 
و گوه سيان در نواحي داي سيان ـ من چن يون بيائو در حه به مركزي ، واحد هاي 

 ": بايد در نظر گرفت كه شرايط اين نواحي مختلف بسيار بد است . شان سي 
ان باندازه درختان جنگل زياد است ، خندق پايگاههاي و دژهاي ارتش متجاوز پوشالي

دشمن از برتري . ها ، حصارها ، و جاده ها مانند رشته هاي دام بهم نزديك است 
نظامي خويش و تسهيلات ارتباطات استفاده ميكند و غالباً ما را مورد حملات 

اي قرار ميدهد ؛ در چنين شرايطي واحد هغافلگيرانه و يا محاصره و عمليات ، امحا، 
معذلك توانسته اند با  ". پارتيزاني اكثراً مجبورند دفعه در روز تغيير مكان بدهند 

استفاده از فواصل بين نبرد ها به تأمين توليد بپردازند و اينست نتايجي كه بدست 
هركس روزانه پنج چيان روغن و نمك و يك : تدارك بهتر شده است  ": آورده اند 

بعلاوه آنها دوباره . و نيم كوشت دريافت ميدارد جين سبزي و ماهيانه يك جين 
ميتوانند مسواك دندان و گرد دندان و كتابهاي درسي ابتدائي كه سالها از آنها محروم 

  آيا بازهم ميتوان مدعي شد كه تأمين توليد در  !بسيار خوب  ". اند بدست آورند 
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيه فان « متن حاضر سرمقاله اي است كه رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم به 

  .نوشه است » ژيبائو 
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  مناطق پارتيزاني ممكن نيست ؟

بسيار بر آنند كه در جائي كه جمعيت انبوه است ديگر زميني براي كشت 
چاهار ـ حه به نظر  آيا واقعاً چنين است ؟ به منطقه مرزي شان سي ـ. نميماند 
نخست مسئله زمين را برحسب سياست تقديم توسعه كشاورزي حل ": افكنيد 
دن ـ خراب كر 1: آنها در عين حال مجموعاً نه شيوه مختلف بكار برند . كردند

ـ  2حصارها و پر كردن خندق ها كه دشمن از آنها براي محاصر استفاده كرده است ؛ 
دشمن ميتواند از آنها استفاده كند ، و كاشتن خراب كردن جاده هاي شوسه كه 

ـ استفاده از قطعات  3حاشيه اي كه باين طريق در دو طرف جاده ها آماده ميشود ؛ 
ـ كشت زمين هاي نزديك استحكامات  4كوچك زمين كه نا كاشته ماند است ؛ 

دشمن در شبهاي مهتاب ، علي رغم دشمن و تحت حفاظت مسلحانه چريك توده اي 
كشت مزارع بر اساس شركت با دهقاناني كه نيروي كار كم ـ   5مك پارتيزانها ؛ با ك

كشت زمين هائي كه نزديك پايگاههاي و دژهاي دشمن است در لباس ـ   6دارند ؛ 
از ـ تبديل كناره هاي نهر ها به مزارع قابل كشت  7دهقانان و تقريباً بصورت آشكار ؛ 

به دهقانان براي تبديل زمين هاي بي آب به  ـ كمك 8طريق سد زدن و شن برداري ؛ 
ـ كمك به كار مزرعه در دهكده هائي كه در قلمرو عمليات  9مزارع قابل آبياري ؛ 
   ". پارتيزانيها قرار دارند 

شايد گفته شود كه اگر امگان كشاورزي هست امكان پيشه وري و ساير 
به منطقه مرزي شان سي ـ آيا واقعاً اين طور است ؟ باز هم . نيست شكلهاي توليد 

راف خطوط و خندق هاي فعاليت توليدي واحد ها در اط ": چاهار ـ حه به نظر افكنيد 
در آنجا ها پيشه وري و حمل و نقل . محاصره دشمن به كشاورزي محدود نميشود 

يك كارگاه پشمي ، يك كارگاه  4مانند مناطق تحكيم شده توسعه مييابد بخش 
يوان به  500000الغ بر  اب دائر كرده كه در عرض هشت ماه بروغن كشي ، و يك آسي

باين طريق بخش مذكور نه فقط دشواريهاي خويش را از . پول محلي سود داده اند 
پيش برداشته بلكه نيازمنديهاي اهالي را در منطقه پارتيزاني خود برآورده ساخته 

باف و جوراب پشمي اينك جنگاوران ميتوانند احتياجات خود را از حيث كش. است 
  ". كاملاً تأمين كنند 

نظر باينكه نبرد در مناطق پاتيزاني اينقدر زياد انفاق ميافتد آيا خطر آن 
نيست كه فعاليت توليدي واحد ها به سير عمليات صدمه برساند ؟ در عمل چگونه 



  

  توليد در مناطق پارتيزاني نيز ممكن است 
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: است ؟ باز هم يك بار ديگر به منطقه مرزي شان سي ـ چارهار ـ حه به نظر افكنيد 
را بكار بسته اند باين طريق كه براي آنها اصل تلفيق كار توليد و فعاليت نظامي  "

بخش . آوريم را در نظر 2ناحيه  4نمونه بخش  "و"، وظيفه نبرد اهميت مساوي قائلند
بهاره در عين حال كه واحد هاي خاصي را براي حمله بر مذكور از همان آغاز كشت 

اين امر موجب فعاليت نظامي  .مندي دست زد دشمن فرستاد به تعرض سياسي نيرو
اين واحد كوچك . دامنه دارتري گرديد و قدرت نبرد آزمائي سپاهيان را افزايش داد 

بار نبرد كرد ، پايگاههاي جو دون شه ، شان جوان ، يه  71ار فوريه تا آغاز سپتامبر 
ي و پوشالي را سرباز ژاپن 165و ياي تو را بتصرف در آورد ،  جوان ، فون جيا جاي

سرباز پوشالي را باسارت گرفت ، سه مسلسل سبك و  91كشت و زخمي كرد ، 
براي آنكه عمليات  "از طرف ديگر  ". تفنگ و طپانچه بغنيمت آورد 101همچنين 

نظامي با تبليغات بمنظور جنبش پردامنه توليدي هم آهنگ باشد بيدرنگ با شعار 
را كه ميخواهد در جنبش بزرگ  هركس ،: شد زيرين به تعرض سياسي پرداخته 

، در مركز شهرستان داي سيان و گوه سيان ، دشمن از . توليدي اخلال كند بكوبيم 
، چرا ارتش هشتم در اين اواخر اينقدر مهيب شده است ؟ ، بهتر است : اهالي پرسيد 

در موقعيكه آنها به جنبش بزرگ توليدي خود مشغول اند از بيرون رفتن خودداري 
  "، . نيم ك

آيا در مناطق پارتيزاني ، توده هاي خلق نيز ممكن است به جنبش توليد 
مبادرت جويند ؟ آيا در جائي كه بهره مالكانه شايد هنوز تقليل نيافته و يا باندازه 
لازم تقليل نيافته است دهقانان در افزايش توليد ذينفع اند ؟ باين سئوال نيز منطقه 

در اثر آنكه جنبش توليدي  ": ه به جواب مثبت ميدهد مرزي شان سي ـ چاهار ـ ح
در اطراف خطوط و خندق هاي محاصره دشمن توسعه يافت سپاهيان بعلاوه توانستند 

از يك طرف حفاظت مسلحانه توده هائي را . به اهالي محلي كمك مستقيم برسانند 
ا ار در همه جتأمين ميكنند و از طرف ديگر از حيث نيروي ك كه به توليد ميپردازند

د ها قرار گذاشته اند كه در دوره كار هاي بزرگ برخي از واح. بĤنها كمك ميدهند 
. نيمي از نيروي كار خويش را به توده ها اختصاص داده و آنها برايگان ياري برسانند 

باين طريق شور شوق توده ها براي توليد خيلي بالا رفته ، مناسبات ميان ارتش و 
. تر شده است و بعلاوه توده ها اينك باندازه كافي خوراك دارند خلق بازهم هموار

بهمين مناسبت توده ها بيش از بيش به حزب كمونيست و ارتش هشتم علاقه دارند و 
   ". از آن پشتيباني ميكنند 
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پس ديگر بهيچوجه شكي نيست كه براي ارتش و اهالي در مناطق پارتيزاني 
ما ميخواهيم كه كليه . امر ممكن و ضروري است پرداختن به جنبش پردامنه توليدي 

طق پارتيزاني باين كادرهاي حزب ، دولت و ارتش در مناطق آزاد شده و بويژه در منا
را بخوبي  "ضرورت "و اين  "امكان "امر اعتقاد كامل پيدا كنند ؛ اگر آنها اين 

ـ چاهار ـ  ر منطقه مرزي شان سيد. دريابند توليد در همه جا توسعه خواهد يافت 
در جنبش توليدي از آنجا كه كادر ها شيوه تفكر  ": به از همين جا شروع كردند حه 

خود را عوض كردند و به امر توليد و به تلفيق كار توليدي با فعاليت نظامي اهميت 
 66( ند و قهرمانان كار و كارمندان نمونه از ميان توده هاي خلق پرورش دادند گذشت

سپاهياني كه در اطراف خطوط و خندق هاي محاصره ) رازبندي نفر طبق نخستين ب
دشمن هستند توانسته اند فقط در عرض پنج ماه نقشه توليدي خود را اجرا كنند و 

  ". بعلاوه به ابداعات متعدد عملي بپردازند 
جنبش  1945كليه مناطق آزاد شده بايد از طريق مساعي مشترك در سال 

ما در آغاز زمستان به . اهالي باندازه بيشتر توسعه دهند توليدي را در ميان ارتش و 
  .مقايسه نتايج بدست آمده در مناطق مختلف خواهيم پرداخت 

جنگ فقط زور آزمائي در زمينه نظامي و سياسي نيست بلكه زور آزمائي 
ما براي غلبه بر تجاوز كاران ژاپني بايد علاوه بر وظايف ديگر به . اقتصادي نيز هست 

قتصادي بپردازيم و در عرض دو سه سال ياد بگيريم كه آنرا خوب انجام دهيم ؛ كار ا
اينست آنچه . موفقيتهاي باز هم مهمتري بدست آوريم  1945ما بايد در اين سال 

كميته مركزي حزب كمونيست چين از كليه كادر ها و از همه اهالي مناطق آزاد شده 
 . قصود بر آورده شود اميدواريم كه اين م. مصرانه انتظار دارد 
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  نـت چيـوشـرنـدو س
  ) 1945آوريل  23( 

  . هفتمين كنگره كشوري حزب كمونيست چين امروز گشايش مي يابد ! رفقا 
 450اهميت خاص اين كنگره در چيست ؟ در آن است كه با سرنوشت خلق 

در : دو سرنوشت در برابر چين است . اين را بايد گفت . ميليوني چين سرو كار دارد 
؛ كنگره ما سرنوشت ديگر )  1(ا هم اكنون كتابي نوشته شده استباره يكي از آنه

كنگره ما خواستار سرنگون ) . 2(را عرضه ميدارد و ما نيزكتابي خواهيم نوشت  چين
اين كنگره اي است براي . ساختن امپرياليسم ژاپن و نجات قاطبه خلق چين است 

  . پيروزي نهائي  وحدت قاطبه خلق چين و وحدت با تمام خلقهاي جهان بمنظور
. در اروپا نزديك است كه هيتلر از پاي در آيد . زمان بسيار مساعد است 

صحنه عمده جنگ جهاني ضد فاشيستي در غرب است كه در آنجا ساعت پيروزي در 
هاي وي در برلن اكنون صداي توپهم . اثر مساعي ارتش سرخ شوروي فرا ميرسد 
در شرق نيز جنگ براي نابود . واهد كرد شنيده ميشود كه احتمالا بزودي سقوط خ

در آستان  بنابر اين كنگره ما. ساختن امپرياليسم ژاپن به پيروزي نزديك ميگردد 
  . شيستي گرد آمده است پيروزي نهائي جنگ ضد فا

دو سرنوشت در . راه نور و راه ظلمت: شوده ميشود دو راه در برابر خلق چين گ
امپرياليسم ژاپن هنوز مغلوب . ديگري تيره و تار يكي تابناك و: انتظار چين است 

ولي حتي پس از شكست وي نيز اين دو دورنماي آينده گشوده خواهند . نشده است 
دموكراتيك ، متحد ، نيرومند و آبادان ، يعني چين ماند يا چين مستقل ، آزاد ، 

نيمه فئودال ، تابناك، چين نوين خلقي از بند رسته ؛ يا چين ديگر ، نيمه مستعمره و 
پراكنده ، ناتوان و تهيدست ، يعني چين نوين يا چين كهن ، اينست آن دو دور نمائي 

  .كه به خلق چين ، به حزب كمونيست چين و به كنگره كنوني ما عرضه ميشود 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دون در هفتمين كنگره كشور حزب كمونيست چين است حيه رفيق مائو تسهمتن حاضر نطق افتتا
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و دورنما حتي پس از حالا كه ژاپن هنوز مغلوب نشده است ، حالا كه اين د
شوده خواهند ماند ما چگونه بايد كار كنيم ؟ وظيفه ما چيست ؟ شكست وي نيز گ

ا بسط و يگانه وظيفه ما آن است كه توده ها را متهورانه بسيج كنيم ، نيروهاي خلق ر
توسعه دهيم ، كليه انرژي هاي ملت را كه ممكن است متحد شوند متحد سازيم تا 
آنكه تحت رهبري حزب ما براي غلبه بر تجاوز كاران ژاپني ، براي ساختمان چين 
نوين و تابناك ، چين مستقل ، آزاد دموكراتيك متحد ، نيرومند و آبادان مبارزه كنند 

آينده اي درخشان ، سرنوشتي تابناك ، و برضد آينده اي  ما بايد با تمام قوا بخاط. 
! اينست تنها و يگانه وظيفه ما . تيره و تار ، بر ضد سرنوشتي ظلماني مبارزه كنيم 

  .اينست وظيفه كنگره ما ، همه حزب ما و همه خلق چين 
اين امكان . آيا ممكن است اميد هاي ما بر آورده شود ؟ بعقيده ما ممكن است 

  .دارد زيرا كه هم اكنون ما از چهار شرط زيرين برخورداريم وجود 
عضو  1210000نيرومند كمونيست چين كه از تجربه توانگر است و  ـ  حزب 1

  .دارد 
نفر از اهالي ، با ارتشي مركب از  95500000ـ مناطق آزاد شده نيرومند با  2

  . نفر چريك توده اي  2200000نفر ئ با   910000
  .ـ پشتيباني توده وسيع سراسر كشور  3
  . ـ پشتيباني خلقهاي سراسر جهان و بويژه اتحاد شوروي  4

آيا با گرد آمدن اين شرايط ـ حزب نيرومند كمونيست چين ، مناطق آزادشده 
پشتيباني قاطبه خلق و پشتيباني خلقهاي جهان ـ اميد هاي ما ممكن نيرومند ، 

در گذشته هيچگاه چين چنين شرايطي . ا ممكن است است بر آورده شود ؟ بعقيده م
بخود نديده است و البته شرايط مذكور تا حدودي از سالهاي پيش وجود داشته ولي 

هرگز حزب كمونيست چين . هيچگاه مانند امروز تمام و كمال بظهور نرسيده است 
ندازه مهم نبوده باين اندازه نيرو نداشته است ، اهالي و ارتش پايگاههاي انقلابي باين ا

اند ، هيچگاه حيثيت حزب كمونيست چين در نزد اهالي مناطق اشغالي ژاپني ها و 
مناطق زير سلطه گوميندان باين اندازه زياد نبوده است ، در عين حال نيروهاي 
انقلابي كه اتحاد شوروي و خلقهاي ساير ممالك نماينده آنها هستند بيش از هميشه 

كرد كه غلبه بر متجاوزين و ساختمان چين نوين با استفاده  پس ميتوان تأييد. است 
  . از چنين شرايط كاملاً ممكن است 
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ما بايد سياستي صحيح داشته باشيم كه عنصر اساسيش عبارتست از بسيج 
متهورانه توده ها و بسط و توسعه نيروهاي خلق تا آنكه تحت رهبري حزب ما 

  . سازند متجاوزين را در هم شكنند و چين نويني ب
حزب كمونيست چين در طي بيست چهار سال حيات خود ، يعني پس از 

لشگر : ، از سه دوره تاريخي مبارزات قهرمانانه گذشته است  1921تأسيس وي در 
كشي بشمال ، جنگ انقلاب ارضي و جنگ مقاومت ضد ژاپني ، و تجارب فروان 

ن در مبارزه بر ضد امروز حزب ما بصورت مركز ثقل خلق چي. بدست آورده است 
ثقل خلق چين در مبارزه براي آزادي ، براي پيروزي ژاپن و بخاطر نجات ميهن ، مركز 

مركز ثقل چين همينجاست . بر متجاوزين و براي ساختمان چين نوين در آمده است 
  .كه ما هستيم ، جاي ديگر نيست 

تابزدگي ما بايد فروتن و محتاط باشيم ، از هر گونه تكبر و از هرگونه ش
بپرهيزيم ، به خلق چين از جان و دل خدمت كنيم تا آنكه او را براي غلبه بر 
تجاوزكاران ژاپني در زمان حال و براي ساختمان دولت دموكراسي نوين در زمان آيند 

اگر ما بتوانيم چنين كنيم ، اگر ما سياستي صحيح داشته باشيم ، اگر . متحد سازيم 
  . يزيم وظيفه خود را مسلماً انجام خواهيم داد ما مساعي خويش را درهم آم

  !مرد باد امپرياليسم ژاپن 
  ! زنده باد آزادي خلق چين 

  ! زنده باد حزب كمونيست چين 
  !زنده باد هفتمين كنگره كشوري حزب كمونيست چين 

  يادداشتها

  . 1943، چاپ » سرنوشت چين « چانكايشك موسوم به ـ اشاره است به كتاب  1
كه رفيق مائوتسه دون در صدد بود بهمان كنگره » درباره دولت ائتلافي « ره است به گزارش ـ اشا 2

   .بدهد
 



       

 

  



  

 

١٩٧  

  

  لافيـتـت ائـاره دولـدرب
  )  1945آوريل  24( 

  ـ خواستهاي اساسي خلق چين ۱

پس از تقريباً هشت سال : ما در اوضاع و احوال زير تشكيل شده است  كنگره
بارزه اي سرشار ار قربانيهاي مبارزه مصممانه ، قهرمانانه و غلبه ناپذيز خلق چين ، م

مهاجمين ژاپني ، وضع تازه اي پديد شده  ار و همراه با مشكلات بيسابقه عليهبيشم
است ـ در جنگ عادلانه و مقدسي كه در سراسر جهان عليه متجاوزين فاشيست 

نيست كه خلق چين  روقطعي بدست آمده است و آن زمان د جريان دارد پيروزي
اما چين هنوز وحدت خود . همراه با كشور هاي متفق بر متجاوزين ژاپني پيروز گردد

در چنين اوضاع و احوالي چه بايد كرد ؟ . افته و با بحران شديدي روبرو است را باز ني
بدون شك چين بيك دولت ائتلافي دموكراتيك موقت نياز مبرم دارد ، دولتي كه از 
راه اتحاد نمايندگان كليه احزاب و گروههاي سياسي و مردم غير حزبي تشكيل 

ر بحران كنوني فائق آيد و تمام ، بميشود تا به رفورم هاي دموكراتيك دست زند 
منظور كه اين متحد سازد باين . نيروهاي ضد ژاپني را در سراسر كشور بسيج كند 

نيرو ها با همكاري مؤثر با كشور هاي متفق براي پيروزي بر تجاوزكاران ژاپني بجنگد 
و بدين ترتيب به خلق چين امكان داده شود كه خود را از چنگال اين تجاوزكاران 

پس از آن لازم است بر اساس دموكراسي وسيع، يك مجلس ملي دعوت شود، . هاندبر
يك دولت دموكراتيك قانوني ايجاد گردد كه در ماهيت خود باز هم يك دولت ائتلافي 
خواهد بود و بطور وسيع تري نمايندگان تمام احزاب و گروه هاي سياسي و مردم غير 

بند رسته را در سراسر كشور خلق از  اين دولت ،. حزبي را در بر خواهد گرفت 
آزاد، دموكراتيك ، متحد ،  رهنمون خواهد شد تا به ساختمان چين نو مستقل ،

بطور خلاصه مابايد خط مشي وحدت و دموكراسي را . ن و نيرومند بپردازد شگوفا
  . كنيم ، بر تجاوزكاران پيروز گرديم و يك چين نوبساريم اتخاذ 

ه فقط اينها ميتواند مبين خواستهاي اساسي خلق چين ما بر اين عقيده ايم ك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متن حاضر گزارش سياسي رفيق مائو تسه دون به هفتمين كنگره كشوري حزب كمونيست 
  .چين است
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تشكيل  .بهمين جهت گزارش من بطور عمده با اين مسائل خواهد پرداخت . باشد 
دولت دموكراتيك ائتلافي با عدم تشكيل آن موضوعي است كه خلق چين و افكار 

بهمين جهت . عمومي دموكراتيك را در كشور هاي متفق عميقاً بخود مشغول ميدارد 
  . من در گزارش خود بويژه كوشش خواهم كرد اين مسئله را روشن سازم 
ني بر مشكلات حزب كمونيست چين طي هشت سال جنگ مقاومت ضد ژاپ

بسيار فائق آمده و به كاميابيهاي بزرگي دست يافته است ، اما در شرايط حاضر حزب 
وضع كنوني ايجاب ميكند كه حزب . ما و خلق ما هنوز با مشكلات جدي رو برو است 

ما باز هم با شدت و استحكام بيشتري كار كند و غلبه بر مشكلات را همچنان ادامه 
  . خشدق بتهاي اساسي خلق چين تحقدهد و بكوشد به خواس

  ـ وضع بين المللي و داخلي ۲

قعيت مبدل سازد ؟ اين امر اآيا خلق چين ميتواند اين خواستهاي اساسي را بو
در عين حال وضع . وابسته به سطح آگاهي سياسي ، وحدت و مساعي وي است 

آورده كنوني بين المللي و داخلي شرايط بسيار مساعدي براي خلق چين فراهم 
چنانچه وي بتواند از اين شرايط بدرستي استفاده كند و جنگ را با قاطعيت و با .است

جاوزكاران پيروز خواهد شد و چين تقامت دنبال نمايد ، بدون شك بر تشدت و اس
خلق چين بايد در اين مبارزه بر مساعي خود بيفزايد تا وظايف . نوي بنا خواهد كرد 

  . ند مقدس خود را به انجام برسا
  وضع كنوني بين المللي چگونه است ؟

از اينقرار است كه ارتش شوروي حمله به برلن را آغاز  وضع كنوني نظامي
كرده و نيرو هاي متفق انگليس و امريكا و فرانسه ، هم آهنگ با اين حمله ، بقاياي 

. است سپاهيان هيتلري را مورد تعرض قرار داده اند ، و خلق ايتاليا به قيام برخاسته 
هيتلر نابود  پس از آنكه. كرد راي هميشه نابود خواهد اينها همه هيتلر را يكبار ب

بر خلاف پيشگوئي . گرديد شكست تجاوزكاران ژاپني چندان بطول نخواهد انجاميد 
هاي مرتجعين چيني و خارجي ، نيروهاي دموكراتيك خلق بدون ترديد پيروز 

رقي را در پيش خواهد گرفت و نه راه ارتجاع جهان بي چون و چرا راه ت. خواهند شد 
البته ما بايد بسيار هوشيار باشيم و امكان پاره اي فراز و نشيب ها و پيچ و خم . را 

هاي موقتي يا حتي جدي را در جريان حوادث از نظر فرو نگذاريم ؛ در بسياري از 
رقي و آزادي ارتجاعي پرتواني وجود دارد كه از وحدت ، تكشور ها هنوز نيرو هاي 

هر آن كس كه چشم خود . خلق كشور خود و خلقهاي كشور هاي ديگر جلو ميگيرند 
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معذلك گرايش  . را بر اين امكان به بندد ، مرتكب اشتباهات سياسي خواهد شد 
اين . عمومي تاريخ از هم اكنون با وضع تمام معين است و تغيير نخواهد پذيرفت 

مرتجعين تمام كشور ها كه در واقع همكار وضع فقط براي فاشيست ها و براي 
فاشيست ها هستند نامطلوب است ، اما براي خلق و براي نيرو هاي دموكراتيك 

خلق و فقط خلق است نيروي محرك و . متشكل در تمام كشور ها اميد بخش است 
خلق شوروي قدرت عظيمي كسب كرده و در شكست . آفريننده  تاريخ جهان 
كوشش هاي وي است كه همراه با . ده مبدل گرديده است فاشيسم به نيروي عم

مساعي خلق ها در ساير كشور هاي متفق ضد فاشيست نابودي فاشيسم را ميسر 
ته است و خلق است كه در جنگ پيروز خواهد جنگ به خلق آموخ. ساخته است 

  . گرديد و به صلح و ترقي نايل خواهد آمد 
جنگ جهاني وجود داشت تفاوت اين وضع جديد با وضعي كه در نخستين 

در آنموقع اتحاد شوروي هنوز پديد نيامده بود و خلق ها آن آگاهي . بسيار دارد 
بين دو دو جنگ جهاني م. ا دارند نداشتند سياسي را كه امروز در بسياري از كشور ه

  . دوران كاملاً متفاوت است 
اشيست ، اين به آن معني نيست كه پس از شكست كشورهاي تجاوز كار ف

پس از خاتمه جنگ دوم جهاني و برقراري صلح بين المللي ديگر مبارزه بپايان خواهد 
نيرو هاي باقيمانده فاشيسم كه هنوز بطور وسيعي پراكنده اند مسلماً به ايجاد . رسيد 

اغتشاش ادامه خواهند داد ؛ در درون اردوئي كه هم اكنون عليه تجاوز فاشيسم 
هاي ديگر دموكراسي مخالفت ميورزند و به ملتميشوند كه با  نگد نيرو هائي يافتميج

ستم روا ميدارند ، و آنها ستم به خلقها را در كشورهاي ، مختلف ، در كشور هاي 
از اينرو پس از آنكه صلح بين المللي . مستعمره و نيمه مستعمره ادامه خواهند داد 

سيار ميان توده هاي ضد برقرار گرديد ، هنوز در بخش بزرگي از جهان مبارزات ب
فاشيست و بقاياي فاشيسم ، ميان دموكراسي و ضد دموكراسي ، ميان آزادي ملي و 

خلق ها زماني به بزرگترين پيروزي نائل خواهند آمد كه . ستم ملي در خواهد گرفت 
در سايه كوشش هاي طولاني و مداوم ، نيروهاي باقيمانده فاشيسم ، نيروهاي ضد 

يقين است كه فرا . نيروهاي امپرياليستي را از پاي در آورند  دموكراتيك و همه
چنين روزي خيلي سريع و آسان نيست ، ولي مسلماً آن روز فرا خواهد  رسيدن
پيروزي در دومين جنگ جهاني ضد فاشيستي راه را براي پيروزي مبارزات . رسيد 

ايدار موقعي صلح استوار و پ. خلق ها در دوران پس از جنگ هموار خواهد ساخت 
  .دست خواهد داد كه اين مبارزات به پيروز بيانجامند
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  وضع كنوني داخلي چگونه است ؟
خلق چين طي جنگ طولاني ، قرباني هاي فراواني داده و از اين پس تيز 

اين جنگ خلق . خواهد داد ، ولي در عين حال اين جنگ وي را آبديده كرده است 
زات عظيم صد ساله اخيرش بيدار و متحد ساخته چين را بمراتب بيشتر از كليه مبار

خلق چين نه تنها در برابر دشمن ملي نيرومندي قرار دارد ، بلكه در داخل با . است 
بدشمن ملت كمك ميرسانند ؛ اين  تجاعي بزرگي روبرو است كه در واقعنيروهاي ار

ان طرف ديگر آن اينكه خلق چين نه تنها بيش از هر زم. ف مسئله است يك طر
ديگر آگاهي سياسي كسب كرده بلكه مناطق آزاد شده نيرومند و جنبش 

اينها شرايط . دموكراتيكي در مقياس ملي ايجاد نموده كه روز بروز رشد مييابد 
اگر خلق چين طي مبارزات صد سال اخير بر اثر فقدان پاره . داخلي مساعدي است 

و عقب نشيني ها شد ، امروز اي شرايط لازم بين المللي و داخلي گرفتار شكستها 
همه . وضع طور ديگر است ، با مقايسه باگذشته اين بار تمام شرايط لازم وجود دارد 

هرگاه ما بتوانيم قاطبه . گونه امكان احتراز از شكست و نيل به پيروزي فراهم است 
خلق را بخاطر مبارزه قطعي متحد سازيم و بدرستي رهنمون گرديم پيروزي از آن ما 

  . اهد بود خو
اينكه ميتواند در سايه اتحاد ،  خلق چين اكنون ايمان راسخ دارد به
آن موقع فرا رسيده است كه خلق . تجاوزكاران را شكست دهد و چين نوي بسازد 

چين بر همه مشكلات فائق آيد و به خواستهاي اساسي خود به آرمانهاي تاريخي 
ترديدي بخود راه داد ؟ بنظر من  بزرگ خود دست يابد و آيا در اين باره ميتوان

  . نميتوان 
  .چنين است وضع عمومي بين المللي و داخلي در حال حاضر 

  ـ دو خط مشي در جنگ مقاومت ضد ژاپني ۳

  کليد مسائل چين 

ليل مشخص نيز از جنگ ميكنيم بايد تح كه از وضع داخلي صحبت هنگامي
  . مقاومت چين بدست داد 

جهان است كه در جنگ عليه فاشيسم شركت  چين يكي از پنج كشور بزرگ
خلق چين . جسته و در جنگ عليه تجاوزكاران ژاپني در قاره آسيا كشور عمده است 

نه فقط در جنگ مقاومت ضد ژاپني نقش بسيار بزرگي بازي كرده ، بلكه در حفظ 
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نقش بسيار بزرگي بازي خواهد كرد و نيز در حفظ صلح در صلح در دنيا پس از جنگ 
چين براي رهائي خويش و بخاطر كمك به كشور . ر نقش قاطعي ايفا خواهد نمود خاو

. هاي متفق ، در طول هشت سال جنگ مقاومت ، كوشش هاي عظيمي بكار برده است
تعداد وسيعي از افسران و . اين كوشش ها در درجه اول از جانب خلق چين بعمل آمد 

ا نثار كردند ، كارگران ، دهقانان ، نفرات ارتش چين در جبهه جنگيدند و خون خود ر
روشنفكران و صاحبان صنايع چين درپشت جبهه بكار توان فرسائي اشتغال داشتند؛ 
چيني ها ماوراء بحار براي پشتيباني از جنگ اعاناتي پرداختند ؛ كليه احزاب سياسي 
ضد ژاپني به استثناي آن عده از اعضاي آنها كه با خلق خصومت ميورزيدند سهم 

بطور خلاصه خلق چين با خون و عرق و خويش هشت . ود را در جنگ ايفا نمودند خ
اما مرتجعين چيني براي آنكه . سال طولاني با متجاوزان ژاپني قهرمانانه جنگيد 

جهانيان به حقيقت نقش خلق چين در جنگ وقوف نيابند سالهاي متمادي شايعاتي 
لاوه از تجارب مختلفي كه چين ظرف پراكندند و افكار عمومي را مشوب ساختند و بع

از . اين هشت سال جنگ بدست آورده هنوز جمع بندي جامعي بعمل نيامده است 
اينرو اين كنگره بايد همه اين تجارت را بدرستي جمع بندي كند و تا به خلق بياموزد 

  . و براي سياست حزب پايه و اساسي بدست دهد 
گان روشن است كه در چين دو مشي اما در مورد جمع بندي تجارب ، براي هم

يكي از آن دو به شكست تجاوزكاران ژاپني ميانجامد در . رهبري مختلف وجود دارد 
حالي كه ديگري نه فقط شكست آنها را غير ممكن ميسازد ، بلكه از پاره اي جهات 

  . نيز واقعاً به آنها كمك ميكند و راه را بر جنگ مقاومت ميبندد 
ان مبني بر مقاومت پاسيف در برابر ژاپن و سياست سياست دولت گوميند

جز شكستهاي نظامي ، از دست داخلي ارتجاعي آن مبني بر سركوب فعالانه خلق 
رفتن سرزمينهاي وسيع ، بحران مالي و اقتصادي ، ستم نسبت به خلق ، محروميت 

يج اين سياست هاي ارتجاعي بس. خلق و شكاف در وحدت ملي نتيجه اي ببار نياورد 
و اتحاد همه نيروهاي ضد ژاپني خلق چين بخاطر ادامه مؤثر جنگ بود و از بيداري و 

معذلك اين آگاهي سياسي و اين وحدت هرگز از . وحدت خلق چين جلو گرفت 
تكامل نايستاد و تحت فشار دوگانه تجاوزكاران ژاپني و دولت گوميندان حركت خود 

واضحتر بگوئيم در چين دوخط . امه دادرا بجلو در مسيري پر پيچ و خم همچنان اد
خط مشي دولت گوميندان : مشي براي مدتي طولاني در برابر يكديگر قرار داشتند 

مبتني بر سركوب خلق و مقاومت پاسيف و خط مشي خلق چين مبتني بر تقويت 
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كليد تمام مسائل چين در همين جا . آگاهي و وحدت خويش بخاطر جنگ توده اي 
  . است 

  خمي را ميپمايد سير پر پيچ ومتاريخ 

كمك بمردم در درك اين مسئله كه چرا وجود دو خط مشي كليد همه  براي 
  .مسائل چين است لازم است تاريخ جنگ مقاومت ضد ژاپني را ترسيم كنيم 

اين جنگ . جنگ مقاومت خلق چين مسير پر پيچ و خمي را دنبال كرده است 
اين سال تجاوزكاران ژاپني شن يان را اشغال سپتامبر  18آغاز گرديد در   1931از 

رقي را بتصرف در آوردند و دولت كردند و ظرف فقط چند ماه سه استان شمالي ش
اما بر خلاف ميل دولت . ميندان سياستي مبني بر عدم مقاومت در پيش گرفت گو

گوميندان ، مردم و بخش ميهن پرست سپاهيان اين استان ها زير رهبري حزب 
و يا به كمك آن واحد هاي داوطلبان ضد ژاپني را متشكل ساختند و چين كمونيست 

. ارتش متفق ضد ژاپني را تشكيل دادند و قهرمانانه بجنگ هاي پارتيزاني دست زدند 
اين جنگ قهرمانانه پارتيزاني زماني دامنه وسيعي بخود گرفت و علي رغم مشكلات و 

هنگامي كه تجاوزكاران . از پاي در آورد  ناكامي ها فراوان ، دشمن هرگز نتوانست آنرا
به شانگهاي حمله بردند گروهي از ميهن پرستان گوميندان باز هم بر  1932ژاپني در 

خلاف ميل دولت گوميندان عمل كردند و در رأس ارتش نوزدهم در برابر تجاوزكاران 
و چارها ن ژاپني باستانهاي ژه هه تجاوز كارا 1933ژاپني به مقاومت پرداختند در 

حمله ور شدند و براي سومين بار گروهي از ميهن پرستان در داخل گوميندان علي 
رغم ميل دولت گوميندان با حزب كمونيست در تشكيل ارتش متحد ضد ژاپني 

اين عمليات جنگي عليه ژاپن ، همه . بمنظور مقاومت در برابر دشمن همكاري كردند 
هاي دموكراتيك ديگر و چيني هاي  از جانب خلق چين ، حزب كمونيست و گروه

ميهن پرست ماوراء بحار پشتيباني ميشد ، حال آنكه دولت گوميندان با سياست عدم 
بر عكس ، عمليات ضد ژاپني در . مقاومت خود كوچكترين شركتي در آنها نداشت 

 1933در . شانگهاي و چاهار هر دو توسط خود دولت گوميندان بناكامي كشانيده شد 
كومت خلق را كه در فو جيان توسط ارتش نوزدهم مستقر ميندان ، حودولت گ

  . گرديده بود برانداخت 
سياست عدم مقاومت را اختيار كرد ؟ دليل  چرا دولت گوميندان در آنزمان

عمده آن اين بود كه وي همكاري گوميندان و حزب كمونيست و وحدت خلق چين را 
  .برهم زد  1927در 
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سن باقبول پيشنهادات حزب كمونيست چين ، دكتر سون يات 1924در 
نخستين كنگره ملي گوميندان را كه در آن كمونيستها شركت داشتند دعوت كرد ، 
سه اصل سياسي اساسي اتحاد با روسيه همكاري با حزب كمونيست و پشتيباني از 

نظامي حوان پو را تأسيس كرد و جبهه  دهقانان و كارگران را تدوين نمود ، آكادمي
. حد ملي را مركب از گوميندان ، حزب كمونيست و همه قشر هاي خلق تشكيل دادمت

نابود  1925ـ  1924نتيجه آن اين شد كه نيروهاي ارتجاعي استان گوان دون 
اغلب  انجام گرفت، 1927ـ  1926گرديدند ، لشگر كشي پيروزمند بشمال در جريان 

ه رزد قرار داشت اشغال گرديد ، نه يان تسه و رود خانمناطقي كه در امتداد رود خا
حكومت ديكتاتوري شمال شكست خورد و مبارزه خلق براي آزادي بمقياسي كه 

در جريان پيشرفت  ليكن . هرگز در تاريخ چين سابقه نداشت گسترش يافت 
 1927لشگركشي به شمال در يك لحظه بحراني در آوخر بهار و اوايل تابستان 

و ترور  "تصفيه حزب "آن مات گوميندان كه مظهر سياست خائنانه و ارتجاعي مقا
خونين بود اين جبهه متحد ملي ـ جبهه متحد مركب از گوميندان ، حزب كمونيست 

آرمان آزادي خلق چين بود ـ و سياستهاي انقلابي  هاي مردم كه تجسم و همه قشر
به متحدين ديروز يعني حزب كمونيست چين و خلق چين اكنون بمثا. آنرا برهم زد 
شدند ، دشمنان ديروز يعني امپرياليستها و فئودالها بمثابه متحد تلقي دشمن تلقي 

سپس اتفاق افتاد حزب كمونيست چين و خلق چين خائنانه مورد حمله . گرديدند 
. ر از تحرك و پرتوان به شكست كشانيده شد هاني قرار گرفتند و انقلاب بزرگ پناگ

داخلي داد ، ديكتاتوري جاي دموكراسي از آن پس وحدت جاي خود را به جنگ 
اما حزب كمونيست چين و . نشست و چين تيره و تار جانشين چين تابناك گرديد 

يدند ، بلكه از نو خلق چين نه بهراس افتادند ، نه به انقياد گردن نهادن ، نه نابود گرد
ا از ونها را پاك كردند ، رفقاي شهيد را بخاك سپردند و نبرد ربپا خاستند ، خ

انقلاب آنها به مقاومت مسلح با افراشته نگهداشتن درفش بزرگ انقلاب . سرگرفتند 
سرزمينهاي وسيعي از چين حكومتهاي خلق بر پا كردند ، به برخاستند و در 

اصطلاحات ارضي دست زدند ، ارتش توده اي يعني ارتش سرخ چين را بوجود آوردند 
خلق چين ، حزب . د و توسعه بخشيدند ، نيروهاي انقلابي خلق چين را حفظ كردن

كمونيست چين و دموكراتيهاي ديگر سه اصل انقلابي خلق را كه دكتر سون ياتسن 
  . تدون كرده بودو مرتجعين گوميندان آنرا نفي كرده بودند به پيش بردند

حزب كمونيست پس از هجوم تجاوزكاران ژاپني به سه استان شمال شرقي ، 
يروهاي گوميندان كه در آنموقع پايگاه هاي انقلابي و ارتش به همه ن 1933چين در 
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سرخ را مورد حمله قرار ميدادند پيشنهاد كرد كه براي تسهيل مقاومت مشترك در 
برابر ژاپن موافقت نامه اي درباره آتش بس منعقد شود ؛ اين پيشنهاد مشروط به سه 

طا شود و خلق مسلح حملات متوقف گردد ، به خلق حقوق دموكراتيك اع: شرط بود 
  اما مقامات گوميندان اين پيشنهاد را رد كردند ، . گردد 

از آن پس سياست دولت گوميندان مبتني بر جنگ داخلي بيش از پيش 
خود دائر به پايان تشديد گرديد و حال آنكه صداي خلق چين بخاطر خواستهاي 
زافزوني طنين انداز دادن بجنگ داخلي و مقاومت مشترك در برابر ژاپن با نيروي رو

در شانگهاي و بسياري نقاط ديگر انواع سازمانهاي توده اي ميهن پرستان . شد 
نيروهاي عمده ارتش سرخ در شمال و  1936و  1934در فاصله ميان . تشكيل گرديد 

جنوب رودخانه يان تسه در زير رهبري كميته مركزي حزب ما مشكلات بيسابقه اي 
ارتش سرخ ي شمال غربي چين رهسپار شدند و بواحد هاي را از سر گذراندند و بسو

طي همين دوسال بود كه حزب كمونيست چين خط مشي . آن منطقه پيوستند 
ني تصويب كرد و بمورد اجرا گذاشت يع سياسي نوين و جامعي متناسب با وضع جديد

خط مشي جبهه متحد ملي ضد ژاپني با مقاومت مشترك در برابر ژاپن و برقراري 
توده هاي دانشجو  1935دسامبر  9در . هوري دموكراسي نوين بمثابه هدف مبارزه جم

در بي پين ، زير رهبري حزب ما جنبش ميهني قهرمانانه اي پديد آوردند ، سپاه 
را تشكيل دادند و اين جنبش را به تمام شهر هاي ) 1(پيشĤهنگ آزادي ملي چين 

دوگروه ميهن پرست از  1936دسامبر  12. بزرگ در چين گسترش بخشيدند 
گوميندان يعني ارتش شمال شرقي و ارتش هفدهم كه موافق مقاومت در برابر ژاپن 

باتفاق يكديگر دليرانه عليه سياست ارتجاعي مقامات گوميندان دائر به سازش  بودند
با ژاپن و كشتار مردم در داخل كشور برخاستند و حادثه مشهور سي ان را بوجود 

گوميندان ميهن پرستان ديگري نيز از سياست مقامات گوميندان  آوردند در درون
اينها بود آن اوضاع و احوالي كه مقامات گوميندان را واداشت كه از . ناراضي بودند 

حل مسالمت . سياست جنگ داخلي دست بردارند و به خواستهاي خلق تن در دهند 
ع و احوال جديد آميز حادثه سي ان به نقطه چرخشي تبديل گرديد ؛ در اوضا

در . همكاري داخلي شكل گرفت و جنگ مقاومت ضد ژاپني بمقياس ملي آغاز گرديد 
كمي پيش از حادثه لوگو چيائو حزب ما كنفرانس ملي تاريخي خود را  1937مه 

آنرا  1935دعوت كرد و در آن خط مشي سياسي جديد كه كميته مركزي حزب از 
  .تعقيب مينمود بتصويب رسيد 



  

 درباره دولت ائتلافي

٢٠٥  

روي داد تا سقوط اوهان در اكتبر  1937ژوئيه  7ه لو گو چيائو كه در از حادث
در اين دوران حملات . دولت گوميندان در جنگ عليه ژاپن نسبتاً فعال بود  1938

تمام خلق دولت گوميندان  پردامنه ژاپن و خشم و انزجار ميهن پرستانه و روزافزون
پني را در مركز ثقل سياست خويش را مجبور ساخت كه مقاومت در برابر متجاوزين ژا

قرار دهد و اين خود موجب تسهيل اعتلاء مبارزه تمام ارتش و خلق عليه ژاپن 
در آنزمان قاطبه خلق و . گرديده و براي مدتي محيط جديد و پر فعاليتي بوجود آورد 

 ازآنجمله كمونيستها و دموكراتهاي ديگر بطور جدي اميد داشتند كه دولت گوميندان
را غنيمت شمرد و در اين هنگام كه ملت در مخاطره و خلق سرشار از شور و  فرصت

شوق بود به اصلاحات دموكراتيك دست زند و سه اصل انقلابي خلق كه دكترسون 
. اما اميد هاي آنها نقش بر آب شد . گذارد ياتسن آنرا تدوين كرده بود بمورد عمل 

ت نسبتاً فعال ابراز ميداشتند به مقامات گوميندان حتي در آن دو سالي كه مقاوم
مخالفت خود با بسيج توده ها براي جنگ توده اي ادامه دادند و در برابر كوشش هاي 
خود بخودي خلق بخاطر اتحاد و اقدام به عمل ضد ژاپني و دموكراتيك محدوديت 

كه دولت گوميندان روش پيشين خود را نسبت در همان موقع . هائي ايجاد كردند 
ونيست چين و احزاب و گروههاي سياسي ضد ژاپني ديگر تا حدودي تغيير بحزب كم

داده بود ، معذلك هنوز براي آنها حقوق مساوي قائل نبود و از طرق مختلف فعاليت 
زندانيان سياسي ميهن پرست هنوز به تعداد زيادي در بند . ميساخت  آنها را محدود

تاتوري اليگارشي را كه پس از آغاز مهمتر از همه ، دولت گوميندان آن ديك. بودند 
بر قرار كرده بود همچنان حفظ ميكرد و بنابر اين استقرار يك  1927جنگ داخلي 

  . دولت ائتلافي دموكراتيك كه مبين اراده ملت باشد امكان نداشت 
ر نشان ساختيم كه براي جنگ از همان آغاز اين دوره ما كمونيستها خاط

ن يكي جنگ همگاني كه خلق در آ: ارد مشي وجود دضد ژاپني چين دو خط  مقاومت
شركت ميجويد و به پيروزي مي انجامد و ديگري جنگ محدود كه در آن خلق در زير 

ما همچنين خاطر نشان . ستم و فشار باقي ميماند و به شكست منجر ميگردد 
خواهد بود و ناگزير موانع و مشكلاتي بر سر راه خواهد  ساختيم كه جنگ طولاني

اشت ، اما خلق چين بر اثر مساعي خود مطئن است كه پيروزي نهائي از آن وي د
  . خواهد بود 
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  جنگ توده اي

نيروهاي عمده ارتش سرخ چين برهبري حزب كمونيست  طي همين دوره
چين كه بشمال غربي منتقل شده بودند ، بصورت ارتش هشتم ارتش انقلابي ملي 

چين كه در نقاط مختلف دو طرف رودخانه رخ چين ، و واحد هاي پارتيزاني ارتش س
يان تسه مانده بودند ، بصورت ارتش چهارم جديد ارتش انقلابي  ملي چين تجديد 

به چين  اين ارتشها يكي بعد از ديگري بترتيب براي نبرد با دشمن. سازمان يافتند 
در دروره جنگ داخلي ، ارتشي داخلي ، . گرديدند شمالي و چين مركزي اعزام 

ارتشي سرخ چين كه سنتهاي دموكراتيك اكادمي نظامي حوان پو و ارتش انقلابي 
ملي زمان لشگر كشي بشمال را حفظ كرده و توسعه داده بود ، تعداد نفراتش زماني 

ولي تعداد نفرات اين ارتش در آغاز جنگ مقاومت ضد . به چند صد هزار نفر رسيد 
ولت گوميندان در مناطق پايگاهي ژاپني در اثر سركوبي وحشيانه ايكه توسط د

جنوب صورت گرفت و در اثر تلفاتي كه طي راه پيمائي طولاني بر ارتش سرخ وارد 
آمد و در اثر علل ديگر ، به كمي بيش از چند ده هراز نفر تقليل يافت در نتيجه ، 

تند و عقيده داشتند كه براي مقاومت بعضي ها باين ارتش پديده حقارت مينگريس
خلق . اما خلق بهترين داور است . پن بايد بطور عمده به گوميندان تكيه كرد عليه ژا

ميدانست كه ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد ، اگر چه در اينموقع تعداد نفراتشان 
قليل است ، ولي كيفيتي عالي دارند ؛ و فقط آنها قادرند كه جنگ توده اي واقعي را از 

مت ضد ژاپني بروند و با توده هاي وسيع محلي در پيش ببرند و همينكه به جبهه مقاو
زيرا . و خلق بر حق بود . آميزند ، دورنماي بيكراني در برابر خويش خواهند داشت 

نفر رسيده و  910000هم اكنون كه من اين گزارش را تقديم ميدارم ، ارتشي ما به 
، متجاوز از خويش را رها كنند دستجات چريك توده اي بدون آنكه اشتغالات عادي 

با آنكه ارتش منظم ما از حيث تعداد از ارتش گوميندان . نفر ميشوند  2200000
خيلي ضعيفتر است ، اگر ) باحساب كردن ارتش مركزي و نيروهاي محلي گوميندان (

در نظر بكيريم كه ارتش ما با چه تعدادي از سربازان ارتش ژاپن و سربازان پوشالي 
ش داراي چه مساحتي ميباشد ، اگر بقدرت رزمي اين نبرد ميكند وجبهه هاي جنگ

ارتش بينديشيم ، اگر كمكهائي را كه توده هاي وسيع خلق در موقع عمليات نظامي 
باين ارتش ميدهند ، بحساب آوريم ، اگر كيفيت سياسي ، وحدت و يكپارچگي دروني 

ضد ژاپني  وي را در مد نظر قرار دهيم ، خواهيم ديد كه اين ارتش در جنگ مقاومت
  . چين ديگر بصورت نيروي عمده در آمده است 
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اين ارتش باين دليل نيرومند است كه اعضاي آن از انضباطي آگاهانه پيروي 
ميكنند ؛ آنان نه بخاط منافع شخصي مشتي از افراد و يا گروهي اندك ، بلكه بخاطر 

گشته و پيكار منافع توده هاي وسيع مردم ، بخاطر منافع قاطبه ملت بگرد هم جمع 
بطور استوار در جانب خلق چين ايستادن و از جان و دل بخلق چين خدمت . ميكنند 

  . كردن ـ چنين است يگانه هدف اين ارتش 
اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، داراي روحيه اي تسلط ناپذير است 

م تمام عليرغ. بانقياد تن ندهد و مصمم است بر تمام دشمنان غلبه كند و هرگز 
سختي ها و دشواريها حتي اگر يك فرد هم از اين ارتشي باقي بماند ، مسلماً تا 

  . آخرين نفس خواهد جنگيد 
اين ارتشكه چنين هدفي در پيش دارد ، هم در داخل صفوف خود و هم در 

در داخل ارتش ـ ميان افسران و . خارج آن ، بوحدت قابل ملاحظه اي رسيده است 
ار پردازي وحدت ك. افوقها و مادنها ، ميان كارنظامي ، كارسياسي سربازان ، ميان م

خلق ، ميان ارتش و ارگانهاي دولتي ، ارج ارتش ـ ميان ارتش برقرار است ؛ در خ
هر چيزي را كه باين وحدت . ميان ارتش ما و ارتش هاي دوست وحدت حكمفرماست 

  . زيان برساند ، بايد طرد نمود 
در پيش دارد ، در مورد جلب افسران و سربازان  اين ارتش كه چنين هدفي

اين ارتش كليه افراد . دشمن و رفتار با اسيران جنگي ، سياست صحيحي بكار ميبرد 
ارتش دشمن را كه دواطلبانه بما ميپيوندند يا دست بشورش زده و بما ملحق ميشوند 

ت جويند ، يا اسلحه بزمين ميگذارند و مايلند در مبارزه عليه دشمن مشترك شرك
ميپذيرد و آنطور كه بايد آنها را تربيت ميكند و هيچكس مجاز نيست اسراي جنگي 

  . را بكشد يا مورد بدرفتاري و توهين قرار دهد 
اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، يك سلسله اصول استراتژيك و 

است بر  تاكتيكي كه با مقتضيات جنگ توده اي مطابقت دارد ، بوجود آورده و قادر
و  پيش برد گ پارتيزاني را با نرمش ومهارت ازحسب شرايط مشخص متغير ، جن

  . ت بزندهمچنين با مهارت بجنگ متحرك دس
اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، آنچنان سيستم كارسياسي بوجود 

ت از ترغيب مبارزه بخاطر گ توده اي لازم است و هدفش عبارتسآورده كه براي جن
در صفوف خويش ، وحدت با سپاهيان دوست ، وحدت با خلق ، تلاش واحد  يگانگي

  . هاي دشمن و تأمين پيروزي در نبرد 
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اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، در شرايط جنگ پاتيزاني قادر است 
كه در فواصل ميان عمليات جنگي و تعليمات نظامي به كشت غلات و تهيه لوازم 

باين كار پرداخته است ، بطوريكه خود ارتش  و در واقع نيزدگي روزمره بپردازد زن
قسمتي از نيازمنديهاي خويش را بر آورده اكنون ميتواند همه ، نصف و دست كم 

سازد و از اين راه بر دشواريهاي اقتصادي فايق آيد ، شرايط زندگي خود را بهبود 
كليه امكانات استفاده بعلاوه اين ارتش از . بخشد و بار سنگين خلق را سبك گرداند 

كرده است تا در نواحي پايگاههاي نظامي خويش تعداد كثيري كارخانه كوچك جنگي 
  .بنياد نهد 

اين ارتش باين دليل نيرومند است كه در عمليات خويش با همكاري 
سازمانهاي مسلح توده اي وسيع مانند نيروهاي توده اي دفاع از خود و دستجات 

در مناطق آزاد شده چين زنان و مردان ـ از جوان تا . د چريك توده اي عمل ميكن
ميانسال ـ داوطلبان طبق اصول دموكراتيك و بدون آنكه اشتغالات عادي خويش را 
. رها كنند ، بصورت نيروهاي توده اي دفاع از خود عليه ژاپن متشكل ميگردند 

سازمان  بده نيروهاي پاتيزاني ميپيوندند ، در دستجات چريك تودهايزناصر ع
بدون همكاري اين نيروهاي مسلح توده اي غلبه بر دشمن غير ممكن . مييابند 

  .خواهد بود
ش مجزا تشكيل اين دليل نيرومند است كه از دو بخبالاخره اين ارتش ب

واحد هاي نخستين را ميتوان در هر . ميشود ـ واحد هاي عمده و واحد هاي محلي 
نطقه خارج است ، بكار انداخت ؛ وظيفه واحد زمان براي عملياتي كه از حدود يك م

دفاع از خود هاي دوم فقط اينستكه باتفاق دستجات چريك توده اي و نيرو هاي 
اين تقسيم . بدفاع از منطقه خويش بپردازند و يا در آنجا بر دشمن ضربه بزنند 

اگر باين تقسيم صحيح وظايف مبادرت . وظايف را مردم از جان و دل ميپذيرند 
د هاي هاي عمده توجه ميگرديد و نقش واح يشد و مثلاً اگر فقط به نقش واحدنم

محلي از ديده فرو گذارده ميشد ، باز هم در شرايط موجود در مناطق آزاد شده چين 
تعداد كثيري گروه مسلح كار از واحد هاي محلي . ، غلبه بر دشمن غير ممكن بود 

ينجهت براي انجام كار نظامي ، سياسي و تشكيل شده اند كه بخوبي تعليم يافته و بد
توده اي نسبتاً مناسب اند ؛ اين گروه ها در عماق پشت جبهه دشمن نفوذ ميكنند ، 
مناسب اند ؛ اين گروه ها در اعماق پشت جبهه دشمن نفوذ ميكنند ، بر دشمن ضربه 

ه عمليات ميزنند ، توده هاي خلق را عليه متجاوزين ژاپني بر ميانگيزند و باينطريق ب
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آنها در تمام اين . جبهه اي كه در مناطق آزاد شده صورت ميگيرد ، ياري ميرسانند 
  . مورد بموفقيتهاي بزرگي نايل آمده اند 

ت رهبري دولت دموكراتيك از تمام مردم ضد ژاپني در مناطق آزاد شده تح
  سازمانهاچين دعوت شده است كه در سازمانهاي كارگري ، دهقاني ، جوانان ، زنان ، 

فرهنگي ، و سازمانهاي حرفه اي و اجتماعي ديگر گرد آيند وظايف گوناگون را كه در 
وظايف مذكور فقط باين . جهت پشتيباني از ارتش است ، با شور شوق انجام دهند 

د ها به ارتش ، به حمل و نقل خواربار واح محدود نميشود كه مردم را به ورود در
مندگان جنگ مقاومت ، بكمك بارتش بخاطر غلبه بر معاضدت با خانواده هاي رز

مشكلات مادي ترغيب كنند ، بلكه شامل بيسج واحد هاي ميگردد تا آنكه آنها 
تشافي انجام دهند ، دستبرد زنند ، مين گذاري كنند ، مأموريتهاي اكبتوانند بدشمن 
و به عمليات سان را بر اندازند ، زخميان را حمل نقل و محافظت كنند خائنان و جاسو

در عين حال ، همه مردم مناطق آزادشده با شور و . ارتش كمك مستقيم برسانند 
كار هاي ساختماني در زمينه هاي سياسي ،اقتصادي ، فرهنگي و  شوق بانواع گوناگون

و تهيه  در اينجا مهم اينستكه تمام مردم براي كشت غلات. بهداشتي ميپردازند 
بعلاوه بايد كاري كرد كه كليه اركانهاي دولتي و . ند لوازم زندگي روزمره بسيج شو

مدارس باستثناي موارد خاص ، در ساعات فراغت براي رفع نيازمنديهاي خود در كار 
توليدي شركت جويند و با جنبشي كه بهمين منظور در ميان خلق و ارتش بر پا شده 

مقاومت ضرور  است ، هماهنگ شوند و در كار توليدي كه براي ادامه جنگ طولاني
ويراني هائي كه دشمن در مناطق آزاد شده باعث . است ، اعتلاء بزرگي پديد آورند 

اين مناطق غالباً از سيل ، خشكسالي و حشرات مضر نيز . شده ، بسيار سخت است 
اهالي مناطق آزاد شده ، تحت رهبري دولت دموكراتيك اما كليه . آسيب مي بينند 

جنبش هاي بزرگ توده اي براي . يها فايق آمده و ميايند بطرز متشكل بر اين دشوار
مبارزه با ملخ و سيل و براي كمك به آسيب ديدگان موفقيتهاي بيسابقه اي حاصل 

جنگ طولاني مقاومت ادامه كرده اند و اين امر بما امكان داده است كه پيگيرانه به 
پيروزي بر متجاوزان طور خلاصه ، همه چيز بخاطر جبهه ، همه چيز بخاطر ب. دهيم 

ژاپني و بخاطر رهائي خلق چين ـ اينست شعار عمومي و رهنمود سياسي عمومي 
  ارتش و مردم مناطق آزادي شده چين ، 

فقط با چنين جنگ توده اي است كه ما . چنين است جنگ توده اي واقعي 
گوميندان از اينجهت دچار شكست شده است . ميتوانيم بر دشمن ملت پيروز شويم 

  . كه با جنگ توده اي مذبوحانه بمخالفت برخاسته است 
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با سلاحهاي مدرن مجهز شوند ، همينكه سپاهيان مناطق آزاد شده چين 
  .نيرومندتر خواهند شد و خواهند توانست متجاوزان ژاپني را بطور قطع در هم شكند

  دو جبهه جنگ

جبهه :  در جنك مقاومت ضد ژاپني چين از همان آغاز دو جبهه وجود داشت
  .گوميندان و جبهه مناطق آزاد شده  

متجاوزين ژاپني تعرض استراتژيك خود  1938پس از سقوط اوهان در اكتبر 
و نيروهاي عمده خود را بتدريج به جبهه را عليه جبهه گوميندان متوقف ساختند 

آنها در عين حال با استفاده از احساسات شكست . مناطق آزاد شده گسيل داشتند 
ه دولت گوميندان آمادگي خود را براي نيل به صلح سازش آميز اعلام داشتند با طلبان

اتخاذ سياستي بمنظور فريفتن ملت چين وان جين وي خائن وارد كردند كه چون 
چينگ را ترك گويد و يك دولت پوشالي در نانكن بر قرار نمايد و دولت گوميندان در 

ثقل سياست خود را از  تدريج مركزاين موقع به تغيير سياست خويش پرداخت و ب
اين انتقال در . مقاومت در برابر ژاپن به مبارزه با حزب كمونيست و خلق انتقال داد

دولت گوميندان براي حفظ قدرت نظامي خود ، . درجه اول در محيط نظامي بروز كرد 
در برابر ژاپن سياست مقاومت پاسيف در پيش گرفت و بار جنگ را بر دوش جبهه 

انداخت ، و بدينقسم به تجاوزكاران ژاپني امكان داد كه با شدت به طق آزاد شده منا
  .   "برفراز كوه نشست و نبرد ببرها را تماشا كرد  "خود مناطق آزاد شده حمله برند و 

را » تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب بيگانه « دولت گوميندان  1939در 
، و خلق و احزاب ضد ژاپني را از آن حقوق كه در اتخاذ كرد كه اقدامي ارتجاعي بود 

از آن پس در . اوايل دوران جنگ مقاومت بدست آورده بودند كاملاً محروم ساخت 
مناطق گوميندان ، همه احزاب دموكراتيك در درجه اول و قبل از همه حزب 

 در هر يك از استانهاي اين. گوميندان غير قانوني اعلام گرديد  كمونيست از طرف
مناطق زندان ها و بازداشتگاه ها از كمونيست ها ، ميهن پرستان جوان و ديگر 

دولت  1943تا پائيز  1939در عرض پنج سال يعني از . مبارزان راه دموكراسي پر شد 
دامنه داري دست زد تا وحدت ) 2( "حمله خونين ضد كمونيستي "گوميندان به سه 

. ب بطور جدي خطر جنگ داخلي ايجاد كرد ملي را به پراكندگي بكشاند و بدين ترتي
ارتش چهارم جديد صادر شد بيش از نه  "انحلال  "در همين دوره بود كه دستور 

اين حادثه نفرت و . هزار نفر از سپاهيان اين ارتش در جنوب آن هوي نابود گرديدند 
وز حملات سپاهيان گوميندان برمناطق آزاد شده هن. انزجار جهانيان را برانگيخت 
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هم قطع نشده است و هيچ نشانه اي در دست نيست كه اين حملات متوقف خواهند 
در همين موقع مرتجعين گوميندان از هيچگونه اتهام و دشنامي خود داري . شد 

بي اعتبار كردن حزب كمونيست چين ، ارتش هم آنها هستند كه منظور . نورزيدند 
حزب  "اوين و بر چسب هائي نظير هشتم ، ارتش چهارم جديد و مناطق آزاد شده عن

، تخريب در جنگ مقاومت و به مخاطره "مناطق خائن"،  "، ارتش خائن  "خائن 
ژوئيه  7كميته مركزي حزب كمونيست چين در . اختراع كردند  "افكندن كشور 

براي مقابله با بحران مانيفستي بيرون داد و در آن شعار هاي زير را به پيش  1939
در  "، "! قاومت پافشاري كنيد و با تسليم طلبي بمبارزه برخيزيد در م ": كشيد 

در ترقي پايداري كنيد و با  "و  "! وحدت پافشاري كنيد و با انشعاب بمقابله برخيزيد 
حزب ما ظرف اين پنج سال با فعاليت خود در زير .  "! سير قهقرائي بمقابله برخيزيد 

نين ضد كمونيستي ارتجاعي و ضد توده اي اين شعار هاي بجا و بموقع ، سه حمله خو
  .را بشدت دفع كرد و در هر مورد بر بحران فائق آمد 

طي اين سالها در جبهه گوميندان در واقع هيچ نبرد جدي صورت نگرفت و 
ارتش و خلق  1943در . لبه تيز تجاوز ژاپن بطور عمده متوجه مناطق آزاد شده بود 

در صد سپاهيان  95هاي مهاجم ژاپن را در چين و در صد نيرو  64مناطق آزاد شده ، 
 36پوشالي را بخود مشغول كرده بودند در حالي كه جبهه گوميندان فقط در مقابل 

  .در صد سپاهيان پوشالي قرار داشت  5در صد نيرو هاي مهاجم ژاپن و 
متجاوزين ژاپني دست به عملياتي زدند تا راه آهن سرتاسري شمالي  1944در 
نيروهاي گوميندان كه دچار سراسيمگي . چين را براي حمل نقل بگشايند ـ جنوبي 

شدند بهيچوجه  نتوانستند از خود مقاومتي نشان دهند و ظرف چندماه سرزمينهاي 
فقط . وسيع در استانهاي حه نان ، حونان ، گوان سي و گوان دون بدست دشمن افتاد 

. ير در دوجبهه تغيير روي داد در اين موقع بود كه در تناسب نيرو هاي دشمن درگ
 580000لشگر كه شامل  40حتي در همين موقع كه من بدادن گزارش مشغولم از 

 لشگر  22 ½) بدون سپاهيان سه استان شمال شرقي ( سرباز ژاپني در چين است 

در صد كليه نيرو ها است در جبهه مناطق آزاد  56نفر يعني  320000كه شامل  آن
در صد كليه  44نفر يعني  260000لشگر كه شامل  17 ½كمتر ازشده در گير است و 

در تناسب نيروهاي پوشالي . نيروها است در جبهه گوميندان به نبرد اشغال دارد 
  . درگير در دو جبهه هيچ تغييري روي نداده است 

بايد همچنين خاطر نشان ساخت كه سپاهيان پوشالي كه شماره آنها از 
بطور عمده مركب ) اعم از نيروهاي منظم يا نيروهاي محلي (  نفر متجاوز است 800000
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اند يا از واحد هائي كه بزير فرماندهي افسران خود بدشمن تسليم شده اند و يا از 
واحد هائي كه بزير فرماندهي افسران خود بدشمن تسليم شده اند و يا از واحد هائي 

را به اين  "ير مستقيم كه افسران گوميندان پس از تسليم خود كشور از راه غ
سپاهيان پوشالي از پيش تزريق كرده و از همان موقع تسليم از لحاظ معنوي و 
سازماني بĤنها ياري رسانيده اند تا همراه با متجاوزين ژاپني به مناطق آزاد شده خلق 

نفر گرد آورده اند  797000همين مرتجعين نيروهاي وسيعي بالغ بر . چين حمله برند 
سو ـ نين سيا و ساير مناطق آزاد شده را در محاصره  مرزي شينسي ـ گان تا منطقه

سياست گوميندان دائر به جلوگيري از نشر . بگيرند و آنها را مورد حمله قرار دهند 
اخبار موجب گرديد كه بسيار از چيني ها و خارجي ها از اين وضع وخيم بي اطلاع 

  . بمانند 

  نـيـده چـق آزاد شـاطـنـم

مناطق آزاد شده چين كه در زير رهبري حزب كمونيست قرار دارند سكنه 
اين مناطق از مغولستان داخلي در شمال تا . نفر بالغ ميگردد   95500000اكنون به 

تقريباً هر جا كه دشمن گام . جزيره حاي نان در جنوب در همه جا يافت ميشود 
جديد پاره اي نيرو هاي  ميگذارد خود را با عمليات نظامي ارتش هشتم ارتش چهارم

 19كيل ميشود اين سرزمينهاي آزاد شده و سيع تش. توده اي ديگر رو برو ميبند 
اي بزرگ يا كوچكي از استان هاي ليائو نين ، ژه هه ، چاهار ، منطقه عمده كه قسمته

سوي يوان ، شنسي ، گان سو ، نين سيا ، شان سي ، حه به ، حه نان ، شان دون ، 
ه جيان، ان هوي، جيان سي ، حوبه ، حونان ، گوان دون ، و فوجيان را در جيان سو ، ج

منطقه مرزي شنسي . اين ان مركز رهبري تمام اين مناطق آزادشده است . بر ميگيرد 
بيشتر  1500000ـ گان سو ـ نين سيا ، واقع در مغرب رود خانه رزد ، با جمعيتي كه از 

كه اين سرزمينهاي وسيع آزاد شده را از نوزده منطقه اي است  نيست فقط يكي
جيان و منطقه تشكيل ميدهند و جمعيت آن بجز منطقه اي در شرق استان جه 

كساني كه در اين امر اطلاعي . ديگري در جزيره حاي نان از بقيه مناطق كمتر است 
ندارند تصور ميكنند كه سرزمين آزاد شده چين بطور عمده عبارتست از منطقه 

اين سؤ تفاهم ناشي از سياست دولت گويمندان . گان سو ـ نين سيا مرزي شنسي ـ 
در هر يك از مناطق آزاد شده ، تمام رهنمود . دائر به جلو گيري از نشر اخبار است 

هاي سياسي لازم مربوط به جبهه متحد ملي ضد ژاپني بمرحله عمل در آمده و دولت 
يا تشكيل شده اند و يا تشكيل هاي توده اي انتخابي يعني دولتهاي ائتلافي محلي 
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 ميشوند و در اين دولت ها كمونيست ها نمايندگان ساير احزاب ضد ژاپني و شخصيت
در مناطق آزاد شده ، . كه بهيچ حزبي بستگي ندارد با يكديگر همكاري ميكنند  هائي

در نتيجه ، اين مناطق ، علي رغم فشار . نيروهاي خلق بطور كامل بسيج شده اند 
و فقدان كامل كمك از خارج ، نيرومند و محاصر و حملات نظامي گوميندان  دشمن و
گسترش يافتند، از سرزمينهاي روزافرون  بر سر پاي خود ايستادند و بطور محكم

اشغالي دشمن كاستند و سرزمينهاي خود را توسعه بخشيدند ؛ اين مناطق نه تنها 
مده اند بلكه در همكاري براي بناي يك چين دموكراتيك بصورت نمونه اي در آ

ندن متجاوزين ژاپني و آزاد ساختن خلق چين انظامي با كشورهاي متفق ، در بيرون ر
نيروهاي مسلح مناطق آزاد شده چين ، ارتش . به نيروي عمده تبديل گرديده اند 

لح خلق نه تنها در نبرد با ژاپن رتش چهارم جديد و ديگر نيروهاي مسهشتم و ا
اي بدست داده اند بلكه براي تحقيق سياست هاي دموكراتيك  سرمشق قهرمانانه

در اظهاريه كميته مركزي . به نمونه اي تبديل شده اند  جبهه متحد ملي ضد ژاپني
سه اصل خلق كه  "تأكيد ميشود كه  1937سپتامبر  22حزب كمونيست چين مورخ 

آماده است  آورده دكتر سون ياتسن است ، امروز براي چين ضروري است و حزب ما
اين اظهاريه بطور كامل در مناطق آزاد شده .  "بخاطر تحقق كامل آن مبارزه كند 

  . تحقق در آمده است چين به 

  دانـنـوميـارت گـظـت نـحـق تـاطـنـم

گرداننده گوميندان كه در خط حكومت ديكتاتوري خود سماجت بخرج  گروه
ش گرفت و سياست داخلي آن ميداد ، در برابر ژاپن سياست مقاومت پاسيف در پي

بالنتيجه نيروهاي مسلح آن به كمتر از نصف نيروهاي اوليه . عليه خلق متوجه بود 
تقليل يافت كه بيشتر آنها در واقع قدرت نبرد خود را از دست داده اند ؛ ميان اين 

رضايت شديد  يق پديد آمده و فقر توده ها ، عدمگروه و توده هاي وسيع شكاف عم
ورش هاي دامنه دار آنها بحران وخيمي ايجاد كرده است ؛ نه تنها نقش اين آنها ، ش

افته بلكه خود آن نيز به مانعي در راه بسيج و وه در جنگ مقاومت بشدت تخفيف يگر
  . وحدت تمام نيروهاي ضد ژاپني خلق چين تبديل گرديده است 

يجاد شده گرداننده گوميندان چنين بحران وخيمي اچرا در زير رهبري گروه 
است ؟ براي آنكه اين گروه نماينده منافع مالكان بزرگ ارضي ، بانكداري بزرگ و 

يك مشت مردمي كه اين قشر ارتجاعي را تشكيل . كمپرادور هاي بزرگ است 
ميدهند تمام سازمانهاي مهم نظامي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دولت گوميندان 
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ا حفظ منافع خود را برتر از مقاومت در برابر ژاپن آنه. را به انحصار خود در آورده اند 
سخن ميگويند ، ولي اعمال آنها با خواست  "ملت مافوق همه "آنها از . قرار ميدهند 

صحبت ميكنند  "دولت مافوق همه  "آنها از . هاي اكثريت عظيم ملت مطابقا ندارد 
ضي ، بانكداران بزرگ اما مقصود آنها ديكتاتوري فئودالي و فاشيستي مالكان بزرگ ار

ام بهمين جهت آنها از قيو كمپرادور هاي بزرگ است و نه دولت دموكراتيك خلق و 
خلق ميترسند ، از جنبش دموكراتيك بيم دارند ، از بيسج كامل توده ها بخاطر جنگ 

سياست آنها دائر به مقاومت پاسيف در برابر ژاپن و سياست . عليه ژاپن در هراس اند 
اعي آنها عليه خلق ، دموكراسي و حزب كمونيست از همين جا سرچشمه داخلي ارتج

آنها در هر امري سياستي دوگانه دارند مثلاً از يكطرف در برابر ژاپن مقاومت . ميگيرد 
ميكنند اما از طرف ديگر در جنگ سياستي پاسيف در پيش ميگيرند ، بعلاوه 

قرار ميدهند تا آنها را به تسليم  تجاوزكاران ژاپني پيوسته آنها را آماج مواعيد خود
آنها درباره رشد اقتصادي چين صحبت ميكنند اما در واقع بر سرمايه . بكشانند 

بوروكراتيك خود يعني سرمايه مالكان بزرگ ارضي ، بانكداران بزرگ و كمپرادورهاي 
اورند ، و بر بزرگ ميفزايند و شرائين حياتي اقتصادي چين را در انحصار خود در مي

دهقانان ، كارگران ، خرده بورژوازي و بورژوازي غير انحصاري بيرحمانه ستم روا 
 "باز گرانيدن قدرت دولتي به خلق  "و  "دموكراسي "آنها در باره تحقق . ميدارند

صحبت ميكنند ولي جنبش خلق را بخاطر دموكراسي بيرحمانه سركوب ميكنند و از 
آنها ميگويند كه . رباز ميزنند دست زدن به كوچكترين اصلاح دموكراتيك س

موضوع حزب كمونيست مسئله اي سياسي است كه بايد با و سائل سياسي حل "
، اما آنها حزب كمونيست چين را از لحاظ نظامي ، سياسي و اقتصادي  " شود

مينگرند ، و متجاوزين  " 1دشمن شماره  "بيرحمانه سركوب ميكنند ، به آن بمثابه 
ميشمارند ،  پيوسته بتدارك جنگ داخلي  " 2ن شماره دشم "ژاپني را فقط 

. كمونيست توطئه ميچينند اشد براي برانداختن حزب كه ب مشغولند و به هر وسيله
ايجاد كنند اما آنها نوميدانه  "دولت مدرن "ويند كه ميخواهند يك آنها ميگ

و  بزرگو فاشيستي مالكان بزرگ ارضي ، بانكداران ميكوشند ديكتاتوري فئودالي 
آنها در عين آنكه روابط ديپلماتيك . اه دارند كمپرادورهاي بزرگ را همچنان نگ

صوري خود را با اتحاد شوروي حفظ ميكنند ، در واقع نسبت به آن روشي خصمانه 
را  "اول آسيا، بعد اروپا  "آنها همراه با ايزولاسيونيست هاي آمريكا نغمه . دارند 

ت آلمان فاشيست را بدرازا بكشانند و از اينراه حيات ميسرايند باين منظور كه حيا
فاشيست ها را در همه جاو از آنجمله سلطه فاشيستي خود را بر خلق چين طولاني 
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كنند ، اما در عين حال در مانور هاي ديپلماتيك ، خود را بمثابه قهرمانان ضد 
پر از تضاد  انچه شما در جستجوي ريشه اين سياست دوگانهنچ. فاشسيت جا ميزنند 

برآئيد خواهيد ديد كه اين سياست از قشر اجتماعي مالكان بزرگ ارضي ، بانكداران 
  . يزد بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ بر ميخ

با وجود اينكه اين حزب . معذلك گوميندان يك حزب سياسي همگون نيست 
ضي ، اين نمايندگي قشر مالكان بزرگ ار تحت نظازت و رهبري دارودسته ارتجاعي ،

بانكداران بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ است نبايد آنرا با اين دارودستهيكي شمرد و 
بعضي از رهبران گوميندان به اين دارودسته تعلق ندارند و از طرف اين دارودسته بي 

بسياري از كادرها و . اند با مورد حمله قرارگرفته  اعتنائي ديده ، كنار گذشته شده و
سياري از اعضاي انجمن جوانان سه اصل خلق از رهبري اين اعضاي ساده حزب و ب

همين امر در مورد . دارودسته ناراضي اند و برخي از آنها حتي با آن مبارزه ميكنند 
تمام ارتش ها ، ارگانهاي دولتي و مؤسسات اقتصادي و فرهنگي كه تحت كنترل اين 

ها و سازمانها عناصر در تمام اين ارتش . دارودسته ارتجاعي است نيز صادق است 
بعلاوه خود اين دارودسته كه به چندين فراكسيون مخالف . دموكراتيك كم نيست 

بدون شك خطا است اگر گوميندان را . يكديگر تقسيم شده پيكره متجانسي نيست 
  .بمثابه يك پيكره همگون از مرتجعين در نطر بگيريم 

  هـسـايـقـک مـي

ناطق گوميندان تناقص فاحسي مشاهده خلق چين ميان مناطق آزاد شده و م
  .ميكند 

: آيا واقعيات به اندازه كافي گويا نيست ؟ در اينجا دو خط مشي وجود دارد 
خط مشي جنگ توده اي و خط مشي مقاومت پاسيف كه بر ضد جنگ توده اي است ؛ 

رغم شرايط دشوار مناطق آزاد شده چين و فقدان كامل كمك از  يكي از آن دو علي
به پيروزي مي انجامد و ديگري علي رغم شرايط بسيار مساعد مناطق خارج 

  گوميندان و كمك خارجي به شكست منجر ميگردد 
دولت گوميندان ناكامي هاي خود را به كمبود اسلحه نسبت ميدهد اما ميتوان 
سئوال كرد كداميك از دو سپاهيان مضيقه اسلحه  قرار دارند سپاهيان گوميندان يا 

اطق آزاد شده ؟ از تمام نيرو هاي چين ، نيرو هاي مناطق آزاد شده با سپاهيان من
يگانه اسلحه آنها اسلحه اي است كه از دشمن . شدت بيشتر گرفتار كمبود اسلحه اند 

  . به غنيمت ميگيرند يا در نامساعدترين شرايط ساخته ميشود 
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مركزي آيا درست نيست كه تسليحات نيروهائي كه مستقيماً زير نظر دولت 
گوميندان قرار دارند بمراتب بهتر از تسليحات سپاهيان ايالتي است ؟ معذلك قدرت 

  . نبرد غالب نيروهاي مركزي از قدرت نبرد سپاهيان ايالتي پائين تر است 
گوميندان ذخيره فراواني از نيروي انساني در اختيار دارد ، اما سياست غلط 

مناطق آزاد شده . بسيار مشكل ميسازد سربازگيري او كار تكميل نيروي ارتش را 
چين ، با وجود اينكه توسط دشمن ازيكديگر جدا شده اند و بطور مداوم به نبرد 
مشغول اند ، ميتوانند نيروهاي انساني بي پاياني را بسيج كنند علت آنستكه سيستم 
چريك توده اي و سپاه دفاع از خود كه با نيازمنديهاي خلق مطابقت كامل دارد و 
درهمه جا معمول گرديد، و از سوء استفاده از نيروي انساني و اتلاف آن جلو گيري 

  . بعمل آمده است 
با آنكه گوميندان بر مناطق وسيعي نظارت دارد كه در آنها غلات بحد وفور 

ميليون دن غله تحويل ميدهد ، ارتش  100تا  70يافت ميشود و خلق هم ساليانه 
ذائي است و سربازان آن نزار و نحيف اند ، زيرا كه گوميندان هميشه در مضيقه غ

زير دست آنها ميگذرد حيف ميل قسمت اعظم غلات توسط كساني كه اين غلات از 
اما با آنكه غالب مناطق آزاد شده چين در پشت جبهه دشمن قرار دارند و . ميشود 

ناطق اين م "پاك سوختن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن  "سياست دشمن دائر به 
يا آنكه برخي از مناطق مانند شمال شنسي فوق را منهدم و ويران ساخته است ، 

، ما مسئله غله با تكيه بر نيروي خود و از راه افزايش توليد كشاورزي با العاده بائراند 
  .موفقيت حل كرديم 

اقتصادي بسيار شديدي قرار گرفته اند ،  مناطق گوميندان در برابر بحران
ورشكست شده اند و حتي اجناس ضروري مانند پارچه از ايالات متحده  صنايع بسيار
اما مناطق آزاد شده چين ميتوانند احتياجات خود را در زمينه پارچه و . وارد ميشود 

  .لوازم ديگر از طريق رشد صنايع بر طرف سازند 
در مناطق گوميندان كارگران ؛ دهقانان ، شاگردان دكاكين ، كارمندان دولت ، 

در مناطق آزاد شده . وشنفكران و فرهنگيان در نهايت فقر و مسكنت بسر مسبرند ر
  . تمام مردم از خوراك و پوشاك و كار برخوردارند 

از خصوصيات مناطق گوميندان اينكه مقامات رسمي بدون احساس هيچگونه 
شرم و حيا از بحران كشور براي مقاصد سودجويانه بهره برداري ميكنند و در اين 

از . مينه با يكديگر رقابت ميورزند و بصورت سوداگران و دلالان عادي درآمده اند ز
خصوصيات مناطق آزاد شده چين اينكه كادر ها نمونه زندگي ساده و كار توان 
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فرساي اند و علاوه بر وظايف عادي خود در كار توليد نيز شركت ميجويند ؛ 
  . ممنوع است  درستكاري مقام شامخي دارد و رشوه خواري اكيداً

در مناطق آزاد . درمناطق گوميندان خلق بهيچوجه از آزادي برخوردار نيست 
  . شده چين خلق آزادي كامل دارد 

چه كسي را بايد بخاط وضع نابهنجاري كه فرمانروايان گوميندان با آن دست 
بگريبان اند سرزنش كرد ؟ آيا ديگران را بايد سرزنش كرد يا خود آنها را ؟ آيا 
كشورهاي خارجي را بايد سرزنش كرد كه باندازه كافي كمك نميرسانند يا سلطه 
ديكتاتوري دولت گوميندان و فساد و عدم لياقت را ؟ آيا پاسخ اين سئوالات روشن 

  نيست ؟

  ب ميکندـريـاومت تخـدر جنگ مق" ه کسي ـچ
  ؟"  افکند ـاطره ميـه مخـو کشور را ب

ار اين خود دولت گوميندان نيست كه در آيا در پرتو حقايق غير قابل انك
چين تخريب ميكند و كشور ما را به مخاطره ميافكند؟ ده سال جنگ مقاومت خلق 

تمام اين دولت بطور كامل خود را وقف جنگ داخلي كرد ، لبه شمشير خود را عليه 
 خلق برگردانيد ، كار دفاع ملي را كاملاً از نظر فرو گذارد و با سياست عدم مقاومت

هنگاميكه متجاوزين ژاپني در جنوب . خود چهار استان شمال شرقي را از دست داد
ديوار بزرگ به پيش راندند دولت گوميندان سراسيمه و با عجله مقاومت بخرج داد و 

معذلك گوميندان مدعي است . لوگو چيائو تا استان گوي جو عقب نشست سپس از 
كند و كشور را به مخاطره حزب كمونيست در جنگ مقاومت تخريب مي "كه 

رجوع شود به قطعنامه پلنوم يازدهم كميته اجرائي مركزي گوميندان كه (  "ميافكند
يگانه دليل وي اينستكه حزب كمونيست با ) . تشكيل شده است  1943در سپتامبر 

تمام قشرهاي مردم متحد شده و مناطق آزاد شده چين را ايجاد كرده است كه 
منطق گوميندان به اندازه اي با منطق خلق . ژاپن مقاومت ميكنند  قهرمانانه در برابر

چين متفاوت است كه پيدا نكردن زبان مشترك در مورد بسيار از مسايل بهيچوجه 
  . شكفت انگيز نيست 

  . در اينجا دو مسئله مطرح ميشود 
اولا چه چيز بدرستي موجب گرديد كه دولت گوميندان چنين سرزمين وسيع 

تي را كه عرصه آن از استان حي لون جيان تا لوگو چيائو و از لوگوچيائو تا يو پر جمع
پرد ؟ آيا جز سياست عدم مقاومت وي در ان كوي جو ادامه دارد بدست دشمن ساست
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آغاز و سپس مقاومت پاسيف در برابر ژاپن و سياست داخلي وي مبني بر مقابله با 
  خلق موجب ديگري ميتواند داشته باشد ؟ 

چه چيز بدرستي بمناطق آزاد شده چين امكان داد كه حملات بيرحمانه و  ثانياً
طولاني سپاهيان ژاپني و نيرو هاي پوشالي را در هم شكند ، از جنگ دشمن ملت 
چين سرزمينهاي وسيعي را باز پس گيرد ، و چنين جمعيت كثيري را ازاد سازد ؟ آيا 

  يتواند باشد ؟جز مشي صحيح ما ، مشي جنگ توده اي چيز ديگري م
  "امي ـتي و نظـن دولـاعت از فراميـدم اطـع" 

اطاعت از عدم  "دولت گوميندان همچنين حزب كمونيست چين را پيوسته به 
آنچه بايد گفت اينستكه خوشبختانه  .متهم ميسازد  "فرامين دولتي و نظامي 

دولتي و  فرامين "كمونيستهاي چين كه از عقل سليم خلق چين برخوردارند ، از آن 
سرپيچي كردند كه معني آنها در واقع سپردن مناطق آزاد شده به متجاوزين  "نظامي

ژاپني بود ، مناطقي كه خلق چين با تحمل محروميت ها و سختي ها از آنها باز پس 
تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب « : اينك چند نمونه ار اين فرامين . گرفته بود 

و عقب نشيني آن  "انحلال ارتش چهارم جديد  "مانهاي ، فر 1939در » بيگانه 
انحلال حزب كمونيست  "، فرمان  1941در  "بسوي شمال مسير قديمي رود خانه زرد

مرخص كردن تمام سپاهيان به استثناي ده  "، فرمان بما براي  1943در  "چين 
 " گذشت"و پيشنهاديكه دولت گوميندان آنرا  1944در  "لشگر در مهلت معين 

مينامد و از ما ميطلبد كه بدون تشكيل دولت ائتلافي ، نيروهاي مسلح و حكومت 
. در اختيار او بگذاريم در ازاء چند مقام در دولت ديكتاتوري وي هاي محلي خود را 

خوشبختانه ما از اين نوع فرامين تبعيت نكرديم و بدين ترتيب براي خلق چين 
ن داشتيم و ارتشي قهرمان ضد ژاپني را قسمتي از خاك كشور را از آلودگي مصو

تبرك بگويد ؟ آيا  بخود "عدم اطاعتي  "آيا خلق چين نبايد از چين . كرديم  حفظ
ندان هنوز كافي نيست كه با تصويب نامه هاي دولت فاشيستي خود براي دولت گومي

تا  حي لون جيان ازمنطقه وسيع و پر جمعيتي را و فرامين نظامي شكست طلبانه 
 "جو بدست متجاوزين ژاپني سپرده است ؟ متجاوزين ژاپني و مرتجعين اين  گوي

شرافتمند را تهنيت ميگويند ، اما آيا هيچ ميهن پرست  "فرامين دولتي و نظامي 
چيني ميتواند چنين چيزهائي را تهنيست بگويد ؟ آيا قابل درك است كه خلق چين 

ك دولت دموكراتيك و نه ماداميكه يك دولت ائتلافي واقعي و نه صوري ، ي
ديكتاتوري فاشيستي تشكيل نشده به كمونيستهاي چين اجازه دهد مناطق آزاد 
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شده را كه در آنها خلق آزادي خود را بدست آورده و همچنين ارتشي توده اي را كه 
در جنگ مقاومت خدمات شاياني داشته در اختيار دولت گوميندان كه شكست طلب 

ست بگذارند ؟ آيا بدون مناطق آزاد شده و ارتش توده اي ، فاشيست و ديكتاتوري ا
امر مقاومت ضد ژاپني خلق چين ميتوانست آنچنان باشد كه امروز هست ؟ آيا 
  ميتوان مطلقاً تصور كرد كه در چنين حالي آينده ملت چين چگونه ميتوانست باشد ؟

  ليـگ داخـنـر جـطـخ

ت ارتجاعي خود مبني بر گروه گرداننده گوميندان تا امروز هم در سياس
علائم بسياري نشان ميدهد كه اين گروه . ديكتاتوري و جنگ داخلي پافشاري ميكند 

از مدتها پيش و حتي امروز نيز در تدارك آنستكه به مجرد اينكه نيروهاي كشور 
متفق معيني قسمت بزرگي از خاك چين را از وجود متجاوزين ژاپني پاك كرد جنگ 

اين گروه همچنين اميدوار است كه سرلشگران بعضي از كشور .  داخلي را آغاز كند
در ) 3(هاي متفق همان كاري را در چين انجام دهند كه سر لشگر انگليسي اسكوبي 

يونان براه انداختند كف ميزند و در كار اين نقشه است كه چين را بار ديگر مانند 
اين گروه در پس پرده . در گرداب جنگ داخلي غوطه ور سازد  1937ـ  1927سالهاي 

اخلي را تدارك فيانه جنگ دمخ "راه حل سياسي  "و  "دعوت مجلس ملي  "
چنانچه هم ميهنان ما هوشياري بخرج ندهند و توطئه اين گروه را بر ملا . ميبيند

نسازند و به اين تداركات خاتمه نبخشند در سحرگاهي خوش غرش توپهاي جنگ 
  .انداخت داخلي در گوش آنها طنين خواهد 

  راتـذاکـم

حزب كمونيست چين پس از جلب رضايت احزاب دموكراتيك ديگر در 
از شوراي سياسي ملي خواستار شد كه منظور پيروزي بر متجاوزين  1944سپتامبر 

ژاپني و بناي يك چين نو و جلوگيري از جنگ داخلي بي درنگ بحكومت ديكتاتوري 
بدون . تلافي دموكراتيك تشكيل گردد يك حزبي گوميندان پايان دهد و يك دولت ائ

شك اين خواست ، خواست بجا و بموقعي بود و در عرض چند ماه از پشتيباني گرم 
  . توده هاي وسع برخوردار گرديد 

ما با دولت كوميندان بر سر مسئله برانداختن ديكتاتوري يك حزبي و تشكيل 
ات بمذاكره پرداختيم، دولت ائتلافي ودست زدن به اصلاحات دموكراتيك ضروري بكر
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گوميندان نه تنها آماده نيست به . ولي اين دولت تمام پيشنهادات ما را رد كرد
برانداختن ديكتاتوري يك حزبي و تشكيل دولت ائتلافي تن در دهد بلكه آماده 
: نيست حتي بيكي از اصلاحات دموكراتيك زير كه ضرورت مبرم دارند تحقق بخشد 

مخفي ، الغاء قوانين و تصويب نامه هاي ارتجاعي كه آزادي  بر انداختن دواير عمال
مردم را سلب ميكنند ، آزادي زندانيان سياسي ، قانوني شناختن احزاب سياسي ، 
برسميت شناختن مناطق آزاد شده و عقب نشيني ارتشهائي كه اين مناطق را در 

ي در چين بوخامت در نتيجه ، روابط سياس. محاصره گرفته و مورد حمله قرار ميدهند 
  . گرائيده است 

  اـمـدو دورن

در پرتو وضع عمومي و شرايط بين المللي و داخلي كنوني آنطور كه در فوق 
من از همه تقاضا ميكنم كه هوشياري خود را از دست ندهند و در اين تحليل شد ، 

در  .نه چنين نخواهد بود . انتظار نباشند كه امر ما آسان و بدون اصطكاك پيش رود 
يك امكان يا . يكي خوب و ديگر بد : واقع دو امكان ، دو دورنما در برابر ما است 

دورنما اينستكه ديكتاتوري فاشيستي ادامه خواهد يافت ، اصلاحات دموكراتيك 
بعمل نخواهد آمد ، بجاي آنكه در مبارزه با متجاوزين ژاپني كوشش بعمل آيد ، در 

حتي پس از شكست متجاوزين ژاپني ممكن  مبارزه با خلق كوشش خواهد شد ، و
است جنگ داخلي آغاز گردد ، جنگي كه چين را بوضع مسكنتبار قديم ، به كشور 
فاقد استقلال ، آزادي ، دموكراسي ، وحدت ، آبادي و قدرت بازگشت خواهد داد ، اين 

عد و امكان يا دورنما هنوز باقي است ، و نه صرفاً به علت وجود وضع بين المللي مسا
افزايش آگاهي سياسي و قدرت متشكل خلق ما اين امكان منتفي گرديده و يا خود 

آنهائي كه اميدوارند كه اين امكان يا دورنما در چين به . بخود از بين رفته است 
تحقق خواهد پيوست عبارتند از گروه ضد خلقي درون گوميندان در داخل كشور و 

اين يك جنبه موضوع . ي هستند در خارج مرتجعيني كه داراي مقاصد امپرياليست
  . است كه نبايد از نظر فرو گذاشت 

اما جنبه ديگري نيز هست و اين بار نيز در پرتو وضع عمومي و تحليل فوق از 
امور بين المللي و داخلي ما ميتوانيم حس اعتماد و جسارت را در خود جمع كنيم و 

ان عبارتست از غلبه بر تمام مشكلات ، اين امك. براي امكان يا دورنماي دوم بكوشيم 
متحد ساختن قاطبه مردم ، برانداختن ديكتاتوري فاشيستي گوميندان و اجراي 
اصلاحات دموكراتيك ، تحكيم و توسعه نيروهاي ضد ژاپني ، پيروزي كامل بر 
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متجاوزين ژاپني و بناي چين نو ، مستقل ، آزاد ، دموكراتيك ، متحد ، آباد و نيرومند 
نهائي كه اميدوارند كه اين امكان يا دورنما در چين به تحقق خواهد پيوست آ. 

عبارتند از توده هاي خلق ، حزب كمونيست چين و احزاب دموكراتيك ديگر در 
داخل كشور و كليه ملت هائي كه با ما بر اساس تساوي حقوق رفتار ميكنند ، 

  .ترقيخواهان و توده هاي خلق در خارج 
يم كه ما كمونيستها همراه با تمام مردم چين هنوز در برابر ما بخوبي ميدان

مشكلات بزرگ و موانع بسيار قرار گرفته ايم و بايد راه دراز و پر پيچ و خمي را 
ولي ما بخوبي نيز ميدانيم كه همراه با تمام مردم چين بر مشكلات و موانع . بپيمائيم 

ه چين گذارده است انجام خواهيم غلبه خواهيم كرد و وظيفه اي را كه تاريخ بر عهد
وظيفه بزرگ ما و تمام مردم اينستكه با تمام نيروي خود امكان يا دور نماي اول . داد

وضع بين المللي و . را منتفي سازيم و در تحقق امكان يا دورنماي دوم بكوشيم 
قبلاً اين  من. داخلي اساساً مساعد به حال ما كمونيستها و تمام خلق چين است 

اما اميدواريم كه مقامات گوميندان ، با توجه . ضوع را بطور كامل روشن ساخته ايم مو
به گراش عمومي جهان و احساسات خلق چين با جرأت سياست اشتباه آميز كنوني 

پيروزي بدست آيد ، از آلام خلق چين خود را تغيير خواهند داد تا در جنگ مقاومت 
بايد توجه داشت كه راه . بعرصه وجود گذارد كاسته شود و هر چه زودتر چين نوي پا 

را انجام  هر اندازه پر پيچ و خم باشد ، خلق چين يقيناً وظيفه نيل به استقلال و آزادي
بر عهده نسل ما . خواهد داد و موقع انجام اين وظيفه هم اكنون فرا رسيده است 

هر . وريم است كه آرمانهاي ولاي شهيدان بيشمار قرن گذشته را به تحقق در آ
  . كوششي براي متوقف ساختن ما بدون شك با شكست مواجه خواهد شد 

  نـيـست چـونيـمـزب کـت حـاســ سي ۴

. من در فوق دو خط مشي موجود در جنگ مقاومت ضد ژاپني را تحليل كردم 
زيرا بسياري از مردم چين حتي تا امروز هنوز . چنين تحليلي مطقاً ضروري است 

سياست دولت گوميندان دائر به جلو . اين جنگ واقعاً چه ميگذردنميدانند كه در 
گيري از نشر اخبار بسياري از مردم را در مناطق گوميندان و در كشور هاي خارج در 

گروهي از خبرنگاران چيني و  1944آنها پيش از آنكه در . تاريكي نگاه داشته است 
. از آنجا عملاً چيزي نميدانستند خارجي براي بازديد به مناطق آزاد شده چين ميĤيند 

به مجرد اينكه اين گروه باز گشت ، دولت گوميندان كه از انعكاس وضع واقعي مناطق 
آزاد شده در خارج بسيار وحشت داشت در را بست و به هيچ خبرنگار ديگري اجازه 
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دولت گوميندان بهمين قسم حقايق مربوط به مناطق . نداد كه به اينجا بيايد 
از اينرو من احساس ميكنم كه ما وظيفه داريم . پنهان نگاه داشته استان را گوميند

فقط زماني  را هرچه بيشتر در اختيار همگان بگذاريم اين دو منطقه "تصوير حقيقي 
خواهند شد كه چرا كه مردم با وضوح بوضع عمومي چين پي بردند ، آنگاه متوجه 

بزرگترين حزب سياسي چين ،  ميان حزب كمونيست چين و گوميندان ، اين دو
چنين اختلافي در سياست وجود دارد و چرا ميان دو خط مشي چنين مبارزه اي 

فقط در چنين حالتي مردم متوجه خواهند شد كه نزاع ميان دو حزب . درگير است 
آنطور كه برخي وانمود مي سازند ، نزاعي غير ضروري ، بي اهميت يا از روي عيب 

زاعي اصولي است كه زندگي صد ها ميليون مردم بدان وابسته جوئي نيست ، بلكه ن
  . است 

در وضع وخيم كنوني چين خلق ، احزاب دمكراتيك دموكراتها در درون كشور 
و مردم كشور هاي ديگر كه نگران وضع چين اند همه اميداوارند كه وحدت جاي 

آنها ميخواهند پراكندگي را خواهد گرفت و اصلاحات دموكراتيك بعمل خواهد آمد ؛ 
بدانند كه سياست حزب كمونيست چين براي حل بسيار از مسائل حياتي كنوني 

   . اعضاي حزب ما يقيناً علاقه بيشتري به اين موصوع دارند . چيست 
رهنمود هاي سياسي ما در مورد جبهه متحد ملي ضد ژاپني در زمان جنگ 

زمايش قرار گرفته هميشه معين و روشن بوده و طي هشت سال جنگ در معرض آ
  . كنگره ما بايد براي رهبري مبارزات آينده خود از آنها نتيجه گيري كند . است 

من در اينجا به توضيح يك رشته ار نتايج مشخص ميپردازم كه حزب ما در 
  . زمينه رهنمود هاي سياسي مهم بمنظور حل مسائل چين بدانها رسيده است 

  اـام مـه عـامـرنـب

كمونيست چين و همه احزاب دموكراتيك ضد ژاپني براي  خلق چين ، حزب
بسيج و اتحاد تمام نيرو هاي ضد ژاپني و بمنظور ساختن يك چين نو ، مستقل ، آزاد 
، دمكراتيك ، متحد ، آبادان و نيرومند بيك برنامه مشترك كه مورد توافق همه باشد 

  . نياز مبرم دارند 
ما ابتدا برنامه . م و خاص تقسيم كرد چنين برنامه اي را ميتوان بدو بخش عا

  .عام و سپس برنامه خاص را مورد بررسي قرار ميدهيم 
بنابر اين اصل عمده كه متجاوزين ژاپني بايد كاملاً نابود گردند و چين نوي بنا 
شود ما كمونيستها و اكثريت شكننده اهالي در مرحله كنوني تكامل چين بر سر 
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اولا در چين نبايد يك سيستم دولتي فئودالي ، .  نكات اساسي زير توافق داريم
فاشيستي و ضد خلقي تحت ديكتاتوري مالكان بزرگ ارضي و بورژوازي بزرگ برقرار 
شود زيرا هجده سال حكومت گروه گراننده گوميندان از هم اكنون ورشكستگي 

ك در چين مطلقاً نميتوان ي كامل اين سيستم را به اثبات رسانيده است ؛ ثانياً
ديكتاتوري دموكراتيك از نوع قديم يعني دولتي صرفاً بورژوائي ملي برقرار كرد و 
بنابر اين نبايد براي تحقق آن كوشيد زيرا كه از يكسو بورژوازي ملي چين از لحاظ 
اقتصادي و سياسي خود را بسيار ضعيف نشان داده و از سوي ديگر ديري است كه 

ي بيدار شده چين است يا رهبر آن يعني حزب عامل نوي پديد آمده و آن پرولتاريا
كمونيست چين كه در صحنه سياسي از خود شايستگي بزرگي نشان داده و رهبري 
توده هاي دهقانان و خرده بورژوازي شهري ، روشنفكران و نيروهاي دموكراتيك 
ديگر را بر عهده گرفته است ؛ ثالثاً در مرحله كنوني تا موقعيكه وظيفه خلق چين 

ز مبارزه با ستم خارجي و ستم فئودالي است ، تا موقعيكه شرايط اجتماعي و هنو
اقتصادي هنوز فراهم نيست تأسيس سيستم دولتي سوسياليستي براي خلق چين 

  . امكان پذير نميباشد 
پيشنهاد ما اينستكه پس از غلبه كامل بر متجاوزين  پس پيشنهاد ما چيست ؟

نوين ميناميم يعني اتحاد  د كه ما آنرا دموكراسيژاپني آن سيستم دولتي برقرار گرد
دموكراتيك جبهه متحد كه به اكثريت قاطع خلق متكي است و رهبري آن در دست 

  . طبقه كارگر است 
اين نوع سيستم دولتي است كه حقيقتاً متناسب با خواستهاي اكثريت قاطع 

صنعتي و ده ميليون نها كارگر يرا كه ميتواند اولا از طرف ميليواهالي چين است ز
پيشه ور و دهقانان مزدور ، ثانياً از طرف ميليونها كارگر صنعتي و ده ها ميليون پيشه 

در صد جمعيت چين را تشكيل  80ور و دهقان مزدور ، ثانياً از طرف دهقانان كه 
ثالثاً از طرف تعداد  ميليون نفر جمعيت و 450ميليون از  360ميدهند يعني از طرف 

ده بورژوازي شهري ، از طرف بورژوازي ملي ، متنفذين روشن بين و خروسيعي از 
  .است ميهن پرستان ديگر مورد تأييد قرار گيرد و واقعاً مورد تأييد قرار گرقته 

البته هنوز ميان اين طبقات تضاد هائي وجود دارد ، مثلاً تضاد ميان كار و 
. آنها داراي مطالبات خاصي استسرمايه نوعي بارز از آنهاست ، و در نتيجه هر يك از 

اما در . انكار وجود اين تضاد ها و اين مطالبات مختلف رياكارانه و نادرست است 
سراسر مرحله دموكراسي نوين ، اين تضاد ها و اين مطالبات مختلف تا حدي گسترش 
نخواهد يافت كه از حدود مطالباتي كه ميان همه مشترك است تجاوز كنند و نبايد 
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آنها را ميتوان با يكديگر تطبيق داد و در صورتي كه . زه داد كه تجاوز كنند هم اجا
چنين تطبيقي صورت گيرد اين طبقات ميتوانند باتفاق وظايف سياسي ، اقتصادي و 

  . فرهنگي دولت دموكراسي نوين را انجام دهند 
سياست دموكراسي نوين كه ما از آن جانبداري ميكنيم عبارتست از 

و سپس استقرار يم  ستم خارجي و ستم فئودالي و فاشيستي داخليبرانداختن 
سيستم سياسي كه همان جبهه متحد كليه طبقات دموكراتيك است و نه استقرار 

اين نظرات ما با نظرات انقلابي دكترسون . سيستم سياسي دموكراسي نوع قديم 
دكتر » دان مانيفست نخستين كنگره ملي گومين« در . ياتسن در توافق كامل است 

سيستم دموكراتيك در كشور  در دوران ما باصطلاح ": نوشت سون ياتسن چنين 
هاي مختلف معمولاً در انحصار بورژوازي است ، اما اصل دموكراسي گوميندان 

م بگيرند ، نه آنكه از آن سيستم دموكراتيكي است كه مردم عادي همه بايد از آن سه
خلق چين ، حزب . بزرگ دكتر سون است  اين توصيه سياسي "كي باشد عده اند

كمونيست چين و تمام دموكراتهاي ديگر بايد آنرا گرامي بدارند ، با قاطعيت آنرا 
يا گروه هائي كه آنرا نقض ميكنند يا با آن بمورد عمل گذارند ، عليه تمام افراد 

كاملاً بمقابله برميخيزند مصممانه مبارزه نمايند و بدين ترتيب از اين اصل سياسي 
  . درست دموكراسي نوين دفاع كنند و آنرا تكامل دهند 

نوين مركزيت دموكراتيك است همراه با  اصل سازماني دولت دموكراسي
كنفرانس هاي نمايندگان خلق كه رهنمود هاي سياسي مهم را تعيين ميكنند و به 

اتيك اين سازمان دولتي هم دموكر. انتخاب حكومتها در مدارج مختلف ميپردازند 
است و هم مركزيت دارد ، مركزيت دارد بر پايه دموكراسي و دموكراتيك است در زير 

اين يگانه سيستمي است كه با اعطاء قدرت كامل به كنفرانس هاي . رهبري متمركز 
نمايندگان خلق در كليه مدارج بدموكراسي تحقق كامل ميبخشد و در عين حال 

ن ترتيب كه حكومتها در هر درجه اي كه ضامن اداره متمركز امور دولت است بدي
باشند ، اداره متمركز كليه اموري را كه كنفرانسهاي نمايندگان خلق مربوط به آنها 
محول ميدارند بر عهده ميگيرند و هر آنچه كه براي زندگي دموكراتيك خلق ضروري 

  . حفظ و حراست ميكنند  است
قدرت دولت دموكراسي ارتش و ساير نيروهاي مسلح بخش مهمي از دستگاه 
نيروهاي مسلح دولت . نوين است كه بدون آنها دولت نميتواند از خود دفاع كند 

دموكراسي نوين مانند همه ارگانهاي ديگر قدرت به خلق تعلق دارند و نگهبان خلق 
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اينها هيچ وجه مشتركي با ارتش و پليس نوع قديم و امثال آن ندارند كه به . اند 
  . ند و خلق را سركوب ميكردند اقليتي تعلق داشت

اقتصاد دموكراسي نوين كه ما از آن جانبداري ميكنيم نيز منطبق با اصول 
زمين از آن كشتكار  "در مسئله ارضي دكتر سون بر آن بود كه . دكتر سون است 

در مورد صنعت و تجارت وكتر سون در مانيفست مذكور در فوق چنين .  "است 
ت چيني و خارجي كه خصلت انحصاري دارند و يا دامنه تمام مؤسسا ": مينويسد 

آنها از حدود ظرفيت اداره خصوصي بيرون است مانند بانكها ، راه آهن ، امور 
توسط دولت بهره برداري و اداره خواهد شد تا سرمايه خصوصي نتواند هواپيمائي 

حديد ت اينست اصل اساسي در مورد. وسائل زندگي خلق را زير نظارت خود گيرد 
ما در مرحله كنوني اين نظرات دكتر سون را در مسائل اقتصادي كاملاً  ". سرمايه 

  . تأييد ميكنيم 
بعضي از اشخاص چنين ميپندارند كه كمونيستهاي چين با بسط ابتكار فردي ، 
با رشد سرمايه خصوصي و با حمايت از اموال خصوصي مخالف اند اما آنها اشتباه 

جي و ستم فئودالي است كه بيرحمانه جلو بسط ابتكار فردي اين ستم خار. ميكنند 
ده هاي مردم خلق چين را ميگيرد ، راه را بر رشد سرمايه خصوصي ميبندد و اموال تو

آن جانبداري ميكنيم اينستكه اين  وظيفه دموكراسي نوين كه ما از. را تضييع ميكند 
، اين امكان را براي توده هاي موانع را از سر راه بر دارد و باين تضييع پايان دهد 
د را در چهار چوب جامعه رشد وسيع خلق تضمين كند كه آزادانه ابتكار فردي خو

كه براي سرمايه داري خصوصي بپردازنددهند و آزادانه به بسط آنچنان اقتصاد
وسايل زندگي خلق را زير نظارت خود "معيشت خلق سودمند باشد و نه آنكه 

نوين است كه از تمام اموال خصوصي كه از راه مشروع  ؛ وظيفه دموكراسي"گيرد
  .بدست آمده حمايت كند 

بر طبق اصول دكتر سون و تجربه انقلاب چين ، در مرحله كنوني اقتصاد ملي 
اما در . چين بايد مركب از بخش دولتي ، بخش خصوصي و بخش كئوپراتيوي باشد 

نيست ، بلكه دولت  "شد از آن عده اندكي با "اينجا دولت يقيناً دولتي كه 
و در زير رهبري  "مردم عادي همه از آن سهم ميگيرند "دموكراسي نوين است كه 

  .پرولتارياست 
مردم عادي همه از آن  "فرهنگي دموكراسي نوين نيز بايد فرهنگي باشد كه 

يعني فرهنگي است ملي ، علمي و توده اي اين فرهنگ در هيچ  "سهم ميگيرند 
  . باشد  "از آن عده اندكي  "شرايطي نبايد 
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چنين است برنامه عام يا برنام اساسي كه ما كمونيستها در مرحله كنوني ، 
اين برنامه حد اقل ماست . مرحله كامل انقلاب بورژوا ـ دموكراتيك مدافع آن هستيم 

تحقيق . در مقابل برنامه آينده يا برنامه حد اكثر ما كه سوسياليسم و كمونيسم است 
نامه ، دولت چين و جامعه چين را يك قدم بيش خواهد برد ، يعني از يك دولت اين بر

و جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه فئودال بيك دولت و جامعه دموكراسي 
  . نوين خواهد رسانيد 

رهبري سياسي پرولتاريا ، بخش دولتي بخش كئوپراتيوي اقتصاد به زير 
. برنامه ما است عوامل سوسياليستي هستند رهبري پرولتاريا كه مورد مطالبه 

  . معذلك اجراي اين برنامه چين را بصورت يك جامعه سوسياليستي در نخواهد آورد 
يقيناً و بدون . هيچگاه نظرات سياسي خود را پنهان نميداريم ما كمونيستها 

 ترديد برنامه آينده يا برنامه حد اكثر ما هدفش كشانيدن چين بسوي سوسياليسم و
نام حزب ما و جهان بيني ماركسيستي ما اين آرمان والاي آينده را . كمونيسم است 

هر كمونيستي كه . آينده ايكه بس زيبا و درخشان است بروشني نشان ميدهد ، 
انقلاب دموكراتيك در زمان :  بحزب ما ميپوندد دو هدف كاملاً روشن در دل ميپرورد

علي رغم خصومت دشمنان كمونيسم ده ؛ نسوسياليسم و كمونيسم درزمان آي وحال 
، علي رغم افترائات ، دشنامها و ريشخند هاي مبتذل و جاهلانه آنها ـ چيز هائي كه 

ما بايد اين . بايد از طرف ما بطور قطع رد شود ، وي در راه اين دو هدف مبارزه ميكند 
توضيح دهيم چيز ها را به بدگماناني كه حسن نيت دارند با خيرانديشي و شكيبائي 

  . نه اينكه به آنها حمله ور شويم اينها مطالب كاملاً روشن ، مشخص و صريحي است 
بايد براي نيل به هدفي كه اما همه كمونيستها و هواداران  كمونيسم در چين 

در مرحله كنوني در برابر آنهاست مبارزه كنند ؛ آنها بايد عليه ستم خارجي و 
چين را از وضع اسف انگيز يك كشورمستعمره ، نيمه فئودالي مبارزه كنند تا خلق 

مستعمره و نيمه فئودال رهائي بخشند و يك چين دموكراتيك نوين در زير رهبري 
پرولتاريا ايجاد نمايند كه وظيفه عمده اش آزادي دهقانان است ، چيني كه تجسم سه 

دموكراتيك ،  اصل انقلابي خلق اثر دكتر سون ياتسن است ، چيني كه مستقل ، آزاد ،
متحد ، آبادان و نيرومند است ، اين همان است كه ما در واقع به انجام آن پرداخته 

ما كمونيستها همراه با توده هاي خلق چين طي بيست و چهار سال گذشته براي . ايم 
  .اين هدف قهرمانانه مبارزه كرده ايم 

م و چنانچه يك كمونيست يا يك هوادار كمونيسم در باره سوسياليس
از مبارزه بخاطر اين هدف كوتاهي ورزد ، چنانچه انقلاب كمونيسم صحبت كند اما 
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بورژوا ـ دموكراتيك را بيمقدار شمرد ، سبكسرانه اهمال و سستي بخرج دهد ، 
كوچكترين عدم صداقت و بي مبالاتي از خود نشان دهد و يا از نثار خون و يا جان 

چنين كسي دانسته يا نادانسته ، كم يا بيش به خويش در راه اين انقلاب دريغ ورزد ، 
سوسياليسم و كمونيسم خيانت ميكند و يقيناً مبارز سياسي آگاه و ثابت قدمي براي 

اين قانون ماركسيسم است كه فقط با عبور از مرحله دموكراسي . كمونيسم نيست 
ني در چين نبرد بخاطر دموكراسي نبردي طولا. ميتوان به سوسياليسم نائل آمد 

بدون دولت متحد دموكراسي نوين و بدون رشد بخش دولتي اقتصادي . است
رشد دموكراسي نوين و بخشهاي سرمايه داري خصوصي و كئوپراتيوي اقتصاد ، بدون 

يك فرهنگ ملي ، علمي و توده اي يعني فرهنگ دموكراسي نوين و بدون آزادي و 
ور از انقلاب پيگير بورژوا ـ رشد شخصيت صد ها ميليون نفر ، بطور خلاصه بدون عب

دموكراتيك نوع جديد تحت رهبري حزب كمونيست ، كوشش در ساختمان جامعه 
سوسياليستي بر روي خرابيهاي نظام مستعمره ، نيمه نستعمره و نيمه فئودالي 

  .پنداري واهي است 
بعضي از مردم از درك اين مطبي عاجزند كه چرا كمونيستها از سرمايه داري 

تي بخود راه نميدهند و حتي در شرايط معيني از رشد سرمايه داري نيز هيچ وحش
ز بسط سرمايه داري چنانچه درجه معيني ا. پاسخ ما ساده است . جانبداري ميكنند 
اليسم خارجي و فئوداليسم داخلي بنشيند ، اين پديده همانقدر بجاي ستم امپري

آنچه كه . به سود پرولتاريا است  پرولتاريا سود ميبرد كه بورژوازي ، شايد هم بيشتر
در چين كنوني زائد است سرمايه داري داخلي نيست بلكه امپرياليسم خارجي و 

. در واقع بسط سرمايه داري در كشور ما بسيار اندك است . فئوداليسم داخلي است 
 چين جرأت ندارد آشكارا از بسط سرمايه شگفت اينكه بعضي از سخنگويان بورژوازي

كسان ديگري .بداري كند بلكه از راه غير مستقيم به آن اشاراتي مينمايند داري جان
مطلقاً انكار ميكنند كه چين بايد بسط سرمايه داري را تا سرحد لازم مجاز بشمرد ؛ 

شي از سه اصل با يك جنبش ميتوان به سوسياليسم رسيد و وظايف ناآنها برآنند كه 
روشن است كه اين نظرات يا انعكاس .  "بيكبار انجام داد"را خلق و سوسياليسم 

ضعيف بورژوازي ملي چين است و يا نيرنگ عوام فريبانه اي است از جانب مالكان 
ما كمونيستها بنابر درك ماركسيستي خود از قوانين . بزرگ ارضي و بورژوازي بزرگ 

تكامل اجتماع بروشني ميفهميم كه در سيستم دولتي دموكراسي نوين در چين لازم 
هاي انفرادي و كئوپراتيوي ت بخاطر ترقي اجتماع در كنار بخش دولتي و بخشاس

خلق زحمكش براي بسط بخش سرمايه داري خصوصي اقتصاد نيز تسيهلاتي فراهم 
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ما كمونيستها اجازه . آورد بشرط اينكه اين بخش بر زندگي مردم مسلط نگردد 
  . ا به گمراهي بكشاند نخواهيم داد كه سخنان توخالي و نيرنكهاي فريبنده ما ر

سه اصل خلق امروز براي چين  "وقتي ما كمونيستها اعلام ميداريم كه 
ي ، مردمان "ضروري است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق كامل آن مبارزه كند 

اين بعلت عدم درك آنها در اين نكته . يافت ميشوند كه در صداقت ما ترديد ميكنند 
مانيفست نخستين « ، اصولي كه دكتر سون ياتسن در است كه مباني سه اصل خلق 

اعلام داشت و ما آنرا پذيرفتيم با برخي از مباني   1924در » كنگره ملي گوميندان 
بايد خاطر . برنامه حزب ما در مرحله كنوني يعني با برنامه حداقل ما تطبيق ميكنند 

برنامه حزب ما در نشان ساخت كه اين سه اصل خلق فقط در برخي از مباني آن با 
البته برنامه حزب ما در زمينه . مرحله كنوني مطابقت دارد و نه در تمام نكات آن 

دموكراسي نوين بمراتب كاملتر از اصول دكتر سون ياتسن است بويژه كه تئوري ، 
و پراتيك حزب ما در زمينه دموكراسي نوين طي بيست سالي كه از مرگ دكتر برنامه 

با بسط انقلاب چين تكامل بسياري يافته و از اين پس نيز تكامل  سئن ميگذارد همراه
معذلك اين سه اصل خلق كه با سه اصل سابق و قديمي خلق تفاوت . خواهد يافت

امروز براي چين  "دارد در ماهيت خود همان برنامه دموكراسي نوين است و طبيعتاً 
.  "كامل آن مبارزه كند حزب ما آماده است بخاطرتحقيق  "و طبيعتاً  "ضروري است 

و نه ( براي ما كمونيستهاي چين مبارزه بخاطر برنامه حد اقل حزب ، در اساس خود 
همان مبارزه بخاطر سه اصل انقلابي يا جديد خلق اثر دكتر سون ) در هر زمينه اي 

از اينرو كمونيستهاي چين نشان خواهند داد كه آنها در آينده نيز مانند . است 
ل صديق ترين و پي گير ترين اجرا كنندگان سه اصل انقلابي خلق گذشته و حا
  .خواهند بود 

بعضي از اشخاص چنين ميپندارند كه حزب كمونيست پس از آنكه بقدرت 
رسيد با پيروي از نمونه روسيه ديكتاتوري پرولتاريا و سيستم يك حزبي را برقرار 

پايه آن اتحاد طبقات  دموكراسي نوين كهپاسخ ما اينستكه دولت . خواهد كرد 
ي كه دولت ديكتاتوري پرولتاريا است تفاوت سوسياليستدموكراتيك است با دولت 

ري بدون هيچگونه ترديد سيستم دموكراسي نوين ما در زير رهب. اصولي دارد
اما در چين در سراسر مرحله . خواهند شد  پرولتاريا و حزب كمونيست بر پا

ديكتاتوري طبقه واحد و حكومت حزب واحد بر قرار  دموكراسي نوين مطلقاً نميتواند
هيچ دليلي نيست بر اينكه ما همكاري با . گردد و بنابر اين نبايد بخاطر آن كوشيد 

بشرط آنكه روش آنها در قبال تمام احزاب سياسي و گروه هاي اجتماعي وشخصيتها 
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سيستم  .حزب كمونيست روش همكاري باشد و نه روش خصمانه ، خودداري ورزيم 
روسيه از تاريخ روسيه برخاست ؛ در روسيه استثمار فرد از فرد بمثابه سيستم 
اجتماعي منسوخ گرديد ، سيستم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي مربوط به نوترين 
نوع دموكراسي يعني سوسياليسم به تحقق در آمد ، و خلق همه احزاب ضد 

اينهاست . پشتيباني ميكند  سوسياليستي را از خود راند و فقط از حزب بلشويك
لازم و منطقي آنچه كه سيستم روسيه را پديد آورد و اين سيستم در آنجا كاملاً 

اما حتي در روسيه در جائي كه حزب بلشويك يگانه حزب سياسي است ، . است
سيستمي كه در اركانهاي قدرت معمولي است هنوز سيستم اتحاد كارگران ، دهقانان 

م اتحاد اعضاي حزب با مردم غير حزبي است و نه سيستمي كه و روشنفكران ، سيست
سيستم . در آن فقط طبقه كارگر و بلشويكها ميتوانند در ارگانهاي دولتي كار كنند 

قدرت دولتي و قدرت . چين در مرحله كنوني از مرحله كنوني تاريخ چين برميخيزد 
با سيستم روسيه سياسي براي مدتي طولاني شكل خاصي خواهد داشت ، شكلي كه 

متفاوت است ، اما براي ما كاملاً لازم و منطقي است و آن شكل دموكراسي نوين 
  .قدرت دولتي و قدرت سياسي است كه اتحاد طبقات دموكراتيك پايه آنست 

  اـاص مـه خـامـرنـب

حزب ما همچنين بايد بر پايه اين برنامه عام ، براي هر دوره برنامه خاص 
مه عام دموكراسي نوين ما در تمام مرحله انقلاب بورژوا ـ برنا. داشته باشد 

اما در طول اين . دموكراتيك يعني براي چند ده سال بلا تغيير باقي خواهد ماند 
از دوره اي بدوره ديگر شرايط تغيير كرده اند يا تغيير ميكنند و كاملاً طبيعي مرحله ، 

مثلاً در سراسر . ط تغيير دهيم است كه ما نيز برنامه خاص خود را متناسب با شراي
دوره هاي لشگر كشي بشمال ، جنگ انقلابي ارضي و جنگ مقاومت ضد ژاپني برنامه 

دموكراسي نوين ما يكسان باقي مانده ولي در برنامه خاص ما تغييراتي صورت عام 
گرفته است ؛ علت آنست كه در اين سه دوره دشمنان و دوستان ما يكسان باقي 

   .نمانده اند 
ـ متجاوزين ژاپني هنوز مغلوب  1: اكنون خلق چين در وضع زيرين قرار دارد 

ـ خلق چين احتياج مبرم دارد كه متحداً براي تحولات دموكراتيك  2نشده اند ؛ 
بكوشد براي آنكه بوحدت ملي دست يابد ، همه نيروهاي ضد ژاپني را بسرعت بسيج 

ـ دولت  3متجاوزين ژاپني پيروز گردد ؛ همكاري با متفقين بر كند و متحد سازد و با 
گوميندان بر هم زننده وحدت ملي است ، مانعي است در راه اينگونه تحولات 
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در اين شرايط برنامه خاص ما چيست و يا بعبارت ديگر خواست ها . دموكراتيك 
  فوري خلق چين كدامند ؟

  :  بنظر ما خواست هاي زيرين خواست هائي مناسب و حداقل خواست هاست
پيروزي كامل بر متجاوزين ژاپي و بسيج تمام نيروهاي موجود بخاطر 

  برقراري صلح بين المللي باهمكاري با متفقين ؛
برانداختن ديكتاتوري يك حزبي گوميندان و استقرار دولت ائتلافي 

  دموكراتيك و فرماندهي عالي مشترگ ؛ 
وحدت  مجازات عناصر هوادار ژاپن ، فاشيست ها و شكست طلبان كه

ملي را بر هم ميزنند و با خلق مبارزه ميكنند و از اينطريق كمك به ايجاد 
  وحدت ملي ؛ 

و از اينطريق كمك به  مجازات مرتجعين كه موجد خطر جنگ داخلي اند
  اخلي ؛تأمين صلح د

مجازات خائنين بملت و دست زدن به عمليات كيفري عليه افساني كه 
  عمال ژاپن ؛ بدشمن تسليم ميشوند ، و مجازات 

انحلال دوائر عمال مخفي ارتجاعي بمثابه افزاري جهت سركوب خلق و 
  شتگاه ها ؛ قطع فعاليت هاي ظالمانه آن ، از ميان بردن بازدا

الغاء قوانين و تصويب نامه هاي ارتجاعي كه هدف آنها محو آزاديهاي 
سياسي ، خلق مانند آزادي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات ، جمعيت ها ، عقايد 
  معتقدات مذهبي و آزادي فردي ، و تضمين حقوق مدني براي خلق ؛

  قانون شناختن تمام احزاب و گروه هاي دموكراتيك ؛
  آزادي تمام زندانيان سياسي ميهن پرست ؛ 

عقب نشيني تمام سپاهياني كه مناطق آزاد شده چين را در محاصره 
  بهه ضد ژاپنيگرفته و به آنها حمله ميكنند و اعزام آنها به ج

برسميت شناختن سپاهيان مسلح ضد ژاپني و حكومت هاي منتخب 
  توده هاي مردم در مناطق آزاد شده چين ؛

تحكيم و توسعه مناطق آزاد شده و نيرو هاي مسلح آنها و باز پس گرفتن 
  تمام سرزمينهاي از دست رفته ؛

زميني  كمك بخلق در مناطق اشغالي ژاپن براي آنكه نيرو هاي مسلح زير
  دهند و به تدارك قيام مسلح بپردازند ؛ تشكيل 
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بخلق چين اجازه داده شود كه مسلح گردد و از خانه و كشور خويش 
  دفاع كند ؛

ايجاد تحولات سياسي و نظامي در آن ارتش هائي كه مستقيماً زير 
فرماندهي عالي گوميندان قرار دارند و پيوسته در نبرد ها دچار شكست 

خلق را سركوب ميكنند و ميان خود و ارتش هائي كه مستقيماً  ميشوند ، اما
در زير فرماندهي عالي گوميندان نيستند خط تمايز ميكشند ، و مجازات 

  فرمانده هائي كه مسئول شكست هاي هلاكت بار ميباشد ؛ 
  بهبود سيستم سربازگيري و بهبود شرايط زندگي افسران و نفرات ؛ 

ندگان جنگ مقاومت بقسمي كه افسران و معاضدت با خانواده هاي رزم
  هاي خويش نباشد ؛ نفرات در جبهه نگران خانوده 

عطاء حقوق ممتاز به سربازان معلول و به خانواده هاي سربازاني كه جان 
خود را براي كشور نثار كرده اند ، و كمك به سربازان مرخص شده براي آنكه 

  ؛مستقر شوند و زندگاني براي خود ترتيب دهند 
  توسعه صنايع جنگي براي تسهيل ادامه جنگ ؛

توزيع كمكهاي نظامي و مالي متفقين بطور يكسان بتمام ارتشهائي كه در 
  جنگ مقاومت ميجنگند ؛

  مجازات مأمورين فاسد و مختلس و استقرار حكومت پاك و تميز ؛
  افزايش حقوق كارمندان جزء و متوسط دولت ؛

  اعطاء حقوق دمكراتيك بخلق چين ؛
  ؛) 4(برانداختن سيستم ظالمانه بائو ـ جيا 

  كمك به پناهندگان جنگ و كساني كه از بلاياي طبيعي آسيب ميبيند ؛
اختصاص مبلغي معتنابه براي كمك وسيع به مردمي كه از اشغال دشمن 

  صدماتي ديده اند ، پس از باز گشت سرزمينهاي از دست رفته چين ؛
وناگون و برقراري مالياتهاي الغاي مالياتهاي كمرشكن و عوارض گ

  تصاعدي واحد ؛
راي اصلاحات در روستا، تقليل بهره مالكانه و نرخ سود ، تضمين حقوق اج

يدست ، كمك مزارعه كاران بطرق مقتضي ، اعطاء وام با سود كم بدهقانان ته
بدهقانان براي آنكه متشكل شوند و منظور از اين اقدامات تسهيل رشد توليد 

  ؛كشاورزي است 
  بر انداختن سرمايه بوروكراتيك ؛
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  برانداختن سياست كنوني نظارت اقتصادي ؛
  جلوگيري از تورم بي بند و بار و افزايش سريع قيمتها ؛

تسهيلات براي آنها در گرفتن كمك به صنايع خصوصي و فراهم آوردن 
  وام ، خريد مواد خام و فروش محصولات ؛

يكاران ، كمك به كارگران براي بهبود شرايط زندگي كارگران ، كمك به ب
  آنكه متشكل شوند و منظور از اين اقدامات تسهيل رشد توليد صنعتي است ؛

و ايجاد ) 5(برانداختن تاثير افكار گوميندان از محيط آموزش و پرورش 
  آموزش و پرورش و فرهنگ ملي ، علمي و توده اي ؛

تضمين آسايش و رفاه معلمين و ديگر كارمندان مؤسسات آموزشي و 
  تضمين آزادي آكادميك ؛

حمايت از منافع جوانان ، زنان و كودكان ، كمك به جواناني كه امكانات 
تحصيل از ايشان سلب شده است ، كمك به جوانان و زنان براي آنكه متشكل 

براي جنگ يا ترقي  شوند و با حقوق متساوي در كليه فعاليت هائي كه
اجتماعي مفيد باشد شركت جويند ، تامين آزادي زناشوئي و تساوي ميان مرد 

  تربيت مفيد به جوانان و كودكان ؛و زن ، و دادن 
  تضمين وضع بهتربراي اقليتهاي ملي و اعطاء حقوق خود مختاري به آنها؛

ام ميهن ك به آنهائي كه به محمايت از منافع چيني هاي ماوراء بحار و كم
  شته اند ؛باز گ

حمايت از خارجياني كه از ظلم و ستم ژاپني ها به چين فرار كرده اند و 
  پشتيباني از مبارزه آنها عليه متجاوزين ژاپني ؛ 

  . بهبود روابط چين شوروي 
براي نيل با اين خواستها ، مهمتر از هر چيز آنست كه ديكتاتوري يك حزبي 

و يك دولت مركزي دموكراتيك موقت ايجاد گردد ،  گوميندان بي درنگ برچيده شود
دولت ائتلافي كه از پشتيباني همه ملت برخودار باشد و نمايندگان تمام احزاب ضد 

بدون اين اقدام مقدماتي نميتوان در مناطق . ژاپني و مردم غير حزبي را در بر گيرد 
  .د كرد گوميندان و بنابر اين در سراسر كشور هيچگونه تحول واقعي ايجا

اين خواست ها مبين تمايلات توده هاي خلق چين و بخش وسيعي از افكار 
  . عمومي دموكراتيك در كشور هاي متفق است 

يك برنامه خاص حداقل كه مورد موافقت كليه احزاب دموكراتيك ضد ژاپني 
قرار گيرد مطلقاً ضروري است و ما آماده ايم بر اساس برنامه فوق با آنها بمشورت 
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احزاب مختلف ميتوانند خواست هاي گوناگوني داشته باشند اما همه بايد . دازيم بپر
  . بر سر يك برنامه مشترك بتوافق برسند 

در مناطق گوميندان ، چنين برنامه اي از هم اكنون مورد مطالبه خلق است ؛ 
در مناطق اشغالي ژاپن بجز آن نكاتي كه نيروهاي زير زميني خود را بمنظور قيام 

لح سازمان ميدهند اجراي اين برنامه تا بازپس گرفتن اين مناطق بتأخير مياوفتد؛ مس
در مناطق آزاد شده ، اين برنامه هم اكنون اجرا شده و ميشود و از اين پس نيز اجرا 

  . خواهد شد 
خواست هاي مبرم خلق چين يا برنامه خاص آنگونه كه در فوق ترسيم گرديد 

ن جنگ و پس از جنگ را در بر ميگيرد ، مسائلي كه به بسياري از مسائل حياتي زما
اينك ضمن توضيح اين مسائل ، ما پاره اي از نظرات . توضيحات بيشتري نيازمندند 

نادرست گروه گرداننده گوميندان را مورد انتقاد قرار ميدهيم و در عين حال به برخي 
  . از مسائلي كه كسان ديگر مطرح ميسازد نيز پاسخ ميگوئيم 

  يمـود کنـابـل نـامـطور کـني را بـن ژاپـجاوزيــ مت ۱
  ودـازش شـمه راه سـيم در نيـدهـازه نـو اج

بدرستي تصميم گرفت كه بايد متجاوزين ژاپني را به ) 6(قاهره كنفرانس 
اما متجاوزين ژاپني اكنون در پشت پرده براي صلح . تسليم بلاشرط مجبور ساخت 
د ؛ عناصر هوادار ژاپن در دولت گوميندان نيز با سازشكارانه مشغول فعاليت ان

فرستادگان مخفي ژاپن از طريق دولت پوشالي نانكن به بند و بست پرداخته اند و از 
از اينرو خطر سازش در نيمه راه هنوز كاملاً . اين كار جلوگيري بعمل نيامده است 

كه بنابر آن چهار كنفرانس قاهره تصميم درست ديگري نيز اتخاذ كرد . منتفي نيست 
اما با توجه به . استان شمالي شرقي و تايوان و جزائر پون هو بايد بچين باز گردد 

سياست كنوني دولت گوميندان بهيچوجه نميتوان اميد داشت كه اين دولت بتواند تا 
در اين . رودخانه يالو نبرد را ادامه دهد و كليه سرزمينهاي از دست رفته را باز ستاند 

و احوال خلق چين چه بايد بكند ؟ خلق بابد از دولت گوميندان بخواهد كه اوضاع 
متجاوزين ژاپني را كاملاً نابود سازد و اجازه ندهد كه در نيمه راه سازش صورت گيرد 

خلق .و بي درنگ به تمام توطئه هائي كه بمنظور سازش چيده ميشود پايان دهد 
نوني خود را مبني بر مقاومت پاسيف چين بايد بخواهد كه دولت گوميندان سياست ك

خلق . ژاپن بكار اندازد  تغيير دهد و تمام قدرت نظامي خود را فعالانه در جنگ عليه
چين بايد نيروهاي مسلح خود ـ ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديد و ديگر واحد هاي 
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ا بمقياس مسلح خلق را توسعه دهد و بنابر ابتكار خود نيروهاي مسلح ضد ژاپني ر
اي دشمن بدانجا رسيده است گسترش دهد و آماده ياشد وسيع در هر نقطه اي كه پ

تا نقطه اي كه پاي دشمن بدانجا رسيده است گسترش دهد و آماده باشد تا با 
همكاري مستقيم با متفقين از طريق نبرد تمام سرزمينهاي از دست رفته را باز پس 

اين خلق . روي گوميندان حساب كرد  ستاند ؛ در هيچ اوضاع و احوالي نيايد فقط بر
چنانچه مرتجعين . مقدس خلق چين است كه بر متجاوزين ژاپني پيروز گردد 

بكوشند خلق را از اين حق محروم سازند ، جلوي فعاليت هاي ضد ژاپني وي را 
بگيرند و نيروهاي وي را در مقاومت از ميان ببرند آنگاه خلق چين بايد در صورتيكه 

ه نتيجه اي نيانجامد ، بدفاع از خويش برخيزد و مصممانه هر ضربه را ضربه كار اقناع ب
يرا چنين اعمال از جانب مرتجعين چين كه خيانت به منافع ز. گويد  پاسخمتقابل 

  . ملت است جز همدستي با متجاوزين ژاپني نيست 

  دازيمـر انـندان را بـزبي گوميـک حــوري يـاتــ ديکت ۲
  مـکيل دهيـک تشـفي دموکراتيلاـت ائتـک دولـو ي

اصلاحات  براي نابود ساختن كليه متجاوزين ژاپن لازم است در سراسر كشور
ولي تا زماني كه ديكتاتوري يك حزبي گوميندان بر . دموكراتيك صورت گيرد 

انداخته نشده و دولت ائتلافي دموكراتيك تشكيل نگرديده است اين اصلاحات امكان 
  . پذير نيست 
وري يك حزبي گوميندان در واقع ديكتاتوري دارو دسته ضد توده اي ديكتات

گوميندان است ، و اين ديكتاتوري برهم زننده وحدت ملي چين است ، مسبب 
است و در راه بسيج كردن و متحد ساختن شكست هاي جبهه گوميندان در جنگ 

به خلق چين طي هشت سال تجر. نيروهاي ضد ژاپني خلق چين مانع اساسي است 
تلخ جنگ مقاومت به زشتكاريهاي اين ديكتاتوري ضد توده اي همچنين زاينده 
جنگ داخلي است و چنانچه فوراً بر انداخته نشود خلق را بار ديگر گرفتار مصائب 

  . جنگ داخلي خواهد كرد 
فرياد خلق چين براي محو اين ديكتاتوري ضد توده اي به اندازهاي دامنه دار 

پايان نزديك "با قامات گوميندان خود مجبور شده اند و پر طنين است كه م
قيموميت  "علناً موافقت كنند و اين خود نشان ميدهد كه اين  "قيموميت سياسي 

يا ديكتاتوري يك حزبي تا چه درجه حيثيت خود و پشتيباني مردم را از  "سياسي 
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بگويد  در چين هيچكسي را نميتوان يافت كه هنوز جسارت ورزد. دست داده است 
با ديكتاتوري يك حزبي داراي جنبه مثبتي است يا آنكه  "قيموميت سياسي "كه 

و اين نشانه تغيير بزرگي در وضع كنوني چين "پايان يابد  "نبايد برانداخته شود يا 
  .است 

اما در اينكه چگونه .  "پايان يابد "يقيناً و بدون ترديد اين ديكتاتوري بايد 
بعضي برآنند كه بايد به آن يكباره پايان بخشيد . مختلف است  عقايدبايد پايان يابد 

برخي ديگر ميگويند كه بايد . و يك دولت ائتلافي دموكراتيك موقت تشكيل داد 
قدرت دولتي را بخلق باز  "دعوت نمود و  "مجلس ملي  "كمي صبر كرد ، يك 

  ، نه بدولت ائتلافي ، معني اين چيست ؟ "گردانيد 
راه صواب و راه : راه وجود دارد است كه براي انجام اين كار دو  اين بدان معني

  .اصواب ن

راه نخست اينست كه فوراً پايان ديكتاتوري يك حزبي : راه صواب نخستين 
گوميندان اعلام شود ، يك دولت مركزي موقت مركب از نمايندگي گوميندان ، حزب 

گردد و براي فعاليت كمونيست ، جامعه دموكراتيك و مردم غير حزبي تشكيل 
سياسي يك برنامه دموكراتيك نظير خواست هاي مبرم خلق چين بطوري كه در فوق 
ترسيم شد انتشار يابد باين منظور كه وحدت ملي احيا شود و بر متجاوزين ژاپني 

مختلف و بايد يك كنفرانس ميزگرد مركب از نمايندگان احزاب . پيروزي بدست آيد 
د تا در باره اين مسائل بحث كند و بتوافق برسد و سپس مردم غير حزبي دعوت شو

اين راه ، راه وحدت است كه خلق چين با قاطعيت از . بر اساس اين توافق عمل كند 
  .آن پشتيباني خواهد كرد 

راه دوم اينست كه خواستهاي توده ها و تمام احزاب . صواب نادوم را 
ورزند كه يك باصطلاح مجلس ملي به  دموكراتيك را ناديده انگارند و عنودانه اصرار

كه در  "قانون اساسي "كارگراني دارودسته ضد توده اي گوميندان دعوت شود ، يك 
عمل نگهبان ديكتاتوري و مخالف دموكراسي خواهد بود تصويب كند باينمنظور كه 

غير قانوني را با نقاب قانونيت بپوشاند ، دولتي كه محرمانه از طريق  "دولت ملي "
تصاب چند دوجين اعضاء گوميندان تشكيل و بخلق تحميل شود كه بكلي فاقد هر ان

گونه پايه اي در ميان مردم خواهد بود و بدين ترتيب اينگونه وانمود ميسازند كه 
، در حاليكه در واقع آنرا بخود دارودسته ضد  "قدرت دولتي را بخلق باز ميگردانند "

هركس كه آنرا تأييد نكند متهم بخرابكاري در .  "باز ميگردانند  "توده اي گوميندان 
ميگردد كه عليه او  "موجب "خواهد شد و همين خود  "وحدت "و  "دموكراسي "
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اين راه ، راه تفرقه است و خلق چين با قاطعيت . دستور عمليات كيفري صادر شود 
  .عليه آن مبارزه خواهد كرد 

تفرقه د در جهت اين سياست اقداماتي كه قهرمانان ضد توده اي ما ميخواهن
آنها حلقه اي بر . افكن بعمل آورند محتملاً خود آنها را به پرتگاه خواهد كشانيد 

. است  "مجلس ملي "گردن خود ميافكنند و آنرا محكم ميكنند و اين حلقه همان 
بمثابه سلاح معجزه آسائي اولا براي  "مجلس ملي "مقصود آنها اينست كه از 

يل دولت ائتلافي ، ثانياً براي حفظ و ادامه ديكتاتوري خود و ثالثاً جلوگيري از تشك
معذلك منطق تاريخ در خلاف جهت اميال . براي توجيه جنگ داخلي استفاده كنند 

. "سنگي را كه بلند ميكنند عاقبت بروي پاي خود خواهد افتاد "آنها پيش ميرود ، و 
ميندان آزادي ندارد و در مناطق امروز بر همه كس روشن است كه خلق در مناطق گو

جويد ؛ مناطق آزاد شده نيز كه از آزادي اشغالي ژاپن نميتواند در انتخابات شركت 
مادامي كه وضع . برخودار است از طرف دولت گوميندان برسميت شناخته نميشود 

چنين است چگونه ميتوان به انتخاب نمايندگان ملي پرداخت ؟ چگونه ميتوان 
داشت ؟ مجلس ملي كه در پيرامون آن اينهمه سرو صدا براه  "مجلس ملي "

ميندازند از هر جهت از نوع همان مجلسي است كه دولت ديكتاتوري گوميندان 
هرگاه چنين مجلسي . هشت سال پيش در دوران جنگ داخلي سرهم بندي كرد 

دعوت شود بناچار تمام ملت عليه آن بر خواهد خاست و آنگاه بايد پرسيد كه 
رمانان ضد توده اي ما چگونه خود را از اين مخمصه بيرون خواهند كشيد ؟ قه

  .سرانجام دعوت مجلس قلابي فقط آنها را به بن بست خواهد رسانيد 
يك حزبي گوميندان دوم  ما كمونيست ها براي پايان بخشيدن به ديكتاتوري

ائتلافي موقت از  اولا در مرحله كنوني ، تشكيل دولت: اقدام زير را پيشنهاد ميكنيم 
راه توافق مشترك نمايندگي همه احزاب و مردم غير حزبي ، ثانياً در مرحله بعد ، 
دعوت يك مجلس ملي از طريق انتخابات آزاد و بدن محدوديت و تشكيل دولت 

دولت در هر دو سال ائتلافي خواهد بود كه در آن نمايندگان كليه . ائتلافي رسمي 
شترك داوطلبانه شركت ميجويند بر اساس برنامه مطبقات و احزاب سياسي كه 

ژاپن و فردا در ساختمان كشور با يكديگر متحد  دموكراتيك امروز در جنگ عليه
  . ميشوند 

صرف نظر از تصورات گوميندان و احزاب و گروه ها و افراد ديگر ، اين يگانه 
يا نخواهند ،  راهي است كه چين ميتواند در پيش گيرد اعم از اينكه آنها بخواهند
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اين قانون تاريخ است ، گرايش حتمي و . بدان آگاهي داشته باشند يا نداشته باشند 
  . اجتناب ناپذيري است كه هيچ نيروئي نميتواند آنرا بعقب باز گرداند 

در اين مسئله يا هر مسئله ديگر مربوط به اصطلاحات دموكراتيك ، با آنكه 
سياست غلط خود پافشاري ميكنند و براي مقامات گوميندان هنوز عنودانه در 

گذراندن وقت و تسكين افكار عمومي مذاكره را وسيله قرار ميدهند ، ما كمونيستها 
اعلام ميداريم كه حاضريم هر موقع كه آنها براي دست كشيدن از سياست غلط 
كنوني از خود آمادگي نشان دهند و با اصلاحات دموكراتيك موافقت كنند با آنها 

اما مذاكرات بايد بر اساس اصل كلي مقاومت ، وحدت و . ات را از سر بگيريم مذكر
اقدام با نقشه يا سخن توخالي كه از اين اصل  د ، ما با هيچ باصطلاحدموكراسي باش

  .كلي منحرف شود هر چند خوش آواز باشد ، موافقت نخواهيم كرد 

  لقـراي خــ آزادي ب ۳

ر آزادي ، در درجه اول عليه مهاجمين در حال حاضر مبارزه خلق چين بخاط
اما دولت گوميندان كه خلق را از آزادي محروم ساخته و دست و . ژاپني متوجه است 

تا موقعي كه اين . پاي وي را بسته ، از نبرد وي عليه مهاجمين ژاپني جلو ميگيرد 
مسئله حل نشود بسيج و اتحاد كليه نيروهاي ضد ژاپني كشور غير ممكن خواهد 

برنامه ما درست بخاطر آنكه بند ها از دست و پاي خلق برداشته شود و خلق . ودب
امكان يابد كه در برابر ژاپن ايستادگي كند ، متحد شود و به دموكراسي نائل آيد 

محو ديكتاتوري يك حزبي ، تشكيل دولت :  خواستهاي زير را به پيش ميكشد
صويب نامه هاي ظالمانه ، مجازات ائتلافي ، انحلال عمال مخفي ، لغو قوانين و ت

خائنين بملت ، جاسوسان ، عناصر هوادار ژاپن ، فاشيستها و كارمندان فاسد و 
مختلس ، آزادي زندانيان سياسي ، قانوني شناختن تمام احزاب دموكراتيك ، عقب 
كشيدن سپاهياني كه مناطق آزاد شده ، محو سيستم بائو ـ جيا و بسيار مطالبات 

  .به اقتصاد ، فرهنگ و جنبش هاي توده اي  ديگر مربوط
آزادي هديه اي نيست كه كسي بخلق پيشكش كند ، خلق آزادي را از طريق 

به آزادي نائل آمده در مناطق آزاد شده چين خلق هم اكنون . مبارزه بچنگ ميĤورد 
ق هر اندازه خل. است ، و خلق ميتواند و بايد در مناطق ديگر نيز به آزادي دست يابد 

چين وسيعتر و نيروهاي دموكراتيك متشكل وي قوي تر باشد ، امكان تشكيل دولت 
ين دولت ائتلاف پس از آنكه تشكيل شد بنوبه ا. ائتلافي موقت و متحد بيشتر است 

خود بخلق آزادي كامل ميبخشد و از اينطريق پايه هاي خود را مستحكم خواهد 
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اوزين پس از بيرون راندن متج ساخت وفقط در چنين حالي ممكن خواهد بود كه
خابات آزاد و بدون محدوديت دست زد مجلس ملي ژاپني در سراسر كشور به انت

تا زماني كه خلق . تشكيل داددموكراتيك ايجاد كرد و دولت ائتلافي رسمي و متحدي 
زادي محروم است مجلس ملي يا دولتي كه واقعامًنتخب خلق باشد نميتواند از آ

  اين به اندازه كافي روشن نيست ؟ آيا. بوجود آيد 
آزاديهاي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات ، جمعيت ها، عقايد سياسي ، معتقدات 

اين آزاديها فقط در مناطق . مذهبي و آزادي فردي مهمترين آزاديهاي خلق اند 
  .آزادشده چين كاملاً به تحقق در آمده اند 

تر مرگ اعلام داشت كه در وصاياي خود در بس 1925داكتر سون ياتسن در 
چهل سال تمام خودم را وقف امر انقلاب ملي نمودم تا براي چين آزادي و تساوي "

در اثر اين چهل سال تجربه ايقان راسخ يافتم كه براي نيل باين . حقوقي كسب كنم 
هدف بايد توده هاي مردم را برانگيزيم و در جهان با آن مللي كه با ما برخورد برابر 

چانشينان ناخلف دكتر سون كه به او  ". در مبارزه مشترك متحد شويم دارند ، 
خيانت كردند ، بجاي آنكه توده هاي مردم را برانگيزند ، آنها را سركوب كردند و از 
تمام آزاديها بيان ، مطبوعات ، اجتماعات ، جمعيت ها ، عقايد سياسي ، معتقدات 

حزب كمونيست ، ارتش هشتم ،  آنها به. مذهبي و آزادي فردي محروم ساختند 
ارتش چارم جديد و مناطق آزاد شده كه واقعاً توده هاي مردم را برانگيخته ، و از 

و  "ارتش خائن  "،  "حزب خائن "ميكنند بر چسب آزادي و حقوق آنها نگهباني 
ما اميدواريم به اين واژگونگي درست و نادرست بزودي . ميزنند  "مناطق خائن"

چنانچه اين امر باز هم بطول انجامد ، خلق چين بردباري خود را از . ود پايان داده ش
  .دست خواهد داد 

  دت خلقــ وح ۴

براي اينكه مهاجمين ژاپني را نابود ساخت ، از جنگ داخلي جلو گرفت و جين 
چنين است وظيفه . ل نمود ديزم است چين متشتت را بچين متحد تبنوي بنا كرد لا

  . لق چين تاريخي خ
؟ از طريق توحيد بعنف توسط يك اما چين چگونه ميتواند بوحدت دست يابد 

ديكتاتور ، يا از راه توحيد دموكراتيك توسط خلق ؟ از زمان يوان شي كاي 
اما . ديكتاتورهاي نظامي شمال كوشش خود را بروي توحيد بعنف متمركز ساختند 

مد وحدت نبود ، تفرقه بود برخلاف اميال آنها ، آنچه كه حاصل آ نتيجه آن چه شد ؟
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دارودسته ضد توده اي گوميندان . و سرانجام خود آنها از مسند قدرت بزير افتادند 
كه در جاي پاي يوان شي كاي گام بر ميداشت در جستجوي توحيد بعنف بود و ده 
سال تمام بجنگ داخلي پرداخت و در نتيجه راه مهاجمين ژاپني را بدرون كشور 

اكنون از . عقب نشيني اختيار كرد ) 7(س خود بسوي كوه اه مي ساخت و سپ هموار
اين ندا براي كي است ؟ آيا . فراز كوه دوباره تئوري توحيد بعنف را ندا در ميدهد 

هيچ چيني ميهن پرست شرافتمندي به اين دارو دسته گوش در زير سلطه 
ندان تجربه ديكتاتورهاي نظامي شمال و هجده سال در زير سلطه ديكتاتوري گومي

خلق خواهان توحيد دموكراتيك توسط .اي وسيع و ديدگاني بصير كسب كرده است 
ما كمونيست ها از همان . هاي مردم است و نه توحيد بعنف توسط ديكتاتور توده 
را به پيش كشيديم و تا كنون براي پيكار  سياست جبهه متحد ضد ژاپني 1935سال 

تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب « گوميندان هنگاميكه  1939در سال . كرده ايم 
را كه اقدامي ارتجاعي بود بزور تحميل كرد و بدينطريق خطر تسليم طلبي ، » بيگانه 

د ، هنگامي كه در باره تئوري توحيد بعنف ندا در تفرقه و سير قهقرائي ايجاد نمو
گير و نه بر تسليم  ميداد ، ما بار ديگر اعلام داشتيم كه توحيد بايد برمقاومت پايه

فقط توحيدي بر . طلبي ، بر وحدت و نه بر تفرقه ، بر ترقي و نه بر سير قهقرائي 
اساس مقاومت ،وحدت و ترقي توحيد واقعي است و هرنوع ديگر آن توحيدي قلابي 

  .شش سال گذشته است ولي چاره همان است كه بود ) 8( دخواهد بو
دموكراسي برخودار باشد ممكن است ؟ آنكه خلق از آزادي و  وحدت بدون آيا

جنبش خلق . همين كه آزادي و دموكراسي برقرار گرديد وحدت حاصل خواهد آمد 
براي . چين بخاطر آزادي ، دموكراسي دولت ائتلافي در عين حال جنبشي است 

ما هنگامي كه در برنامه خاص خود مطالبات بسيار را در زمينه آزادي ، . وحدت
. ائتلافي به پيش ميكشيم در عين حال وحدت را هدف ميگيريم  دموكراسي و دولت

برهمه كس روشن است كه ديكتاتوري ضد توده اي دارودسته گوميندان از بين نرود 
و دولت دموكراتيك ائتلافي تشكيل نگردد نه فقط تحقق هيچگونه اصلاح 

وزي بر دموكراتيك در مناطق گوميندان ، يا بسيج ارتش ها و بسيج خلق براي پير
چرا . اند ي جنگ داخلي نيز نميتوان ايمن  ممهاجمين ژاپني ممكن نيست بلكه از بلا

بسيار از دموكراتهاي حزبي يا غير حزبي و از آنجمله بسياري از دموكراتهاي 
گوميندان يكصدا خواستار دولت ائتلافي اند ؟ براي آنكه بحران كنوني را با روشني 

لبه بر بحران و نيل بوحدت عليه دشمن و بخاطر ميبينند و ميدانند كه براي غ
  .ساختمان كشور راه ديگري وجود ندارد
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  ـ ارتش توده اي ۵
خلق چين بدون ارتش كه در موضع خلق ايستاده باشد ، نه ميتواند متجاوزين 

امروز آن نيروهاي مسلحي . ژاپني را بطور قطع درهم بشكند و چين نوي را بنياد نهد 
ر خلق ايستاده اند ، فقط ارتشهاي مناطق آزاد شده يعني ارتش كه كاملاً در كنا

هشتم و ارتش چهارم جديد هستند كه تعداد نفراتشان قليل است ؛ ولي اين 
معذلك در داخل گوميندان دارودسته ضد خلقي دائماً در اين . بهيچوجه كافي نيست 

دولت . د سازد فكر است كه نيروهاي مسلح مناطق آزاد شده را درهم بشكند و نابو
كرد و از حزب كمونيست  اي مطرح "توصيه نامه "باصطلاح  1944گوميندان در سال 

خواست كه چهار پنجم نيروهاي مسلح طي مذاكرات اخير ، باز از حزب كمونيست 
خواست كه سپاهيان مناطق آزاد شده را در بست بوي تحويل دهد ، و فقط با چنين 

  .بخشد  "موضع قانوني "ست شرطي است كه ميتوان بحزب كموني
ويل دهيد تا ما سپاهيان خود را بما تح ": اين اشخاص به كمونيستها ميگويند 

چنين نتيجه ميشود كه احزاب سياسي ايكه  "تئوري"از اين .  "زادي بدهيم بشما آ
حزب كمونيست چين از . باشند نيروهاي مسلح ندارند ، بايد از آزادي برخوردار 

اهيان بسيار اندكي داشت ، اما همينكه دولت گوميندان باجراي سپ 1927تا  1924
. و ترور خونين پرداخت ، كمترين اثري از آزادي برجا نماند  "تصفيه حزب "سياست 

هي ندارند و عناصر دموكرات درون گوميندان سپا اكنون جامعه دمكراتيك چين و
، دانشجويان و كليه طي هجده سال اخير ، كاگران ، دهقانان . آزادي هم ندارند 

عناصر مترقي در محافل فرهنگي ، آموزشي و صنعتي كه تحت سلطه دولت 
. گوميندان بسر ميبرند ـ هيچكدام سپاهي نداشتند و از آزادي هم برخوردار نبودند 

آيا آزادي را از آنجهت از احزاب دموكراتيك و از اين مردم دريغ ميدارند كه آنها 
 "مناطق خائن "پرداخته اند ،  "تيولهاي فئودالي"ه ايجاد ارتش ترتيب داده اند ، ب

را نقض كرده اند ؟ بهيچوجه ، برعكس ،  "فرامين دولتي و نظامي "بوجود آورده اند و 
  . آنها درست بدينجهت از آزادي محرومند كه باين نوع كار ها نپرداخته اند 

در . نداردحرفي از اين درستتر وجود .  "ارتش متعلق به حكومت است  "
ولي ارتش بايد متعلق . سراسر جهان ارتشي نيست كه متعلق به حكومت نباشد 

بكدام حكومت باشد ؟ به حكومت ديكتاتوري فئودالي ـ فاشيست مالكان بزرگ 
ارضي ، بانكداران بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ با به حكومت دموكراتيك نوين توده 

، حكومت دموكراتيك نوين و بر اين اساس  هاي مردم ؟ آنچه در چين بايد ايجاد شود
دولت ائتلافي دموكراتيك نوين است ؛ كليه نيروهاي مسلح كشور بايد متعلق به 
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چنين حكومتي باشند تا بتوانند از آزادي خلق دفاع كنند و بطور موثر با دولت 
همينكه دولت ائتلافي دموكراتيك نوين در چين بوجود . متجاوزين خارجي بجنگند

اما در عين . ، بيدرنگ نيروهاي مسلح مناطق آزادشده باو منتقل خواهند شد آيد 
  .حال همه نيروهاي مسلح گوميندان نيز بايد باو منتقل شوند 

از امروز انقلاب ملي بايد وارد دوران  ": گفت  1924دكتر سون ياتسن در سال 
. لح با ملت نخستين گام دوم عبارتست از پيوند دادن نيروهاي مس. …نويني شود 

ارتشي هشتم ) 9( ". گام دوم عبارتست از تبديل اين نيروها به نيروهاي مسلح ملي 
و ارتش چهارم جديد درست بعلت اينكه اين رهنمود سياسي را اجرا كرده اند و 

اند ، توانستند به  يعني بصورت ارتش خلق در آمده "نيروهاي مسلح ملي  "بصورت 
 "امنخستين گ"ندان در مرحله اول لشگركشي بشمالسپاهيان گومي. پيروزي برسند

اما از . و از اينجهت نيز پيروز شدند را كه دكتر سون ياتسن بيان داشته برداشتند 
مرحله آخر لشگركشي بشمال تا لحظه كنوني سپاهيان گوميندان از برداشتن حتي 

از اين نيز امتناع ورزيدند و در موضع ضد خلقي قرار گرفتند و  "نخستين گام "
استاد جنگ  "آنها كه . جهت گرفتار انحطاط و سقوط روز افزون شده و ميشوند 

چيز ديگر نميتواند  "هيچكاره "بجز  "در جنگ بر ضد خارجي  ". هستند  "داخلي 
همه افسران ميهن پرست و شرافتمند ارتش گوميندان بايد روح رهنمود . باشند 

  .رتش خود را نوسازي نمايند سياسي دكتر سون ياتسن را احيا كنند و ا
در ضمن نوسازي ارتشهاي قديم بايد از طريق كار تربيتي مناسب بكليه 
افساني كه مستعد تجديد تربيت اند ، كمك كرد كه از قيد نظرات كهنه خويش رهائي 
يابند و نظرات صحيح را فرا گيرند تا آنكه بتوانند در آينده در ارتش توده اي خدمت 

  .كنند 
خلق . در راه ايجاد ارتش توده اي چين وظيفه تمام خلق چين است مبارزه 

در اين مورد نبايد به پرچانگي بيهوده .بدون يك ارتش توده اي هيچ نخواهد داشت 
  .پرداخت 

ارتشي . ما كمونيستها حاضريم از كار نوسازي ارتش چين پشتيباني كنيم 
كه هوادار وحدت با خلق اند و هشتم و ارتش چهارم جديد ما بايد كليه ارتش هائي را 

ند ، وزين ژاپني بپردازميخواهند بجاي جنگ با منطق آزاد شده چين ، بجنگ با متجا
  . ارتش هاي دوست خود بشمارند و بĤنها كمك لازم را برسانند 
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  يـه ارضـلــ مسئ  ۶

براي نابودي متجاوزين ژاپني و بناي چين نو لازم است سيستم ارضي را 
زمين از آن  "اين شعار دكتر سون ياتسن كه . دهقانان را آزاد ساخت اصلاح كرد و 

است براي مرحله كنوني انقلاب ما كه داري ماهيت بورژوا ـ دموكراتيك  "كشتكار 
  . است صحيح است 

داراي ماهيت بورژوا ـ  "چرا ما ميگوئيم كه انقلاب ما در مرحله كنوني 
بورژوازي بطور اعم نيست، اج اين انقلاب ؟ منظور ما اينست كه ام "دموكراتيك است 

بلكه ستم بيگانه و فئودالي است ، و تدابيري كه اين انقلاب اتخاذ ميشود بطور كلي 
متوجه حمايت از مالكيت خصوصي است و نه در جهت برانداختن آن و در نتيجه اين 
 انقلاب طبقه كارگر امكان خواهد يافت براي رهبري چين بسوي سوسياليسم نيرو
جمع آوري كند و سرمايه داري هنوز خواهد توانست تا مدتي نسبتاً طولاني و تا 

بمعني انتقال زمين از  "زمين از آن كشتكار "شعار . درجه معيني رشد نمايد 
ضي عني تبديل مالكيت خصوصي مالكان اراستثمار گران فئودالي بدهقانان است ، بم

دهقانان از مناسبات ارضي فئودالي و فئودالي به مالكيت خصوصي دهقانان و رهائي 
. بدينطريق ايجاد امكان براي تبديل يك كشور فلاحتي بيك كشور صنعتي است 

بنابر سرشت خود يك خواست بورژوا ـ  "زمين از آن كشتكار "بنابر اين شعار 
دموكراتيك است و نه خواست پرولتاريائي ـ سوسياليستي ؛ اين خواست تمام 

اما تفاوت در اينست كه  است و نه خواست كمونيستها به تنهائي دموكراتهاي انقلابي
در شرايط چين فقط ما كمونيستها اين خواست را بسيار جدي ميگيريم و نه تنها در 

ه دموكراتهاي انقلابي چ. ر مياوريم باره آن سخن ميگوئيم بلكه آنرا بمرحله عمل د
نيروي دموكراتيك انقلابي  كساني هستند ؟ صرف نطر از پرولتاريا كه پي گيرترين

ميدهند اكثريت است ، دهقانان وسيعترين گروه دموكراتهاي  انقلابي را تشكيل 
عظيم دهقانان يعني همه آنان بجز دهقانان مرفه كه وابستگي فئودالي دارند فعالانه 

باشد و خرده بورژوازي شهري نيز نيروي  "زمين از آن كشتكار "ميخواهد كه 
همان اندازه بسود وي است،  "زمين از آن كشتكار "بي است و شعار دموكراتيك انقلا

. زيرا كه تحقق آن به رشد نيرو هاي توليدي در كشاورزي كمك خواهد كرد 
را تاييد  "زمين از آن كشتكار "بورژوازي ملي طبقه متزلزلي است ولي او نيز شعار 

راد اين طبقه از اين شعار ميكنند زيرا كه به بازار نيازمند است ؛ ولي بسياري از اف
دكتر سون ياتسن نخستين . ميترسند براي آنكه اكثراً با مالكيت ارضي پيوند دارند 
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او بمثابه نماينده بخش انقلابي بورژوازي ملي و خرده . دموكرات انقلابي چين بود 
برابري حقوق در  "بورژوازي شهري و دهقانان به انقلاب مسلح دست زد و شعار هاي 

أسفانه هنگامي مت. را به پيش كشيد  "زمين از آن كشتكار "و  "مالكيت زمين مورد 
. و باصلاح سيستم ارضي نپرداخت  كه او در قدرت بود ابتكار عمل را بدست نگرفت

موقعي كه دارو دسته ضد توده اي گوميندان قدرت را بدست گرفت به انچه او بدفاع 
مين دارودسته است كه اكنون عنودانه با ه. از آن برخاست يود كاملاً خيانت ورزيد 

مخالفت ميكند زيرا كه وي نماينده قشرمالكان بزرگ  "زمين از آن كشتكار "شعار
از آنجائي كه در چين حزبي . ارضي ، بانكداران بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ است 

سياسي كه منحصراً نماينده دهقانان باشد وجود ندارد و احزاب سياسي بورژوازي 
ي برنامه ارضي كاملي ندارند ، حزب كمونيست چين بصورت رهبر دهقانان و كليه مل

ه برنامه ارضي كامل آمده است ، زيرا تنها حزبي است ك دموكراتهاي انقلابي ديگر در
تدوين كرده و بمرحله عمل گذاشته است و با جديت بخاطر منافع دهقانان مبارزه 

را بمثابه متحد بزرگي بسوي خود جلب كرده  ميكند و از اينرو اكثريت عظيم دهقانان
  . است 

تدابيري بمنظور اصلاح كامل سيستم  1936تا   1927حزب كمونيست چين از 
را به تحقق در  "زمين از آن كشتكار"ارضي اتخاذ كرد و شعار دكتر سون ياتسن 

 ناخلف دكتر جانشينانو درست دارودسته ضد توده اي گوميندان ، اين گروه . آورد 
سون ياتسن بود كه چنگ و دندان نشان داد و طي ده سال جنگ عليه خلق باشعار 

  . مبارزه كرد  "زمين از آن كشتكار "
بزرگي  حزب كمونيست چين در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني به گذشت

را با سياست تقليل بهره مالكانه و نرخ  "زمين از آن كشتكار "دست زد و سياست 
ين گذشت درست بود زيرا به ورود گوميندان در جنگ عليه ا. سود جانشين كرد 

ژاپن كمك كرد و در مناطق آزاد شده مقاومت مالكان ارضي را در برابر بيسج دهقانان 
چنانچه مانع خاصي پيش نيايد ما آماده ايم اين سياست را . بخاطر جنگ تخفيف داد

ود را به سراسر كشور نخست تقليل بهره مالكانه و نرخ س. پس از جنگ ادامه دهيم 
 "زمين از آن كشتكار "توسعه بخشيم و سپس با اتخاذ تدابير مناسب تدريجاً شعار 

  .را به تحقق در آوريم 
زمين از  "معذلك آنهائي كه بدكتر سون ياتسن خيانت كردند ، نه تنها شعار 

و مالكانه  را رها نمودند ، بلكه با تقليل بهره مالكانه در صد تقليل بهره "آن كشتكار 
در صد تقليل  25 "دولت گوميندان تصويب نامه . نرخ سود نيز بمبارزه برخاستند 
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خود او اعلان كرده بود اجرا  و هيچيك از تصويب نامه هاي نظري را كه "بهره مالكانه 
آزاد شده بمرحله عمل گذاشتيم و براي همين  نكرد؛ فقط مابوديم كه آنها را درمناطق

  .زده شد  "مناطق خائن  "شده بر چسب  هم به مناطق آزاد
: در جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني يك باصطلاح تئوري دو مرحله ظهور كرد 

 "انقلاب بخاطر دموكراسي و رفاه خلق  "و يك مرحله  "انقلاب ملي  "يك مرحله 
  .اين تئوري نادرست است 

اه خلق را در برابر دشمن مهيب ما نبايد مسئله اصلاحات دموكراتيك يا رف "
ـ چنين است تئوري  " .كنيم تا ژاپني ها بروند  رمطرح سازيم ، بهتر است صب

سخيفي كه دارودسته ضد توده اي گوميندان بمنظور جلوگيري از پيروزي كامل در 
كساني هم پيدا ميشوند كه اين تئوري را تكرار ميكنند و به . جنگ به پيش ميكشد 

  .د دنباله رويان آن تبديل گرديده ان
در برابر دشمن مهيب بدون حل مسئله دموكراسي و رفاه خلق ممكن نيست  "

اينست  ". عليه ژاپن پايگاه هائي ايجاد كرد و در برابر حملات ژاپن ايستادگي نمود 
آنچه كه حزب كمونيست از آن دفاع كرده و علاوه بر آن با نتايج درخشاني هم اكنون 

  . به تحقق در آورده است 
جنگ مقاومت ضد ژاپني ، تقليل بهره مالكانه و نرخ سود و اصلاحات در دوران 

ما براي آنكه مقاومت مالكان ارضي را . دموكراتيك ديگر همه در خدمت جنگ است 
ء مالكيت در برابر كوشش هائي كه بخاطر جنگ صورت ميگرفت تخفيف دهيم ، از الغا

دازند ؛ ما به متنفذين روشن كه دارائي خود را در صنعت بكار انآنها خوداري كرديم 
بين امكان داديم كه در فعاليت هاي اجتماعي بخاطر جنگ و در امور دولتي در كنار 

ما دهقانان مرفه را ترغيب نموديم كه . ديگر نمايندگان خلق شركت جويند 
ما دهقانان مرفه را ترغيب نموديم كه به توسعه توليد . نمايندگان خلق شركت جويند 

اينها همه قسمتي از خط مشي قاطع اصلاحات دموكراتيك در مناطق  .بپردازند 
  . روستائي است و مطلقاً ضروري است 

يا سرسختانه در برابر كوشش دهقانان : بدين ترتيب دوخط مشي وجود دارد 
چين بخاطر حل مسئله دموكراسي و رفاء خلق مقاومت كرد و فاسد و بي اثر گرديد و 

عاجز ماند ؛ يا مصممانه از كوشش دهقانان چين پشتيباني كرد و در نبرد با ژاپن كاملاً 
در صد جمعيت كشور را تشكيل ميدهد بسوي خود  80بزرگترين متحد خود را كه 

مشي نخستين از . و ار اين طريق نيروي جنگنده سهمگيني فراهم آورد جلب نمود 
  .است و مشي اخير از آن مناطق آزاد شده چين  دولت گوميندانآن 
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مشي اپورتونيست ها مابين اين دو در نوسان است ، بگفتار از دهقانان 
پشتيباني ميكند ولي آن جسارت را ندارد كه بهره مالكانه و نرخ سود را تقليل دهد ، 

  . دهقانان را مسلح سازد و درمناطق روستائي قدرت سياسي دموكراتيك برقرار نمايد 
ه از تمام نيروهاي تحت فرماندهي دارودسته ضد توده اي گوميندان با استفاد

خود از هيچگونه حمله كين توزانه آشكار و نهائي ، نظامي و سياسي ، خونين و غير 
از لحاظ اجتماعي ، نزاع ميان . چين باز نايستاده است خونين عليه حزب كمونيست 

د رودسته ضما دقيقاً در كجا دا. دو حزب ماهيتاً بر سر فرجام مناسبات روستائي است 
يحه دار ساخته ايم ؟ آيا درست در اين مسئله نيست ؟ آيا توده اي گوميندان را جر

دارودسته نامبرده بهمين علت مورد تشويق و مرحمت متجاورين ژاپني قرار نگرفت 
تخريب  "به آنها كمك بزرگي رسانيده بود ؟ آيا تمام اتهاماتي نظير كه در اين مسئله 

مناطق "،  "ارتش خائن "،  "حزب خائن "، "كشور  در مقاومت و به مخاطره افكندن
كه بحزب كمونيست وارد آمد  "عدم اطاعت از فرامين دولتي و نظامي  "و  "خائن

درست بهمين علت نبود كه حزب كمونيست چين آگاهانه در اين زمينه واقعاً بسود 
  ملت عمل كرده است ؟

ها ميليون دهقان  در آينده ده. دهقانان سلف كارگران صنعتي چين هستند 
ين بايد صنايع اگر چ. ارخانه ها وارد خواهند شد اضافي به شهر خواهند رفت و به ك

ملي نيرومند و شهر هاي بزرگ و مدرن بسيار ايجاد كند ، او بايد پروسه طولاني 
  .تيديل سكنه روستائي به سكنه شهري را از سر بگذراند 

فقط آنها هستند كه مواد . يدهند دهقانان بازار عمده صنايع چين را تشكيل م
مواد خام بمقدار فراوان تحويل ميدهند و اجناس صنعتي را بمقادير زياد . خوراكي 

  .جذب ميكنند 
سربازان همان دهقانان اند كه لباس . دهقانان سر چشمه ارتش چين هستند 

  . نظامي بر تن دارند و دشمنان جاني مهاجمين ژاپني ميباشد 
دموكراتها . كنوني نيروي سياسي عمده دموكراسي چين اند  دهقانان درمرحله

  . ميليون دهقان مستظهر نباشد كاري از پيش نخواهند برد  360چين تا به پشتيباني 
 260چنانچه . دهقانان در مرحله كنوني موضوع عمده جنبش فرهنگي چين اند

،  "ديكردن بيسواريشه كن  "ميليون دهقان بدست فراموشي سپرده شوند آيا 
از  "بهداشت عمومي "و  "ادبيات و هنر در خدمت توده ها  "،  "آموزش همگاني"

  اساس سخناني تو خالي نيست؟
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البته من با اين گفته خود اهميت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي بقيه خلق را 
ميليون بالغ ميگردد از ديده فرو نميگذارم بويژه طبقه كارگر را  90كه تعداد آن به 

نميگيرم كه از لحاظ سياسي آگاه ترين و صلاحيت دارترين طبقه براي رهبري ناديده 
  .ؤ تفاهم نيستدر اين زمينه جائي براي هيچگونه س. مجموع جنبش انقلابي است

درك اين نكات نه تنها براي كمونيستها بلكه براي هر دموكراتي مطلقاً ضروري 
  .است 

قليل بهره مالكانه و نرخ اصلاح سيستم ارضي ، حتي اصلاح كوچكي نظير ت
چنانچه بدهقانان كمك شود كه . سود، دهقانان را به توليد بيشتر علاقه مند ميسازد 

بتدريج و بر اساس داو طلبي در كئوپراتيو هاي توليد كشاورزي و كئوپراتيو هاي 
در حال حاضر كئوپراتيو . ديگر متشكل گردند نيرو هاي توليدي رشد خواهند نمود 

ي كشاورزي ميتوانند فقط سازمانهاي كار اشتراكي و كمك متقابل باشند هاي توليد
پايه ميگيرند مانند ) يعني مالكيت خصوصي دهقاني ( كه بر اقتصاد انفرادي دهقان 

گروه هاي مبادله كار ، گروه هاي تعاوني و گروه هاي مبادله زحمت ؛ حتي با همين 
چنين سازمانهائي در . انگيز است  شيوه هم افزايش ثمر بخشي كار و توليدات شگفت

س وسيعي بسط يافته اند و از اين پس بايد هر اندازه مناطق آزاد شده چين بمقيا
  .ممكن است بيشتر بسط يابند 

بايد متذكر شد كه سازمانهاي كئوپراتيوي از نوع گروه مبادله كار مدتها در 
ا فقط وسيله اي بودند اما در گذشته اين سازمانه. ميان دهقانان وجود داشته است 

امروز گروه هاي مبادله كار در . براي آنكه دهقانان آلام خود را تسكين بخشند 
مناطق آزاد شده هم در شكل و هم در مضمون خود با گذشته تفاوت دارند ؛ اين گروه 
ها اكنون وسائلي هستند كه توده هاي دهقاني بكمك آنها توليد را افزايش ميدهند و 

  .براي خود تأمين ميكنند  زندگي بهتري
بد ، بسيار يا اندك سياست و فعاليت هر حزب سياسي  در چين تاثير خوب يا

بر روي خلق در آخرين تحليل وابسته به اين امر است كه آيا سياست و فعاليت اين 
حزب به تكامل نيروهاي توليدي ياري ميرساند يا نه و تا چه اندازه ياري ميرساند و 

هائي نيروهاي توليدي يگانه راه ر. ا را به بند ميكشد يا آزاد ميسازد آيا اين نيروه
ين عبارتست از نابود ساختن مهاجمين ژاپني ، اجراي اصلاحات ارضي، اجتماعي در چ

 رهائي دهقانان ، تكان صنايع مدرن و ايجاد يك چين نو ، مستقل ، آزاد ، دموكراتيك،
  . د تأييد خلق چين قرار خواهند گرفت متحد، آبادان و نيرومند و اينها همه مور
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باين نكته نيز بايد اشاره كرد كه درك مشخصات مناطق روستائي يعني اينكه 
نده پايه ميگيرند و از اين اقتصاد انفرادي عقب مانده و پراك اين مناطق هنوز بر

گذشته مناطق آزاد شده فعلاً توسط دشمن از يكديگر جدا گشته و در جنگهاي 
. درگيراند براي روشنفكران شهري كه بعزم كار بروستا ميĤيند آسان نيست  پارتيزاني

آنها بعلت عدم درك اين مشخصات غالباً بنحو نامناسبي به مسائل روستائي و كار در 
روستا از ديدگاه زندگي شهري و كار در شهر مينگرند و آنها را حل ميكنند ، 

انند و نميتوانند با دهقانان جوش بدينطريق از واقعيات موجود در روستا دور ميم
  .لازم است با كار تربيتي بر آن غلبه كرد . بخورند 

توده هاي وسيع روشنفكران انقلابي چين بايد به لزوم يكي شدن با دهقانان 
آنها بايد با شور و . دهقانان به آنها نيازمندند و از آنها چشم ياري دارند . پي برند 

انشجوئي خود را بدر آورند و جامه زمخت دهقاني بر تن شوق بروستا بروند ، لباس د
كنند ، به هر كاري ، هر قدر پيش پا افتاده باشد داوطلبانه تن در دهند ؛ آنها بايد 
خواستهاي دهقانان را در يابند و به آنان كمك كنند كه بپاخيزند و براي مبارزه در راه 

ك يرين وظايف انقلاب دموكراتانجام انقلاب دموكراتيك در روستا كه يكي از مهمت
  . چين است ، متشكل گردند 

پس از آنكه مهاجمين ژاپني نابود گرديدند ما بايد زمينهاي متصرفي آنها و 
تقسيم  زمينهاي خائنين بزرگ بملت را مصادره كرده و ميان دهقانان بي زمين و كم 

  . كنيم 

  عـايـنـله صــ مسئ ۷

گرديد و چين نوي بنا نهاد بايد صنايع را  براي آنكه بر مهاجمين ژاپني پيروز
اما چين در زير سلطه گوميندان براي هر چيز محتاج كشور هاي  تكامل بخشيد

خارجي است و سياست اقتصادي و مالي وي زندگي اقتصادي خلق را كاملاً بويراني 
در مناطق گوميندان معدودي مؤسسات صنعتي كوچك يافت . كشانيده است 
بعلت فقدان . كثر موارد قادر به جلوگيري از ورشكستگي نميباشند ميشوند كه در ا

اصلاحات سياسي تمام نيروهاي توليدي رو به انهدام ميروند ؛ اين حقيقت ، هم در 
  .كشاورزي و هم در صنايع بچشم ميخورد 

بطور كلي تا زمانيكه چين مستقل ، آزاد ، دموكراتيك و متحد نگردد، رشد 
نابود كردن مهاجمين ژاپني ، كوشش در راه استقلال . واهد بود صنايع امكان پذير نخ

بر انداختن ديكتاتوري يك حزبي گوميندان ، تشكيل دولت ائتلافي . است 
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دموكراتيك و متحد ، تبديل تمام سپاهيان چين به نيروي مسلح خلق ، اجراي اصلاح 
بدون . است ارضي و رهائي دهقانان ، كوشش در راه آزادي ، دموكراسي و وحدت 

 استقلال ، آزادي ، دموكراسي و وحدت نميتوان بمقياس واقعاً وسيع صنايع ايجاد
ي براي  بدون صنعت نه ميتوان دفاع ملي مستحكمي داشت ، نه زندگي مرفه. كرد

اين نكته مهمي است كه . خلق تأمين كرد و نه كشوري آباد و مقتدر بوجود آورد 
و بويژه تاريخ هجده سال  1840ان جنگ ترياك در و پنج سال آخير ، زم تاريخ يكصد

اخير ، از زماني كه قدرت بدست گوميندان افتاد ، براي خلق چين روشن ساخته 
چين براي آنكه آباد و مقتدر باشد و نه فقير وضعيف ، بايد مستقل باشد و نه . است

، متحد باشد مستعمره يا نيمه مستعمره ، آزاد و دموكراتيك باشد و نه نيمه فئودالي 
در چين نيمه مستعمره ، نيمه فئودالي و متشتت بسياري از . و نه متشتت و پراگنده 

مردم سالهاي دراز خواب رشد صنايع ، خواب ايجاد دفاع ملي و زندگي مرفه براي 
. خلق ، خواب آبادي و اقتدار كشور را ميديدند ، اما خوابهاي آنها درست در نيامد 

دانشمندان و دانشجويان با حسن نيت در كار و تحصيل خويش بسياري از مربيان ، 
فرو رفتند و به سياست توجهي مبذول نداشتند با اعتقاد به اين امر كه آنها با دانش 
خود به كشور خدمت ميكنند ، ولي اين نيز خوابي بيش نبود ، خوابي كه درست در 

نيامدن اين خوابهاي  دربدون شك اين ، علامت خوبي است زيرا كه درست . نياومد 
خلق چين از جنگ مقاومت . كودكانه گام نخستين در راه آبادي و اقتدار چين است 

چيزهاي بسيار آموخته است و ميداند كه پس از پيروزي بر مهاجمين ژاپني ، بايد 
چين دموكراتيك نويني بسازد ، برخوردار از استقلال ، آزادي ، دموكراسي ، وحدت ، 

چنانچه خلق . كه همه براي وي لازم اند و با يكديگر بستگي دارند  آبادي و اقتدار
نيرو هاي توليدي . بدين كار توفيق يابد آينده تابناكي در برابر چين كشوده ميشود 

خلق چين فقط هنگامي آزاد خواهد شد و همه گونه امكان تكامل آنگاه بدست خواهد 
هر روز كه . ن برقرار گردد آمد كه سيستم سياسي دموكراسي نوين در سراسر چي

  .ميگذرد مردم بيشتري به درك اين نكته نائل ميĤيند 
سيستم سياسي دموكراسي نوين پيروز گرديد خلق چين و دولت  پس از آنكه

آن بايد تدابير عملي اتخاذ كنند براي آنكه ظرف چندين سال گام بگام صنايع 
ي به كشور صنعتي مبدل سنگين و سبك ايجاد نمايند و چين را از كشور فلاحت

دولت دموكراسي نوين نميتواند استحكام پذيرد مگر آنكه پايه آن بر اقتصاد . سازند 
محكمي استوار گردد و كشاورزي آن بمراتب از امروز مترقي تر باشد و صنايع دامنه 
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دار آن در اقتصاد ملي موضع متفوق اشغال كند ، و خطوط ارتباطي ، تجارت و ماليه 
  .متناسب توسعه يابد آن بطور 

ما كمونيستها آماده ايم با همكاري تمام احزاب دموكراتيك و محافل صنعتي 
طبقه كارگر چين در اين امر نقش . در سراسر كشور بخاطر اين هدف مبارزه كنيم 

  .بزرگي بازي خواهد كرد 
طبقه كارگر چين از زمان نخستين جنگ جهاني براي استقلال و آزادي چين 

پيشĤهنگ طبقه حزب كمونيست چين ،  1921در سال . پيكار كرده است آگاهانه 
كارگر پا بعرصه وجود نهاد و از آن زمان مبارزه چين بخاطرآزادي وارد مرحله نويني 

متوالي ـ لشگركشي  طبقه كارگر و حزب كمونيست چين طي سه دوره. گرديد
دي خلق چين ، ژاپني در امر آزا لاب ارضي و جنگ مقاومت ضدبشمال، جنگ انق

طبقه كارگر چين در . دري ايفا نمود يار شديدي ابراز داشت و سهم گرانقاليت بسفع
مبارزه بخاطر پيروزي نهائي بر متجاوزين ژاپني و بويژه براي باز پس گرفتن شهر هاي 

از هم اكنون . بزرگ و خطوط ارتباطي مهم نقش بسيار بزرگي بازي خواهد كرد 
ه پس از جنگ مقاومت ضد ژاپني كوشش و سهم طبقه ميتوان پيش بيني كرد ك

وظيفه طبقه كارگر چين اينست كه نه فقط بخاطر بر . كارگر بازهم بيشتر خواهد بود 
قراري دولت دموكراسي نوين بلكه بخاطر صنعتي كردن چين و مدرن كردن 

  .كشاورزي آن نيز مبارزه كند 
م آهنگ ساختن منافع در سيستم دولت دموكراسي نوين ، سياستي بمنظور ه

از يكسو از منافع كارگران حمايت خواهد شد و بر . كار و سرمايه اتخاذ خواهد شد 
قرار خواهد گشت ، به بيكاران حسب شرايط ، روزكار هشت ساعته تا ده ساعته بر

كمك مقتضي بعمل خواهد آمد ، بيمه اجتماعي لازم برقرار شد ، و حقوق سنديكائي 
؛ از سوي ديگر براي مؤسسات دولتي ، مؤسسات خصوصي و تضمين خواهد گرديد 

كئوپراتيوي كه بنحو احسن اداره ميشوند ، سود منصفانه اي تضمين خواهد شد ؛ 
بقسمي كه هر دو بخش خصوصي و همگاني و كار و سرمايه هر دو بخاطر بسط توليد 

  . صنعتي با يكديگر همكاري كنند 
رائي مهاجمين ژاپني در چين و پس از پيروزي بر ژاپن ، مؤسسات و دا

مؤسسات و دارائي خائنين عمده مصادره خواهد شد و در اختيار دولت قرار خواهد 
  .گرفت 
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  کرانفـوزش و روشنـگ ، آمـرهنـله فــ مسئ ۸

مصائبي كه ستم بيگانه و ستم فئودالي بر خلق چين وارد آورده بر فرهنگ 
وزش مترقي ، فرهنگيان مربيان مترقي فرهنگ و آم. ملي ما نيز تأثير گذارده است 

براي برانداختن ستم بيگانه و ستم فئودالي و بناي چين . بويژه از آن صدمه ديده اند 
دموكراتيك نوين ، ما به تعداد وسيعي مربي و آموزگار توده اي و همچنين دانشمند ، 

دان نيسين پزشك ، روزنامه نگار نويسنده، اديب ، هنرمند و كارمنمهندس ، تك
آنها بايد سرشار از روح خدمت بخلق سهم بسزائي . فرهنگي ساده خلق نيازمنديم 

. ادا كنند ارج گذاشت و به آنها بمثابه سرمايه ملي و اجتماعي گرانبهائي نگريست 
مسئله روشنفكران بويژه در چين اهميت بسيار كسب ميكند به اين علت اين كشور 

از لحاظ فرهنگ عقب مانده است ، بعلت اينكه  در نتيجه ستم بيگانه و ستم فئودالي
توده هاي . خلق چين در مبارزه خود بخاطر آزادي به روشنفكران احتياج مبرم دارد 

توده هاي وسيع روشنفكران انقلابي ، در نيم . وسيع روشنفكران احتياج مبرم دارد 
ني ، و طي هشت سال جنگ مقاومت ضد ژاپ 1919مه  4قرن گدشته بويژه از جنبش 

آنها در مبارزات . در مبارزه خلق بخاطر آزادي نقش بسيار بزرگي بازي كرده اند 
بنابر اين وظيفه دولت توده اي . آينده نيز نقش بازهم بزرگتري بازي خواهند كرد 

است كه در ميان صفوف خلق بطور منظم كادرهاي روشنفكري در تمام زمينه ها 
د كه با همه روشنفكران موجود و مفيد متحد تربيت كند و در عين حال مراقبت نماي

  .شود و به تجديد تربيت آنها بپردازد 
در صد اهالي براي چين نوين وظيفه حياتي  80ميان برانداختن بيسوادي از 

  . است 
براي بر انداختن هرگونه فرهنگ و آموزش بنده پرور ، فئودالي و فاشيستي 

  .بايدگام هاي قاطع و مقتضي برداشت 
پيش گيري و درمان بيماريهاي بومي و بيماريهاي ديگر بايد اقدام جدي براي 
  . خدمات پزشكي و بهداشتي خلق را توسعه بخشيد بعمل آورد و 

كارمندان قديمي فرهنگ و آموزش و پزشكان قديمي را بايد از نو به شيوه 
ي مناسب تربيت كرد تا آنها بتوانند براي خدمت بخلق دورنماي تازه و طرق جديد

  بدست آورند
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آموزش دموكراسي نوين باشد . خلق چين بايد فرهنگ  فرهنگ و آموزش
بايد فرهنگ و آموزش نوين خود را كه ملي ، علمي و توده اي است ايجاد يعني چين 

  .كند 
اما در مورد فرهنگ خارجي نادرست است اگر آن را دربست رد كنيم ، بايد تا 

گرفت و براي رشد فرهنگ نوين چين  سرحد امكان هرچه كه در آن مترقي است
و نيز نادرست است اگر آنرا كور كورانه تقليد كنيم ، بايد با  مورد استفاده قرار داد ؛

فرهنگ . توجه به نيازمنديهاي كنوني خلق چين به آن برخوردي انتقادي داشت 
ا نويني كه در اتحاد شوروي پديد آمده و بايد در كار بناي فرهنگ توده اي براي م

بهمين ترتيب فرهنگ كهن چين را نه بايد كاملاً بدور انداخت و . قرار گيرد  سرمشق
نه كور كورانه تقليد كرد ، بلكه بايد آنرا با بصارت پذيرفت تا به پيشرفت فرهنگ 

  . نوين چين مدد رساند 

  ليـاي مـت هـليـله اقــ مسئ ۹

اقليتهاي ملي انكار ميكند كه در چين دارودسته ضد توده اي گوميندان 
) . 10(مينگرد  "قبيله  "بچشم بسياري وجود دارد و بهمه آنها به استثناي مليت حان 

اين دارودسته نسبت به اقليتهاي ملي ، همان سياست ارتجاعي دولتهاي سلسله 
تسين و ديكتاتورهاي نظامي شمال را در پيش گرفته و از هر راهي كه ممكن گردد 

سركوب  1943كشتار مغولهاي جامعه ايخ جو در . ميكند آنها را سركوب و استثمار 
و كشتار خلق حوي در استان تا امروز  1944مسلحانه اقليتهاي ملي سين جيان از 

اينها مظاهري از . گان سود در سالهاي اخير ، همه نمونه هاي روشن اين سياست 
  . ايدئولوژي و سياست شوينيستي نادرست حان است 

» مانيفست نخستين كنگره ملي گوميندان« در  1924دكتر سون در سال 
نخست آزادي ملت چين و : اصل ناسيوناليسم گوميندان بدو معني است  "نوشت كه 

گوميندان با صداي رسا اعلام ميدارد كه در  "و  "سپس برابري همه مليتها در چين 
ه ش برسميت ميشناسد و هنگامي كچين حق همه مليتها را در تعيين سرنوشت خوي

لاب ضد امپرياليستي و ضد ديكتاتوري نظامي به پيروزي انجاميد ، جمهوري آزاد و انق
   ". بر قرار خواهد گشت ) اتحاد آزادانه همه مليتها  (متحد چين 

حزب كمونيست چين با اين سياست دكتر ياتسن در مورد مليتها موافقت 
ي ملي ياري دهند تا براي كمونيستها بايد فعالانه به مردم همه اقليتها. كامل دارد 

محقق اين سياست مبارزه كنند ، به همه آنها و از آنجمله بهمه رهبران آنها كه با توده 
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هاي پيوند دارند كمك رسانند تا براي آزادي و رشد سياسي ، اقتصادي و فرهنگي 
. خود پيكار كنند و ارتش هاي ويژه خود را پديد آورند تا ضامن منافع خلق باشد 

اي گفتني و نوشتني آنها ، عادات و رسوم معتقدات مذهبي آنها بايد محترم زبانه
  .شمرده شود 

روشي كه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و مناطق آزاد شده شمالي 
چين سالها است در قبال اقليتهاي مغول و حوي در پيش گرفته اند صحيح است و 

  .كاري كه انجام گرفته ثمر بخش بوده است

  يـارجـت خـاسـله سيــ مسئ ۱۰

حزب كمونيست چين منشور اتلانتيك و قطعنامه هاي كنفرانس هاي بين 
را تأييد ميكند زيرا كه اين تصميمات به ) 11(المللي مسكو ، قاهره ، تهران و كريمه 

  .كمك رسانيده اند پيروزي بر مهاجمين فاشيست و حفظ جهاني 
نيست چين از آن پيروي ميكند اصل اساسي آن سياست خارجي كه حزب كمو

چين بايد بر مبناي غلبه كامل بر مهاجمين ژاپني و حفظ صلح جهاني ، : چنين است 
بر اساس احترام متقابل به استقلال و تساوي حقوق و بر اساس تأمين منافع متقابل و 
دوستي ميان كشور هاي و خلقها با همه كشور ها روابط سياسي برقرار سازد ، به 

و تحكيم اين روابط بپردازد ، و همه مسائل مشترك مانند هم آهنگي عمليات تقويت 
  . نظامي در جنگ ، كنفرانس هاي صلح ، تجارت و سرمايه گذاري را حل كند 

حزب كمونيست چين پيشنهادات كنفرانس دمبارتن اوكس و تصميمات 
للي پس از كريمه را مورد ايجاد سازماني براي حفظ صلح و امنيت بين الم كنفرانس

حزب كمونيست چين نماينده ويژه خود را در هئيت نمايندگي . جنگ تأييد ميكند 
  ) 12(چين در اين كنفرانس تعيين كرده است تا مبين خواستها خلق چين باشد 

ما معتقديم كه دولت گوميندان بايد به خصومت خود نسبت به اتحاد شوروي 
اتحاد شوروي نخستين . بهبود بخشد خاتمه دهد و روابط چين و شوروي را عاجلاً 

كشوري بود كه از قرار داد هاي نا مساوي صرف نظر كرد و قرار داد هاي جديدي بر 
در زمان نخستين كنگره ملي گوميندان كه . اساس تساوي حقوق با چين امضا نمود 

دكتر سون ياتسن دعوت شد و لشگركشي بشمال كه بدنبال آن آمد،   توسط 1924در 
. چين كمك رسانيد وروي يگانه كشوري بود كه به جنگ آزاديبخش اتحاد ش

جنگ مقاومت ضد ژاپني آغاز گرديد باز هم اتحاد شوروي  1937هنگاميكه در 
خلق چين از . نخستين كشوري بود كه عليه متجاوزين ژاپني به چين ياري كرد 
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قديم كه ما معت. دولت شوروي از خلق شوروي بخاطر اين كمك سپاس گزاري ميكند 
  . حل كامل نهائي مسائل منطقه اقيانوس آرام بدون شركت اتحاد شوروي ممكن نيست

و انگلستان  ما از دول كليه كشور هاي متفق و در درجه اول از امريكا
ميخواهيم كه بصداي توده هاي وسيع خلق چين توجه جدي مبذول دارند و با اتخاذ 

د در دوستي خود با خلق چين خللي سياست خارجي كه برخلاف اراده خلق چين باش
ما بر آنيم كه هر گاه دولتي خارجي به مرتجعين چين كمك كند و با امر . وارد نياورند 

  . دموكراتيك خلق چين بمقابله برخيزد مرتكب اشتباه بزرگي خواهد شد 
خلق چين قدم هائي را كه بسيار از دول خارجي در انصراف از قرارداد هاي 

در انعقاد قرار داد هاي جديد ي بر اساس تساوي حقوق با چين بر نامساوي خود و 
آنيم كه انعقاد قرارداد هاي مساوي بخودي خود ذلك ما برمع. داشته تهنيت ميگويد 

تساوي . بمعني آن نيست كه چين حقيقتاً به تساوي واقعي حقوق نائل آمده است 
ين بايد آنرا بطور عمده حقوق و واقعي هيچگاه هديه دولتهاي خارجي نيست ؛ خلق چ

بدست آوردن آن بناي چين دموكراتيك با كوشش هاي خويش بدست آورد و راه 
در غير اينصورت . نوين است در تمام زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي 

بعبارت ديگر چين با پيروي از . استقلال و تساوي حقوق فقط صوري است و نه واقعي 
ان هرگز نميتواند به استقلال و تساوي حقوق واقعي نائل سياست كنوني دولت گوميند

  .آيد 
ما معتقديم كه پس از شكست و تسليم بلاشرط مهاجمين ژاپني لازم است به 
تمام نيروهاي دموكراتيك خلق ژاپن كمك شود كه سيستم دموكراتيك خاص خود را 

ه هاي سياسي ، برقرار نمايند تا آنكه فاشيسم و ميليتاريسم ژاپن را همراه با ريش
تا خلق ژاپن به سيستم دموكراتيك دست . اقتصادي و اجتماعي آن نابود سازند 

نيابد، بر انداختن كامل فاشيسم و ميليتاريسم ژاپن و تأمين صلح در منطقه اقيانوس 
  . آرام امكان پذير نخواهد بود 

چين خلق . ما تصميم كنفرانس قاهره را دائر به استقلال كره صحيح ميشمريم 
  . بايد بخلق كره كمك كند كه آزادي خويش را بدست آورد 
هند مستقل و دموكراتيك . ما اميدواريم كه هند به استقلال نائل خواهد آمد 

  . تنها مورد نياز خلق هند نيست بلكه عامل اساسي صلح جهان است 
در مورد كشور هاي جنوبي شرقي آسيا ـ برمه ، مالايا ، اندونزي ، ويتنام و 
فيليپين ـ ما اميدواريم كه خلق آنها پس از شكست مهاجمين ژاپني حق خود را 
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معذلك با تايلند بايد . براي تشكيل دولتهاي مستقل و دموكراتيك اعمال خواهد كرد 
  . مانند دولتهاي اقمار فاشيسم در اروپا رفتار شود 

*                                                           *     *  

  .اينها است نكات عمده برنامه خاص ما 
باز تكرار ميكنم كه بدون دولت ائتلافي دموكراتيك كه از پشتيباني قاطبه 

با  خاص نميتواند در مقياس تمام كشور ملت برخودار باشد هيچيك از مواد اين برنامه
  . موفقيت بمرحله اجرا در آيد 
د در راه آزادي خلق چين سال مبارزه خو 24ين بر اثر حزب كمونيست چ

رسيده است كه هر حزب سياسي يا گروه اجتماعي ، هر چيني يا بيگانه بچنان مقامي 
اي كه عقايد او را در مسائل مربوط به چين ناديده انگارد مرتكب اشتهاه جدي خواهد 

كساني بودند و هنوز هم هستند كه ميكوشند . شد و به پيشواز ناكامي خواهد رفت 
را ناديده بگيرند و عنودانه راه خود را دنبال كنند ، اما كار همه آنها به بن عقايد ما 

چرا ؟ صاف و ساده براي آنكه عقايد ما منطبق با منافع توده هاي . بست انجاميد 
حزب كمونيست چين وفادار ترين سخنگوي خلق چين است . وسيع خلق چين است 

را محترم  ه هاي وسيع خلق چينرد در واقع تودو هرآنكس كه وي را محترم نشما
  . نميشمارد و محكوم به شكست است 

  دانـينـومـق گـاطـف در منـايـوظ

بدون شك اين . من درباره برنامه هاي عام و خاص حزب ما توضيحات مفصل دادم 
اين دورنمائي است كه . به تحقيق خواهند پيوست برنامه ها سر انجام در سراسر چين 

معذلك در . خلي در مجموع در برابر خلق چين گشوده است وضع بين المللي و دا
طق گوميندان و مناطق اشغالي دشمن و حال حاضر شرايط مناطق گوميندان و منا

لازم است ما نيز براي تحقيق برنامه خود . مناطق آزاد شده با يكديگر متفاوت اند 
. ميشود  از شرايط مختلف وظايف مختلف ناشي. ميان اين مناطق فرق بگذاريم 

  . بعضي از اين وظايف را من در فوق توضيح دادم ، برخي ديگر هنوز توضيح نيازمندند 
در مناطق گوميندان خلق آزاد نيست تا به فعاليت ميهن پرستانه بپردازد، وجنبش 
هاي دموكراتيك غير قانوني اند ؛ معذلك قشرهاي اجتماعي گوناگون ، احزاب و افراد 

جامعه دموكراتيك چين در . افزوني از خود نشان ميدهند دموكراتيك فعاليت روز
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ژانويه امسال مانيفستي بيرون داد و پايان ديكتاتوري يك حزبي گوميندان و تشكيل 
بسياري از بخش هاي مردم اعلاميه هائي نظير . دولت ائتلافي را خوستار گرديد 

هبري ست ارگانهاي رن بسيار نسبت به سيادر درون گوميندان نيز كسا. انتشار دادند 
حزب خود ترديد و عدم رضايت روزافزوني نشان ميدهند و به خطر جدا شدن حزب 

از پيش آگاهي مييابند و بهمين جهت مي طلبند كه متناسب با  خود از مردم بيش
در چون چينگ و نقاط ديگر در ميان . زمان اصطلاحات دموكراتيك صورت گيرد 

ي ، دانشجويان ، محافل آموزشي ، زنان ، محافل كارگران ، دهقانان، محافل فرهنگ
صنعتي و بارزگاني و كارمندان دولت و حتي در ميان عده اي از سربازان و افسران 

اين رويداد ها نشان ميدهند كه جنبش . جنبش هاي دموكراتيك گسترش مييابند 
هاي دموكراتيك تمام قشر هاي ستمكش بتدريج بسوي هدف مشتركي گرايش 

ائين جامعه هنوز نقطه ضعف جنبش هاي كنوني در اينست كه بخش هاي پ.  مييابند
نيروها يعني دهقانان ، كارگران ، نها نه پيوسته اند و مهمترين بمقياس وسيع به آ

سربازان ، كارمندان جزء دولت و آموزگاران كه همه بسختي رنج ميبرند ، هنوز 
ست كه بسياري از شخصيتهاي نقطه ضعف ديگر آنها در اين. متشكل نگرديده اند 

دموكرات جنبش هنوز در باره سياست اساسي يعني در باره اينكه وضع را بايد از راه 
. مبارزه بر اساس اصول دموكراتيك دگرگون ساخت دچار سرگشتگي و ترديداند 

معذلك شرايط عيني ، همه قشر ها ، احزاب سياسي و گروه هاي اجتماعي ستمكش 
هيچ فشاري از جانب دولت گوميندان . بتدريج بيدار و متحد شوند را وادار ميكند كه 

  . نميتواند پيشرفت اين جنبش را متوقف سازد 
در مناطق گوميندان همه قشر ها ، احزاب سياسي و گروه هاي اجتماعي 
ستمديده بايد جنبش دموكراتيك خود را بمقياش وسيع توسعه بخشند و بمنظور 

شكيل دولت ائتلافي ، غلبه بر مهاجمين ژاپني و بناي مبارزه بخاطر وحدت ملي ، ت
حزب كمونيست چين و خلق . چنيي نو بتدريج نيروهاي پراكنده خود را متحد سازند 

  . مناطق آزاد شده بايد از هيچگونه كمكي به آنها دريغ نورزد 
در مناطق گوميندان ، كمونيستها بايد سياست جبهه وسيع متحد ملي ضد 

در مبارزه بخاطر هدفهاي مشترك ما بايد با هر كسي . ان ادامه دهند ژاپني را همچن
ز هم چنين كرده باشد همكاري كه امروز بمقابله با ما برنميخيزد ، حتي اگر ديرو

  .كنيم
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  نـي ژاپـالـغـق اشـناطـف در مـايـوظ

 در مناطق اشغالي ، كمونيست ها بايد از همه كساني كه با ژاپن مبارزه ميكنند
نمايند كه از نمونه هاي فرانسه و ايتاليا سرمشق بگيرند و بمنظور تدارك قيام دعوت 

مسلح ، سازمانهائي بوجود آوردند و نيروهاي زير زميني تشكيل دهند تا بتوانند در 
لحظه معين هم آهنگ با ارتش هائي كه از خارج حمله ور ميشوند از داخل عمل كنند 

و تحقيري  قساوت ، غارت هتك ناموس. سازند  مهاجمين ژاپني را نابودو بدينطريق 
كه متجاوزين ژاپني و نوكران فرمانبر آنها در مناطق اشغالي نسبت به برادران و 
خواهران ما روا ميدارند خشم سوزان تمام مردم چين را برانگيخته است ، و ساعت 

رتش پيروزيهاي جنگ در صحنه اروپا و پيروزيهاي ا. انتقام بسرعت نزديك ميشود 
هشتم و ارتش چهارم جديد ، دروحيه ضد ژاپني خلق را درمناطق اشغالي برانگيخته 

ميخواهند متشكل شوند تا هر چه زودتر به  مردم عاجلاً. و بشدت تقويت كرده است 
بنابر اين ما نبايد اهميت كار در مناطق اشغالي را تا همان درجه . آزادي نائل آيند 

مندان مابايد براي كار تعداد وسيعي از كار. ه بالا بريم اهميت كار در مناطق آزاد شد
تعداد وسيعي از كارمندان ما بايد براي كار بدانجا اعزام . مناطق آزاد شده بالابريم 

از افراد فعال تربيت كرد ، آنها را ازميان اهالي اين مناطق بايد تعداد وسيعي . گردند 
يد در چهار استان شمالي شرقي كه از هر ما با. بالا كشيد و در امور محلي شركت داد

منطقه ديگري بيستر در اشغال دشمن باقي مانده اند و براي مهاجمين ژاپني هم از 
لحاظ صنعتي و هم از لحاظ تمركز ارتش منطقه كليدي بشمار ميروند فعاليت زير 

بمنظور بازستاندن اين مناطق از دست رفته ، ما بايد . زميني خود را شدت بخشيم 
همبستگي خود را با مردمي كه از شمال شرقي بجنوب ديوار بزرگ چين فرار كرده 

  .اند تقويت كنيم 
كمونيستها بايد سياست وسيعترين جبهه متحد ملي ضد ژاپني را در كليه 

آنها بايد براي غلبه بر دشمن مشترك با هر كسي كه با . مناطق اشغالي دنبال كنند 
  . بر آنها بمقابله ميپردازد متحد شوند مهاجمين ژاپني و نوكران فرمان

بايد به تمام ارتش هاي پوشالي و پليس پوشالي و ديگران كه بدشمن ياري 
ميدهند و با هم ميهنان خود بمقابله برميخيزند اخطار نمود كه هر چه زود تر به 

اهيت جنايتكارانه اعمال خويش اعتراف كنند و تا وقت نگذشته ابراز پشيماني م
. و بعنوان كفاره جنايات خود به هم ميهنان خويش عليه دشمن مدد رسانند نمايند 
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در غير اينصورت روزي كه دشمن از پاي در آيد يقيناً ملت آنها را فرا خواهد خواند 
  . كه حساب پس دهند 

كمونيستها بايد در تمام سازمانهاي پوشالي كه پايه توده اي دارند به تبليغات 
وده هائي را كه فريب خورده اند بطرف ما و عليه دشمن ملت اقناعي دست زنند تا ت

در عين حال بايد عليه آن همكاري علاج ناپذير با دشمن كه به كين . جلب كنند 
توزانه ترين جنايات دست زده اند به جمع آوري مدارك بپردازند تا هنگامي كه سر 

  . ه عدالت ارائه دهند زمينهاي از دست رفته باز پس گرفته شد آن مدارك را به پيشگا
بايد به آن مرتجعيني از گوميندان كه به ملت خيانت كرده و همكاري علني با 

بخاطر مبارزه باخلق چين ، با حزب كمونيست چين ، با ارتش هشتم و ارتش دشمن را 
چهارم جديد و ديگر نيروهاي مسلح خلق متشكل ساخته اند اخطار كرد كه بموقع 

ر غير اينصورت موقعي كه سرزمينهاي از دست رفته باز پس د. اظهار ندامت كنند 
ت خويش را خواهند ديد گرفته شود آنها يقيناً همراه با خائنين بملت كيفر جنايا

  .اض نسبت به آنها بعمل نخواهد آمد هيچگونه اغم

  دهـق آزاد شـاطـف در منـايـوظ

ور كامل و با حزب ما برنامه دموكراسي نوين خود را در مناطق آزاد شده بط 
نتايجي درخشان تحقق بخشيده و از اينطرق نيروي ضد ژاپني عظيمي فراهم آورده 

  . از اين پس نيز بايد اين نيرو را از هر جهت توسعه دهد و تحكيم كند . است 
در اوضاع  و احوال حاضر سپاهيان مناطق آزاد شده بايد در تمام نقاطي كه باز 

سپاهيان پوشالي امكان پذير است حملات وسيعي را س گرفتن آنها از ژاپني ها و پ
  .آغاز كنند تا مناطق آزاد شده را توسعه بخشند و از مناطق اشغالي بكاهند 

اما در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه دشمن هنوز قوي است و ميتواند به 
و جنبش مناطق آزاد شده ارتش . زند  ت جديدي عليه مناطق آزاد شده دستحملا

ايد پيوسته آماده باشند كه حملات دشمن را درهم شكنند و براي تحكيم اين ب
  . مناطق از هر جهت بكوشند 

تيزاني ، چريك توده اي و سپاه دفاع از خود را ما بايد ارتش هاي واحد هاي پا
در مناطق آزاد شده گسترش دهيم و با تسريع در تربيت و تحكيم آنها بر قدرت نبرد 

  . براي غلبه نهائي بر متجاوزين قدرت كافي ايجاد كنيم  شان بيفزائيم تا
تدار خلق باشد در زاد شده بايد پشتيباني دولت و دوسارتش در مناطق آ

معاضدت با خانواده . حالي كه حكومت دموكراتيك بايد خلق را در پشتيباني از ارتش 
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تش و خلق هاي رزمندگان جنگ مقاومت رهبري كنند ، و بدينطريق مناسبات ميان ار
  .بازهم بهتر خواهد شد 

كمونيستها بايد در كار مربوط به حكومتهاي ائتلافي محلي و فعاليت هاي 
اجتماعي براساس برنامه دمكراسي نوين به همكاري نزديك خود با تمام دمكراتهاي 

  .ضد ژاپني ادامه دهند 
ه به بهمين قسم در كار نظامي كمونيستها بايد كليه دموكراتهاي ضد ژاپني ك

همكاري با ما تمايل نشان ميدهند ، خواه از افراد ارتش هاي مناطق آزاد شده باشند 
  . يا نباشند از نزديك همكاري كنند 

و توده هاي زحمتكش ديگر  شور شوق توده هاي كارگر و دهقان براي آنكه
نرخ براي جنگ و توليد افزايش يابد ، ما بايد بطور كامل سياست تقليل بهره مالكانه و 

ناطق آزاد شده كادر هاي م. سود و افزايش حقوق كارگران و كارمندان را اجرا كنيم 
براي رشد وسيع كشاورزي ، صنعت و . مور اقتصادي اهتمام ورزند بايد ، در آموختن ا

ود را بسيج سربازان وخلق بايد همه نيروهاي موج تجارت جهت بهبود شرايط زندگي
اتي در كار تربيت داده سود و قهرمانان كار و كارمندان بدين منظور بايد مسابيق. كرد 

پس از آنكه مهاجمين ژاپني از شهر ها بيرون رانده شدند . نمونه پاداش گيرند 
  .كارمندان ما بايد بسرعت چگونگي اداره امور اقتصادي شهر ها را بياموزند 

جه بمنظور بالا بردن سطح آگاهي سياسي خلق در مناطق آزاد شده و در در
سربازان و بمنظور پرورش دهقانان و  اول سطح آگاهي سياسي توده هاي كارگران ، 

كه به اين  آنهائي. تعداد بسياري كادر ، كارفرهنگي و آموزشي ما بايد گسترش يابد 
كار ميپردازند در جريان كار خود بايد شكل و مضمون آنرا متناسب با شرايط موجود 

  . تهاي مردم روستا انتخاب كنند در روستا و نيازمنديها و خواس
در تمام امور مربوط به مناطق آزاد شده نيروي كار و ذخائر مادي بايد به 
مقتصدانه ترين وجه مورد استفاده قرار گيرد و در هر زمينه اي نقشه هاي دراز مدت 

مراعات اين . تنظيم گردد ، و از هر گونه سوء استفاده و اسراف جلوگيري بعمل آيد 
  . م براي غلبه بر مهاجمين ژاپني و هم براي بناي چين نوين ضروري است امر ه

زاد شده ما بايد به اين امر توجه خاصي معطوف در تمام امور مربوط به مناطق آ
و از ميان بهترين داريم كه بمردم محل كمك كنيم تا امور محلي را خود اداره كنند 

هر گاه رفقائي كه از نقطه . دهيم مردم محل كادر هاي محلي بتعداد زيادي پرورش 
ديگر ميĤيند با مردم محل در نياميزند و با در نظر گرفتن شرايط محل از دل و جان 
بطور خستگي ناپذير به كادر هاي محلي ياري نرسانند و آنها را مانند برادران و 
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زيز نشمارند انجام وظيفه خطير انقلاب دموكراتيك در مناطق خواهران خود ع
  . ي امكان پذير نخواهد بود روستائ

هنگامي كه واحدي از ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديد يا هر نيروي مسلح 
ديگر خلق به محل ميرسد بايد فوراً به مردم محل مدد دهد تا در زير رهبري كادر 
هاي محلي متشكل گردند و از آنجمله نه تنها چريك توده اي و سپاه دفاع از خود ، 

اين امر امكان خواهد داد كه . ي و نيروهاي منطقه اي ايجاد كنند بلكه سپاهيان محل
. در زير رهبري كادر هاي محلي احتمالاً نيروهاي منظم و واحد هاي منظم پديد آيد 

بدون انجام آن ما نه ميتوانيم پايگاه هاي ضد . اين وظيفه فوق العاده مهمي است 
  .سعه بخشيم استواري بسازيم و نه ارتش توده اي را تو ژاپني

البته مردم محل نيز بنوبه خود بايد كادر هاي انقلابي و نيروهاي توده اي را كه 
  .از مناطق ديگر ميĤيند بگرمي استقبال كنند و به آنها ياري رسانند 

هر كس بايد در مسئله مقابله با خرابكاران ناشناخته مصالح ملت هوشياري 
ار مصالح ملت را به آساني ميتوان باز زيرا دشمنان و خرابكاران آشك. بخرج دهد 

شناختن و پرداختن به آنهائي كه در زير پرده عمل . شناخت و به آنها پرداخت 
بهمين جهت ما بايد اين موضوع را بسيار جديدي بگيريم و در . ميكنند آسان نيست 

  .عين حال در پرداختن بچنين مردماني مراقبت بسيار بخرج دهيم 
چين بر طبق اصل آزادي معتقدات مذهبي تمام مذاهب  در مناطق آزاد شده

همه پروتستانها ، كاتوليك ها ، مسلمانها ، بودائي ها و پيروان آئين هاي . مجازاند 
ديگر تا هنگامي كه از قوانين دولت توده اي تبعيت ميكنند از حمايت اين دولت 

يچگونه اجبار يا است به آئيني معتقد باشد يا نباشد ، ه هركس آزاد. برخودارند 
  . تمايزي در اين زمينه جائز نيست 

نهاد كند كه كنفرانس يد بخلق مناطق آزاد شده مختلف پيشكنگره ما با
نمايندگان تودهاي اين مناطق هر چه زود تر در ين ان تشكيل شود تا درباره مسائل 
 مربوط به هم آهنگ ساختن فعاليت مناطق آزادشده مختلف ، تقويت كار آنها در

وده اي ضد ژاپني در مناطق گوميندان جنگ مقاومت ، كمك به جنبش دموكراتيك ت
، كمك به فعاليت هاي نيروهاي مسلح زير زميني خلق در مناطق اشغالي ، پيشرفت 

اكنون كه مناطق آزاد ) .  13(وحدت ملي و تشكيل دولت ائتلافي به بحث پرداخت 
جات ميهن به مركز ثقل مبارزه تمام شده چين در زمينه مقاومت در برابر ژاپن و ن

خلق تبديل شده اند توده هاي وسيع مردم در سراسر كشور بما اميد بسته اند و 
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چنين كنفرانسي باعث پيشرفت بزرگي در امر . وظيفه ماست كه اميد آنها را بر آوريم 
  .آزادي ملي خلق چين خواهد گشت 

  ود و ـد شـحـد متـايـزب بـمام حــ ت ۵
  دـارزه کنـش مبـف خويـايـجام وظـراي انـب

اكنون كه ما وظايف خود و رهنمود هاي سياسي لازم براي انجام آنها را ! رفقا 
  دانستيم براي اجراي اين رهنمود ها و انجام اين وظايف چه روشي بايد اتخاذ كنيم ؟

وضع كنوني بين المللي و داخلي در برابر ما و قاطبه خلق چين دورنماي 
اين مطلب واضح است . ه و شرايط مساعد بي نظيري پديد آورده است روشني گشود
ال هنوز مشكلات جدي در برابر اما در عين ح. ديدي نميتوان داشت و در آن تر

قادر به  كسي كه فقط جنبه هاي تابناك را ببيند و به دشواريها توجه نكند. ماست 
  . خواهد بود پيكار مؤثر در راه انجام وظايف حزبي ن

ب ما همراه با خلق چين طي بيست و چهار سال تاريخ حزب و بخصوص حز
طي هشت سال جنگ مقاومت ضد ژاپني براي خلق چين قدرت عظيمي ايجاد كرده 

اما در عين . ار است و در آنها ترديدي نميتوان داشت موفقيت هاي كار ما آشكاست ؛ 
وفقيت آميز را به بيند و كسي كه فقط جنبه هاي م. حال در كار ما نواقصي وجود دارد 

  . به نواقص توجه نكند او نيز قادر به پيكار مؤثر در راه انجام وظايف حزبي نخواهد بود 
 1921حزب كمونيست چين طي بيست چهار سالي كه از زمان پيدايش آن در 

لشگركشي بشمال ، جنگ انقلاب : ميگذرد سه مبارزه بزرگ را از سر گذارانده است 
همان آغاز  حزب ما از. هم اكنون ادامه دارد  اومت ضد ژاپني كهارضي و جنگ مق

م تكيه خود را بر تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم گذاشت زيرا كه ماركسيسم ـ لنينيس
انگاه كه . عملي پرولتارياي جهان است انديشه  تبلور صحيح ترين و انقلابي ترين

درهم آميخت  چين حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم با پراتيك مشخص انقلاب
انقلاب چين سيماي كاملاً نوي بخود گرفت و سراسر مرحله تاريخي دموكراسي نوين 

حزب كمونيست چين مسلح به تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم سبك كار . پديد گشت 
نويني براي خلق چين آورد كه اساسش عبارتست از تلفيق تئوري و عمل ، ارتباط 

  .قاد از خود نزديك با توده هاي مردم و انت
حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم كه انعكاس پراتيك مبارزه پرولتاريا در 
سراسر جهان است ، هنگامي كه با پراتيك مشخص مبارزه انقلابي پرولتاري چين و 
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. ذيري در ميĤيد براي خلق چين بصورت سلاح شكست ناپخلق چين درهم آميزد ، 
حزب ما در مبارزه قاطع با هرگونه . است  حزب كمونيست چين به اين كار نائل آمده

تظاهر دگماتيسم و امپيريسم كه مخالف با اين حقيقت است رشد كرده و پيش رفته 
دگماتيسم جدا شدن از پراتيك مشخص است و امپيريسم گوشه اي از تجربه . است 

نظريه اپورتونيستي بر خلاف  ؛ اين هر دو نوع را بجاي حقيقت عام ميگيرد
حزب ما در جريان بيست چهار سال مبارزه عليه چنين نظريات . است  ماركسيسم

غلطي با موفقيت پيكار كرده است و اكنون نيز پيكار ميكند و بدين ترتيب خود را از 
نفر عضو  1210000حزب ما اكنون . لحاظ ايدئولوژيك استحكام بسيار بخشيده است 

حزب پيوسته اند و در ايدئولوژي اكثريت قاطع آنها در جريان جنگ مقاومت به . دارد
همين موضوع در مورد عده اي از اعضاء كه . آنها آلودگيهاي گوناگوني وجود دارد 

كار اصلاح سبك در سالهاي اخير . پيش از جنگ بحزب پيوسته اند نيز صدق ميكند 
. بسيار موفقيت آميز بوده و در راه زدودن آلودگي ها گام هاي بلندي برداشته است 

ئولوژيكي باز هم با كار بايد همچنان دنبال شود و در درون حزب پرورش ايداين 
ذشته بمنظور اجتناب از باز گشت هات گپند گرفتن از اشتبا "و با روح شدت بيشتر 

ما بايد براي كادر هاي . گسترش يابد  "درمان بيماري بمنظور نجات بيمار"و  "آنها 
موضوع را فراهم آورديم كه پيوند  رهبري حزب در تمام مدارج امكان درك اين

نزديك تئوري و عمل خصوصيه اي است كه حزب ما را از تمام احزاب سياسي ديگر 
بدين جهت پرورش ايدئولوژيكي آن حلقه اساسي است كه بايد در . متمايز ميسازد 

. را در مبارزات خطير سياسي تأمين نمود  دست گرفت براي آنكه وحدت تمام حزب
  . يتواند هيچيك از وظايف سياسي خود را انجام دهد مآن ، حزب نبدون انجام 

خصيصه ديگري كه حزب ما را از ساير احزاب سياسي متمايز ميسازد روابط 
نقطه حركت ما عبارت است از خدمت . نزديك ما با توده هاي وسيع خلق است 

د منافع از توده ها حتي براي يك لحظه ، در همه موارصميمانه بخلق ، جدا نشدن 
خلق و نه منافع فرد يا گروه كوچكي را مبداء گرفتن ، و مسئوليت در برابر خلق را باز 

كمونيست ها بايد پيوسته . مسئوليت در برابر ارگانهاي رهبري حزب يكي دانستن 
براي دفاع استوار از حقيقت آماده باشند زيرا كه حقيقت در جهت منافع خلق است ، 

براي اصلاح اشتباهات خويش آماده باشند زيرا كه اشتباهات  كمونيستها بايد پيوسته
بيست و چهار سال تجربه بما نشان ميدهد كه وظيفه ، . در تضاد با منافع خلق است 

سياست و سبك كار درست هميشه با خواستهاي  توده ها در زمان و مكان معين 
، سياست و  وظيفه منطبق است و ريشه هاي پيوند ما را با توده ها مستحكم ميكند ؛
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سبك كار نادرست هرگز با خواستهاي توده ها در زمان و مكان معين منطبق نيست و 
عيب هائي مانند دگماتيسم ، امپيريسم ، دستور دهي ، . ما را از توده ها جدا ميسازد 

دنباله روي ، سكتاريسم ، بوروكراسي و پرمدعائي در كار از آن جهت بكلي زيان 
در رنج اند از آنجهت بايد بر . تحمل اند و كساني كه از اين بيماريها بخش و غير قابل 

كنگره ما بايد از تمام . آنها فائق آيند كه اين عيوب باعث جدائي ما از توده ها ميشود 
يچ رفيقي در هر حزب دعوت كند كه بر هوشياري خويش بيفزايد و مراقب باشد كه ه

بايد بهر رفيقي آموخت كه خلق را از جان و دل  .وده ها بريده نشود مقام كه باشد از ت
بهر جا كه ميرود در ميان توده ها باشد ، . دوست بدارد و بنداي وي با دقت گوش دهد 
با آنها درهم آميزد ، با توجه به سطح  بجاي آنكه خود را در رأس آنها قرار دهد ،

ا بالابرد ، بتوده ها آگاهي موجود توده ها آنها را بيدار كند و آگاهي سياسي آنها ر
كمك كند كه داوطلبانه رفته رفته متشكل شوند و كليه آن مبارزات لازمي را كه 

. اجازه ميدهد بتدريج بسط و توسعه دهند  شرايط داخلي و خارجي ، زمان و مكان
دستور دهي در هر نوع كاري خطاست زيرا كه از سطح آگاهي سياسي توده ها فراتر 

دستور دهي مظهر آن عيبي . داوطلبانه توده ها را نقض ميكند ميرود و اصل عمليات 
فكر كنند كه آنچه آنها مي فهمند  بايدنرفقا ي ما . است كه شتابزدگي ناميده ميشود 

فقط با رفتن بميان توده ها و پژوهش است كه ميتوان . توده هاي مردم ميفهمند 
. د  و آيا حاضر بعمل هستند يا نه معلوم كرد آيا توده ها اين و يا آن فكر را فهميده ان

دنبال روي نيز در هر . اگر ما اينطور عمل كنيم از دستوردهي در امان خواهيم بود 
نوع كاري خطاست زيرا كه از سطح آگاهي سياسي توده ها فروتر مي افتد و اصل 

دنباله روي مظهر عيب ديگري است كه . رهبري كردن توده ها بجلو نقض ميكند 
رفقاي ما نبايد فكر كنند كه آنچه آنها نميفهمند توده ها . ناميده ميشود  واماندگي

افتند و علاقه شديدي به پيش مي افتد كه توده ها از ما جلو مي غالباً اتفاق. نميفهمند 
روي دارند حال آنكه رفقاي ما بعوض اينكه آنها را رهبري كنند بدنبال برخي از 

آنها را منعكس ميسازند و بالاتر از همه نظرات عناصر عقب مانده ميدوند و نظرات 
خلاصه بايد بهر رفيق فهماند . نظرات توده هاي وسيع ميگيرند آنها را اشتباهاً بجاي 

كه نخستين ملاك گفتار و كردار يك كمونيست بايد عبارت باشد از انطباق آن با 
د بهر رفيقي باي. منافع والاي اكثريت قاطع خلق و برخوداري از پشتيباني آنها 

فهمانيد وقتي كه ما بخلق تكيه كنيم ، زماني كه به نيروي خلاق و زوال ناپذير توده ها 
با او يكي شويم بر هر . ايمان راسخ پيدا نمائيم و باين ترتيب بخلق اعتماد كنيم 
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دشمن قادر به درهم شكستن ما نخواهد بود ، در  مشكلي غلبه خواهيم كرد و هيچ
  . خواهيم بود دشمن را در هم شكنيم حالي كه ما قادر 

ه حزب ما را از ساير احزاب سياسي متمايز ميسازد خصيصه ديگري نيز ك
ما ميگوئيم اگر اطاق را مرتباً و منظماً تميز نكنيم گرد . انتقاد صادقانه از خود است 

خاك انباشته خواهد شد ؛ اگر صورت خود را مرتب نشوئيم كثيف خواهد شد ممكن 
وخاك بگيرد و از اينرو احتياج به روبيدن  رفقاي ما و كار حزب ما نيز گرد است ذهن

آب جاري ممكن نيست بگندد و پاشنه در هرگز  "و شست و شو دارد ضربه المثل 
به اين معني است كه حركت دائم مانع تاثير فاسد كننده ميكروب  "موريانه نميزند 

مان و در اين پروسه توسعه سبك ها و طفيلي ها ميگردد و بررسي مداوم كار خود
دموكراتيك كار ، نهراسيدن از انتقاد و انتقاد از خود و پيروي از اين پند هاي آموزنده 

درباره آنچه كه ميداني سكوت اختيار مكن و آنچه گفتن داري براي  ": خلق چين 
 هيچكس را بخاطر حرفي كه زده است گناهكار مدان ، بلكه از"،  "خودت نگاه مدار 

اگر خطائي از تو سر زده آنرا اصلاح كن و اگر سر نزده از  "،  "گفته هاي او پند بگير
ـ اينست يگانه وسيله مؤثر براي حفظ ذهن رفقا و ارگانيسم حزب  "بر حذر باش آن 

پند  "جنبش اصلاح سبك كه هدف آن . از سرايت گرد و خاك و ميكروبهاي سياسي 
درمان بيمار  "و  "اجتناب از باز گشت آنها گرفتن از اشتباهات گذشته بمنظور 

و انتقاد از خودي  بود به اين علت تاثير بزرگي بخشيد كه انتقاد "بمنظور نجات بيمار 
ما . وري و مسخ شده نبود ، صادقانه و از روي وجدان بود كه ما بدان دست زديم ص

تمام عمليات كمونيستهاي چين كه منافع والاي توده هاي وسيع خلق چين را مبناي 
خود قرار ميدهيم و بحقانيت مطلق امر خويش ايمان داريم و آنچه را كه جنبه 

يم زندگي خويش را شخصي دارد بي درنگ فداي اين امر مي سازيم و پيوسته حاضر
در راه آن نثار كنيم ، آيا ميتوانيم با حذف هر فكر، هر نظر و عقيده يا اسلوبي كه 

د مخالف باشيم ؟ آيا ممكن است به پليديها و موافق نيازمنديهاي خلق نباش
ميكروبهاي سياسي راه دهيم كه بيĤيند و پاكي چهره ما را آلوده گردانند و ارگانيسم 
سالم ما را بيمار سازند ؟ خاطره شهيدان بيشمار انقلاب كه جان خود را در راه منافع 

حتاي ميتواند چنان  آيا در چنين. خلق فدا كردند زندگان را غرق در اندوه ميسازد 
منافع شخصي وجود داشته باشد كه نتوان آنرا فدا ساخت و آيا ميتواند عيبي وجود 

  داشته باشد كه نتوان آنرا اصلاح كرد ؟
پس از پايان اين كنگره ما به جبهه خواهيم رفت و با پيروي از تصميمات ! رفقا 

ي چين نو پيكار خواهيم اين كنگره ، بخاطر پيروزي نهائي بر مهاجمين ژاپني و بنا
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تكرار . براي نيل به اين هدف ما بايد با قاطبه مردم كشور مان متحد شويم . كرد 
ميكنم مابايد با هر طبقه ، هر حزب و هر گروه اجتماعي و هر فردي كه هوادار 

براي نيل به .شكست مهاجمين ژاپني و خواستار ساختمان چين نو است متحد گرديم 
كليه نيرو هاي حزب را بر اساس اصول سازماني و انضباطي مركزيت اين هدف ما بايد 

هركه باشد مشروط بر اينكه ما بايد با هر رفيقي ، . دموكراتيك استوارانه گرد آوريم 
در دوران . بخواهد برنامه ، اساسنامه و تصميمات حزب را اجرا كند وحدت كنيم 

بود كه دشمن اكثر آنها را  60000لشكر كشي بشمال تعداد اعضاي حزب ما كمتر از 
 300000بعداً پراكنده ساخت ؛ در دوران جنگ انقلاب ارضي ، حزب ماندكي كمتر از 
 1200000عضو داشت كه دشمن اغلب آنها را نيز پراكنده ساخت ؛ اكنون ما بيش از  
اگر ما ا . عضو داريم ، اين بار ما بهيچوجه نبايد اجازه دهيم دشمن ما را متفرق سازد 

تجربه اين سه دوره را مورد استفاده قرار دهيم ، اگر ما فروتن باشيم و از غرور و 
نخوت بپرهيزيم ، اگر ما بتوانيم وحدت ميان تمام رفقا را در درون حزب و وحدت با 
خلق را در خارج از حزب تقويت كنيم ميتوانيم مطمئن باشيم كه دشمن ما را متفرق 

ه ، از بيخ و بن ، بطور كامل و تمام عيار متجاوزين نخواهد ساخت ، برعكس ما مصممان
ژاپني و سگان زنجيري فرمانبر آنها را نابود خواهيم كرد و سپس چين دموكراتيك 

  . نوين بنا خواهيم نمود 
تجربه سه دوره انقلاب و بويژه تجربه جنگ مقاومت ضد ژاپني ما و قاطبه 

كوشش هاي حزب كمونيست چين را به اين عقيده رسانيده است كه بدون خلق چين 
بدون كمونيستهاي چين كه تكيه گاه خلق چين اند ، چين هرگز نميتواند به استقلال 

  . و آزادي دست يابد ، صنعتي شود و كشاورزي خود را مدرنيزه كند 
من اعتقاد راسخ دارم كه با حزب كمونيست چين كه با تجربه سه انقلاب ! رفقا 

  .فه سياسي بزرگ خود را انجام دهيم مسلح است ما ميتوانيم وظي
هزاران هزار شهيد جان خود را در راه منافع خلق قهرمانانه فدا كرده اند ؛ 

  ! و در راهي كه با خون آنها سرخ شده است پيش رويم بگذار درفش آنها را بر افرازيم 
چين دموكراتيك نوين بزودي پا بعرصه وجود خواهد گذشت به پيش بسوي 

  ! نده اين روز فرخ
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  اـهـتـادداشـي

ـ سپاه پيشĤهنگ آزادي ملي چين يا بعبارت كوتاهتر سپاه پيشĤهنگ ملي ، يك سازمان  1
 1935دسامبر  9از طرف جوانان مترقي كه جنبش  1936انقلابي جوانان بود اين سازمان در فوريه 

جنگ مقاومت  پس از آغاز. شركت كرده بودند در زير رهبري حزب كمونيست چين تشكيل گرديد 
. بسيار از عضاي آن به نبرد پرداختند و در ايجاد پايگاه هائي در پشت جبهه دشمن شركت جستند 

از طرف دولت چانكايشك بروز منحل  1938سازمانهاي سپاه پيشĤهنگ ملي در مناطق گوميندان در 
ملي كه سازمان  سازمانهاي آن در مناطق آزاد شده بعداً به انجمن جوانان بخاطر نجات. گرديدند 

  .وسيعتري بود پيوستند 
تفسير در « ـ در باره توضيح كامل در باره سه حمله خونين ضد كمونيستي رجوع شود به  2

جلد » باره يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان و دومين جلسه سومين شوراي سياسي ملي
  .حاضر 

 1944در اكتبر . م انگلستان در يونان بود ـ اسكوبي فرمانده نيرو هاي متجاوز امپرياليس 3
آلماني در قاره اروپا دچار شكست شده در حال عقب نيشني بودند سپاهيان هنگاميكه اشغالگران 

اسكوبي به اين كشور وارد شدند و دولت ارتجاعي يونان را كه در لندن بحالت تبعيد بسر ميبرد  با خود 
حمله به ارتش آزاديبخش خلق يونان ، ارتشي كه به نبردي اسكوبي اين دولت را در . همراه آوردند 

طولاني و قهرمانان عليه اشغالگران آلماني دست زده بود ، و در كشتار ميهن پرستان يوناني رهبري و 
  .ياري كرد و بدينطريق يونان را در خون غرقه ساخت 

ك آن سلطه فاشيستي ـ بائو ـ جيا سيستمي اداري بود كه دارودسته ارتجاعي گوميندان بكم 4
آئين  نامه سازمان بائو ـ جيا «  1932چانكايشك در اول اوت . خود را در مدارج پائين تحميل ميكرد 

، حوبه و ان هوي را در بر را انتشار داد كه استانهاي حه نان » سر شماري  اهالي در شهرستان ها 
براي هر . د بر اساس خانوار سازمان گيرند بائو و جيا باي "گفته ميشود كه » آئين نامه « در . ميگرفت 

خانوار و هر جيا كه از ده خانوار تشكيل تشكيل ميگردد و هر بائو كه از ده جيا تشكيل ميگردد يك 
از همسايگان خواسته شده بود كه مراقب فعاليتهاي يكديگر باشند و آنها را .  "سركرده تعيين ميشود 

گناهكار پيدا ميشد مجازات شامل حال همه ميگرديد ؛ در  بمقامات گزارش دهند و چنانچه يك نفر
 1934نوامبر  7در . آئين نامه همچنين تدابيري ضد انقلابي براي برقراري كار اجباري قيد شد بود 

دولت گوميندان رسماً اعلام داشت كه اين سيستم تسلط فاشيستي بايد در تمام استانها و شهر هاي 
   .تحت اقتدار وي برقرار گردد

  .پرورش فئودالي ، كمپرادوري و فاشيستي دولت گوميندان . ـ اشاره به آموزش  5
در پايتخت مصر  1943كنفرانس قاهره كه با شركت چين ، آمريكا و انگلستان در نوامبر ـ  6

در اين اعلاميه با صراحت قيد شده است كه تايوان و برخي . تشكيل گرديد اعلاميه قاهره را نشان داد
اين موافقت نامه را نقض كرد  دولت آمريكا آشكارا 1950در ژوئن . اي ديگر بايد بچين باز گرددسرزمينه

  . و ناوگاني براي كنترول تايوان اعزام داشت باينمنظور كه چين را از حاكميت بر آن محروم سازد 
 در اينجا اشاره است. ـ اه مه كوه مشهوري است در قسمت جنوبي غربي استان سي چيوان  7

  .به مناطق كوهستاني سي چيوان آخرين پناهگاه دارو دسته حاكم چانكايشكدر جنگ مقاومت ضد ژاپني
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اتحاد تمام نيرو هاي ضد ژاپني و « ، » مرتجعين بايد مجازات شوند « ـ مراجعه شود به  8
  . 2جلد ،  »دون  منتخب آثار مائوتسه« از » ده مطالبه از گوميندان « و » مبارزه عليه سرسختهاي ضد كمونيست 

   1024نوامبر  10از دكتر سون ياتسن مورخ » اظهاريه بمناسبت عزيمت بشمال « ـ اقتباس شده از  9
  . است » سرنوشت چين « منظور هجويات چانكايشك در جزوه ضد انقلابي وي بنام  ـ 10
نفرانس مشتركاً از طرف آمريكا و انگستان در پايان ك 1941ـ منشور اتلانتيك در اوت  11

كنفرانس مسكو با شركت وزراي خارجه اتحاد شوروي ، امريكا و انگلستان در . اتلانتيك انتشار يافت 
كنفرانس تهران با شركت اتحاد شوروي ، امريكا و انگستان از نوامبر تا . تشكيل گرديد  1943اكتبر 

اد شوروي ، امريكا و كنفرانس كريمه با شركت اتح. تشكيل گرديد در پايتخت ايران  1943دسامبر 
در تمام اين . در يالتا واقع در كريمه از جنوب اتحاد شوروي انعقاد يافت  1945انگلستان در فوريه 

كنفرانس هاي بين المللي امضا كنندگان تصميم گرفتند كه آلمان و ژاپن فاشيست را با كوشش مشترك 
ي فاشيسم جلو گيرند ، صلح جهاني را مغلوب سازند و پس از جنگ از احياء نيرو هاي تجاوز و بقايا

حفظ كنند و به خلقهاي تمام كشور ها مدد دهند كه آنها آرمانهاي خود را در زمينه استقلال و 
اما بلافاصله پس از جنگ دولتهاي امريكا و انگلستان تمام اين قرار داد هاي . دموكراسي تحقق بخشد 

  . بين المللي را نقض كردند 
ار دولت اتحاد شوروي ، امريكا ، انگستان و چين بر طبق تصميمات ـ نمايندگان چه 12

در دمبارتن اوكس واقع در اوكس واقع در امريكا  1944كنفرانس هاي قاهره و تهران از اوت تا اكتبر 
در  1945ژوئن از اوريل تا . ملاقات كردند و پيشنهادات در باره سازمان ملل متحد را طرح ريزي نمودند 

رفيق . سكو واقع در امريكا كنفرانس ملل متحد با شركت نمايندگان پنجا كشور دعوت شد سان فرانسي
  .دون بي او بعنوان نماينده مناطق آزاد شده چين در اين كنفرانس شركت داشت 

پس از هفتمين كنگره كشوري  "كميته تدارك كنفرانس خلق مناطق آزاد شده چين  "ـ  13
ل شد و جلسه افتتاج اي نيز منعقد گرديد كه در آن نمايندگان حزب كمونيست چين در ين ان تشكي

  .با تسليم ژاپن وضع دگرگون گرديد و اين كنفرانس دعوت نشد. تمام مناطق آزاد شده شركت كردند 
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  ه ـردي کـر مـيـون پـوگـي
  کـوه را از جـا ميـکنـد

  ) 1945ژوئن  11(

اول ، : ما در اين كنگره سه كار كرديم . كنگره ما با موفقيت زياد بپايان رسيد 
بسيج متهورانه توده ها و بسط و توسعه نيروهاي خلق : مشي حزب را معين نموديم 

درهم شكنند ، تمام خلق كشور را تا آنكه تحت رهبري حزب ما متجاوزين ژاپني را 
دوم ، اساسنامه جديد حزب را . آزاد كنند و يك چين دموكراتيك نوين بسازند 

. وديم ميعني كميته مركزي را انتخاب نو سوم ، ارگان رهبري حزب ، . تصويب كرديم 
از اين پس ، وظيفه ما عبارت از اين خواهد بود كه كليه اعضاي حزب را بخاطر تحقق 

كنگره ما كنگره پيروزي ، كنگره وحدت بود و نمايندگان . حزبي رهبري كنيم مشي 
در اينجا بسياري از رفقا انتقاد از . در باره سه گرازش نظرات ارزنده اي بيان نمودند 

اين كنگره . خود كردند و با آرزوي وحدت از طريق انتقاد از خود بوحدت رسيدند 
   .د از خود و نمونه اي از دموكراسي درون حزبي استنمونه اي از وحدت ، نمونه از انتقا

پس از پايان كنگره ، بسياري از رفقا به محل كار خود و به جبهه هاي مختلف 
رفقا ، شما بهر محلي كه ميرويد ، موظفيد مشي كنگره . جنگ مراجعت خواهند كرد 

سيعي را تبليغ كنيد و از طريق اعضاي حزب بين توده هاي مردم بكار توضيحي و
  .دست زنيد 

و اطمينان سراسر حزب و هدف ما از تبليغ مشي كنگره بالا بردن حس اعتماد 
ما ابتدا بايد آگاهي سياسي پيشاهنگ را . پيروزي مسلم انقلاب است  همه مردم به

ارتقا دهيم تا آنها بتوانند در راه نيل به پيروزي عزم خود را جزم كنند ، از قرباني 
ولي اين هنوز كافي نيست ، ما بايد آگاهي . ه مشكلي فايق آيند نهراسند، و برهرگون

سياسي توده هاي وسيع مردم را نيز بالا بريم تا آنها هم براي كسب پيروزي با جان و 
ما بايد بخلق اطمينان دهيم كه چين متعلق . دل باتفاق ما در پيكار شركت كنند 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثر حاضر متن نطقي است كه رفيق مائو تسه دون درجلسه اختتاميه هفتمين كنگره كشوري حزب 

  .كمونيست چين ايراد كرده است 
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يوگون پير مردي كه كوه را از «  داستاني موسوم به. نه به مرتجعين بخلق چين است 
شين ، در گار هاي پيز در رو: از چين باستان در دست است كه ميگويد » جا ميكند 

شمال چين ، پير مردي معروف به يوگون پير مرد كوهستان شمال ميزيسته كه دو 
. كوه بلند بنام تاي هان و وان او راه كلبه اش را بسمت جنوب مسدود كرده بودند 

پير مرد . يوگون تصميم گرفت باتفاق پسرانش آندو كوه را با كلنگ از جا بكند 
زهي حماقت و  ": ز ديدن آنان لب به تمسخر گشود و گفت اديگري بنام جي سو 

 ".شما چند نفرهيچگاه به تنهائي قادر به كندن اين دو كوه عظيم نخواهيد بود !ناداني
اگر من بميرم ، فرندانم اينكار را ادامه خواهند داد و اگر  ": يوگون در جواب گفت 

مينطور نسل اندر نسل دنبال خواهد فرزندانم بميرند ، نوه هايم خواهند بود و اينكار ه
بلندتر نخواهند شد ،  بله ، درست است كه ايندو كوه بلندند ، ولي هرگز از اين. شد 

نبايد قدر به  چرا ما. كنيم ، كوچكتر خواهند شد ا با هر قطعه كه ميبلكه بعكس م
يو گون پس از رد نظر نادرست جي سو ، بدون  "كندن اين دو كوه باشيم ؟ 

سر انجام خداوند بر سر . رين تزلزلي هر روز همچنان به كوه كني ادامه داد كوچكت
رحم آمد و دو فرشته بزمين فرستاد كه آن دو كوه را بدوش گرفتند و بجاي ديگر 

بر گرده خلق چين نيز دو كوه عظيم سنگيني ميكند در حال حاضر ) 1(حمل كردند 
كمونيست چين دير  حزب. نام دارد  كه يكي از آنها امپرياليسم و ديگري فئوداليسم

ما بايد پيگيرباشيم ، ما بايد . به از جا كندن اين دو كوه گرديده  باز است كه مصمم
ولي اين خدا . بطور خستگي ناپذير كار كنيم ، ما دل خدا را هم بدست خواهيم آورد 

د در صورتيكه همه مردم بپاخيزن. كس ديگري جز توده هاي وسيع مردم چين نيست 
اين كوهها بپردازند ، آيا بازهم قادر به كندن اين دو كوه نخواهيم  و باتفاق ما بكندن

  ؟ بود 

من ضمن صحبت با دو نفر آمريكائي كه ميخواستند به ايالات متحد  ديروز
ميكند در كار ما تخريب نمايد ،  امريكا مراجعت كنند ، گفتم كه دولت امريكا سعي

ما با سياست دولت امريكا در پشتيباني از . ين اجازه اي نخواهيم داد لي ما هرگز چنو
ولي بايد اولا خط فاصلي بين خلق امريكا . چانكايشك عليه حزب كمونيست مخالفيم 

و دولت ايالات متحده امريكا بكشيم و ثانياً بين آنهائيكه در درون دولت امريكا 
من باين دو نفر باين نفر . گذاريم سياست را تعين ميكنند و كارمندان ساده فرق ب

به اوليا امور دولت خود بگوئيد كه ورود شما امريكائيها به مناطق  ": امريكائي گفتم 
آزاد شده غدغن است ، زيرا سياست شما مبني بر پشتيباني از چانكايشك عليه 

شما فقط در صورتي . حزب كمونيست است ، و ما بشما هيچگونه اعتمادي نداريم 
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ولي ابتدا بايد در . اند به مناطق آزاد شده بيائيد كه بخواهيد عليه ژاپن بجنگيد ميتو
اجازه نميدهيم كه مثل دزد ها بهر سوراخي ما بشما . اين مورد پيماني منعقد شود 

هارلي علناً مخالف خود را با همكاري با حزب كمونيست . ج . پاتريك . سر بكشيد 
علوم نيست كه چرا شما باز ميخواهيد به مناطق ، ولي م) 2(چين اعلام كرده است 

  .آزاد شده ما بيائيد و در اينجا اينور و آنور پرسه بزنيد 
سياست دولت امريكا در پشتيباني از چانكايشك عليه حزب كمونيست 

ولي كليه تلاشهاي مرتجعين داخلي و . نموداري از گستاخي مرتجعين امريكاست 
در جهان . وزي خلق چين محكوم به شكست است خارجي داير بر جلوگيري از پير

كنوني ، جريان عمده را دموكراسي و جريان مخالف را ارتجاعي كه عليه دموكراسي 
هم اكنون در تلاش است تا بر جريان مخالف ارتجاعي . برخاسته ، تشكيل ميدهند 

 جريان عمده ـ استقلال ملي و دموكراسي توده اي ـ چيره گردد ، ولي اين جريان
امروز همانطور كه استالين مدتها . مخالف هرگز نميتواند به جريان عمده بدل شود 

پيش خاطر نشان ساخته ، هنوز سه تضاد بزرگ در جهان كهن وجود دارد كه 
اولي تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي در كشورهاي امپرياليستي ؛ دوم ، : عبارتست از 

؛ و تضاد سوم ، تضاد بين كشور هاي تضاد ميان قدرتهاي مختلف امپرياليستي 
مستعمره و نيمه مستعمره از يكطرف و كشور هاي متروپل امپرياليستي از طرف ديگر 

. اين سه تضاد نه تنها هنوز موجودند ، بلكه حادتر و پردامنه تر نيز گرديده اند ) . 3(
مخالف  يانبعلت وجود و رشد اين تضاد ها ، سر انجام روزي فرا خواهد رسيد كه جر

ارتجاعي ضد شوروي ، ضد كمونيستي و ضد دموكراتيك كه هنوز موجود است ، از 
  .بين برود 

در اين لحظه دو كنگره در چين برگزار گرديده است ـ يكي ششمين كنگره 
هدفهاي اين دو كنگره . گوميندان و ديگري هفتمين كنگره حزب كمونيست است 

ين بردن حزب كمونيست و تمام نيروهاي هدف يكي از آنها از ب: كاملاً مختلفند 
دموكراتيك چين و كشاندن چين بسوي تاريكي است ؛ و هدف ديگري واژگون 

الي چين ـ و ايجاد يك ساختن امپرياليسم ژاپن و دست نشاندگانش ـ نيروهاي فئود
اين دو مشي با . چين دموكراتيك نوين و سوق دادن چين بصوب روشنائي است 

ما اعتقاد عميق داريم كه خلق چين تحت رهبري حزب . اند يكديگر در مبارزه 
كمونيست چين و در پرتو مشي هفتمين كنگره حزب كمونيست چين به پيروزي 
كامل دست خواهد يافت ، و مشي ضد انقلابي گوميندان ناگزير با شكست مواجه 

  .واهد گرديد خ
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  اـهـتـيادداش

  .» ي لبه ز« ـ در باره اين داستان رجوع شود به  1
هارلي يكي از سياستمداران مرتجع حزب جمهوري خواه ، در واخر سال . ج . ـ پاتريك  2

پشتيباني وي از سياست ضد كمونيستي . بسمت سفير كبير آمريكا در چين منصوب شد  1944
از  1945چانكايشك مخالف شديد مردم چين را برانگيخت و بدين علت بود كه او مجبور شد در نوامبر 

در  1945آوريل  2هالي طي يك مصاحبه مطبوعاتي دولت امريكا بتاريخ . ود استعفا دهد شغل خ
براي اطلاع از جزئيات . واشنگتن مخالفت عني خود را با همكاري با حزب كمونيست چين اعلام داشت 

  .جلد حاضر » هم آوازي هالي و چانكايشك شكست خورد « اين موضوع رجوع كنيد به 
  .» ريشه هاب تاريخي لنينيسم « ، قسمت اول » باره اصول لنينيسم  در« ـ استالين  3
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شـدي ارتـوليـار تـاره کـدر ب  
و ها خودـنديـازمـيـع نـراي رفـب  

مـت جنبش هاي عظيـاره اهميـدر ب  
ديـار توليـار و کـک کـلاح سبـاص  

) 1945آوريل  27 (  

در شرايط كنوني كه ارتش ما با دشواريهاي مادي فوق العاده اي روبروست و 
نند ، امري تداركات مايحتاج وي نيروهايش در مناطق مختلف بطور جداگانه نبرد ميك

زيرا كه اين امر از يكسو دست و پاي . هرگز نبايد فقط بر عهده ارگانهاي رهبري باشد 
بسياري از افسران جزء و سربازان را مي بندد و از سوي ديگر رفع نيازمنديهاي آنان 

م تا بر فقا ، دست بكار شوير": ما بايد بگوئيم . طريق غير ممكن ميسازد اين را از 
اگر ارگانهاي رهبري و ظايف را دقيقاً معين كنند و  "! دشواريهاي خويش غلبه كنيم 

تكاء به نيروي خود بر دشواريها بدرجات پائين متهورانه آزادي عمل بدهند كه با ا
ولي بر . غلبه كنند ، مسئله حل خواهد شد و حتي به بهترين وجه حل خواهد شد 

كه در واقع نميتوانند حمل كنند ، همواره تمام بارهائي را عكس ، اگر ارگانهاي رهبري 
بر دوش گيرند ، اگر از واگذاري آزادي عمل بدرجات پائين ترس داشته باشند و 

توده ها را براي اينكه با اتكاء به نيروي خود بر دشواريها غلبه كنند ،  فعاليت
ن و هم درجات پائين برنيانگيزند ، با وجود كوششهائي كه بكار ميبرد ، هم خودشا

ن آنكه بتوانند اين مسئله را در ارتش در وضعيت دشواري قرار خواهند گرفت ، بدو
. تجربه سالهاي اخير اين امر را كاملاً ثابت كرده است . رايط كنوني حل كنند ش

براي  "رهبري واحد و اداره غير متمركز  "همانطور كه تاكنون باثبات رسيده ، اصل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . چاپ ين ان نگاشته است» جيه فان ژيبائو « اين سرمقاله را رفيق مائوتسه دون براي روزنامه 
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سازمان دادن تمام زندگي اقتصادي مناطق آزاد شده در شرايط كنوني اصل 
  .صحيح است 

براي درهم . نفرند  900000هم اكنون ارتشهاي مناطق آزاد شده بيش از 
ولي ما تا كنون از خارج . شكستن متجاوزين ژاپني بايد اين تعداد را چند برابر كرد 

كه در آينده چنين كمكي بگيريم ، باز حتي اگر هم فرض كنيم . كمكي نگرفته ايم 
در اين مورد هيچگونه پندار . خودمان بايد و سايل زندگي خويش را تأمين كنيم 

در آينده نزديك ما بايد تعداد لازمي از واحد هايمان را . ود راه بدهيم واهي نبايد بخ
از مناطق كه هم اكنون هر يك بطور جداگانه در آنجا نبرد ميكنند ، بيرون بكشيم و 

اين واحد ها بزرگ كه بطور . منظور حمله به هدفهاي معين دشمن متمركز گردانيم 
يازمنديها خود را از طريق فعاليت متمركز عمل خواهند كرد ، نخواهد توانست ن

توليدي برآورده سازند بلكه حتي مقادر زيادي ما يحتاج نيز از پشت جبهه خواهند 
و واحد هاي منطقه اي كه در محل خود باقي مانده اند فقط سپاهيان محلي . خواست 

به  خواهند توانست مانند گذشته هم به نبرد و هم) و هنوز عده آنها زياد خواهد بود ( 
در اينصورت آيا ميتوان شكي داشت كه كليه سپاهيان ما . فعاليت توليدي بپردازند 

بدون استثناء بايد با استفاده از فرصت موجود طرز تأمين بخشي از نيازمنديهاي خود 
را از طريق كار توليدي بياموزند ، بدون آنكه اين امر به عمليات و تعليمات نظامي آنها 

  صدمه برساند ؟
ه ارتشي از طريق كار توليدي بتأمين نيازمنديهاي خود بپردازد، در اينك

شرايط ما بظاهر عقب مانده يا قهقرائي بنظر ميĤيد ، ولي در واقع مترقي است و 
ماظاهراً اصل تقسيم كاررا نقض ميكنيم، ولي در شرايطي . اهميت بزرگي تاريخي دارد

ليتهاي جنايتكارانه دارو دسته عمده كه معلول فعا( كه ما داريم ـ فقر و تجزيه كشور 
و جنگ توده اي پاتيزاني طولاني و پراگنده ـ اين ) هيئت حاكمه گوميندان است 

و لاغرند و ببينيد سربازان ارتش گوميندان چقدر رنگ پريده . كاري مترقي است 
 ببينيد زمانيكه ما مواد! سربازان مناطق آزاد شده چقدر سرشار از نيرو تندرستي اند 

مورد نياز خويش را توليد نميكرديم ، با چه دشواريهاي روبرو بوديم و اينك كه آن 
بگذاريد دو واحد ، مثلاً دو . مواد را توليد ميكنيم كار مان چقدر آسانتر شده است
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يا ارگانهاي : گروهان را در نظر بگيريم كه هر كدام يكي از اين دو شيوه را بر ميگزيند 
گانهاي رهبري همه مايحتاج اينكه ار ها را تأمين ميكنند ، و يارهبري همه مايحتاج آن
، و يا اينكه ارگانهاي رهبري مايحتاج آنها را اصلاً تأمين نميكند آنها را تأمين ميكنند

و يا مقداري كمي از آنرا تأمين ميكنند و ميگذارند كه آنها براي رفع تمام يا قسمت 
كداميك از . ي خويش بكار توليدي بپردارند اعظم يا نيمي و يا بخشي از نيازمنديها

ايندو شيوه نتيجه بهتر بدست ميدهد ؟ آنها كداميك از ايندو شيوه را ترجيح 
ميدهند ؟ پس از يك سال آزمايش جدي در كار توليد براي رفع نيازمنديها ، شكي 
نيست كه آنها خواهند گفت كه شيوه دوم نتيجه بهتر بدست ميدهد و بقبول آن 

خواهند شد ؛ و هم شكي نيست كه آنها خواهند گفت كه شيوه اول نتيجه حاضر 
زيرا شيوه دوم بهمه سپاهيان . ميدهد و بقبول آن آماده نخواهند گرديد كمتر بدست 

در ما امكان ميدهد كه شرايط زندگي خويش را بهتر سازند ، حال آنكه شيوه اول 
ا را تأمين كند ، حتي اگر ارگانهاي آنهشرايط بد مادي امروزي نميتواند نيازمنديهاي 
عقب  "اتخاذ اين شيوه ظاهراً در اثر . رهبري در اين زمينه كوشش فراواني بكار برند 

سپاهيان ما توانستند بر دشواريهاي ناشي از كمبود و سايل  "قهقرائي  "و  "مانده 
ز زندگي غلبه كنند و شرايط زندگي خويش را بهبود بخشند ، بطوريكه هر يك ا

سربازان ما سر شار از نيرو و تندرستي است ؛ در پرتوي اين تدابير ماميتوانيم از بار 
مالياتي مردم كه خود گرفتار دشوريهاي بزرگ هستند ، بكاهيم و باينوسيله 
پشتيباني آنها را بدست آوريم ؛ و همچنين ميتوانيم و باينوسيله پشتيباني آنها را 

و بر تعداد نفرات خود م جنگ طولاني را ادامه دهيم بدست آوريم ؛ و همچنين ميتواني
بيفزائيم ، و از اين طريق سرزمين مناطق آزاد شده را وسعت بخشيم و سرزمين 
مناطق اشغالي ژاپن را كاهش دهيم و سر انجام به نابود ساختن مهاجمان و آزاد 

را منكر آيا ميتوان اهميت بزرگ تاريخي اين شيوه . ساختن سراسر چين نائل آئيم 
  شد ؟

منديها خود نه تنها شرايط زندگي ارتش را ارتش براي رفع نياز كار توليدي
بهتر كرده و بارسنگين خلق را سبك تر نموده است ، و بدينوسيله توسعه ارتش را 

ت ، بلكه اين امر تأثيرات جنبي فوري زيادي نيز داشته است كه ممكن گردانيده اس
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افسران و سربازان باتفاق هم . ـ بهبود مناسبات بين افسران و سربازان  1: عبارتند از 
ـ علاقه بيشتر نسبت  2. بكار توليدي مپردازند و بيكديگر دست برادري ميدهند 

وري را بكار ميبريم و نه سيستم امروزه ما نه سيستم كهنه سرباز گيري مزد. بكار 
بيسج  نظام وظيفه عمومي را ، بلكه سيستم سومي را انتخاب كرده اين كه سيستم

زيرا كه موجب بهتر است  اي سيستم از سيستم سربازگيري مزدور. داوطلبانه است 
 .ظيفه عمومي نيستپيدايش عده كثير ولگردان نميگردد ، ولي بخوبي سيستم نظام و

و هنوز ي فقط به ما اجازه ميدهد كه به بسيج داوطلبان دست بزنيم شرايط كنون
ليكن داوطلباني كه . امكان نداريم شيوه نظامي وظيفه عمومي را جاري گردانيم 

است  بسيج شده اند ، از آنجا كه مدتي طولاني در ارتش بسر خواهند بر ، ممكن
ولگرد شوند و عادت زشت علاقه شان نسبت بكار كمتر گردد و در آخر بعضي از آنها 

ديكتاتورهاي نظامي را بگيرند ، ولي از زمانيكه ارتش براي رفع نيازمنديهاي  سربازان
خود شروع بكار توليدي كرد ، علاقه نسبت بكار بيشتر گرديده و رسوم و عادات 

تقويت انضباط در امور توليدي نه تنها انضباط در  3. ولگرد مĤبانه بر طرف شده است 
. زندگي رزمندگان را تضعيف نميكند بلكه در واقع باعث تقويت آن نيز ميگردد نبرد و

امور  "هرگاه يكي از واحد هاي نظامي به اداره . ـ بهبود مناسبات بين ارتش و خلق  4
از آنجا كه . خود بپردازد ، تعرض بمال مردم زياد و يا هرگز پيش نميĤيد "خانگي 

دل نيروي كار بيكديگر كمك ميكنند ، دوستي بين ارتش و خلق در امور توليد با تبا
ـ  6. ـ كاهش شكايت ارتش از دولت و بهبود مناسبات آنها  5. آنها تقويت ميگردد 

هرگاه ارتش بكار توليدي بپردازد ، . تشويق خلق به شركت در جنبش عظيم توليدي 
ر ميگردد و تضرورت اقدام بكار توليدي براي ادارات دولتي و سازمانهاي ديگر عيان 

ري باين كار مشغول خواهند شد ، و همچنين ضروزت ايجاد يك آنها با انرژي بيشت
جنبش وسيع تمام خلقي براي افزايش توليد طبيعتاً آشكار تر ميشود و با انرژي 

  .بيشتري بر آورده ميگردد
و  1942جنبش اصلاح سبك كار و جنبش كار توليدي كه بترتيب در سالهاي 

ه و خصلت عام يافته اند ، يكي در زندگي معنوي و ديگري در زندگي آغاز شد 1943
دو حلقه را بموقع اگر ما موفق نشويم اين . مادي ما نقش قطعي بازي كرده و ميكنند 
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در دست بگيريم ، تمام سلسله انقلاب از دست ما در خواهد رفت و نخواهيم توانست 
  .مبارزه خويش را به پيش ببريم 

وارد حزب شده اند ،  1937از آن اعضائي كه پيش از سال  همه ميدانند كه
بيش از چند ده هزار نفر باقي نمانده اند ، حال آنكه اعضاي كنوني حزب ما بيش از 

نفر ميشود كه اكثر آنها از ميان دهقانان و ساير قشر هاي خرده بورژوازي  1200000
ي نشان ميدهند و مايلند كه از خود فعاليت انقلابي قابل تحسيناينان . برخاسته اند 

تربيت ماركسيستي بيابند ، ولي ايدئولوژيي با خود بحزب آورده اند كه با ماركسيسم 
 در باره بخشي از كمونيستهائي اين مطلب. ا كاملاً تطبيق نميكند تطبيق نميكند و ي

اين يكي از جدي ترين . وارد حزب شده اند ، نيز صداق است  1937كه پيش از سال 
در چنين شرايطي ، اگر ما به گسترش جنبش . د هاست و اشكال بزرگي است تضا

همگاني آموزش ماركسيسم يعني جنبش اصلاح سبك كار نپردازيم ، آيا فكر ميكنيد 
از آنجا كه ما اين تضاد اما . كه بتوانيم با موفقيت به پيش برويم ؟ بديهي است كه نه 

د ـ تضاد درون حزبي ميان ايدئولوژي پرولتري را كه در نزد بسيار از كادر ها وجود دار
منجمله ايدئولوژي خرده بورژوائي و بورژوائي و حتي ( و ايدئولوژي غير پرولتري 

يعني تضاد ) ايدئولوژي طبقه مالكان ارضي ولي بطور عمده ايدئولوژي خرده بورژوائي 
حل  ميان ايدئولوژي ماركسيستي و ايدئولوژي غير ماركسيستي ـ حل كرديم و

در ) وحدتي كه گرچه كامل نيست ( ميكنيم ، حزب ما ميتواند با وحدت بيسابقه اي 
در . ي بلند و مطئن به پيش برود زمينه ايدئولوژي سياسي و تشكيلاتي ، با گامها

ينده حزب ما ميتواند و بايد بازهم بيشتر رشد و توسعه يابد و ما در پرتوي اصول آ
  . وانست رشد آتي آنرا باز هم بهتر هدايت كنيم ايدئولوژي ماركسيستي خواهيم ت

اينك هشت سال است كه جنگ . عبارتست از جنبش كار توليدي حلقه ديگر 
ما در آغاز جنگ هنوز خوراك و پوشاك داشتيم ، ولي بعداً .  مقاومت ادامه دارد

كمبود غلات ، : وضعيت بتدريج و خيم گشت و حتي دشواريهاي عظيمي پيدا شد 
اين دشواريها . وغن خوراكي و نمك ، كمبود لحاف و پوشاك ، و كسر بودجه كمبود ر

عيكه يعني موق 1943تا سال  1940از سال و اين تضاد هاي فوق العاده عظيم 
ندان سه مرتبه به حملات عرض پردامنه پرداختند و دولت گوميتجاوزكاران ژاپني به ت
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اگر ما بر . د ، پديد آمدند دست ز) حملات خونين ضد كمونيستي ( بزرگ ضدخلقي 
اين دشواريها غلبه نميگرفتيم ، آيا فكر ميكنيد كه ميتوانيستيم مبارزه خود را بر ضد 

ولي ما كار توليدي را آموخته ايم و باز هم ميĤموزيم و . ژاپن به پيش ببريم ؟ مسلماً نه 
چند سال ديگر . بدين ترتيب دوباره نيرو گرفته ايم و دوباره سرشار از زندگي هستيم 

  . ما از هيچ دشمني باك نخواهيم داشت و قادر خواهيم بود بر هر دشمني غلبه كنيم 
پس اهميت تاريخي خطير جنبشهاي اصلاح سبك كار و كار توليدي كاملاً 

  . مفهوم است 
بگذار ايندو جنبش بزرگ را كه پايه اجراي ساير وظايف ما در مبارزه اند ، باز 

اگر ما باين كار موفق شويم ، آزادي كامل . يم و توسعه دهيم هم بيشتر تكامل بخش
  . خلق چين تأمين خواهد شد 

اميدواريم كه رفقاي رهبري ، كادرها و توده . ما در دوره كشت بهاره هستيم 
هاي مردم در كليه مناطق آزاد شده ، حلقه توليد را بدون فوت وقت در دست بگيرند 

بويژه در آنجا كه هنوز اشتغال بتوليد . ارسال نايل آيند و به كاميابيهائي بزرگتر از پ
  .آموخته نشده ، بايد امسال با كوشش بيشتري باين كارپرداخت 
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هفتم ژاوئيه چهارمين شوراي سياسي ملي كه دعوت شده بود تا رژيم 
هيچگاه . استبدادي چانكايشك را رنگ آميزي كند در چون چينگ گشايش يافت 

 نه فقط نمايندگان حزب. تعداد حاضران در جلسه افتتاحيه اين شورا اينقدر كم نبود 
كمونيست چين حضور نداشتند بلكه تعدادي كثيري از ساير اعضاء شورا هم غائب 

در جلسه . عضو در جلسه حضور داشتند  180نفر فقط  290از مجموعه . بودند 
دولت در نظر ندارد در مورد مسائل  ": افتتاحيه چانكايشك سخنراني كرد و گفت 

د و بشما آياقان امكان طرح مشخصي را عرضه كن مربوط به دعوت مجلس ملي ،
دولت با كمال حسن نيت و . ميدهد كه ببحث پردامنه اي در اين موضوع بپردازيد 

باين طريق  ". صميميت براي شنيدن نظريات شما در باره اين مسائل آماده است 
. نوامبر آينده پيش بيني شده بود متوقف ميماند 12ظاهراً دعوت مجلس ملي كه براي 

اوست كه چانكايشك را بتوسل  . ت نيز در اين كار دست دارد هارلي امپرياليس
براين اساس بود كه چانكايشك در نطق آغاز . بچنين مانوري قوياً ترغيب كرده است 

) 2(تا حدي با اطمينان خاطر حرف زد و حتي در نطق اول مارس ) 1(سال جديد 
ه دن قدرت دولتي بباز گرداني "گساخي بسيار بخرج داد و از تصميم خويش مبني بر 

وي در نطق اخير خود پيشنهاد حزب كمونيست . نوامبر سخن گقت  12در  "خلق 
چين را كه مبين اراده خلق چين و خواستار دعوت كنفرانس از كليه احزاب و 

در عوض ، با . گروههاي سياسي و تشكيل دولت ائتلافي است بطور قاطع رد كرد 
نفر و از آنجمله يككميسيون مركب از سه نفر ،  شادماني بي پايان در پيرامون تشكيل

. داد سخن داد سپاهيان حزب كمونيست چين "تجديد سازمان"امريكائي بمنظور 
به حزب  "وضع قانوني"وي كار جسارت را بجائي رسانيد كه گفت پيش از آنكه 

در همه . كمونيست چين اعطا شود اين حزب بايد سپاهيان خود را بوي تسليم كند 
اين . جريانات ، پشتيباني جناب آقاي پاتريك هارلي نقش قاطع داشته است اين 

در عين حال كه بشيوه هميشگي آوريل در واشنگتن  2شخص در اظهارات خويش در 
و افتراء اليست ها نقش حزب كمونيست چين رانفي كرد ، به فعاليت او تهمت امپري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . متن حاضر تفسيري است كه رفيق مائو تسه دون براي خبر گزاري سين هوا نگاشته است
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و  "مليمجلس  "وارد ساخت و همكاري با او را مردود شمرد به تبليغ در پيرامون 
باين طريق هم آوازي هارلي و . چانكايشك پرداخت  شوم ساير نقشه هاي

ديگري در چين ولي هر دو آنها بقصد قرباني كردن چانكايشك كه يكي در امريكا و 
اما چنين معلوم ميشود كه از اين زمان . خلق چين سخن ميگفتند باوج خود رسيد 

در ميان چيني ها و خارجي ها ، در داخل و . ببعد كار آنها رو بخرابي رفته است 
ها ، در درخارج گوميندان ، در بين اعضاء احزاب مختلف و همچنين در بين بيحزب 

يگانه دليل اين امر اينست كه . همه جا صداي هاي بيشماري باعتراض برخاست 
مواضعه هارلي ـ چانكايشك اگر چه بسيار رنگ آميزي شده هدفش در مرحله آخر 

خلق چين ، بهم زدن بازهم بيشتر وحدت او وكار عبارتست از قرباني كردن منافع 
اي را در چين بيفروزد ، و اين كار بمنافع گذاشتن بمبي كه بايد جنگ داخلي پردامنه 

فق نيز ، خواه در جنگ ضد فاشيسم و خلق هاي ساير دول مت مشترك خلق آمريكا و
كه اكنون . معلوم نيست . خواه در همزيستي مسالمت آميز بعد از جنگ لطمه ميزند 

هان هارلي بچه كار مشغول است ، ولي در هر صورت بنظر ميرسد كه او عجالتاً رو پن
كرده است ، بطوري كه چانكايشك در برابر شوراي سياسي ملي نتوانست چيزي جز 

وضع در كشور  ": فته بود گ چانكايشك در اول مارس. ترهات پراكنده بر زبان راند 
لي وما تا موقع دعوت مجلس ملي هيچ سازمان مسئ. ما مانند كشورهاي ديگر نيست 

دولت بوسيله آن از اراده خلق مستحضر  نداريم كه بتواند نماينده خلق باشد و
شوراي حاضر  "نظريات " "شنيدن  "در اين صورت چرا ژنراليسيم ما براي  ".گردد

بوسيله آن كه دولت . …سازمان مسئولي "ميشود ؟ بعقيده او در سراسر چين هيچ 
وجود ندارد و از اينجا نتيجه ميشود كه شوراي  "از اراده خلق مستحضر گردد 

است كه بهيچ كاري نمي آيد و هيچ دليل قانوني  "سازماني"لي آنچنانسياسي م
نظراتش موجود نيست معذلك همنيكه شورا كلمه اي بمخالفت با  "شنيدن "براي 

خور رحمت  دعوت مجلس ملي دروغين بر زبان راند كار سودمندي انجام داده و در
وري را نقص كند و اين كلمه خود فرمان اول مارس امپراط آلهي است ، اگرچه با

البته امروز زود است كه بتوان درباره جلسه شورا . مرتكب بزرگترين جرم هاي شود 
بايد باز چند روز ديگر صبر كرد و ديد كه شورا چه چيز به ژنراليسم . قضاوت كرد 

از آن زمان كه خلق چين متحداً برضد : ولي يك چيز مسلم است .  "ميشنواند "
 "مشروطه سلطنتي "ن برخاست حتي هواداران پر حرارت دعوت مجلس ملي دروغي

پارلمان  "ما دچار نگراني شدند و باو اندرز دادند كه با دعوت  "پادشاه "هم در مورد 
طناب بگردن خويش نيندازد و ار سرنوشت اندوهبار يوان سي ) 3( "خود فروختگان 
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. شده باشد  ما را انصرافي حاصل "پادشاه"پس ممكن است كه . كاي بپرهيزد 
معذلك او و اطرافيانش حتي اگر بيش ار يك مو هم برايشان ضررنداشته باشد هرگز 
نخواهند گذاشت كه خلق بر كوچكترين حصه اي از حكومت دست يابد و براي اين 

انتقادات صحيح خلق را  "پادشاه"اين : مدعا شاهد كاملاً جديدي در دست است 
بديهي است كه .… ": ناميده و چنين اظهاراتي كرده است  "حملات لگام گسيخته"

از اين . در زمان جنگ نميتوان از انتخابات همگاني در مناطق اشغالي سخن گفت 
جهت پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان در دو سال پيش تصميم گرفت كه در 

يم طي سالي كه بعد از پايان جنگ فرا ميرسد مجلس ملي را دعوت كند و رژ
در آن موقع بعضي از محافل باين مناسبت به حملات لگام . مشروطه را بنياد نهد 

و عقيده آنها اين بود كه مهلت اقدام مذكور زياده از حد  "گسيخته مبادرت جستند
با توجه باينكه پايان نهائي جنگ  "ما  "پادشاه"سپس . طولاني معين شده است 

پس از قطع مخاصمات هم نميتوان نظم را  ممكن است بعقب افتد و بدون ترديد حتي
همينكه وضعيت نظامي تثبيت  "پيشنهاد كرد كه  "در همه جا بزودي برقرار ساخت 

بر ضد او  "حملات لگام گسيخته  "و چون باز  "شود از مجلس ملي دعوت بعمل آيد
ولي خلق چين . از سر گرفته شد بكلي در شگفتي فرو رفت و سخت سراسيمه گشت 

هر چه بگوئيد و هر كار بكنيد : ه چانكايشك و اتباعش اينطور اخطار كند بايد ب
آنچه خلق . مجالي براي حيله و تزويري كه جلوگير اراده خلق باشد نخواهيد يافت 

چين ميطلبد عبارتست از اجراي بيدرنگ اصلاحات دموكراتيك ، كه منجمله مشتمل 
وائر عمال مخفي ، تفوض آزادي به باشد بر آزاد ساختن زندانيان سياسي ، انحلال د

شما هيچيك از اين ها را انجام . خلق و شناسائي وضع قانوني براي احزاب سياسي 
ايد به كه از آن مسئله اي ساخته  "مجلس ملي  "نميدهيد و در مورد تاريخ دعوت 

بدون . شعبده بازي هائي ميپردازيد كه حتي بچه سه ساله را هم نخواهد فريفت 
لاحات دموكراتيك حقيقي، همه مجالس شما ، خواه بزرگ و خواه كوچك ، حداقل اص

بناميد و  "حملات لگام گسيخته  "شما ميتوانيد اين را . فقط در خور زباله دان است 
لازم است كه اين نوع حيله و تزوير ها مصممانه ، قاطعانه و تمام و كمال افشا شود و 

نها هم رضايت داد زيرا كه با حيله و تزوير هرگز نميتوان به بقاء  اثري از آثار آ
دعوت يا عدم دعوت مجلس ملي يك چيز است ، اجراء با . نميتوان سازگاري داشت 

ميتوان موقتاً از مجلس ملي . عدم اجراء حداقل اصلاحات دموكراتيك يك چيز ديگر 
چانكايشك . صرف نظر كرد ولي اصلاحات دموكراتيك را بايد بيدرنگ عملي ساخت 

 "قدرت دولتي را بخلق باز بگردانند  "پيش از مهلت مقرر "و اتباعش كه ميخواهند 
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قدرت دولتي را بخلق باز " "پيش از مهلت مقرر  "چرا امتناع دارند از اينكه 
به حد اقل اصلاحات  "پيش از مهلت مقرر "چرا امتناع دارند از اينكه  "بگردانند

ان ها ، من بپايان مقاله رسيده ام ؛ شما دموكراتيك رضايت دهند ؟ آقايان گوميند
بر ضد شما  "حملات لگام گسيخته  "بايد اذعان كنيد كه كمونيست هاي چين به 

آيا حق ندارند سئوال بدهند ؟ آيا شما . دست نميزنند بلكه فقط يك سئوال دارند 
كه  شما: حق داريد از جواب امتناع ورزيد ؟ سئوالي كه بايد بĤن جواب گوئيد اينست 

چرا از اجراي اصلاحات  "قدرت دواتي را به خلق باز بگردانيد  "ميخواهيد 
  دموكراتيك خود داري ميكنيد ؟

  هاـتـيادداش

چانكايشك در اين نطق به .  1945است در اول ژانويه  نطق راديوئي چانكايشكـ منظور 1
سپاهيان گوميندان  شكست هاي فضيحت باري كه سال قبل در هنگام حملات تجاوزكارانه ژاپني بر

وارد آمده بود بهيچ وجه اشاره نكرد ، در عوض گستاخانه بافتراء بر خلق پرداخت و با پيشنهاد لغو 
ديكتاتوري حزب واحد ، ديكتاتوري گوميندان و ايجاد دولت ائتلافي و فرماندهي عالي مشترك بمخالفت 

د و براي آنكه خود را از خشم خلق در وي در حفظ ديكتاتوري انحصاري گوميندان اصرار ورزي. برخاست 
وابسته به گوميندان صحبت داشت و حال آنكه چنين مجلسي از  "مجلس ملي"دعوت امان نگهدارد از 

  .طرف قاطبه خلق مردود شناخته شده بود 
در چون چينگ در برابر انجمن استقرار  1945ـ منظور نطق چانكايشك است در اول مارس  2

اتخاذ كرده بود  "نطق آغاز سال جديد"ن نطق همان مواضع ارتجاعي را كه دروي اي. ژيم مشروطه ر
و پيشنهاد داد كه كميسيوني مركب از سه نفر و منجمله يك نفر نماينده امريكا تشكيل گردد  حفظ كرد

، و اين امر بمعناي تقاضا علني مداخله  "تجديد سازمان كند  "تا ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد را 
  .اليت هاي امريكا در امور داخلي چين بودامپري

يوان  5000تسائوكون ، ديكتاتور نظامي شمال چين ، آراء اعضاء پارلمان را با  1923ـ در  3
از ان ببعد تسائو كون بعنوان رئيس . ناميد  "رئيس جمهوري چين  "نقره خريداري كرده خود را 

نمايندگان خود  "مذكور را  و اعضاء پارلمانجمهوري كه از راه رشوه انتخاب شده است شهرت يافت 
   ـ مترجم . لقب دادند  "پارلمان خود فروختگان  "و خود پارلمان را  "فروخته 
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  خطر سياست هالي
  ) 1945ژوئيه  12( 

تر ميگردد كه سياست امريكا در چين ، كه پاتريك هارلي روز بروز روشن 
اوي خطر جنگ داخلي است و سفير امريكا در چين نماينده آنست ، براي كشور ما ح

پا فشاري دارد از آغاز تأسيس خود دان كه در سياست ارتجاعي خويش ينمدولت گو
فقط حادثه . تا امروز پيوسته از قبل جنگ داخلي زيسته است  در هجده سال پيش

دولت  1937و ورد ژاپني ها به جنوب ديوار بزرگ چين در  1936سي آن در 
. گوميندان را واداشت كه موقتاً از جنگ داخلي بمقياس سراسر كشور دست باز دارد 

. قطع نشد  بمقياس محلي از سر گرفته شد و ديگر هيچگاه 1939ولي اين جنگ از 
ـ اينست شعاري كه دولت گوميندان  "نخست بايد با حزب كمونيست پيكار كرد "

در بسيج صفوف خويش بكار ميبرد ، در حالي كه مقاومت بر ضد ژاپن را در درجه 
دوم قرار داده است و امروزه كليه اقدامات نظامي وي نه در جهت نبرد با تجاوزكاران 

از مناطق آزاد شده  "ندن سرزمين هاي از دست رفته باز ستا "ژاپني بلكه در جهت 
احراز پيروزي در جنگ . چين و برانداختن حزب كمونيست چين توجيه شده است 

اقتضا دارد كه ما اين همچنين تأمين ساختمان مسالمت آميز پس از جنگ مقاومت و 
ن امر رئيس جمهور متوفاي امريكا روزولت باي. ور جدي در نظر گيريم وضعيت را بط

توجه داشت و بخاطر منافع خود آمريكا از ياري به گوميندان در حملات مسلحانه بر 
هارلي بعنوان  1944وقتي كه در نوامبر . حزب كمونيست چين خود داري ورزيد 

نماينده شخص روزولت به ين ان آمد طرح حزب كمونيست چين را در خاتمه دادن به 
اما . كيل دولت دموكراتيك ائتلافي تأييد كردديكتاتوري انحصاري گوميندان و در تش

اين تغيير روش در . پس تفيير روش داد و آنچه را كه در اين ان گفته بود منكر شد 
اين بار دولت گوميندان . آوريل با صراحت بظهور رسيد  2اظهارات او در واشنگتن در 

آمد و  حور بهشتي در كه چانكايشك مظهر آن است در دهان همين هارلي بصورت
بعلاوه هارلي بدون پرده پوشي اظهار . حزب كمونيست چين بصورت ديو دوزخي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .متن حاضر تفسيري است كه رفيق مائوتسه دون براي خبرگزاري سين هوا نگاشته است
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. چانكايشك همكاري خواهد كرد نه با حزب كمونيست چين  كه امريكا فقط با داشت
مريكاست ، البته اين فقط نظريه هارلي نيست ، بلكه نظريه يك گروه در داخل دولت آ

در همان موقع روزولت مرد و هارلي كه از شادي . خطرناك  اين نظريه اي است غلط و
سياست امريكا در  .سر از پا نمي شناخت به سفارت امريكا در چون چينگ شتافت 

چين ، آن سياستي كه هارلي نماينده آنست ، سياست خطرناك است زيرا كه دولت 
گوميندان را به مرتجع تر شدن ترغيب ميكند و خطر جنگ داخلي را در چين مي 
افزايد و اگر اي سياست ادامه يابد دولت امريكا ناگزير در گنداب عميق و متعفن 

چين را كه يا به صومت صد ها ميليون نفر از مردم ارتجاع چين خواهد لغزيد ، خ
آگاهي رسيده و يا در اين راه قدم گذاشته اند بخود جلب خواهد كرد و بصورت مانعي 
. در برابر جنگ مقاومت كنوني و همچنين در برابر صلح جهاني آينده در خواهد آمد 

مي امريكا از خطر آيا اين نتيجه ناگزير بروشني ديده نميشود ؟ بخشي از افكار عمو
سياستي كه هارلي در چين نماينده آنست نگراني دارد و تغيير آن را ميطلبد زيرا كه 
آينده چين را در نظر آورده و فهميده است كه در برابر نيروهاي خلق چين را در نظر 
آورده و فهميده است كه در برابر نيرو هاي خلق چين كه خواستار استقلال ، آزادي و 

نميتوان ايستادگي كرد و مسلماً اين نيرو ها با يك جنبش طوفاني بجاي  وحدت اند
امروز ما هنوز نميتوانيم بگوئيم . نيرو هاي ستمگر خارجي و فئودالي خواهند نشست 

ولي يك چيز مسلم . كه آيا سياست امريكا تغيير خواهد كرد و كي تغيير خواهد كرد 
ت ، يعني سياست حمايت از نيروهاي هرگاه سياستي كه هارلي نماينده آنس: است 

ضد توده اي چين و خصومت نسبت به خلق كثيري مانند خلق چين ، تغيير نبايد بار 
طاقت فرسائي بر دوش دولت و خلق امريكا خواهد گذاشت و صدمات بيشماري بر 
آنها وارد خواهد ساخت و اين نكته اي است كه بايد بروشني باطلاع خلق امريكا 

  .رسانيد 
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  تلگراف به رفيق ويليام فوستر
  ) 1945ژوئيه  29( 

  : به رفيق ويليام فوستر و به كميته مركزي حزب كمونيست امريكا 

ما به شادماني خبر يافتيم كه كنفرانس فوق العاده  انجمن سياسي كمونيستي 
 رتسليم طلبانه برودامريكا تصميم گرفته است كه مشي رويزيونيستي ، يعني مشي 

بدور افكند و رهبري ماركسيستي از نو برقرار كند ، و همچنين حزب كمونيست را ) 1(
ما بمناسبت اين پيروزي بزرگ طبقه كارگر و جنبش . امريكا را احيا كرده است 

سرتا پاي مشي . ماركسيستي امريكا بشما با شور و شوق تهنيت ميگوئيم 
ديده » تهران« م بناكه بروز كامل در كتاب وي ( نيستي ـ تسليم برودر يورويز

ماهيتاً انعكاسي است از نفوذ گروه هاي مرتجع سرمايه دارآمريكا در جنبش ) ميشود
در حال حاضر اين گروه ها ميكوشند تا نفوذ خويش را در چين . كارگري آمريكا

د ، به سياست غلط، ضد ملي و ضد توده اي باند مرتجع گوميندان پشتيباني بگسترن
يب خلق چين را در معرض خطر جدي جنگ داخلي قرار ميرسانند و بدين ترت

. ميدهند و بمنافع خلق هاي دو كشور بزرگ ما يعني چين و امريكا لطمه ميزنند 
بدون ترديد پيروزي طبقه كارگر امريكا و گردان پيش آهنگش يعني حزب كمونيست 

اي هر امريكا بر مشي رويزيونيستي ـ تسليم طلبانه برودر ، به آرمان سترگ خلق ه
دو كشور ما يعني به جنگ ضد ژاپني در زمان حال و به ساختمان جهان صلح و 

  .از جنگ خدمتي بسزا خواهد كرددموكراسي بعد 
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  هاـتـيادداش

افكار انحرافي راست . دبير كل حزب كمونيست امريكا بود  1944تا  1930كارل برودر از ـ  1
گام دومين جنگ جهاني مشي ضد ماركسيستي كه او مظهر آنها در اين حزب بشمار مي آمد هن

در يك سلسله از نطق ها و  1943كارل برودر از دسامبر  . رويزيونيستي ـ تسليم طلبانه گسترش يافت 
را منتشر ساخت كه عرضه » تهران « كتاب  1944مقالات به ترويج مشي مذكور پرداخت و در آوريل 

را منتشر ساخت كه عرضه كننده برنامه » تهران « ارل برودر ك. كننده برنامه اپورتونيستي راست او بود 
در اين حكم اساسي لنينيسم كه امپرياليسم را  "تجديد نظر "برودر با كارل . اپورتونيستي راست او بود 

سرمايهداري انحصاري ، منحط و محتضر ميداند و با انكار خصلت امپرياليستي سرمايه داري امريكا بر آن 
و پرولتاريا و  "برخي از مشخصات سرمايه داري جوان را حفظ ميكند "ه داري مذكور بود كه سرماي

وي از اينجا نتيچه ميگرفت كه بايد از سيستك . دارند  "منافع مشترك"بورژوازي بزرگ در امريكا 
از  "آشتي طبقاتي "تروست و دفاع كرد و در اين تصور واهي بود كه سرمايه داري امريكا را بوسيله

كارل برودر بر اساس عقيده باطلي كه در باره سرمايه داري . ن هاي اجتناب ناپذير مصون بدارد بحرا
به  1944امريكا داشت و بر طبق مشي تسليم طلبانه همكاري طبقاتي بر سرمايه انحصاري ، در مه 

مريكا انحلال حزب كمونيست امريكا ـ حزب پرولتارياي امريكا ـ دست زد و انجمن سياسي كمونيستي ا
بسياري از كمونيستهاي امريكا كه رفيق ويليام . را كه عاري از خصوصيات حزب بود بنياد گذاشت 

انجمن  1945در ژوئن . فوستر در رأس آنها بود از همان آغاز با اين مشي غلط برودر بمبارزه برخاستند 
برودر صادر كرد و سياسي كمونيستي تحت رهبري رفيق ويليام فوستر قطعنامه اي در محكوميت مشي 

در ژوئيه همان سال كنفرانس فوق العاده كشوري تشكيل داده تصميم گرفت كه مشي مذكور را يكباره 
دولت ترومن صريحاً پشتيباني ميكرد و به كادرهاي . بر اندازد و حزب كمونيست امريكا را احيا كند 

  . از حزب احراج شد  1946فراكسيوني ضد حزبي ميپرداخت در فوريه 
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  يـنـاران ژاپـجاوز کـا تـرد بـبـن نـريـآخ

  ) 1945اوت  9( 

خلق . اوت به ژاپن اعلان جنگ داده است  8دولت اتحاد شوروي در 
چين اين حادثه را باشور و شوق تهنيت ميگويد اين اقدام دولت شوروي از 

هم اكنون اين جنگ در . طول جنگ ضد ژاپني بمقدار زياد خواهد كاست 
زمان پيروزي نهائي بر تجاوزكاران ژاپني و همه . خويش است آخرين مرحله 

در چنين شرايطي كليه نيروهاي ضد . سر سپرده گان آنها فرا رسيده است 
ژاپني  چين بايد به تعرض متقابل در مقياس سراسر كشور دست بزنند و چنان 
كنند كه عملياتشان با عمليات اتحاد شوروي و ساير دول متفق همĤهنگي 

ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و ساير . ك و مؤثر داشته باشد نزدي
ممكن استفاده كرده در همه جا بر نيروهاي مسلح توده اي بايد از هر فرصت 

تجاوزكاران و سر سپردگان شان كه حاضر به تسليم نيستند ، حمله برند ، 
، مناطق  نيروهاي آنان را نابود سازند ، اسلحه و مهمات آنان را بغنيمت گيردند

بايد . آزادي شده را قوياً توسعه بخشد و از سرزمينهاي اشغالي قوياً بكاهند 
جسورانه به تشكيل گروهاي مسلح كار پرداخت كه بتعداد صد ها و هزارها در 
عمق سرزمينهاي پشت جبهه دشمن نفوذ كنند و اهالي غير نظامي را بمنظور 

ات نيرو هاي منظم سازمان تخريب خطوط ارتباط دشمن و پشتيباني از عملي
اشغالي بسيج كرد و  نفر را در مناطقو ميليونها بايد جسورانه ميليونها . دهند 

در آنجا بيدرنگ به سازمان دادن نيروهاي زيرزميني پرداخت تا به تدارك 
هياني كه از خارج به حمله قيامهاي مسلح مشغول شوند و در همĤهنگي با سپا

در عين حال نبايد از . دست ميزنند به نابود ساختن دشمن مبادرت جويند 
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در طي زمستان و بهار آيند بايد در اين . تحكيم مناطق آزاد شده غفلت ورزيد 
مناطق كه هم اكنون صد ميليون جمعيت دارد و در مناطق كه در عرض اين 

ه مالكانه و نرخ سود كاست ، توليد را توسعه مدت آزاد شوند در همه جا از بهر
بخشيد ، قدرت توده اي و همچنين نيروهاي مسلح توده اي بوجود آورد ، 
فعاليت چريك توده اي را وسعت داد ، انضباط ارتش را تقويت كرد ، جبهه 

در منابع متحد كليه قشر هاي خلق را استحكام بخشيد و از هر گونه اسراف 
هدف كليه اين اقدامات عبارتست از تقويت . راز جست انساني و مادي احت

بايد قاطبه ملت بر هشياري خويش بيفزايد تا از . تعرص ارتش ما بر ضد دشمن 
خطر جنگ داخلي جلو گيرد و در راه نيل به تشكيل دولت ائتلافي 

جنگ آزاديبخش ملي چين بمرحله جديدي رسيده . دموكراتيك بكوشد 
وحدت خويش را در مبارزه بخاطر احراز پيروزي است، و قاطبه خلق بايد 

 . نهائي تحكيم كند 



       

 

  



       

 

  



   

    ١٩۷١……………   چاپ اول    

  

  

  

طبق است من»  منتخب آثار مائوتسه دون « ترجمه فارسي جلد دوم   
 كه از طرف»   منتخب آثار مائوتسه دون « وم با چاپ دوم چيني از جلد س

در  .در پكن منتشر شده است 1953 سال در مه» مردم « اداره نشريات 
  . يادداشتها بنا باقتضاي چاپ زبان خارجي اصلاحاتي بعمل آمده است 

  

  

  

  

  

  

  طبع و نشر جمهوري توده اي چين

  پيام: باز تايپ توسط 
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»تحقيقات در روستا « مقدمه و مؤخره بر   
) 1941مارس و آوريل (   

 مقدمه 
) 1941مارس  17(   

كنوني حزب در روستا ، ديگر سياست انقلاب ارضي نيست كه حزب در  سياست
 جريان ده سال جنگ داخلي اتخاذ كرد ، بلكه سياستي است براي تشكيل جبهه متحد

مصوب كميته  1940دسامبر  25ژوئيه و  7هاي تمام حزب بايد رهنمود. ملي ضد ژاپني 
و رهنمود هاي هفتمين كنگره كشوري حزب را كه بزودي تشكيل خواهد شد )  1( مركزي 

اسناد حاضر باين منظور انتشار مييابد كه رفقا در يافتن اسلوب . بموقع اجرا گذارد 
ي مسئوليتهائي بر بسياري از رفقاي ما ، با آنكه در كار رهبر. مطالعه مسائل كمك كند 

نها در جستجوي آن نيستند كه مسائل را آ. كارشان نپخته و بي مبالات است عهده دارند 
آنچه كه در واحد هاي پائين ميگذرد بكلي بي اطلاع عميقاً دريابند و حتي ممكن است از 

بدون معرفت واقعاً كنگرت بوضع حقيقي طبقات . باشند ؛ اين وضع بسيار خطرناك است 
  .ه چين ممكن نيست بتوان رهبري واقعاً سنجيده اي اعمال كرد جامع

پرداختن يگانه را معرفت به وضع اجتماعي پرداختن به تحقيقات اجتماعي است ، 
. به تحقيق در وضع و موقعيت هر يك از طبقات اجتماعي در صحنه واقعي زندگي است 

ت بوضع اجتماعي براي كساني كه كار رهبري بر عهده دارند اسلوب اساسي معرف
اينستكه بر طبق نقشه معيني كار خود را بر روي چند شهر و ده متمركز سازند و سپس 
با پيروي از نظرات اساسي ماركسيسم يعني اسلوب تحليل طبقاتي ، تحقيقات دقيقي 

فقط بدين ترتيب ما ميتوانيم حتي ابتدائي ترين معلومات را نسبت به . بعمل آوردند 
  .ين بدست آوريم مسايل اجتماعي چ

مسلماً با انداختن نظري به اين سوي يا آن سوي . ثالثاً بايد جلسات تحقيقاتي ترتيب داد
از مداركي كه من از . و گوش كردن به مسموعات معرفت كاملي نميتواند بدست آيد 

حونان و منطقه طريق جلسات تحقيقاتي بدست آوردم ، مدارك مربوط به استان 
اسنادي كه در اينجا انتشار مييابد بطور عمده . فقود شده است كوهستان جين گان م

تحقيقات « و » تحقيقات در دهستان چان گان « ، » تحقيقات در سين گوه « عبارتست از 
ترتيب جلسات تحقيقاتي ساده ترين ، عملي ترين و مطمئن . » در دهستان تساي سي 

ن مكتبي است كه از هر دانشگاهي ترين اسلوب است و من از آن فايده بسيار بردم ، اي
كساني كه در چنين جلسات شركت ميكنند بايد از كادر هاي واقعاً آزموده . بهتر است 
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من در پنج شهرستان از استان حونان . رديف متوسط و پائين و يا از مردمان عادي باشند 
ليت دار و دو شهرستان از منطقه كوهستان جين گان در تحقيقات خود با كادر هاي مسئو

در تحقيقات خود در سيون او با عده اي كادر هاي متوسط و  متوسط بر خورد كردم ؛
فقير ، با رئيس سابق اطاق تجارت كه كارش )  2( "سيو تساي  "پائين ، با يك 

بورشكستگي كشيده بود و با يك مأمور جزء اداره ماليات شهرستان كه شغل خود را از 
اين افراد همه مقدار زيادي اطلاعات در اختيار من گذاردند . دست داده بود برخورد كردم 

كسي كه براي نخستين بار منظره كاملي از فساد . ، چيز هائي كه من هرگز نشنيده بودم 
زندانهاي چين براي من ترسيم كرد زندانبان ساده اي بود كه من در جريان تحقيقات خود 

تساي سي ، من با رفقائي كه در  در شهرستان حن شان گوه و دهستانهاي چان گان و
ارجمند من اين كادر ها ، . مقياس محل كار ميكردند ، و با دهقانان عادي برخورد كردم 

بودند و من همچون شاگرد آنطور كه بايد ، به آنها احترام ميگذاشتم ، در آموزش كوشا 
توجه نميكردند و در غير اينصورت آنها به من . بودم و با آنان برخورد رفيقانه اي داشتم 

تمام آنچه را كه ميدانستند با من در ميان نميگذاشتند يا اگر در ميان ميگذاشتند ، تمام 
احتياجي نيست كه جلسه تحقيقاتي وسيع باشد ، از . آنچه را كه ميدانستند نميگفتند 

سه تا پنج يا هفت و يا هشت نفر كافي است ، از صرف وقت نبايد مضايقه كرد ، بايد يك 
رنامه براي تحقيقات آماده داشت ؛ بعلاوه بايد شخصاً سوالاتي را مطرح ساخت و پاسخ ب

از اينرو . ها را يادداشت كرد ، با آنهائي كه در جلسه شركت دارند بمباحثه پرداخت 
چنانچه شور و شوق بخرج ندهيم و اراده نكنيم كه نگاه خود را پائين بيندازيم و تشنه 

جامه زشت پر مدعائي را بدور نيندازيم و با رضا و رغبت  معرفت نباشيم ، چنانچه
. نرويم بقيناً نميتوانيم به تحقيق پردازيم و يا تحقيق را بخوبي انجام بدهيم بشاگردي 

. بايد توجه داشت كه توده ها قهرمانان واقعي اند ، حال آنكه ما غلباً نادان و كودكيم 
  . ترين معلومات را بدست آورد  بدون درك اين مطلب ممكن نيست حتي ابتدائي

من تكرار ميكنم كه منظور عمده از انتشار اين اسناد اينست كه اسلوب شناختن 
وضع واحد هاي پائين اجتماع را نشان دهد و نه آنكه اين اسناد مشخص و نتيجه گيريهاي 

د را چين كه هنوز دوران كودكي خوبطور كلي ، بوژوازي . آنها را به حافظه رفقا بسپارد 
ميپيمايد نتوانسته است و هرگز نخواهد توانست معلومات نسبتاً كاملي و يا حتي ابتدائي 
ترين معلومات را در باره شرايط اجتماعي بدست دهد ، آنگونه كه بورژوازي اروپا ، آمريكا 
و ژاپن بدست داده است ؛ بنابر اين ما راه ديگري نداريم جز آنكه اين معلومات را خودمان 

ملي ميپردازند بايد پيوسته در بطور مشخص ، آنهائي كه به كار ع. آوري كنيم جمع 
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است كه هيچ حزب كمونيستي در شند و اين آن چيزي جريان تغيير اوضاع و احوال با
بنابر اين هركس كه به كار عملي ميپردازد . شوري نميتواند از ديگران كسب كند هيچ ك

 چنين تحقيقي بويژه براي كساني لازم. تحقيق كند بايد در وضع واحد هاي پائين اجتماع 
ي وضع موجود را نمي شناسند ؛ در غير اينصورت آنها است كه به تئوري آشنائي دارند ول

تحقيق نكرده حق  "اين گفته من كه . نخواهند توانست تئوري را با پراتيك پيوند دهند 
گرفته شد ، اما من هنوز هم از بمسخره  "سم كوته نظرانه امپيري” بعنوان  "صحبت ندارد 

اين گفته خود پشيمان نيستيم ؛ حتي هنوز هم اصرار دارم كه بدون تحقيق نميتوان حق 
 "از همان لحظه پياده شدن از ارابه رسمي  "مردمان بسياري هستند كه . صحبت داشت 

ن ديگر را به نطق و خطابه ميپردازند ، عقايدي ابراز ميدارند ، از اين انتقاد ميكنند ، آ
زيرا . محكوم ميسازند ، اما در واقع از هر ده نفر آنها ده نفر شان با ناكامي روبرو ميشوند 

چنين نظرات و يا انتقاداتي كه مبتني بر تحقيقات جدي نباشد چيزي جز سخنان بيهوده 
كه به اينجا و آنجا ، به همه جا مي  "فرستادگان امپراطور  "حزب ما از دست اين . نيست 

تئوري هرگاه با ": استالين بدرستي ميگويد . شتافتند بدفعات بيشمار صدمه ديده است 
وي بازهم بدرستي ميفزايد  ". پراتيك انقلابي توأم نگردد ، چيز بي موضوعي خواهد شد 

همانطور كه پراتيك نيز اگر راه خويشتن را با پرتو تئوري انقلابي روشن نسازد ، كور  "كه 
كه در تاريكي گام مينهد و فاقد  "پراتيسين  "هيچ كس را بجز )  3( ". و نابينا ميگردد 

  . متصف داشت  "امپريست كوته نظرانه "دورنما و دورانديشي است نبايد به 
قيقات دقيقي را در امور چين و جهان احساس امروز من هنوز بشدت لزوم تح

اين امر مربوط است به ناكافي بودن معرفت من به امور چين و جهان و از آن بر . ميكنم 
آرزوي من است كه به شاگردي . نميايد كه من همه چيز ميدانم و ديگران هيچ نميدانند 

  .ها بيĤموزم خود همچنان ادامه دهم وهمرا با تمام رفقاي حزبي ديگر از توده

  رهؤخم

  ) 1941آوريل  19( 

تجربه دوران ده ساله جنگ داخلي براي دوران كنوني يعني جنگ مقاومت ضد 
خط مشي تاكتيكي نيست ، اين تجربه متوجه . ژاپني بهترين و مناسب ترين تجربه است 

ليه دشمن و آنها را عبلكه مربوط به اين امر است كه چگونه خود را با توده ها پيوند دهيم 
خط مشي تاكتيكي كنوني حزب در اساس خود با خط مشي تاكتيكي . بسيج كنيم 
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سابقاً خط مشي تاكتيكي حزب عبارت بود از مبارزه با مالكان . گذشته متفاوت است 
ارضي و بورژوازي ضدانقلابي ؛ اكنون اين خط مشي عبارتست از اتحاد با آن مالكان ارضي 

حتي در مرحله . كه با مقاومت در برابر ژاپن مخالف نيستند يا آن عناصري از بورژوازي 
آخر جنگ داخلي دهساله اشتباه آميز بود كه ما نسبت به دولت و حزب سياسي ارتجاعي 
كه ما را مورد حملات مسلحانه قرار ميدادند از يكسو و نسبت به تمام قشر هاي اجتماعي 

تدار ما بسر ميبردند از سوي ديگر كه داراي خصلت سرمايه داري بودند و در قلمرو اق
بهمين قسم نداشتن سياست متفاوت نسبت به گروه . سياست متفاوت اعمال نميكرديم 

در آن زمان . هاي مختلف درون دولت و درون حزب سياسي ارتجاعي اشتباه آميز بود 
كه در مورد تمام بخش هاي جامعه بجز دهقانان و قشر هاي  "مبارزه بتنهائي "سياست 

ائين خرده بورژوازي شهري دنبال ميشد سياستي بدون شك نادرست بود در مورد پ
سياست ارضي ، نفي سياست صحيحي كه در مرحله اول و مرحله وسط جنگ داخلي ده 
ساله اجرا ميگرديد نيز نادرست بود ، سياستي كه بر طبق آن مالكان ارضي قطعه زميني 

، تا بتوانند به كشت و زرع بپردازند و نه آنكه  برابر قطعه زمين دهقانان دريافت ميداشتند
به عناصرولگرد تبديل شوند يا مانند راهزنان بكوه بروند و نظم عمومي را مختل سازند 

 "سياست حزب اكنون ضرورتاً سياست ديگري است ؛ اين سياست ، نه سياست ) . 4(
ئي و اعراض از وحدت بتنها "است و نه سياست  "مبارزه بتنهائي و اعراض از وحدت 

، بلكه سياست اتحاد با تمام قشر هاي )  1927ئيسم در مانند چن دوسيو(  "مبارزه 
اجتماعي مخالف با امپرياليسم ژاپن است ، سياست تشكيل جبهه متحد با آنها است و در 
عين حال سياست مبارزه با آنها ؛ شكل اين مبارزه برحسب درجات مختلف ناپايداري 

تجاعي آنها كه تظاهرش تسليم در برابر دشمن مقابله با حزب كمونيست آنها يا خصلت ار
و  "وحدت "سياست كنوني ، سياستي دوگانه است كه . و خلق است فرق ميكند 

اين سياست دوگانه در زمينه كار ، سياست بهبود . را با هم تركيب ميكند "مبارزه "
ناسب اقتصادي سرمايه داري كارگران و عدم جلوگيري از رشد مت متناسب شرايط زندگي

اين سياست دوگانه در زمينه ارضي ، سياست مطالبه تقليل بهره مالكانه و نرخ . است 
سود از مالكان ارضي و مقرر داشتن اين امر كه دهقانان ميزان تقليل يافته بهره مالكانه و 

از  اين سياست دوگانه در زمينه حقوق سياسي ، عبارت است. نرخ سود را بپردازند 
سياست اعطاء همان حقوق فردي ، همان حقوق سياسي وحق مالكيتي كه كارگران و 
دهقانان از آنها برخوردارند به مالكان ارضي و سرمايه داران ضد ژاپني و در عين حال جلو 

اقتصاد دولتي و اقتصاد كئوپراتيوي بايد رشد . گيري از فعاليت ضد انقلابي احتمالي آنها 
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بخش اقتصادي عمده در پايگاه هاي روستائي عبارت است از مؤسسات  كنند ، اما امروز
انحصاري امكان رشد داد و خصوصي و نه مؤسسات دولتي ؛ بايد بخش سرمايه داري غير 

اين انقلابي ترين . از آن عليه امپرياليسم ژاپن و سيستم نيمه فئودالي استفاده كرد
و مبارزه با اجراي آن يا جلوگيري از  سياستي است كه امروز در چين ميتوان اتخاذ كرد

حفظ پاكيزگي كمونيستي اعضاي حزب بطور جدي و . اجراي آن بدون شك اشتباه است 
قاطع و حمايت از بخش مفيد توليد سرمايه داري در اقتصاد اجتماعي و امكان دادن به آن 

برابر ژاپن كه بطور متناسب رشد كند ، اينست دو وظيفه ضروري ما در دوران مقاومت در 
اين دوران بورژوازي برخي از ممكن است در . و در دوران ساختمان جمهوري دموكراتيك 

كمونيستها را به فساد و تباهي بكشاند ، ممكن است افكار سرمايه داري در صفوف 
اعضاي حزب رخنه كند ، و ما بايد با اين افكار منحط در درون حزب مبارزه كنيم ؛ 

شتباه را مرتكب شويم كه مبارزه با افكار سرمايه داري را در درون معذلك ما نبايد اين ا
حزب به محيط بغرنجي فعاليت ميكند ، هر يك از اعضاي حزب و بويژه هر يك از كادر ها 
بايد خود را آبديده ببار آورد و به مبارزي تبديل گردد كه تاكتيك ماركسيستي را مي 

اده كردن آنها هرگز نميتوان انقلاب را به با برخورد يك طرفه به مسائل و س. فهميد 
  . پيروزي رهنمون گرديد 

  يادداشتها
قطعنامه كميته مركزي حزب « كميته مركزي عبارتست از  1940ژوئيه   7ـ رهنمود  1  

كميته مركزي تحت  1940دسامبر  25رهنمود . » كمونيست چين در باره وضع حاضر و سياست حزب 
  . جلد دوم انتشار يافته است » منتخب آثار مائوتسه دون « ر د» در باره سياست « عنوان 

  . كسي بود كه در امتحانات امپراطوري پائين ترين مقام را حائز ميگرديد  "سيو تساي  "ـ  2
   3، قسمت » درباره اصول لنينيسم « : ـ استالين  3
نجاميد و عموماً معروف بطول ا 1928تا اواخر  1927ـ مرحله اول جنگ داخلي دو ساله از اواخر  4

يعني از زمان استقرار پايگاه  1931تا پائيز  1929به دوره كوهستان جين گان است ؛ مرحله وسط از اوايل 
ادامه يافت ؛ مرحله آخر  "محاصره و سركوب  "سرخ مركزي تا فرجام پيروزمندانه نبرد عليه سومين عمليات 

از فرجام پيروزمندانه اين نبرد تا جلسه وسيع بوروي سياسي طول كشيد يعني  1934تا اواخر  1931از اواخر 
جلسه زون اي در ژانويه . كه بدعوت كميته مركزي حزب تشكيل گرديد در زون اي واقع در استان گوي جو

دوام داشت خاتمه داد و  1934تا  1931در حزب كه از  "چپ "به سلطه خط مشي اپورتونيستي  1935
 .ز گردانيد حزب را به خط مشي صحيح با
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  مـسازيـو بـود را از نوزش خـآم

  ) 1941مه ( 
. به عقيده من بايد اسلوب و سيستم آموزش را در سراسر حزب ما اصلاح كرد

  :به دلائل زيرين 
1  

حيات بيست ساله حزب كمونيست چين عبارت بوده است از بيست سال 
لنينيسم با عمل مشخص انقلاب چين، تلفيقي روز  –تلفيق حقيقت عام ماركسيسم 

لنينيسم و  –كافي است يادآور شويم كه شناخت ما از ماركسيسم . وز عميق تربه ر
انقلاب چين در سالهاي كودكي حزب چقدر سطحي و كم مايه بود تا ملاحظه شود كه 

در صد ساله اخير بهترين . امروز آشنائي مذكور چقدر عميق تر و پرمغرتر شده است
پي حقيقتي كه بتواند موجب  فرزندان ملت چين كه دچار مصائب سختي بود در

رهائي كشور و خلق گردد مبارزه كردند و جان فدا ساختند و هر آنگاه كه راهرواني بر 
. خاك افتادند ديگران قدم در راه نهادند؛ حماسه آنان درخور اشك ما و سرود ماست

ولي فقط پس از نخستين جنگ جهاني و انقلاب اكتبر روسيه بود كه ما به ماركسيسم 
نينيسم ، يعني اين حقيقت والا كه براي نجات خلق ما بهترين سلاح است ل –

و حزب كمونيست چين مبتكر، مبلغ و سازمان دهنده استعمال . دسترسي پيدا كرديم
لنينيسم با عمل مشخص انقلاب  –همينكه حقيقت عام ماركسيسم . اين سلاح بود

حزب ما از آغاز جنگ . د آمدتازه اي در انقلاب چين پدي چين پيوند يافت وضع كاملاً
لنينيسم ، در بررسي عمل  –مقاومت ضد ژاپني ، با تكيه بر حقيقت عام ماركسيسم 

   .مشخص جنگ مذكور و در بررسي چين و جهان معاصر قدمي به جلو برداشته است
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين گزارش و دو مقاله . ه دون به جلسه اي از كادرها در ين ان مي باشداين اثر گزارش رفيق مائو تس
، نوشته » مبارزه عليه سبك الگوسازي در حزب « و » سبك كار حزبي را اصلاح كنيم « تحت عنوان 

رفيق مائو تسه دون . هاي اساسي رفيق مائو تسه دون درباره جنبش اصلاح سبك كار به شمار مي آيد
اختلاف نظرهائي را كه پيش از آن درباره مشي حزب وجود داشت با بسط بيشتري از  در اين نوشته ها

لحاظ ايدئولوژيك بررسي و ترازبندي مي كند و ايدئولوژي و سبك كار خرده بورژوائي را كه در زير نقاب 
  راد موضوع اي. لنينيسم در حزب اشاعه بسيار يافته بود مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد –ماركسيسم 
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اينها نشانه هاي بسيار . به علاوه، اساس بررسي تاريخ چين نيز گذارده شده است
  .خوبي است
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به عقيده من تا . معذلك ما هنوز نقايصي، و حتي نقايص بسيار بزرگي داريم
زماني كه به رفع آنها نپرداخته ايم به كاميابي هاي جديدي در كار خويش نائل 

لنينيسم  –ست امر خطير تلفيق حقيقت عام ماركسيسم نخواهيم آمد و نخواهيم توان
  .با پراتيك مشخص انقلاب چين را پيشتر برانيم

هر چند كه ما در بررسي اوضاع كنوني، . از بررسي اوضاع كنوني آغاز كنيم
خواه داخلي و خواه بين المللي موفقيت هائي داشته ايم ولي براي حزب بزرگي مانند 

 –ع به زندگي داخلي و بين المللي در كليه زمينه ها حزب ما مداركي كه ما راج
گرد آورده ايم به هيچ وجه همه جانبه نيست  –سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي 

بطور كلي بايد گفت كه ما در . و كار پژوهشي ما هنوز با نظم و ترتيب انجام نمي گيرد
از زمينه هاي  عرض بيست سال گذشته براي گردآوري و بررسي مدارك در هيچ يك

ما نسبت به تحقيق و بررسي . نامبرده به كار واقعاً منظم و دقيقي دست نزده ايم
هنوز بسياري از رفقاي حزبي سبك كار . واقعيت عيني رغبت كافي نشان نداده ايم

آنها . لنينيسم مباين است –بسيار بدي دارند كه به كلي با روح اصلي ماركسيسم 
كوري « و يا نظير » خواهد با چشم بسته گنجشك بگيرد مي « نظير كسي هستند كه 

آنها به كارها بطور سطحي برخورد نموده و به جزئيات . »كه در صدد شكار ماهي است 
دقت نمي كنند، به سخن سرائي هاي پرادعا دلخوش اند و به معلومات تكه پاره هضم 

موزند كه بايد اوضاع را ماركس، انگلس، لنين و استالين به ما مي آ. نشده اي قانع اند
   .  هاي ذهني خود را داد و نه آرزو قرار  ، واقعيت عيني را مبدأ به دقت مطالعه كرد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطور عمده عبارت بود از گرايش هاي ذهني و سكتاريستي و شكل ظهور آنها يعني سبك الگوسازي در 

لنينيسم و به عبارت ديگر  –رفيق مائو تسه دون دعوت مي كند كه جنبش آموزش ماركسيسم  .حزب
. لنينيسم در سراسر حزب برپا شود –جنبش اصلاح سبك كار بر پايه اصول ايدئولوژيك ماركسيسم 

 دعوت رفيق مائو تسه دون به زودي مناظره عظيمي بين ايدئولوژي پرولتري و خرده بورژوائي در درون و
برون حزب برانگيخت و اين امر موجب تحكيم مواضع ايدئولوژيك پرولتري در درون و برون حزب گرديد 
و سطح ايدئولوژيك توده وسيعي از كادرها را بسيار بالا برد و وحدت بي سابقه اي براي حزب تأمين 

  .كرد
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  .معذلك عده زيادي از رفقاي ما درست در جهت مخالف اين حقيقت عمل مي كنند
عده قليلي از اعضا و هواداران حزب ما به اين . نكه به بررسي تاريخ بنگريماي

تاريخ چين، . بررسي پرداخته اند، ولي پژوهش هاي آنان سازمان يافته نبوده است
خواه در صد سال اخير و خواه در عهد باستان بر بسياري از اعضاء حزب ما به كلي 

لنينيست ما به هر مناسبتي به  – بسياري از دانشمندان ماركسيست. تاريك است
يونان باستان اشاره مي كنند ولي متأسفانه بايد بگوئيم كه نياكان خودمان را به كلي 

ما هنوز نه رغبت كافي به بررسي دقيق اوضاع فعلي داريم و نه به . از ياد برده اند
  .تاريخ

قيقت عام بالاخره بپردازيم به آموزش تجربه انقلابي بين المللي، به آموزش ح
لنينيسم را  –به نظر مي رسد كه بسياري از رفقا ماركسيسم . لنينيسم –ماركسيسم 

از . نه براي نيازمنديهاي پراتيك انقلابي بلكه فقط براي نفس آموزش مطالعه مي كنند
همينقدر مي توانند جملات و . اين جهت به هضم آنچه خوانده اند نائل نمي آيند

ركس، انگلس، لنين و استالين به طرز يكجانبه اقتباس كنند كلمات منفردي از آثار ما
ولي از اينكه مواضع، نظريات و اسلوب آنان را در بررسي مشخص اوضاع كنوني و 
تاريخ چين بكار برند و مسائل انقلاب چين را بطور مشخص مورد تحليل قرار دهند و 

سم ، به ويژه در نزد لنيني –چنين برخوردي با ماركسيسم . آنها را حل كنند عاجزند
  .كادرهاي درجات متوسط و بالا بسيار زيانمند است

مسامحه در بررسي اوضاع كنوني، مسامحه  –سه نكته اي كه قبلا ذكر كردم 
حاكي از اسلوب  –لنينيسم  –در بررسي تاريخ، مسامحه در انطباق عملي ماركسيسم 

ي ما تأثيري زيان بخش كار بسيار بدي است كه شيوع يافته و بر بسياري از رفقا
  .گذاشته است

واقعيت اينست كه امروزه در صفوف ما بسياري از رفقا در اثر اين سبك كار 
از اينكه منظماً و دقيقاً به تحقيق و بررسي اوضاع مشخص در داخل و . گمراه شده اند

خارج كشور، استان و شهرستان و محل خود بپردازند سر باز مي زنند و فقط به اتكاء 
مگر اين . علومات سطحي و يا استنباطات خود به صدور فرمان مبادرت مي جويندم

  سبك ذهني كار هنوز در نزد بسياري از رفقاي ما وجود ندارد؟
تاريخ كشور خود را به هيچ وجه نمي دانند و يا خيلي كم مي دانند و به جاي 

ه اينكه تعداد بسيار بدتر از هم. آنكه از اين جهالت شرم داشته باشند به آن مي بالند
اندكي از رفقاي ما تاريخ حزب كمونيست چين و تاريخ چين در صد ساله اخير از 
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مي توان گفت كه هيچ كس دقيقاً به بررسي تاريخ . زمان جنگ ترياك را واقعاً بلدند
و بعضي . اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي چين در صد ساله اخير نپرداخته است

دمان بي خبرند چاره اي ندارند جز اينكه از داستانهاي يونان ها چون از كشور خو
قديم و ممالك ديگر سخن بگويند، ولي حتي در اينجا هم معلومات آنها بي ارزش 
است و بطور تصادفي از ميان توده به هم ريخته كتابهاي كهنه خارجي برداشته شده 

  .كه همه درخور دور ريختن اند
از كساني كه در خارجه تحصيل كرده اند به اين در دهساله هاي اخير بسياري 

آنها پس از آنكه از اروپا، آمريكا و يا ژاپن بازمي گردند جز . بيماري گرفتار آمده اند
آنها به صورت دستگاههاي . تكرار آنچه طوطي وار در خارجه يادگرفته اند بلد نيستند

. آفرينش نو است ضبط صوت درآمده و فراموش كرده اند كه وظيفه شان در درك و
  .اين بيماري به حزب كمونيست نيز سرايت كرده است

ما ماركسيسم را مطالعه مي كنيم ولي اسلوبي كه بسياري از رفقاي ما ضمن 
به عبارت ديگر آنها يك . آموزش بكار مي برند مستقيماً مخالف ماركسيسم است

كرده اند نقض مي  اصل اساسي را كه ماركس، انگلس، لنين و استالين مصرانه تأكيد
در مدارس و همچنين در كلاس هايي . وحدت تئوري و عمل: كنند و آن عبارتست از 

كه براي كادرهاي مشغول به كار تشكيل مي شود معلمان فلسفه شاگردها را به سوي 
مطالعه منطق انقلاب چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم اقتصادي شاگردان را به 

تصاد چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم سياسي سوي مطالعه خصوصيات اق
شاگردان را به سوي مطالعه تاكتيك انقلاب چين توجيه نمي كنند؛ معلمان علوم 
نظامي شاگردان را به مطالعه استراتژي و تاكتيكي كه مناسب شرايط ويژه چين باشد 

ياري در نتيجه اشتباهات شيوع مي يابد و زيان هاي بس. توجيه نمي كنند و غيره
بكار ) 1(آنچه را كه در ين ان مي آموزند نمي توانند در فو سيان . حاصل مي شود

) 2(اگر معلم علوم اقتصادي نتواند توضيح بدهد كه ارتباط بين بيان بي و فابي . برند
و اين امر موجب پيدايش روحيه . چيست مسلماً شاگرد او نيز نخواهد توانست

آنها بجاي اينكه به مسائل مربوط به : ان شده است ناسالمي در نزد بسياري از شاگرد
چين علاقه مند شوند و به رهنمودهاي حزب اهميتي بايسته بگذارند شيفته احكام 

  .منجمدي مي گردند كه گويا جاوداني اند و از معلمان به آنها آموخته شده اند
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وضع  البته اينها مثالهايي از منفي ترين پديده ها در حزب است و سخن بر سر
ولي چنين مثالهايي واقعاً وجود دارد، حتي خيلي زياد است و هم . عمومي نيست

  .اكنون زيان آنها به قدري است كه نمي توان به آنها بي اعتنا ماند

3  

براي اينكه درباره گفته هاي خود توضيح بيشتري داده باشم دو روش متضاد را با 
  :يكديگر مقايسه مي كنم 

  .نخست روش ذهني
نين روشي، اشخاص به بررسي منظم و دقيق واقعيت پيرامون خويش با چ

نمي پردازند، در كار فقط به شور و شوق خويش اعتماد مي ورزند و از سيماي چين 
با چنين روشي، تاريخ را متوقف مي سازند، فقط . معاصر جز تصور مبهمي ندارند

روز و پريروز براي آنها چين دي. يونان باستان را مي شناسند ولي چين را نمي شناسند
لنينيستي را بطور مجرد  –با چنين روشي، تئوري ماركسيستي . به كلي ناروشن است

و بدون هدف معين مطالعه مي كنند؛ آن را نه بخاطر اينكه مواضع، نظريات و اسلوبي 
براي حل مسائل تئوريك و تاكتيك انقلاب چين در نزد ماركس، انگلس، لنين و 

بجاي آنكه هدفي را . استالين بيابند بلكه فقط بخاطر نفس تئوري مطالعه مي كنند
ماركس، انگلس، لنين و استالين به ما مي . ه هر سو تير مي اندازندنشانه بگيرند ب

آموزند كه بايد واقعيت عيني را مبدأ گرفت و قوانيني را از آن بيرون كشيد كه در 
ضرورتاً  –همانطور كه ماركس مي گويد  –به اين منظور . عمل راهنماي ما خواهند بود

). 3(ه علمي و بررسي تركيبي قرار داد بايد مدارك را به دقت گرد آورد و مورد تجزي
بعضي ها كه بكار پژوهشي مي . بسياري از رفقاي ما كاملا طور ديگري عمل مي كنند

پردازند نه به چين امروز نه به چين ديروز علاقه نشان نمي دهند و همه توجهشان 
كار  بعضي ديگر كه به. بي مغز و جدا از واقعيت است» تئوريهاي « معطوف به مطالعه 

عملي مشغولند نيز در مطالعه شرايط عيني مسامحه مي ورزند، غالباً فقط بر شور و 
شوق خويش در كار اعتماد مي كنند و احساسات شخصي خود را بر جاي سياست 

اين هر دو نوع اشخاص به شيوه ذهني و بدون محاسبه واقعيت . حزب مي نشانند
سته همان طرح نمره گذاري شده اگر كنفرانس مي دهند پيو. عيني عمل مي كنند

؛ اگر مقاله مي نويسند سلسله اي از سخن 4، 3، 2، 1الف، ب، ج، د و سپس : است 
آنها حقيقت را در واقعيت نمي جويند، بلكه جملات زيبايي را . پردازيهاي پرمدعاست
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درخشانند ولي جوهر ندارند، شكننده اند، . براي خوش آمد ديگران نثار مي كنند
خود را مصون از هر خطا مي پندارند، خود را بزرگترين شخصيت اين دنيا . رندنااستوا

. به اينجا و آنجا، به همه جا مي شتابند» فرستادگان امپراطور«جلوه مي دهند، مانند 
انتخاب اين سبك كار براي خود، . چنين است سبك كار برخي از رفقا در صفوف ما

يگران زيان رساندن به ديگران است، براي زيان رساندن به خود است، براي تعليم د
خلاصه، اين اسلوب ذهني و ضد علمي . رهبري انقلاب، زيان رساندن به انقلاب است

لنينيسم است دشمن بزرگ حزب كمونيست، دشمن  –كه متناقض با ماركسيسم 
بزرگ طبقه كارگر، خلق و ملت به شمار مي آيد و نشانه فقدان روح حزبي حقيقي 

فقط آنگاه كه ذهني . كه ما با چنين دشمني طرفيم بايد آنرا نابود سازيموقتي . است
لنينيسم غلبه خواهد كرد؛ روح حزبي نيرو  –گرائي نابود شود حقيقت ماركسيسم 

بايد خاطرنشان ساخت كه فقدان روش . خواهد گرفت و انقلاب پيروز خواهد شد
عمل پيوند مي دهد، به  لنينيستي كه تئوري را با –علمي، يعني روش ماركسيستي 

  .معناي فقدان يا نقصان روح حزبي است
  :در اينجا دو بيتي را كه در وصف اينگونه اشخاص است ذكر مي كنم 

  گران سر، ناتوان ساقه و نازك ريشه ؛: نئي رسته بر بالاي ديوار 
  .نوك تيز، ستبر پوست و ميان تهي: نهال خيزراني بر كوهسار 

اشعار شما را به ياد كساني نمي اندازد كه به طريقه علمي عمل به من بگوئيد آيا اين 
نمي كنند، كار ديگري جز از برخواندن جملات و كلمات منفرد و مستخرج از آثار 
ماركس، انگلس، لنين و استالين بلد نيستند و بدون آنكه از دانش حقيقي برخوردار 

قيقتاً از اين بيماري باشند شهرت غلط به دست آورده اند؟ اگر كسي مي خواهد ح
رهائي يابد، من توصيه مي كنم كه اين اشعار را يادداشت كند و يا اگر شهامت 

لنينيسم علم  –ماركسيسم . بيشتري داشته باشد، آنها را به ديوار اطاق خود بياويزد
با علم نمي توان . است و علم شناختي است كه جز با شيوه صديقانه به دست نمي آيد

  !پس صديق باشيم. دحيله بازي كر
  .لنينيستي است –روش ديگر روش ماركسيستي 

كساني كه اين روش را اختيار مي كنند، با بكار بردن تئوري و اسلوب 
لنينيستي به تحقيق و بررسي منظم و دقيق واقعيات پيرامون خويش  –ماركسيستي 
همانطور كه  –در كار فقط به شور و شوق خويش اطمينان نمي كنند بلكه . مي پردازند

دست به عمل مي ) 4(با تلفيق شور و شوق انقلابي با واقع بيني  –استالين مي گويد 
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با چنين روشي تاريخ را متوقف نمي سازند، فقط به شناخت يونان باستان اكتفا . زنند
نه فقط تاريخ نهضت انقلابي در . نمي ورزند بلكه مي كوشند كه چين را هم بشناسند

نه فقط با چين . تاريخ انقلاب چين را نيز مي خواهند فرا بگيرندممالك خارجه بلكه 
كسي كه اين روش را . امروز بلكه با چين ديروز و پريروز نيز مي خواهند آشنا شوند

لنينيستي را با اين هدف معين مطالعه مي كند كه  –برمي گزيند تئوري ماركسيستي 
مواضع، نظريات و اسلوبي را در آن را با واقعيات نهضت انقلابي چين پيوند دهد و 

لنينيسم بيابد كه حل مسائل تئوريك و تاكتيك انقلاب چين را ميسر  –ماركسيسم 
در اينجا » هدف « . پس تيرهاي خود را به سوي هدف معين پرتاب مي كند. گرداند

ما كمونيستهاي چين همانا براي . لنينيسم –ماركسيسم » تير « انقلاب چين است و 
يعني به انقلاب چين، انقلاب » هدف «برخاستيم كه به » تير« جوي اين آن به جست

. جستجوي حقيقت از واقعيات است چنين روشي مبتني بر. خاور اصابت كنيم
» حقيقت«. يعني اشياء و پديده ها آنگونه كه بطور عيني وجود دارند» واقعيات «

» جستجو«. آنها حاكم استيعني رابطه دروني اين اشياء و پديده ها، قوانيني كه بر 
ما بايد اوضاع واقعي داخلي و خارجي كشور، استان، . يعني بررسي و آموزش

شهرستان و محل را مبدأ قرار دهيم و براي رهبري اعمال خودمان قوانيني را كه 
خاص اوضاع مذكور است و زائيده تخيل ما نيست استخراج كنيم يعني رابطه دروني 

به اين منظور بايد نه بر تصورات ذهني، . ن ما مي گذرد بيابيمحوادثي را كه در پيرامو
نه بر شور و شوق گذرا و نه بر كلمات بي روح كتب، بلكه بر واقعيات، همانطور كه بطور 
عيني وجود دارند، تكيه كنيم ، دقيقاً به جمع مدارك بپردازيم و در پرتو اصول 

اين نتيجه . تخراج نمائيملنينيسم نتايج صحيحي از آن اس –عمومي ماركسيسم 
گيريها فقط شمارش پديده ها به ترتيب الف، ب، ج، د نخواهد بود، نوشته هاي 
سرشار از مطالب كهنه و فرسوده و سخن پردازيهاي پر ادعا نخواهد بود بلكه نتيجه 

چنين روشي به معناي جستجوي حقيقت از واقعيات است . گيريهاي علمي خواهد بود
چنين روشي چيز ديگري جز . يبا به منظور خوش آمد ديگراننه جمله پردازي ز

لنينيستي كه تئوري را با عمل پيوند  –تجلي روح حزبي، جز سبك كار ماركسيستي 
كسي كه اين . اين حداقلي است كه از كمونيست خواسته مي شود. مي دهد نيست

» نازك ريشه  گران سر، ناتوان ساقه و« روش را برگزيند نه از زمره آنهائي است كه 
  .اند» نوك تيز، ستبر پوست و ميان تهي « اند و نه در شمار آنهائي كه 
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4  

  :من بر اساس نظريات بالا پيشنهاد مي كنم 
بررسي منظم و دقيق واقعيت پيرامون، به عنوان وظيفه در برابر سراسر  -1

ي، فعاليت دشمنان ما، دوستان ما و خود ما در زمينه اقتصاد. حزب گذاشته شود
مالي، سياسي، نظامي، فرهنگي و در امور حزبي بر طبق تئوري و اسلوب ماركسيستي 

لنينيستي مورد تحقيق و بررسي دقيق قرار گيرد و سپس نتيجه منطقي و لازم  –
به اين منظور، توجه رفقاي ما به تحقيق و بررسي اين واقعيات عيني جلب . اتخاذ شود

ه اساسي ارگانهاي رهبري حزب كمونيست دو به آنها فهمانده شود كه وظيف. گردد
يكي شناخت اوضاع آنطور كه هست و ديگر درست بكار بستن : چيز مهم است 

رفقاي ما بايد دريابند كه هر كس . سياست، اولي شناخت جهان و دومي تغيير آن
تكرار بيجاي سخن پردازيهاي پرادعا، شمارش . تحقيق نكرده است حق سخن ندارد

براي مثال به كار تبليغات نظر . بكار نمي آيد 4، 3، 2، 1ا به ترتيب ساده پديده ه
اگر ندانيم كه وضع تبليغات دشمنان ما، دوستان ما و خود ما چگونه است . بيفكنيم

در كار هر واحدي پيش از . نخواهيم توانست در اين مورد سياست درستي اتخاذ كنيم
اجراي برنامه . ط واقعي را بشناسيمآنكه بتوانيم راه حل صحيحي بيابيم بايد شراي

  .تحقيق و بررسي در سراسر حزب، حلقه اساسي تغيير سبك كار در حزب ماست
گرد آوردن اشخاص صلاحيت دار براي مطالعه تاريخ چين در صد ساله  -2

اخير بر حسب اصل تقسيم كار و همكاري، و خاتمه دادن به فقدان سازمان در اين 
تاريخ اقتصادي، تاريخ : بررسي تحليلي در بخشهاي زيرين  شروع اين امر با. زمينه

سياسي، تاريخ نظامي، تاريخ فرهنگي چين ؛ و فقط آنگاه مي توان به بررسي تركيبي 
  .پرداخت

استقرار اين اصل در آموزش كادرهاي مشغول به كار و همچنين در  -3
لاب چين توجيه تعليمات مدارس كادرها كه بررسي ها بايد در جهت مسائل عملي انق

لنينيسم رهبري گردد؛ ترك اين شيوه كه  –شود و با اصول اساسي ماركسيسم 
لنينيسم به صورت چيزي منجمد و بي حركت و بيرون از واقعيت  –ماركسيسم 
به » ) دوره مختصر(اتحاد شوروي ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست « . مطالعه شود

اين اثر كه بهترين . سم انتخاب شودلنيني –منزله سند اصلي مطالعه ماركسيسم 
تركيب و بهترين ترازنامه نهضت كمونيستي جهاني در صد سال اخير مي باشد نمونه 
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. تلفيق تئوري با عمل است، يگانه نمونه كاملي است كه امروز در جهان مي توان يافت
ما با مشاهده اينكه لنين و استالين چگونه حقيقت عام ماركسيسم را با پراتيك 

شخص انقلاب در اتحاد شوروي تلفيق دادند و ماركسيسم را بر اين اساس تكامل م
  .بخشيدند خواهيم فهميد كه خودمان چگونه بايد در چين كار كنيم

ولي چه بسا كه اشتباهات موجب گشودن . ما راههاي پر پيچ و خمي پيموديم
چنين زمينه من ايمان دارم كه نوسازي آموزش ما در . راه به سوي حقيقت مي شود

پرمايه و پر جنب و جوشي كه امروز براي انقلاب چين و سراسر جهان به وجود آمده 
  .است ثمرات خوبي به بار خواهد آورد

  يادداشت ها

  .كيلومتري جنوب ين ان قرار دارد 70فو سيان تقريباً در  -  ١
ا منتشر نين سي –گان سو  –بيان بي اسكناسي است كه بانك دولت منطقه مرزي شنسي  -2

به كمك  1935فابي پول كاغذي است كه چهار بانك بزرگ سرمايه داري بوروكراتيك گوميندان از . كرد
در اينجا رفيق مائو تسه دون به نوسانات نرخ مبادله . امپرياليست هاي انگليسي و آمريكائي انتشار دادند

  .بيان بي با فابي در آن دوران اشاره مي كند
وظيفه پژوهش است كه مدارك را به دقت گرد آورد، شكل هاي « : ماركس مي نويسد  -3

فقط آنگاه كه اين كار به پايان رسيد . مختلف تكامل او را دقيقاً بررسي كند و رابطه دروني آنها را دريابد
ر بر دومين چاپ آلماني جلد اول پسگفتا. (»مي توان جنبش واقعي را آنطور كه بايد ترسيم كرد 

  )»سرمايه «
  .»سبك كار « :  9بخش » درباره اصول لنينيسم « : استالين  -4
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 دسيسه مونيخ خاور دور را افشا کنيم

) 1941مه  25(   

چين و نيل به مونيخ خاور بر عليه ـ سازش ميان ژاپن و امريكا بزيان  1
كمونيسم و اتحاد شوروي ، چنين است دسيسه جديدي كه ژاپن ، امريكا و 

    . ما بايد آنرا افشا كنيم و با آن بمبارزه برخيزيم . چانكايشك ميچيند 
ك كه امپرياليسم ژاپن به تعرض نظامي خويش كه هدفش مجبور اين ـ 2

مسلماً به نيرنگ هائي براي ه است ساختن چانكايشك به تسليم بود خاتمه داد
بار ديگر دشمن به سياست ديرين خويش كه . واداشتن او به تسليم دست خواهد زد 

ما بايد . ست مشت نوازش را يكي پس از ديگري و يا باهم بكار ميبرد توسل جسته ا
  .اين سياست را افشا كنيم و با آن بمبارزه برخيزيم 

ـ ژاپن بموازات تعرض نظامي خويش به نبرد دروغ دست زده و از آن جمله  3
ارتش هشتم نميخواهد هم آهنگ ارتشي مركزي گوميندان "مدعي شده است كه 

تنم ارتش هشتم هر فرصتي را براي توسعه سرزمين خويش مغ "،  "نبرد كند 
و تشكيل  "گشايش يك جاده بين المللي براي خود  "، وي در صدد  "ميشمارد 

 اين نيرنگي است كه بكمك آن ژاپن ميكوشد. است و غيره  "حكومت مركزي ديگر 
را آسان تر به تسليم  بين حزب كمونيست و گوميندان تخم نفاق بپاشند تا گوميندان

گوميندان و مطبوعات گوميندان اين دروغها را كلمه  "خبر گزاري مركزي  ". وا دارد 
در انعكاس دادن تبليغات ضد كمونيستي ژاپن ترديدي بخود  بكلمه پخش ميكند و

اين جريانات را نيز بايد افشا كنيم و . منظورشان بسيار مشكوك است . راه نميدهند 
  .با آنها نيز بايد بمبارزه برخيزيم 

خوانده اند و ارتش هشتم نه يك شاهي  "را ياغي  "ارتش چهارم  جديد  ـ 4
و حال آنكه اين دو ارتش يك آن . دريافت نداشته است  و نه يك فشنگ از گوميندان
، بازهم ارتش  ) 1(جنوبي در نبرد كنوني شان سي . اند  هم از نبرد با دشمن نياسوده

ابتكار بخرج  هشتم است كه در انطباق عمليات خويش با عمليات واحدهاي گوميندان
داده و از دو هفته باين طرف در كليه بخشهاي جبهه چين شمالي كه اينك صحنه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حاضر رهنمودي براي حزب است كه بوسيله رفيق مائوتسه دون بنام كميته مركزي حزب 
  .كمونيست چين تنظيم شده است 
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نيروهاي مسلح و توده هاي خلق كه . ت شديدي ميباشد بحمله پرداخته است عمليا
. تحت رهبري حزب كمونيست هستند بصورت اركان مقاومت بر ضد ژاپن در آمده اند

هدف همه افترائاتي كه بر ضد حزب كمونيست بر پا شده در هم شكستن مقاومت و 
ت هاي نظامي ارتش هشتم و ما بايد بر موفقي. هموار ساختن راه تسليم طلبي است 

ارتش چهارم جديد بيفزائيم و با كليه نوميدان از پيروزي و تسليم طلبان بمبارزه بر 
  . خيزيم 

  يادداشتها

تن از نيروهاي  ٥٠٠٠٠بيش از  ١٩۴١در مه . اشاره است به نبرد كوههاي جون تيائو ـ  1
انه زرد ، در جنوب شان سي ، تهاجمي ژاپن بر منطقه كوههاي جون تيائو واقع در شمال رود خ

هفت سپاه گوميندان در اين منطقه و جهار سپاه ديگر در شمال شرقي ، در . حمله بردند 
اما چون سپاهيان . تن ميشدند  ٢٥٠٠٠٠منطقه گائو پين گرد آمده بودند كه مجموعاً 

ب گوميندان كه در شمال رود خانه زرد مستقر بودند ماموريت عمده شان مبارزه با حز
كمونيست بود هيچگاه براي جنگ با تجاوز كاران ژاپني آماده نشد بودند ، پس از حمله ژاپني 

و باين طريق با وجود كوشش نيرومندي كه ارتش . ها اكثرشان از نبرد شانه خالي كردند 
بكار برد سپاهيان گوميندان بكلي در  هايهشتم در پشتيباني آنها براي عقيم ساختن حمله ژاپن

نفر تلفات دادند و رو  ٥٠٠٠٠آنها پس از آنكه در عرض سه هفته بيش از . ته شدند هم شكس
  . بگريز نهادند و به ساحل جنوبي رودخانه رزد آمدند 
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  درباره جبهه متحد بين المللي 

  برضد فاشيسم 
  ) 1941ژوئن  23( 

ژوئن فرمانروايان فاشيست آلمان به حمله بر اتحاد شوروي دست  22روز 
اين تهاجم پيمان شكنان و جنايتكارانه در عين حال بر عليه اتحاد شوروي و بر . زدند

وروي در جنگ مقدس اتحاد ش. ملل صورت گرفته است عليه آزادي و استقلال كليه 
مقاومت در برابر تهاجم فاشيستي نه فقط از سرزمين خود بلكه همچنين از كليه 

  . مللي كه براي رهائي از اسارت فاشيستي در مبارزه اند دفاع ميكند 
درلحظه كنوني ، وظيفه كمونيستها در سراسر جهان عبارت است از بسيج 

بين المللي براي مبارزه با فاشيسم، خلقهاي كليه كشورها بمنظورتشكيل جبهه متحد 
در اين دوره . دفاع از اتحاد شوروي ، دفاع از چين و حفظ آزادي و استقلال كليه ملل 

  . بايد كليه نيروها بر عليه اسارت فاشيستي توجيه شود 
  :وظيفه حزب كمونيست چين در سراسر كشور از اين قرار است 

پافشاري بر روي جبهه متحد ملي ضد ژاپني ، پايداري در همكاري بين ـ  1
ژاپني از چين و كمك به گوميندان و حزب كمونيست ، طرد امپرياليستهاي 

  . اتحادشوروي از اين راه 
مبارزه مجدانه با هر فعاليت ضد شوروي و ضد كمونيستي عناصر مرتجع  ـ 2

  .بورژوازي بزرگ 
خارجي ، اتحاد بر عليه دشمن مشترك با كليه كساني در زمينه ارتباطات ـ  3

كه در انگستان ، در امريكا و در ساير كشورها بر ضد فرمانروايان فاشيست آلمان ، 
  . ايتاليا و ژاپن موضع ميگيرند 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفيق مائو تسه دون بنام كميته مركزي حزب  متن حاضر رهنمودي است براي حزب كه بوسيله

  .كمونيست چين تنظيم شده است 
 



       

 

  



  
 

٢١  

  سخنراني در مجلس نمايندگان 
  ـ گان سو ـ نين سيا منطقه مرزي شنسي 

  ) 1941نوامبر  21( 

نمايندگان منطقه مرزي كه امروز مجمع ! رفقا ! آقايان نمايندگان مجلس 
بر : اين مجلس تنها يك هدف دارد . گشايش مييابد داراي اهميت بسيار است 

دموكراتيك نوين با بعبارت ديگر افكندن امپرياليسم ژاپن و ساختمات يك چين 
ساختمان چين بر اساس سه اصل انقلابي خلق در چين كنوني هدف ديگري غير از 
اين نميتواند وجود داشته باشد ، زيرا كه دشمنان عمده ما فاشيستهاي ژاپني ، آلمان 

شوروي بخاطر هم اكنون ارتش سرخ . و ايتاليائي هستند و نه دشمنان داخلي 
د شوروي و تمام بشريت ميجنگد و ما بنوبه خود با امپرياليسم ژاپن سرنوشت اتحا
امپرياليسم ژاپن تجاوز خود را همچنان ادامه ميدهد باين منظور كه . نبرد ميكنيم 

حزب كمونيست چين براي برافكندن امپرياليسيم . چين را تحت انقياد خود در آورد
اسر كشور و همكاري با كليه ژاپن خواستار اتحاد همه نيروهاي ضد ژاپني در سر

احزاب ، طبقات و مليتهائي است كه در برابر ژاپن ايستادگي ميكنند ؛ همه بجز 
اين موضعي است كه . خائنين بملت بايد در مبارزه مشترك با يكديگر متحد شوند 

بيش از چهار سال است كه خلق . حزب كمونيست هميشه در آن قرار داشته است 
گوميندان  مقاومت پرداخته است ، جنگي كه در سايه همكاري چين قهرمانانه بجنگ

اما اين . و حزب كمونيست و همكاري تمام طبقات ، احزاب و مليتها دنبال شده است 
جنگ هنوز به پيروزي نيانجاميده و براي نيل به پيروزي ما بايد همچنان بجنگ ادامه 

  .شيم دهيم و تضمين كنيم كه به سه اصل انقلابي خلق تحقق بخ
چرا ما بايد به سه اصل انقلابي خلق تحقق بخشيم ؟ براي آنكه در حال حاضر 

تحقيق سه اصل انقلابي خلق كه دكتر سون ياتسن آورنده آنست در سراسر چين به 
چرا ما نميخواهيم كه سوسياليسم هم اكنون بمرحله اجرا در آيد ؟ . در نيامده است 

ديري است كه اتحاد شوروي بمرحله عمل البته سوسياليسم سيستم برتري است و 
آنچه كه در منطقه . اما در چين كنوني شرايط آن هنوز وجود ندارد . در آمده است 

ما . مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا به تحقق پيوسته سه اصل انقلابي خلق است 
ا ام. براي حل هيچيك از مسايل عملي خود از اين اصول گامي هم فراتر نگذاشته ايم 
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است و اصل  برافكندن امپرياليسم ژاپن از اين اصول ، اصل ناسوناليسم اكنون بمعني
تأمين منافع تمام كساني است كه عليه ژاپن مبارزه دموكراسي و رفاه خلق بمعني 

خلق در سراسر كشور بايد از آزادي . ميكنند و نه تأمين منافع فقط بخشي از افراد
. سياسي و از حق حفظ مالكيت بر خوردار باشد  فردي ، از حق شركت در فعاليتهاي

عقايد خود را ابراز كند بايد پوشاك ، خوراك و خلق در سراسر كشور بايد امكان يابد 
بمدرسه برود ؛ بطور خلاصه بايد براي هر كس هر آنچه كه حق كار داشته باشد ، بايد 

ه پهناور يعني جامعه چين در دو انتها تنگ است و در ميان. او است تأمين كرد 
پرولتاريا در يك انتها و طبقه مالكان ارضي بورژوازي بزرگ در انتهاي ديگر هر كدام 
اقليت كوچكي را تشكيل ميدهد ، در حاليكه اكثريت عظيم خلق از دهقانان و خرده 

هيچ حزب سياسي نميتواند . تشكيل ميگردد بورژوازي شهري و طبقات متوسط ديگر
اره كند هرگاه در سياست خود منافع اين طبقات را در نظر امور چين را بدرستي اد

نگيرد و براي افراد اين طبقات آنچه كه خلق آنها است تأمين نكند و هر گاه آنها از 
كليه سياستهاي حزب كمونيست چين . حق بيان عقايد خود برخودار نگردند 

منافع كليه ميكوشد تمام مردمي را كه عليه ژاپن مبارزه ميكنند متحد سازد و 
طبقاتي را كه به چنين مبارزه اي مشغولند بويژه منافع دهقانان ، خرده بورژوازي 

سياستهاي حزب كمونيست چين كه . شهري و طبقات متوسط ديگر را در نظر گيرد 
بتمام قشر هاي مردم امكان ميدهد كه عقايد خود را بيان دارند و براي آنها زندگي و 

. است سياست تحقق بخشيدن سه اصل واقعاً انقلابي خلق ، همان كار تأمين ميكند 
در زمينه مناسبات ارضي ، ما از يكسو بهره مالكانه و نرخ سود را تقليل ميدهيم تا 
دهقانان بتوانند معاش خود را بگذرانند و از سوي ديگر ما پرداخت ميزان تقليل يافته 

در . رضي نيز بتوانند زندگي كنند بهره مالكانه و نرخ شود را تأمين ميكنيم تا مالكان ا
تا آنها كار زمينه مناسبات ميان كار و سرمايه ، ما از يكسو به كارگران كمك ميكنيم 

داشته باشند و بتوانند امرار معاش كنند و از سوي ديگر سياست رشد صنايع را دنبال 
ها سياستهدف ما از اين . ميكنيم تا سرمايه داران بتوانند سودي بدست آورند 

اينستكه خلق را در سراسر كشور متحد سازيم تا باتفاق در برابر ژاپن ايستادگي كند 
اين آن سياستي است كه . اين همان است كه ما سياست دموكراسي نوين ميناميم . 

واقعاً با شرايط كنوني چين تطبيق ميكند ، و ما اميدواريم كه اجراي آن به منطقه 
يا به پايگاههاي ضد ژاپني پشت جبهه دشمن  مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا

  . خواهد يافت رشتمحدود نخواهد ماند بلكه به سراسر كشور گس
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كرده و تأييد خلق را در سراسر چين  ما با موفقيت اين سياست را دنبال
پاره اي از كمونيستها هنوز . اما كار ما داراي نواقصي است . بدست آورده ايم 

نميدانند چگونه بايد به شيوه دموكراتيك با مردم غير حزبي همكاري كرد ، و سبك 
و يا سبك سكتاريستي است ؛ آنها  "در هاي بسته  "كار آنها سبك انحصار طلبانه 

وز به اين اصل اساسي توجه ندارند كه كمونيستها وظيفه دارند با مردماني در هن
خارج از حزب كه در برابر ژاپن قرار گرفته اند همكاري كنند و حق ندارند آنها را 

فرا دهيم ، با اين اصل بمعناي آنستكه ما بايد به نظرات توده ها با دقت گوش . برانند 
آئين نامه اداري منطقه « در . آنكه از آنها جدا شويم آنها پيوند برقرار كنيم و نه 

ماده ايست كه بموجب آن كمونيستها بايد » مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا 
بشيوه دموكراتيك با غير حزبي ها همكاري كنند ، نه آنكه خودسرانه عمل كنند و 

ست كه اين ماده درست خطاب به آن رفقائي ا. همه چيز را در دست خود بگيرند 
كمونيستها بايد با دقت به نظرات غير حزبي . هنوز سياست حزب را درك نكرده اند 

اگر حرف آنها درست است . ها گوش فرا دهند و بگذارند كه آنها حرف خود را بگويند 
نادرست ما بايد آنرا تهنيت بگوئيم ، و از نكات مثبت آنها بيĤموزيم ؛ اگر حرف آنها 

نها سخنان خود را پايان دهند و آنگاه با حوصله موضوع را است ما بايد بگذاريم آ
يك كمونيست هرگز نبايد خو رأي باشد يا خودسرانه رفتار . براي آنان توضيح دهيم 

كند و يا بر آن باشد كه او براي هر كاري خوب است و ديگران بدرد هيچ كاري 
ازد يا لاف زند و بر نميخورند ؛ او هرگز نبايد خود را در اطاق كوچك خويش محصور س

بجز مرتجعين سرسخت كه با مهاجمين ژاپني و . خود ببالد و بديگران از بالا نگاه كند 
و البته حق خائنين بملت اتحاد بسته اند و در امر مقاومت و وحدت خرابكاري ميكنند 

گفتن هم ندارد ، هركس حق دارد از آزادي زبان برخوردار گردد حتي اگر گفته سخن 
امور دولتي اموري است همگاني متعلق به قاطبه ملت و نه امور . نادرست باشد  هاي او

بنابر اين كمونيستها وظيفه دارند به شيوه . خصوصي يك حزب يا يك گروه 
دموكراتيك با مردم غير حزبي همكاري كنند و حق ندارد آنها را برانند و همه چيز را 

سياسي است كه بخاطر منافع  حزب كمونيست يك حزب. در انحصار خود گيرند 
اين حزب بايد در . ملت و خلق فعاليت ميكند و مطلقاً در پي مقاصد خصوصي نيست 

ن بايد با اعضاي آ. خلاف اراده خلق برندارد زير نظارت خلق باشد و هرگز گامي بر 
آقايان . مردم و در ميان مردم باشند و نه آنكه خود را مافوق مردم قرار دهند 

اين اصل حزب كمونيست دائر به همكاري دموكراتيك با غير حزبي ! ن رفقا نمايندگا
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تا زمانيكه حزب در جامعه وجود دارد ، هميشه . ها اصلي ثابت و خلل ناپذير است 
اقليتي از مردم بدان ميپيوندند ، در حاليكه اكثريت مردم هميشه در خارج از آن 

ه بايد با مردم غيرحزبي همكاري كنند و از اينرو اعضاي حزب ما پيوست. باقي ميمانند 
من گمان . اين كار را ميتوانند از هم اكنون در اين مجلس بنحو احسن آغاز نمايند 

ميكنم كه اعضاي اين مجلس با اجراي اين سياست در اينجا آبديده خواهند شد و بر 
ما يك فرقه . و سكتاريسم خود غلبه خواهند كرد  "درهاي بسته  "سبك كار 

چك خود رأي نيستيم ؛ ما بايد بيĤموزيم چگونه درهاي خود را براي همكاري به كو
شيوه دموكراتيك بروي مردم غير حزبي باز نگاه داريم و چگونه با ديگران مشورت 

اگر بايد با ديگران همكاري  ": شايد اكنون هم كمونيستهائي باشند كه بگويند . كنيم 
. من يقين دارم كه تعداد آنها بسيار اندك استولي  ".كرد ، پس از من چشم بپوشيد 

من بشما اطمينان ميدهم كه اكثريت عظيم اعضاي حزب ما خواهند توانست خط 
من ميخواهم در عين حال از رفقاي غير . مشي كميته مركزي حزب را اجرا كنند 

حزبي تقاضا كنم كه موضع ما را درك كنند و توجه داشته باشند كه حزب كمونيست 
حزب ! نه . رقه يا يك دسته كوچكي كه در پي مقاصد خصوصي باشد نيست يك ف

ر دولتي را تحت نظم و ترتيب در قانه و شرافتمندانه مايل است اموكمونيست صدي
ما از اينكه نواقص خود را بپذاريم باكي نداريم ؛ . اما هنوز نواقص ما بسيار است . آورد 

اينكار را از راه تقويت كار تربيتي در درون  ما تصميم داريم آنها را بر طرف سازيم و
تنها با . حزب و همكاري به شيوه دموكراتيك با مردم غير حزبي انجام خواهيم داد

قرار دادن نواقص خود در معرض چنين آتش متقاطعي هم از داخل و هم از خارج ما 
  .ميتوانيم آنها را بر طرف سازيم و به امور دولتي واقعاً انتظام بخشيم 

شما رنجي بر خود هموار كرده و براي شركت در اين ! آقايان نمايندگان مجلس 
من خيلي خرسندم كه اين مجمع عاليقدر را تهنيت . جلسات به اينجا آمده ايد 

 .بگويم و موفقيت آنرا آرزو كنم 
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  سبک کار حزبي را اصلاح کنيم 
  ) 1942فوريه  1( 

  .مدرسة حزبي امروز افتتاح مي شود و من براي آن هر گونه موفقيت آرزو مي كنم
  .من مي خواهم كمي در مسئلة سبك كار در حزب ما صحبت كنم

انقلابي لازم است؟ حزبي انقلابي لازم است زيرا كه در جهان  چرا حزب 
كه بر خلق ستم روا مي دارند و خلق مي خواهد بساط دشمناني يافت مي شوند 
در دوران سرمايه داري و امپرياليسم همانا حزبي انقلابي . ستمگري دشمن را برچيند

بدون چنين حزبي خلق نمي تواند ستمگري دشمن . مانند حزب كمونيست لازم است
تن دشمن ما كمونيست هستيم، ما مي خواهيم خلق را در سرنگون ساخ. را براندازد

رهبري كنيم، بنابراين بايد صفوف خود را به خوبي منظم گردانيم، هماهنگ گام 
. برداريم؛ مبارزان ما بايد مبارزاني برگزيده باشند و سلاحهاي ما سلاحهايي برنده

  .بدون اين شرايط دشمن را نمي توان سرنگون ساخت
ي حزب اي كه اكنون در برابر ما است كدام است؟ خط مشي عموم همسئل

. صحيح است و از اين حيث اشكالي در ميان نيست؛ كار حزب نيز ثمربخش بوده است
حزب داراي چند صد هزار عضو است كه خلق را در مبارزات فوق العاده سخت و 

اين مطلب بر همه كس روشن است و جاي هيچ . دشوار عليه دشمن رهبري مي كنند
  .گونه ترديدي باقي نمي گذارد

اي نيست كه حزب ما با آن روبرو باشد؟ به نظر من  ها هيچ مسئلاين ترتيب آيب
  .اي هم جدي است ههست و مسئله واقعاً تا انداز

اين مسئله چيست؟ مسئله اينست كه در اذهان برخي از رفقاي ما افكاري 
  .رخنه كرده كه نه كاملا صحيح اند و نه كاملا مناسب

وابط داخلي و خارجي حزب عبارت ديگر سبك آموزش ما، سبك برخورد به رب
منظور ما از جنبة نادرست در . اي نادرستي استه هو سبك نگارش ما هنوز داراي جنب

سبك آموزش همانا بيماري سوبژكتيويسم است، در سبك برخورد به روابط داخلي و 
خارجي حزب، بيماري سكتاريسم و در سبك نگارش، بيماري الگوسازي در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
مدرسه حزبي كميته  اثر حاضر متن نطقي است كه رفيق مائوتسه دون بمناسبت گشايش

  . مركزي حزب كمونيست چين ايراد كرد 
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اما اين . اينها همه نادرست است، بادهاي ناسالمي است. است) 1(اي حزبيه هنوشت
. ن نيست كه سراسر آسمان را مي روبندبادها مانند بادهاي سرد شمال در زمستا

اي مسلط ه هاي حزبي ديگر شيوه هسوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي در نوشت
نيستند بلكه بيشتر به وزش باد مخالف مي مانند، به بادهاي ناسالمي كه از 

معذلك اينكه هنوز در حزب ). خندة حضار(پناهگاههاي زيرزميني بيرون مي زنند 
ايي را كه گذرگاه اين بادها ه هما بايد روزن. ي وزان است زيبنده نيستچنين بادهاي
ا همت گمارد، مدرسة حزبي نيز ه هتمام حزب ما بايد به بستن اين روزن. است ببنديم

اين سه باد ناسالم سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي حزبي هر . بايد چنين كند
ا آنكه سلطة آنها ديگر در سراسر حزب كدام داراي منشأ تاريخي خاصي مي باشند و ب

برقرار نيست پيوسته ايجاد مزاحمت مي كنند، به ما هجوم مي آورند، بنابراين لازم 
است در برابر آنها مقاومت كرد، آنها را مورد مطالعه قرار داد، تجزيه و تحليل كرد و 

  .ماهيت آنها را روشن ساخت
وزش، مبارزه با سكتاريسم مبارزه با سوبژكتيويسم بخاطر اصلاح سبك آم

بخاطر اصلاح سبك برخورد به روابط داخلي و خارجي حزب، مبارزه با الگوسازي 
  .اي كه در برابر ما قرار دارد هچنين است وظيف –حزبي بخاطر اصلاح سبك نگارش 

براي انجام وظيفة سرنگون ساختن دشمن بايد به اصلاح سبك كار حزبي 
همينكه سبك كار . نگارش در زمرة آن است بپردازيم كه سبك آموزش و سبك

. حزبي ما در مجراي صحيح افتاد مردم در سراسر كشور از نمونة ما خواهند آموخت
آن افرادي در خارج از حزب كه از همين سبك نادرست پيروي مي كنند چنانكه 
افرادي صديق و با حسن نيت باشند نمونة ما را سرمشق قرار خواهند داد و اشتباهات 

تا زماني كه . ود را تصحيح خواهند كرد و اين امر بر تمام ملت اثر خواهد گذاردخ
صفوف ما منظم است، هماهنگ گام برمي داريم، تا زماني كه مبارزان ما برگزيده و 
سلاحهاي ما برنده است ما مي توانيم بر هر دشمني، هر اندازه نيرومند باشد پيروز 

  .گرديم
  .كتيويسماينك سخني چند دربارة سوبژ

 –سوبژكتيويسم سبك آموزش نادرستي است، در تناقض با ماركسيسم 
آنچه براي ما لازم است، سبك . لنينيسم است، با حزب كمونيست سازگار نيست

ما وقتي از سبك آموزش صحبت مي كنيم . لنينيستي است –آموزش ماركسيستي 
مسئلة . منظور فقط سبك آموزش در مدارس نيست بلكه در سراسر حزب است
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سبك آموزش عبارت است از شيوة تفكر رفقاي ارگانهاي رهبري و تمام كادرها و 
لنينيسم و برخورد كلية رفقاي حزبي به كار  –اعضاي حزب، برخورد ما به ماركسيسم 

  .بدين ترتيب مسئله داراي اهميت فوق العاده، داراي اهميت درجه اول است. خويش
مثلا . رفقاي ما افكار مغشوشي رواج دارددر حال حاضر در ميان بسياري از 

دربارة اينكه تئوريسين كيست، روشنفكر به چه كسي اطلاق مي شود، پيوند تئوري و 
  .عمل چه معني مي دهد

آيا سطح تئوريك ما بالا است يا پائين است؟ : نخست اين سؤال را مطرح كنيم
شده و بر شمارة لنينيستي ترجمه  –اخيراً تعداد بيشتري از آثار ماركسيستي 

اما آيا مي توان گفت كه سطح . اين كار بسيار خوبي است. خوانندگان نيز افزوده است
تئوريك حزب ما بسيار بالا رفته است؟ البته سطح تئوريك ما اكنون قدري برتر از 

اما جبهه تئوريك ما به هيچ وجه متناسب با مضمون غني جنبش انقلابي . سابق است
بطور . اين دو نشان مي دهد كه جنبة تئوريك بسيار عقب است چين نيست و مقايسة

كلي تئوري ما هنوز همراه با عمل انقلابي گام برنمي دارد، بگذريم از اينكه تئوري بايد 
ما هنوز پراتيك غني و متنوع خود را به سطح تئوريك . بر عمل انقلابي سبقت گيرد

سائل پراتيك انقلابي، يا حتي مهم ما هنوز به بررسي همة م. يما همناسب ارتقا نداد
خودتان قضاوت كنيد، چند . يما هترين آنها، نپرداخته و آنها را تا سطح تئوري بالا نبرد

ند ا هنفر از ما در امور اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي چين تئوريهايي تدوين كرد
شمرد و نه  كه درخور چنين نامي باشند، تئوريهايي كه بتوان آنها را علمي و جامع

طرحهائي خام و نارسا؟ اين بخصوص دربارة كار تئوريك در زمينة اقتصادي صادق 
از جنگ ترياك تاكنون يك قرن از آغاز رشد سرمايه داري چين مي گذرد و : است

هنوز حتي يك اثر تئوريك به وجود نيامده است كه در انطباق با واقعيت رشد 
مي توان گفت كه مثلا در مطالعة مسائل آيا . اقتصادي چين، واقعاً علمي باشد

اقتصادي چين سطح تئوريك هم اكنون بالاست؟ آيا مي توان گفت كه حزب ما در 
علوم اقتصادي هم اكنون داراي آنچنان تئوريسين هايي است كه شايستة چنين نامي 

يم ولي ا هلنينيستي خواند –ما مقدار زيادي كتب ماركسيستي . باشند؟ مسلماً خير
زيرا . ند؟ نه، نمي توانا همي توان ادعا كرد كه از ميان ما تئوريسين هايي برخاستآيا 

لنينيسم آن تئوري است كه ماركس، انگلس، لنين و استالين بر پاية  –كه ماركسيسم 
ند، نتيجة عامي است كه از واقعيت تاريخي و انقلابي به دست ا هعمل ايجاد كرد

ثار آنها قناعت ورزيم و در پرتو تئوري آنها به مطالعة اگر ما فقط به قرائت آ. ندا هآورد
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واقعيت تاريخ و انقلاب چين نپردازيم، يا هيچ كوششي به خرج ندهيم كه به پراتيك 
انقلاب چين دقيقاً از زاوية تئوري بينديشيم، نبايد مدعي آن باشيم كه 

سائل اگر ما اعضاي حزب كمونيست چين، از م. هاي ماركسيست هستيم تئوريسين
مربوط به چين روي برتابيم و فقط به از بر كردن نتايج و اصول جداگانة آثار 
. ماركسيستي اكتفا كنيم دستاوردهاي ما در جبهة تئوريك بسيار ناچيز خواهد بود

اگر كسي فقط قادر باشد آثار اقتصادي و فلسفي ماركسيستي را بخاطر بسپارد و آنها 
بخواند ولي به هيچ وجه نتواند آنها را در عمل بكار بندد را از الف تا يا به رواني از بر 

ما به چگونه . آيا مي توان او را تئوريسين ماركسيست دانست؟ نه، نمي توان
يي كه بتوانند بر مبناي مواضع، اه يي احتياج داريم؟ به آنگونه تئوريسيناه تئوريسين

ر جريان تاريخ و لنينيستي مسائل عملي را كه د –نظريات و اسلوب ماركسيستي 
انقلاب پيش مي آيد به درستي تفسير كنند و از مسائل اقتصادي، سياسي، نظامي و 

ما به چنين تئوريسين . فرهنگي چين بيان علمي و توضيح تئوريك به دست دهند
لنينيسم،  –براي آنكه چنين تئوريسيني بود بايد جوهر ماركسيسم . هايي نيازمنديم

لنينيستي و آموزشهاي لنين و استالين را  –اركسيستي مواضع، نظريات و اسلوب م
در مورد انقلاب در مستعمرات و در چين عميقاً دريافت؛ بايد توانست آنها را در كار 
تحليل علمي و عميق مسائل عملي چين بكار بست، قوانين تكامل اين مسائل را 

  .اريمچنين اند تئوريسين هايي كه ما واقعاً بدانها احتياج د. كشف كرد
كميتة مركزي حزب ما اكنون تصميم گرفته است رفقاي حزبي را به آموختن 
اين شيوه دعوت كند كه در بررسي جدي تاريخ چين، و مسائل اقتصادي، سياسي، 

لنينيستي تكيه  –نظامي و فرهنگي چين بر مواضع، نظريات و اسلوب ماركسيستي 
فصيلي تحليل كنند و سپس زنند و هر مسئله را بطور مشخص و بر اساس مدارك ت

اينست آن مسئوليتي كه ما بايد برعهده . نتيجه گيريهاي تئوريك به دست آورند
  .گيريم

رفقاي مدرسة حزبي ما نبايد به تئوري ماركسيستي بمثابة دگم بيجاني 
لازم است تئوري ماركسيستي را فرا گرفت و آنرا بكار بست، آنرا فرا گرفت . بنگرند

اگر شما بتوانيد يك يا دو مسئلة عملي را از . كه آنرا بكار بست فقط به اين منظور
لنينيسم روشن سازيد بايد به شما تهنيت گفت و آنرا موفقيتي  –ديدگاه ماركسيسم 

هر گاه شما مسائل بيشتري را توضيح دهيد و توضيحات شما جامع . به حساب آورد
سة حزبي براي قضاوت مدر. تر و عميق تر باشد موفقيت شما بزرگتر خواهد بود
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توانائي دانشجويان بايد اين قاعده را وضع كند كه دانشجويان پس از آنكه 
لنينيسم را فرا گرفتند به مسائل چين چگونه مي نگرند، آيا اين مسائل  –ماركسيسم 

را به روشني مي بينند يا نه، آيا مي توانند به اين مسائل به درستي برخورد كنند يا 
  .نه

از آنجا كه چين كشوري . گفتگو كنيم» روشنفكران«رد مسئلة اينك در مو
است نيمه مستعمره و نيمه فئودالي و فرهنگ آن چندان رشد يافته نيست 

در مسئلة مربوط به روشنفكران كميتة مركزي . روشنفكران بخصوص پر ارزش اند
عداد تصويب كرد مبني بر اينكه ما بايد ت) 2(يا هحزب بيش از دو سال پيش قطعنام

زيادي از روشنفكران را جلب كنيم و تا آنجا كه انقلابي اند و مي خواهند در جنگ 
ما كاملا حق داريم . مقاومت ضد ژاپني شركت جويند آنها را با آغوش باز پذيره شويم

كه به روشنفكران ارج مي گذاريم زيرا انقلاب بدون روشنفكران انقلابي، نمي تواند به 
ما همه مي دانيم كه بسياري از روشنفكران خود را بسي دانا،  اما. پيروزي بيانجامد

فهميده مي پندارند، قيافة متبحر به خود مي گيرند و درك نمي كنند كه اين رفتار 
آنها بايد اين حقيقت را . آنها ناشايسته و زيان بخش است، مانع پيشرفت آنها است

نسبي بسيار نادانند، كارگران  دريابند كه بسياري از اين به اصطلاح روشنفكران بطور
تو ! آها«:در اينجا ممكن است كسي بگويد. و دهقانان گاهي بيش از آنها مي دانند

اما رفقا، ) خندة حاضران(» .همه چيز را وارونه نشان مي دهي، بيهوده مي گوئي
  .برافروخته نشويد، در آنچه من مي گويم حقيقتي پنهان است

ة طبقاتي پديد آمده در جهان دو نوع دانش دانش چيست؟ از زماني كه جامع
علوم . موجود است، يكي دانش مبارزه براي توليد و ديگري دانش مبارزة طبقاتي

طبيعي و علوم اجتماعي تبلور اين دو نوع دانش اند و فلسفه، تعميم و جمع بندي 
 اكنون. آيا دانش نوع ديگري هم مي توان يافت؟ نه. معلومات طبيعت و اجتماع است

نظري بياندازيم به دانشجوياني كه در مدارس آموزش مي بينند و از هر گونه فعاليت 
وضع آنها چگونه است؟ آنها از دبستاني از اين نوع به . عملي اجتماعي كاملا بركنارند

دانشگاهي از همين نوع راه مي يابند، فارغ التحصيل مي شوند، از زمرة افراد 
آنها هنوز در هيچ فعاليت . علومات آنها كتابي استاما تمام م. روشنفكر درمي آيند
ي بكار ا هند و معلومات خود را در زندگي در هيچ رشتا هعملي شركت نجست

آيا مي توان آنها را روشنفكران به تمام معني دانست؟ به نظر من مشكل . ندا هنينداخت
كامل چيست؟ منظور از دانش نسبتاً . زيرا كه معلومات آنها هنوز ناقص است. بتوان
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نخست مرحلة دانش حسي، دوم : دانش نسبتاً كامل طي دو مرحله دست مي دهد
معلوماتي . مرحلة دانش عقلاني كه همانا تكامل دانش حسي به مرحلة عالي تر است

كه دانشجويان از كتاب كسب مي كنند چه نوع دانش است؟ حتي اگر فرض كنيم كه 
باز دانش آنها هنوز ثمرة تجارب شخصي  معلومات آنها با حقيقت هم منطبق باشد،

نيست، بلكه تئوريهايي است كه پيشقدمان آنها از جمع بندي تجارب مبارزه براي 
البته كاملا ضروري است كه دانشجويان . ندا هتوليد و مبارزة طبقاتي به دست آورد

ه يك اما بايد توجه داشته باشند كه معلومات آنها ب. معلوماتي از اين نوع كسب كنند
معني يك طرفه است، معلوماتي است كه از جانب ديگران مورد رسيدگي قرار گرفته 

براي آنها مهم تر آنست كه بتوانند معلومات خود را در زندگي . و نه از جانب خود آنها
بنابراين من به آنهايي كه فقط معلومات كتابي كسب كرده و . و در عمل بكار اندازند

ند و همچنين به آنهايي كه تجربة عملي اندكي دارند ا هرفتهنوز با واقعيت تماس نگ
  .توصيه مي كنم به نواقص خود پي برند و كمي متواضع تر باشند

چگونه مي توان كساني را كه فقط معلومات كتابي دارند به روشنفكران واقعي 
تبديل كرد؟ يگانه راه اينست كه آنها را در جهت كارهاي عملي سوق داد و از آنها 

و آنهايي را كه بكار تئوريك اشتغال دارند وادار كرد مسائل عملي . هل عمل ساختا
  .فقط از اين راه است كه مي توان به هدف رسيد. مهم را مورد پژوهش قرار دهند

بنابر توضيحات «:ممكن است اشخاصي از سخنان من برآشفته شوند و بگويند
اسخ من اينست كه آنها اشتباه پ» .تو حتي ماركس را هم نمي توان روشنفكر ناميد

او . ماركس در پراتيك جنبش انقلابي شركت جست و تئوري انقلابي آفريد. مي كنند
از ساده ترين عنصر سرمايه داري يعني كالا آغاز كرد و بررسي كاملي از ساختمان 

اين كالا را ميليونها نفر هر روز مي ديدند . اقتصادي جامعة سرمايه داري به دست داد
مورد استفاده قرار مي دادند ولي چنان عادي به نظرشان مي رسيد كه كسي و 

او . فقط ماركس كاملا را بطور علمي بررسي كرد. توجهي بدان معطوف نمي داشت
دربارة جريان تغيير شكل كالا، كار تحقيقي عظيمي انجام داد و از اين پديدة عام يك 

يخ و انقلاب پرولتاريائي را مورد او طبيعت، تار. تئوري كاملا علمي به دست داد
پژوهش قرار داد و ماترياليسم ديالكتيك، ماترياليسم تاريخي و تئوري انقلاب 

بدين ترتيب ماركس به صورت كامل ترين روشنفكر درآمد، قلة . پرولتاريائي را آفريد
او از بيخ و بن با آنهائي كه فقط معلومات كتابي دارند . دانش و خرد انساني گرديد

ماركس در جريان مبارزة عملي به تحقيقات و پژوهشهاي دقيقي . متفاوت است
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پرداخت، تعميم هايي به دست داد و سپس نتايج حاصل را در مبارزات عملي آزمايش 
حزب ما به تعداد زيادي از رفقا احتياج . كرد، اينست آنچه ما كار تئوريك مي ناميم

ن در حزب ما بسياري از رفقا مي توانند اكنو. دارد كه بياموزند اينگونه كار كنند
بياموزند كه چگونه به اين نوع پژوهش تئوريك بپردازند؛ اغلب آنها با هوش و نويد 

اما آنها بايد از اصول صحيح پيروي كنند، از . بخش اند، و ما بايد به آنها ارج بگذاريم
فكنند و خود را در آنها بايد دگماتيسم را به دور ا. تكرار اشتباهات گذشته بپرهيزند

  .ند محصور نسازندا هي كه در كتب ياد گرفتا هدائرة عبارات حاضر و آماد
در جهان فقط يك نوع تئوري حقيقت وجود دارد و آن تئوري است كه از 
واقعيت عيني بر مي خيزد و در محك واقعيت عيني صحت خود را نشان مي دهد؛ 

. كه ما از آن استنباط مي كنيم نيست هيچ چيز ديگري شايستة نام تئوري، به معنائي
استالين گفته است كه تئوري، هر گاه با عمل در پيوند نباشد، موضوع خود را از دست 

ما . تئوري بي موضوع، بي فايده و دروغين است و بايد آنرا به دور افكند). 3(مي دهد
 –م ماركسيس. بايد كساني را كه شيفتة تئوري بي موضوع اند انگشت نما سازيم

لنينيسم صحيح ترين، علمي ترين و انقلابي ترين حقيقت است كه از واقعيت عيني 
اما بسياري از . برمي خيزد و در محك واقعيت عيني صحت خود را نشان مي دهد

لنينيسم را مي آموزند به آن بمثابة دگمي بيجان مي نگرند،  –كساني كه ماركسيسم 
ند و به خود و رفقاي خود نيز زيان مي بدين ترتيب از تكامل تئوري جلو مي گير

  .رسانند
از سوي ديگر آن رفقائي كه به كار عملي اشتغال دارند اگر از تجربة خود به 

البته آنها غالباً تجارب فراواني . ي نخواهند رسيدا هدرستي استفاده نكنند به نتيج
قناعت  دارند كه بسيار گرانبها است؛ ولي خطرناك است اگر آنها به تجارب خود

آنها بايد توجه داشته باشند كه معلومات آنها نتيجة درك حسي و غالب اوقات . ورزند
ند، به عبارت ديگر آنها ا هجزئي است، آنها به معلومات عقلاني و جامع دست نيافت

و بدون معلومات نسبتاً . فاقد تئوري اند و معلومات آنها نيز بطور نسبي ناقص است
  .قلابي را به سرانجام رسانيدكامل ممكن نيست كار ان

نخست معلوماتي حاضر و آماده كه : بنابراين دو نوع معلومات ناقص وجود دارد
اين . مي توان آنرا از كتب كسب كرد و ديگري معلوماتي حسي و غالب اوقات جزئي

ند و فقط از درآميختن اين دو مي توان معلوماتي ا هدو معلومات هر دو يك جانب
  .كامل به دست آورد حقيقي و نسبتاً
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كادرهاي كارگري و دهقاني ما براي مطالعة تئوري بايد نخست به كسب 
 –در غير اين صورت فرا گرفتن تئوري ماركسيسم . معلومات عمومي بپردازند

اما همين كه اين معلومات را كسب كردند آموختن . لنينيسم براي آنها مقدور نيست
من در دوران كودكي به مدرسة . واهد بودلنينيسم همه موقع ميسر خ –ماركسيسم 
حكيم گفته «:لنينيسم نرفتم، به من چيزهايي آموختند از اين نوع –ماركسيسم 

اين آموزش اگر ). 4(»چه خوش است آموختن و آموخته را پيوسته مرور كردن: است
چه از لحاظ مضمون كهنه بود ولي براي من مفيد افتاد، چه از اين طريق خواندن 

امروز ما ديگر به مطالعة آثار كنفسيوس نمي پردازيم بلكه مطالب جديدي . آموختم
اين مطالب، . مطالعه مي كنيم مانند زبان چيني مدرن، تاريخ، جغرافيا، علوم طبيعي

كميتة مركزي حزب ما . همين كه آنها را به خوبي آموختيم همه جا مفيد خواهند بود
خواهد كه به كسب معلومات عمومي همت از كادرهاي كارگري و دهقاني مؤكداً مي 

گمارند تا سپس بتوانند از سياست، امور نظامي و اقتصاد هر يك را كه بخواهند 
در غير اين صورت كادرهاي كارگري و دهقاني عليرغم تجارب فراوانشان به . بياموزند

  .فرا گرفتن تئوري قادر نخواهند بود
سوبژكتيويسم بايد به اين دو دسته از اينجا نتيجه مي شود كه براي مبارزه با 

از رفقا كمك كرد كه آنچه را كم دارند به دست آورند و هر كدام خود را در دستة 
آنها كه معلومات كتابي دارند به عمل بپردازند، خود را از دائرة : ديگر مستحيل سازند

ربه كتب بيرون كشند و از اشتباهات دگماتيك اجتناب ورزند؛ آنهائي كه در عمل تج
ند مجدانه به مطالعة كتب بپردازند و تئوري بياموزند تا بتوانند به تجارب ا هاندوخت

خود نظم بخشند، آنها را تعميم دهند و تا سطح تئوري بالا برند، تنها در اين صورت 
است كه آنها تجربة محدود خود را حقيقت عام نخواهند پنداشت و اشتباهات 

اتيسم و آمپيريسم با آنكه از دو قطب مخالف دگم. آمپيريك مرتكب نخواهند شد
  .ي از سوبژكتيويسم اندا هسرچشمه مي گيرند هر دو جلو

. دگماتيسم و آمپيريسم: بنابراين در حزب ما دو نوع سوبژكتيويسم وجود دارد
اگر ما هوشياري به خرج ندهيم و پي . هر يك از آنها فقط جزء را مي بينند و نه كل را

انبه نقص است و بايد به رفع آن پرداخت چه بسا كه از راه به نبريم كه ديد يكج
  .بيراهه خواهيم افتاد

معذلك از اين دو نوع سوبژكتيويسم، در حزب ما هنوز دگماتيسم خطر 
زيرا دگماتيستها مي توانند به آساني خود را به لباس ماركسيست . بزرگتري است
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ي مي توانند چهره واقعي آنها را درآورند، كادرهاي كارگري و دهقاني را كه به سخت
بشناسند، مرعوب كنند، تحت نفوذ خود درآورند و مجري نظرات خود سازند؛ آنها 

چنانچه ما . همچنين مي توانند جوانان ساده و بي تجربه را بترسانند و به دام اندازند
ه بر دگماتيسم غلبه كنيم، كادرهايي كه معلومات كتابي دارند با رغبت به آنهايي ك

. ند خواهند پيوست، به آموختن كارهاي عملي خواهند پرداختا هتجربة عملي اندوخت
ند پرورش خواهند ا هآنگاه كادرهاي خوب بسياري كه تئوري را با تجربه در آميخت

چنانچه ما بر دگماتيسم فائق آييم . يافت، تئوريسين هاي واقعي پديد خواهند آمد
از كمك آموزگاران خوبي برخوردار خواهند رفقائي كه داراي تجارب عملي هستند 

  .بود تا تجارب خود را تا سطح تئوري ارتقا دهند و از اشتباهات آمپيريك بپرهيزند
در ميان » روشنفكر«و » تئوريسين«در كنار آشفتگي فكري در مفاهيم 

كه هر روز آنرا بر زبان مي » پيوند تئوري و عمل«بسياري از رفقا در مورد مسئلة 
صحبت مي كنند، ولي » پيوند«آنها دائماً از . ي به چشم مي خوردا هافكار آشفتآورند 

به عمل » پيوند«است زيرا هيچ كوششي براي برقراري » جدائي«نيت آنها در واقع 
لنينيستي را با پراتيك انقلاب چين  –چگونه بايد تئوري ماركسيستي . نمي آورند

. »تير را به هدف انداخت«ي گفته مي شود، پيوند داد؟ بايد، آنطور كه در زبان معمول
رابطة . اگر شخصي تيري شليك كند، بايد هدفي در برابر خود داشته باشد

معذلك بعضي از . لنينيسم با انقلاب چين همان رابطه تير با هدف است –ماركسيسم 
اين رفقا چه بسا كه . ، بي مقصد تيراندازي مي كنند»بدون هدف تير مي اندازند«رفقا 

برخي ديگر تير را در دست خود مي گيرند، به اين طرف و . به انقلاب زيان مي رسانند
ولي به » !چه تير زيبائي! به، به، چه تيري«آن طرف مي چرخانند و زمزمه مي كنند 

ند و با انقلاب ا هاينها فقط علاقمند به اشياء عتيق. هيچ وجه قصد پرتاب آنرا ندارند
براي آن بايد مورد استفاده قرار گيرد كه » لنينيسم –سم ماركسي«تير . كاري ندارند

چنانچه اين نكته روشن نگردد سطح تئوريك حزب . به هدف انقلاب چين پرتاب شود
  .ما هرگز ارتقا نخواهد يافت و انقلاب چين به پيروزي نخواهد رسيد

لنينيسم را مي آموزيم نه بخاطر  –رفقاي ما بايد بدانند كه ما ماركسيسم 
لنينيسم را مي  –اهر، نه به علت آنكه در آن رازي نهفته است، ما ماركسيسم تظ

. آموزيم فقط براي آنكه علمي است كه آرمان انقلابي پرولتاريا را به پيروزي مي رساند
لنينيسم را  –بسياري از اشخاص هنوز هم فرمولهاي جدا جداي آثار ماركسيسم 

كافي است آنرا به دست آورد تا به آساني  ي مي دانند كها ههمچون اكسير حاضر آماد
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ي دچارند و بر ما است آنها ا هاين اشخاص به ناداني كودكان. همة بيماريها را درمان كرد
لنينيسم بمثابة  –همانا اين مردمان نادان هستند كه به ماركسيسم . را روشن سازيم

بايد بي پرده به آنها گفت كه احكام منجمد آنها به . احكام خشك مذهبي مي نگرند
ند كه آموزش آنها ا هماركس، انگلس، لنين و استالين بارها متذكر شد. درد نمي خورند

معذلك اين مردمان ترجيح مي دهند اين تذكر . دگم نيست، بلكه راهنماي عمل است
فقط . راي اهميت درجه اول است به دست فراموشي بسپارندرا كه بدون شك دا

ند كه آنها ا هموقعي مي توان گفت كمونيستهاي چين تئوري را با عمل پيوند داد
لنينيستي و آموزشهاي لنين و استالين را  –مواضع، نظريات و اسلوب ماركسيستي 

در واقعيتهاي  دربارة انقلاب چين به خوبي بكار بندند، و به علاوه با پژوهش جدي
تاريخ و انقلاب چين آنچنان كار تئوريك خلاقي انجام دهند كه پاسخگوي احتياجات 

صحبت دربارة پيوند تئوري و عمل ولو آنكه صد . هاي مختلف باشد هچين در زمين
ي نيست هر گاه براي تحقق آن عملي انجام ا هسال به طول انجامد متضمن هيچ فايد

خورد سوبژكتيويستي و يكجانبه به مسائل بايد ذهني گري و براي مبارزه با بر. نگيرد
  .يكجانبه گري دگماتيك را از ميان برداريم

من امروز صحبت خود را دربارة مبارزه با سوبژكتيويسم بخاطر اصلاح سبك 
  .آموزش در سراسر حزب، به همين جا پايان مي دهم

  .اينك به مسئلة سكتاريسم مي پردازم
ظرف بيست سال اخير آبديده شده سكتاريسم ديگر  اكنون در حزب ما كه

معذلك بقاياي سكتاريسم هم در روابط دروني حزب و هم در . شيوة مسلط نيست
گرايشهاي سكتاريستي در روابط داخلي موجب . روابط خارجي آن هنوز مشهود است

بروز انحصارطلبي نسبت به رفقاي حزبي مي گردد و به وحدت و يكپارچگي حزب 
ي زند؛ در حالي كه گرايشهاي سكتاريستي در روابط خارجي موجب بروز لطمه م

انحصارطلبي نسبت به تودة غيرحزبي مي شود و به مساعي حزب بخاطر متحد 
تنها با ريشه كن كردن اين عيب، به هر دو صورت . ساختن تمام خلق زيان مي رساند

فقاي حزبي و تمام آن، حزب ما مي تواند وظيفة بزرگ خود را بخاطر وحدت تمام ر
  .خلق كشور بلامانع انجام دهد

  :بقاياي سكتاريسم در درون حزب كدامند؟ عمده ترين آنها از اين قرارند
بعضي از رفقا فقط به منافع جزء نظر دارند و نه به منافع . »استقلال«نخست ادعاي 

آنها هميشه و بي جهت بر روي آن بخشي از كار تكيه مي كنند كه خود . كل
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وليت آنرا بر عهده دارند، هميشه مايلند منافع عمومي تابع منافع خصوصي آنان مسئ
آنها سيستم سانتراليسم دمكراتيك حزب را درك نمي كنند و توجه ندارند كه . گردد

حزب كمونيست نه فقط به دمكراسي احتياج دارد بلكه به مركزيت احتياج بيشتري 
يسم دمكراتيك را كه در آن اقليت بايد دارد؛ آنها فراموش مي كنند سيستم سانترال

تابع اكثريت باشد و مدارج پائين تابع مدارج بالا، جزء تابع كل و تمام حزب تابع 
و در . برافراشت» استقلال«جان گوه تائو در برابر كميتة مركزي علم . كميتة مركزي

ريسم اگر چه آن سكتا. نتيجه به حزب خيانت كرد و به صورت عامل گوميندان درآمد
كه مورد بحث ما است تا اين درجه حاد نيست معذلك بايد از بروز آن جلو گرفت، 

بايد رفقا را . بايد هر آنچه را كه به وحدت حزب زيان مي رساند از ريشه بركند
هر عضو حزب، هر بخش كار، هر . تشويق كرد كه به منافع عمومي توجه داشته باشند

ع عمومي سراسر حزب سير كند؛ نقض اين اصل گفتار و هر كردار بايد در جهت مناف
  .مطلقاً مجاز نيست

مي باشند و بطور » من اول«معمولا طرفدار آئين » استقلال«مدعيان اين نوع 
اگر چه در حرف به حزب احترام . ندا هكلي در مسئلة روابط فرد و حزب دچار اشتبا

اينان براي چيست؟ تلاش . مي گذارند، ولي در عمل خود را مقدم بر حزب مي دانند
وقتي مسئوليت بخشي از كار . آنها در پي شهرت و مقام اند و مي خواهند بدرخشند

بر مي افرازند و براي نيل به اين هدف بعضي » استقلال«به آنان تحويل مي گردد علم 
افراد را جلب مي كنند، برخي را كنار مي گذارند؛ در ميان رفقا به لافزني و چاپلوسي 

وند، طرفداراني براي خود دست و پا مي كنند و بدين ترتيب سبك متوسل مي ش
ولي عدم . مبتذل احزاب سياسي بورژوائي را به حزب كمونيست انتقال مي دهند

من معتقدم كه هر كاري را بايد از روي . صداقت كار آنها را به ناكامي مي كشاند
كاري مطلقاً ممكن  درستكاري انجام داد زيرا بدون درستكاري در جهان انجام هيچ

چه كساني درستكارند؟ ماركس، انگلس، لنين و استالين درستكارند، . نيست
چه كساني نادرست اند؟ تروتسكي، بوخارين، چن دو سيو، . دانشمندان درستكارند

آنهائي نيز كه به نام منافع شخصي يا . جان گوه تائو به تمام معني نادرست اند
نادرست اند؛ همة كساني كه نيرنگ مي زنند،  مي كنند» استقلال«خصوصي دعوي 

همة كساني كه در كار خود از شيوة علمي روي برمي تابند، مي توانند خود را زرنگ و 
با هوش بشمارند ولي در واقع اغلب مردمان سفيهي هستند و فرجام نيكي در انتظار 

ما بايد . ددانشجويان مدرسة حزبي ما بايد در اين زمينه هوشيار باشن. آنها نيست
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حزبي متحد و متمركز بنا كنيم، به هر گونه مبارزة فراكسيوني غير اصولي پايان 
بايد عليه انديويدوآليسم و سكتاريسم به مبارزه برخيزيم تا تمام حزب . بخشيم

  .بتواند هم آهنگ گام بردارد و بخاطر هدف مشترك مبارزه كند
و عليه گرايشهاي كادرهاي خارج بايد با كادرهاي محلي متحد شوند 

بايد به روابط ميان كادرهاي خارج و كادرهاي محلي . سكتاريستي به مبارزه پردازند
هاي ضد ژاپني پس از ورود  هتوجه خاصي مبذول داشت زيرا كه بسياري از پايگا

ها  هند و كار محلي در بسياري از زمينا هارتش هشتم يا ارتش چهارم جديد ايجاد شد
رفقاي ما بايد درك كنند كه در اين . رهاي خارج نضج گرفتفقط پس از ورود كاد

هاي ما ممكن نيست مستحكم گردند و حزب ما در آنها ريشه بدواند  هشرايط پايگا
مگر آنكه اين دو نوع كادر مانند تن واحد با يكديگر درآميزند و تعداد وسيعي 

كادرهاي خارجي  .راه ديگري وجود ندارد. كادرهاي محلي تربيت و بالا كشيده شوند
آنها براي هر گونه . هاي ضعيف ههاي قوي اند و هم داراي جنب هو محلي هم داراي جنب
. هاي قوي يكديگر بياموزند تا بر نقاط ضعف خويش فائق آيند هپيشرفتي بايد از جنب

بطور كلي كادرهاي خارج به اندازة كادرهاي محلي با وضعيت محل آشنائي ندارند و 
من پنج يا شش سال . اين درست وضع خود من است. ها كمتر است هتودپيوند آنها با 

است كه در شنسي شمالي به سر مي برم ولي هنوز در مورد شناسائي وضعيت محل و 
آن رفقاي ما كه به پايگاههاي ضد . ارتباط با اهالي از رفقاي محل بسيار عقب ترم

قاط ديگر مي روند بايد به ژاپني واقع در استانهاي شان سي، حه به و شان دون و ن
از اين گذشته، حتي در درون يك پايگاه با توجه به اين . اين موضوع توجه كنند

ند و برخي ديرتر، كادرهاي محلي يك ا هواقعيت كه بعضي مناطق زود به وجود آمد
كادرهائي كه از منطقة نسبتاً رشد . منطقه و كادرهاي خارج از آن با هم فرق دارند

طقة كم رشد اعزام مي گردند نسبت به اين منطقه نيز كادرهاي خارج به يافته به من
شمار مي آيند و بايد به پرورش كادرهاي محلي و كمك به آنها توجه بسياري مبذول 

بطور كلي در نقاطي كه كادرهاي خارج در مقامات رهبري قرار دارند چنانچه . دارند
ت اين امر بطور عمده بر عهدة آنها روابط آنها با كادرهاي محلي خوب نباشد مسئولي

. اين مسئوليت براي رفقائي كه رهبران عمده باشند باز هم سنگين تر است. است
. توجهي كه در نقاط مختلف به اين مسئله معطوف مي گردد هنوز بسيار ناچيز است

بعضي اشخاص به كادرهاي محلي از بالا مي نگرند، آنها را به مسخره مي گيرند و مي 
اين اشخاص از درك اهميت » !اين اهل محل، اين كودنها هيچ نمي فهمند«:دگوين
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هاي قوي كادرهاي محلي را مي بينند و  هكادرهاي محلي كاملا ناتوان اند، آنها نه جنب
همة كادرهاي . نه نقاط ضعف خود را، لذا برخورد آنها نادرست و سكتاريستي است

به آنها پيوسته ياري برسانند، آنها حق خارج بايد از كادرهاي محلي مراقبت كنند، 
البته كادرهاي . ندارند كادرهاي محلي را به مسخره گيرند يا با آنها بد رفتاري كنند

هاي قوي كادرهاي خارج بياموزند، خود را از نظرات تنگ و  همحلي نيز بايد از جنب
از » ما«و » آنها«نامناسب برهانند، با كادرهاي خارج درآميزند تا هر گونه تمايز ميان 
  .ميان برداشته شود و از گرايشهاي سكتاريستي جلوگيري به عمل آيد

. اين در مورد روابط ميان كادرهاي لشكري و كادرهاي كشوري نيز معتبر است
كادرهاي ارتش . آنها بايد كاملا متحد شوند و با گرايشهاي سكتاريستي مبارزه كنند

هر گاه ميان آنها اصطكاكي روي دهد . بالعكس بايد به ياري كادرهاي محلي بشتابند و
هر دو طرف بايد نسبت به يكديگر حسن نيت نشان دهند و به انتقاد مقتضي از خود 

بطور كلي در نقاطي كه كادرهاي ارتش در حقيقت در مقامات رهبري قرار . بپردازند
بطور عمده دارند، چنانچه روابط آنها با كادرهاي محلي خوب نباشد مسئوليت اين امر 

فقط زماني كه كادرهاي ارتش به مسئوليت خود پي برند، نسبت . بر عهدة آنها است
به كادرهاي محلي با فروتني رفتار كنند، در پايگاهها مي توانند شرايط مساعدي براي 

  .پيشرفت بلامانع مساعي جنگ و كار ساختماني فراهم آيد
ارتش، مناطق مختلف و همين اصل در مورد مناسبات ميان واحدهاي مختلف 

بايد با گرايش به تعصب قسمتي به مبارزه برخاست، . شعب مختلف معتبر است
گرايشي كه فقط به منافع قسمت خود توجه دارد و منافع قسمتهاي ديگر را ناديده 

كساني كه در برابر مشكلات ديگران بي علاقه مي مانند، به تقاضاي . مي گيرد
كادر وقعي نمي گذارند يا كادرهاي ضعيف خود را مي  واحدهاي ديگر مبني بر اعزام

، »مزرعة همسايه را چون مجراي فاضلاب كشتزار خود مي دانند«فرستند، 
اي به واحدها، مناطق و افراد ديگر نشان نمي دهند، چنين كساني  هكوچكترين علاق

به  فقدان توجه. ندا هتعصب قسمتي دارند و روحية كمونيستي را كاملا از دست داد
مجموعة كار، بي علاقگي كامل به واحدها، مناطق و افراد ديگر، اينها است 

ما بايد بر مساعي خود براي تربيت اين اشخاص بيافزائيم . خصوصيات تعصب قسمتي
و به آنها بفهمانيم كه تعصب قسمتي گرايش سكتاريستي است كه هر گاه به آن 

  .د شدامكان نشو و نما داده شود، بسيار خطرناك خواه
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از آغاز جنگ مقاومت . مسئلة ديگر رابطه ميان كادرهاي قديم و جديد است
حزب ما فوق العاده رشد كرده و از درون آن تعداد وسيعي كادرهاي جديد برخاسته 

رفيق استالين در گزارش خود به هجدهمين . اين پديدة بسيار خوبي است. است
كادرهاي قديمي هميشه كم «:گفت) بلشويك(كنگرة حزب كمونيست اتحاد شوروي 

اند، كمتر از آنچه مورد نياز است، به علاوه از هم اكنون بخشي از آنها بنا بر قوانين 
در اينجا بحث نه فقط بر سر قوانين طبيعت » .طبيعت از صفوف ما خارج مي گردند

چنانچه در حزب ما تودة كادرهاي جديد با . است، بلكه بر سر وضع كادرها نيز هست
اي قديم وحدت و همكاري كامل نداشته باشند كار ما در نيمة راه متوقف كادره

بدين جهت همة كادرهاي قديم بايد با كمال اشتياق از كادرهاي جديد . خواهد ماند
البته كادرهاي جديد داراي نقائصي . استقبال كنند و به گرمي از آنها مراقبت نمايند

ويند، تجربه ندارند، بعضي از آنها هستند، ديري نيست كه در انقلاب شركت مي ج
ناگزير بقاياي ايدئولوژي ناسالم جامعة كهنه، بقاياي ايدئولوژي انديويدوآليسم خرده 

ولي اين معايب را مي توان از طريق تربيت و . بورژوائي را با خود به همراه مي آورند
جديد، جنبة مثبت كادرهاي . آبديده شدن آنها در انقلاب به تدريج برطرف ساخت

همانطور كه استالين تصريح مي كند در اينست كه آنها براي هر چه كه نو است 
حساسيت زيادي دارند و از اين رو فعاليت و شور و شوق فراواني از خود نشان مي 

كادرهاي قديم و ). 5(اين خصائلي است كه بعضي از كادرهاي قديم فاقد آنند. دهند
د، از يكديگر بياموزند، بر نقائص خود از طريق جديد بايد به يكديگر احترام بگذارن

اي مثبت يكديگر غالب آيند تا بخاطر آرمان مشترك مانند تن واحد ه هآموختن جنب
بطور كلي در نقاطي كه . متحد شوند و راه را بر گرايشهاي سكتاريستي ببندند

جديد كادرهاي قديم در مقامات رهبري قرار دارند چنانچه روابط آنها با كادرهاي 
  .خوب نباشد مسئوليت آن بطور عمده بر عهدة آنها است

رابطه ميان جزء و كل، ميان  –تمام روابطي كه من دربارة آنها صحبت كردم 
فرد و حزب، ميان كادرهاي خارج و كادرهاي محلي، ميان كادرهاي لشكري و 

هاي كادرهاي كشوري، ميان واحدهاي نظامي، ميان مناطق، ميان شعبات، ميان كادر
در كلية اين حالات بايد روحية . همه روابط دروني حزب اند –قديم و جديد 

كمونيستي را تقويت كرد و از گرايشهاي سكتاريستي جلو گرفت تا صفوف خود را 
اين مسئلة . منظم گردانيد، هم آهنگ گام برداشت و در نتيجه خوب مبارزه كرد

ح سبك كار حزب بطور كامل حل بسيار مهمي است كه ما بايد آنرا در جريان اصلا
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سكتاريسم بيان سوبژكتيويسم در مناسبات سازماني است؛ اگر ما بر آنيم كه . كنيم
بايد خود را از چنگال سوبژكتيويسم برهانيم، اگر ما بر آنيم كه بايد روحية 

لنينيستي يعني جستجوي حقيقت در واقعيات را تقويت كرد، ما بايد  –ماركسيستي 
يسم را در حزب از بيخ و بن براندازيم و اين اصل را مبدأ حركت قرار بقاياي سكتار

تنها از اين راه . دهيم كه منافع حزب ما مافوق منافع شخصي و منافع خصوصي است
  .حزب ما مي تواند به وحدت و يكپارچگي كامل نائل آيد

بقاياي سكتاريسم را نه تنها از روابط دروني حزب بلكه از روابط خارجي آن 
دليل آن هم اينست كه براي پيروزي بر دشمن تنها اتحاد تمام . نيز بايد برانداخت

حزب . رفقاي حزبي كافي نيست بلكه بايد تمام خلق را در سراسر كشور متحد ساخت
كمونيست چين طي بيست سال گذشته براي اتحاد خلق در سراسر كشور به كار 

ومت در اين زمينه به كاميابيهاي عظيم و دشواري دست زده است و از آغاز جنگ مقا
معذلك اين هنوز بدان معني نيست كه همة رفقاي ما در . بزرگتري نايل آمده است

اي مردم روش صحيحي دارند و مبرا از گرايشهاي سكتاريستي ه هروابط خود با تود
ي از ا هنخير، اينطور نيست، در حقيقت گرايشهاي سكتاريستي هنوز در نزد عد. اند

بسياري از رفقا در روابط . ي موارد بطور خيلي جدي بروز مي كندا ها و در پاررفقاي م
خود با مردم غيرحزبي تبختر مي فروشند، از بالا به آنها نگاه مي كنند، آنها را حقير 

. اي مثبت آنها سر باز مي زننده همي شمارند، از احترام به آنها و قدر گذاشتن به جنب
اين رفقا پس از خواندن چند اثر . سكتاريستي استاين رفتار واقعاً گرايشي 

ماركسيستي بجاي آنكه متواضع تر گردند بر كبر و نخوت خود مي افزايند، دائماً 
ديگران را كنار مي زنند به اين عنوان كه به درد نمي خورند؛ اما آنها درك نمي كنند 

حقيقت پي برند كه رفقاي ما بايد به اين . كه معلومات خود آنها هنوز نيم بند است
اعضاي حزب كمونيست در مقايسه با مردم غيرحزبي در همه حال اقليتي را تشكيل 

اگر فرض كنيم كه از هر صد نفر يك نفر كمونيست باشد، تعداد كمونيستها . مي دهند
حتي اگر اعضاي حزب ما به . ميليون خواهد بود 5.4ميليون سكنة چين  450براي 

گردد باز كمونيستها يك درصد اهالي را دربر خواهند  چنين رقم بزرگي هم بالغ
پس چه دليلي مي توانيم براي عدم . درصد اهالي را 99گرفت و غير كمونيستها 

همكاري با غير كمونيستها اقامه كنيم؟ ما وظيفه داريم با تمام كساني كه مي خواهند 
نداريم آنها را از يا مي توانند با ما همكاري كنند همكاري كنيم و به هيچ وجه حق 

معذلك بعضي از رفقاي حزبي اين حقيقت را درك نمي كنند و به كساني . خود برانيم
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. كه مي خواهند با ما همكاري كنند به ديدة حقارت مي نگرند و حتي آنها را مي رانند
آيا ماركس، انگلس، لنين و استالين . با هيچ دليلي اين رفتار را نمي توان توجيه كرد

برعكس، آنها هميشه به ما مجدانه توصيه ! ند؟ خيرا هئلي به دست دادچنين دلا
آيا . ا جدا نشويمه ها رابطة نزديك برقرار كنيم، هرگز از توده هند كه با تودا هكرد

در هيچ ! كميتة مركزي حزب كمونيست چين دلائلي به دست داده است؟ باز هم خير
ا جدا شويم و خود ه هي توانيم از توداي آن گفته نشده است كه ما مه هيك از قطعنام

ا ه هبرعكس، كميتة مركزي هميشه به ما سفارش كرده است كه با تود. را منفرد سازيم
بنابراين هيچ عملي كه به جدائي ما از . روابط نزديك برقرار كنيم، از آنها جدا نشويم

اريستي ا بيانجامد قابل توجيه نيست و صرفاً نتيجة زيان بخش افكار سكته هتود
از آنجائي كه اين نوع سكتاريسم در ميان . ساخته و پرداختة بعضي از رفقاي ما است

برخي از رفقا بطور بسيار جدي باقي است و مانع اجراي خط مشي حزب است ما بايد 
قبل از هر چيز بايد به كادرهاي ما . در درون حزب به كار تربيتي وسيعي دست بزنيم

مت مسئله پي برند و دريابند كه تا اعضاي حزب با كادرهاي كمك كرد تا واقعاً به وخا
غيرحزبي و تودة غيرحزبي متحد نشوند نمي توان بر دشمن فائق آمد و به هدفهاي 

  .انقلاب دست يافت
كلية افكار سكتاريستي از سوبژكتيويسم سرچشمه مي گيرند و با 

ه عليه سكتاريسم بايد نيازمنديهاي واقعي انقلاب مغايرت دارند، به همين جهت مبارز
  .با مبارزه عليه سوبژكتيويسم همراه باشد

من . امروز ديگر وقتي باقي نمانده كه به مسئلة الگوسازي در حزب بپردازم
فقط يادآور مي شوم كه سبك . آنرا در جلسة ديگري مورد بحث قرار خواهم داد

ريسم است، به الگوسازي حزبي ناقل پليديها است، مظهري از سوبژكتيويسم و سكتا
ما بايد كاملا خود را از چنگ آن . مردم زيان مي رساند و به انقلاب لطمه مي زند

  .برهانيم
. براي مبارزه با سوبژكتيويسم بايد ماترياليسم و ديالكتيك را اشاعه دهيم

معذلك در حزب ما بسياري از رفقا به اشاعة ماترياليسم و ديالكتيك هيچ توجهي 
. تي رفقائي به اشاعة سوبژكتيويسم با آرامش خاطر مي نگرندح. مبذول نمي دارند

آنها تصور مي كنند كه به ماركسيسم معتقدند ولي هيچ كوششي براي تبليغ 
ماترياليسم به عمل نمي آورند و هنگامي كه مطلبي سوبژكتيويستي مي شنوند يا مي 

شايستة يك  اين شيوه. ي ابراز نمي دارندا هخوانند به آن نمي انديشند و عقيد
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كمونيست نيست و سبب مي شود كه افكار سوبژكتيويستي بسياري از رفقاي ما را 
براي زدودن زنگ سوبژكتيويسم و دگماتيسم . مسموم كند و ذهن آنها را مختل سازد

از اذهان رفقاي خود بايد به كار توضيحي وسيعي دست زد و از رفقا دعوت كرد كه 
اين معايب سه . لگوسازي حزبي را تحريم كنندسوبژكتيويسم، سكتاريسم و سبك ا

گانه به اجناس ژاپني مي مانند، فقط دشمن مي خواهد كه ما پاي بند آنها باشيم تا 
از اينرو آنها را نيز بايد مانند اجناس ژاپني . همچنان در جمود فكري باقي بمانيم

حزبي را  ما بايد كالاهاي سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي). 6(تحريم كرد
تحريم كنيم، فروش آنها را دشوار گردانيم و امكان ندهيم كه به علت سطح تئوريك 

بدين منظور، رفقاي ما بايد شم خود را خوب . نازل حزب ما، بازاري براي خود بيابند
بكار اندازند، هر چيزي را استشمام كنند، خوب را از بد تميز دهند و سپس دربارة 

ي كه برمي خورند بايد ا هكمونيستها به هر مسئل. م بگيرندقبول يا تحريم آن تصمي
چرا؟ براي چه؟ آنها بايد مغز خود را : پيوسته اين سؤال را در برابر خود قرار دهند

بكار اندازند و با دقت فكر كنند آيا در آن مسئله همه چيز بر پاية واقعيات است يا نه، 
توان كوركورانه به دنبال ديگران رفت و به هيچ عنواني نمي . واقعاً منطقي است يا نه

  .اطاعت برده وار را تجويز كرد
بالاخره در مقابله با سوبژكتيويسم، سكتاريسم و سبك الگوسازي حزبي بايد 

پند گرفتن از اشتباهات گذشته به منظور «نخست : همواره دو اصل را بخاطر داشت
بايد . »ور نجات بيماردرمان بيماري به منظ«، و دوم »اجتناب از بازگشت آنها

اشتباهات گذشته را بدون در نظر گرفتن حساسيت اشخاص افشا كرد، بايد جهات 
منفي كار گذشته را با روش علمي تحليل نمود و مورد انتقاد قرار داد تا كار آينده 

پند گرفتن از اشتباهات «چنين است معني . بهتر و با دقت بيشتري انجام گيرد
اما منظور ما از افشاء اشتباهات و انتقاد . »اب از بازگشت آنهاگذشته به منظور اجتن

كمبودها، مانند پزشكي كه مرضي را معالجه مي كند، فقط نجات بيمار است و نه تلف 
اگر كسي به مرض آپانديسيت مبتلا است جراح آپانديس او را عمل مي . كردن وي

اشتباه شده، از ترس اگر كسي كه مرتكب . كند و زندگي بيمار را نجات مي دهد
معالجه مرض خود را نپوشاند، يا در اشتباهات خود آنقدر اصرار نورزد كه درمان 
ناپذير شود، بلكه صادقانه و شرافتمندانه بخواهد معالجه شود و خود را اصلاح كند، ما 
از او استقبال خواهيم كرد و به درمان او همت خواهيم گماشت تا آنكه رفيق 

ما در انجام اين وظيفه موفق نخواهيم شد هر گاه عنان اختيار از  .ي گرددا هشايست
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در مداواي بيماري ايدئولوژيك و سياسي هرگز نبايد . دست بدهيم و او را بكوبيم
درمان بيماري «يگانه طريقة صحيح و مؤثر عبارتست از . خشونت و تندي به خرج داد

  .»به منظور نجات بيمار
اميدوارم . صت داد تا با شما مفصلا صحبت كنمافتتاح مدرسة حزبي به من فر

  )كف زدنهاي پرشور. (همة رفقا به آنچه كه گفتم خواهند انديشيد
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 مبارزه عليه سبک الگوسازي در حزب
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اينك من مي خواهم . هدف جلسه امروز را رفيق كاي فون به اطلاع ما رساند
در اين باره صحبت كنم كه چگونه سبك الگوسازي حزبي به عنوان ابزار تبليغ و يا 

 ما با. شكل بيان مورد استفاده سوبژكتيويسم و سكتاريسم قرار مي گيرد
سوبژكتيويسم و سكتاريسم مبارزه مي كنيم، ولي اگر به موازات آن سبك الگوسازي 
حزبي را از بين نبريم، آنها در وجود اين سبك براي مخفي كردن خود پناهگاهي 

اگر ما به سبك الگوسازي حزبي نيز خاتمه دهيم، مي توانيم به . خواهند يافت
، و آنوقت اين دو موجود ناهنجار، بگوئيم» كيش و مات«سوبژكتيويسم و سكتاريسم 

در مي روند، چهره واقعي خود را » !بكش! بكش«نظير موشهائي كه در ميان فريادهاي 
  .نمودار ساخته و به آساني نابود خواهند شد

. صاحب سبك الگوسازي حزبي، اگر فقط براي خود چيزي بنويسد، مهم نيست
تعداد خواننده دو برابر مي شود و در  ولي اگر نوشته خود را به ديگري نيز ارائه دهد،

اگر علاوه بر آن، اين نوشته اعلان يا تكثير . اين صورت زيان كارش كم نخواهد بود
شود، در جرايد منتشر و يا به صورت كتاب انتشار يابد، كار جدي تري مي شود زيرا 

در واقع آنهائي كه به سبك . ممكن است افراد زيادي را تحت تأثير قرار دهد
از اينرو افشاء . الگوسازي مي نويسند، مي خواهند خوانندگان زيادي داشته باشند

  .كردن اين سبك و پايان بخشيدن به آن كاملا ضروري است
سبك الگوسازي حزبي يكي از انواع سبك الگوسازي خارجي است كه مدتها 

سبك  پس علت چيست كه ما امروز آنرا). 1(پيش لوسيون با آن مبارزه مي كرده است
الگوسازي حزبي مي ناميم؟ علت اين است كه اين سبك علاوه بر بيگانگي، كمي نيز 

در اين صورت چه كسي مي تواند ! شايد اين هم نوعي خلاقيت است. رنگ محلي دارد
  )شليك خنده! (بفرمائيد، اين يكيادعا كند كه نزدما هيچ كارخلاقي به وجود نيامده است؟

كه در حزب ما وجود دارد؛ و بخصوص در  سبك الگوسازي حزبي مدتهاست
  .دوران انقلاب ارضي گاهي به يك مسئله جدي تبديل مي شد

  .مه 4از نظر تاريخي، سبك الگوسازي حزبي عكس العملي است در مقابل جنبش 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائو تسه دون در جلسه كادرها در ين ان ايراد گرديده متن حاضر سخنراني ايست كه از طرف رفيق م
  .است
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مه نمايندگان افكار نو عليه زبان مكتوب كلاسيك و به  4در درون جنبش 
سود زبان ملفوظ به مبارزه برخاستند، آنان با دگم هاي كهنه مخالفت مي نمودند و 

جنبش در آن  اين. علم و دمكراسي را توصيه مي كردند؛ اينها همه كاملا درست بود
طبقات حاكم وقت دانشجويان را با . زمان تحرك داشت، مترقي و انقلابي بود

آموزشهاي كنفسيوس پرورش مي دادند و مردم را به پرستش سيستم او بمثابه دگم 
مذهبي وادار مي كردند، و نويسندگان نيز همه چيز را به زبان مكتوب كلاسيك مي 

ز طرف طبقات حاكم و نوكرانش در آن زمان بطور خلاصه، هر آنچه كه ا. نوشتند
نوشته مي شد و آموزش مي يافت، چه از لحاظ شكل و چه از حيث مضمون به سبك 

يكي از خدمات . اينها همان كليشه ها و دگم هاي كهنه بودند. الگوسازي و دگم بود
مه اين بود كه تمام زشتي هاي زننده اين كليشه ها و دگم  4بزرگ و برجسته جنبش 

يكي . هاي كهنه را به مردم نشان مي داد و آنان را به قيام عليه آنها دعوت مي نمود
مه در ارتباط با آن، پيكار عليه امپرياليسم بود؛ ولي  4ديگر از خدمات بزرگ جنبش 

مه  4مبارزه عليه كليشه ها و دگم هاي كهنه همچنان يكي از خدمات بزرگ جنبش 
. گوسازي خارجي و دگم هاي خارجي پديد گشتنداما بعداً سبك ال. باقي مي ماند

برخي از رفقاي حزبي ما كه مغاير ماركسيسم عمل مي كردند، آنها را بمثابه 
اينها كليشه ها و . سوبژكتيويسم، سكتاريسم و سبك الگوسازي حزبي رشد دادند

دگم هاي جديدي هستند كه در فكر بسياري از رفقا چنان عميق رخنه كرده اند كه 
از اينرو به نظر مي رسد كه نهضت . ز براي رهائي از آن مجاهدت بزرگي لازم استامرو

مه كه عليه كليشه ها و دگم هاي كهنه و  4ديناميك، مترقي و انقلابي دوران جنبش 
فئودالي جريان داشت، بعداً به وسيله بعضي از افراد به عكس خود تبديل گرديد و 

اين كليشه ها و دگم ها نه ديناميك اند و . آمد كليشه ها و دگم هاي تازه اي به وجود
اين بدان معني . نه مترقي و انقلابي بلكه بي حركت، عقب مانده و سد راه انقلاب اند

است كه سبك الگوسازي خارجي يا سبك الگوسازي حزبي واكنشي در مقابل ماهيت 
. ودمه نيز داراي ضعف هايي ب 4معذلك خود جنبش . مه مي باشد 4اصلي جنبش 

بسياري از رهبران اين جنبش هنوز روح انتقادي ماركسيسم را نمي شناختند و شيوه 
عمل آنها در مخالفت با كليشه ها . كارشان بطور كلي بورژوائي، يعني فرماليستي بود

ولي آنها در . و دگم هاي كهنه و همچنين در توصيه علم و دمكراسي كاملا درست بود
ريخ و چيزهاي خارجي، فاقد روح فاقد روح انتقادي برخورد با شرايط موجود و تا

ماترياليسم تاريخي بودند و به نظر آنها هر چيز بد، بطور مطلق و كامل بد بود و هر 
اين برخورد فرماليستي نسبت به مسائل . چيز خوب، بطور مطلق و كامل خوب بود
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د به دو مه در سير تكامل خو 4جنبش . مسير آتي جنبش را تحت تأثير قرار داد
مه را به  4نمايندگان يك جريان روح علمي و دمكراتيك جنبش . جريان تقسيم شد

ارث گرفتند و آنرا بر اساس ماركسيسم تغيير دادند؛ اين همان كاريست كه 
نمايندگان جريان ديگر . كمونيستها و بعضي ماركسيستهاي غير حزبي انجام دادند

ولي در . د فرماليسم به طرف راست بوداين رش – راه بورژوائي را در پيش گرفتند
درون حزب كمونيست نيز در اين مورد همگوني وجود نداشت؛ بعضي ها هم منحرف 
گرديدند، و اين افراد كه ماركسيسم را عميقاً نمي شناختند، در راه اشتباه آميز 

اين رشد   – فرماليسم يعني سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي حزبي افتادند
بنابراين سبك الگوسازي حزبي از يك سو واكنشي . بود» چپ«م به طرف فرماليس

مه و از سوي ديگر ميراث، ادامه يا تكامل عناصر منفي  4عليه عناصر مثبت جنبش 
درك اين واقعيت . آن بود و به هيچ وجه نمي توان آنرا يك پديده تصادفي دانست

ليه كليشه ها و دگم هاي كهنه مه مبارزه ع 4اگر در دوران جنبش . براي ما مفيد است
يك وظيفه انقلابي و حتمي بود، امروز نيز انتقاد از كليشه ها و دگم هاي تازه در پرتو 

بدون مبارزه عليه كليشه ها و . ماركسيسم براي ما يك وظيفه انقلابي و حتمي است
مه، خلق چين نمي توانست انديشه خود را از بند  4دگم هاي كهنه در دوران جنبش 

دوران . آنها برهاند، و چين قادر نبود به كسب آزادي و استقلال خويش اميدوار شود
مه فقط سر آغاز اين مبارزه بود و آزادي نهائي قاطبه خلق از تسلط كليشه  4جنبش 

ها و دگم هاي كهنه هنوز مجاهدت فراواني را ايجاب مي كند و اين وظيفه خطيريست 
اگر ما امروز عليه كليشه ها و دگم هاي . تظار ماستكه در راه يك تحول انقلابي در ان

چنانچه . تازه مبارزه نكنيم، انديشه خلق چين اسير فرماليسم ديگري خواهد شد
البته فقط (سموم سبك الگوسازي حزبي و خطاهاي دگماتيستي كه در ميان بخشي 

يناميك، از رفقاي حزبي پيدا شده است از بين نرود، ايجاد يك روح انقلابي د) بخشي
رهائي از اين عادت ناپسند يعني برخورد نادرست نسبت به ماركسيسم، اشاعه و 
رشد دامنه دار ماركسيسم اصيل غيرممكن خواهد بود؛ به علاوه، ما قادر نخواهيم بود 
عليه تأثير كليشه ها و دگم هاي كهنه در ميان مردم سراسر كشور و همچنين عليه 

جي در بين بسياري از مردم با شدت مبارزه كنيم و تأثير كليشه ها و دگم هاي خار
  .اين تأثيرات را از بين ببريم

سوبژكتيويسم، سكتاريسم و الگوسازي حزبي هر سه مخالف ماركسيسم اند؛ 
آنها پاسخگوي نيازمنديهاي پرولتاريا نيستند، بلكه مورد نياز طبقات استثمارگر مي 

چين . دئولوژي خرده بورژوازي هستنداينها همه در حزب ما انعكاسي از اي. باشند
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كشوريست كه در آن خرده بورژوازي طبقه كثيرالعده اي را تشكيل مي دهد؛ حزب ما 
از طرف اين طبقه وسيع احاطه گرديده و بسياري از اعضاي حزب نيز از آن منشأ 
 گرفته اند، و آنها با ورود خود به حزب، ناگزير افكار خرده بورژوائي را كم و بيش با

اگر تعصب و يكجانبه نگري انقلابيون خرده بورژوا مهار و . خود به همراه آورده اند
اصلاح نگردد، به راحتي ممكن است منشأ پيدايش سوبژكتيويسم و سكتاريسم شود 

  .كه سبك الگوسازي خارجي يا حزبي يكي از مظاهر آن است
اين عمل . برطرف ساختن اين چيزها و محو تمام آثار آنها كار آساني نيست

اگر دلايل ما بطور صحيح و . بايد با روش مناسب، يعني با دلايل مقنع انجام گيرد
اولين كاري كه بايد در پروسه . منطقي مطرح شوند، آنوقت مؤثر واقع خواهند شد

تكان دهيم تا » ! تو بيماري« اقناع انجام شود، اين است كه بيمار را با اين فرياد كه 
  .شود، سپس با ملايمت به او بگوئيم كه خودش را مداوا كند عرق ترس بر او عارض

. حال به تحليل سبك الگوسازي حزبي بپردازيم تا ببينيم درد در كجا است
رساله هشت « براي اينكه سم را با پادزهر دفع كنيم، ما نيز به تقليد از سبك قالبي 

ان آنها را هشت ، ادعانامه اي در هشت بند تنظيم مي كنيم كه مي تو)2( »بندي 
  .اتهام اساسي نام نهاد

. سخن پردازيهاي بي پايان و بي معني: اولين اتهام سبك الگوسازي حزبي
الي عادت كرده اند كه بيشتر به برخي از رفقا به نوشتن مقالات طولاني اما توخ

چرا بايد چنين مقالات طولاني . شباهت دارد» نوارپيچ دراز و متعفن پاهاي زن تنبل «
آنها نمي خواهند : وخالي نوشته شود؟ اين فقط مي تواند يك توضيح داشته باشدو ت

وقتي كه مقالات مفصل و خالي از موضوع باشند، . كه توده ها اين مقالات را بخوانند
چگونه ممكن است آنها به . توده ها با اولين نگاه فقط سرشان را تكان مي دهند

مقالات به هيچ كار ديگري نمي آيند به جز  خواندن اين مقالات رغبت كنند؟ اينگونه
اينكه افراد ساده را مرعوب كنند، بر آنان اثر نامطلوبي باقي گذارند و به عادات 

ژوئن سال پيش اتحاد شوروي به جنگ عظيمي عليه  22در . ناپسند وادارشان نمايند
ك سرمقاله ژوئيه ايراد نمود، از ي 3تجاوز خارجي وارد گرديد؛ نطقي كه استالين در 

ولي اگر اين نطق را يكي از آقايان محترم ما . مفصل تر نبود» جيه فان ژيبائو«روزنامه 
تهيه مي كرد، واقعاً وحشتناك مي شد، براي او حتي چند ده هزار كلمه هم كافي 

ما در زمان جنگ هستيم و بايد بياموزيم كه چگونه مقالاتمان را مختصر و مفيد . نبود
ان تا بحال نبردي نبوده است، و ليكن واحدهاي ما در جبهه هر روز در ين . بنويسيم

در چنين وضعي اگر مقالات . درگير نبردند و افراد پشت جبهه نيز گرفتاري زياد دارند
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طولاني باشند، چه كسي آنها را خواهد خواند؟ در جبهه نيز بعضي از رفقا علاقه 
ين كار زحمت زيادي مي كشند و فراواني به نوشتن گزارشات مفصل دارند و براي ا

ولي چه كسي جرأت مي كند اين گزارشات را . آنها را نزد ما مي فرستند تا بخوانيم
بخواند؟ آيا اينكه مقالات طولاني و توخالي خوب نيستند، بدان معني است كه مقالات 

به سخن پردازي بيهوده، به هر . كوتاه و توخالي خوب اند؟ نه اين هم خوب نيست
مقدم ترين وظيفه ما اين است كه معذلك اولين و . كه باشد، بايد خاتمه داد شكلي

بعضي . را هر چه زودتر به زباله دان بيافكنيم» نوارپيچ دراز و متعفن پاهاي زن تنبل «
طولاني نيست؟ پس با آن چه بايد كرد؟ » سرمايه«مگر : ها ممكن است بپرسند

به هر كوهي « :ضرب المثلي مي گويد. مه دادبايد به مطالعه آن ادا: جوابش ساده است
اشتها بايد با غذا و «:مثل ديگر نيز هست» .كه مي روي بايد آواز ديگري سردهي

هر كاري كه ما مي كنيم بايد با شرايط موجود تطبيق كند، و » .لباس با قد جور بيايد
ه هاي مفصل ما با نوشت. اين موضوع در نوشتن مقاله و ايراد سخنراني نيز صادق است

و توخالي قالبي مخالفيم، ولي اين بدان معني نيست كه هر چه كوتاه باشد خوب 
يقين، ما در زمان جنگ به مقالات كوتاه نيازمنديم، ولي احتياج ما قبل از همه . است

مقالات بدون محتوي كمتر قابل قبول و بيشتر قابل . به مقالات با مضمون زيادتر است
رباره سخنرانيها نيز صدق مي كند؛ ما بايد به پرچانگي هاي بي اين حكم د. اعتراضند

  .انتها و توخالي خاتمه دهيم
بعضي . افاده كردن به منظور ارعاب مردم: دومين اتهام سبك الگوسازي حزبي

از نوشته هاي قالبي، در عين اينكه طولاني و توخالي اند، از ادعا و افاده كه هدفش 
. در اينجا سم بس زيان بخش وجود دارد. لو هستندآشكارا ارعاب مردم است، مم

سخن پردازيهاي بي پايان و بي معني را شايد بتوان نشانه بچگي شمرد، ولي افاده 
لوسيون . كردن به منظور ارعاب مردم تنها بچگي نيست بلكه فرومايگي آشكار است

به هيچ وجه نمي  فحاشي و تهديد را« :اينگونه افراد را به باد انتقاد گرفته و مي گويد
آنچه علم نام دارد، هرگز از انتقاد نمي هراسد زيرا كه علم ) 3(».توان مبارزه ناميد

آنانكه مقالات و سخنرانيهاي . حقيقت است و از رد و انكار هيچ باكي ندارد
سوبژكتيويستي و سكتاريستي به شكل الگوسازي حزبي مي نويسند، از رد و انكار 

دمان بسيار جبون و بزدلي هستند و از اينروست كه به ترس و وحشت دارند و مر
افاده كردن به منظور ارعاب مردم متشبث مي شوند، به تصور اينكه از اين راه مي 

اينگونه چيزهاي . »پيروزمندانه به قصر بازگردند«توانند دهان ديگران را ببندند و 
كساني كه . گردند پرافاده قادر به انعكاس حقيقت نيستند، بلكه فقط مانع آن مي
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صاحب حقيقت اند نيازي به افاده كردن براي ارعاب مردم ندارند و فقط صادقانه و 
در سخنرانيها و مقالات بسياري از رفقا غالباً دو . صميمانه مي گويند و عمل مي كنند

اين . »حمله بيرحمانه«و ديگري » مبارزه بي امان«يكي : اصطلاح به چشم مي خورد
ابله با دشمن و يا ايدئولوژي او كاملا لازمند، ولي توسل به آنها در قبال شيوه ها در مق

) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «همانطور كه در . رفقا به هيچ وجه صحيح نيست
نتيجه گيري گفته شده است، اغلب اتفاق مي  4در بند » )دوره مختصر(اتحاد شوروي 

شكي نيست كه ما در . مي كنند افتد كه دشمنان و ايدئولوژي دشمن در حزب رخنه
وسل ت» حمله بيرحمانه«و » رزه بي امانمبا«برابر اين دشمنان بايد به شيوه هاي 

چنانچه . جوئيم زيرا كه اين فرومايگان همين شيوه ها را عليه حزب ما بكار مي برند
ما نسبت به آنها روش اغماض در پيش گيريم، در دامي كه برايمان گسترده اند، 

و ليكن اين شيوه ها را نبايد درباره رفقائي كه احياناً خطائي . خواهيم شد گرفتار
مرتكب مي شوند، بكار برد؛ در قبال آنان بايد از شيوه انتقاد و انتقاد از خود استفاده 

اتحاد ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «نتيجه گيري  5شيوه اي كه در بند   – نمود
اينكه برخي از رفقا در گذشته نسبت به . ستتوصيه شده ا» )دوره مختصر(شوروي 

حمله «و » مبارزه بي امان«رفقائي كه احياناً خطائي مرتكب شده بودند، شيوه هاي 
را زياد بكار مي بستند، بدين علت بود كه آنها از طرفي وضع رفقاي مذكور » بيرحمانه

اهر و افاده را مورد تحليل قرار نمي دادند و از طرف ديگر مي خواستند از راه تظ
زيرا . چنين شيوه اي درباره هيچ كس قابل تأييد نيست. فروشي آنها را مرعوب سازند

كه اين تاكتيك ارعاب دشمن به كلي بي تأثير است، و درباره رفقاي خود نيز جز زيان 
اين تاكتيكي است كه طبقات استثمارگر و لومپن پرولتاريا بر . هيچ حاصلي ندارد

برنده ترين و مؤثرترين . برند، اما پرولتاريا احتياجي به آن نداردسبيل عادت بكار مي 
سلاح براي پرولتاريا هيچ چيز ديگري بجز روش علمي جدي و پيكارجو نمي تواند 

– حيات حزب كمونيست نه بر پايه ارعاب بلكه بر اساس حقيقت ماركسيسم. باشد

ساس علم و دانش لنينيسم، بر اساس جستجوي حقيقت از ميان واقعيت، و بر ا 
احتياج به گفتن نيست كه فكر كسب شهرت و مقام از راه تظاهر و افاده . استوار است

خلاصه كلام، تمام سازمانها، هنگامي كه . فروشي حتي بيشتر قابل تحقير است
تصميمي اتخاذ يا دستوري صادر مي كنند، همه رفقا، وقتي كه مقاله اي تنظيم و يا 

لنينيسم تكيه كنند و ثمربخشي  – بايد بر حقيقت ماركسيسم نطقي ايراد مي نمايند،
پيروزي انقلاب فقط از اين راه تأمين خواهد شد، زائد بر . كار خود را هدف قرار دهند

  .آن بي فايده است
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تيراندازي بدون هدف، عدم توجه به : سومين اتهام سبك الگوسازي حزبي
ين ان نوشته شده بود كه  چند سال پيش شعاري روي ديوارهاي شهر. مخاطبين

كارگران و دهقانان، براي پيروزي در جنگ مقاومت ضد ژاپني «:چنين خوانده مي شد
، )كارگران  – گون ژن(  工人ليكن در كلمه مضمون شعار بد نبود، و» !متحد شويد
و . ، يعني با خط قائم زيگزاگ نوشته بودند را به صورت) گون(  工 هيروگليف

يعني با سه خط كوچك مايل به سمت راست  人 نيز به شكل) ژن( 人هيروگليف 
رفيقي كه اين شعار را نوشته بود، بدون شك يكي از پيروان ادباي قديم  .درآمده بود

چنين هيروگليف هائي در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني، آن هم بود، ولي نوشتن 
شايد او اصلا ميل . روي ديوارهاي شهري نظير ين ان به هيچ وجه قابل درك نيست

نداشت كه مردم ساده آنرا بخوانند، زيرا مشكل است كه بتوان توضيح ديگري براي 
كنند، بايد مخاطبين خود كمونيستها اگر واقعاً مي خواهد كار تبليغاتي . آن پيدا كرد

را مورد توجه قرار دهند و در فكر كساني باشند كه مقالات و شعارهاي آنها را مي 
خوانند يا نطق ها و گفتارشان را گوش مي دهند؛ والا اين بدان معني است كه آنها 

بسياري . اصلا خيال ندارند كسي مقالاتشان را بخواند و يا به گفتارشان گوش فرا دهد
مي كنند آنچه مي گويند يا مي نويسند، براي همه مفهوم است ولي غالباً در گمان 

عمل به هيچ وجه چنين نيست؛ وقتي كه آنها به سبك الگوسازي حزبي مي نويسند و 
ساز زدن «صحبت مي كنند، چگونه مي خواهند كه مردم آنها را بفهمند؟ اصطلاح 

ي اگر آنرا در جهت احترام به آنان ول. تمسخر مخاطبين را دربر دارد» براي گاو كوهي
چرا او خود را هلاك مي كند بدون . تفسير كنيم، تمسخر به خود نوازنده برمي گردد

اينكه از خود سؤال كند براي كي؟ بدتر از همه اينكه سر و كارش با سبك الگوسازي 
ري حزبي است كه به نواي كلاغي مي ماند و براي آزار گوش مردم در فرياد خود پافشا

موقع تيراندازي بايد هدف را نشانه گرفت؛ هنگام نواختن نيز بايد به فكر . مي كند
شنوندگان بود؛ آيا مي توان بدون توجه به خواننده و شنونده مقاله اي نوشت و يا 
نطقي ايراد كرد؟ وقتي با هر كسي كه باشد قصد دوستي داريد، آيا مي توانيد بدون 

هم دوست صميمي يكديگر شويد؟ اگر مبلغين ما بجاي تفاهم با هم و آگاهي از قلب 
كوشش در شناختن مخاطبين و سعي در تحقيق و تحليل آنان كاري جز سخن 

  .پردازي نكنند، كارشان بجائي نخواهد رسيد
بيان كسل كننده و بي روح نظير يك : چهارمين اتهام سبك الگوسازي حزبي

مي نامند، » بيه سان كوچك « ي آنها را اين مردمان كه اهالي شانگها). 4(»بيه سان « 
اگر مقاله يا گفتاري . عيناً نظير سبك الگوسازي حزبي فرسوده و مشمئز كننده اند
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جز تكرار اصطلاحات معين كاري نكند و نظير يك تكليف دبستاني از حرارت و نيرو 
»  بيه سان« بي بهره باشد، آيا بيان آن كسل كننده، بي روح و بد منظر نظير يك 

نيست؟ كسي كه در هفت سالگي وارد دبستان شده، موقع بلوغ دوره دبيرستان را 
پيموده و بعد از بيست سالگي دانشگاه را به پايان رسانده است بدون اينكه با توده 

ولي . هاي مردم تماس داشته باشد، اگر بيانش نارسا و يكنواخت باشد، تعجبي ندارد
توده ها كار مي كنيم، و اگر ما زبان توده ها را ما يك حزب انقلابي هستيم و براي 

حالا بسياري از رفقا كه به كار تبليغات . نياموزيم، پيشرفت كارمان مشكل خواهد بود
تبليغات آنها بسيار كسل كننده است و كمتر كسي . مشغولند، نيز زبان ياد نمي گيرند

چرا بايد زبان آموخت و . به خواندن مقالات و شنيدن بيانات آنها رغبت نشان مي دهد
كوشش زيادي وقف آن كرد؟ زيرا بدون يك مطالعه جدي و پيگير شناسائي عميق 

گنجينه زبان خلق . اولا، زبان را بايد نزد توده هاي مردم آموخت. زبان ممكن نيست
نظر به اينكه بسياري از . بسيار غني و زنده است و زندگي واقعي را منعكس مي كند

اً ياد نگرفته ايم، لذا مقالات و سخنرانيهاي ما جملات زنده، دقيق و ما زبان را عميق
قوي كم دارد؛ آنها به هيچ وجه هيكل يك انسان سالم را مجسم نمي كنند، بلكه 

را نمايش مي دهند كه از لاغري توي ذوق مي » بيه سان « حداكثر جسد بي گوشت 
ما نبايد اصطلاحات . ج است، بگيريمثانياً از زبانهاي خارجي بايد آنچه مورد احتيا. زند

خارجي را بطور مكانيكي يا بدون تشخيص بكار بريم، بلكه بايد از ميان آنها آنچه 
گنجينه سابق زبان چيني نارسا است، . براي ما مفيد و خوب است بيرون بكشيم

. بسياري از لغات موجود در گنجينه امروزي ما از زبانهاي خارجي اقتباس گرديده اند
ريشه » گان بو«را برگزار مي كنيم؛ كلمه ) كادرها(»گان بو«لا امروز ما يك جلسه مث

ما بايد از چيزهاي تازه اي كه در خارج وجود دارد، بيش از اين . خارجي دارد
ثالثاً ما بايد از زبان كلاسيك . فراگيريم، هم از افكار مترقي و هم از اصطلاحات تازه

ما به علت اينكه در مطالعه زبان كوشش فراوان . يمچيني نيز آنچه زنده است بياموز
نكرده ايم، هنوز نتوانسته ايم قسمتهاي زنده زبان كلاسيك چيني را كه مقدارش نيز 

البته ما با استعمال . كم نيست بطور كامل و معقول مورد استفاده قرار دهيم
ايد آنچه را كه اصطلاحات و كنايات مرده جداً مخالفيم، اين امر روشن است؛ ولي ما ب

اينك كساني كه سبك الگوسازي حزبي بيش از . خوب و هنوز معتبر است، بپذيريم
همه مسموم شان كرده است، براي بررسي قسمتهاي مفيد زبان توده اي، زبانهاي 

از اينرو توده هاي مردم از . خارجي و زبان كلاسيك چيني به خود زحمت نمي دهند
تقبال نمي كنند و ما هم نيازي به چنين مبلغين كم تبليغات خشك و بي روح آنها اس
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ط معلم، روزنامه نگار، مبلغان ما چه كساني هستند؟ مبلغ فق. مايه و ناصالح نداريم
مثلا فرماندهان ارتش، . نويسنده و هنرمند نيست، بلكه تمام كادرهاي ما نيز مبلغند

البته آنها اعلاميه هاي عمومي صادر نمي كنند، و ليكن بايد براي سربازان صحبت 
مگر اين كارها تبليغ نيست؟ وقتي مطلبي به يك نفر . كنند و با مردم تماس بگيرند

و كسي كه لال نيست، هميشه چيزي براي . شود، اين همان تبليغ استگفته مي 
  .چنين است دلايلي كه مطالعه زبان را براي رفقاي ما حتمي مي سازد. گفتن دارد

تنظيم نكات مورد بررسي به ترتيب : پنجمين اتهام سبك الگوسازي حزبي
چيني بيفكنيد،  اگر نگاهي به يك داروخانه. علائم تكراري نظير يك داروخانه چيني

قفسه هائي با كشوهاي فراوان خواهيد ديد كه روي هر كدام برچسبي وجود 
اين شيوه . ، گل پنجه علي، ريواس، شوره قلمي و هر چه كه بخواهيد»دان گوئي«:دارد

آنها در تنظيم مقالات و سخنرانيها و تدوين . از طرف رفقاي ما اقتباس شده است
ام چيني را با حروف بزرگ بكار مي برند، سپس ارقام كتب و گزارشات خود ابتدا ارق

چيني با حروف كوچك، علائم ده گانه آسماني، علائم دوازده گانه زميني، حروف 
بزرگ و كوچك لاتين و بالاخره ارقام عربي و غيره و غيره را مورد استفاده قرار مي 

براي ما اختراع خوشبختانه اجداد ما و خارجي ها آنقدر از اين قبيل علائم . دهند
مقاله اي كه پر از ! كرده اند كه مي توان بدون زحمت يك داروخانه چيني باز كرد

چنين علائمي است و هيچ مسئله اي را طرح، تحليل و حل نمي كند، له و عليه چيزي 
موضع نمي گيرد، در آخرين تحليل فقط يك داروخانه چيني است و محتوي مشخص 

د من اين نيست كه علائم تكراري و علامات ديگر را نبايد البته مقصو. و معيني ندارد
اكنون . بكار برد، بلكه غرض اين است كه اينگونه شيوه بررسي مسائل نادرست است

بسياري از رفقاي ما به اين سيستم داروخانه چيني علاقه فراوان نشان مي دهند كه 
اين يك شيوه . ها استواقعاً ابتدائي ترين، كودكانه ترين و عاميانه ترين سيستم 

فرماليستي است كه اشياء و پديده ها را نه بر اساس روابط دروني، بلكه بر حسب 
اگر كسي منحصراً با تكيه بر علائم خارجي و به . علائم خارجي طبقه بندي مي كند

كمك انبوهي از مفاهيم كه فاقد هر گونه پيوند دروني با يكديگرند، مقاله اي بنويسد، 
. گزارشي تنظيم نمايد، كاري جز شعبده بازي با مفاهيم انجام نداده است يا گفتار و

چنين كاري نيز ممكن است افراد ديگر را بجاي تشويق در بررسي مسائل و تعمق در 
ماهيت اشياء و پديده ها، بدانجا سوق دهد كه به همين شيوه متوسل شوند و به 

مسئله يعني چه؟ مسئله . ندشمارش پديده ها بر حسب علائم تكراري اكتفا نماي
از . هر جا كه تضاد حل نگرديده است، مسئله وجود دارد. يعني تضاد ذاتي يك شيئي
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زماني كه مسئله به وجود مي آيد، ضرورتاً بايد به سوي يك جهت و به زيان جهت 
براي طرح يك مسئله قبل از همه بايد به . ديگر موضع گرفت و آن را مطرح ساخت

لعه كلي درباره دو جنبه اساسي مسئله، يعني تضاد دست زد تا يك تحقيق و مطا
اينكه بتوان ماهيت اين تضاد را شناخت؛ اين همان پروسه روشن ساختن مسئله 

هر مسئله اي را مي توان از راه تحقيق و مطالعه در خطوط كلي آن روشن . است
يد به يك براي حل آن با. ساخت و طرح نمود، ولي هنوز نمي توان آنرا حل كرد

طرح هر . تحقيق و مطالعه منظم و دقيق پرداخت؛ اين همان پروسه تحليل است
مسئله تحليل آنرا نيز ايجاب مي كند، و گرنه در ميان انبوهي درهم و غيرمرتبط از 

پروسه . پديده ها تشخيص اينكه مسئله يعني تضاد در كجا قرار دارد، غيرممكن است
غالباً . ست، يك پروسه تحليلي منظم و دقيقي استتحليلي كه در اينجا مورد نظر ا

اتفاق مي افتد كه مسئله اي را كه طرح شده است نمي توان حل نمود، زيرا به علت 
روشن نبودن پيوندهاي دروني اشياء و پديده ها و عدم تحليل منظم و دقيق مسئله، 

سنتزي ساخت هنوز نمي توان جنبه هاي مختلف آنرا به روشني ديد، نمي توان از آن 
مقاله يا گفتاري كه مهم است و جنبه هدايت . و در نتيجه راه حلي برايش پيدا كرد

كننده دارد، همواره مسئله اي را طرح مي كند، آنرا تحليل مي نمايد و از آن سنتزي 
مي سازد تا اينكه ماهيت مسئله را نشان داده و راه حلي برايش ارائه دهد؛ شيوه هاي 

اين شيوه هاي فرماليستي كودكانه، . مكي به اين كار نمي كندفرماليستي هيچ ك
ابتدائي و مبتذل كه استفاده از نيروي مغز را لازم نمي داند، در حزب ما بسيار شيوع 
يافته است و از اين روست كه ما بايد آنرا فاش و برملا سازيم؛ فقط از اين طريق است 

ررسي مسائل، طرح، تحليل و حل كه هر كس مي تواند شيوه ماركسيستي را براي ب
آنها بكار برد؛ فقط از اين طريق است كه ما مي توانيم كار خود را به نحو احسن انجام 

  .دهيم و امر انقلابي ما مي تواند ظفرنمون گردد
عدم حس مسئوليت و زيان رساندن به : ششمين اتهام سبك الگوسازي حزبي

د، از طرفي ناشي از ناپختگي و از طرف تمام آنچه در بالا گفته ش. مردم در همه جا
به عنوان نمونه مسئله نظافت را مثال . ديگر مربوط به نارسائي حس مسئوليت است

مي زنم، ما هر روز شستشو مي كنيم و بسياري از ما اين كار را بيش از يك بار در روز 
ت خود را آنها هر دفعه پس از نظافت، به سبك تحقيق و مطالعه به دق. انجام مي دهند

از ترس اينكه مبادا ايرادي در كارشان وجود ) شليك خنده(در آينه تماشا مي كنند 
اگر ما موقع نوشتن مقاله يا ايراد ! ببينيد، چه احساس مسئوليت بزرگي. داشته باشد

آنچه . سخنراني نيز چنين مسئوليتي براي خود حس كنيم، كار تقريباً تمام است
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متوجه باشيد كه مقاله و ! ه آن به مردم خودداري كنيدنشان دادني نيست، از ارائ
اگر كسي اتفاقاً يكي دو روز شستشو ! گفتارتان در فكر و عمل ديگران تأثير مي كند

نكند، البته خوب نيست و اگر موقع نظافت يكي دو لكه روي صورتش باقي بماند، آن 
اما درباره مقالات و . هم تعريفي ندارد، ولي اين كار بالاخره خيلي زيان نمي رساند

. سخنرانيها كه هدف شان منحصراً تأثير در ديگران است، مسئله اينطور نيست
معذلك در اين مورد رفقاي ما از خود لاقيدي نشان مي دهند، يعني امور پيش پا 

خيلي ها بدون مطالعه و آمادگي قبلي مقاله مي . افتاده را بر امور مهم مقدم مي دارند
آنها وقتي كه مقاله اي را تمام كردند، بجاي اينكه . خنراني مي كنندنويسند و يا س

مقاله را همانطور كه خودشان را پس از شستشو در آينه تماشا مي كنند، چند بار 
غالباً نتيجه كار چنين . مرور نمايند، بطور سرسري دست به انتشار آن مي زنند

از موضوع ده هزار فرسنگ  با يك گردش قلم هزار كلمه جاري مي شود، ولي« :است
؛ اين قبيل نويسندگان نابغه به نظر مي رسند ولي عملا به همه ضرر مي »به دور است 

ما بايد خودمان را از اين عادت ناپسند كه زائيده عدم احساس مسئوليت است، . زنند
  .فارغ سازيم

مسموم كردن سرتاسر حزب و صدمه : هفتمين اتهام سبك الگوسازي حزبي
خراب كردن كشور و تباه ساختن زندگي مردم از : هشتمين اتهام. انقلاب زدن به

مفهوم اين دو اتهام خود بخود روشن است و احتياجي به . طريق اشاعه اين سبك
به عبارت ديگر، اگر سبك الگوسازي حزبي برطرف نشود بلكه جلوي . تفسير ندارد

در سبك . ي به بار آوردرشد بلامانع آن باز گذاشته شود، ممكن است نتايج وخيم
الگوسازي حزبي سم سوبژكتيويسم و سكتاريسم نهان است كه اگر منتشر گردد، 

  .براي حزب و كشور مضر خواهد شد
  .اين هشت اتهام ادعانامه ما را عليه سبك الگوسازي حزبي تشكيل مي دهند

سبك الگوسازي حزبي به عنوان يك شكل نه تنها براي بيان روح انقلابي 
براي اينكه روح انقلابي امكان رشد . نيست، بلكه به آساني آن را خفه مي كند مناسب

– پيدا كند، بايد اين سبك را به دور انداخت و با يك سبك نگارش ماركسيستي

چنين سبكي . لنينيستي زنده كه جلاء و نيرو از آن بتراود، جانشينش نمود 
. وسيع اشاعه نيافته استمدتهاست كه وجود دارد، ولي هنوز غني نيست و بطور 

هنگامي كه ما سبك الگوسازي خارجي و حزبي را برطرف كرديم، مي توانيم سبك 
نوين نگارش خود را غني سازيم و آنرا بطور وسيع اشاعه دهيم تا آنكه امر انقلابي 

  .حزب ما بتواند پيشرفت كند
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ي سبك الگوسازي حزبي، علاوه بر مقالات و سخنرانيها، در شيوه برگزار
 -5جمع بندي؛  -4بحث؛  -3گزارش؛  -2افتتاح؛  -1«:جلسات نيز مشاهده مي شود

اگر در تمام جلسات، اعم از بزرگ و كوچك، در هر جا و در هر موقع از اين . »پايان
شيوه مكانيكي تعقيب شود، آيا اين نوع ديگري از سبك الگوسازي حزبي نيست؟ 

اولا، «:اغلب نكات مشابهي را دربر دارندكه به جلسات ارائه مي شوند، » گزارشهائي«
اوضاع بين المللي؛ ثانياً، اوضاع داخلي؛ ثالثاً، وضع منطقه مرزي؛ رابعاً وضع بخش 

؛ جلسات غالباً از صبح تا شب طول مي كشند و حتي كساني هم كه چيزي »مربوطه
 براي گفتن ندارند، خود را موظف به صحبت كردن مي دانند؛ اگر صحبت نكنند در

خلاصه، آيا اين گرايش چسبيدن به اشكال و . مقابل ديگران سرافكنده خواهند شد
  نبايد به نوبه خود از بين برد؟ عادات كهنه و جامد را، بدون توجه به اوضاع و احوال واقعي

امروز عده زيادي يك تحول بزرگ در مفهوم تأكيد بر سبك ملي، سبك علمي 
ولي . ين امر بسيار خوب و پسنديده ايستا. و سبك توده اي را توصيه مي كنند

به معني اين است كه از سر تا پا، از درون و بيرون تغييري كامل » تحول بزرگ«
در خود نداده اند، » كوچكترين تغييري«اما بعضي ها كه حتي هنوز . صورت گيرد

از اين جهت من مي خواهم به اين رفقا توصيه ! راه انداخته اند» تحول بزرگ«فرياد 
شروع كنند، » تغيير كوچك«، اول از يك »تحول بزرگ«كنم كه قبل از اقدام به يك 

اين . و گر نه هيچگاه از بند دگماتيسم و سبك الگوسازي حزبي رهائي نخواهند يافت
به مفهوم بلند نشانه گيري كردن ولي توانائي نداشتن، آرزوهاي بلند و بالا داشتن اما 

مثلا كسي كه از تحول . هيچ جائي نخواهد رسيد بي استعداد بودن است و اين به
بزرگ به يك سبك توده اي دم مي زند، ولي خويشتن را عملا در محفل كوچك خود 
محدود ساخته است، بايد مواظب باشد، چه ممكن است روزي يك نفر از مردم در 

آن تحولي را كه در خودت داده اي، نشان ! آقا«:خيابان جلويش را بگيرد و بگويد
آنهائي كه فقط به پرحرفي . ، و آنوقت است كه او گيج و سراسيمه خواهد شد»دهب

اكتفا نمي كنند، بلكه واقعاً مايل به تحول بزرگ به يك سبك توده اي هستند، بايد 
بجز حرف » تحول بزرگ«واقعاً به ميان مردم عادي بروند، از آنها بياموزند، و گر نه اين 

عضي ها هستند كه هر روز دم از سبك توده اي مي ب. مفت چيز ديگري نخواهد بود
اين نشان مي دهد كه ! زنند، ولي قادر نيستند دو سه جمله به زبان توده ها بيان كنند

آنها واقعاً خيال آموختن از مردم عادي را ندارند، بلكه فكر آنها هنوز به همان محفل 
  .كوچك شان محدود است
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توزيع گرديده كه » اهنماي تبليغاتر«در جلسه حاضر جزوه اي تحت عنوان 
  .شامل چهار متن است، و من توصيه مي كنم كه رفقا آنرا چند بار بخوانند

» )دوره مختصر(اتحاد شوروي ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «متن اول از 
اين . اخذ گرديده، و شيوه اي را كه لنين در تبليغات بكار مي برد، بررسي مي كند

  :مي دهد كه لنين چگونه تراكت مي نوشتمتن منجمله توضيح 
در پترزبورگ » اتحاديه مبارزه براي آزادي طبقه كارگر«تحت رهبري لنين 

براي نخستين بار در روسيه آميختگي سوسياليسم و جنبش كارگري را عملي 
كه از » اتحاديه مبارزه«وقتي اعتصابي در يك كارخانه روي مي داد، . مي نمود

محفل هاي خود به وضع كارخانجات كاملا وارد بود، فوراً طريق شركت كنندگان 
به وسيله طبع و نشر تراكت ها و بيانيه هاي سوسياليستي عكس العمل نشان 

اين تراكتها فشاري را كه از طرف كارخانه داران بر كارگران وارد مي شد . مي داد
يد بكار افشا مي كردند، و روشي را كه كارگران براي دفاع از منافع خويش با

اين تراكتها . برند، توضيح مي دادند و مطالبات كارگران را مطرح مي ساختند
كليه حقايق را درباره زخم هاي سرمايه داري، تيره روزي كارگران، كار طاقت 

ساعته آنان در روز و بالاخره محروميت شان را از هر گونه  14الي  12فرساي 
ي سياسي مناسبي نيز مطرح مي در همانجا درخواستها. حقوق بيان مي نمود

  .شد
  !»بيان مي نمود... كليه حقايق را ... «! »كاملا وارد بود... به وضع ... «:درست دقت كنيد

لنين با شركت بابوشكين كارگر، نخستين تراكت تهييجي را  1894در پايان سال 
گ از اين نوع و پيامي خطاب به كارگراني كه در كارخانه سميانيكوف در پترزبور

براي نوشتن تراكت بايستي با رفقائي كه وضع را . اعتصاب كرده بودند نگاشت
درست بر اساس چنين تحقيق و مطالعه اي بود كه . مي شناسند مشورت كرد

  .لنين چيز مي نوشت و كار مي كرد
كارگران مي . هر يك از اين تراكتها روحيه كارگران را به شدت تقويت كرد

  )5.(آنها كمك مي كنند و از ايشان دفاع مي نمايند ديدند كه سوسياليستها به
آيا ما با لنين موافقيم؟ اگر جواب مثبت است، آنوقت بايد با روح لنيني كار 

ما بايد به شيوه او عمل كنيم نه اينكه خود را به دست سخن پردازيهاي . كنيم
و طولاني و توخالي سپرده يا بدون توجه به هدف، در تاريكي تير رها كنيم 

خوانندگان و شنوندگان را در نظر نگيريم و يا اينكه خود را خطاناپذير بدانيم و 
  .پرحرفي كنيم
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متن دوم از گزارش ديميترف به هفتمين كنگره كمينترن اقتباس گرديده 
  :ديميترف چه مي گفت؟ او مي گفت. است

زان در بايد آموخت كه با توده ها نه به زبان فرمولهاي كتابي بلكه به زبان مبار
راه امر توده ها صحبت نمود كه هر كلام آنها و هر ايده آنها، انديشه ها و 

  .احساسات ميليونها زحمتكش را منعكس مي كند
اگر ما نتوانيم به زباني كه براي توده ها قابل درك است سخن گوئيم، هضم 

ما هنوز خيلي از آن به . تصميمات ما از طرف توده هاي وسيع غيرممكن مي شود
دوريم كه بتوانيم بطور ساده، كنكرت، و با استفاده از تصاويري كه براي توده ها 

ما هنوز نمي توانيم از فرمولهاي مجرد و . آشنا و قابل فهم است صحبت كنيم
در واقع اگر تراكتها، روزنامه ها، قطعنامه ها و تزهاي ما . محفوظ صرف نظر كنيم

ه آنها غالباً با چنان بيان سنگيني را از نزديك ملاحظه كنيد، خواهيد ديد ك
نوشته شده اند كه حتي كادرهاي حزب ما نيز به زحمت آنها را مي فهمند تا چه 

  .رسد به كارگران ساده
خيلي خوب، آيا ديميترف انگشت روي نقطه ضعف ما نگذاشته است؟ از قرار 
معلوم سبك الگوسازي حزبي در كشورهاي خارجي نيز نظير چين ديده مي 

در هر ) خنده حضار.(، و بدين ترتيب سخن بر سر يك بيماري معمولي استشود
حال ما بايد بيماري خود را طبق دستور رفيق ديميترف هر چه زودتر معالجه 

  .كنيم
هر يك از ما بايد اين قاعده بدوي را به عنوان يك قانون، قانوني بلشويكي، 

ايست به كارگر ساده اي وقتي مي نويسي يا حرف مي زني، همواره ب: تلقي كنيم
فكر كني كه بايد تو را بفهمد، به پيام تو ايمان پيدا كند و حاضر باشد به دنبال تو 

  )6.(بايست در فكر كسي باشي كه برايش مي نويسي و صحبت مي كني. بيايد
اين است آن نسخه اي كه كمينترن براي ما نوشته است، نسخه اي كه لازم 

  !است» قاعده« اين يك. است بدان عمل كنيم
استخراج گرديده، جوابي است كه » كليات لوسيون«سومين متن كه از 

. داده است) 7(»دب اكبر«لوسيون درباره هنر نوشتن به هيئت تحريريه مجله 
لوسيون چه گفته است؟ وي مجموعاً هشت قاعده براي نگارش فرمول بندي كرده كه 

  :من در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي كنم
توجه مداوم به موضوعات متنوع ، مداقه زياد و احتراز از نوشتن «  - 1اعده ق

  ».وقتي كه چيز مهمي مشهود نيست
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، نه به يك موضوع تنها و يا به نصف »توجه مداوم به موضوعات متنوع « او مي گفت 
ولي ما چه مي . نه تماشاي ساده مختصر» مداقه زياد«او توصيه مي كرد . موضوع

رست عكس اين توصيه نيست كه بدان عمل مي كنيم، و بدون مشاهده كنيم؟ آيا د
  چيز مهمي به نوشتن مي پردازيم؟

وقتي كه چيزي براي گفتن نيست، نبايد براي نوشتن به خود «  -2قاعده 
  ».فشار آورد

ولي ما چه مي كنيم؟ آيا اينطور نيست كه حتي موقعي كه ذهن ما به كلي 
ود را تحت فشار قرار مي دهيم؟ اين در واقع حاكي از خالي است، براي قلم فرسائي خ

عدم درك مسئوليت است كه انسان قلم به دست گرفته و بدون تحقيق و مطالعه 
  .»براي نوشتن به خود فشار آورد « قبلي 

پس از نوشتن چيزي بايد لااقل دو بار آن را مرور كرد و كلمات، «  -4قاعده 
تلخيص مدارك . با تمام نيرو و بي رحمانه حذف نمودجملات و پاراگرافهاي غيرلازم را 

  ».براي يك رمان به يك نوول بهتر است تا تبديل مدارك براي يك نوول به يك رمان
موفقيت هر «:و حان يو نيز مي گفت) 8(»دو بار فكر كنيد«:كنفسيوس توصيه مي كرد
امروز مسائل . ، اين ملاحظات مربوط به دوران قديم است)9(»كاري مديون تفكر است

به قدري بغرنج شده اند كه براي برخي از آنها حتي سه يا چهار بار تأمل نيز كافي 
صحبت كرد، ولي حداكثر؟ او در اين مورد » حداقل دو بار مرور«لوسيون از . نيست

به عقيده من بد نيست كه مقالات مهم قبل از انتشار دست كم بيش از . چيزي نگفت
نوشتجات انعكاس اشياء و پديده هاي . ه دقت دستكاري شوندده بار قرائت گردند و ب

عيني هستند كه به علت بغرنجي و پيچيدگي آنها، بايد چندين بار مطالعه شوند تا 
بتوان آنها را به درستي منعكس ساخت؛ غفلت و عدم دقت در اين امر نشانه بي 

  .اطلاعي از اصولي اوليه نويسندگي است
تراع صفت ها و يا اصطلاحات مشابه كه كسي جز خودداري از اخ« -6 هقاعد

  ».مؤلف نمي فهمد
جملاتي وجود . »كسي نمي فهمد«كرده ايم كه » اختراع«ما اصطلاحات زيادي 

صفت ها و يا «دارند كه طولشان تا چهل يا پنجاه كلمه مي رسد و پر هستند از 
م از هواداري چه بسا كساني كه دائ» .اصطلاحات مشابه كه كسي جز مؤلف نمي فهمد

  !از لوسيون دم مي زنند، ولي عملا پشت به او مي كنند
آخرين متن جزوه منتشره تز ششمين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي 

 1938اين پلنوم در . حزب كمونيست چين درباره سبك ملي تبليغات ما مي باشد
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كه در  هر صحبتي درباره ماركسيسم«:تشكيل گرديد و در آن زمان ما چنين گفتيم
در اينجا ما مي » .وراء خصوصيات چين باشد، ماركسيسم مجرد و ميان تهي است

خواستيم بگوئيم كه هر گونه سخن پردازي بيهوده درباره ماركسيسم بايد منكوب 
شود؛ كمونيستهائي كه در چين زندگي مي كنند، بايستي ماركسيسم را در ارتباط با 

  .واقعيت انقلاب چين مطالعه كنند
  :ين گزارش گفته مي شوددر ا

الگوهاي خارجي بايد زدوده شوند، از عبارات درون تهي و آبستراكت بايد 
كاسته شود، دگماتيسم بايد از ميان برداشته گردد و به عوض آنها بايد سبك 
. و روح نوين زندگي چيني جايگزين گردد كه مردم عادي چين دوستدار آنند

ز شكل ملي آن فقط مي تواند كار جدا كردن محتوي انترناسيوناليستي ا
كساني باشد كه از انترناسيوناليسم بوئي نبرده اند، ما بعكس بايد اين دو را 

در اين مورد در صفوف ما اشتباهات جدي . بطور فشرده به هم پيوند دهيم
  .وجود دارند كه بايد مجدانه بر آنها فايق گرديم

ي كند، ولي عملا برخي از اين سند ما را به زدودن الگوهاي خارجي دعوت م
اين سند خواستار آن است كه از عبارات درون . رفقا هنوز به نشر آن ادامه مي دهند

اين سند . تهي و آبستراكت كاسته شود، ولي بعضي از رفقا مصرانه بر آنها مي افزايند
مي خواهد كه دگماتيسم از ميان برداشته گردد، ولي بعضي از رفقا مي خواهند آنرا 

بطور خلاصه، عده زيادي اين گزارش مصوب ششمين پلنوم را از . خود نگهدارند نزد
يك گوش گرفته و از گوش ديگر در مي كنند، گوئي اينكه مصمم اند با آن مخالفت 

  .كنند
كميته مركزي تصميم گرفته است كه سبك الگوسازي حزبي، دگماتيسم و 

ه تفصيل در اين باره صحبت غيره را از ميان بردارد، و درست به همين جهت من ب
اميدوارم رفقا درباره گفته هاي من فكر كنند، آنرا تحليل نمايند، و هر كس . كردم

هر يك از ما بايد وضع خود را به دقت بررسي كند، . مورد خاص خود را مطالعه كند
نكاتي را كه روشن كرده است با دوستان نزديك و رفقاي محيط خود مورد بحث قرار 

  .ب هاي خود را واقعاً اصلاح نمايددهد و عي
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  يادداشتها
  

مه از طرف روشنفكران كم مايه بورژوائي و خرده بورژوائي  4الگوهاي خارجي بعد از جنبش  - 1
لوسيون در بسياري از آثار . پرورش و رواج يافت كه مدت زيادي در صفوف فرهنگ انقلابي جريان داشت

نگ انقلابي رخنه كرده بود، سخن گفته و آنرا با اين عبارات خود عليه اين الگوها كه در صفوف فره
بطور مثال اگر براي بيان ... سبك الگوسازي اعم از كهنه يا نو بايد كاملا محو گردد « :محكوم كرد

حوادث و پديده هاي نوين روز بجاي استفاده از فرمولهاي مشتق از علم، به طرز كنكرت و طبق 
نكنند و اگر به رو نويس كردن  "ايراد حكم"و حتي  "ارعاب"، "ناسزا"مقتضيات واقعيت، كاري جز 

فرمولهاي آماده و استفاده بجا و بيجا از آنها اكتفا كنند، اين خود نيز يك نوع سبك الگوسازي 
  )»پاسخ به جو سيو سيا « رجوع شود به (».است

منتخب آثار مائو « ،38يادداشت » مسائل استراتژي در جنگ انقلابي چين«مراجعه شود به  -2
  .، جلد اول»تسه دون

ديالكت «نوشته و متعلق است به كلكسيون  1932عنوان رساله ايست كه لوسيون در سال  -3
  .، جلد پنجم»كليات لوسيون«، »شمال با لهجه جنوب

در شانگهاي به ولگردهائي مي گفتند كه تن به هيچ كار مفيدي نمي دادند، از » بيه سان «  -4
  .آنها عموماً خيلي لاغر بودند. و دله دزدي زندگي مي كردند راه گدائي

، فصل ») دوره مختصر(اتحاد شوروي ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست « مراجعه شود به  -5
  .اول، بخش سوم

مراجعه شود به پايان سخن گئورگي ديميترف در هفتمين كنگره كمينترن تحت عنوان  -6
  .»خط مشي صحيح به تنهائي كفايت نمي كند« 6، قسمت »سمبراي وحدت طبقه كارگر عليه فاشي«

 1932- 1931از طرف اتحاديه نويسندگان چپ چين در سالهاي » دب اكبر«مجله ماهيانه  -7
كليات «است، » دو دل«جزو مجموعه » "دب اكبر"پاسخ به هيئت تحريريه مجله « . منتشر مي شد

  .، جلد چهارم»لوسيون
  .»گون يه چان « ، كتاب پنجم، »كنفسيوس  سخنان« مراجعه شود به  -8
» درباره اصول علم«وي در اثر خود . نويسنده معروف سلسله تان بود) 824 – 768(حان يو  -9

  ».موفقيت هر كاري مديون تفكر است و ناكامي آن مديون بي فكري«:چنين مي نويسد
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  سخنراني ها در محفل ادبي و هنري ين ان
  ) 1942مه ( 

  پيشگفتار

  ) 1942مه  2(

 و ادبي كار ارتباط باره در تا ايد شده دعوت جلسه اين به امروز شما !  رفقا
 وسائلي ميخواهيم ما .كنيد نظر تبادل آن عمومي و كلي انقلابي بمفهوم كار با هنري
 و كند تكامل و رشد سالم و صحيح بطور تواندب هنرانقلابي و ادبيات كه آوريم فراهم

 دشمن بر بتوانيم اينكه تا برساند كمك ثمربخش انقلابي فعاليت هاي رشته ساير به
 . برسانيم انجام به را ملي نجات امر و آئيم فائق خويش ملت

 دو كه مشغوليم نبرد به مختلف جبهه چندين در چين خلق آزادي براي ما
 جبهه و فرهنگي جبهه يعني ، شمشير جبهه و قلم جبهه: از عبارتند آنها از جبهه
 در تفنگ كه كنيم تكيه ارتش به اول در درجه بايد دشمن بر غلبه براي ما .ي نظام

 داشته نيز فرهنگي ارتش ما بايد ؛ نيست كافي تنهائي به ارتش اين اما  .دارد دست
 . است ضرور بر دشمن غلبه و خود صفوف به دادن وحدت براي كه ارتشي  – باشيم

 ، داد ياري چين انقلاب به و گرفت شكل چين در ارتشي چنين مه 4 جنبش زمان از
پاسخگوي  كه را كمپرادوري فرهنگ و چين فئودالي فرهنگ قلمرو كه طريق اين به

 تضعيف آنرا نيروهاي و نمود محدود تدريج به ، است امپرياليستي تجاوز نيازمنديهاي
 كيفيت جواب" جز ديگري وسيله ، نوين فرهنگ با درمقابله چين عارتجا امروز . كرد
 اينكه وجود با و دارند فراوان پول مرتجعين ، ديگر عبارت به . ندارد " كميت با

 هر خود هاي ساخته تعداد بر تا تلاشند در ، سخت بيافرينند اي ارزنده چيز نميتوانند
 از پر و مهم بخش صورت به هنر و بيات، اد مه 4 جنبش زمان از .  بيافزايند بيشتر چه

 جنگ دوره در انقلابي و هنري ادبي جنبش . است آمده در فرهنگ جبهه موفقيت
 همان در جنگ انقلابي همپاي جنبش اين . يافت بسيار تكامل و بسط ساله ده داخلي
 با يكديگر خود عملي كارهاي در همزاد ارتش دو اين اما ، رفت پيش به كلي جهت
 جنگ آغاز از . بود كرده منفرد يكديگر از را آنها ارتجاع كه زيرا ، نداشتند پيوند

 و " آن ين "به بيشتر روز به روز انقلابي هنرمندان و نويسندگان ، ژاپني مقاومت ضد
 ورود اما.   است خوبي بسيار نشانه اين ، آورند مي روي ضد ژاپني پايگاههاي ساير
 اين مردم تودههاي با ديگر آنها كه نيست ن معنيآ به هنوز پايگاهها اين به آنها
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 ، برويم پيش به خود انقلابي كار بخواهيم در ما اگر . اند آميخته هم در كاملا پايگاهها
 كه است اين درست ما اجتماع امروز از منظور . است ضرور امري دو اين آميختگي

 بصورت ، شود بي بدلانقلا عمومي مكانيسم از جزئي به هنر و ادبيات كه كنيم كاري
 ، آيد دشمن در نابودي و كوبيدن براي ، خلق آموزش و وحدت براي نيرومندي سلاح

 اين به رسيدن براي . كند نبرد دشمن با جان يك و دل يك تا برساند ياري خلق به
 طبقاتي موضع : از عبارتند مسائل اين من نظر به كرد؟ حل بايد را مسائلي منظور چه
  . آنها آموزش و كار ، آنها مخاطبين ، آنها برخورد ، نرمندانو ه نويسندگان

 .ايم قرارگرفته مردم هاي توده و پرولتاريا موضع در ما .مسئله موضع طبقاتي  
 قرار حزب موضع در بايد كه است معني اين به كمونيست حزب اعضاي براي اين 

 ميان در آيا . دهند قوف حزب سياست با و ، آورند بار روح حزبي با را خود ، گيرند
 مسئله اين از روشني و صحيح درك هنوز كه كساني هستند ما هنري و ادبي كاركنان
 غالبا ما رفقاي از زيادي عده  . كساني هستند چينن هنوز من نظر به باشند؟ نداشته

   .شوند مي دور درست موضع از
 از خصمش هاي پديده و اشياء به نسبت مشخص برخورد هر . برخورد مسئله

 افشاگري يا كرد تمجيد بايد آيا اينكه : مثلا . شود مي ناشي طبقاتي انسان موضع
 بايد را برخورد نوع ايندو از كداميك ما . به برخورد مربوط ايست مسئله ، نمود

 و ، متحد جبهه . بپذيريم را دو برخورد هر بايد ما كه است اين من جواب ؟ بپذيريم
 گروه سه اين به بايد نسبت ما  . آنها آهنگ پيش و دممر هاي توده يعني ها خودي

 و امپرياليستهاي ژاپني يعني ، ما دشمنان مورد در . باشيم داشته مختلف برخورد سه
 خوئي درنده كه است اين انقلابي هنرمندان و نويسندگان وظيفه ، خلق دشمنان كليه

 اين از و اند شكست هب محكوم آنها كه دهند نشان و كنند افشا را آنها و اكاذيب
 كه كنند ترغيب ، اند برخاسته مقاومت به ژاپن برابر در كه مردم را و ارتش طريق
 مورد در .بپردازند نبرد به مصممانه جان يك دل و يك دشمن درآوردن پا از براي

 – باشد انتقاد و وحدت برخورد ما بايد برخورد ، متحد جبهه در ما گوناگون متحدين

 در مقاومت براي خود را متحدين مبارزه ما  . باشد متنوع بايد دو هر دانتقا و وحدت
 در جنگ آنها اگر اما . ستائيم مي را آوردهايشان دست و كنيم مي تاييد ژاپن برابر

 عليه كه را كس هر بايد ما . دهيم قرار انتقاد مورد را آنها بايد ، نباشند فعال مقاومت
 تري تازه گامهاي روز هر ارتجاع راه در و خيزدبر مبارزه به خلق و حزب كمونيست

 ، آنها نبرد ، آنها كار ، مردم هاي توده بايد ما كه است بديهي . محكم بكوبيم ، بردارد
 پرولتاريا صفوف در . دارند نقايصي هم مردم . كنيم را تجليل آنها حزب و آنها ارتش
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 نزد در ؛ اند نگهداشته وزهن را خود خرده بورژوائي افكار كه هستند بسياري اشخاص
 عقايده و افكار از بسياري به شهري نيز بورژوازي خرده نزد در همچنين و دهقانان

 . ميكند زحمت آنها ايجاد براي مبارزه در كه است باري اين ؛ برميخوريم مانده عقب
 ياري آنها ، به بپردازيم آنها پرورش و آموزش به زياد شكيبائي و وقت صرف با بايد ما

با  بتوانند تا كنند رفع را خود خطاهاي و نقايص ، افكنند بدور را بار اين كه دهيم
 در يا و اند يافته تربيت تجديد مبارزه جريان در آنها . بروند پيش به بلند گامهاي

 .كند راتوصيف تربيت تجديد اين پروسه بايد ما هنر و ادبيات ؛ تربيت اند تجديد حال
 انگشت زياد آنها منفي جهات روي نبايد ما ، ننمايند پافشاريخود  خطاي در آنها اگر

 نسبت حتي يا و بگيريم استهزا و تمسخر باد را به آنها اشتباه به نتيجه در و بگذاريم
 ، شوند متحد هم با تا دهد آنها ياري به بايد ما هاي نوشته . ورزيم دشمني آنان به

 ، است مانده آنچه عقب از را خويشتن ، روند پيش به واحد تني چون ، كنند پيشرفت
 هرگز نبايد ما هاي نوشته ؛ بخشند تكامل و بسط ، است انقلابي آنچه به و برهانند
   .آورند بار به معكوس نتيجه

 .ميشود ساخته آنها براي هنري و ادبي ثاريعني كساني كه آ ، مخاطبين مسئله
 ضد پايگاههاي در و سيا نين  – سو گان  – شنسي مرزي در منطقه مسئله اين طرح
 به و است متفاوت گوميندان مناطق در مسئله با طرح چين مركزي و شمالي ژاپني
 . ميكند فرق نيز مقاومت از جنگ قبل شانگهاي در مسئله طرح با اولي طريق

 از بخشي طور عمده به زمان آن شانگهاي در را انقلابي هنر و ادبيات مخاطبين
مناطق  در .ميدادند تشكيل دكاكين شاگردان و اراتاد كارمندان ، دانشجويان
 اندكي مقاومت جنگ آغاز از پس هنري و ادبي آثار جويندگان دايره ، گوميندان

 آنجا در دولت كه زيرا ، ماند باقي همچنان الاصول علي آن ولي تركيب ، يافت وسعت
 نگه بركنار يانقلاب هنر و ادبيات به دسترسي از سربازان را و دهقانان ، كارگران
 و ادبي آثار مخاطبين اينجا در .كند فرق مي كاملا وضع ما پايگاههاي در . ميداشت

 ما پايگاههاي در . انقلابي هستند كادرهاي و سربازان ، دهقانان ، كارگران هنري
 كادر آنها يا ؛ ميكنند فرق قديم نوع دانشجويان با آنها ولي ، هستند هم دانشجويان

،  ارتش در رزمندگان ، گوناگون كادرهاي. شد خواهند كادر آينده در يا و اند بوده
 ، آموختند نوشتن و خواندن كه همين روستاها در دهقانان و ها كارخانه در كارگران
 تابلوهاي ، بروند نمايش به ميخواهند نيز بيسوادان ؛ طلبند مي و روزنامه كتاب
 ادبي آثار كسانيكه هستند اينها . ندبشنو موسيقي و آواز بخوانند كنند، تماشا نقاشي

 نكنيد فكر ، بيĤوريم مثال را خودمان كادرهاي . شود مي ساخته آنها براي ما هنري و
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 در كه است اثري فلان از خوانندگان بيش خيلي آنها تعداد ؛ است كم آنها تعداد كه
 هزار دو از بيش مناطق معمولا اين در كتاب چاپ . ميرسد بچاپ گوميندان مناطق
 هزار از شش بيشتر بيĤوريم حساب به هم را چاپ تجديد دوباره اگر و نيست نسخه
هم  ، ميدانند خواندن كه كادرهاي تعداد ما پايگاههاي در آنكه حال ؛ نميشود نسخه
 آنها از بسياري ، علاوه به . است رسيده نفر هزار ده از بيش به آن ين در فقط اكنون

 كار براي و اند آمده اينجا به كشور مختلف نقاط از كه تندهس اي كار كشته انقلابيون
 اهميت حائز آنها پرورش و آموزش امر اينجهت از . خواهند رفت مختلف مناطق به

  .كنند  كار خوب خصوص به مورد اين در ما بايد هنري و ادبي كاركنان. است بسيار
 آنها كادرهاي و نسربازا دهقانان و ، كارگران ما هنر و ادبيات مخاطبين چون 
 شناخت درك و براي . كنيم درك عميقا و بشناسيم خوب را آنها بايد لذا ، هستند
در  ها پديده و اشخاص مختلف انواع عميق شناخت و درك براي ، آنها عميق

 ارتش و هشتم ارتش در و ، ها كارخانه در ، روستاها در ، دولت و حزب سازمانهاي
 آثار آفرينش ما هنرمندان و نويسندگان كار. است لازم عظيمي جديد كوشش چهارم
 عميق شناخت و اشخاص درك آنان وظيفه ترين ولي مقدم ، است هنري و ادبي

 چه به تاكنون حيث اين از ما و هنرمندان نويسندگان وضع ببينيم حال . آنهاست
 نهاآ ؛ اند بوده و تفاهم شناخت فاقد آنها كه بگويم ميخواهم من است؟ بوده منوال
 . "نمايش بدهند را خود هنر نيست ميدان برايشان كه" اند بوده "قهرماناني" مانند

و  نويسندگان . شناسند نمي خوبي به را مردم آنها ؟ شناسند نمي را چيزي چه آنها
 خود مخاطبين نه و ميشناسند خوب ، ميكنند توصيف كه را كساني نه ما هنرمندان

 مي خوب را سربازان و دهقانان كارگران، نه آنها .اند انهبيگ آنان با كلي گاهي به و را،
 فهمند، نمي را مردم زبان آنها ؟ فهمند نمي را چيزي چه آنها . را كادرها نه و شناسند

 عده كه آنجا از . نيستند آشنا خوبي به ها زنده توده و غني زبان با كه معني اين به
 طبعا ، است خالي زندگيشان اند و ريدهب ها توده از هنرمندان و نويسندگان از زيادي

 كه نويسند چيز مي زباني به فقط نه آنها جهت اين از . نيستند آشنا خلق زبان با
كنند  مي داخلش را غريبي و عجيب و ساختگي تعبيرات غالبا بلكه ، بوست و بيرنگ

 از دم هميشه كه دارند دوست رفقا از بسياري . بدوراست مردم زبان از فرسنگها كه
 يعني "اي توده سبك" ؟ چه يعني "اي توده سبك" ولي .بزنند "توده اي سبك"

 توده احساسات و افكار با بايد ما هنرمندان و احساسات نويسندگان و افكار اينكه
 بايد آميختگي اين براي . آميزد سربازان درهم و دهقانان ، كارگران وسيع هاي

 نامفهوم شما براي توده ها زبان عمده قسمت اگر .آموخت را ها توده زبان مجدانه
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از  من وقتيكه ؟ بگوئيد سخن هنري و ادبي آفرينش از توانيد مي چگونه باشد،
 ، كنم مي صحبت "دهند نمايش را خود هنر نيست ميدان برايشان كه قهرماناني"

 چه هر شما . گذارند نمي ارزش شما غراي سخنرانيهاي به ها كه توده اينست منظورم
 به "قهرمان" قيافه بيشتر چه هر ، دهيد جلوه با سابقه و پرتجربه را خودتان بيشتر
 خريد از ها توده ، كنيد تلاش خود كردن كالاهاي آب در بيشتر چه هر و بگيريد خود
 مي اگر ، كنند درك را ها شما توده ميخواهيد اگر . يافت خواهند انزجار بيشتر آن

 حتي و پروسه طولاني يك از و كنيد اراده ايدب ، بخوريد جوش ها توده با خواهيد
مورد  در را خودم تجربه خواهم مي من اينجا در .بگذريد  تربيت تجديد دردناك
 وارد دانشجو عنوان به من . بگذارم شما اختيار در احساساتم شدن دگرگون چگونگي
 تمپنداش مي من . گرفتم فرا را دانشجوئي رسوم و عادات مدرسه و در شدم زندگي

 نمي حمل خود دست با يا و دوش بر را باري هيچ ديگر كه دانشجويان برابر در اگر
 از ، كنم حمل خودم را سفرم مثلا بساط ، بپردازم بدني كار كوچكترين به ، كنند

 روشنفكران دنيا فقط در كه ميكردم فكر من زمان درآن  . شود مي كاسته شخصيتم
بيش  و كم آنان با مقايسه در دهقانان و رانكارگ و هستند وتميز پاك مردم يگانه
 پاك كردم مي فكر كه زيرا بپوشم را ديگر روشنفكر يك لباس بود ممكن .اند كثيف
 مي كثيف آنرا كه زيرا كنم تن بر را دهقان يا كارگر يك لباس نبودم ولي حاضر ، است

 ارتش سربازان و دهقانان ، كارگران ميان در و شدم انقلابي از آنكه پس اما . دانستم
 . شناختند مرا رفته رفته هم آنها و شناختم تدريج آنانرا به ، كردم زندگي انقلابي
 مدارس در كه بورژوائي خرده بورژوائي و احساسات در كه بود آنگاه فقط و ، آنگاه

 كه من دريافتم . داد روي بنيادي تحولي ، بودند داده من خورد به بورژوائي
 پاك دهقانان و كارگران با مقايسه در ، اند نيافته تربيت دتجدي كه روشنفكراني

 دستهاي چه اگر آنها و پاكترند همه از دهقانان و كارگران همان كه و دريافتم نيستند
 خرده و بورژوا روشنفكران همه از ، است آلوده تاپاله به و پاهايشان دارند چركين
 يك از تغيير ، احساسات تغيير از كه است چيزي درست همان اين  . ترند پاك بورژوا
 محافل از كه ما هنرمندان و اگر نويسندگان . شود مي فهميده ديگر طبقه به طبقه

 و افكار بايد ، شود واقع توده ها قبول مورد آثارشان كه بخواهند ، ميĤيند روشنفكري
 اين ، بدون تغيير اين بدون . يابند تربيت تجديد و كنند عوض را خود احساسات

 گوشي چهار ميخ بسان و شد نخواهند موفق كاري هيچ انجام به ، تربيت تجديد
  . رود فرو گرد سوراخ در كه خواهند ماند
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 و لنينيسم ـ ماركسيسم لعهمطا آن از منظورمن كه است مطالعه آخر مسئله 
 ويژه به و ميدانند ماركسيست انقلابي نويسنده كه خودرا كساني. است جامعه

ـ  ماركسيستي معلومات ، بايد هستند كمونيست حزب عضو يكه نويسندگان
 مفاهيم اساسي با هنوز كه هستند رفقائي امروز معهذا . باشند داشته لنينيستي
 هستي كه اينست از عبارت مفاهيم اين از يكي مثلا . ندارند كافي آشنائي ماركسيسم

 كننده تعيين ملي مبارزه و طبقاتي مبارزه عيني واقعيت و است شعور تعيين كننده
 مي مطرح معكوس را مسئله ما رفقاي از برخي معذلك . احساسات ماست و افكار
 آنكه حال ، گرفت مبداء "عشق"از بايد هر چيزي در كه شوند مي مدعي و كنند
 اما .طبقاتي مگرعشق باشد تواند ديگري نمي چيز هيچ طبقاتي جامعه در نيز عشق
 آزادي همچنين و عشق مجرد طبقات، افوقم هستند عشقي درجستجوي رفقا اين

 آنها دهد كه مي نشان امر اين . غيره و انساني مجرد سرشت ، مجرد حقيقت مجرد،
 و برانداخت يكباره رابايد نفوذ اين . اند گرفته قرار بورژوازي شديد تاثير تحت

 و تادبيا كاركنان كه است بديهي . پرداخت لنينيسم ـ ماركسيسم به مطالعه صادقانه
 علمي لنينيسم ـ ماركسيسم اما ، كنند مطالعه را هنري ادبي و هاي آفرينش بايد هنر
 مستثني هنرمندان و نويسندگان ، مطالعه كنند بايد انقلابيون همه آنرا كه است

 روابط ، جامعه طبقات مختلف مطالعه به يعني جامعه مطالعه به بايد آنها. نيستند
 همه كه فقط زماني . بپردازند آنها روحيات و آنها هاي چهره ، آنها شرايط و متقابل

 وجهت كرد خواهد پيدا غني مضموني ما هنر و ادبيات ، سازيم روشن را مسائل اين
 . يافت خواهد درستي گيري

 و كنم مي بسنده مسائل اين تذكر به بحث باب افتتاح عنوان به امروز من
 . كنيد نظر اظهار مربوطه ديگر ائلمس و مسئله اين همگي درباره شما كه اميدوارم

  نتيجه گيري

 )1942 مه 23(

 به حقيقت جستجوي در و آمديم هم گرد بار سه ماه اين طي ما ! رفقا
 غير و حزبي رفقاي از نفر ده چندين آن طول در پرداختيم كه پرشوري مباحثات

 خصمش شكل آنها به و ساختند مطرح طور آشكار به را مسائل كردند، صحبت حزبي
 سود بحثها اين از در مجموع ما هنري و ادبي جنبش كه معتقدم من . دادند تري

 . برد خواهد فراوان
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 .تعاريف از نه كنيم آغاز واقعيت از بايد پردازيم،م اي مسئله درباره ما وقتيكه
 هنري و ادبي تعاريف جستجوي به درسي كتابهاي در اگر است شيوه نادرستي اين

 و هنري و ادبي كنوني جنبش رهنماي اصول تعيين براي تعاريف آن از سپس و برآئيم
 ماركسيست ما . كنيم استفاده امروزي اختلافات نظريات و درباره قضاوت براي يا

 ، مجرد تعاريف از نه مسئله هر براي بررسي كه آموزد مي ما به ماركسيسم و هستيم
 را خود هاي شيوه و است، سي رهنما اصول و كنيم آغاز عيني واقعيت از بايد بلكه
 و ادبي كار خود درباره كنوني بحث در بايد ما . سازيم معين واقعيات اين تحليل بياري
 . كنيم عمل سان بدين نيز هنري

 : از عبارتند واقعيات اين ؟ كدامند ، دارند قرار ما برابر در امروز كه واقعياتي

 ضد جنگ ؛ است لمشغو بدان چين است سال پنج كه ضد ژاپني مقاومت جنگ
 جنگ در بزرگ بورژوازي و بزرگ ارضي تزلزل مالكان ؛ جهان سراسر در فاشيستي
 در انقلابي جنبش ؛ خلق بيرحمانه بر سركوب مبني آنها سياست و ژاپني ضد مقاومت
 و بيست طي انقلاب در جنبش اين بزرگ سهمـ  مه 4 جنبش از پس هنر و ادبيات

 و هشتم ارتش ضد ژاپني دموكراتيك پايگاههاي ؛ آن متعدد نقايص و اخير سال سه
 با اين پايگاهها در هنرمند و نويسنده كثيري تعداد آميختن در و جديد چهارم ارتش

مناطق  هنرمندان و نويسندگان بين اختلاف ؛ دهقانان و كارگران با و مذكور ارتش دو
 ؛ وظايف و ركا محيط سر بر گوميندان مناطق هنرمندان و نويسندگان و پايگاهي
 . ژاپني ضد پايگاههاي ساير و آن ين در هنري و ادبي كار درباره مورد اختلاف مسائل
 را خويش مسائل آنها پرتو در بايد ما كه هستند موجود انكارناپذيري واقعيات اينها
 . دهيم قرار بررسي مورد

 اساسي طور به موضوع گره من بعقيده ؟ كجاست در موضوع گره پس
 تا . كرد خدمت ها توده به بايد چگونه اينكه و ها توده خدمت به مسئله زا عبارتست

 و نويسندگان ، نشود حل درستي به كه يا اين و نشود حل مسئله دو اين يكه زمان
 يك به لاجرم و شد جور نخواهند خوبي به خويش وظايف و محيط با ما هنرمندان

 علي خودم نتيجه گيري در من . خورد خواهند بر خارجي و داخلي دشواريهاي رشته
 با آنها كه ديگري مسائل به ضمن در و كرد خواهم تكيه مسئله ايندو روي بر الاصول

 . پرداخت خواهم ، ارتباطند در

1 

  ؟ باشد بايد كسي چه خدمت در ما هنر و ادبيات كه اينست مسئله نخستين
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 بوسيله ژهوي به و ها ماركسيست بوسيله پيش مدتها از مسئله اين واقع در
 به" بايد ما ادبيات و هنر كه كرد تاكيد 1905 سال لنين در . است شده حل لنين

 در كه رفقائي نظر از ظاهرا .)  1(   "خدمت كند زحمتكش مردم ميليون ميليونها
 پيش مدتها از مسئله ، اين كارميكنند هنر و ادبيات زمينه در ژاپني ضد پايگاههاي

 از بسياري . نيست اينطور درواقع ولي . نيست آن بارهدو طرح به نيازي و شده حل
 جهت اين از . اند نيافته مسئله اين براي صريحي و روشن حل راه هنوز رفقا

 رهنمون اصول باره در نظراتشان و رفتارشان ، آثارشان ، شان عواطف و احساسات
 عملي مبارزه نيازمنديهاي ، ها توده نيازمنديهاي از بيش و ناگزير كم هنر و ادبيات
 ساير و هنرمندان ، نويسندگان ، فرهنگيان عده كثير ميان در البته . است مانده جدا

 جديد چهارم ارتش و هشتم ، ارتش كمونيست دركنارحزب كه هنر و ادبيات كاركنان
 طلب فرصت ها است بعضي ممكن ، ميجويند شركت بخش نجات عظيم مبارزه در

 در را نيروي خويش همه آنها قاطع اكثريت اما ، بمانند ما با موقتي طور به كه باشند
،  ادبيات زمينه در كه آنهاست كوشش اثر در . اند انداخته كار به مشترك هدف راه

 از زيادي عده . است شده حاصل بزرگي هاي موفقيت زيبا هنرهاي و موسيقي ، تئاتر
 بسيار ؛ اند شده ارك وارد مقاومت جنگ درگرفتن از پس هنرمندان و اين نويسندگان

 هزاران ، پانهادند انقلاب به خدمت براي جنگ اين وقوع پيش از مدتها آنان از
 قرار تاثير تحت را وسيع هاي توده خود آثار فعاليت و با و اند كشيده رنج و دشواري

 روشن حل به هنوز ها بعضي رفقا نيز اين بين حتي كه گوئيم مي ما چرا پس .اند داده
 كسي چه خدمت بايد در هنر و ادبيات كه اند نيافته توفيق مسئله اين ايبر صريحي و

 كه بگويند ميشوند يافت كساني آنها بين در هنوز كه كرد تصور ميتوان آيا ؟ باشد
 خدمت در بلكه خلق وسيع هاي توده خدمت در نه بايد انقلابي هنر و ادبيات

   قرارگيرد؟ و ستمكاران استثمارگران
ستمكاران  و استثمارگران خدمت در كه دارد وجود نيز هنري و ادبيات البته

 است وهنري ادبيات ، شده ساخته ارضي مالكان طبقه براي كه هنري و ادبيات . است
 و است بوده جمله آن از چين درعصرفئودالي حاكم طبقه هنر و ادبيات . فئودالي
 هنري و ادبيات . دارد چين در اي العاده فوق نفوذ هم تا امروز هنر و ادبيات اينگونه

 ليان مانند اشخاصي  است بورژوائي هنر و ، ادبيات شده ساخته بورژوازي براي كه
 كه كنند مي ادعا گرچه گرفت، سيون قرار لو كوبنده انتقاد مورد كه ) 2 ( چيو شي

 وعليه بورژوائي هنر ادبيات و له واقع در آنها ولي ، است طبقات مافوق هنر و ادبيات
 در كه دارد نيز وجود ديگري هنر و ادبيات . ميگيرند موضع پرولتاريائي هنر و ياتادب
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 ما و ـ امثالهم و ) 3 ( پين زي جان ، ژن زوه جو آثار مثلا ـ است امپرياليستها خدمت
 خدمت در هنر و ادبيات ما نزد . ناميم مي ميهن به خائنين هنر و ادبيات آنرا

 گفتيم قبلا ما . است خلق خدمت در بلكه ، شد برده نام بالا در نيست كه گروههائي
 توده فئودالي ضد و امپرياليستي ضد فرهنگ مرحله كنوني در چين نوين فرهنگ كه

 اصالتاً كه چيز هر امروز .اند پرولتاريا درآمده رهبري به كه است مردم وسيع هاي
 رهبري تحت كه هچ آن هر . شود مي رهبري پرولتاريا طرف از ضرورتا باشد، اي توده

 ادبيات مورد مطلب در اين . باشد ها توده به متعلق كه نيست ممكن ، است بورژوازي
 ميراث پرغنا بايد ما . كند مي صدق ، اند نوين فرهنگ از عناصري كه نيز نوين هنر و
 ما به خارجي كشورهاي و چين قديم ايام از كه هنررا و ادبيات سنتهاي بهترين و

 .بگذاريم مردم هاي توده درخدمت را آنها كه هدف اين با ولي كنيم فظ، ح اند رسيده
 وجه هيچ به ، دهيم قرار استفاده مورد را گذشته وهنري هاي ادبي شكل كه اين از ما

 سازي نو از ما دست در كه آن از پس درست شكل ها اين ولي ؛ نيستيم گردان روي
 خواهند قرار خلق خدمت و در دش خواهند انقلابي ، يافتند نويني مضمون و شده
   . گرفت

 از بيش كه هاي مردم توده ترين وسيع ؟ كيستند مردم هاي توده ببينيم حالا
 سربازان و ، دهقانان ، كارگران از عبارتند دهند مي تشكيل را ما جمعيت درصد 90

 كارگران براي اول درجه در ما هنر و ادبيات جهت اين از . شهري بورژوازي خرده
 دهقانان براي دوم درجه در . ميكند رهبري را انقلاب كه اي طبقه براي ، يعني است
 و كارگران براي سوم درجه در . انقلابند در ما متحدين ترين و مصمم پرشمارترين كه

 ساير و جديد چهارم ارتش و هشتم ارتش براي ، عبارت ديگر به ، مسلح دهقانان
 درجه در .دهند مي تشكيل را انقلابي گعمده جن نيروهاي كه خلق مسلح واحدهاي
 بورژوا خرده روشنفكران و بورژوازي شهري خرده زحمتكش هاي توده براي چهارم

 گروه چهار اين . همكاري كنند ما با مديدي مدت ميتوانند و درانقلابند ما متحدين كه
   . دهند مي تشكيل را مردم هاي توده وسيعترين و چين ملت عظيم اكثريت

 ما . شمرديم بالا در كه باشد گروهي چهار خدمت در بايد ما وهنر ياتادب پس
 موضع در نه گيريم قرار پرولتاريا موضع در بايد كنيم آنها خدمت به كه اين براي
 بورژوائي خرده و انديويدواليستي موضع به كه امروز نويسندگاني . بورژوازي خرده

 و دهقانان ، كارگران انقلابي هاي دهبه تو واقعا كه آنند از ناتوان ، اند چسبيده
 روشنفكران قليل به عده عمده طور به آنها توجه كه زيرا .كنند  خدمت سربازان
 توانند ما نمي رفقاي از بعضي چرا كه قاطعي دليل اينست .است معطوف بورژوا خرده
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 حل طورصحيح به ، باشد بايد كسي چه خدمت در ما وهنر ادبيات كه را مسئله اين
 ما صفوف در هيچكس . كنم نمي صحبت مسئله اين تئوريك جنبه باره در من . ندكن
 و دهقانان ، كارگران هاي توده اهميت كه گويد نمي ، در سخن يا و تئوري در ،

 چه آن از جا اين در خواهم مي من .است بورژوا كمتر خرده روشنفكران از سربازان
 به خود فعاليت و در عمل رفقا آيا . كنم صحبت ، گذرد مي فعاليت و درعمل

 ؟ نميدهند اهميت سربازان و دهقانان ، كارگران از بيشتر بورژوا خرده روشنفكران
 را روشنفكران اين اينكه بجاي رفقا از بسياري  .ميدهند اهميت بيشتر من بنظر

 ، شوند نزديك سربازان و دهقانان ، كارگران هاي توده به خود همراه تا هدايت كنند
 آنها آموزش و ها توده چهره ترسيم به ، كنند شركت ها عملي توده بارزهم در

 آنها روحيات تحليل به و بورژوا خرده مطالعه روشنفكران به بيشتر ، ورزند مبادرت
 نقايص ، كنند ترسيم را روشنفكران كه اين ميدهند ترجيح خصوص به و پردازند مي
 بورژوازي خرده از ما كه رفقاي از ريبسيا . كنند جوئي تبرئه و بپوشانند را آنها

 و گيرند دوست مي روشنفكران ميان از فقط ، روشنفكرند خودشان و اند برخاسته
موضع  از رفقا اين اگر .است اينان توصيف و مطالعه به معطوف شان توجه تمام

 چنين ولي  .بود آنها با حق ، پرداختند مي روشنفكران ترسيم و مطالعه به پرولتاريا
 و ميگيرند قرار بورژوازي خرده موضع در آنها . نيست چنين لااقل كاملا يا ستني

 آثار از كثيري تعدادـ  است بورژوازي خرده خود نوعي بيان كه ميكنند خلق آثاري
 فراواني علاقه موارد از بسياري در رفقا اين . است مدعا اين بر گواه آنها هنري و ادبي
 را آنها نقايص كه حدي تا دارند ابراز مي بورژوازي هخرد منشاء داراي روشنفكران به

 اين ديگر طرف از .كنند مي ستايش را نقايص اين حتي ويا دهند قرارمي لطف مورد
 را ، آنها آيند مي تماس در ندرت به سربازان و دهقانان ، كارگران هاي توده با رفقا
 و ندارند صميمي دوستان هاآن ميان در ، پردازند نمي آنها مطالعه به ، كنند نمي درك

 انسان لباس ، بزنند آنها ترسيم به دست هم اگر ؛ هستند عاجز آنها از ترسيم
 جهات بعضي از رفقا اين . ميكشند را بورژوا خرده يك روشنفكر چهره ولي زحمتكش
 دوست اند برخاسته آنان صفوف از كه را و كادرهائي سربازان ، دهقانان ، كارگران
 ، آنها احساسات ، ندارند دوست را آنها ديگر جهات از و مواقع بعضي ولي ، دارند

 روزنامه مانند  ( است نطفه در هنوز كه را آنها هنر و ادبيات همچنين ، آنها حركات
 ) غيره و فلكلور داستانهاي و فلكلور آوازهاي ، ديواري هاي نقاشي ، ديواري هاي

 اين ولي ميدهند، نشان علاقه چيزها اين هب نيز مواقع بعضي آنها البته .ندارند دوست
 با را خويش آثار بتوانند كه چيزي ، گردند مي نوئي چيز پي در كه است وقتي فقط
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 مانده عقب هاي جنبه زا بعضي مجذوب حتي كه اين يا و دهند آرايش آن از اقتباس
 به و نندك مي تحقير را چيزها اين صريحا گاهي رفقا اين . شوند مي هنر و ادبيات اين
 .ميĤورند روي ، است متعلق بورژوازي به حتي و بورژوا خرده روشنفكران به كه چه آن
 به يا و است ميخكوب بورژوازي خرده روشنفكران سرزمين در هنوز رفقا اين پاي
 پا بورژوائي خرده روشنفكران امپراطوري كاخ آنها روح ژرفاي در هنوز زيباتر، بيان

 هنوز رفقا اين نزد در ، كيست خدمت در هنر و ادبيات كه مسئله اين پس . برجاست
 به كه كساني مورد در تنها امر اين . است نشده حل صريحا هنوز يا و نشده حل

 و بودند جبهه در كه رفقائي ميان در حتي ؛ نيست صادق ، اند آمده آن ين به تازگي
 چهارم ارتش و مهشت ارتش در و ما پايگاهي مناطق در كه است سال چند اكنون هم

 حل كاملا برايشان هنوز مسئله اين كه افرادي فراوانند نيز ، كارند مشغول جديد
 تا هشت لااقل – است لازم زمان ، شود حل كاملا مسئله اين كه اين براي .است نشده

 را مسئله اين كه موظفيم ما ، باشد لازم هم مديدي مدت اگر حتي معذالك . سال ده
 از بايد ما هنري و ادبي كاركنان . كنيم حل قطعي و صريح طور هب آنرا و كنيم حل

 سمت به تدريج به بايد آنها تغييردهند؛ را خود موضع و برآيند وظيفه اين عهده
 آنها ميان به كه راه اين از ، نهند گام پرولتاريا سمت به ، سربازان و دهقانان ، كارگران
 . كنند رامطالعه جامعه و ماركسيسم و ، ازندبياند عملي مبارزه قلب در را خود ، بروند
 خدمت در واقعاً كه بيĤفرينم وهنري ادبيات توانيم مي ما كه است طريق اين به فقط

 . پرولتاريائي اصيل هنر و ادبيات ـ باشد سربازان و دهقانان ، كارگران

 ايست خدمت چه كسي بايد باشد مسئله هنردر و ادبيات كه مسئله اين
 گذشته در كه هائي نفاق و ها مخالفت ، نظرها اختلاف و مشاجرات . ولياص و اساسي

 نبوده اصولي و اساسي مسئله اين به مربوط ، بود كرده ظهور رفقا از برخي ميان در
 گونه هر فاقد كه مسائلي به حتي و فرعي بيشتر كه است بوده مربوط مسايلي به بلكه
 وجه هيچ به اصولي مسئله اين وردم در بحث طرفين ولي .اند بوده اصولي جنبه

 كامل نظر اتفاق تقريبا مورد اين در آنها عكس به بلكه ، اند نداشته باهم اختلافي
 ، كارگران كه اين به داشتند گرايش حدي تا طرف دو هر واقع در يعني ، اند داشته

 مي من كه وقتي . بمانند ها توده از بركنار و بشمارند كوچك را وسربازان دهقانان
 را سربازان و دهقانان ، كارگران رفقا اين كلي طور به كه علت اين به "حدي تا" گويم

 نزد در كه نيست آن مثل ، اند مانده بركنار ها توده از اگر و اند شمرده كوچك
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 كه زماني تا . دارد وجود گرايشي چنين هرصورت در ولي . شود مي ديده گوميندان
 به . بود خواهد دشوار ديگر مسائل از بسياري حل ، نشود حل اساسي مسئله اين

 مسئله نيز اين . بگيريم نظر در را هنري و ادبي محافل در سكتاريسم ، نمونه عنوان
 شعار كه برانداخت طريق اين از توان مي فقط را سكتاريسم ولي ، است اصولي اي
 ، " يدجد چهارم ارتش و هشتم ارتش به خدمت" ، "دهقانان و كارگران به خدمت"

 وگرنه ، درآيد عمل مرحله به دقيقا و شود مطرح "ها توده ميان به رفتن" شعار
 وجود ضرور شرط " : است گفته سيون لو .شد نخواهد حل هرگز سكتاريسم مسئله
 كه ميدهد نشان ما جبهه در وحدت عدم.....است مشترك هدف داشتن متحد جبهه

 يا اشخاص بعضي اينكه ديگر و كنيم معين خود براي مشتركي هدف ايم نتوانسته ما
 همه منظور اگر . ميكنند كار خود براي فقط واقع در يا و كوچك گروههاي براي فقط

 خواهد وحدت ما جبهه شك بدون ، باشد دهقان و كارگر هاي توده به خدمت ما
 چينگ چون در اينك ، بود مطرح شانگهاي در نوقت آ در كه مسئله اين)  4( ."يافت
 كه زيرا است دشوار بسيار مسئله اين كامل حل نقاط گونه اين در .است رحمط نيز

 ميان به رفتن آزادي و ميكنند سركوب را انقلابي هنرمندان و نويسندگان حكمرانان
 كاملا اينجا در ما وضع .مينمايند سلب ازآنها را سربازان و دهقانان كارگران، توده

 پيوند برقراري در را انقلابي مندانهنر و نويسندگان مساعي ما .طورديگراست
 مي كامل آزادي آنها به ما ، كنيم مي تشويق سربازان و دهقانان ، كارگران با نزديك
 اين از . آورند وجود به اصيل انقلابي هنر و ادبيات و بروند ها توده ميان به كه دهيم
 است زديكن مسئله حل كه اين اما . است حل به نزديك ما نزد در مسئله اين جهت

 لزوم از ما اگر . است آمده دست به مسئله قطعي و كامل حل كه نيست معني اين به
 و كامل حل به نيل منظور به درست ، كنيم مي صحبت جامعه و ماركسيسم مطالعه
 در كه است زنده ماركسيسم ، ماركسيسم از ما منظور . است مسئله اين قطعي
 اگر . زباني صرفا ماركسيسم نه ، كند مي ايفاء موثري نقش ها توده درمبارزه و زندگي

 جائي ديگر نگاه آ ، درآيد واقعي زندگي در ماركسيسم به زباني صرفا ماركسيسم
 از بسياري بلكه سكتاريسم، مسئله فقط نه و ماند نخواهد باقي سكتاريسم براي

 .كرد حل توان مي نيز را ديگر مسائل
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 بايد چگونه" مسئله ، "كرد متخد بايد كسي چه به" حل مسئله از پس
 در را خود هاي كوشش بايد آيا :رفقا از بعضي قول به يا ، آيد مي پيش ، "كرد خدمت

  ؟ آنها كردن اي توده راه در يا و بريم كار به هنر و ادبيات سطح ارتقاء راه
 كردن اي توده به زيادي حد تا گاهي حتي و حدي تا رفقا از برخي گذشته در 
 ارتقاء به آنها . گذاشتند مي فرو ديده از را آن يا دادند مي بهاء كم نره و ادبيات
 ادبيات سطح ارتقاء كه است بديهي . دادند مي اهميت حد از بيش هنر و ادبيات سطح

 انجام منفرد و جانبه يك طور به كار اين اگر است خطا ولي ، كرد تاكيد بايد را هنر و
 من كه  " كسي چه براي" مسئله روشن و دقيق حل فقدان . برسد مبالغه به و گيرد
 "كسي چه براي" مسئله . ميشود ظاهر نيز رابطه اين در ، كردم اشاره آن به بالا در

 و "كردن اي توده" كه آنچه تشخيص براي صحيحي ملاك ، اند نساخته روشن را
 صحيح رابطه توانند نمي اولي طريق به و ندارند دست در ، نامند مي "سطح ارتقاء"

 كارگران خدمت در الاصول علي ما هنر و ادبيات كه جا آن از . دريابند را دو اين ميان
 ميان در را آنها كه است معني اين به كردن اي توده ، است سربازان و دهقانان ،

 كه آنست معناي به سطح بردن بالا و كنيم اي توده سربازان و دهقانان ، كارگران
 . برويم بالاتر آن از و دهيم قرار مبداء را سربازان و اناندهق ، كارگران كنوني سطح
 چه آن آيا ؟ كنيم اي توده سربازان و دهقانان ، كارگران ميان در بايد ما را چيزي چه
 را چه آن يا ؟ است ارضي مالكان فئودال طبقه قبول مورد و نيازمنديها موافق كه را
 و نيازمنديها موافق كه را آنچه يا ؟ ستا بورژوازي قبول مورد و نيازمنديها موافق كه

 آن فقط ما . را اينها از هيچيك ، نه ؟ است بورژوائي خرده روشنفكران قبول مورد
 به ميتوانند و دارند نياز سربازان و دهقانان ، كارگران كه كنيم اي توده بايد را چيزي

 دهقانان ، نكارگرا آموزش كار به كه آن از پيش جهت اين از . كنند قبول آساني
 صادق سطح ارتقاء مورد در ويژه به اين . بياموزيم آنها از بايد ، بزنيم دست وسربازان

 قراردارد چيز آن كه كنيم حركت جائي از بايد ، بريم بالا را چيزي كه اين براي . است
 زمين روي از را آن كه جزاينست آيا ، كنيم بلند را آب سطل يك كه اين براي مثلا  .

 سطح كه اين براي پس ؟ كنيم بلند ازهوا را سطل است مگرممكن داريم؟ برمي
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 از يا ؟ فئودال طبقه سطح از ؟ كنيم حركت بايد ازكجا ، بريم بالا را هنر و ادبيات
 سطح اين از ازهيچيك نه، ؟ بورژوا خرده روشنفكران سطح از ويا ؟ بورژوازي سطح

 به اين . كنيم حركت سربازان و ندهقانا ، كارگران توده سطح از بايد فقط ، ها
 به را سربازان و دهقانان ، كارگران سطح بايد ما كه نيست معنا آن به هيچوجه

 بلكه ، برسانيم بورژوا خرده روشنفكران يا و بورژوازي ، فئودال طبقه سطح "ارتفاع"
 و دهقانان ، كارگران كه جهتي در را هنر و ادبيات سطح بايد ما كه است آن معناي به

 جا اين در . بريم بالا ، رود مي پيش به پرولتاريا كه درجهتي روند، مي پيش سربازان
 فقط .شود  مي مطرح سربازان و دهقانان ، كارگران مكتب در آموختن وظيفه دوباره

 از صحيحي درك توانيم مي ما كه است سربازان و دهقانان كارگران، سطح از باحركت
 دو آن ميان صحيح رابطه و بيابيم آنها سطح بردن بالا و هنر و ادبيات كردن اي توده

 . كنيم پيدا را

 ادبي آثار ؟ چيست تحليل آخرين در هنر و ادبيات هاي رشته سر چشمه كليه
 در معيني اجتماعي زندگي انعكاس محصول ، ايدئولوژيك هاي شكل مثابهب  هنري و

 مردم زندگي انعكاس محصول از عبارتست انقلابي هنر و ادبيات . هستند انسان مغز
 از است معدني صورت به هميشه مردم زندگي  .انقلابي هنرمند يا يسندهنو مغز در

 عوض در ولي ، نشده كار مصالح ، طبيعي حالت به مصالح ـهنر و ادبيات اوليه مصالح
 اين در و ؛ يافت توان مي كه است چيزي ترين اساسي و ترين غني ، جاندارترين

 چشمه سر مصالح اين ؛ است رونق بي مصالح اين برابر در هنري و ياتادب هر مفهوم
 ممكن سرچشمه تنها زيرا يگانه سرچشمه ـ است هنر و ادبيات هر لايزال و يگانه
 مگر  :گفت خواهند ها بعضي . ندارد وجود آن از غير ديگري سرچشمه و است

 شوند، مي ديده بيگانه كشورهاي در و باستاني در آثار و كتب در كه هنري و ادبيات
 ، نيستند سرچشمه گذشته هنري و ادبي آثار كه اينست حقيقت ؟ نيستند سرچشمه

 و زمان مردم زندگي از خارجي يا قديم مولفان كه مصالحي با آثار اين ؛ جويبارند بلكه
 كه هنري و ادبيات ميراث از بايد ما . است شده آفريده ، اند آورده بدست خود محل

 است، مفيد كه را آنچه و بگيريم ، است خوب كه را آنچه هر ، رسيده ما به گذشته از
 به خود محل و زمان مردم زندگي مصالح با كه هنگامي آنرا و گيريم فرا طورانتقادي به

 . دهيم قرار استفاده مورد سرمشق عنوان به ، ميپردازيم هنري و ادبي آثار آفرينش
 نويسنده اثر آيا كه اين آن و هست تفاوت يك سرمشقي چنين نداشتن يا داشتن در
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 يا است عالي سطح داراي ، خشن يا است ظريف ، نتراشيده يا است شكيل هنرمند و
 و گذشتگان ميراث نبايد ما جهت ازاين  .كندتر يا ميشود تمام تر تند ، نازل سطح

 از آموختن از و افكنيم بدور ، باشند بورژوائي و فئودالي آثار كه اين ولو را خارجيان
 جاي نبايد هرگز آن از گرفتن سرمشق و ميراث اين پذيرفتن اما  . كنيم اعراض آن

 آثار نقل . شود آن جانشين تواند نمي چيزي هيچ ؛ بگيرد را ما هنري و ادبي آفرينش
 به شدن گرفتار معناي به ، انتقاد هيچگونه بدون آنها از تقليد و خارجيان و گذشتگان

 و نويسندگان . است هنر و ادبيات زمينه در دگماتيسم ترين نبخشوزيا ثمرترين بي
 ميان به بايد ، اند بخش نويد كه هنرمنداني و نويسندگان ، چين انقلابي هنرمندان

 توده ميان به ودل جان با چرا و چون بدون طولاني مدتي طي بايد آنها ؛ بروند ها توده

 آن به ، بگذرند مبارزه آتشين كوره ميان از ، بروند سرباز و دهقان ، كارگر هاي
 و غني انگيزي شگفت وجه به كه اي سرچشمه آن به ، خلاقيت يگانه سرچشمه

 ، ها توده كليه ، طبقات كليه ، مردم واقسام انواع كه آن تا آورند روي ، است پرمايه
 نظر از هنررا و ادبيات خام مصالح كليه ، مبارزه و زندگي شورانگيز شكلهاي كليه

 آن از پس فقط . آورند عمل به تحليل و تجزيه ، نمايند مطالعه ، كنند درك ، گذرانندب
 اين درغير كارشما .بزنند دست هنري و ادبي آفرينش به توانند مي آنها كه است

 نويسندگي از كه آمد خواهيد در كساني آن شمار در و بود خواهد موضوع بي صورت
 پسرش به خود نامه وصيت در لوسيون كه نوعي آن از ـ دارند نامي فقط هنرمندي و

  ) 5( .  نگيرد سرمشق آنها از هرگز كه كرد مي توصيه قويا

 در و است هنر و ادبيات سرچشمه يگانه انسانها اجتماعي زندگي چه اگر
 مردم معهذا است، هنر و ازادبيات تر غني و تر زنده قياسي قابل غير وجه به مضمون

 زيرا ؟ چرا . باشند داشته هم هنر و ادبيات ميخواهند و ستندني قانع زندگي به تنها
 و ادبي آثار در كه زندگي آن ، هستند زيبا دو هر هنر و ادبيات و زندگي اگرچه كه

 از تر تيپيك ، تر منسجم ، پرتوانتر ، عاليتر بايد و تواند مي ، يابد مي انعكاس هنري
 تر كلي جهت بدين و باشد تر نزديك آل ايده به آن از ، باشد روزانه واقعي زندگي
 بپردازد واقعي زندگي از متنوع هاي چهره آفرينش به بايد انقلابي هنر و ادبيات. باشد

 و گرسنگي از ها بعضي ، المثل في . برانند پيش به را تاريخ كه دهد ياري ها توده به و
 بر و كنند مي تثماراس را انسانها ديگر برخي ولي ، اند ستم قرباني و ميبرند رنج سرما
 راپيش آنها مردم و خورد مي چشم به جا همه در واقعيت اين . دارند مي روا ستم آنها
 كه دارند را اين توانائي هنرمندان و نويسندگان ولي . انگارند مي مبتذل و افتاده پا

 شكل به را آنها دروني ومبارزات تضادها ، گردانند منسجم را روزانه هاي پديده اين
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 را مردم هاي توده بتواند كه آورند وجود به آثاري طريق اين وبه كنند بيان پيكتي
 محيط تغيير براي مبارزه و وحدت به ، درآورد وشوق شور به را آنها ، كند بيدار

 گيرد انجام تواند نمي هنري و ادبيات چنين بدون وظايف اين . خواند فرا خود زيست
   . گيرد انجام نميتواند لازم سرعت و تاثير با كه اين يا و

 اي رابطه چه ؟ است معني چه به وهنر ادبيات سطح بردن بالا و كردن اي توده
 تر ساده ، است مردم هاي توده سطح در كه آثاري ؟ دارد وجود وظيفه دو اين ميان
 زمان مردم هاي توده قبول مورد زودتر جهت اين از و ميشود فهميده آسانتر و است

 است دشوار نسبتا آنها ايجاد ظريفترند چون بالاتر سطح در آثاري . شود مي واقع ما
 سريع و آسان چندان معمولا مردم هاي توده ميان در آنها پخش كنوني لحظه در و

 رو روبه آن با سربازان و دهقانان ، كارگران اكنون كه اي مسئله  . گيرد نمي صورت
 و درگيرند دشمن با خونين و تسخ نبردي در اكنون هم آنها : است چنين ، هستند
 هستند نكرده تحصيل و بيسواد ، بورژوازي و فئودال طبقه متمادي سلطه اثر در چون

 آنها. شود برپا فرهنگ با آشنائي براي اي پردامنه جنبش كه اين به دارند مبرم نياز ،
 كه هستند هنري و ادبي آثار همچنين و آموزش و فرهنگ خواستار مصرانه

 به ، باشد هضم قابل آساني به آنها براي و سازد برآورده را آنها مبرم اينيازمنديه
 استوار پيروزي به ايمانشان ، شود برانگيخته مبارزه در آنها شوق و شور كه طوري
 چه آن. برزمند دشمن عليه جان يك و دل يك تا يابد تقويت شان همبستگي ، گردد
 "  بلكه ، نيست  "زربفت پارچه بر شاندنن گل" ، نيازمندند بدان هرچيز از قبل آنها

 كردن اي توده ، فعلي شرايط در جهت اين از . است " برفي روز در زغال هديه
    .است خطا آن گرفتن ناديده يا و دادن بها كم .است وظيفه ترين عاجل هنر و ادبيات

 جدا ازهم طورمطلق به توان نمي را سطح بردن بالا و كردن اي توده الوصف مع
 ميان به ، دارند عالي كيفيت كه را آثاري از برخي كه هست امكان اين اكنون . ساخت
 توده كار اگر . رود مي بالا پيوسته ها توده فرهنگي سطح ديگر طرف از ، برد ها توده
 ، شود توليد كالا يك فقط سالها و ماهها اگر ، بماند سطح يك در هميشه ما كردن اي
 دهان، دست، ، آدم" : كلمات همان و )6( "كوچولو گاوچران" همان هميشه اگر

 نكه آ ميان است فرقي چه صورت آن در ، شود عرضه)7( "گوسفند گاو، كارد،
 تواند مي معنائي چه كردن اي توده اين ؟ ميگيرد آموزش كه آن و ميدهد آموزش
 به آن ارتقاء سپس و هنري و ادبي آثار كردن اي توده خواستار مردم ؟ باشد داشته
 .بيابد ارتقاء سال به سال و ماه به ماه سطح كه ميخواهند آنها ؛ هستند عاليتري سطح

 سطح بردن بالا و است مردم براي كردن فهم قابل معناي به كردن اي توده جا اين در
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 و شود نمي شروع خلاء از بردني بالا چنين . است مردم براي آن بردن بالا معناي به
 اين . است مبتني كردن اي توده اساس بر بلكه ، ماند نمي محدود ديواري چهار در
 هدايت نيز را آن حال درعين و شود مي معين كردن اي توده وسيله به بردن بالا

 طور به آنها گسترش و است ناموزن انقلابي فرهنگ و انقلاب تكامل چين در . ميكند
 سطح و شده اي دهتو هنر و ادبيات جا يك در كه حالي در . ميگيرد صورت تدريجي

 از . است نشده آغاز كردن اي توده هنوز ديگر جاي در ، است رفته بالا پايه براين آنها
 وبالا هنر و ادبيات كردن اي توده مورد در نقطه يك در ما كه مثبتي تجربه رو اين

 است ممكن ، ايم آورده دست به آنها كردن اي توده پايه بر وهنر ادبيات سطح بردن
 آن در را سطح بردن بالا و كردن اي توده كار و قرارگيرد استفاده مورد ديگر نقاط در

 المللي بين مقياس در . بدارد مصون بسياري كجرويهاي از را آنها و نمايد هدايت نقاط
  .باشد ما راهنماي ميتواند نيز شوروي اتحاد ويژه به و خارجي كشورهاي مثبت تجربه

 است مبتني كردن اي توده اساس بر هنر و ادبيات سطح بردن بالا ما نزد در رو اين از
 اين به درست . ميشود هدايت سطح بردن بالا بوسيله كردن اي توده حال عين در و

 راه برسر مانعي فقط نه ، ميفهميم ما كه معنائي به ، كردن اي توده كار كه است دليل
 مقياس در سطح بردن بالا براي ايست پايه عكس به بلكه نيست سطح بردن بالا

 به مقياس در سطح بردن بالا كار ادامه براي را لازم شرايط همچنين و كنوني محدود
 . سازد مي فراهم آينده در وسيعتري مراتب

 را ها توده نيازمنديهاي مستقيم يطورب هك آثاري سطح بردن بالا بر علاوه
 غيرمستقيم ورط به كه هست هم سطح بردن بالا از ديگري نوع ، سازد مي برآورده

 نياز مورد كه سطح بردن بالا از نوع آنـ  ميسازد برطرف را آنها نيازمنديهاي
 آموزش ها توده از كلي طور به و هستند ها توده پيشرو عناصر كادرها . كادرهاست
 ناديده .است لازم كاملا بالاتر سطح در هنري و ادبيات آنها براي ؛ اند ديده بيشتري
 براي تماما ميدهيد انجام كادرها براي شما چه آن . است شتباها احتياج اين گرفتن

 كرد هدايت و داد آموزش توان نمي كادرها وسيله به جز را ها توده زيرا ، هاست توده
 در آنان به نتواند ، دهيم مي كادرها به ما نچه آ اگر ، برگردانيم رو هدف ازاين ما اگر

 هنر و ادبيات سطح بردن بالا در ما كوشش ، كند كمك ها توده هدايت و آموزش
 مردم هاي توده به خدمت اساسي اصل از و خواهدشد هدف بدون تيراندازي مانند
 . گشت خواهد جدا

 در شود ميگرفته  مردم زندگي از كه هنر و ادبيات خام مصالح ، كوتاه سخن
 آيد مي در هنر و ادبيات صورت به انقلابي هنرمندان و نويسندگان آفريننده كار اثر
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 از اين . گيرد مي قرار مردم هاي توده خدمت در ايدئولوژيك هاي شكل مثابه به كه
 هنري و ادبيات پايه بر كه ميگيرد بر در را رو پيش بسيار هنر و ادبيات سو يك

 براي ويژه به يا و بالاست سطحشان هاكه توده از بخشي براي و يافته تكامل ابتدائي
 ادبيات شامل ديگر سوي از و ، است ضرور ، كنند مي كار ها توده بين در كه كادرهائي

 طور به و شود مي هدايت پيشرو هنر و ادبيات طرف از كه گردد مي ابتدائي هنر و
 سطح در خواه ، ما هنر و ادبيات . هاست توده قاطع اكثريت مبرم موردنياز اكنون كلي
 در و مردم هاي توده خدمت در يكسان طور به ، باشد ابتدائي سطح در خواه و بالا

 آنها براي ما هنر و ادبيات ؛ است سربازان و دهقانان ، كارگران خدمت در اول درجه
 . ميگيرد قرار استفاده مورد آنها وسيله به و شده خلق

 سطح بردن بالا هنرو و ادبيات كردن اي توده ميان ارتباط مسئلهما  كه اينك
 هنر و ادبيات كنندگان اي توده و متخصصين انمي ارتباط مسئله ، كرديم حل را آنها
 به و همچنين بلكه كادرها براي فقط نه ما متخصصين . كنيم حل توانيم مي نيز را

 ديواري هاي روزنامه به بايد ما ادبيات متخصصين . كنند مي كار ها توده براي ويژه
 . ندكن توجه عطف ، ميرسند دهات و ارتش از كه رپورتاژهائي به و ها توده

 دهات و ارتش در هنرپيشگي كوچك گروههاي به بايد تئاتر زمينه در ما متخصصين
 ها توده هاي تصنيف به بايد موسيقي زمينه در ما متخصصين . كنند توجه عطف
 توده زيباي هنرهاي به بايد زيبا هنرهاي زمينه در ما متخصصين . كنند توجه عطف

 اي توده كار به ها توده ميان در كه رفقائي با بايد رفقا اين همه . كنند توجه عطف ها
 توده سو يك از بايد آنها . باشند داشته نزديك پيوند ، مشغولند هنر و ادبيات كردن

 وسيله به و بياموزند رفقا اين از ديگر سوي از و ، كنند هدايت و كمك را كنندگان اي
 خويش هنر ساختن يغن و كردن جاندار منظور به ها توده بخش حيات شيره از آنها
 ها توده از دور " ابرها درميان كاخي" صورت به شان تخصص كه آن تا برگيرند بهره

 گرامي را خود متخصصين بايد ما . نيĤيد در زندگي از و مضمون از عاري ، واقعيت از و
 كه بگوئيم آنها به بايد معذالك . هستند گرانبها خيلي ما امر براي آنها كه زيرا بداريم

 با كه آنگه مگر ببخشد معنائي خود كار به تواند نمي انقلابي هنرمند و نويسنده چهي
 سخنگوي چون و ، كند بيان را آنان احساسات و افكار ، بيابد نزديك پيوند ها توده

 ميتواند ، باشد ها توده نماينده كه صورتي در فقط او . كند خدمت آنان به صديقي
 آنها معلم تواند مي ، رود ها توده شاگردي به كه رتيصو در فقط و دهد آموزش را آنها
 كه باشد كراتي آريستو مانند رفتارش اگر ، بداند ها توده ارباب را خود اگر او . گردد
  عالي باشد ،  كه هم قدر هر اش قريحه ، كند مي فروشي فضل "الناس عوام" بين در
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 . داشت نخواهد يا آينده كارش و خورد نخواهد ها توده كار به هيچوجه به

 مخالف ماترياليستها ؟ نيست انهمفيد طلب برخوردي ما برخورد اين آيا
 خرده و بورژوائي ، فئودالي مفيدطلبي مخالف بلكه ، نيستند طوراعم به مفيدطلبي
 حمله مفيدطلبي به سخن در كه هستند رياكاراني آن مخالف آنها ؛ هستند بورژوائي

 در .اند مفيدطلبي ترين بين نزديك و ترين واهانهخودخ پيرو عمل در ولي كنند مي
 فقط طبقاتي جامعه در ؛ باشد مفيدطلبي مافوق كه نيست "ايسمي" هيچ جهان

 انقلابي مفيدطلبان ما . باشد داشته وجود تواند مي طبقه آن يا اين مفيدطلبي
 هتود وسيعترين فرداي و امروز منافع وحدت ما حركت مبداء . هستيم پرولتاريائي

 مفيدطلبان ما پس ؛ ميدهند تشكيل را جمعيت صد در نود از بيش كه است هائي
 شمار در ما ؛ ايم نهاده خود برابر در را هدفها دورترين و وسيعترين كه هستيم انقلابي

 را ديگري چيز فوري و جزئي منافع جزء به كه نيستيم نظري كوته مفيدطلبان آن
 اكثريت براي ولي باشد قليلي عده آيند خوش فقط اثري المثل في اگر . بينند نمي
 خاطر به را اثر اين كسي معذالك اگر و ، باشد زيانبخش حتي و نباشد مفيد مردم

 ميان در ، كند تحميل بازار به معدودي گروه مفيدطلبي يا و خود شخص مفيدطلبي
 در ، زدسا متهم مفيدطلبي به را ها توده هم آخر در و بپردازد آن تبليغ به ها توده
 شناخت كه است داده نشان بلكه ، است كرده توهين ها توده به فقط نه او صورت اين
 هاي توده براي كه است خوب چيزي آن فقط . است بوده كم خيلي خودش درباره او

 ولي ، باشد زيبا هم "بهاري برف" اندازه به شما اثر اگر . باشد مفيد واقعا مردم
 آواز" خواندن به همچنان ها توده هرگاه و ، برند لذت آن از قليلي عده فقط عجالتا
 سطح بردن بالا صدد در آنكه بدون شما گاه هر و ، باشند دلخوش) 8( "ها خشن
 . ماند خواهد بيهوده هايتان سرزنش همه ، ورزيد اكتفا آنها نكوهش به برآئيد ها توده

 بالا و "ها خشن آواز" با را "بهاري برف" اينستكه ، است مطرح اكنون كه اي مسئله
 ، وحدتي چنين بدون . دهيم وحدت آنها كردن اي توده با را هنر و ادبيات سطح بردن
 ترين نظر تنگ جز به چيزديگري هيچ ، باشد كه كارشناسي هر از هنر، ترين عالي
 اين ولي ، بدانيد "عالي و ناب"  را هنر اين است ممكن شما ؛ بود نخواهد طلبي مفيد
 ما كه همين . كنند نمي تاييد را شما ها توده ، گوئيد مي چنين كه ستيده شما فقط

 و دهقانان ، كارگران به بايد كه دانستيم يعني ، كرديم حل را اساسي سياست مسئله
 جهات ترسيم مانند ديگر مسايل ، كرد خدمت بايد چگونه و كرد خدمت سربازان
 سياست اين با همه اگر . شد خواهد حل نيز وحدت مسئله و زندگي روشن و تاريك
 مطبوعات و مدارس ، ما هنرمندان و نويسندگان صورت اين در ، باشند موافق اساسي
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 بايد نيز ما هنري و ادبي هاي فعاليت تمام در و هنر و ادبيات زمينه در ما سازمانهاي و
 آن با چه آن و ؛ خطاست سياست اين از شدن دور . كنند پيروي سياست اين از

 . گردد اصلاح اي شايسته وجه به بايد ، نكند قتمطاب

3 

 ميتوانيم ، باشد خلق توده خدمت در بايد ما هنر و ادبيات شد معلوم كه حال
 كار ميان رابطه مسئله يعني ، بپردازيم حزب درون روابط مسئله باره در بحث به

 خارجي طرواب مسئله همچنين و ، مجموع در حزبي كار و وهنر ادبيات زمينه در حزب
 اين در كمونيستها غير كار و هنر و ادبيات زمينه در حزب كار ميان رابطه يعني حزب
 . هنري و ادبي محافل در متحد جبهه مسئله ديگر عبارت به ، زمينه

 هنري و ادبيات هر ، فرهنگ هر امروز دنياي در .كنيم  شروع اول مسئله از
 هنر واقع در . شود مي ناشي صيمشخ سياسي مشي از و است معيني طبقه به متعلق
 وجود ، باشد سياست از مستقل يا جدا كه هنري و ، طبقات مافوق هنر ، هنر براي
 همان و پرولتارياست انقلابي امر مجموعه از بخشي پرولتاريائي هنر و ادبيات . ندارد
 بدين . است انقلاب عمومي مكانيسم از ) 9(  "پيچي و چراغ" : گفت لنين كه طور
 را مشخصي و ثابت موضع حزب انقلابي كار مجموعه در حزب هنري و ادبي كار تجه

 مقرر انقلاب از معيني دوره براي حزب كه است انقلابي وظيفه آن وتابع ميكند اشغال
 ميشود منجر پلوراليسم يا و دوآليسم به يحتم طور به مطلب اين انكار . است داشته

 هنر ؛ ماركسيستي سياست": خواست مي تسكيترو كه انجامد مي جا آن به ماهيتا و
 اشتباه حد به كه وهنر ادبيات اهميت روي آميز مبالغه تاكيد با ما " . بورژوائي  –

 و ادبيات . نداريم موافقت نيز آن اهميت به دادن بها كم با ولي ، نيستيم موافق برسد
 ادبيات . دارد سياست روي بر بزرگي تاثير حال عين در ولي ، است سياست تابع هنر
 وگرچه ، است آن از پيچي و چرخ ، است انقلابي امر مجموعه از بخشي انقلابي هنر و
 كمتري فوريت و اهميت است ممكن تر مهم هم باز هاي بخش بعضي با مقايسه در

 از جدانشدني پيچ و چرخ ولي ، گيرد قرار دوم درجه موضع در و باشد داشته
 چنان . دهد مي تشكيل را انقلابي امر مجموعه ورضر بخش و ، است عمومي مكانيسم

ـ  آن مفهوم ترين ابتدائي و وسيعترين در حتي ـ باشيم هنر و ادبيات فاقد ما چه
 اشتباه نكته اين نديدن . شد نخواهد پيروز و رفت نخواهد پيش به ما انقلابي جنبش
 ، كنيم مي صحبت سياست از هنر و ادبيات تبعيت از ما كه وقتي علاوه به . است

 از قليلي عده سياست نه ، هاست توده سياست ، است طبقاتي سياست منظورمان
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 از عبارت هميشه ، باشد انقلابي ضد خواه و انقلابي خواه ، سياست . سياستمداران
 در انقلابي مبارزه . افراد از اندكي عده فعاليت نه ، ديگر طبقه عليه طبقه يك مبارزه
 منسجم بيان زيرا باشد سياسي مبارزه پيرو بايد يهنر و ايدئولوژيك جبهه

 سياستمداران . است ميسر سياست وسيله به فقط ها توده و طبقات نيازمنديهاي
 درواقع ، بلدند را انقلابي سياست هنر يا علم كه سياسي امور متخصصين ، انقلابي
 هاي دهتو كه ديگر سياستمداران ميليون ميليونها رهبران جز نيستند ديگري چيز
 را سياستمداران ميليوني هاي توده اين نظرات كه اينست آنها وظيفه . باشند مردم
 نظرات ها توده نكه آ تا برگردانند ها توده نزد آنرا سپس و سازند متبلور ، آورند گرد

 نوع "سياستمداران" جمله از آنها بنابراين . درآورند عمل به و بگيرند را مذكور

 بيهوده طرحهاي ، گردانند محصور چهارديواري در را خود كه نيستند آريستوكرات
 اينجا"، كه كنند تبليغ خود براي و بشمارند بزرگ مغز را خود ، بريزند آب روي اي

 همين در درست ."نكنيد اشتباه ديگر بنگاههاي با آنرا . است معتبر بنگاه يگانه
 بورژوازي بازان ياستس و پرولتاريائي سياستمداران ميان اصولي تفاوت كه جاست
 ادبيات سياسي خصلت ميان كه است جهت همين به درست و . است نهفته منحط
 و نكته اين نپذيرفتن . باشد برقرار كامل وحدت تواند مي آن حقيقت و ما وهنر

    . خطاست پرولتاريائي سياستمداران و سياست ساختن مبتذل
 كه آنجا از . بيافكنيم نظر هنري و ادبي محافل در متحد جبهه مسئله به حال

 امروز چين سياست در اساسي مسئله كه آنجا از و . است سياست تابع وهنر ادبيات
 اند موظف اول درجه در ما حزب هنري و ادبي كاركنان ، است ژاپن برابر در مقاومت

 غير هنرمندان و نويسندگان كليه با ژاپن برابر در مقاومت موضوع پايه بر كه

 تا گرفته بورژوازي خرده وهنرمندان نويسندگان و حزب سمپاتيزانهاي زا(  كمونيست
 مقاومت طرفدار كه ارضي مالكان طبقه و بورژوازي هنرمندان و نويسندگان آن تمام
 متحد دمكراسي پايه بر آنها با بايد ما دوم درجه در . شوند متحد)  اند ژاپن برابر در

 در ، اند ژاپن برابر در مقاومت طرفدار كه نوهنرمندا نويسندگان از بخشي اما . شويم
 خواهد تنگتر كمي ضرورتا اتحاد اين دائره جهت بدين و نيستند موافق ما با مورد اين
 ، است وهنر ادب جهان خواست كه مسائلي سر بر آنها با بايد ما سوم درجه در .بود
 هوادار ما ؛ ريوهن ادبي سبك و شيوه به مربوط مسائل يعني – برآئيم اتحاد صدد در

 از ، نيستند موافق ما با مورد اين در ها بعضي ولي ، هستيم سوسياليستي رئاليسم
 اي مسئله سر بر كه حالي در . شد خواهد تنگتر هم باز اتحاد اين دائره جهت اين

 اين عين در موضوعات اين . است انتقاد و مبارزه ديگر مسئله سر بر ، است وحدت
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 كه مسائلي آن در حتي طوريكه به ، ارتباطند در يكديگر با ، هستند جدا ازهم كه
 هم حال عين در ـ ژاپن برابر در مقاومت مسئله مانند ـ  است اتحاد كننده ترغيب
 مبارزه " يا ، " مبارزه بدون اتحاد" ، متحد جبهه درون در . انتقاد هم و است مبارزه
 سكتاريسم و تكروي يا و تراس روي دنباله و طلبي تسليم مانند – "اتحاد بدون

 اشتباه سياسي هاي مشي ـ بود آمده پيش رفقا از برخي براي سابقا كه  "چپ"
 . هنر و ادبيات مورد در هم و است صادق سياست مورد در هم اين . آميزند

 و ادبيات صحنه در را چين متحد جبهه كه مختلفي نيروهاي ميان در
 .سازند مي را مهمي نيروي بورژوا خرده نهنرمندا و نويسندگان دهند،مي تشكيلهنر
 روي انقلاب سوي به بيش و كم آنها ولي ، است بسياري نقايص حاوي آنها آثار و افكار

 مهمي وظيفه اين ويژه به ، رو اين از . شوند مي نزديك زحمتكش مردم به و ميĤورند
 خدمت در كه يا جبهه به را آنها و دهيم ياري شان نقايص رفع در آنها به ما كه است

 . كنيم جلب ، است زحمتكشان

4 

 هنري و ادبي انتقاد ، هنر و ادبيات جهان در مبارزه اصولي هاي شيوه از كيي
 درستي به رفقا كه طور همان . يابد تكامل و بسط بايد هنري و ادبي انتقاد . است
 وهنري ادبي انتقاد . است بوده ناكافي بسيار زمينه اين در كار تاكنون ، شدند يادآور
 بر فقط جا اين در من . است بسيار خاص تحقيقات مستلزم كه است بغرنجي مسئله
 نظر ، علاوه به . كرد خواهم تكيه انتقاد هاي ملاك مسئله يعني ، اساسي مسئله روي
 پيش رفقا از اي عده كه خاصي مسائل از برخي درباره خلاصه طور به را خودم

 . كرد خواهم بيان نادرست نظرات از بعضي درباره چنين هم و كشيدند

 . هنري ملاك و سياسي ملاك  : است ملاك دو شامل هنري و ادبي انتقاد
 ، كند كمك ژاپن برابر در مقاومت و وحدت به كه چيزي هر ، سياسي ملاك برحسب

 سير مخالف كه چيزي هر ، برانگيزد اراده وحدت و اتفاق به را ها توده كه چيزي هر
 و وحدت مغاير كه هرچيزي ، برعكس ؛ است خوب ، باشد پيشرفت وافقم و قهقرائي
 ، بپاشد ها توده ميان در تشتت و نفاق تخم كه چيزي هر ، باشد ژاپن برابر در مقاومت

 در اما. است بد ، برگرداند عقب به را خلق و باشد پيشرفت مخالف كه چيزي هر
 روي بر ؟ كرد بايد تكيه يچيز چه روي بر ، بد از خوب تشخيص در تحليل آخرين

 روي بر ها آليست ايده ؟) اجتماعي پراتيك( نتيجه روي بر يا ) ذهني مقاصد( انگيزه
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 هواداران كه آن حال ، ميگذارند فرو ديده از را نتيجه و كنند مي تكيه انگيزه
 ؛ ميگذارند فرو ديده از را انگيزه و ميكنند تكيه نتيجه روي بر مكانيكي ماترياليست

 پافشاري نتيجه و انگيزه وحدت روي بر آنها برعكس ديالكتيكي هاي ماترياليست ما
 ، هاست توده نظر جلب از عبارت كه اي نتيجه با ها توده به خدمت انگيزه . كنيم مي
 به خدمت انگيزه.  باشد وحدت بايد دو اين بين ؛ است پيوسته ناگستسني طور به

 بدون ها توده به خدمت انگيزه ، نيست خوب كوچك دسته يك به خدمت يا فرد يك
 . نيست خوب نيز ، باشد آنها حال به سودمندي و ها توده نظر جلب آن نتيجه كه اين
 و درست وي انگيزه آيا كه اين يعني نويسنده يك ذهني مقاصد درباره قضاوت براي
 به عمده طور به(  اعمالش اثر به بايد بلكه ، وي اظهارات به نبايد ما ، است بوده خوب
 نتايجش و اجتماعي پراتيك.  كنيم مراجعه جامعه در ها توده روي بر )آثارش اثر

 بايد ما هنري و ادبي انتقاد.  انگيزه يا و ذهني مقاصد درباره قضاوت براي است ملاكي
 ، ژاپن برابر در مقاومت براي اتحاد كلي اصل به توجه با ما و باشد بدور سكتاريسم از

 ، هستند سياسي متنوع نظرات كننده منعكس كه را هنري و ادبي آثار وجود بايد
 موضع برروي استوار طور به بايد خود انتقاد در ما حال عين در ولي.  كنيم تحمل

 ضد ، علمي ضد ، ملي ضد نظرات حاوي كه را هنري و ادبي آثار كليه و بمانيم اصولي
 اين زيرا ؛ كنيم رد و دهيم ارقر شديد انتقاد مورد ، هستند كمونيستي ضد و اي توده
 لحاظ از خواه و انگيزه لحاظ از خواه ، ناميد چنين را آنها بتوان اگر ، هنري و ادبي آثار

 ، هنري ملاك حسب بر.  كنند مي تخريب ژاپن برابر در مقاومت در را وحدت ، نتيجه
 چيزي ره و است خوب نسبتا يا و خوب ، باشد بالا نسبتا هنري سطح در كه چيزي هر
 اين در كه است بديهي.  است بد نسبتا يا و بد ، باشد پائين نسبتا هنري سطح در كه
 هنرمندي يا نويسنده هيچ.  آورد حساب به بايد نيز جامعه روي بر را اثر تاثير جا

 با گوناگون هنري آثار كه دهد امكان بايد ما انتقاد ؛ نداند زيبا را خود آثار كه نيست
 برحسب مذكور آثار كه است ضرور كاملا ولي ، بپردازند رقابت به آزادانه يكديگر

 سطح در كه هنري آن تا گيرند قرار صحيح انتقادي مورد زيباشناسي علم هاي ملاك
 پاسخ كه هنري آن و برسد بالا نسبتا سطح به تدريج به بتواند ، است پائين نسبتا
 را آنها كه شود بدل هنري هب بتواند ، نيست وسيع هاي توده مبارزه مقتضيات گوي
  . نمايد ارضاء

 دو اين ميان رابطه ؛ هنري ديگري و سياسي يكي ـ دارد وجود ملاك دو پس
 هاي شيوه و كلي نبيني جها ميان و ، هنر و سياست ميان نيست ممكن ؟ چيست
 ملاك وجود منكر فقط نه ما.  گذاشت تساوي علامت هنري انتقاد و هنري آفرينش
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 مطلق و مجرد هنري ملاك وجود منكر همچنين بلكه ، هستيم مطلق و مجرد سياسي
 سياسي ملاك هم ، است خويش ملاك داراي طبقاتي جامعه هر در طبقه هر.  هستيم

 در را سياسي ملاك ناگزير طبقاتي جوامع در طبقات همه ولي.  هنري ملاك هم و
 ادبي آثار پيوسته وازيبورژ.  دهند مي قرار دوم درجه در را هنري ملاك و اول درجه

 نيز پرولتاريا . كند مي رد ، باشد كه هم هنري عالي كيفيت هر با ، را پرولتاريا هنري و

 روي از همه از قبل ، گذشته وهنري ادبي اثر هر به را خويش برخورد خود نوبه به بايد
 تاريخ در اثر آن نكه اي برحسب و شده اتخاذ خلق برابر در اثر آن در كه موضعي
 سياسي نظر از كه آثاري از برخي.  كند معين ، است نداشته يا و داشته مترقيانه نقش

 . باشند داشته هنري ارزش اي اندازه تا است ممكن ، هستند ارتجاعي ريشه از

 براي باشد بيشتر هرچقدر آنها هنري ارزش و تر ارتجاعي چقدر هر آنها مضمون
 وهنر ادبيات مشترك وجهه . است كندناف بدور خور در بيشتر و زيانمندتر مردم
 سياسي مضمون ميان تضاد از عبارتست ، اند افول حال در كه استثمارگر طبقات كليه

 ، وهنر سياست وحدت ، هستيم آن خواستار ما چه آن . آنها هنري شكل و ارتجاعي
 تر كامل هرچه هنري شكل و انقلابي سياسي مضمون وحدت ، شكل و مضمون وحدت

 مترقي سياسي لحاظ از هم هرقدر ، هستند هنري ارزش فاقد كه آثاري. باشد مي
 هنري آثار آن مخالف هم حال درعين ما جهت اين از.  ماند خواهند اثر بي ، باشند
 آثاري كه گرايش اين مخالف هم و هستند سياسي غلط نظرات كننده بيان كه هستيم

 فاقد ولي است درست آنها سيسيا نظرات كه آيد وجود به "اعلان و شعار سبك" با
 . كنيم مبارزه جبهه دو در وهنر ادبيات در بايد ما . هستند هنري بيان نيروي

 خيلي . كرد مشاهده ما رفقاي از بسياري فكر در توان را ها گرايش اين هردو
 آنها رو اين از ، گذارند فرو نظر از را آثار هنري جنبه كه دارند آن به گرايش رفقا از

 لحظه در بينم مي من طوركه آن ولي . كنند توجه خويش هنر سطح ارتقاء هب بايد
 از برخي . آورد مي وجود به را مسئله خطيرترين كه است سياسي جنبه هم باز كنوني
 آنان نزد در مشوش افكار انواع نتيجه در و هستند ابتدائي سياسي معلومات فاقد رفقا
 . بياورم آن ين از مثال چند بدهيد اجازه . شود مي ديده

 البته ؟ دارد وجود انساني سرشت بنام چيزي آيا. "انساني سرشت تئوري "
 .مجرد انساني سرشت نه ، است مشخص انساني سرشت فقط اين ولي . دارد وجود كه
 ؛ باشد نداشته طبقاتي خصلت كه نيست انساني سرشت هيچ ، طبقاتي جامعه در

 ، پرولتاريائي انساني سرشت به معتقد ما . ندارد وجود طبقاتي مافوق انساني سرشت
 بورژوازي و ارضي مالكان طبقه كه حالي در ، هستيم مردم هاي توده انساني سرشت
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 بزبان را مطلب اين كه تفاوت اين با ، هستند خود طبقات انساني سرشت به معتقد
 ودموج انساني سرشت يگانه مثابه به را خود طبقات انساني سرشت ولي آورند نمي

 ستايش بورژوا خرده روشنفكران از برخي كه انساني سرشت آن . كنند مي قلمداد
 آنان كه چه آن ؛ است اي توده ضد حتي و مردم هاي توده از جدا نيز كنند مي

 از . بورژوائي انديويدواليسم مگر نيست ديگري چيز ماهيتا ، نامند مي انساني سرشت
 گفتگوي مورد كه انساني سرشت با لتاريائيپرو انساني سرشت آنان نظر در جهت اين
 آن ين در ها بعضي كه "انساني سرشت تئوري" اينست . نيست سازگار ، است آنان
 . كنند بنا آن برروي را خود حمايت مورد هنر و ادبيات تئوري اصطلاح به خواهند مي
 . است غلط كاملا نظريه اين

 البته  "شق بشريتع . ، است عشق وهنر ادبيات حركت اصلي مبداء "
 . است تر اصلي كه هست نيز ديگري مبداء ولي ، گرفت حركت رامبداء عشق ميتوان
 علي ما حركت مبداء . است عيني پراتيك محصول فكري پديده يك بمثابه عشق

 از كه ما هنرمندان و نويسندگان . است عيني پراتيك از بلكه ، نيست فكر از الاصول
 به جامعه كه ورزند مي عشق پرولتاريا به علت اين به ، برميخيزند روشنفكري صفوف
 نسبت ما كينه . ميدهد پيوند پرولتاريا با مشتركي سرنوشت را آنها كه فهمانده آنها
 عشق هيچ جهان در . دارد مي روا ستم برما وي كه جاست آن از ژاپن امپرياليسم به
 كه موقعي از ، "بشريت عشق" اصطلاح به مورد در اما . ندارد وجود دليلي بي كينه و

 نداشته وجود شامل و كلي چنين عشقي هرگز ، گرديده تقسيم طبقات به بشريت
 ، كنند راموعظه عشقي چنين كه ميĤمد خوششان گذشته حاكم طبقات تمام . است
 هيچكسي امروز تا اما ، كردند مي چنين نيز "خردمندان و حكيمان" از زيادي عده
 ممكن غير امري طبقاتي جامعه در اين كه زيرا ، است ختهنسا عملي درواقع آنرا
 سراسر در طبقات كه گشت خواهد ميسر وقتي فقط بشريت واقعي عشق .است

 كرده تقسيم متعددي آنتاگونيستي گروههاي به طبقات را جامعه . بروند ازميان جهان
 ، رسيد هدخوا ظهور به بشريت تمام عشق كه است طبقات برافتادن از بعد فقط ؛ اند

 ما ، بداريم دوست را خود دشمنان نميتوانيم ما . ندارد وجود عشقي چنين عجالتا
 عقل . آنهاست برانداختن ما هدف ، بداريم دوست را جامعه هاي زشتي توانيم نمي

 ما هنرمندان و نويسندگان از برخي كه است ممكن آيا ؛ كند مي حكم طور اين سليم
  ؟ ندنفهم را حقيقت اين هم هنوز

 درست ، متساوي نسبت به را تاريكي و روشنائي هميشه وهنري ادبي آثار "
 . است بسيار فكري آشفتگي از حاكي ادعا اين ". اند داشته عرضه ، نصف به نصف
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 از بسياري . اند كرده عمل طور اين هميشه وهنر ادبيات كه نيست درست اين
 را تاريكي فقط آنها آثار . اند هنيافت را روشنائي هرگز بورژوائي خرده نويسندگان

 اشاعه به فقط آنان آثار از بعضي . است گرفته نام "افشاگر ادبيات" و ميكند برملا
 دوران در شوروي ادبيات ، برعكس . است يافته اختصاص زندگي از دلزدگي و بدبيني

 و كار نقايص البته . ميكند توصيف را روشنائي الاصول علي سوسياليسم ساختمان
 در را روشنائي كه منظور اين به فقط ولي ، دهد مي نشان راهم منفي هاي هرهچ

 عرضه "نصف به نصف" نسبت به را آنها اينكه نه ، گرداند نمايانتر تابلو مجموعه
 مثل را انقلابي هاي توده ، ارتجاعي ادوار از بورژوائي وهنرمندان نويسندگان . بدارد

 و روشنائي جاي كردن عوض اين ـ مقدسان چون را خود و دهند مي نشان ياغيان
 به را مسئله اين توانند مي انقلابي واقعا هنرمندان و نويسندگان فقط . است تاريكي
 تمام . نمود افشا بايد را چيز چه و كرد تجليل بايد را چيز چه كه كنند حل درستي
 كليه و گردند افشا بايد ، رسانند مي زيان مردم هاي توده به كه سياه نيروهاي

 عمده وظيفه اينست ـ گيرند قرار تجليل مورد بايد مردم هاي توده انقلابي مبارزات
   . انقلابي وهنرمندان نويسندگان

 ادعاي مانند ادعا اين " .است بوده گري افشا همراه هنر و ادبيات وظيفه  "
 به تنها هرگز وهنر ادبيات گفتيم بالا در . است تاريخ علم با ناآشنائي از حاكي فوق

 هيچ انقلابي هنرمندان و نويسندگان افشاگري آماج . است كرده نمي اكتفا افشاگري
 نفوذ و ستمكاران ، استثمارگران ، تجاوزكاران فقط بلكه ، نيست مردم هاي توده گاه

 بوسيله بايد كه دارند نقايصي هم مردم هاي توده البته . است خلق روي بر آنها شوم
 مهم از يكي خود از انتقاد و انتقاد اين ؛ گردد رفع خلق درون در خود از انتقاد و انتقاد
 از نوعي مثابه به نميتوان وجه هيچ به را اين اما .است هنر و ادبيات وظايف ترين

 آوردن بالا و آموزش برسر مسئله فقط مردم مورد در .كرد قلمداد "مردم افشاء"
 به را خلق كه هستند قلابيان ضد هنرمندان و نويسندگان فقط . آنهاست سطح
 ياغيان" صورت به را انقلابي هاي توده و كنند مي توصيف "مادرزاد احمق" صورت
 نگارش سبك به هنوز و هستيم نويسي طنز دوره در هنوز ما . دهند مي نشان " جبار

 از و ميبرد سر به سياه نيروهاي سلطه زير در كه لوسيون  ".داريم احتياج لوسيون
 قالب در تند زني طعنه و استهزاء از كه داشت حق كاملا ، بود محروم نبيا آزادي
 و چيني مرتجعين ، ها فاشيست بايد نيز ما . كند استفاده نبرد براي آميز طنز مقالات

 در اما ؛ بگيريم تمسخر باد به شدت به ، رساند مي صدمه خلق به راكه چيزي آن هر
 پشت در واقع ژاپني ضد پايگاههاي در و سيا نين ـ سو گان ـ شنسي مرزي منطقه
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 دمكراسي و آزادي از انقلابي هنرمندان و نويسندگان كه جا آن در ، دشمن جبهه
 است شده سلب انقلابي ضد عناصر از فقط دمكراسي و آزادي اين و برخوردارند كامل

 ما . باشد لوسيون مقالات شكل به ساده طور به نبايد طنزآميز مقالات شكل ،
 غير و پوشيده تعبيرات به كه نيست احتياجي هيچ و كنيم صحبت بلند يمميتوان

 مورد در اما . جوئيم توسل ، است دشوار مردم هاي توده براي آنها درك كه مستقيم
 و انقلابي خلق گاه هيچ "طنزنويسي دوره" در لوسيون ، وي دشمنان نه و خلق خود
 طنزآميز مقالات اين و نميداد قرار حمله مورد و كرد نمي تمسخر را انقلابي حزب يا
 كه گفتيم بالا در . داشت فرق ، بودند متوجه دشمن عليه كه مقالاتي با كاملا لحن، در
 در واقعا كه دهيم انجام حالي در را كار اين بايد اما ، كرد انتقاد خلق نقايص از بايد

 خلق از دفاع به نآتشي آرزوي از باشد پر بايد ما انتقاد و ايم گرفته جاي خلق موضع
 آنصورت در ، كنيم مي دشمن با كه كنيم رفتار چنان خود رفقاي با اگر . وي آموزش و
 طنزنويسي از ما كه است معني آن به اين آيا . ايم گرفته جاي دشمن موضع در

 نوع چندين ولي . بود خواهد ضرور هميشه طنزنويسي ، نه ؟ كنيم مي اعراض

 است متحدين متوجه كه نوعي ، است دشمن متوجه كه نوعي : دارد وجود طنزنويسي
 ديگر طور بايد موارد اين از يك هر در و است خودمان صفوف متوجه كه نوعي و ،

 از كه آنيم مخالف ولي ، نيستيم كلي طور به طنزنويسي مخالف ما . كنيم برخورد
   .شود سوءاستفاده طنزنويسي

 ميكنند تجليل را روشنائي كه آثاري ؛ نيستم مداحي و ستايش صدد در من "
 ،حتمي كنند مي توصيف را تاريكي كه آثاري و باشند قدر عالي كه نيست حتمي ،

 هنرمند يا نويسنده شما اگر : نيست خارج حال دو از " .باشد قدر بي كه نيست
 خواهيد بورژوازي ثناي و مدح به بلكه ستود نخواهيد را پرولتاريا ، باشيد بورژوائي
 بورژوازي ثناي و مدح به ، باشيد پرولتاريائي هنرمند يا نويسنده شما اگر ؛ پرداخت
 جنبه" كه آثاري . ستود خواهيد را زحمتكش خلق و پرولتاريا بلكه پرداخت نخواهيد

 آثاري و باشند قدر عالي كه نيست حتمي كنند مي مداحي را بورژوازي "تابناك هاي
 آثاري ؛ باشند قدر بي كه نيست حتمي ، كنند مي توصيف آنرا ظلماتي هاي جنبه كه
 منزلت و قدر فاقد كه نيست حتمي ، ستايند مي را پرولتاريا تابناك هاي جنبه كه

 حتما ، كنند مي توصيف را پرولتاريا "هاي تيرگي" اصطلاح به كه آثاري اما ، باشند
 ما چرا ؟ است نكرده تائيد وهنر ادبيات تاريخ سراسر را حقايق اين آيا ـ قدرند بي

 حزب ، پرولتاريا نبايد ما چرا ؟ بستائيم است بشر تاريخ آفريننده كه را خلق نبايد
 هيچ كه هستند اشخاصي اما ؟ بستائيم را سوسياليسم و نوين دمكراسي ، كمونيست
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 و پرولتاريا پيروزيهاي و مبارزه برابر در و دهند نمي نشان خلق امر براي شوقي و شور
 برابرشان در كه چه هر و نشسته حاشيه در كه دارند را گري شاتما حالت پيشĤهنگش

 از كه چه آن ، آنهاست علاقه مورد كه نچه آ ؛ است يكسان شان براي ، گذرد مي
 نفر چند هم گاهي و خودشان شخص از است عبارت ، شوند نمي خسته تبليغش

 هاي تانديويدواليس اين كه است بديهي . مسلكانشان هم كوچك گروه از ديگر
 همت ، بستايند را انقلابي خلق فضائل و خطير كارهاي اينكه از دارند ابا بورژوا خرده
 چيز واقع در اشخاص گونه اين. برند بالا پيروزي به را شان ايمان و نبرد در را آنها

 خلق ؛ اند كرده رخنه انقلاب صفوف در كه حريصي هاي موريانه جز نيستند ديگري
  .نيست "سرايندگان" گونه اين به نيازي وير هيچ به را انقلابي

 ، است درست من طبقاتي موضع ؛ نيست ميان در گيري موضع مسئله اينجا "
 حالا كه است اين و دارد عيب بيانم فقط ، ميفهمم خوب خيلي و است خوب من نيت

 ديالكتيك ماترياليست نظريه از اكنون هم من ".است درآمده آب از بد كار نتيجه
 نتيجه مسئله آيا : كنم سئوال خواهم مي اينك ، كردم صحبت نتيجه و انگيزه درباره
 به و كند پيروي خود انگيزه از فقط عمل در كسي اگر ؟ نيست گيري موضع مسئله
 هائي نسخه نوشتن به كه بود خواهد پزشكي چون ، نگذارد وقعي خود عمل نتيجه
 ؛ است رسانده هلاكت به را بيماران از چقدر هايش نسخه ببيند آنكه بدون ورزد اكتفا

 بدون ورزد اكتفا اعلاميه صدور به فقط كه بود خواهد اي سياسي حزب مانند يا و
 موضعي چنين آيا بپرسم بدهيد اجازه . باشد آنها تحقق  هانديش در وجه هيچ به آنكه

 پيش كار نتيجه كه هم صورتي در البته ؟ است خوب نيتي چنين آيا ؟ است درست
 منفي نتيجه كه كنند ثابت واقعيات اگر اما ، است محتمل اشتباه بروز باز ، شود يبين

 در خوب نيت كه گفت توان مي هم باز آيا ، شود اصرار راه همان تعقيب در باز و است
 ، پراتيك به بايد پزشك يك يا و سياسي حزب يك درباره قضاوت در ؟ است بوده كار
 . باشد طور همين بايد نيز نويسنده يك درباره قضاوت ؛ كرد نگاه آنها عمل نتيجه به

 تجارب ، بگيرد نظر در را عمل نتايج بايد ، است خوب حقيقتا نيت داراي كه شخصي
 ـ هنري و ادبي آفرينش مورد در ـ يا و ها شيوه و كند جمعبندي را آمده دست به

 بايد ، است خوب حقيقتا نيت داراي كه شخصي . دهد قرار مطالعه مورد را بيان طرز
 .گردد آنها رفع به مصمم و كند انتقاد تمام صداقت با خود كار اشتباهات و كمبودها از

 مي اجرا موقع به را خود از انتقاد شيوه كمونيستها كه است دليل اين به درست
 تحت كه جدي عملي پروسه اين در فقط . است درست موضعي چنين فقط . گذارند
 موضع كدام كه دريافت تدريج به توان مي ، شود مي ذشتهگ مسئوليت احساس تاثير
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 ، نرود سمت اين به پراتيك در كسي اگر . آورد دست به آنرا تدريج به و است درست
 كه است معلوم ، "ام فهميده " : بگويد قاطع لحن با كه ورزد اكتفا اين به كسي اگر
 . است نفهميده چيز هيچ واقع در

 ديالكتيك ماترياليسم اشتباه تكرار معنايب كسيسممار مطالعه به ما دعوت "
 خلاق استعدادهاي شدن خفه معناي به ، است هنري و ادبي آفرينش شيوه مورد در

 به ، جامعه به ، جهان به كه اين تا پردازيم مي ماركسيسم مطالعه به ما " .است
 به نه و نگريمب تاريخي ماترياليسم و ديالكتيك ماترياليسم نظر نقطه از وهنر ادبيات

 . بزنيم دست فلسفه دروس نگارش به وهنري ادبي آثار تاليف جاي به كه منظور اين
 فيزيك علم در را الكتروني و اتمي تئوريهاي كه طوري همان درست ماركسيسم

 ادبي آفرينش در را رئاليسم ، گردد آن گزين جاي تواند نمي ولي شود مي شامل

 دگماتيك هاي فرمول . بنشيند آن برجاي تواند ينم ولي ميگيرد بر در نيز وهنري
 را استعدادها اين فقط ونه شود مي خلاق استعدادهاي ويراني باعث خشك و پوچ
 هرگز دگماتيك "ماركسيسم " .ميسازد ويران را ماركسيسم خود اول درجه در بلكه

 استعداد هيچ ماركسيسم آيا پس . است ماركسيسم ضد بلكه نيست ماركسيسم
 خرده ، بورژوائي ، فئودالي خلاق استعدادهاي مسلما ، چرا ؟ نميسازد ويران را خلاقي

 خلاق استعدادهاي چنين هم و نهيليستي ، انديويدواليستي ، ليبراليستي ، بورژوائي
 استعدادهاي ساير و بدبينانه ، منحط ، آريستوكراتيك استعدادهاي ، هنر براي هنر

 در استعدادهائي چنين اگر . ميسازد ويران را ائيپرولتاري غير و اي توده غير خلاق
 ؟ ساخت ويران را آنها نبايد آيا ، دارد وجود پرولتاريائي هنرمندان و نويسندگان نزد
 با زمان هم زيرا ، داد انجام وجهي ترين قاطع به را كار اين بايد ، چرا من عقيده به

 . نهاد بنياد را نو توان مي آنها ساختن ويران
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 ين در ما هنري و ادبي محافل در ، گرفتند قرار بحث مورد اينجا در كه ليمساي
 محافل در كه دهد مي نشان اين ؟ است چيزي چه دهنده نشان اين . موجودند آن

 گرفتار هنوز ما رفقاي و ، دارد وجود كار نادرست هاي سبك هنوز ما هنري و ادبي
 خوار ، پرحرفي ، پوچ تخيلات ، دگماتيسم ، آليسم ايده مانند نقايص از بسياري
 و موثر جنبشي اينها ي همه ؛ هستند غيره و ها توده از جدائي ، پراتيك شمردن
 . سازد مي ضرور را كار سبك اصلاح براي جدي
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 خرده و پرولتاريا ميان تفاوت درباره نظرروشني هنوز ما ازرفقاي زيادي عده
 ولي ، اند حزب عضو تشكيلاتي لحاظ از فقط حزب اعضاء از بسياري .ندارند بورژوازي

 انبوه از آنها مغز هنوز . اند نپيوسته حزب به اصلا يا و كاملا ايدئولوژيك لحاظ از هنوز
 ايدئولوژي دانند نمي وجه هيچ به آنها ؛ است پر استثمارگر طبقات هاي آلودگي

 : كنند مي فكر چنين خود نزد آنها. چيست حزب يا و كمونيسم ، پرولتاريائي

 از اند غافل آنها. است  "قديمي چرند" همان اين ؟ چيست پرولتاريائي ايدئولوژي
 هرگز كه هستند اشخاصي حتي . نيست آسان قدر آن " چرند "اين فراگرفتن اينكه

 زماني فقط و اند نبرده بودن كمونيست از بوئي كوچكترين خود زندگي طول تمام در
 صفوف و ما حزب كه آن با بنابراين . بروند حزب از كه پذيرفت خواهد پايان كارشان

 را انقلابي جنبش اينكه براي ، ميدهند تشكيل صادق و پاك عناصر عمده طور به را ما
 و حزب بايد ، برسد هدف به سريعتر و يابد تكامل بهتر بازهم كه كنيم رهبري طوري
 منظم يجد طور به سازماني لحاظ از هم و ايدئولوژيك لحاظ از هم را مان صفوف
 نظم ايدئولوژيك زمينه در قبلا بايد ، شود برقرار نظم سازمان در نكه آ براي . گردانيم
 پرولتاريائي غير ايدئولوژي برضد را پرولتاريائي ايدئولوژي مبارزه بايد ، ساخت برقرار
 ايدئولوژيك مبارزه آن ين هنري و ادبي محافل در اكنون هم از .بخشيد تكامل و بسط
 بورژوازي خرده از كه روشنفكراني . است لازم بسيار اين و ، است شده درگير

 سرسختي با هنر و ادبيات وسيله به جمله آن از و وسائل كليه با همواره ، اند برخاسته
 مي و كنند پخش را خود نظرات ، دهند جلوه را خودشان كه كنند مي تلاش تمام

 صورتي چنين در . دهند كلش تغيير خود سيماي طبق را دنيا و حزب كه خواهند
 را خودش پرولتاريا  ! نميشود طور اين ! "رفقا" آهاي : بزنيم فرياد كه ماست وظيفه

 بزرگ ارضي مالكان طبقه از پيروي معناي به شما از پيروي  ! كرد نخواهد جور شما با
 چه از پس . است وميهن حزب براي مرگ خطر معناي به ، است بزرگ بورژوازي و

 آهنگ پيش سيماي طبق ميتوان تنها را جهان و حزب ؟ كرد پيروي دباي كسي
 انتظار ، هستند هنري و ادبي محافل در كه خود رفقاي از ما . داد سيما تغيير پرولتاريا

 تا جويند شركت مبارزه اين در فعالانه و يابند آگاهي بزرگ بحث اين اهميت بر داريم
 لحاظ از ما صفوف نكه آ تا ، درآيند سالم عناصر صورت به ما رفقاي همه كه آن

 . يابد استحكام و آيد نايل اصيل وحدتي به سازماني و ايدئولوژيك

 پايگاههاي ميان خوبي به توانندنمي فكري اغتشاش اثر در ما رفقاي از بسياري
 اشتباهات جهت اين از و بگذارند تفاوت گوميندان سلطه تحت نواحي و انقلاب
 مستقيما اند آمده اينجا به كه رفقائي از كثيري عده . شوند مي مرتكب بسياري
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 به را مساكن اين كه رفقا اين ؛ آيند مي ) 10 ( شانگهاي هاي زيرشيرواني ازمساكن
 بلكه ديگر ناحيه به اي ناحيه از فقط نه ، گفتند ترك انقلابي پايگاههاي به آمدن قصد

 اي جامعه نجا آ در . اند كرده رعبو ديگر تاريخي دوران به تاريخي دوراني از همچنين
 بورژوازي و بزرگ ارضي مالكان سلطه تحت مستعمره نيمه و فئودالي نيمه است
 . پرولتاريا رهبري تحت نوين دمكراتيك و انقلابي است اي جامعه جا اين در ؛ بزرگ

 هزار چندين تاريخ كه است دوراني به ورود معناي به انقلابي پايگاههاي به نهادن پا
 خلق عظيم توده بوسيله قدرت كه دوراني ، است نديده آنرا نظير هرگز چين لهسا

 متوجه ما تبليغات كه كساني ، هستند ما بر و دور در كه اشخاصي . ميشود اعمال
 گاه هيچ و است شده سپري كهن دوران . دارند تفاوت كلي به ها يكي آن با ، آنهاست

 نوين هاي توده اين به ترديد كمترين دونب بايد ما جهت اين از . گشت نخواهد باز
 كه طور همان ، كنند مي زندگي نوين هاي توده بين در كه ما رفقاي اگر .بپيونديم

 ميدان برايشان كه قهرماناني " نظير و باشند "تفاهم و شناخت فاقد" گفتيم قبلا
 اب ، بروند دهات به كه وقتي ، بمانند باقي " بدهند نمايش را خود هنر نيست

 مشكلات هم آن ين در ، جا اين در حتي و شد خواهند رو روبه بسياري دشواريهاي
 بهتر :بگويند خود به است ممكن رفقا از برخي  شد خواهد ايجاد شان براي فراواني
 اين و بنويسم، چيز) 11(  "بزرگ جبهه پشت" خوانندگان براي همچنان من كه است
 نظري اين . دارد "ملي اهميت " كاري چنين و شناسم مي خوب من كه است شغلي
 حاضر جا آن خوانندگان . ميپذيرد تغيير هم  "بزرگ جبهه پشت"  .غلط كاملا است

 برايشان را كهنه داستانهاي همان پيوسته انقلاب پايگاههاي نويسندگان كه نيستند
 . شود صحبت آنها با نوين جهان از ، نوين انسانهاي از كه منتظرند بلكه ، كنند تكرار

 شده نوشته انقلاب پايگاههاي هاي توده براي تر مستقيم قدر هر اثري هر رو اين از
 از صحبت فقط فاديف) 12(»  هزيمت«  در . بود خواهد بيشتر اش ملي اهميت ، باشد
 خوانندگان ذوق ارضاء منظور به وجه هيچ به اثر اين و پارتيزانهاست از كوچكي دسته
 طور آن لااقل ، است كرده تاثير جهان سراسر در معذالك ، نشده آفريده كهن جهان

 برنمي عقب به ، ميرود پيش به چين. است داشته چين در عظيمي تاثير ميدانيد كه
 بوسيله نه ، شود مي رهبري انقلاب پايگاههاي وسيله به خود پيشروي در و گردد
 به اول درجه در بايد خويش كار سبك اصلاح جريان در ما رفقاي . مانده عقب نواحي
 . برند پي اساسي نكته اين
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 بايد لذا ، پيوست ها توده دوران به ، جديد دوران به بايد ضرورتا كه آنجا از
 شعر بيت دو اين و بيائيم . شود حل قطعي طور به ها توده و فرد ميان رابطه مسئله
 : سازيم خود شعار را لوسيون

 من سوي هب را خود انگشت كه نيهزارا آن برابر در و ميكشم الاب را ابروان
  ، ميايستم اعتنا بي اند رفته نشانه

 جا اين در )13( . ميشوم كودك گاو دل و جان به و كنمخم مي را سرم
 درنده كه هم قدر هر ، دشمن دربرابر هرگز ما و ، ماست دشمن به اشاره "هزاران"
 خلق هاي توده و پرولتاريا سمبل جا اين در "كودك".كنيم نمي سرخم ، باشد خو

 از بايد انقلابي هنري و ادبي كاركنان همه ، انقلابيون همه ، كمونيستها همه .است
 خود پشت .باشند مردم هاي توده و پرولتاريا  "گاو " بايد ، بگيرند سرمشق لوسيون

 بتوانند كه اين براي روشنفكران . كنند خم واپسين دم تا خود وظايف حمل براي را
 در كه بگذرند اي پروسه از بايد ، كنند خدمت آنها به بتوانند ، آميزند در ها توده با
 است يقين و است ممكن پروسه اين . بشناسند متقابلا را يكديگر ها توده و آنها آن
 به باشيد مصمم كاملا شما اگر ولي شود نمي طي بسيار اصطكاك و رنج بدون كه

 . رسيد خواهيد مقصود

 و ادبي جنبش اساسي گيري سمت به مربوط مسئله چند درباره فقط امروز من
 به محتاج كه دارد وجود بسياري خاص مسائل بازهم ، كردم صحبت خودمان هنري
 نشان كه راهي به مصمميد ، رفقا ، شما كه دارم اطمينان من . است عميق اي مطالعه
 طول رد و كار سبك اصلاح جريان در شما كه دارم اطمينان من . برويد ، شده داده

 ، بخشيد تحول را خود هنر و خود توانست خواهيد كار و مطالعه طولاني دوران
 توده پرشور استقبال مورد كه آوريد وجود به فراواني برجسته آثار توانست خواهيد

 در را هنري و ادبي جنبش توانست خواهيد چنين هم و ، گيرند قرار مردم هاي

 . برسانيد درخشاني و جديد همرحل به چين سراسر و انقلاب پايگاههاي

 يادداشتها

 خطوط مقاله اين در لنين» حزب ادبيات و حزب سازمان «: لنينشود به  مراجعهـ    1
 آزاد ادبياتي ، ادبيات اين"  :شود مراجعه مينويسدو ميكند  ترسيم را پرولتري ادبيات مشخصه
 جاه و سودجوئي بخشيد خواهد جديد نيروي صفوفش به پيوسته نچه آ كه زيرا بود خواهد
 اين . بود خواهد زحمتكشان به دلبستگي و سوسياليسم انديشه بلكه ، بود نخواهد طلبي
 هزار ده آن به نه و شده سير خانم فلان به نه ادبيات اين كه زيرا بود خواهد آزاد ادبياتي ادبيات
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 ميليون يليونهام به بلكه كند مي خدمت برند مي رنج خويش چاقي از كه دلتنگ ممتاز آدم
 ادبيات اين .آنند آينده و نيرو ، كشورند سبد سر گل كه كند مي خدمت زحمتكش مردم

 پرولتارياي زنده كار و تجربه با را بشريت انقلابي انديشه كلام آخرين كه خواهدبود آزاد ادبياتي
 گذشته تجربه متقابل تاثير باعث مداوم طور به و ساخت خواهد بارور سوسياليست

 امكان آن به و كرد جدا آن تخيلي بدوي هاي شكل از را سوسياليسم كه علمي وسياليسمس(
 " .گرديد خواهد )كارگر رفقاي كنوني مبارزه(  كنوني تجربه و )بخشيد جانبه همه تكامل

 مدت سوسياليست ناسيونال حزب ـ انقلابي ضد حزب يك عضو چيو شي ليان  ـ2
 خشم با ، پرداخت ادبيات و هنر هاي زمينه در آمريكا اعيارتج بورژوازي افكار پخش به مديدي

 . بياندازد اعتبار از را انقلابي وهنر ادبيات كوشيد و زد دست انقلاب عليه مبارزه به كين و
 جان و ژن زوه جو ، شد متصرف را شانگهاي و پكن 1937 در ژاپن آنكه از پسـ  3

   . پيوستند ژاپني مهاجمان به پين زي
 دو«  دركلكسيون» چپ  نويسندگان اتحاديه درباره من نظريات« :  يونس لوـ    4

   4 جلد ، چيني چاپ ، كليات، » دل
 كلكسيون آخرين« در » ضميمه « از » مرگ «  سيون لو قطعه به شود مراجعه ـ  5

 6 جلد ، چيني چاپ ، كليات » تين جيه چيه در شده تاليف مقالات
 آن در نقش دو فقط كه چين در است متداول اربسي اپُرت " گاوچران ولوچوكـ  6

 الاصول علي قطعه اين مضمون ؛ دهقان دختر يك نقش و گاوچران نقش : يشود م بازي
 مقاومت جنگ آغاز در . ميشود انجام آواز شكل به نفر دو اين وسيله به كه است اي مناظره

 و گرفت قرار استفاده وردم ژاپن برضد تبليغات براي جديدي متن با اپرت شكل اين ژاپني ضد
 . گرديد رو روبه بسيار استقبال با مدتي

خط  از فقط و است ساده نسبتا فوق كلمه شش نوشتن براي چيني هيروگليفهايـ  7
 سابق دبستاني كتابهاي در چيني زبان درسهاي نخستين در عادتا جهت اين از . شودتشكيل مي

 . شد مي استفاده آنها از
 قرن سه در ( چو ولايت از است تصنيف دو نام "ها خشن آواز" و "بهاري برف"ـ   8

 در سطحي بالاتر از موسيقي تصنيف دوم بود در اول تصنيف موسيقي .)ميلاد از پيش
 در »پاسخ هاي سون يو يه به شاهزاده چو« در ضمن » مين جائو شاهزاده نظم و رنث نتخباتم

 چند فقط و پرداخت " بهاري برف" مزمهز به كسي چو ولايت پايتخت در كه شود مي حكايت
 به نفر هزاران كرد آغاز "ها خشن آواز" خواندن به كه وقتي ولي ، شدند آواز هم  او با نفر ده

 . آمدند آواز به او موافقت
 ادبيات" : ينويسد م مولف»  حزب ادبيات و حزب سازمان« : مرجعه شود به لنينـ   9

 عظيم مكانيسم در پيچي و چرخ صورت به ، آيد در لتارياپرو كل امر از بخشي صورت به بايد
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 ي همه ي وسيله به و است ناپذير تقسيم و واحد كه مكانيسمي ، دمكراسي سوسيال
 " .است افتاده كار به كارگر طبقه همه آگاه پيشاهنگان
 هاي پله پهلوي در معمولا كه بود شانگهاي عمارات در كوچك اتاقهاي منظورـ   10

 نويسندگان .بود كم نسبتا آن الاجاره حق و تاريك و تنگ خيلي اتاقها اين . شدخته ميعقبه سا
 كرايه را اتاقها نوع اين اكثرا بودند فقير كه ادارات جزء كارمندان و روشنفكران ، هنرمندان و

 . كردند مي
 گفته وسيعي نواحي به ژاپني ضد مقاومت جنگ زمان در "بزرگ جبهه پشت"ـ  11

 و بود نشده اشغال ژاپني متجاوزين وسيله به غربي شمال و غربي جنوب چين در كه ميشد
 " كوچك جبهه پشت" اصطلاح برابر در مذكور اصطلاح . داشت قرار گوميندان نظارت تحت
 حزب وسيله به و داشت قرار دشمن جبهه پشت در كه ژاپني ضد پايگاههايب كه بود

 . ميگرديد اطلاق ميشد رهبري كمونيست
 انتشار 1927 در كه فاديف.آ شوروي مشهور نويسنده از است رماني» هزيمت « ـ   12

 پارتيزانهاي از اي دسته نبرد اثر اين . شد ترجمه چيني  زبان به سيون لو وسيله به و يافت
 جنگ هنگام در كه دهد مي نشان را سيبري انقلابي روشنفكران و دهقانان ، كارگران از مركب
 . ميكردند عمل انقلابي ضد باند برضد شوروي اتحاد در داخلي

 خارج كلكسيون« ، در » براي مسخره كردن خودم « :  سيون لو به شود مراجعهـ  13
   7 جلد  ، چيني چاپ ، كليات ،» كلكسيون از
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  استي که داراي اهميت فوق العاده است يس
  ) 1942سپتامبر  7( 

سپاهيان كمتر ولي بهتر و  "از آن زمان كه كميته مركزي حزب سياست   
را تدوين كرد سازمان هاي حزبي در بسياري از پايگاههاي  "دستگاه اداري ساده تر

. كار پرداختندضد ژاپني طبق رهنمود كميته مركزي نقشه كار خود را كشيدند و باين 
رفقاي رهبري منطقه مرزي شان سي ـ حه به ـ شان دون ـ حه نان اين وظيفه را 

اما در برخي از . محكم بدست گرفته و در اجراي سياست مذكور سرمشق شدند 
آنرا بخوبي در نيافته اند در صدد اجراي مجدانه آن پايگاههاي چون رفقاي ما 

ط اين سياست با وضع فعلي و با ساير سياستهاي اين رفقا هنوز به ارتبا. برنيامدند 
ر داراي اهميت فوق العاده است در نظپي نبرده و آنرا بعنوان سياستي كه  حزب

مورد » جيه فان ژايبائو « اين مسئله چندين بار در ستون هاي روزنامه . نميگيرند 
  . بحث قرار گرفته است و امروز ميخواهيم توضيحاتي چند بر آن بيفزائيم 

جنگ . كليه سياستهاي حزب متوجه از پاي در آوردن تجاوزكاران ژاپني است 
مقاومت از پنجمين سال خود عملاً وارد آخرين مرحله خود شده است ، يعني مرحله 

وضع در طي اين مرحله غير از آن است كه در دو سال اول جنگ و يا در . مبارزه براي 
ششم جنگ را مشخص ميگرداند اينست  آنچه سال پنجم و. دو سال بعد از آن بود 

كه ما در عين حال كه به پيروزي نزديك ميشويم با بزرگترين دشواري ها روبرو 
اين وضع در . بسر ميبريم  "ظلمت پيش از سپيدم  "در هستيم ؛ بعبارت ديگر ما 

مرحله كنوني در كليه كشورهائي كه با فاشيسم در جنگ اند ، در سراسر چين و نه 
ايگاههاي ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد وجود دارد ، ولي حدت آن فقط در پ

ما ميكوشيم كه تجاوزكاران ژاپني را در عرض دو سال از . بويژه در اين پايگاههاست 
و اين دو سال سالهائي بسيار سخت و از دو سال اول جنگ و دو سال . پاي در آوريم 

ما بايد اين ب انقلابي و ارتش انقلاتي رهبران حز. بسيار متفاوت خواهد بود بعد از آن 
گرنه در دنبال حوادث كشيده خواهند شد ، با وجود . . بينند خصوصيت را از پيش ب

مساعي خويش قادر بتأمين پيروزي نخواهند بود و حتي ممكن است به انقلاب لطمه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيه فان « مقاله ايست كه رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم متن حاضر سر 
  .نوشته است » ژيبائو 
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راست است كه اكنون در پايگاههاي ضد ژاپني كه در پشت جبهه دشمن . بزنند 
معذلك اگر سياست صحيحي در بين . برياست دشواري ها هنوز وخامت شديد ندارد 

افراد تا آزموده اغلب . ترين دشواري ها در آيد نباشد ممكن است اينها بصورت جدي 
خود را با وضع قبلي يا وضع فعلي فريب ميدهند و مي پندارند كه آينده بهيچوجه 

آنها قادر نيستند پيش بيني كنند كه ممكن است كشتي به . غير از اين نخواهد بود 
د و به سكان صخره اي بخورد و خورد شود ، و نميتوانند خونسردي خود را حفظ نماين

صخره هائي كه ممكن است بر . كشتي چنان فرماني دهند كه از كنار سنگ بگذرد 
سر راه كشتي جنگ مقاومت باشد كدام است ؟ اين صخره ها عبارتست از دشواري 

كميته . هاي بسيار بزرگ مادي كه در مرحله آخر جنگ مقاومت بظهور خواهند رسيد 
. ا سفارش كرده است كه از كنار آنها بگذريم مركزي حزب آنها را نشان داده و بم

بسياري از رفقاي ما مطلب را دريافته اند ولي رفقائي هستند كه هنوز در نمييابند ، 
جنگ مقاومت مقتضي وحدت است . اينست نخستين مانعي كه بايد از پيش برداشت 

گذشته  اينها مشكلات سياسي است ، و از اين نوع در. و وحدت مشكلاتي در بر دارد
پنج سال است كه حزب ما كوشش . بوده و احتمال ميرود در آينده هم خواهد بود 

شعار ما عبارتست از تحكيم . بسيار بكار ميبرد تا بتدريج بر اين مشكلات غلبه كند 
ولي مشكلات ديگري نيز وجود دارد . وحدت ، و بايد در آينده نيز باين كار ادامه داد

برخي از رفقا هنوز باين مشكلات با . خامت خواهد گرائيد كه مادي است و بيشك به و
بيفكري مينگرند و بهيچوجه بر وخامت آنها آگاه نيستند ، و ما بايد توجه آنها را باين 

رفقاي پايگاههاي ضد ژاپني بايد همگي دريابند كه اين مشكلات . نكته معطوف داريم 
غلبه كنيم و يكي از مهمترين نها وخامت خواهد يافت و ما بايد برآمادي بناچار 

  . "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر "عبارتست از وسايل اين كار 
مورد در  "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر "اهميت سياست 

جاست ؟ بديهي است كه وضع نظامي فعلي در پايگاهها غلبه بر دشواريهاي مادي در ك
وضع نظامي آينده در آنجا ها امكان نميدهد كه ما در قيد نظريات سابق  و بطريق اولي

ع آن زمان بما اجازه وض. گي ما مطابق شرايط گذشته است دستگاه عظيم جن. بمانيم 
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ري ي آنرا ايجاب ميكرد ، ولي حالا طوميداد كه چنين دستگاهي داشته باشيم ، و حت
اهراً همچنان تا مدتي كوچك خواهد ديگر است ، پايگاههاي ما كوچك شده است و ظ

پس ما ديگر بهيچوجه نميتوانيم مانند گذشته دستگاه عظيم جنگي خود را . شد 
امروز ميان اين دستگاه و وضع نظامي تضادي بوجود آمده است كه بايد . نگهداريم 

دشمن ميكوشد اين تضاد را وخيم تر سازد و سياست او مبني بر . آنرا حل كنيم 
اگر ما . از اينجا ناشي ميشود  "سوازندن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن  پاك"

اما . دستگاه عظيم جنگي خويش را همچنان نگهداريم درست در دام او افتاده ايم 
كوچك كنيم از  "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر  "اگر آنرا بمنظور 

ماهي عظيم در آب  "كه عبارت از تضاد ما با حل تضاد . قدرتش كاسته نخواهد شد 
است يعني با تطبيق دستگاه جنگي خويش با وضع نظامي ، قويتر خواهيم  "كم عمق 

. گشت و بجاي آنكه بدست دشمن مغلوب شويم سرانجام بر او غالب خواهيم شد 
  .داراي اهميت فوق العاده است  "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر "

غالباً اتفاق مي افتد كه ذهن انسان در قيد شرايط لحظه حاضر و يا در قيد اما 
ما بدست . ون باشند بيون هم نميتوانند هميشه از آن مصعادت ميماند ، حتي انقلا

خودشان دستگاه جنگي عظيمي بوجود آورده ايم و در فكر مان نبوده است كه يك 
آيا در اين موقع كه . تن در ميدهيم  باين ضرورت. روز خودمان بايد آنرا كوچك كنيم 

دشمن تمام  وزنه دستگاه جنگي غول آساي خود را بروي ما انداخته است ميتوانيم 
واقعاً به كوچك كردن دستگاه خويش دست بزنيم ؟ اگر باين كار دست بزنيم احساس 

كساني كه در . ميكنيم سپاهيان كافي براي ايستادگي در برابر خصم نخواهيم داشت 
وقتي كه فصل . يد شرايط لحظه حاضر و در قيد عادت مانده اند اينطور فكر ميكنند ق

هر سال وقتي كه بهار جاي خود را به تابستان ، . عوض ميشود بايد لباس عوض كرد 
تابستان جاي خود را به پائيز و پائيز جاي خود را بزمستان و زمستان جاي خود را 

عوض  غالباً تحت تاثير قوت عادت بموقع خود لباساما . ببهار ميدهد بايد چنين كرد 
وضع فعلي پايگاههاي ما اقتضا دارد كه لباس زمستاني را از . نميكنند و بيمار ميشوند 

الآن ما . تن بدر آوريم و لباس تابستاني بپوشيم تا در نبرد با دشمن چالاك تر باشيم 
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آيا خواهيم توانست در برابر :  از ما ميپرسند. سنگينيم ، لختيم ، آرسته نبرد نيستيم 
دستگاه عظيم دشمن ايستادگي كنيم ؟ ما مثال سون او كون ، پادشاه بوزينگان را 

اين شاهزاده خانم ديوي سهمگين بود . داريم كه بر شاهزاده خانم باديزن پيروز شد 
خود را بصورت حشره كوچكي در آورد در شكم او فرو اما سون اوكون پس از آنكه 

كه ليو زون يون حكايت  ) 2(» جو خرگوي « داستان .  ) 1(كار او را ساخت رفت و 
. ري را به استان گوي جو آوردند ، عظيم بنظر آمدروزي خ. ، نيز پر از پند است ميكند

ولي آن خر عظيم سر انجام بچنگ و دندان ببر . ببر كوچك اندام از ديدن او هراسيد 
و ارتش چهارم جديد ما هستند ؛ آنها كاملاً  كوچك اندام در روزگار ما ارتش هشتم

در اين لحظه ما احتياج داريم كه . ميتوانند كار ديو ژاپني و يا خر ژاپني را بسازند 
خود را تغيير شكل دهيم ، بطوري كه كوچك تر ولي قويتر گرديم ، و آن گاه غلبه 

  . ناپذير خواهيم بود 

  يادداشتها 

زيارت (» سي يو جي « د به رمان افسانه اي چيني موسوم به ـ براي اين داستان مراجعه شو 1
  .  59، فصل ) به مغرب 

اثر او موسوم به       . نويسنده بزرگي بود در عهد سلسله تان )  819ـ 773(ـ ليو زون يون  2
يكي از آنهاست و در آنجا چنين گفته » خر گوي جو « شامل بر سه حكايت ميباشد كه » سه پند « 

مد و خري در زورق خويش يكي از روز ها مردي بيĤ. يده بود استان گوي جو هرگز خر ند " :ميشود 
ببر را چشم بر . اما همينكه بمنزل رسيد چون نيازي باو نداشت او را در پاي كوهستاني رها كرد . بياورد 

ن شد تا از خر افتاد و چون او را عظيم يافت پنداشت كه وجودي برتر از طبعيت است ؛ در جنگل پنها
سپس محتاط وار از جنگل بدر آمد و بوي نزديك شد ، ولي نتوانست بداند كه اين . آنجا مراقب خر باشد 
عرعر كرد و ببر را چنان هراس فرا گرفت كه فرسنگ ها گريخت تا روزي خر آغاز . چه موجودي است 

رداخت دريافت كه وي استعداد اما روزي هاي ديگر كه با سر فارغ به مراقب خر پ. مبادا طمعه وي شود 
اينك بدور او ميگرديد ولي جرأت حمله بر او . خارق العاده اي ندارد و بتدريج با عرعر او خو گرفت 

سر انجام باو نزديك شد ، او را بهتر از نظر گذارنيد ، از سر شوخي باو تكيه زد و او را آهسته . نداشت 
اينست همه آنچه او , : ببر شادمانه با خود گفت . اخت خر غضبناك شد و لگدي بر او اند. تكان داد 

     ". ، غرش كنان بر روي خر پريد ، گلوي او را دريد ، او را خورد و رفت ! ميتواند 
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  نقطه عطف در جنگ دوم جهاني

  ) 1942اكتبر  12( 

تشبيه  "نبرد وردن "نبرد استالين گراد را مطبوعات انگليسي و امريكائي به 
اما اين تشبيه . در سراسر جهان مشهور شده است  "وردن سرخ "به ، و كرده اند

ول نبرد كنوني استالين گراد از لحاظ خصلت با نبرد وردن در جنگ ا. درستي نيست 
امروز نيز مانند آن روز ها : معذلك آنها در يك نكته مشتركند . جهاني فرق دارد 

بسياري از اشخاص در اثر عمليات تعرضي آلمان گمراه شده و ميپندارند كه هنوز هم 
پايان  1918جنگ اول جهاني در زمستان سال . امكان پيروزي آلمان موجود است 

در آنوقت . دژ وردن فرانسه چندين بار حمله كردارتش آلمان به  1916در سال . يافت 
وليعهد آلمان فرمانده كل ارتش آلمان فرمانده كل ارتش آلمان در جبهه بود و 

اين نبرد . نبروهائي كه در اين نبرد شركت داشتند ، زبده نيروي ارتش آلمان بودند 
ت ، سراسر پس از آنكه حملات وحشيانه آلمانيها در هم شكس. تعيين كننده اي بود 

بلوك آلمان ـ اطريش ـ تركيه ـ بلغار بن بست مواجه گشت و از آن پس دشواريهاي 
اين بلوك روز بروز به افزايش نهاد ، در صفوفش تفرقه افتاد و دچار تلاشي و بالاخره 

در آنموقع بلوك انگلستان ـ امريكا ـ فرانسه اين وضعيت را در اما . اضمحلال گرديد 
صور بود كه ارتش آلمان هنوز بسيار نيرومند است و گمان نميكرد نيافت و در اين ت

در تاريخ بشريت همواره نيروهاي ارتجاعي كه . كه عنقريب به پيروزي دست مي يابد 
در شرف زوال و نابودي اند ، بدون استثناء عليه نيروهاي انقلابيون در اثر قدرت 

، چند صباحي گمراه  ظاهري اين پديده كه در پس آن ضعف باطني پنهان است
ميشوند و از درك اين واقعيت اساسي عاجز ميمانند كه دشمن نزديك به زوال و خود 

ورود نيروهاي فاشيسم بعرصه و جنگهاي تجاوزكارانه اي كه . در آستانه پيروزي اند 
از چند سال پيش باين طرف بر پا كرده اند ، نشان همين آخرين مبارزه نوميدانه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوشته شده » جيه فان ژيبائو « اين سرمقاله از طرف رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم به 

  است 
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. هاي ارتجاعي است كه در جنگ كنوني ضمن حمله به استالين گراد تجلي مييابدنيرو
اشيستي جهاني نيز اشخاص بسياري در اين نقطه عطف تاريخ ، در جبهه ضد ف

هستند كه از قيافه درنده فاشيسم دچار گمراهي گشته و از تشخيص واقعيت باطني 
اوت كه سپاهيان آلمان گذار از پيچ رودخانه دن را بپايان  23از . او عاجز مانده اند 

ات اكتبر كه اداره اطلاع 9رساندند و بحمله عمومي عليه استالين گراد پرداختند تا 
شوروي اعلام كرد ، ارتش سرخ خط محاصره آلمان را در محله صنعتي شمال غربي 

سپتامبر به تصرف خود در آورده  15اين شهر كه بخشي از سپاهيان آلمان آنرا در 
بودند ، در هم شكسته است ، چهل و هشت روز نبرد حدتي كه تاريخ بشريت نظير 

در . ا پيروزي نيروهاي شوروي تمام شد آنرا بياد ندارد ، جريان داشت و بالاخره ب
مدت اين چهل و هشت روز اخباري كه هرروز درباره جريان نبرد از اين شهر 
ميرسيد، ده ها و صد ها ميليون نفر را در التهاب نگهداشته ، بĤنها گاهي اندوه و زماني 

 اين نبرد نه تنها  در جنگ شوروي و آلمان و يا در جنگ جهاني. شادي ميبخشيد 
در . ضد فاشيستي ، بلكه در سراسر تاريخ بشريت بمثابه نقطه عطفي بشمار ميرود 

عرض اين چهل و هشت روز خلقهاي سراسر جهان به استالين گراد حتي بيشتر از 
  . مسكو اكتبر سال گذشته توجه ميكردند 

پيش از آنكه هيتلر در جبهه غرب پيروزيهائي بدست آورد ، چنين بنظر 
او وقتي كه به لهستان ، به نروژ ، به هلند ، . ب احتياط را نگهدارد ميرسيد كه جان

بلژيك ، فرانسه و به بالكان حمله ميكرد ، پيوسته تمام نيروهاي خويش را بر روي 
. يك هدف واحد متمركز ميساخت و جرأت نميكرد توجه خود را از آن هدف برگيرد 

ست آورده بود ، در صدد برآمد وي سرمست از باده پيروزيهائي كه در جبهه غرب بد
بدينجهت از مورمانسك در شمال تا . اتحاد شوروي را در عرض سه ماه فتح كند 

كريمه در جنوب به تعرض عمومي بر ضد اين كشور عظيم و مقتدر سوسياليستي 
شكست تعرض او به . دست زد و باين طريق نيروهاي خويش را پراكنده ساخت 

به مرحله اول جنگ شوروي و آلمان پايان بخشيد ؛  مسكو در اكتبر سال گذشته ،
ارتش سرخ تعرض سال . نخستين نقشه استراتژيك هيتلر با شكست مواجه گشت 

گذشته ارتش آلمان را متوقف ساخت و در زمستان در تمام جبهه به تعرض متقابل 
پرداخت و اين مرحله دوم جنگ شوروي و آلمان بود ؛ هيتلر مجبورشد عقب بنشيند 

در اين زمان وي پس از آنكه برائوچيش فرمانده كل جبهه را بركنار . دفاع بپردازد  و
ساخت و خود فرماندهي را عهده دار شد ، تصميم به قطع نقشه تعرض عمومي گرفت 
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و از تمام اروپا به گردآوري نيرو پرداخت و آماده شد به تعرض نهائي دست بزند كه 
. او بر نقاط حياتي اتحاد شوروي ضربه ميزد محدود به جبهه جنوب بود ولي بنظر 

چون اين تعرض جنبه تعييت كننده داشت و سرنوشت فاشيسم نيز بدان وابسته بود ، 
هيتلر نيروهاي فوق العاده عظيمي گرد آورد و حتي بخشي از هوا پيما ها وتانكهائي را 

حمله آلمانيها به جنگ با . كه در افريقاي شمالي نبرد ميكردند ، نيز باين جبهه آورد 
كرچ و سپاستوپل در ماه مه آخير وارد مرحله سوم شد ، هيتلر كه ارتشي بيش از 

نفر گرد آورده بود ، با پشتيباني قسمت عمده نيروي هوائي و رزهي خويش  1500000
وي در صدد برآمد . با شدت بيمانندي بحمله در جهت استالين گراد و قفقاز پرداخت 

قطع : قاز را بسرعت تسخير كند و از اين كار دو هدف داشت كه استالين گراد قف
كردن و لگا و گرفتن باكو ، بقصد آنكه بعداً بسوي شمال براي حمله به مسكو و بسوي 
جنوب براي رسيدن به خليج فارس حركت كند ؛ در عين حال از فاشيستهاي ژاپن 

پس از سقوط  نيز خواست كه قواي خويش را در منچوري متمركز سازند تا آنكه
هيتلر ميپنداشت كه ميتواند اتحاد شوروي . استالين گراد به سيبري حمله ور شوند 

را آنقدر ضعيف كند كه بدون نگراني از پشت جبهه هر دو ارتش ، نيروهاي عمده 
ارتش آلمان بتوانند براي مقابله با حمله انگليس و امريكا در جبهه غرب از ميدان 

منابع خاور نزديك را تصاحب كنند و اتصال با ارتش ژاپن  جنگ شوروي آزاد گردند ،
را عملي نمايند و در عين حال قسمت عمده نيروهاي ژاپن نيز امكان يابند از شمال 
بمنظور حمله به چين بسوي مغرب و بمنظور حمله به انگستان و امريكا بسوي جنوب 

اما در . ه فاشيستي سب پيروزي اردوگااين بود نقشه هيتلر بمنظور ك. ند حركت كن
اين مرحله چه گذشت ؟ هيتلر به تاكتيك شوروي كه براي وي هلاكت آور بود ، 

اين تاكتيك داير بر آن بود كه نخست دشمن باعماق سرزمين شوروي جلب . برخورد 
ارتش آلمان در عرض پنج ماه نبرد . شود و سپس با مقاومتي شديد روبرو گردد 

فقاز رخنه كند و نه استالين گراد را بگيرد و از اينرو بود نتوانست نه به دشتهاي نفت ق
كه هيتلر مجبور شد سپاهيان خود را در دامنه كوه هاي مرتفع و ديوار هاي اين شهر 

و برود ويا عقب بنشيند و در عين تسخيرناپذير متوقف سازد ، بدون آنكه بتواند جل
در ماه اكتبر ما اينك . افتاد  ال تلفات سنگيني نيز متحمل شد و در بن بستح

سومين مرحله جنگ نزديك بپايان است و . يب فرا ميرسد هستيم و زمستان عنقر
همه طرحهاي استراتژيك هيتلر داير بر حمله به . مرحله چهارم بزودي شروع ميشود 

طي اين مدت ، هيتلر كه . اتحاد شوروي بدون استثناء با شكست روبرو شده اند 
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ت تابستانيش در سال گذشته در نتيجه پراگندگي سياهيانش بوده متوجه شد شكس
اما چون هنوز در صدد بود . است ، نيروهاي خويش را در جبهه جنوب متمركز ساخت 

كه با يك تير دو نشان بزند ، يعني در سمت مشرق ولگا را قطع كند و در سمت 
هيتلر در . م كرد جنوب به تسخير قفقاز بپردازد ، باز عم نيروهاي خود را تقسي

حسابهاي خود متوجه نشد كه چه فاصله اي ميان نقشه هاي وي و نيروي واقعي وي 
مانند باربري كه ميبيند بارش از دو انتهاي شان چوبش فرو  "جدائي افكنده است و 

برعكس ، اتحاد شوروي هر چه بيشتر ميجنگد ، . بست كنوني افتاد در بن  "ميلغزد 
ستالين در اثر رهبري استراتژيك خردمندانه خويش ابتكار عمل ا. نيرومندتر ميشود 

مرحله چهارم جنگ . را كاملاً در دست گرفته و هيتلر را همه جا بسوي مرگ ميراند 
  . كه در اين زمستان آغاز ميشود ، هيتلر را بگور خواهد كشاند 

عيت هيتلر را طي مرحله اول و مرحله سوم جنگ با يكديگر مقايسه اگر وض
نيم ، ديده ميشود كه او در آستانه شكست قطعي است ، از هم اكنون ارتش سرخ ، ك

خواه در استالينگراد و خواه در قفقاز ، عملاً تعرض ارتش آلمان را متوقف ساخته 
هيتلر از نفس افتاده و در هر دوتعرض خويش بر استالين گراد و قفقاز شكست . است 

تمام دوره زمستان از دسامبر سال گذشته تا  نيرو هاي اندكي كه وي طي. خوده است 
اينك كه زمستان در فاصله . مه امسال توانست گرد آورد از هم اكنون نه كشيده اند

كمتر از يك ماه در جبهه شوروي و آلمان گسترده ميشود ، هيتلر بايد با شتاب تمام 
دن قرار  كه در مغرب و جنوب رود خانه سراسر منطقه اي. دفاعي روي آورد  بحالت

دارد ، خطرناك ترين منطقه براي هيتلر خواهد بود ، زيرا ارتش در آنجا به تعرض 
در اين زمستان هيتلر در هراسي كه از فرجام مرگ آور . متقابل خواهد پرداخت 

شايد او هنوز . خويش يافته است ، بار ديگر به گردآوري قواه متوسل خواهد شد 
ور تشكيل چند لشكر جديد جمع آوري كند ، بعلاوه بتواند بقاياي قواي خود را بمنظ

وي از سه فاشيست خويش ايتاليا ، روماني و مجارستان كمك خواهد خواست و بر 
آنها فشار خواهد آورد كه گوشت دم توپ تحويل دهد تا او بتواند با وضعيت وخيم 

زمستاني  معذلك هيتلر بايد خود را در نبرد. جبهه هاي شرق و غرب بمقابله بپردازد 
اما ايتاليا، . براي تلفات عظيم در جبهه شرق و مقابله با جبهه دوم در غرب آماده كند 

روماني و مجارستان كه در برابر سقوط حتمي هيتلر دچار يأس و نوميدي شده اند ، 
اكتبر فقط يك راه بروي  9بطور خلاصه ، پس از . هر روزبيشتر از او دور ميشوند 

  . ه نيستي را: هيتلر باز است 
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ميان دفاع چهل و هشت روزه ارتش سرخ از استالين گراد و دفاع سال گذشته 
دفاع استالين گراد نقشه امسال هيتلر را بر هم : ارتش از مسكو و جه مشتركي هست 

تفاوت در اينجاست كه . زد ، همانطور كه دفاع مسكو نقشه پارسال وي را برهم زد 
سكو بيدرنگ به تعرض متقابل زمستاني پرداخت ، ارتش سرخ با آنكه پس از دفاع م

باز هم امسال با تعرض تابستاني ارتش آلمان روبرو شد ، زيرا اولا آلمان و متحدين 
كا گشايش جبهه دوم را ت داشتند و ثانياً انگلستان و امرياروپائي اش هنوز كمي قدر

وضعيت نسبت بسال  اما اكنون پس از نبرد دفاعي استالين گراد. بتأخير ميانداختند 
از يك طرف انگلستان و امريكا ديگر نخواهد توانست . كاملاً فرق خواهد كرد قبل 

و ) اگر چه نميتوان تاريخ آنرا بدقت معين كرد ( گشايش جبهه دوم را بتأخير اندازند 
و از . خلقهاي اروپا بنوبه خود آماده خواهد بود كه حوادث را با قيام پاسخ گويند 

چون آلمان و متحدين اروپائي اش ديگر قدرت تعرض پردامنه اي را طرف ديگر 
ندارند ، هيتلر چاره ديگري نخواهد داشت جز آنكه سياست خود را كاملاً بر مبناي 

و اگر هتيلر مجبور شود كه بحالت دفاع استراتژيك . دفاع استراتژيك قرار دهد 
ون هيتلر كه تمام زندگي درآيد ، كار فاشيسم تمام است ، زيرا دولتي فاشيستي چ

ايه تعرض گذاشته است ، همينكه تعرضش و نظامي خود را از آغاز ظهور بر پسياسي 
اين نبردي . نبرد استالين گراد تعرض فاشيسم را متوقف خواهد ساخت . پايان مييابد 

  . تعيين كننده است و سرنوشت جنگ جهاني را تعيين خواهد نمود 
اتحاد شوروي ، انگلستان و امريكا ، : ابر دارد هيتلر سه دشمن مقتدر در بر

در جبهه خاوري ارتش سرخ چون دژ تزلزل . خلقهاي مناطق كه اشغال كرده است 
ناپذيري بر پاي ايستاده و تعرضهاي متقابلش در اين زمستان دوم ادامه خواهد يافت؛ 

. كرد  و آنها همه عواملي هستند كه فرجام جنگ و سرنوشت بشريت را معين خواهد
در جبهه غرب  حتي اگر انگلستان و امريكا همچنان به سياست انتظار و دفع الوقت 
ادامه دهند ، دير يا زود آنگاه كه مسئله حمله بر ببر مرده مطرح گردد ، جبهه دوم را 

بعلاوه يك جبهه داخلي هم بر ضد هيتلر وجود دارد كه عبارتست از . خواهند گشود 
. در آلمان ، فرانسه و ساير نقاط اروپا تدارك ديده ميشود قيام عظيم توده اي كه 

همينكه تعرض متقابل عمومي اتحاد شوروي آغاز شود و همينكه توپهاي جبهه دوم 
به غرش در آيند ، خلقهاي اروپا با گشايش جبهه سوم پاسخ خواهند گفت ، تعرض 

يخي كه بدنبال متقارب بر هيتلر در اين سه جبهه ـ چنين است آن جريان عظيم تار
  .نبرد استالين گراد خواهد آمد 
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ولي شكست مسكو بود كه . زندگي سياسي ناپلئون در واترلو پايان يافت 
امروز هيتلر بر جاي پاي ناپلئون گام ميگذارد و نبرد )  1( سرنوشت وي را تعيين كرد 

  . استالين گراد سرنوشت وي را تعيين ميكند 
سالي كه فرا ميرسد . مستقيم خواهد داشت اين وضعيت در خاور دور تأثير 

روزگار فاشيسم ژاپن از هر زماني سخت . براي فاشيسم ژاپن نيز نويد بخش نيست 
  . تر خواهد شد تا آنكه راه گورستان را در پيش گيرد 

  . عوض كنندكسانيكه با بدبيني باوضاع جهان مينگرند، بايد نقطه نظرخويش را 

  

  يادداشتها 

ارتش ناپلئون با ارتش مشترك انگلستان و پروس دز واترلو واقع در  1815ال در ژائن س ـ 1
ناپلئون پس از اين شكست به جزيره سنت هلن واقع . جنوب بلژيك شديداً در گير شد و شكست خورد 

ناپلئون در طول عمرش بسياري . مرد  1821دز جنوب اتلانتيك تبعيد شد ، و در همان محل در سال 
 در جنگ تجاوز كارانه عليه روسيه ، در مسكو 1812روپا را تسخير كرد ولي در سال از كشور هاي ا

سخت شكست خورد و واحد هاي زبده اش تقريباً تمام نابود گرديدند و قدرتش در اثر اين ضربه 
درباره « از مقاله  23در مورد شكست ناپلئون در مسكو مراجعه شود به يادداشت . يكمرتبه تحليل رفت 

  .  ولاني در جلد دوم جنگ ط
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  بمناسبت بيست و پنجمين سالگرد

  انقلاب اکتبر
  ) 1942نوامبر  6( 

. خوش بيني هر چه تمامتر برگزارميكنيم امسال ما سالگرد انقلاب اكتبر را با 
من يقين كامل دارم كه اين سالگرد نه فقط در جنگ شوروي و آلمان بلكه در نبردي 

يش دارد نقطه عطفي كه جبهه ضد فاشيستي براي غلبه بر جبهه فاشيستي در پ
  .خواهد بود 

آنجا كه ارتش سرخ در مقاومت در برابر آلمان فاشيست و همدستان اروپايش 
ولي اكنون . تنها بود هيتلر توانست بدون آنكه نغلوب شود به حملات خود ادامه دهد 

نيرو هاي اتحاد شوروي در طي جنگ افزايش يافت و تعرض دوم تابستاني هيتلر به 
از اين پس وظيفه جبهه جهاني ضد فاشيستي اينست كه بر ضد . يد انجامشكست 

  . وارد آورد قطعي بر فاشيسم جبهه فاشيستي به تعرض بپردازد و شكست 
در استالين گراد جنگاوران ارتش سرخ حماسه قهرمانانه اي بوجود آوردند كه 

پرچم . نها فرزندان انقلاب اكتبراند آ. در سرنوشت سراسر بشريت اثر خواهد گذاشت 
  . انقلاب اكتبر غلبه ناپذير است و كليه نيروهاي فاشيستي محكوم به هلاك اند 

ما مردم چين كه جشن پيروزي هاي ارتش سرخ را بر پا ميكنيم ، عيناً پيروزي 
جنگ مقاومت ما بر ضد ژاپن بيش از پنج سال است . هاي خودمان را جشن ميگيريم 

م دارد و اگر چه هنوز دشواريهائي در انتظار ماست هم اكنون سپيده دم كه دوا
پيروزي بر فاشيسم ژاپن نه فقط حتمي است بلكه نزديك . پيروزي بچشم ميخورد 

  . است 
توحيد همه مساعي براي نابود ساختن فاشيسم ژاپن ، اينست وظيفه خلق 

   . چين 
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  مسايل اقتصادي و مالي
  در دوره مقامت ضد ژاپني 

  )  1942دسامبر ( 

توسعه اقتصاد و تأمين تداركات اينست رهنمود كلي ما در زمينه هاي 
ولي خيلي از رفقا بر امور مالي تكيه ميكنند و اهميت مجموعه . اقتصادي و مالي 

مد و هزينه غرقه اند ، با آنها كه در موضوعات صرفاً مالي در آ. اقتصاد را در نمييابند 
زيان عقايد  اينست. بحل هيچ مسئله اي نائل نميĤيند وجود كوششهاي خويش

اگر چه سياست  آنها درك نميكنند كه. ز اين رفقا منسوخ و محافظه كارانه در مغ
خوب يا بد مالي ميتواند در اقتصاد مؤثر باشد ، معذلك اقتصاد است كه امور مالي را 

تيكه اقتصاد پايه  استواري ندارد ممكن نيست از لحاظ مالي تأمين وق. معين ميكند
 مسئلهمسئله مالي در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا عبارتست از . يافت 

منابع كه براي معاش و فعاليت ده ها هزار سرباز و كارمند غير نظامي لازم است ، 
اين منابع از مالياتي  قسمتي از. بعبارت ديگر مسئله منابع لازم براي جنگ مقاومت 

توليدي همين ده ها هزار سرباز و كه اهالي ميپردازند و قسمتي ديگر از فعاليت 
اگر ما بخشهاي خصوصي و همگاني اقتصاد را . كارمند غير نظامي بدست ميĤيد 

ما نميتوانيم از . توسعه ندهيم ، از هم اكنون خود را در معرض نابودي قرار داده ايم 
اگر ما . دشواريهاي مالي برآئيم مگر آنكه اقتصاد را واقعاً و موثراً توسعه دهيم  عهده

  از نقطه محافظه كارانه مبداء بگيريم و درگسترش اقتصاد و يافتن منابع جديد در آمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشته است فصل اول گزارش » فته سي كار انجام ياتراز بندي اسا« اين متن كه اصلاً عنوان 
است كه رفيق مائو تسه دون در كنفرانس كادرهاي بالاي منطقه مرزي » مسايل اقتصادي و مالي «

براي مناطق آزاد شده ، سخت ترين  1942و  1941سالهاي . شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ايراد كرد 
حشيانه تجاوز كاران ژاپني و احاطه و محاطره گوميندان حملات و. سالهاي جنگ مقاومت ضد ژاپني بود 

رفيق مائوتسه دون نشان داد كه حزب بايد . باعث دشواريهاي عظيم مالي در مناطق آزاد شده گرديد 
بكوشد كه خلق را در توسعه كشاورزي و ساير رشته هاي توليد رهبري كند ، وي همچنين از دستگاهها 

تمام امكانات خود بكار توليد  اد شده دعوت كرد كه با استفاده ازق آزمدارس و نيروهاي مسلح مناط ،
 بپردازند تا خودشان نيازمنديهاي خويش را تأمين كنند و از اين طريق بر مشكلات مالي و اقتصادي فايق

و همچنين نوشته هاي او تحت عناوين » مسايل اقتصادي و مالي « گزارش رفيق مانو تسه دون . آيند 
  را در پايگاه  "و مهر ورزي بخلق پشتيباني از دولت  "توليد ، اي تقليل بهره مالكانه ، افزايش جنبش بر«



  
 مائوتسه دون

١٠٨  

اهمال ورزيم و در صدد برآئيم كه دشواريهاي مالي را از طريق تقليل هزينه هاي 
  .ضروري حل كنيم ، هيچ مسئله اي حل نخواهد شد 

و  1940در سالهاي  ما در عرض پنج سال اخير از چندين مرحله گذشته ايم و
كه گوميندان آن دو اصتكاك ضد كمونيستي براه انداخت ما دچار بزرگترين  1941

كار ما بجائي رسيد كه تقريباً ديگر پوشاك ، روغن خوراكي ، كاغذ . دشواريها شديم 
و سبزي براي ما باقي نمانده بود ، كفش و جوراب براي سربازان خود و در هنگام 

گوميندان و جوهي را كه . كارمندان غير نظامي خود نداشتيم زمستان لحاف براي 
ميبايست بما برساند قطع كرده و ما را در محاصره اقتصادي انداخته بود تا ما را 

ولي ما در سايه اهالي منطقه مرزي . عظيم بود  بنابودي بكشاند ؛ دشواريهاي ما واقعاً
ا بدستهاي خودمان بخش همگاني كه بما آذوقه ميرسانيدند و بويژه در اثر اينكه م

دولت منطقه . اقتصاد خود را مصممانه بوجود آورديم از اين دشواريها بيرون آمديم 
مرزي صنايع عديده اي بمنظور رفع نيازمنديهاي ما براه انداخت ؛ ارتش به جنبش 
پردامنه توليد دست زد و بمنظور تأمين تداركات خويش كشاورزي ، صنعت و 

سترش داد ؛ ده ها هزار نفر در دستگاهها و مدارس ما به همين نوع بازرگاني را گ
اين شكل از . فعاليت اقتصادي همت گماشتند تا نيازمنديهاي خويش را تأمين كنند 

اقتصادي كه بوسيله ارتش دستگاهها و مدارس بمنظور رفع احتياجات خودشان بسط 
اين شكل در . ت يافته محصول خاص شرايط فعلي است كه خود شرايط خاص اس

  شرايط تاريخي ديگر، غير عقلاني و درك نشدني خواهد بود، ولي اكنون كاملاً عقلاني 
آيا اين . سائلي بود كه ماتوانيستيم بر دشواريها فائق آئيم با چنين و. است ضروري 

  واقعيات تاريخي انكارناپذير مؤيد اين حقيقت نيست كه فقط توسعه اقتصاد ميتواند 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بصورت برنامه اساسي حزب براي رهبري جنبش » ! متشكل شويد « و »  ها گسترش دهيم
از يك طرف » مسايل اقتصادي و مالي « رفيق مائوتسه دون در . توليد در مناطق آزاد شده در آمد 

وجه نداشتند و فقط در زمينه مالي در آمد و هزينه بجستجوي نظريه غلط كساني را بتوسعه اقتصادي ت
راه حل ميپراختند و از طرف ديگر سبك كار اشتباه آميز كساني را كه كاري جز اخذ ماليات از خلق 
انجام نميداند و به تجهيز خلق و كمك او در توسعه توليد و غلبه بر مشكلات دست نميزدند بويژه انتقاد 

را به پيش  "توسعه اقتصادي و تأمين تداركات  "حزب يعني ل سياست صحيح ميكند و در عين حا
جنبش توليد در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و در مناطق آزاد شده پشت جبهه . ميكشد 

تيجه نه فقط ارتش و اهالي مناطق آزاد شده، دشمن در پرتو اين سياست به نتايج درخشاني رسيد ؛ در ن
هاي جنگ راموفقانه از سر گذاراندند بلكه حزب تجربه اي گرانمايه بدست آورد كه بعد سخت ترين سال

  . ها باو در رهبري ساختمان اقتصادي ياري رسانيد 
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تدارك را تأمين كند ؟ البته ما همچنان دشواريهاي متعددي خواهيم داشت اما اينك 
گر يعني در اواخر پايه هاي بخش همگاني اقتصاد ما افكنده شده است و يك سال دي

  . محكم تر خواهد شد  1943
توسعه اقتصاد مشي صحيحي است ، ولي توسعه مذكور نبايد حساب نشده و 

برخي از رفقا كه شرايط مشخص زمان و مكان را در نظر نميگيرند در . بي پايه باشد 
باره توسعه اقتصادي نسنجيده حرف ميزنند ، مثلاً ميخواهند صنايع سنگين بر پا 

د و طرح هائي بمنظور ايجاد بنگاههاي وسيع توليد نمك و كارخانه هاي بزرگ شو
حزب ما مشي . اينها نه واقع بينانه و نه پذيرفتني است . اسلحه سازي ميدهند 
ريات منسوخ و محافظه صاد دنبال ميكند ، از يك سو با نظصحيحي در توسعه اقت

كه واقع بينانه نيست مخالفت كارانه و از سوي ديگر با طرح هاي وسيع بي پايه 
  .  اينست مبارزه حزب ما در دو جبهه در كار مالي و اقتصادي. ميورزد 

ما بايد بخش همگاني اقتصادي خود را توسعه بخشيم بدون آنكه اهميت كمك 
دن ،  200000،  1941دن در سال  90000،  1940اهالي در سال . اهالي را فراموش كنيم 

دادند و باين طريق آذوقه ارتش و كاركنان  حبوبات بما) 1(دن   160000،  1942در سال 
توليد حبوبات در بخش همگاني  1941در پايان . غير نظامي ما را تأمين كردند 

در آينده بايد ارتش حبوبات . كشاورزي ما خيلي كم بود ، آذوقه ما دست اهالي بود 
ود علي الاصول باهالي تكيه بيشتري توليد كند ولي باز تا مدتي ما مجبور خواهيم ب

منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا در پشت جبهه است و از خرابي . كنيم 
هاي جنگ مستقيماً صدمه نديده است ، معذلك از آنجا كه سرزمين پهناور آن كم 

بوبات بما ر ـ بĤساني نميتواند اين اندازه حجمعيت است ـ فقط يك ميليون و نيم نف
الي منطقه در حمل نمك بماكمك ميكنند و يا مالياتي جنسي براي اه. تحويل دهد 

پنج ميليون يوان اوراق پرداخت مبلغ  1941معافيت از اين كمك ميپردازند بعلاوه در 
. همه اينها باري بر دوش آنهاست و بارسنگين نيست . قرضه دولتي را تقبل كرده اند 

نها بايد اين بار را بخاطر تأمين احتياجات جنگ مقاومت و ساختمان كشور آ معذلك
اي ه وقتيكه دولت با دشواري. تحمل كند و آنها اين ضرورت را كاملاً دريافته اند 

خطير دست بگريبان ميباشد لازم است كه خواستار تحمل بارسنگين تر از جانب 
از آنجا كه ما چيزي از اهالي ميگيريم اما . خلق گردد و خلق با او تفاهم خواهد داشت 

بايد با آنها در توسعه اقتصاد شان و نيل به جبران كمك كنيم ، يعني بايد با تدابير و 
وسايل مناسبي در توسعه كشاورزي ، دامداري ، پيشه وري ، استخراج نمك و 
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د و بارزگاني بĤنها ياري برسانيم تا در برابر چيزي كه ميدهند چيزي هم بدست آورن
حتي بيش از آنچه ميدهند بدست آورند و فقط باين طريق است كه ميتوانيم جنگ 

  .مقاومت متمادي را ادامه دهيم 
اصرار دارند كه  ضيات جنگ را در نظر نميگيرند فقطبرخي از رفقا كه مقت

زيرا كه اگر ما در جنگ . اين خطاست . اتخاذ كند  "خيرخواهي  "دولت سياست 
پيروز نشويم اين سياست براي خلق هيچ معنائي نخواهد داشت و مقاومت ضد ژاپني 

برعكس ، اگر چه اين بار ها عجالتاً . فقط امپرياليستهاي ژاپني از آن سود خواهند برد 
اندكي سنگين باشد آنگاه كه دشواريهاي دولت و ارتش از ميان برخيزد ، جنگ 

. هاي سعادت خواهد رسيد مقاومت بپايان برسد و دشمن منكوب گردد ، خلق به روز 
  .اينست سياست خير خواهي واقعي دولت انقلابي 

، يعني  "رفتن ماهي را گخالي كردن آبگير براي  "خطاي ديگر عبارتست از 
خلق را با مطالبات ارضاء  نشدني از پاي در آوردن ، دشواريهاي او را ناديده گرفتن ، 

اين شيوه ها مخصوص گوميندان .  فقط نيازمنديهاي دولت و ارتش را در نظر داشتن
سنگين را ما موقتاً مجبور شديم بار خلق . است و ما هرگز نبايد آنها را بكار بريم 

 1942و  1941در . كنيم ولي بيدرنگ به ايجاد بخش همگاني اقتصاد خويش پرداختيم
ارتش، دستگاهها و مدارس موفق شدند اكثر نيازمنديهاي خود را با كوشش خود 

اين پيروزي شگفت آور كه در تاريخ چين بيسابقه است پايه مادي . ه سازند برآورد
هرچه بيشتر اين اقتصاد را كه هدفش تأمين احتياجات . شكست ناپذيري ماست 

ماست توسعه دهيم بار مالي خلق را سبك تر خواهيم ساخت ما در طي مرحله 
ق آنها بخوبي باين طري خيلي كم از اهالي چيز گرفتيم و 1939تا  1937نخستين ، از 

بار خلق سنگين  1942تا  1940در طي مرحله دوم ، از . بگيرند  توانستند از نو نيرو
و  1943اگر در طي دو سال آينده . آغاز خواهد گشت  1943مرحله سوم در . شد 

بخش همگاني اقتصاد ما همچنان توسعه يابد و اگر همه و يا قسمت اعظم  1944
منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا  بتوانند به كشت  نيروهاي مسلح ما در

زمين بپردازند ، در پايان اين دوره بار خلق سبك خواهد شد و دوباره خواهد توانست 
  . اين دور نما ممكن است و ما بايد آماده حركت در اين جهت باشيم . از نو نيرو بگيرد

: ا به پيش بكشيم ما بايد هر نظر غلط را رد كنيم و شعار صحيح حزب ر
در مورد مناسبات ميان بخش همگاني و بخش .  "اقتصاد و تأمين تداركات  توسعه"

هم منافع همگاني و هم منافع خصوصي را در نظر  ": خصوصي شعار ما چنين است 
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.  "هم منافع ارتش و هم منافع اهالي را در نظر گرفتن  ": و بعبارت ديگر  "گرفتن 
فقط با توسعه واقع بينانه بخش هاي . شعار هاي صحيح است بنظر ما اينها يگانه 

همگاني و خصوصي اقتصاد است كه ما از لحاظ منابع مالي تأمين خواهيم يافت ، حتي 
در دوران هاي سخت هم ما بايد به محدود كردن مالياتها بينديشيم تا آنكه تعهدات 

ما همينكه بتوانيم، اين . خلق اگر چه بناچار سنگين باشد وي را از پا در نياورد 
  . تعهدات را تخفيف خواهيم داد تا آنكه خلق بتواند از نو نيرو بگيرد 

عناصر سرسخت گوميندان بر آنند كه امر ساختمان در منطقه مرزي ما 
آنان هر روز در انتظار . نميتواند بموفقيت بينجامد و مشكلات آنجا غلبه ناپذير است 

ما را  "زوال"آنان هرگز . اشخاص بيفايده است  بحث با اين. آن تند  "زوال "
آنان نميفهمند كه توده هاي . نخواهند ديد ، زيرا كه ما پيوسته رشد خواهيم كرد 

خلق تحت رهبري حزب كمونيست و دولت انقلابي منطقه مرزي ، هميشه از حزب 
اي حزب و دولت بنوبه خود وسائلي براي غلبه بر دشواريه. پشتيباني خواهند كرد 

اقتصادي و مالي ، هر قدر هم خطير باشد ، خواهند يافت و برخي از دشواريهاي دوران 
در گذشته ما بادشواريهاي . فعلي رفع شده و برخي ديگر بزودي رفع خواهد شد 

ه ما دشواريهائي ك. بمراتب جدي تري روبرو شديم و معذلك بر همه آنها فائق آمديم 
مالي و چين مركزي كه هر روز صحنه نبرد هاي ن شالآن در پايگاهاي خويش در چي

شديد است داريم بمراتب بزرگتر از دشواريهائي است كه در منطقه مرزي شنسي ـ 
معذلك پنج سال و نيم است كه اين پايگاهها باقي . گان سو ـ نين سيا پيش ميĤيد 

ريم كه بر ما بدون بدبيني بĤيند مينگريم ؛ ما قاد. پيروزي باقي خواهد بود است و تا 
  . هر مشكلي فائق آئيم 

ما پس ار اين كنفرانس كادر هاي بالاي منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين 
را بكار خواهيم ) 2(سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر « سيا سياست 

 اين بار بايد آنرا دقيقاً ، با پيگيري و در همه جا دنبال كرد ، نه بطور صوري ،. برد 
ساده كردن ، توحيد ، اثربخشي ، صرفه : بايد پنج هدف نائل آمد . سطحي و قسمي 

اين هدفها در كار ما در زمينه اقتصادي و مالي داراي . جوئي و برانداختن بوروكراسي 
ساده كردن موجب تقليل مخارج غير مولد ميشود و عوائد توليد . اهميتي بزرگ است 

فقط تأثير فوري و مفيد در امور مالي دارد بلكه تعهدات را افزايش ميدهد و اين امر نه 
در . خلق را نيز سبك خواهد ساخت و از لحاظ اقتصادي باو فايده خواهد رسانيد 

خود مختاري  "استقلال  "دستگاههاي اقتصادي و مالي ما بايد عدم وحدت ، روحيه 
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ار يكدست و انعطاف و ساير پديده هاي زيانمند از بين برود وجاي خود را به سيستم ك
وقتيكه چنين . پذيري ددهد كه ضامن اجراي كامل سياست و مقرارت ما باشد 

همه دستگاههاي ما بويژه . سيستمي بوجود آيد اثر كار ما افزايش خواهد يافت 
اين امر . دستگاههاي اقتصادي و مالي ما بايد مراقب عملي شدن صرفه جوئي باشند 

ارج زائد و يا بيش از اندازه خواهد شد كه ممكن است باعث حذف مقدار زيادي از مخ
مالي كار ميكنند بايد  همه كساني كه در رشته اقتصادي و. بر ده ها ميليون بالغ گردد 

 طرز عمل بوروكراتيك كه هنوز وجود دارد و حتي گاهي بشكل بسيار جدي،خود را از
ده ، كاغذ بازي و بيفاي "فرماليزسيون "بصورت اختلاس ، عشق به ظاهر سازي ، 

اگر ما به اين پنج هدف در حزب ، دولت و ارتش كاملاً . غيره وجود دارد برهانند 
 "سپاهيان كمتر بهتر و دستگاه اداري ساده تر  "تحقق بخشيم ، سياست ما مبني بر 

واهيم آمد و دهان بمقصد رسيده است ، بدون ترديد بر دشواريهاي خويش فائق خ
ما سخن ميگويند خواهيم  "زوال "اكنون تمسخر كنان از هم  همه كساني را كه

  . بست 

  

  يادداشتها
ارقام نماينده مجموعه پرداختهاي دهقانان منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ـ اين  1

  . است ) غله همگاني ( بعنوان ماليات كشاورزي  1942 1940در سالهاي 

  . ، جلد حاضر » فوق العاده است سياستي كه داراي اهميت « ـ مراجعه شود به  2
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  درباره بعضي از مسايل 
  مربوط به شيوه هاي رهبري

 ) 1943ژوئن  1( 

ما كمونيستها در هر كاري كه انجام مي دهيم ، بايد از اين دو شيوه استفاده  -1
  .يكي پيوند دادن عام با خاص و ديگري پيوند دادن رهبري با توده ها: كنيم 

مي توان توده هاي در اقدام به هر كاري بدون يك دعوت عام و همگاني ن -2
ولي اگر افرادي كه در مقامهاي رهبري نشسته . وسيع مردم را براي عمل بسيج كرد

اند، كار خود را فقط به دعوتهاي همگاني محدود كنند، يعني اگر خود را شخصاً در 
طور مشخص و عميق با كاري كه بدان دعوت كرده اند، مشغول  بعضي از سازمانها به
معين شكافي باز نكنند، تجربه نياندوزند و از اين تجربيات براي  نسازند، در يك نقطه

هدايت ساير واحدها استفاده نكنند، هيچ امكاني براي آزمودن صحت دعوت همگاني 
و يا غني ساختن آن نخواهند يافت و از اين رو خطر پاسخ ندادن به اين دعوت 

، در 1942ر در سال في المثل در جريان جنبش اصلاح سبك كا. همگاني خواهد رفت
جايي كه دعوت همگاني با رهنمودهاي مشخص و ويژه همراه بود، موفقيت حاصل شد 

در جنبش اصلاح . و در جايي كه از اين شيوه عدول شده بود، موفقيتي به دست نيامد
هر بوروي كميته مركزي يا هر شعبه اي از آن و هر كميته  1943سبك كار در سال 

، بايد به منظور تجربه اندوزي علاوه بر دعوتهاي )1(يتي حزبي منطقه اي يا ولا
از ) ولي نه زيادتر(، دو يا سه واحد )برنامه ساليانه براي اصلاح سبك كار(همگاني 

ارگان خود و از ارگانهاي ديگر، آموزشگاهها و يا واحدهاي ارتش را كه در نزديكي 
عه دقيق قرار دهد، از جريان محل خود واقعند، انتخاب كند، اين واحدها را مورد مطال

رشد جنبش اصلاح سبك كار در آن واحدها و همچنين از تاريخچه سياسي، 
باز (خصوصيات ايدئولوژيك، شدت علاقه به مطالعه و نقاط مثبت و منفي كار بعضي 

از كادرهاي تيپيك اطلاع دقيق به دست آورد؛ علاوه بر اين، ) لازم نيست زياد باشد
واحدها را جهت يافتن راه حل مشخص مسائل عملي واحدهاي بايد مسئولين اين 

هر ارگان، آموزشگاه و واحد ارتش از واحدهاي تابع . خود شخصاً راهنمايي كند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كميته  هاي رهبري كه از طرف رفيق مائوتسه دون براي متن حاضر قراري است درمورد شيوه
  مركزي حزب كمونيست چين تهيه و تدوين شده است
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تشكيل مي شود؛ رهبران اين ارگانها، آموزشگاهها و واحدهاي ارتشي نيز بايد نسبت 
اين شيوه ايست كه رهبران . به واحدهاي تابع خود طبق اصول فوق الذكر عمل كنند

ك از كادرهاي هيچ ي. بدان وسيله امر رهبري و آموزش را با هم پيوند مي دهند
رهبري بدون اينكه از تك تك افراد و از وقايع ويژه اي كه در واحدهاي تابع خود 
روي مي دهد، تجربه مشخص بگيرد، صلاحيت هدايت عمومي كليه واحدهاي خود را 

اين شيوه بايد بطور وسيع عموميت بيابد تا اينكه كادرهاي رهبري . نخواهد داشت
  .آن را بياموزندمدارج مختلف طرز استفاده از 

همچنين ثابت مي كند كه  1942تجربيات جنبش اصلاح سبك كار در سال  -3
خاطر كاميابي جنبش، بايد در جريان جنبش در هر واحد، يك گروه رهبري مركب  به

مثابه هسته آن گروه، تشكيل شود و  از تعداد قليلي از فعالين به گرد رهبري عمده به
هر قدر هم كه گروه . كت دارند پيوند نزديك بيابدبا توده هايي كه در جنبش شر

رهبري فعال باشد، در صورتي كه فعاليتش با فعاليت توده ها درهم نياميزد، به جز 
از سوي ديگر اگر توده هاي . تلاش بي ثمر عده اي معدود چيز ديگري نخواهد بود

ان را بطور وسيع به تنهايي بدون داشتن گروه رهبري نيرومندي كه بتواند فعاليتش
مناسب سازمان دهد، دست به فعاليت زنند، چنين فعاليتي نه مي تواند مدتي طولاني 

پيش برود و يا به يك سطح عالي  دوام آورد و نه مي تواند در يك سمت صحيح به
بخش : طور كلي در همه جا از سه قسمت تشكيل مي شوند  توده ها به. ارتقاء يابد

بدين جهت رهبران بايد با . و بخش نسبتاً عقب ماندهنسبتاً فعال، بخش ميانه رو 
آنها آگاهي  مهارت عناصر قليل فعال را به گرد رهبري متحد گردانند و با تكيه به

. سياسي عناصر ميانه رو را بالا برند و عناصر عقب مانده را به سوي خود جلب نمايند
طور  ته است، فقط بهگروه رهبري ايكه واقعاً متحد گشته و با توده ها پيوند ياف

در پروسه . تدريجي در پروسه مبارزه توده اي، نه جدا از آن، مي تواند تشكيل يابد
يك مبارزه بزرگ، تركيب گروه رهبري در بسياري از موارد نبايد و هم نمي تواند در 
سراسر مرحله اول، مرحله وسط و مرحله آخر كاملا بلاتغيير بماند؛ فعاليني كه در 

زه رشد مي كنند، بايد دائماً براي تعويض آن اعضاي اوليه گروه رهبري كه جريان مبار
يكي . در مقايسه با آنها شايستگي كمتري دارند و يا انحطاط يافته اند، بالا برده شوند

از علل اساسي اينكه چرا كار بسياري از محلها و ارگانها نمي تواند به پيش رود، 
گشته و با توده ها پيوند يافته باشد و دائماً فقدان يك گروه رهبري است كه متحد 

براي اداره يك آموزشگاه صد نفري احتياج به يك . سلامت خود را حفظ كرده باشد
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گروه رهبري مركب از چند نفر يا بيش از ده نفر است كه طبق وضعيت موجود 
و فعالترين، ) طور مصنوعي سرهم بندي شده باشد نه اينكه به(تشكيل شده باشد 

ستكارترين و باهوش ترين آموزگاران، كارمندان و دانشجويان را دربر گيرد، در در
ما بايد در هر ارگان، . غير اين صورت اين آموزشگاه مطمئناً به خوبي اداره نخواهد شد

نهمين شرط  –چه بزرگ و چه كوچك  –آموزشگاه، واحد ارتشي، كارخانه يا دهكده 
راي بلشويكي كردن حزب قايل شده است، از دوازدهمين شرطي را كه استالين ب

معيار سنجش . ، به مرحله اجرا درآوريم)2(يعني درباره استقرار يك هسته رهبري 
يك چنين گروه رهبري بايد چهار معياري باشد كه ديميتروف در بحث خود راجع به 

فداكاري كامل، تماس نزديك با توده ها، توانايي در : سياست كادرها برشمرده است 
در تمام موارد چه در اجراي وظايف ). 3(طور مستقل و رعايت انضباط  نجام كارها بها

و چه در نظارت  –) و منجمله اصلاح سبك كار(جنگ، كار توليدي، آموزش  –مركزي 
بر كار، در بررسي تاريخچه كادرها و يا در فعاليتهاي ديگر، بايد علاوه بر پيوند دادن 

خص، شيوه درآميختن گروه رهبري با توده ها را نيز دعوت همگاني با رهنمودهاي مش
  .بكار برد

از توده « در تمام كارهاي عملي حزب ما، رهبري راستين بايد طبق اصل  -4
نظرات پراكنده و (بدين معني كه نظرات توده ها را . عمل كند» ها، به توده ها 

را از طريق بررسي آنها (بايد جمع كرد و آنها را به شكلي فشرده درآورد ) غيرمنظم
، سپس به ميان توده ها رفت و اين نظرات را تبليغ )به صورت فشرده و منظم درآورد

و تشريح كرد تا توده ها آنها را از خود بدانند، پيگيرانه دنبال كنند، به عمل درآورند 
سپس بايد بار ديگر نظرات توده ها . و صحت اين نظرات را در چنين عملي بيازمايند

ورت فشرده اي درآورد و دوباره به ميان توده ها رفت تا آنكه اين نظرات را به ص
بدينسان مكرر در مكرر اين پروسه در يك حركت . بتوانند پيگيرانه تحقق يابند

مارپيچي تا بي نهايت ادامه مي يابد و هر بار نظرات صحيح تر، زنده تر و غني تر مي 
  .چنين است تئوري ماركسيستي شناخت. گردند

انديشه برقراري رابطه درست بين گروه رهبري و توده هاي وسيع در يك  - 5
سازمان و يا در يك مبارزه، اين انديشه كه نظرات صحيح رهبري فقط مي تواند طبق 

حاصل شود و باز اين انديشه كه دعوت همگاني » از توده ها، به توده ها « اصل 
يد، بايد با رهنمودهاي مشخص هنگامي كه نظرات رهبري بخواهد به مرحله عمل درآ

پيوند يابد، تمام اين انديشه ها بايد براي اصلاح نظرات نادرست كادرها در مورد اين 
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بسياري از . لاح سبك كار در همه جا تبليغ شودمسائل در جريان جنبش كنوني اص
خاطر تشكيل يك هسته رهبري اهميتي قائل  رفقا براي گرد هم آيي فعالين به

نيستند و يا در اين كار ورزيدگي ندارند؛ آنها اهميت پيوند نزديك اين هسته رهبري 
نروست كه را با توده هاي وسيع درك نمي كنند و يا در اينكار مهارتي ندارند؛ از اي

بسياري از رفقا . رهبري دچار بوروكراتيسم مي شود و از توده ها جدا مي گردد
اهميت جمع بندي تجارب مبارزه توده اي را نمي فهمند و يا در اينكار ورزيدگي 
ندارند، ولي بعكس فكر مي كنند كه خود خيلي زرنگ هستند و علاقه زيادي به اظهار 

مي دهند و بدين ترتيب نظراتشان پوچ و نظرات سوبژكتيويستي خويش نشان 
بسياري از رفقا در اجراي وظايف فقط . توخالي مي شود و از واقعيت به دور مي افتد

به دعوت همگاني اكتفا مي كنند و اهميت اينرا نمي فهمند و يا بلد نيستند كه 
بلافاصله پس از دعوت همگاني بايد رهنمودهاي مشخص و ويژه هم بدهند؛ بدين 

دعوتشان بر روي لب و يا بر روي كاغذ و يا در سالن كنفرانس باقي مي ماند و  جهت
در جنبش كنوني اصلاح سبك كار بايد . امر رهبري آنها دچار بوروكراتيسم مي گردد

اين نقايص برطرف گردد و در آموزش خود، در نظارت بر كارها و در بررسي تاريخچه 
ده ها و پيوند عام با خاص فرا گرفته شده و كادرها شيوه هاي درآميختن رهبري با تو

  .كار برده شود در تمام كارهاي آتي به
نظرات توده ها را جمع كردن و به شكلي فشرده درآوردن، سپس به ميان  -6

طور پيگير تحقق بخشيدن و از اين طريق نظرات  توده ها رفتن و به اين نظرات به
در پروسه تمركز . اساسي رهبريچنين است اسلوب  –صحيح رهبري را شكل دادن 

نظرات و اجراي پيگير آنها، بايد از شيوه پيوند دعوت همگاني با رهنمودهاي مشخص 
بايد نظرات عمومي . استفاده شود؛ اين بخش لاينفكي از اسلوب اساسي رهبري است

مستخرجه از رهنمودهاي مشخص را كه در موارد مختلف داده مي ) دعوت همگاني(
نه فقط (ندي كرد و آنها را در واحدهاي مختلف مورد آزمايش قرار داد شود، فرمول ب

؛ سپس )بايد در مورد خود چنين عمل كرد بلكه بايد آن را به ديگران نيز توصيه نمود
و از آن براي راهنمايي ) جمع بندي كرد(تجارب نوين را به صورت فشرده درآورد 

فقا بايد در جنبش كنوني اصلاح ر. عمومي توده ها رهنمودهاي جديدي بيرون كشيد
در استفاده از چنين . سبك كار و همچنين در هر كار ديگري چنين عمل كنند

  .اسلوبي هر چه ورزيدگي و مهارت بيشتر باشد، كار رهبري بهتر مي شود
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چه در مورد جنگ انقلابي، كار (وقتي كه وظيفه اي به يك واحد تابع  -7
جنبش اصلاح سبك كار، نظارت بر كار و يا بررسي توليدي يا تربيتي؛ و چه در مورد 

تاريخچه كادرها ؛ و چه در مورد كار تبليغاتي، كار سازماني، كار ضد جاسوسي و يا 
ارجاع مي شود، ارگان فوقاني رهبري و شعبات آن بايد در تمام موارد ) كارهاي ديگر

تواند عهده دار از طريق رهبر ارگان مربوطه پاييني عمل كنند تا آنكه اين رهبر ب
به دست ) تمركز(مسئوليت باشد؛ از اين طريق است كه تقسيم كار و رهبري واحد 

شعبات بالا نبايد فقط مستقيماً با شعبات قرينه خود در پايين مراوده كنند . مي آيد
مثلا يك شعبه بالاتر كه مشغول امور سازماني، تبليغاتي و يا ضد جاسوسي است، (

و بدين ترتيب ) با شعبه قرينه خود در پايين رابطه داشته باشدنبايد فقط مستقيماً 
را بدون اطلاع ) دبير، صدر، رئيس، مدير مدرسه و غيره(مسئول كل ارگان پايين 

مسئول كل و مسئول جزء بايد مطلع و . گذارد و وي را عملا بدون مسئوليت نمايد
كار با رهبري واحد، اين شيوه تمركز، يعني پيوند تقسيم . حقيقتاً مسئول باشند

امكان مي دهد كه وظايف مشخص به وسيله مسئول كل كه تعداد زيادي از كادرها و 
حتي گاهي تمام كارمندان را بسيج مي كند، انجام يابد و از اين طريق كمبود كادرها 
در شعبات جداگانه برطرف گردد و تعداد قابل توجهي از افرادي كه سرگرم آن كارند، 

اين نيز طريقي است براي درآميختن رهبري با توده . هاي فعال درآيندبه صورت كادر
چنانچه اين كار به . به عنوان نمونه ، بررسي تاريخچه كادرها را در نظر بگيريد. ها

صورت انفرادي در شعبه تشكيلاتي مربوطه به وسيله چند نفر انجام يابد، مسلماً به 
از طريق صدر اداري يك ارگان يا آموزشگاه خوبي انجام نخواهد يافت؛ اما اگر آن كار 

كه بسياري يا حتي گاهي تمام كارمندان و دانشجويان را براي شركت در اين كار 
بسيج كرده است، انجام گيرد و در عين حال اعضاي رهبري شعبه تشكيلاتي بالاتر 

تفاده اين كار را بطور صحيح راهنمايي كنند و از اصل پيوند رهبري با توده ها نيز اس
نمايند، آن وقت بدون شك و ترديد وظيفه بررسي تاريخچه كادرها به نحو 

  .بخشي انجام خواهد گرفت رضايت
در يك محل نمي تواند در عين حال چند وظيفه مركزي وجود داشته  -8

در يك زمان معين فقط يك وظيفه مركزي وجود دارد كه با وظايف درجه دوم و . باشد
اينرو مسئول كل يك محل بايد با توجه به تاريخچه و وضع از . سوم تكميل مي شود

طور مناسب تنظيم كند؛ او نبايد هر دستوري را  مبارزه محل خود، وظايف مختلف را به
مرحله اجرا  كه از سازمان بالاتر مي آيد، بدون اينكه برنامه مشخصي داشته باشد، به
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د و موجب اغتشاش و بي بيافرين» وظايف مركزي « گذارد و بدين ترتيب يك سري 
يك ارگان بالاتر نبايد در يك سازمان وظايف متعددي را بدون . نظمي اوضاع گردد

اينكه تعيين كند كداميك از آنها مركزي است، به ارگان پايين تر محول كند، چه در 
غير اين صورت ارگان پايين تر در ترتيب كار خود دچار بي نظمي و سردرگمي مي 

اين نوعي از رهبري است كه . تيجه مطلوب هم به دست نخواهد آمدشود و بدينسان ن
طبق شرايط تاريخي و وضع موجود هر محل و همچنين با توجه به وضع عمومي، براي 
هر دوره وظيفه مركزي و ترتيب اجراي وظايف مختلف را به درستي تعيين كند و 

د تحت هر شرايطي به سپس تصميم متخذه را پيگيرانه به مرحله عمل درآورد تا بتوان
اين نيز مسئله اي مربوط به شيوه رهبري است كه . نتايج پيش بيني شده دست يابد

بايد هنگام به كار بردن اصل پيوند رهبري با توده ها و پيوند عام با خاص، در حل آن 
  .دقت كافي مبذول گردد

در اينجا جزئيات مسائل مربوط به شيوه هاي رهبري مورد بحث نيست؛  -9
اميد است كه رفقا در محلهاي مختلف بر اساس اصول فوق الذكر شخصاً به جزئيات 

مبارزه هر اندازه كه سخت تر مي . بيانديشند و نيروي خلاق خود را تكامل بخشند
شود، براي كمونيستها احتياج به درآميختن امر رهبري با خواستهاي توده هاي وسيع 

گاني با رهنمودهاي مشخص براي محو مردم و همچنين پيوند نزديك دعوتهاي هم
تمام رفقاي رهبري . كامل شيوه هاي رهبري ذهني و بوروكراتيك نيز افزونتر مي شود

حزب ما بايد همواره با اتكاء به شيوه هاي رهبري علمي و ماركسيستي در مقابل 
شيوه هاي رهبري ذهني و بوروكراتيك به پا خيزند و به كمك شيوه اولي شيوه دوم 

سوبژكتيويستها و بوروكراتها كه اصل پيوند رهبري با توده . ي را از ميان بردارندرهبر
براي . ها و عام با خاص را نمي فهمند، سخت مانع پيشرفت كار حزبي مي گردند

مبارزه با شيوه هاي رهبري ذهني و بوروكراتيك بايد شيوه هاي رهبري علمي و 
  .ه دادماركسيستي را بطور وسيع و عميق بسط و توسع

  يادداشت ها

كميته حزبي ولايتي ارگان رهبري حزب است كه درجه اش از كميته حزبي استاني يا  -1
  .مترجم –منطقه اي پايين تر و از كميته حزبي شهرستاني بالاتر است 

  .»درباره دورنماي حزب كمونيست آلمان و مسئله بلشويكي كردن « : رجوع شود به استالين -2
« : ايان سخن گئورگي ديميتروف در هفتمين كنگره كمينترن تحت عنوانرجوع شود به پ -3

  .»درباره كادرها«  7، قسمت » شيسم براي وحدت طبقه كارگر عليه فا
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  پرسش هائي از گوميندان 
  ) 1943ژوئيه   12(

از ماه گذشته در اردوي مقاومت ضد ژاپني در چين واقعه اي غير عادي و  
ارگانهاي حزب ، دولت و ارتش ـ به نبرد تخريب بر ضد : حيرت انگيز روي داده است 

اين نبرد كه زير پرچم مبارزه با حزب كمونيست . وحدت و مقاومت دست زده اند 
  . متوجه است ت ميگيرد در واقع بر ضد ملت چين و بر ضد خلق چين صور

از كليه ارتش هاي كشور كه تحت . نخست بارتش هاي گوميندان نظر افكنيم 
فرمان گوميندان اند لا اقل سه ارتش از نيروهاي عمده وي در شمال غربي مستقر 

معاون فرماندهي تحت فرمان حو زون نان   38،  37، 34شده اند ، يعني ارتش هاي 
در حالي كه فقط يكي ار اين ارتش ها در برابر ژاپن تجاوزكار . منطقه جنگي هشتم 

بدفاع از رود خانه زرد، از اي چون تا تون گوان ، گماشته شده است دو ارتش ديگر در 
اين محاصره بيش . محاصره منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا بكار افتاده اند 

مسلحانه روي نداد بود همه  ست كه ادامه دارد و تا وقتي كه تصادماتاز چهار سال ا
اما از چند روز باين طرف تغييري بيرون از انتظار روي داده . بĤن خو گرفته بودند 

ـ كه مأمور دفاع از رود خانه زرد بودند سپاه يكم به  90،  16،  1از سه سپاه ـ : است 
انتقال يافته است ، و اين  به منطقه لوه چوانمنطقه بين جو ـ چون هوا و سپاه نودم 

دو سپاه مجدانه بتدارك حمله بر منطقه مرزي مشغول اند ؛ باين طريق بزرگترين 
  . بخش خط دفاعي رود خانه در برابر مهاجمين ژاپني تنگ شده است 

واقعاً مناسبات ميان اين گومينداني : نميتوان از طرح اين پرسش خوداري كرد 
  ها چيست ؟  ها و ژاپني

هر روز عده اي از گومينداني ها بتليغ بي لگام بر ضد حزب كمونيست 
در وحدت  "و  "در مقاومت تخريب ميكنند  "ميپردازند و مدعي ميشوند كه وي 

آيا ميتوان گفت كه بيرون كشيدن قسمت بزرگ نيرو ها از  ، ولي "تخريب ميكند 
ا اينكه حمله بر منطقه مرزي ، خط دفاعي رود خانه ، تحكيم مقاومت است ؟ و ي

   مقاومت و با اينكه حمله بر منطقه مرزي ، تحكيم وحدت است ؟  تحكيم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» جيه فان ژايبائو « متن حاضر سرمقاله اي است كه رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم به 
  . نوشته است
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شما در موقعي كه : ما ميخواهيم از اين گومينداني ها كه چنين رفتاري دارند بپرسيم  
ژاپني ها هنوز روبرويتان ايستاده اند پشت بĤنها مي كنيد پس اگر آنها پشت سر شما 

  به پيشروي بپردازند چه خواهيد كرد ؟
كرده چگونه است كه پس از آنكه شما بخش وسيعي از دفاع رود خانه را رها 

ايد ژاپني ها همچنان آرام در ساحل ديگر رود خانه بنظاره شما ادامه مي دهند بدون 
آنكه از جا تكان بخورند و بĤن قانع اند كه با دوربين  هاي خويش مراقبت شما باشند 
و از دور شدن سياهي شما مسرور گردند ؟ چرا اينقدر دلشان ميخواهد پشت شما را 

ار اينكه دفاع رود خانه را رها كرده و بخش وسيعي را تنگ  به بينند ؟ و چرا شما پس
  ساخته ايد احساس هيچ نگراني نداريد ؟

در جامعه مبتي بر مالكيت خصوصي ، قاعده بر آن است كه در ها را بيش از 
همه ميدانند كه اين كار بيهوده اي نيست بلكه . خوابيدن هنگام شب كلون مي كنند 

اينك شما كه در را چهار طاق باز ميگذاريد آيا از . ست احتياطي در برابر دزد ها
  دزدان نميترسيد ؟ و چرا حالا كه اين در بكلي باز است دزدان بدرون نمي آيند ؟

  "در مقاومت تخريب ميكند "بعقيده شما در چين ،حزب كمونيست و فقط او ،
ولي آنگاه . ريد بگذا "ملت را بالاي همه  "و حال آنكه شما هرگز از ياد نميبريد كه 

  ميگذاريد ؟ "بالا همه  "كه پشت بدشمن ميكنيد چه چيز را 
و  "در وحدت تخريب ميكند  "بعقيده شما باز هم حزب كمونيست است كه 

ولي آنگاه كه شما . هستيد  "وحدت صميمانه  "حال آنكه شما هواداران پرشور 
نه سنگين مجهز است و را كه به توپخا) منهاي يك سپاه ( نيروهاي عظيم سه ارتش 

وحدت "سر نيزه بدست بپيش ميرود بر سر اهالي منطقه مرزي ميريزيد آيا ميتوان از 
  سخن گفت ؟ "صميمانه 

و نيز بموجب يكي ديگر از دعاوي شما ، آنچه شما مشتاقانه خواهانيد وحدت 
هت ميخواهيد منطقه مرزي را براندازيد ، و از اينج. است  "توحيد  "ت بلكه نيس

. ميناميد از بين ببريد و همه كمونيستها را نابود سازيد  "تيول فئودالي  "آنچه را كه 
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بسيار خوب ، ولي در اين صورت چرا نميترسيد از اينكه ژاپنيها ملت چين را و شما را 
  ؟  "توحيد بخشند  "هم بعلاوه آن 

فق منطقه مرزي مو "توحيد"اگر فرض كنيم كه اين شما هستيد كه كاملاً به 
از  "شربتي خواب آور  "شده و حزب كمونيست را براندخته ايد و ژاپنيها در اثر 

، از اختراعات شما ، سنگ شده و بر جا  "عبارتي جادوانه  "هوش رفته و يا در اثر 
آنها رسته ايد ـ در آن صورت  "توحيد"مانده اند ـ و باين طريق ملت و خود شما از 

اضي خواهيد شد كه اندكي از راز آن شربت و اين آيا ، آقايان عزيز گوميندان ر
  عبارت برما بگشائيد ؟

بر ضد ژاپنيها  "عبارت جادوانه "و نه  "شربت خواب آور "ا اگر شما نه ام
داريد و اگر بين شما و آنها قرار دادي ضمني وجود ندارد ، در آن صورت اجازه بدهيد 

حمله ور شويد ؛ شما در اين كار  شما نبايد بر منطقه مرزي: حاً بشما بگوئيم  صري
آنگاه كه نوك دراز صدف باهم درگير ميشوند ، ماهيگير از آن بهره  "! مأذون نيستيد 

 "آنگاه كه آخوندك زنجير را دنبال ميكند پريشاهرخ در كمين است  "،  "برميدارد 
ه بما آنچه شما بايد انجام دهيد اينست ك. ـ حقيقتي در اين دو داستان خوابيده است 

بپيونديد تا سرزمينهاي اشغالي بوسيله ژاپنيها را توحيد بخشيم و شاطين ژاپني را 
منطقه مرزي كه يك كف دست است اينقدر بيقرار و  "توحيد  "چرا شما در . رانيم 

شتابزده هستيد ؟مناطق پهناوري از كشور زيبا ما تحت سلطه دشمن است و شما 
برعكس ، بيقراري شما در حمله بر . دگي نداريد هيچ بيقراري نشان نميدهيد و شتابز

اين محنت . است شتابزدگي شما در نابود ساختن حزب كمونيست است منطقه مرزي 
    !اين شرم آور است ! بار است 

گوميندان براي مبارزه با حزب . اينك با اقدامات گوميندان بپردازيم 
ولگردان همه جوره گرد آورده كمونيست صد ها دسته مأموران مخفي از ميان اراذل و 

سي دومين سال (  1943ژوئيه  6خبر گزاري مركزي گوميندان در روز . است 
، در آستانه ششمين سالگرد آغاز جنگ مقاومت ، خبري پخش كرد ) جمهوري چين 

جلسه اي در سي ان از استان  "سازمانهاي فرهنگي  "بموجب آن گويا بعضي از 
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سه دون مخابره كنند و از گرفته اند تلگرافي به مائو تشنسي تشكيل داده  و تصميم 
صتي كه در اثر انحلال انترناسيونال سوم پيش آمده وي بخواهند با استفاده از فر

تيول منطقه مرزي را از  "و بعلاوه  "منحل كند  "است حزب كمونيست چين را نيز 
و حال آنكه در واقع بپندارد  "تازه  "ممكن است خواننده اين خبر را .  "بين ببرد 

  . افسانه اي كهنه است 
بعداً معلوم شد كه همه اين داستان ساخته و پرداخته يكي از دسته هاي 

اين دسته به امر ستاد دوائر . مأموران مخفي بوده است كه تعداد آنها صد هاست 
بوروي  "و  "بوروي تجسسات و آمار شوراي نظامي دولت ملي  "يعني ( مخفي 

تعليمات خود را به جان دي في )  "مار كميته اجرائي مركزي گوميندان تجسسات و آ
مقاومت و « ترتسكيست و خائن بملت كه در اثر مقالات ضد كمونيستي خود در 

اي كه پولش از گوميندان ميرسد و اداره اش با خائنان بملت است ـ مجله » فرهنگ 
ر سي ان است ابلاغ كرده و ـ مشهور شده و اينك رئيس دائره مربيان در اردوگاه ما

روز پيش از آنكه خبري گزاري مركزي خبر بدهد  25ژوئن يعني  12حان دي في روز 
نه نفر را گرد آورده و در عرض ده دقيقه متن تلگراف ادعائي را بتصويب رسانده 

  .  "است
تا كنون اين تلگراف به ين ان واصل نشده ولي مضمونش از هم اكنون معلوم 

در آنجا ادعا كرده اند كه چون انترناسيونال سوم منحل شده حزب  ظاهراً. است 
ماركسيسم ـ لنينيسم شكست خوده  "شود و  "منحل  "كمونيست چين هم بايد 

  .و غيره    "است 
ما هميشه ميدانستيم ! اينست نوع سخن پردازي برخي از اين گومينداني ها 

همه چيز ممكن است ) از كند همجنس با همجنس پرو( كه از دهان اين اشخاص 
  .در سفته اند  و همانطور كه انتظار ميرفت بار ديگر. بيرون بيايد 

حتي دو گوميندان موجود . امروز در چين تعداد كثيري حزب سياسي هست 
. يكي از آنها مارك وان جين وي دارد و در نانكن و جاهاي ديگر مستقر است . است 

دارد كميته اجرائي مركزي و تعداد  "مان آبي خوشيد سفيد بر آس "او هك پرچمي با 
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كثيري دسته هاي مأموران مخفي دارد به علاوه در مناطق اشغالي در همه جا احزاب 
  .فاشيستي تابع ژاپن يافت ميشود 

چگونه است كه شما پس از انحلال انترناسيونال سوم ! آقايان عزيز گوميندانها 
حزب كمونيست به چنين تلاشي افتاده ايد ولي براي  "انحلال  "فقط براي توطئه 

منحل ساختن احزاب خائن بملت و يا تابع ژاپن انگشت كوچك خود را هم بلند 
نميكنيد ؟ چرا در تلگرافي كه جان دي في بتعليمات شما تنظيم كرده است شما پس 

شته ايد از مطالبه انحلال حزب كمونيست چين ، لا اقل جمله اي هم در اين باره ننو
  كه احزاب خائن بملت و يا تابع ژاپن نيز بايد منحل شوند ؟ 

شايد بعقيده شما داشتن يك حزب كمونيست زائد است ؟ ولي در سراسر 
آن حزب زائد . چين در برابر دو گوميندان فقط يك حزب كمونيست وجود دارد 

  كجاست ؟
چرا ژاپنها و وان : ه آيا هرگز باين نكته انديشديده ايد ك! آقايان گوميندانيها 

چين وي نيز مانند شما كمر دشمني با حزب كمونيست بسته اند و اظهار ميدارند كه 
يك حزب كمونيست هم زائد است و بنابر اين بايد آنرا از پا در آورد ؟ چرا آنان عقيده 
دارند كه تعداد گوميندان هرگز زائد نيست بلكه هيچگاه كافي نيست ؟ چرا آنان 

  پشتيباني و نگهداري ميكنند ؟ وان جين وي را تقريباً در همه جا ماركگوميندان 
ما زحمت اين توضيح را بخاطر شما برعهده ميگيريم كه ! آقايان گومينداني ها 

اگر ژاپني ها و وان جين وي لطف به گوميندان و سه اصل خلق دارند براي آن است 
يگانه دوره اي كه اول  پس از جنگ جهاني. كه سود خود را در آنها ميبينند 

امپرياليستها و خائنان بملت نتوانستند گوميندان را دوست بدارند بلكه آنرا دشمن 
بود ، يعني  1927تا  1924ميداشتند و با كليه وسايل در افناء آن ميكوشيدند دوره از 

دوره اي كه گوميندان بدست دكتر سون ياتسن تجديد سازمان يافت ، كمونيست ها 
خود پذيرفت و بصورت اتحادي ملي بر پايه همكاري گوميندان و حزب  را بدرون

و فقط در همين دوره بود كه امپرياليستها و خائنان بملت . كمونيست در آمد 
نتوانستند سه اصل خلق را آنطور كه بوسيله دكتر سون ياتسن اصلاح شده و در 
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ي سه اصل انقلابي تشريح گرديده ، يعن» مانيفست نخستين كنگره ملي گوميندان «
خلق را دوست بداريد بلكه بدشمني با آنها برخاستند و با كليه وسايل در افناء آنها 

در دوره هاي ديگر گوميندان كمونيستها را از صفوف خود دور كرد و سه . كوشيدند 
، و از اين جهت اين هر دو مورد علاقه اصل خلق از روح انقلابي سون ياتسن تهي شد 

ليستها و كليه خائنان بملت قرار گرفتند ؛ فاشيستهاي ژاپني و وان جين كليه امپريا
وي خائن بملت بهمين دليل به آنها مهر ميورزند ، آنها را عزيز ميدارند ، از آنها 

سابقاً پرچم گوميندان . پشتيباني ميكنند و بĤنها مانند گنج شايگان دلبسته اند 
زردي داشت كه آن را از پرچم آن مارك وان جين وي هنوز در گوشه چپ علامت 

ولي امروز براي آنكه بچشم زننده نباشد اين . گوميندان ديگر مشخص ميساخت 
چه محبت بي . علامت را صريحاً حذف كرده اند و پرچم ها بكلي يكسان گرديده اند 

  ! مشابهه اي 
سازمانهاي گوميندان كه مارك وان جين وي دارند نه فقط در مناطق اشغالي 

برخي مخفي اند و ستون پنجم . لول ميزنند  "پشت جبهه بزرگ  "ه همچنين در بلك
بقيه به فعاليت علني و آشكار ميپردازند و اعضاي آنها . دشمن را تشكيل ميدهند 

دوائر مخفي آن گذران ميكنند ، هيچ كاري براي مقاومت انجام بپول گوميندان و يا 
اي مذكور مارك وان جين وي بر خود اعض. نميدهند و متخصص آنتي كمونيسم اند 

آنها نيز ستون پنجم دشمن را تشكيل ميدهند ولي . ولي از همان بنگاه اند  ندارند
ظاهر خويش را اندكي عوض كرده اند تا اينكه خود را پوشيده بدارند و مردم را 

     .بفريبند 
ت وقتيكه شما به جان دي في تعليما. از اين پس مسئله كاملاً روشن است 

حزب كمونيست تنظيم كند دانسته  "انحلال  "داده ايد كه تلگرافي مشعر بر مطالبه 
و فهميده خواسته ايد كه در آنجا هيچ جمله اي نباشد كه انحلال احزاب تابع ژاپن و 

زيرا كه شما از لحاظ ايدئولوژيك ، سياسي و سازماني با آنها . خائن بملت را نيز بطلبد 
مبارزه بر ضد : يد كه عمده اش اين انديشه مشترك است نكات مشترك بسيار دار

  . حزب كمونيست و بر ضد خلق 
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آيا راست است كه در چين و در جهان يگانه : پرسش ديگر از گومينداني ها 
ماركسيسم ـ لنينيسم است و ساير آئين ها در حال  "شكست خورده  "آئيني كه 

وان جين وي دگرگون شده است و رونق اند ؟ بگذاريم از سه اصل خلق كه در دست 
ما از آن در بالا گفتگو كرديم ، بر فاشيسم هيتلر و موسوليني و هديكي توژو چه 
گذشته است ؟ بر ترتسكيسم جان دي في چه گذشته است ؟ و بلاخره بر آئين هاي 
ضد انقلابي دوائر مخفي كه با مارك هاي مختلف بر ضد انقلاب در چين فعاليت ميكند 

  است ؟ چه گذشته
چگونه است كه شما در موقعيكه به جان دي في  !آقايان عزيز گومينداني ها 

كه  "آئين هائي  "براي تنظيم تلگراف مذكور تعليمات ميداديد در مورد اين همه 
ارزش آنها از طاعون ، ساس و پهن بيشتر نيست كلمه اي نگفتيد و كمترين قيدي روا 

له هاي ضد انقلابي در نظر شما بي عيب و كامل نداشتيد ؟ آيا ممكن است كه اين زبا
  قطعي بدانيد ؟ "شكست خورده  "باشند و فقط ماركسيسم ـ لنينيسم را 

. ملت همداستانيد حقيقت اينستكه شما بظن قوي با احزاب تابع ژاپن و خائن ب
از . كه آنها تنفس ميكنند  "با همان دماغي تنفس ميكنيد  "ه شما از اينجهت است ك

فتار و رفتار دشمن و خائنان بملت ت كه گفتار و رفتار شما چنان به گهت اساينج
دشمن و خائنان . شبيه و يكسان است كه نميتوان آنها را از يكديگر باز شناخت 

بملت ميخواستند ارتش چهارم جديد را منحل كنند و شما حكم آن را صادر كرديد ؛ 
ما نيز ميخواهيد ؛ آنها نميخواهند شما از ميخواهند منطقه مرزي را بر اندازند و شآنها 

رود خانه رزد دفاع كنيد و شما هم مواضع خود را رها ميكنيد ؛ آنها بر منطقه مرزي 
از شش سال باين طرف سپاهيان دشمن كه در طول ساحل مقابل ، ( حمله ور ميشوند 

اند  روبروي خط سوي ده ـ مي جي ـ جيا سيان ـ او بائو ـ چينگ جيان مستقر شده
شما نيز آماده حمله ) پيوسته مواضع دفاعي بحري ارتش هشتم را بمباران ميكنند 

ميشويد ؛ آنها  آنتي كمونيسم را پيشه ساخته اند و شما نيز چنين ميكنيد ؛ آنها بد 
؛ آنها )  1( شنام گوئي به كمونيسم و افكار ليبرال مبپردازند و شما نيز ميپردازيد 

ه را واميدارند كه در مطبوعات از افكار سياسي خويش كمونيستهاي بازداشت شد
اظهار بيزاري كند و شما نيز چنين ميكنيد ؛ آنها عمال ضد انقلابي را مخفيانه بمنظور 

جديد جاي خرابكاري در صفوف حزب كمونيست ، ارتش هشتم و ارتش چهارم 
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ان به گفتار و چگونه است كه گفتار و رفتار شما چن. ميدهند و شما نيز چنين ميكنيد 
رفتار دشمن و خائنان بملت شبيه و يكسان است كه نميتوان آنها را از يكديگر باز 
شناخت ؟ حالا كه چنين است چگونه توقع داريد كه كسي ظن نبرد كه شما همدست 

  دشمن و خائنان بملت هستيد و با آنها قرار داد ضمني بسته ايد ؟
: ندان رسماً چنين اعتراض ميكنيم ما در خطاب به كميته اجرائي مركزي گومي

اين بسيار اشتباه آميز و نپذيرفتني است كه نيرو هاي مهمي از خط دفاعي رود خانه 
. بمنظور تدارك حمله بر منطقه مرزي و بر انگيختن جنگ داخلي بيرون كشيده شوند
 6اين نيز بسيار اشتباه آميز و نپذيرفتني است كه خبر گزاري مركزي شما در روز 

وئيه به پخش خبري بپردازد كه اخلال در وحدت است و توهين به حزب كمونيست ژ
فجيعي است كه هيچ فرقي با جنايات دشمن و هر دو اشتباه مذكور جنايت . است 

  . شما موظف به ترميم آنها هستيد . خائنان بملت ندارد 
هيان به سپا: ما از آقاي چانكايشك ، رئيس گوميندان ، رسماً چنين ميطلبيم 

حون زون نان فرمان دهيد كه به خط دفاعي رود خانه باز گردند ، از خبر گزاري 
  . مركزي باز خواست كنيد ، جان دي في خائن بملت را بكيفر رسانيد 

ما به همه ميهن پرستان حقيقي كه در گوميندان و حاضر نيستند كه سپاهيان 
رون كشده شوند و انحلال از خط دفاعي رود خانه بمنظور حمله بر منطقه مرزي بي

براي جلو گيري از جنگ : حزب كمونيست را مطالبه نميكنند چنين خطاب ميكنيم 
ما ميخواهيم براي نجات ميهن از انقياد تا آخر با شما همكاري . داخلي بعمل بپردازيد 

  . كنيم 
  ما به حقانيت مطلق مطالبات خود ايمان داريم 

  يادداشتها

كه وي در آنجا با حرارت تمام » سرنوشت چين « چانكايشك بنام ـ اشاره است به كتاب  1
  . بموعظه انتي كمونيسم و مبارزه بر ضد افكار ليبرال پرداخت است 
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 جنبش براي تقليل بهره مالکانه ،
د ،ـيـولـش تـزايـاف   

را" پشتيباني از دولت و مهرورزي بخلق "    
در پايگاهها گسترش دهيم   

) 1943اكتبر  1(   

كه محصول پائيز رسيده است ارگانهاي رهبري در پايگاههاي ما  ـ اكنون 1
ين امر مأموريت بايد به دستگاههاي حزب و دولت در كليه مدارج براي رسيدگي با

امسال بايد . دهند كه اجراي سياست ما در مورد تقليل بهره مالكانه در چه حال است 
تقليل بهرمالكانه را بدون استثناء در هر جا كه هنوز جداً عملي نشده است عملي 

كميته . گردانيم و بايد اين كار را در هر جا كه عميقاً انجام نيافته است بپايان رسانيد 
بي بايد بيدرنگ رهنمود هائي بر طبق سياست ارضي كميته مركزي و وضع هاي حز

محلي صادر كنند ، و به بازرسي چند دهكده در محل بروند تا موارد نمونه را كه بتواند 
در عين حال مطبوعات بايد . وسيله تشويق كار در جاهاي ديگر قرار گيرد بيابند 

مچنين رپورتاژ هائي در باره تجربه پيش سرمقالاتي در باره تقليل بهره مالكانه و ه
تقليل بهره مالكانه مبارزه ايست توده اي كه . آهنگ در اين زمينه منتشر سازند 

بوسيله دهقانان صورت ميگيرد ؛ حزب با رهنمود هايش و دولت با تصويب نامه هايش 
بهره  توده ها را در اين مبارزه رهبري ميكند و بĤنها كمك ميرسانند و نبايد تقليل

انگيخته نشود كه اشتباه است اگر توده ها بر. مالكانه را بعنوان عطيه اي بĤنها بدهند 
تقليل كه تقليل بهره مالكانه را با فعاليت خود عملي گردانند و اين تقليل بعنوان 

در طي اين مبارزه . عطيه اي بĤنها داده شود ، و نتايج چنين كاري پايدار نخواهد بود 
. اي دهقاني ايجاد كرد و يا در سازمانهاي موجود تجديد نظر بعمل آورد بايد سازمانه

وي تصويب نامه مربوط به تقليل بهره مالكانه را اجرا ميكند : موضع دولت چنين است 
امروزه چون پايگاههاي ما . ومنافع مالك ارضي و دهقان را جرج و تعديل مينمايد 

ر پر شكيب ، دقيق و پيگير خويش كوچك شده است وظيفه حزب ما كه بايد با كا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن حاضر رهنمودي است كه بوسيله رفيق مائوتسه دون از طرف كميته مركزي حزب كمونيست چين 
    . براي حزب تنظيم شده است 
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ا شريك شود بيش تر از آنجا را جلب كند و در بد و خوب زندگي آنهتمام توده هاي 
اگر پائيز امسال بتوانيم بازرسي كنيم كه سياست . شش سال اخير اهميت فوري دارد 

ما در مورد تقليل بهره مالكانه تا چه درجه اجرا شده و آنرا تمام و كمال بموقع عمل 
ابتكار توده هاي دهقان را بكار اندازيم و سال آينده امكان در آوريم خواهيم توانست 

اهيم يافت كه مبارزه بر عليه دشمن را توسعه بخشيم و تكان جديدي به جنبش خو
  .توليد بدهيم 

ـ اكثريت كادرها در پايگاههاي ما در پشت جبهه دشمن هنوز نميتوانند كار  2
زن و مرد ، جوان ( كنان دستگاههاي حزب و دولت ، نفرات ارتش و توده هاي خلق 

نان بخشهاي همگاني و خصوصي ، و بطور خلاصه ، پير ، نظامي و غير نظامي ، كار ك
در طي پائيز و . را به فعاليت پردامنه توليدي بكشانند ) همه مردم بدون استثناء 

زمستاني كه فرا ميرسد كميته هاي حزبي ، دولت و ارتش در هر پايگاه بايد آماده 
ه طي آن هر شوند كه سال آينده بتوانند جنبش وسيع توليد بر پا سازند ، جنبشي ك

پوشاك و خوراك تأمين  "شعار ( كس براي غلبه بر دشواريها بكار خواهد پرداخت 
جز در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا عجالتاً نبايد مطرح  "بمقياس وسيع 

اين جنبش ، هم در بخش همگاني و هم در بخش خصوصي ، بر كشاورزي ، ) . گردد 
بازرگاني شامل خواهد شد ، ولي تكيه  دامداري وصنعت ، پيشه وري ، حمل ونقل ، 

بايد نقشه اي براي هر خانوار پيش بيني كرد ، . بايد بطور عمده بر كشاورزي باشد 
، آنطور كه ) 1( "گروههاي مبادله كار  "بشكل ( كمك متقابل در كار را سازمان داد 

ه تعاوني در و يا گرو "دسته شخم زني  "در شنسي شمالي ناميده ميشود و بشكل 
، قهرمانان كار را ) ، آنطور كه سابقاً در مناطق سرخ جيان سي ناميده ميشود  "كار 

پاداش بخشيد ، سابقه در توليد را سازمان داده و كئوپراتيوهائي را كه براي خدمت 
در زمينه مالي و اقتصادي ، بايد كاركنان . بتوده ها بوجود آمده است گسترش داد

دولت در مدارج شهرستان ها و بخشها نه دهم نيروي خود را دستگاههاي حزب و 
بمصرف كمك به دهقانان در افزايش توليد برسانند و يك دهم آنرا بمصرف اخذ 

در . اگر كار اول به جديت انجام گيرد كار دوم آسان خواهد شد . ماليات از آنها 
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فعالانه به  شرايط كنوني جنگ ، دستگاهها ، مدارس و واحدهاي ارتش همگي بايد
، به ساختن زغال چوب بپردازند،  سبزيكاري ، به خوك پروري ، به جمع چوب سوخت

در . پيشه وري را توسعه دهند و قسمتي از حبوبات مورد نياز خويش را توليد كنند 
عين حال كه از اعتلاء توليد جمعي در هر واحدي اعم از بزرگ و كوچك پشتيباني 

تشويق كرد كه در لحظات ) تثناي آنها كه در ارتش اند باس( ميشود بايد اشخاص را 
بپردازند و در ) ولي نه به بازرگاني ( پيشه وري به كشاورزي و بيكاري خويش اندكي 

بايد در جا هاي مختلف . آمدي كه از اين كار بدست ميĤيد متعلق به خود آنها باشد 
ي ترتيب داد و درسهاي هفت تا ده روزه اي در مورد سبزي كاري و خوك پرور

درسهاي هفت تا ده روزه اي نيز براي آشپزان گذاشت تا بتوانند خوراك جمعي را 
در كليه دستگاههاي حزب ، دولت و ارتش بايد رژيم صرف جوئي بر قرار . بهتر كنند 

رهبران حزب ، . ونه اختلاس را گرفت با اسراف مبارزه كرد و جلوي هر گساخت ، 
رج و همچنين رهبران مدارس بايد فن رهبري توده ها را در دولت و ارتش در كليه مدا

مطالعه نميكند ، رهبر خوبي كسي كه مسايل توليد را دقيقاً. د توليد دقيقاً  فرا گيرن
آن سربازي و يا آن غير نظامي كه بجاي پرداختن بتوليد فقط به تن آسائي . نيست 

مناطق روستائي ، در . ميپردازد نه جنگاور خوبي است و نه هموطن خوبي 
كمونيستهائي كه از توليد جدا نشده اند بايد بدانند كه يكي از شرايط سرمشق شدن 

نقطه نظر اشتباه است اگر از اين . براي توده ها سر مشق شدن در افزايش توليد است 
محافظه كارانه و صرفاً مالي شروع كنيم كه بجاي آنكه در طي جنبش توليد به توسعه 

اشتباه است اگر بجاي . ازيم يگانه راه حل را در تقليل مخارج ببينيم اقتصادي بپرد
آنكه نيروي كار فراواني را كه در دستگاههاي حزب ، دولت و ارتش و نيز در ميان 

باينكه عده قليلي از  مردم خوابيده است در راه جنبش توده اي توليد سازمان دهيم
كار مندان مشغول جمع غله و ماليات، پول و آذوقه باشند اكتفا ورزيم و اشتباه است 
اگر بجاي آنكه با تمام قواه بتوده ها در بسط توليد كمك برسانيم به مطالبه غله و پول 

بجاي جنبش   اشتباه است اگر ) . چنانكه گوميندان ميكند ( از آنها قناعت كنيم 
اني توده اي بمنظور توليد بر پا سازيم فقط چند دستگاه اقتصادي را بگماريم كه همگ
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اشتباه است اگر ناشرافتمند و . عده قليلي از اشخاص را براي اين كار سازمان دهند 
چنانكه در ( نكوهيده بدانيم كه كمونيستي در خانه براي معاش خانواده اش كار كند 

و يا در ساعات فراغت براي بهبود شرايط زندگي ) مناطق روستائي اتفاق ميافتد 
، و حال آنكه ) چنانكه در دستگاهها و مدارس اتفاق ميافتد ( خويش بتوليد بپردازد 

اشتباه است اگر اشخاص را در پايگاهها برانگيزيم . اين فعاليت ها بسود انقلاب است 
آنها را در بسط كه ضمن تحمل محروميتها بمبارزه سرسختانه بپردازند بدون آنكه 

اشتباه است . توليد و از اين طريق در بهتر كردن شرايط مادي خودشان تشويق كنيم 
اگر كئوپراتيو ها را نه بمنزله سازمانهاي اقتصادي جمعي در خدمت توده ها بلكه 
بمنزله بنگاههاي سود آور بنفع عده محدودي از كارمندان و يا بمنزله مغازه هائي كه 

اشتباه است اگر ببهانه اينكه شيوه هاي . اره شود در نظر بگيريم از طرف دولت اد
نمونه كار كه بوسيله عده اي از قهرمانان كار كشاورزي در منطقه مرزي شنسي ـ گان 

كمك متقابل در كار ، شخم زدن مكرر ، وجين كردن ( سو ـ نين سيا اعمال ميشود 
پايگاهها قابل انطباق نيست از  در بعضي از) مستمر ، استفاده از كود بمقياس وسيع 

اشتباه است اگر طي اين جنبش . بكار بردن همگاني اين شيوه ها خود داري گردد
بجاي آنكه تضمين كنيم تا رهبران عمده مسئوليتهاي مشخص بعهده بگيرند و 
شخصاً بكار بپردازند ، اگر بجاي آنكه گروه رهبري را با توده هاي وسيع پيوند دهيم و 

اني را با رهنمود هاي مشخص و ويژه توأم سازيم ، اگر بجاي آنكه تحقيق دعوت همگ
و تفحص كنيم ، وظايف را بر حسب درجه فوريت و اهميت كار از يكديگر جدا سازيم، 
همگان را ـ اعم از مرد و زن ، جوان و پير ، و از جمله عناصر ولگرد ـ به توليد 

وزش دهيم ، وظايف توليد را فقط بر دوش توده ها را آم. بكشانيم ، كادر تربيت كنيم 
مديران ادارات مأمور ساختمان اقتصادي ، بر دوش رؤساي تداركات ارتش و يا بر 

در شرايط فعلي ، كليد توسعه توليد . دوش رؤساي دوائر امور اداري جاري بيندازيم 
 در هر پايگاهي ، حتي در شرايط كنوني. عبارت است از سازمان دادن نيروي كار 

جنگ ، ميتوان و ميبايد نيروي كار ده ها هزار نفري را كه در دستگاههاي حزب و 
دولت و نيز در ارتش اند و صد ها هزار نفر از مردم را بمنظور توليد سازمان داد 
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بعبارت ديگر ميتوان و ميبايد كليه كساني را كه كاملاً و يا قسماً توانائي دارند بر (
صل مبادله ارزش هاي مساوي ، و يا اتخاذ شكل هاي حسب اصل شركت داوطلبانه و ا

نقشه براي هر خانوار ، گروههاي مبادله كار ، گروههاي حمل و : زيرين سازمان داد 
كمونيستها بايد همه اين اصول و همه ) نقل ، گروههاي كمك متقابل و كئوپراتيو ها 

بهره مالكانه كه امسال  تقليل. اين شوه ها را براي سازمان دادن نيروي كار فرا گيرند 
در پايگاههاي ما در همه جا و تمام و كمال عملي شود در سال آينده موجب  بسط 

و جنبش بزرگ توليد كه در سال آينده كار كنان . توليد در مقياس وسيع خواهد شد 
دستگاههاي حزب و دولت، نظاميان و غير نظاميان ـ مردان و زنان ، جوانان و پيران ، 

استثناء ـ بمنظور افزايش غلات و مواد مصرفي جاري و بمنظور تأمين همه بدون 
مصونيت ما در برابر بليات طبيعي در آن شركت خواهند جست شالده مادي اي را كه 

در غير اين صورت . براي نگهداري پايگاههاي ضد ژاپني مالازم است خواهند ريخت 
  . ما با دشواريهاي عظيم روبرو خواهيم شد 

آنكه حزب ، دولت و ارتش ، بخاطر گسترش مبارزه بر عليه دشمن و  ـ براي 3
بخاطر بسط جنبش توليد در سال آينده ، با خلق وحدت يابند ، كميته هاي حزبي ، 
دستگاههاي رهبري ارتش و دولت در هر پايگاه همگي بدون استثناء بايد آماده شوند 

پشتيباني  "ه توده اي براي كه سال آينده از نخستين ماه سال قمري بجنبش پردامن
پشتيباني از ارتش و معاضدت با خانوده هاي  "و  "از دولت و مهرورزي بخلق 

ارتش بار ديگر در پيشگاه همگان تعهد خود . دست بزنند  "رزمندگان جنگ مقاومت 
ارتش جلسات انتقاد از . را در پشتيباني از دولت و مهرورزي بخلق تأييد خواهد كرد 

كه نمايندگان ( ت هاي دوستانه اي با اهالي ترتيب خواهد داد خود و ملاقا
، هر خسارتي را كه ) دستگاههاي محلي حزب و دولت در آنها شركت خواهند جست 

اهالي بنوبه . بر اهالي وارد شده است جبران خواهد كرد و معذرت خواهد خواست 
هاي توده اي ، خود ، تحت رهبري دستگاههاي محلي حزب و دولت و همچنين سازمان

بار ديگر علناً تعهد خود را در پشتيباني از ارتش و معاضدت با خانوده هاي رزمندگان 
جنگ مقاومت تجديد خواهند كرد و با شور شوق باستقبال گرم از ارتش خواهند 
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 "ارتش از يكسو و حزب و دولت از سوي ديگر در طي جنبش بخاطر . پرداخت 
پشتيباني از ارتش و معاضدت با خانوده  "و  "خلق پشتيباني از دولت و مهرورزي ب

خود را عميقاً مورد  1943كمبود ها و خطا هاي سال  "هاي رزمندگان جنگ مقاومت 
از اين ببعد . مصممانه رفع خواهند كرد  1944بررسي قرار خواهند داد آنها را در سال 

ا شود و تعهداتي هر سال در نخستين ماه سال قمري بايد اين جنبش در همه جا بر پ
كه مضمون آنرا تشكيل ميدهد مكرراً قرائت گردد ، چندين بار و بمقياس وسيع 
بمناسبت كمبود ها و خطا هاي موجود در پايگاهها بانتقاد از خود علني پرداخته شود، 

تخلفات سپاهيان نسبت به دستگاههاي حزب و دولت و همچنين : مثلاً باين مناسبت 
اهيان ي دستگاههاي حزب و دولت و اهالي در امر كمك به سپنسبت باهالي ، كوتاه

سپس اين ) . هر طرف از خود انتقاد ميكند بدون آنكه بانتقاد از ديگري بپردازد (
  . كمبود ها و خطا ها را تماماً بر طرف خواهند ساخت 

  

  يادداشتها

  ، جلد حاضر  5، يادداشت » ! متشكل شويد  « ـ  مراجعه شود به  1
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  تفسير درباره يازدهمين پلنوم
  کميته اجرائي مرکزي گومندان و 

  دومين جلسه سومين شوراي سياسي ملي 
  ) 1943اكتبر  5( 

سپتامبر يازدهمين پلنوم خود را  13تا  6مركزي گوميندان از تا كميته اجرائي 
سپتامبر دومين جلسه سومين شوراي  27تا   18تشكيل داد و دولت گوميندان از 

اكنون كه كليه اسناد مربوط با اين دوجلسه در دست . ملي را منعقد ساخت  سياسي
  . است ميتوانيم به تفسيري جامع در باره آنها بپردازيم 

وضعيت بين المللي در آستانه تحول بزرگي است كه نزديكيش بر همه دولت 
است در آستانه تحول بزرگي است كه نزديكيش بر همه دولت ها ها محسوس 

دول اروپائي محور بر آن آگاهي يافته اند ، و هيتلر به سياست . است محسوس 
اين تغيير بطور عمده كار اتحاد شوروي است . نوميدانه آخرين تلاش دست زده است 

ارتش سرخ گذرگاه خود را پاك : و وي هم اكنون به بهره داري از آن آغاز كرده است 
ده اش او را به مرز هاي سابق شوروي روبيده و به دينپر رسيده ، تعرض زمستاني آين

انگلستان و امريكا نيز ميكوشند كه . و شايد هم به مرز هاي جديدي خواهد رسانيد 
روزولت و چرچيل منتظر تزلزل هيتلر اند تا به فرانسه : از اين تغيير سود بردارند 

گ خلاصه آنكه ماشين جنگي فاشيسم آلمان نزديك به تلاشي است ، جن. وارد شوند 
ضد فاشيستي در اروپا در آستانه پايان است و اتحاد شوروي در نابود ساختن 

محور جنگ ضد فاشيستي جهاني در . فاشيسم نيروي عمده را تشكيل ميدهد 
اروپاست و همينكه مسئله در آنجا حل شود سرنوشت دو اردوي بزرگ جهاني ـ 

اكنون  هم. اردوي فاشيستي و اردوي ضد فاشيستي ـ تعيين خواهد شد 
امپرياليستهاي ژاپني پي برده اند كه به بن بست رسيده اند و براي آنان نيز سياست 
. ديگري وجود ندارد جز اينكه تمام نيروي خويش را بمنظور تشنج آخرين گرد آورند 

بر عليه حزب كمونيست دست زده اند و  "عمليات امحائي  "در چين به آنان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه بوسيله رفيق مائو تسه دون » جيه فان ژيبائو « متن حاضر سرمقاله روزنامه ين ان موسوم به 
  .نوشته شده است 
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  .ميكوشندكه گوميندان را به تسليم وا دارند 
اين دورنما آنها را هم . گومينداني ها نيز نزديكي اين تحول را حس ميكنند 

شادمان ميسازد زيرا كه مي پندارند اگر در اروپا مسئله حل شود . ن ميسازد شادما
دست انگلستان و امريكا باز خواهد شد تا بجاي آنها با ژاپن بجنگند و اين امر به 

هراسان . گومينداني ها امكان خواهد داد كه بدون كمترين زحمت به نانكن باز گردند 
فاشيستي در سراسر جهاني موجب فرا رسيد ميسازد زيرا كه فرو ريختن سه دولت 

دوران رهائي عظيم و بي سابقه اي در تاريخ بشر خواهد گرديد و آنگاه ديكتاتوري 
گوميندان كه ديكتاتوري فاشيستي كمپرادور ها و فئودال هاست جز جزيره كوچكي 

ها  گومينداني. غوطه ور در اقيانوس پهناور آزادي و دموكراسي چيز ديگر نخواهد بود 
از اين انديشه بخود ميلرزند كه مبادا اين اقيانوس ، فاشيسم آنها را كه شعارش 

  .است در خود فرو برد  "د و پيشواي واحدحزب واحد ، دكترين واح"
بگذاريم اتحاد شوروي بتنهائي با : نيات گومينداني ها در آغاز چنين بود 

رانگيزيم تا آنكه ضربات هلاك هيتلر بجنگد و ژاپني ها را به حمله بر اتحاد شوروي ب
بر كشور سوسياليسم وارد آيد و يا لااقل صدمات سخت ببيند ؛ با انگستان و امريكا 
تلقين كنيم كه از گشايش جبهه دوم يا سوم در اروپا صرف نظر كنند و تمام نيروهاي 
خويش را به خاور منتقل سازند تا قبل از هر چيز نخست ژاپن را از پاي در آورند و 

براي نيل باين هدف شرم بود كه . سپس حزب كمونيست چين را از ميان  بردارند 
: و سپس بانگ زدند  "اول آسيا ، بعد اروپا  ": بركشيدند گومينداني ها در آغاز فرياد 

در اوت گذشته وقتي كه كنفرانس كبك بپايان .  "توجه مساوي به آسيا و اروپا  "
خارجه دولت گوميندان سون زي وين را نزد نزديك ميشد روزولت و چرچيل وزير 

گومينداني ها از غايت شادي كوس و . خود خواندند و چند كلمه اي با اوسخن گفتند 
،  روزولت و چرچيل نگاه خود را بسوي خاور ميگردانند ، نقشه ، اروپا ": كرنا زدند 

: است  كنفرانس كبك كنفرانس سه دولت بزرگ "،  "آسيا ، تغيير يافته است  بعد
از آن . ولي اين آخرين تظاهر سر مستي آنان بود . و غيره  "انگستان ، امريكا و چين 

اول آسيا ،  ": شعار هاي آنها كه ميگفتند . ببعد احوالشان اندكي عوض شده است 
ه تاريخ سپرده شده است و ظاهراً بموز "توجه مساوي به آسيا و اروپا "و  "بعد اروپا 

ممكن است كه يازدهمين پلنوم كميته اجرائي . ه جديدي هستيد اينك در تعبيه نقش
مركزي گوميندان و دومين جلسه شوراي سياسي ملي كه مذاكراتش را تحت نظارت 

  . گوميندان انجام داده است آغاز اين نقشه جديد باشند 
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يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان در عين حال كه خود را 
اعلام داشت بر عليه حزب  "تدارك رژيم مشروطه  "و  "سياسي  حل"موفق 

 "به مخاطره افكندن كشور  "و  "تخريب در مقاومت  "كمونيست به اتهام مفتريانه 
دومين جلسه سومين شوراي سياسي ملي كه تحت سلطه و نظارت . دست زد 

يب اكثريتي مركب از گومينداني ها قرار دارد قطعنامه اي بر ضد حزب كمونيست تصو
بعلاوه پلنوم مذكور . كرد كه بطور عمده مطابق قطعنامه پلنوم يازدهم است 

چانكايشك را بمنظور تحكيم دستگاه ديكتاتوري برياست جمهوري دولت گوميندان 
  .  "انتخاب كرد  "

گومينداني ها پس از پلنوم يازدهم چه ميخواهند بكنند ؟ فقط سه امكان در 
ـ دفع الوقت كردن و در راه  2برابر امپرياليسم ژاپن ؛ ـ تسليم در  1: برابر آنهاست 

  .ـ تغيير سمت سياسي  3سابق پافشردن ؛ 
كساني از گومينداني ها نوميد از پيروزي و تسليم طلب اند با پيروي از مقاصد 

است  "كوبيدن حزب كمونيست و جلب گوميندان  "امپرياليسم ژاپن كه خواهان 
اينان پيوسته در . بر تسليم طلبي هستند همچنان دنبال نيت خويش مبني 

جستجوي برانگيختن جنگ داخلي ضد كمونيستي هستند كه همينكه برانگيخته شد 
از اينجهت فقط يك چاره برايشان باقي . طبيعتاً هرگونه مقاومت را غير ممكن گرداند 

ل غربي نفر در شما 500000تا  400000گوميندان ارتشي بالغ بر . تسليم طلبي : ميماند 
گرد آورده و همچنان محرمانه سپاهياني را كه از جبهه هاي ديگر فرا ميخواند در آنجا 

بنظر ميرسد كه ژنرال هايش دستخوش غروري شگفت هستند و . متمركز ميسازد 
از نگاه كه آقاي چانكايشك در نطق .  "تسخير ين ان مسئله اي نيست  ": ميگويند 

مسئله اي  "داشت كه موضوع حزب كمونيست خويش در يازدهمين پلنوم اظهار 
و از آنگاه كه پلنوم مذكور قطنامه  "سياسي است كه بايد با وسائل سياسي حل شود 

بعلاوه سال . اي عملاً در همين جهت تصويب كرد ژنرالها چنين لحني اتخاذ كرده اند 
تصويب گذشته دهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان قطعنامه اي نظير اين ب

رسانيد و هنوز مركب آنها خشك نشده بود كه به ژنرالها دستور داده شد نقشه 
عمليات بمنظور بر انداختن منطقه مرزي تنظيم نمايند ؛ در ژوئن و ژوئيه گذشته 
انتقال سپاهيان بمنظور عمليات برق آسا بر عليه منطقه مرزي صورت گرفت و فقز 

خل و خواه در خارج ، بود كه اين نقشه توطئه بعلت مخالف افكار عمومي ، خواه در دا
اينك بار ديگر همينكه يازدهمين پلنوم قطعنامه خود . گرانه موقتاً كنار گذشته شد 
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. را بر صفحه كاغذ آورد لاف و گزاف ژنرالها شنيده شد و واحد ها بحركت در آمدند 
است ؟ بĤن اين اظهار بچه معني .  "تسخير ين ان مسئله اي نيست  ": ميگويند 

البته مسلم نيست . معني است كه به تسليم در برابر ژاپن تصميم گرفته شده است 
اند همگي تسليم طلبان آگاه و  "تسخير ين ان  "كه آن گومينداني هائي كه موافق 

شايد برخي چنين ميپندارند كه در عين پيكار با حزب كمونيست . مصممي باشند 
ظاهراً عده زيادي از افسران گروه حوان . ر خواهند بود بمقاومت در برابر ژاپن نيز قاد

اما ما كمونيستها اين سئوالات را در برابر اين آقايان . اينطور استدلال ميكنند ) 1(پو 
آيا تجربه ده سال جنگ داخلي را فراموش كرده ايد ؟ آيا مي : مطرح ميسازيم 

ان مصمم خواهند پنداريد اگر جنگ داخلي جديدي برانگيخته شود تسليم طلب
يا ژاپني ها و وان جين وي م در برابر ژاپن مقاومت ورزيد ؟ آگذاشت كه شما باز ه

بشما چنين امكاني خواهند داد ؟ آيا شما آنقدر نيرومند هستيد كه در عين حال 
جنگ داخلي و جنگ بر عليه تجاوزكاران بيگانه را از پيش ببريد ؟ شما مدعي 

ميليون نفر در اختيار داريد ، ولي روحيه اين ارتش  هستيد كه ارتشي مركب از سه
بقدري خراب است كه آنرا به سبد هاي تخم مرغ كه به دو انتهاي شان چو آويخته 

در نبرد هائي كه در . باشد تشبيه ميكنند ، يك ضربه كه بخورد كارش تمام است 
، در مغرب  كوههاي جون تيائو ، در كوههاي تاي هان ، در مرز جه جيان و جيان سي

علت آن را بايد در سياست مهلك . حو به و در كوههاي داييه روي داد همينطور شد 
مقاومت غير فعال در  "و  "مبارزه فعال بر عليه حزب كمونيست  "شما كه مبتني بر 

اينك كه دشمن ملت عميقاً در كشور ما نفوذ كرده . است جستجو كرد  "برابر ژاپن 
ه حزب كمونيست فعال و در برابر ژاپن غير فعال باشيد است هر چه بيشتر بر علي

و شما كه در نبرد با تجاوزكاران بيگانه تا اين . روحيه سپاهيانتان خرابتر خواهند شد 
اندازه ناچيز هستيد آيا ميپنداريد كه سربازانتان در برابر حزب كمونيست و خلق 

همينكه . ير ممكن است ناگهان بصورت جنگاوران سهمگيني در خواهند آمد ؟ اين غ
شما بجنگ داخلي بياغازيد تمام نيروي خود را بĤن مصروف خواهيد داشت و 

خود را بدور خواهيد افكند و سرانجام با امپرياليسم ژاپن به  "مقاومت همزمان "
امضاي تسليم نامه بلاشرط خواهيد پرداخت يعني يگانه سياستي كه در حيطه قدرت 

م اعضاي گوميندان كه قلباً خواستار چنين تسليمي نيستند ما بتما. شما خواهد بود 
ميگوئيم كه شما اگر در برانگيختن يا دنبال جنگ داخلي نقش فعال داشته باشيد 

اگر بدسائس تسليم طلبان تن در . ناگزير بالاخره بصورت تسليم طلب خواهيد افتاد 
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را وسيله تجهيز دهيد و اگر قطعنامه هاي يازدهمين پلنوم و شوراي سياسي ملي 
افكار عمومي و تدارك جنگ داخلي بر ضد حزب كمونيست سازيد باز مسلماً بهمين 

حتي بفرض اينكه در آغاز قصد تسليم طلبي نداشته . سرنوشت  دچار خواهد شد 
باشيد هرگاه بدسائس تسليم طلبان تن در دهيد و راه غلط برگزينيد بالاخره در 

اينست نخستين راهي كه ممكن است . يد افتاد دنبال آنها به تسليم طلبي خواه
گوميندان پس از يازدهمين پلنوم در پيش گيرد و خطر اينكه باين راه برود بيش از 

براي تسليم طلبان بهترين  "تدارك رژيم مشروطه "و  "حل سياسي  ". همه است 
وسيله است تا تدارك جنگ داخلي و بعبارت ديگر تدارك تسليم طلبي خويش را 

كليه كمونيست ها ، كليه گومينداني هاي ميهن پرست ، كليه احزاب و . وشانند بپ
گروههاي ضد ژاپني و كليه هم ميهنان ما كه هوادار مقاومت اند بايد چشم خود را 
خوب بگشايد و اين وضعيت بسيار خطير را دقيقاً دنبال كنند ، بدون آنكه به رياكاري 

كه خطر جنگ داخلي هرگز اينقدر بزرگ نبوده بدانيم . تسليم طلبان فريقته شوند 
  . است كه پس از يازدهمين پلنوم گوميندان 

قطعنامه يازدهمين پلنوم و شوراي سياسي ملي ممكن است براه ديگري 
اين راه كه تفاوت زيادي با .  "دفع الوقت كردن و جنگ را ببعد گذاشتن  ": بينجامد 

يخواهند ظاهر مقاومت در قيب ميشود كه مراه تسليم طلبان ندارد بوسيله كساني تع
ن را حفظ كنند ولي در عين حال از ترك آنتي كمونيسم و ديكتاتوري بكلي برابر ژاپ

آنها اگر بچنين راهي ميروند از آنجهت است كه توجه دارند كه در . امتناع ميورزند 
وضعيت بين المللي تغييرات ناگزير عظيمي در شرف وقوع است ، شكست 

ليسم ژاپن حتمي است ، جنگ داخلي بمعناي تسليم طلبي است ، قاطبه خلق امپريا
با مقاومت موافق است و با جنگ داخلي مخالف ، گوميندان كه از توده ها بريده شده 
، محروم از پشتيباني خلق و محكوم به انفراد بي سابقه اي است از بحران خطيري 

ه با اين امر كه جنگ داخلي بوسيله ميگذرد، امريكا ، انگلستان و اتحاد شوروي هم
پس اين گومينداني ها خود را مجبور مي بيند . دولت چين برانگيخته شود مخالف اند 

كه توطئه جنگ داخلي را بتأخير بيندازند و براي آنكه دفع الوقت كنند با وعده  هاي 
ه در اينان پيوست. بازي ميكنند   "تدارك رژيم مشروطه "و  "حل سياسي  "توخالي 

ين  تسخير"اينان حتي در خواب هم داعيه . فريب و دفع الوقت استاد بوده اند فن 
از اين حيث هيچ تفاوتي با . را از ياد نميبرند  "برانداختن حزب كمونيست "و  "ان 

ولي هنوز خواهان آنند كه به مقاومت تظاهر كنند ، نميخواهند . تسليم طلبان ندارند 
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جهان از دست برود و گاهي از سرزنش افكار عمومي در كه موقعيت گوميندان در 
حل "اهر ؛ پس ممكن است كه اينها در زير ظ خارج و داخل كشور بهراس مي افتد

. بانتظار شرايط بهتر در جستجو دفع الوقت باشند "تدارك رژيم مشرط "و  "سياسي
 "مشروطهرژيم  "و استقرار  "حل سياسي"اينها بهيچوجه صميمانه مايل نيستند به 

سال گذشته در زمان دهمين پلنوم . برسند يا لااقل عجالتاً باين كار مايل نيستند 
گوميندان ، رفيق لين بيائو از طرف كميته مركزي حزب كمونيست چين به چون 

وي در آنجا ده ماه متمادي . چينگ فرستاده شده تا با آقاي چانكايشك ملاقات كند 
شك و نه كميته اجرائي مركزي گوميندان نخواستند اقامت گزيد ولي نه آقاي چانكاي

در مارس امسال آقاي . حتي در يك مسئله مشخص هم با او مذاكره كنند 
انتشار داد ؛ وي در آنجا بر » سرنوشت چين « چانكايشك كتاب خود را موسوم به 

روي ضرورت مبارزه با كمونيسم و افكار ليبرال اصرار ميورزد ، مسئوليت ده سال 
داخلي را بر عهده حزب كمونيست مياندازد ، حزب كمونيست ، ارتش هشتم و  جنگ

نوع  تيولداران "و  "ديكتاتورهاي نظامي نوع جديد "ارتش چهارم جديد را مفتريانه 
مينامد و چنين ميفهماند كه در عرض دو سال حزب كمونيست را از ميان بر  "جديد 

ت كه جو ئن لاي و لين بيائو و ساير ژوئن سال جاري گذاش 28وي در . خواهد داشت 
رفقا به ين ان باز گردند ولي در عين حال بسپاهيان خويش كه از رود خانه زرد دفاع 
ميكردند دستور داد كه بسوي منطقه مرزي به پيش روند و بمقامات محلي در سراسر 

توده سازمانهاي  "كشور دستور داد كه انحلال انترناسيونال سوم استفاده كرده بنام 
در چنين شرايطي وظيفه ما . خواستار انحلال حزب كمونيست چين شوند  "اي 

كمونيستها بود كه گوميندان و قاطبه خلق را به جلوگيري از جنگ داخلي فرا خوانيم 
و مجبور شديم از دسائس شوم گوميندان كه مقاومت را تخريب ميكند و كشور را 

كه واقعيات تاريخي گواهي ميدهد ما نهايت همانطور . بخطر مي افكند پرده بر گيريم 
از زمان سقوط اوهان هرگز عمليات بزرگ و كوچك بر عليه . شكيبائي بخرج داديم 

اينك . خواه در چين شمالي و خواه در چين مركزي قطع نشده است حزب كمونيست 
دو سال از ظهور جنگ در اقيانوس آرام ميگذارد و گوميندان در تمام اين مدت 

وي . ه بر حزب كمونيست در چين مركزي و چين شمالي حمله ور گرديده است پيوست
ارتشهاي وان جون ليان ولي سيان جو را به جيان سو و شان دون فرستاد تا 
بسپاهياني كه از سابق در آنجا بعمليات بر ضد حزب كمونيست مشغول بودند ، 

ميندان در سپاهيان گو ارتش پان بين سيون در كوههاي تاي هان و همچنين. بپوندند 
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استانهاي ان هوي و حو به دستور يافتند كه نيرو هاي خود را فقط بمبارزه بر ضد 
اش ساختن اين ما طي دوراني متمادي حتي از ف. د حزب كمونيست اختصاص دهن

تمام روزنامه ها و مجلات گوميندان حتي لحظه اي نيز . واقعيات خود داري ورزيديم 
اما ما تا مدت زيادي يك كلمه هم جواب كمونيست نياسودند ،  از زشت گوئي به حزب

گوميندان بدون كمترين دليلي انحلال ارتش چهارم جديد كه قهرمانانه به . نداديم 
نفر از افراد واحد هاي   9000نبرد با تجاوزكاران ژاپني مشغول بود فرمان داد ، بيش از 

تين را دستگير كرد ، سيان يين را  آن مستقر در ان هوي جنوبي را نابود ساخت ، يه
اين جنايت . بقتل رسانيد و صد ها نفر از كادر هاي آن ارتش را بزندان انداخت 

فجيعي بود ، خيانتي به خلق ما و به ملت ما بود ، ولي ماهمه اينها را بخاطر مصلحت 
در  .كشور تحمل كرديم و باعتراض در نزد گوميندان و مطالبه خسارت اكتفا ورزيديم 

در لو شان آقاي چانكايشك درملاقات با رفيق جو ئن لاي ،  1937ژوئن ـ ژوئيه 
نماينده حزب كمونيست چين ، وعده داده بود كه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ 

مجريه دولت ملي  "يوان"نين سيا بموجب تصويب نامه اي بعنوان بخش اداري تابع 
ولي وي نه . تصاب رسمي خواهند يافت معين خواهد شد و كارمندان منطقه مذكور ان

سرباز به پيرامون  500000تا  400000فقط قول خود را انكار كرد بلكه تا آنجا رفت كه 
منطقه مرزي فرستاد و آنرا در محاصره نظامي و اقتصادي گرفت ؛ وي از پاي نخواهد 

ه رگ برساند و ارگانهاي پشت جبهاينكه مردم منطقه مرزي را بپاي م نشست مگر
شيده نيست كه ديگر بعلاوه بر هيچكس پو. ميان بردارد ارتش هشتم را از 

نيازمنديهاي ارتش هشتم بوي رسانيده نميشود و بر هيچكس پوشيده نيست كه 
و ارتش  "ارتش ياغي "ارتش چهارم جديد را  "حزب خائن "حزب كمونيست را 

چنين ميكنند حزب  خلاصه گوميندانيها كه. خوانده اند  "ارتش خائن  "هشتم را 
حزب كمونيست در نظر آنها ده بار ، صد بار منفورتر . كمونيست را دشمن ميشمارند 

كميته گوميندان بيش از همه نسبت به حزب كمونيست است و اگر . از ژاپني هاست 
اين روش با روش . هم چيزي از آن براي ژاپني ها باقي بماند مقدارش بسيار كم است 

كه با گوميندان و حزب كمونيست دو رفتار متفاوت دارند مطابق فاشيستهاي ژاپني 
فاشيستهاي ژاپني كه تمام كينه خويش را به حزب كمونيست اختصاص داده . است 

اند روز بروز نسبت به گوميندان مهربانتر ميشوند ؛ از دو شعاري كه آنها اعلام كرده 
فقط شعار  "گوميندان  برانداختن "و  "كوبيدن حزب كمونيست  "بودند يعني از 

روز نامه ها و مجلات ژاپني ، همچنين روزنامه ها و مجلات وان . نخستين باقي است 
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 " !نابود باد چانكايشك "،  "! مرده باد گوميندان  "جين وي ديگر از شعار هائي نظير
در صد نيروهاي خود را در چين بر حزب كمونيست  58ژاپن سنگيني . نام نميبرند 

در صد آنها را بمراقبت گوميندان گماشته است و اخيراً  42و حال آنكه فقط انداخته 
براي آنكه وي را به تسليم برانگيزد در اين مراقبت تخفيف داده و سپاهيان بسياري 
را از استانهاي نكرده اند كلمه اي در جلب حزب كمونيست به تسليم بر زبان رانند ، 

نان بمنظور تشويق گوميندان به تسليم ولي هرگز ترديد ندارد كه سيلي از سخ
در برابر حزب كمونيست و خلق درندگي دارد، گوميندان فقط . بجانب وي روان سازند 

مدتهاست كه گوميندان نه فقط با . در برابر ژاپني ها چنگ و دندان نشان نميدهد 
اعمال خودش از صورت شركت كننده در جنگ بصورت تماشاگر جنگ در آمده بلكه 

در گفتار نيز جرأت ندارد به امپرياليستهاي ژاپني كه او را به تسليم طلبي حتي 
. برميانگيزند و مورد تحقير قرار ميدهند بوسيله تحاشي كم و بيش جدي جواب گويد

از لحاظ » سرنوشت چين « استدلال چانكايشك در كتاب  ": ژاپني ها ميگويند 
يا آقاي چانكايشك و اعضاي آ ". سمت گيري كلي بهيچوجه اشتباه آميز نيست 

چطور . حزبش هرگز جوابي باين سخنان داده اند ؟ نه ، نداده اند و جرأت آنرا ندارند 
ميخواهيد امپرياليستهاي ژاپني گوميندان را تحقير نكنند وقتيكه ميبينند آقاي 

را فقط در مورد حزب  "انضباط "و  "فرامين نظامي و دولتي  "چانكايشك و حزبش 
تن از  20به پيش ميكشند ولي نميخواهند يا جرأت ندارد آنها را در مورد  كمونيست

ژنرال كه بدشمن پيوسته اند ، به پيش  58اعضاء كميته اجرائي مركزي خويش و 
خلق چين و ملل دوست در سراسر جهان شاهدانه كه آقاي چانكايشك و ! بكشند 

، به ارتش هشتم حمله ور گوميندان فرمان انحلال ارتش چهارم جديد را داده اند 
ارتش  "،  "حزب خائن "شده اند ، منطقه مرزي را محاصره كرده اند ، ما را مفتريانه 

خوانده اند ،  "تيولداران نوع جديد"،  "ديكتاتور هاي نظامي نوع جديد  "،  "خائن 
متهم ساخته اند ، پشت  "بمخاطره افكندن كشور  "و  "تخريب مقاومت  "ما را به 
را به پيش كشيده اند ؛ ولي  "انضباط "و همچنين  "فرامين نظامي و دولتي  "سرهم 

 20هرگز ديده نشده است كه يك فرمان نظامي و يا يك فرمان دولتي را در مورد 
ژنرال گوميندان كه بدشمن پيوسته اند  58عضو كميته اجرائي مركزي گوميندان و 

قطعنامه هاي . ه آنها دست بزنند اجرا كنند و يا باتخاذ تصميمي انضباطي در بار
يازدهمين پلنوم و شوراي سياسي ملي نيز فقط بر عليه حزب كمونيست توجيه شده 
است ، هيچيك از آنها متوجه اعضاي متعدد كميته اجرائي مركزي و ژنرالهاي متعدد 
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ندان كه به ميهن خيانت ورزيده و بدشمن پيوسته اند ، نيست ؛ در اين صورت يگوم
! و ملل دوست در سراسر جهان چطور بايد در باره گوميندان فكر كنند  خلق چين

تدارك  "و  "حل سياسي  "همانطور كه انتظار ميرفت در يازدهمين پلنوم مجدداً از 
 اين خيلي خوب است ، ما جز اينكه اين اظهارات . سخن گفته شد  "رژيم مشروطه 

ر باره اظهارات مذكور بر حسب مشي ولي اگر د. تهنيت بگوئيم كاري نميتوانيم كردرا 
سياسي گوميندان كه در طي سالهاي متمادي تعقيب شده و ميشود قضاوت كنيم ، 
اينها مشتي عبارات است بمنظور فريب افراد تا عملاً به گوميندان امكان بدهد براي 

  . تدارك جنگ داخلي و جاودان ساختن ديكتاتوري خويش بر خلق دفع الوقت كند 
سير حوادث ممكن است براه سومي بيفتد ؟ آري ممكن است و اين ولي آيا 

راهي است كه بخشي از اعضاي گوميندان ، قاطبه خلق و ما كمونيستها همگي آرزو 
اين راه كدام است ؟ اين راه عبارتست از حل و فصل سياسي درست و . داريم 

ه رژيم مشروطه منصفانه مناسبات ميان گوميندان و حزب كمونيست ، استقرار صادقان
واقعاً دموكراتيك و آزاد و برانداختن ديكتاتوري فاشيستي كه شعارش عبارتست از 

، دعوت مجلس ملي كه واقعاً منتخب  "حزب واحد ، دكترين واحد و پيشواي واحد "
ما كمونيستها پيوسته هوادار چنين سياستي بوده . خلق باشد در زمان جنگ مقاومت 

حتي تا مدت مديدي . ميندان نيز موافق خواهند شد بخشي از اعضاي گو. ايم 
. برند اميدوار بوديم كه آقاي چانكايشك و گروهش در درون گوميندان نيز آنرا بكار 

لهاي اخير روي داده و اينك روي ميدهد قضاوت كنيم هيچ اما اگر از روي آنچه در سا
قدرت اند ، چنين  نشانه اي نيست كه آقاي چانكايشك و اكثريت گوميندانيها كه در

  .نياتي داشته باشند 
براي آنكه چنين سياستي بتواند عملي گردد بايد شرايط متعددي از لحاظ بين 

كه فاشيسم در اروپا در آستانه زوال ( در لحظه كنوني . المللي و داخلي فراهم شود 
 شرايط بين المللي براي جنگ مقاومت در چين مساعد است ، ولي) كامل است 

ر همين لحظه است كه تسليم طلبان بيش از هر وقت براي برانگيختن جنگ درست د
و ژاپني ها و وان جين وي بيش  اند داخلي كه بĤنها امكان تسليم بدهد بتلاش افتاده

بموجب . از هر وقت در صدد بر پا كردن چنين جنگي هستند كه تسليم طلبي بياورد 
 برادراني " :استوي اظهار داشته  اكتبر وان جين 1خبر خبر گزاري تون سون مورخ 

يقيناً چون چينگ همان راهي را در . ه فدا كاراند پيوسته برادر باقي خواهند ماند ك
ولي ما اميدواريم اين كار هر چه زود تر . پيش خواهد گرفت كه ما در پيش گرفته ايم 
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بهترين پس ! چه علاقه اي ، چه اطمينان و در عين حال چه عجله اي  ". صورت گيرد 
انتظار داشت اينست كه به دفع الوقت حالتي كه ميتوان از گوميندان در اوضاع كنوني 

شرايطي . ادامه دهد ، اما خطر اينكه ناگهان وخامتي در اوضاع پيش آيد جدي است 
كه براي راه رسم لازم است هنوز فراهم نيامده ، براي آنكه فراهم آيد بايد ميهن 

ههاي سياسي و قاطبه خلق در كليه زمينه ها بكوشش پرستان كليه احزاب و گرو
  .عظيم بر خيزند 

بايد اين  ": آقاي چانكايشك در يازدهمين پلنوم چنين اظهار داشته است 
نكته را بدون ابهام اعلام داشت كه كميته اجرائي مركزي هيچ چيز ديگري از حزب 

سلحه دست بردارد، كمونيست نميخواهد جز اينكه وي از نگهداري تيول خويش بزورا
از حملات غافلگرانه بر ارتش ملي در نقاط مختلف و همچنين از فعاليت هاي تخريبي 
در كار مقاومت باز ايستد ، اظهاريه خود را كه بمناسبت بيست و ششمين سال 
جمهوري صادر كرده و متضمن دعوت به وحدت كليه مساعي در راه نجات ميهن 

گانه اي را كه در آن اظهاريه بيان شده است ، چهار است بموقع اجرا گذارد و تعهدات
   ". عملي سازد 

فعاليت هاي  "و از  "حملات غافلگيرانه بر ارتش ملي  "آقاي چانكايشك از 
صحبت ميدارد ، اين سخنان بيشتر در مورد گوميندان  "تخريبي در كار مقاومت

عدالت و هر  صادق است و جاي تأسف است كه آقاي چانكايشك بر خلاف هر گونه
گوميندان از زمان . گونه وجدان ترجيح ميدهد كه به حزب كمونيست افترا بزند 

سقوط اوهان به سه حمله خونين ضد كمونيستي دست زده كه در طي آنها نيرويش 
مرتبه به حملات غافگيرانه بر سپاهيان حزب كمونيست بشهادت واقعيات هر 

نيرو هاي  1940و بهار  1939زمستان در نخستين حمله خونين در . پرداخته اند 
گوميندان پنج مركز شهرستان منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا يعني چون 

دگاني واحد هاي ارتش نين سيان  و جن يوان را كه محل پاهوا ، سيون اي ، جن نين ، 
هشتم بود با حمله ناگهاني بتصرف در آوردند وحتي هواپيما در عمليات خود بكار 

در چين شمالي سپاهيان جو هواي بين به كوههاي تاي هان فرستاده شدند تا . ند برد
نيروهاي ارتش هشتم دست بزنند و ارتش هشتم فقط  غافگيرانه بر عليهبه حمله 

بود قبلاً در  1941دومين حمله خونين در ژانويه . براي دفاع از خود بجنگ پرداخت 
به جوده ، پون ده هواي ، به تين  حه يين چينگ و باي چون سي 1940اكتبر  19

دستور دادند كه كليه واحد هاي ارتش هشتم و ارتش  وسيان ببن تلگراف زده قاطعانه
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چهارم جديد كه در جنوب رود خانه رزد بودند در عرض يك ماه به شمال رودخانه 
ما پذيرفتيم كه واحد هاي ان هوي جنوبي را بشمال منتقل سازيم ولي . برده شوند 

معذلك وعده كرديم كه آنها را پس از . ال ساير واحد ها عملاً غير ممكن بود انتق
اما قبل از اينكه واحد هاي ما . پيروزي جنگ مقاومت به محلهاي تعيين شده برسانيم 

نفر بودند طبق دستور دريافتي روزه ژانويه براه  9000در ان هوي جنوبي كه بيش از 
عملاً هم .  "دام بگيرندبا يك ضربه "بود آنها را بيفتند آقاي چانكايشك فرمان داده 

د هاي ژانويه توانستند اين واح 14تا  6 سپاهيان گوميندان در ان هوي جنوبي از
ژانويه آقاي چانكايشك  17روز .  "با يك ضربه دام بگيرند "ارتش چهارم جديد را 

ببعد ارتش از آن . فرمان داد كه ارتش چهارم جديد منحل و يه تين محاكمه شود 
هشتم و ارتش چهارم جديد را در پايگاههاي ضد ژاپني چين مركزي و چين شمالي، 
در هر جا كه سپاهيان گوميندان وجود دارند ، مورد حمله غافلگيرانه قرار ميدهند و 

سومين حمله خونين در مارس . آنها فقط براي دفاع از خود به واكنش ميپردازند 
نيروهاي گوميندان از حمله بر ارتش هشتم و . دامه دارد گذشته آغاز شد و تا امروز ا

بعلاوه ، آقاي . ارتش چهارم جديد در چين مركزي و چين شمالي باز نايستاده اند 
را كه ادعانامه اي بر ضد حزب » سرنوشت چين « چانكايشك كتاب خود موسوم به 

مرزي بانتقال  كمونيست و خلق است منتشر ساخته ، بمنظور حمله برق آسا بر منطقه
نيرو هاي مسلح مهمي كه در طول رود خانه زرد در موضع دفاعي قرار داشتند دست 

 كشور را به مطالبه انحلال حزب كمونيست برانگيخته، "سازمان هاي توده اي "زده ، 
گوميندان را كه اكثريت شوراي سياسي ملي در دست آنها است ، تجهيز  اعضاي

ن چينگ را كه سرشار از افتراء بر ارتش هشتم است از نموده تا گزارش نظامي حه يي
وي باين . تصويب شورا بگذارنند و قطنامه هاي ضد كمونيستي بتصويب برسانند 

طريق شوراي سياسي ملي را كه ميبايست مظهر وحدت در مقاومت باشد بصورت 
ارگاني وابسته به گوميندان در آورده كه مأموريتش ساختن افكار عمومي ضد 

نيستي و تدارك جنگ داخلي است ، بطوريكه رفيق دون بي او عضو كمونيست كمو
اين سه حمله خونين ضد . شوراي مجبور شد بعنوان اعتراض از آن شورا بيرون بيايد 

ما . كمونيستي طبق نقشه اي با فكر قبلي بوسيله گوميندان صورت گرفته است 
  ؟  نيست پس چيست "تخريب مقاومت  "اگر اين : ميپرسيم 

سپتامبر بيست و ششمين سال  22كميته مركزي حزب كمونيست چين روز 
اظهاريه اي انتشار داده ، همه را به وحدت مساعي در راه نجات )  1937( جمهوري 
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براي آنكه هرگونه بهانه اي از دست  ": ما در انجا چنين گفتيم . ميهن دعوت كزد 
سؤ تفاهمي از اشخاص بدگمان دشمن در دسائسش گرفته شود براي آنكه هر گونه 

ولي صاحب نيت رفع گردد كميته مركزي حزب كمونيست چين ضروري ميداند كه 
فداكاري كامل خود را نسبت بĤرمان نجات ملي از نو تأييد كند و باين منظور بار ديگر 

ـ سه اصل خلق كه آورده دكتر سون  1: يدارد رسماً در برابر قاطبه ملت اعلان م
، امروز براي چين ضروري است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق  ياتسن ميباشد

ون ساختن حكومت ـ ما به سياست قيام كه هدفش سرنگ 2كامل آن مبارزه كند ؛ 
گوميندان است و به سياست مصادره اجباري اراضي مالكان ارضي پايان خواهيم داد ؛ 

رت حكومت سرخ فعلي را تجديد سازمان خواهيم كرد و بصوـ ما حكومت  3
دموكراتيك منطقه ويژه در خواهيم آورد باين اميد كه حكومت در سراسر كشور 

ـ ارتش سرخ نام و نمره گذاري خود را عوض خواهد كرد و بصورت  4وحدت يابد ؛ 
واحد هاي ارتش انقلابي ملي تجديد سازمان خواهد يافت ، تحت فرمان شوراي 

فرمان خواهد بود كه به جبهه مقاومت نظامي دولت ملي قرار خواهد گرفت و منتظر 
   ". بپوندد تا در آنجا وظيفه خويش را انجام دهد 

نه آقاي چانكايشك و نه هيچ . ما اين چهار تعهد را تمام و كمال نگهداشتيم 
اولا . فرد ديگري از گوميندان نميتواند تعهدي را نام برد كه ما اجرا نكرده باشيم 

در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و در  تدابير سياسي كه حزب كمونيست
پايگاههاي ضد ژاپني پشت جبهه دشمن بكار برده همگي با سه اصل خلق كه آورده 

ثانياً بشرط آنكه . هيچيك مخالف آن نيست . سون ياتسن ميباشد مطابق است 
گوميندان در برابر دشمن ملت تسليم نشود ، همكاري با حزب كمونيست را قطع 

وفا خواهيم كرد كه اخلي ضد كمونيستي برنينگيرد ، ما بقول خويش و جنگ د نكند
صادره نكنيم بزودي حكومت گوميندان را سرنگون نسازيم و اراضي مالكان ارضي را م

شته وفا كرديم ، امروز وفا ميكنيم و در آينده نيز وفا خواهيم ما باين تعهد در گذ. 
خود مجبور نخواهيم شد مگر گوميندان در بعبارت ديگر ما به نقض تعهدات . كرد 

اينها . برابر دشمن تسليم شود ، همكاري با ما را قطع كند و جنگ داخلي را برانگيزد 
ثالثاً حكومت سرخ از . ا غير ممكن ميسازد شرايطي است كه وفاي بعهد را بر ميگانه 

كراتيك همان سال اول جنگ مقاومت تجديدسازمان يافته و مدتهاست كه رژيم دمو
ولي تا امروز گوميندان نه فقط . بوجود آمده است  "سيستم سه ثلث  "مبتني بر 

منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را برخلاف وعده خود برسميت نشناخته 
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آقاي چانكايشك و آقايان . متهم ساخته است  "تيول فئودالي  "بلكه ما را به ايجاد 
ان سو ـ نين سيا و پايگاههاي ضد شنسي ـ گ اگر منطقه مرزي! اعضاي گوميندان 

اپني هنوز از طرف دولت گوميندان برسميت شناخته نشده اند ، اگر اين وضعي كه ژ
بايد بدانيد كه وجودش بهيچوجه وابسته به اراده ما ميناميد وجود دارد  "تيول"شما 

كه شما وقتي. نيست بلكه فقط وابسته بĤن است كه شما آنرا بما تحميل كرده ايد 
ز با نقض قول خويش از برسميت شناختن اين ناحيه امتناع ميورزيد و ا خودتان

ن سرباز ميزنيد در آن صورت با كدام دليل برسميت شناختن رژيم دموكراتيك آ
متهم ميسازيد ؟ ما هر روز اين برسميت شناختن را " تيول"معتبري ما را به ايجاد 

يورزيد ، پس مسئول وضع موجود كيست ؟ ميطلبيم و شما پيوسته از آن امتناع م
آقاي چانكايشك ، رئيس گوميندان و رئيس دولت اين حزب بچه دليل در كتاب 

ميپردازد بدون  "تيول "به دشنام گوئي بر اين » سرنوشت چين « خودش موسوم به 
آنكه خود را در مورد اوضاع فعلي بهيچوجه مسئول بشمارد ؟ اينك كه وي در 

مجدداً خواسته است كه ما به تعهد خويش وفا كنيم ما با استفاده از  يازدهمين پلنوم
بموجب تصويب نامه اي : اين فرصت از وي ميخواهيم كه به تعهد خويش وفا كند 

منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را كه مدتهاست اصل دموكراسي در آنجا 
در پشت جبهه دشمن تحقق يافته و همچنين پايگاههاي دموكراتيك ضد ژاپني را 

اگر شما در سياست برسميت نشناختن اصرار ورزيد بĤن معناست . برسميت شناسد 
را نگهداريم ، و مسئوليت مانند گذشته كاملاً بر عهده  "تيول"كه ميخواهيد ما اين 

نام و نمره  "رابعاً مدت مديدي است كه ارتش سرخ . شما خواهد افتاد نه بر عهده ما 
د هاي ارتشي تجديد سازمان يافته و بصورت واح "عوض كرده ،  خود را "گذاري 

.  "تحت فرمان شوراي نظامي دولت ملي قرار گرفته است  "و  "انقلابي ملي در آمده 
اكنون فقط ارتش چهارم جديد ارتش . پس تعهد ما مدتهاست كه عمل شده است 

ه شوراي نظامي انقلاب ملي مستقيماً تابع كميته مركزي حزب كمونيست ميباشد ن
فرمان ضد  1941ژانويه  17و دليل واضح اين امر اينست كه اين شورا در . دولت ملي 

 "انحلال  "انقلابي در جهت تخريب مقاومت و بمخاطره افكندن كشور صادر كرد كه 
اعلام ميداشت و باين طريق آنرا در معرض  "ياغي"ارتش مذكور را بعنوان ارتش 

با وجود اين ارتش چهارم جديد . گوميندان قرار ميداد حملات پي درپي سپاهيان 
اده و هميشه سه هرگز از مقاومت در برابر تجاوزكاران ژاپني در چين مركزي باز نايست

ار تعهدي را كه ما پذيرفته ايم انجام داده است ، و حاضر است تعهد نخستين از چه
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د و از آقاي چانكايشك قرار گير "تحت فرمان شوراي نظامي دولت ملي  "كه دوباره 
ميخواهد كه فرمان انحلال را ملغي گرداند ، نمره سابق را مجدداً باو بدهد و بگذاردكه 

  . او تعهد چهارم را بانجام رساند 
بعلاوه سند مربوط به حزب كمونيست كه در يازدهمين پلنوم بتصويب رسيده 

در مجلس ملي بمنظور  در مورد ساير مسائل ميتوان همه آنها را ": چنين حاكي است 
بحث و حل آنها مطرح ساخت ، زيرا كه پلنوم ما تصميم گرفته است كه در عوض يك 

مجلس ملي دعوت شود و قانون اساسي تنظيم گردد و سال پس از پايان جنگ 
كه در اينجا ياد شده عبارتست از الغاء ديكتاتوري  "ساير مسائل  " ". بتصويب رسد 

وائر مخفي فاشيستي ، برقراري دموكراسي در سراسر كشور ، گوميندان ، برانداختن د
برداشتن نظارت اقتصادي ، ماليات هاي گزاف و عوارض متنوعي كه به شرايط زندگي 
خلق لطمه ميزنند ، اجراي سياست ارضي مبني بر تقليل بهره مالكانه و نرخ سود در 

صنايع كوچك و سراسر كشور و همچنين سياست اقتصادي مبتني بر پشتيباني از 
سپتامبر  22متوسط و بهبود شرايط مادي كارگران ، حزب ما در اظهاريه خود مورخ 

: كه همكان را به وحدت مساعي در راه نجات ميهن فرا خواند چينن گفت  1937
ي آنكه خلق چين بتواند در برا. بايد باستقرار دموكراسي نجات ميهن را تعيين كند "

خاذ تدابيري دست زد كه ، بايد در مرحله اول بات و سعادت زيست كند شادماني
كمك مؤثر شود ، به هر كس و سائل ثابتي براي  ان از بليات طبيعيبĤسيب ديدگ

اقتصاد تخاطر دفاع ملي گسترش يابد ، رنجهاي خلق تسكين زندگي داده شود ، 
آقاي چانكايشك يك روز پس از اين چون  ". گردد پذيرد و شرايط حياتش بهتر 

در مصاحبه اي تأييد كرد كه تمام آنرا مبپذيرد ، وي نه ) سپتامبر 23در ( هاريه اظ
فقط بايد اجراي چهار تعهد مذكور در اظهاريه را از حزب كمونيست بخواهد بلكه بايد 
عملي ساختن تدابيري را كه ما ياد آور شديم از خودش ، از گوميندان و از حكومت 

اي چانكايشك فقط رئيس گوميندان نيست بلكه امروز آق. گوميندان مطالبه كند 
از اينجهت وظيفه . نيز است ) موسوم به دولت ملي( رئيس جمهور دولت گوميندان 

اوست كه اين تدابير مربوط به دموكراسي و رفاه خلق را جداً بموقع اجرا در آورد ، 
ه است بوعده هاي بيشماري كه خود او بما كمونيستها و همچنين به قاطبه خلق داد

وي بايد از پيمان شكني ، از توسل عنودانه به شيوه هاي زورگويانه ، از . وفا كند 
ما كمونيستها و قاطبه خلق خواستار . دوگانگي گفتار و كردار خويش دست بر دارد 
اگر عمل در كار باشد . گوش نميدهيم عمل هستيم و به ژاژخائي هاي مردم فريب 
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. ائي است نميتوان اشخاص را تا مدت مديدي فريفت تهنيت ميگوئيم ؛ اگر فقط ژاژخ
بپايان بردن جنگ مقاومت و : اينهاست مطالبات ما از آقاي چانكايشك و گوميندان 

رفع خطر تسليم ، ادامه همكاري و جلوگيري از خطر جنگ داخلي ، برسميت 
شناختن رژيم دموكراتيك منطقه مرزي و پايگاههاي ضد ژاپني كه در پشت جبهه 

من برقرار است ، ابقا ارتش چهارم جديد ، خاتمه دادن به كارزار هاي ضد دش
نفري كه منطقه مرزي شنسي گان  500000تا  400000كمونيستي ، فراخواندن ارتشي 

سو ـ نين سيا را در محاصره گرفته اند ، ترك اين شيوه كه از شوراي سياسي ملي 
ار عمومي ضد كمونيستي استفاده بعنوان ارگان وابسته به گوميندان و سازنده افك

شود ، رفع منع آزادي كلام ، آزادي اجتماعات و جمعيت ها و الغاي ديكتاتوري حزب 
واحد يعني گوميندان ، تقليل بهره مالكانه و نرخ سود ، بهبود بخشيدن بشرايط 

كوچك و متوسط ، برانداختن دوائر مخفي ، زندگي گارگران و پشتيباني از صنايع 
دن به آموزشي كه تحت نظارت عمال مخفي قرار دارد و بر پا ساختن سيستم پايان دا

اگر . اكثر اين مطالبات مطابق وعده هاي خود شما نيز هست . تعليمات دموكراتيك 
شما بپذيريد كه اين مطالبات را برآورده سازيد و بقول خود وفا كنيد بشما اطمينان 

اگر آقاي چانكايشك و گوميندان .  ميدهيم كه ما قول خود را نگه خواهيم داشت
  . مايل باشند ما در هر لحظه حاضريم كه مذاكرات ميان دوحزب را از سر بگيريم 

بطور خلاصه ، از سه راهي كه در برابر گوميندان است راه نخستين يعني راه 
در باطن به . تسليم و جنگ داخلي با مرگ چانكايشك و گومندان برابر است 

تي علاقه مند ماندن و محرمانه در تدارك جنگ داخلي شتاب ديكتاتوري فاشيس
ورزيدن و در عين حال بوسيله ژاژخائي هاي مردم فريب به دفع الوقت پرداختن 
. عبارتست از راه دوم كه آن نيز آقاي چانكايشك و گوميندان را نجات نخواهند داد 

و جنگ داخلي و  فقط راه سوم يعني اعراض كامل از راه خطاي ديكتاتوري فاشيستي
اما تا امروز هيچ . قبول راه صواب دموكراسي و همكاري باعث نجات آنها خواهد بود 

گواه قانع كننده اي در دست نيست كه آنها نيت پيمودن چنين راه سومي در سر 
پس لازم است كه قاطبه خلق در برابر خطر بسيار خطير تسليم و جنگ . دارند 

   .داخلي همچنان هشيار بماند 
كليه گومينداني هاي ميهن پرست بايد متحد شوند تا مقامات گوميندان را از 
پيمودن راه اول باز دارند ، نگذارند كه بيش از اين در راه دوم به پيش روند ، و بطلبند 

  . كه براه سوم رهسپار گردند 
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كليه احزاب و گروه ها و مردم ميهن پرست كه در برابر ژاپن بمقاومت 
بايد متحد شوند تا مقامات گوميندان را از پيمودن راه اول باز دارند ،  برخاسته اند

نگذارند كه بيش از اين در راه دوم به پيش روند ، و بطلبند كه براه سوم رهسپار 
  . گردند 

ما . تحولي كه از لحاظ دامنه اش بيسابقه است در جهان بزودي فرا ميرسد 
ميندان در اين لحظه عطف بزرگ تاريخ اميدواريم كه آقاي چانكايشك و اعضاء گو

بتوانند روش بايسته اي داشته باشند ، و همين اميد را در مورد همه احزاب و گروه 
  .هاي ميهن پرست و همه ميهن پرستان داريم 

  

  يادداشتها

ـ اشاره است به ژنرالها و افسران كه در آكادمي نظامي حوان پو درس داده و يا درس خوانده  1 
  آنها در ارتش گوميندان گروه فداكار چانكايشك را تشكيل ميداند. بودند 
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  ! متشکل شويد 
  ) 1943نوامبر  29( 

كار و كميته مركزي حزب كمونيست امروز بافتخار زنان و مردان قهرمان 
كارمندان نمونه در امر توليد كه از طرف توده هاي دهقان ، كارخانه ها ، نيروهاي 
مسلح ، ارگانها و مدارس منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا معين شده اند 

داده است من ميخواهم باين مناسبت از طرف كميته مركزي حزب  ضيافتي ترتيب
متشكل  " :اين سخنان در اين جمله خلاصه ميشود . بگويم كمونيست سخني چند 

تصميمات كنفرانس كادر هاي بالا كه بوروي كميته مركزي در  امسال طبق "شويد 
ر ميان توده شمال غربي در زمستان گذشته دعوت كرده بود جنبشي بمنظور توليد د

. هاي دهقان ، در ميان ارتش ، ارگانها ، مدارس و كارخانه هاي منطقه مرزي در گرفت 
يد بدست در طي امسال كاميابيهاي مهم و پيشرفتهاي بزرگي در كليه زمينه هاي تول

هره تازه اي يافت و صحت سياسي كه در اين كنفرانس آورديم و منطقه مرزي ما چ
عبارتست از متشكل ساختن توده ها يعني بسيج حتي  معين شده و نكته اصليش

الامكان و بدون استثناي كليه نيرو هاي موجود در ميان اهالي ، ارتش ، ارگانها و 
مدارس اعم از زن و مرد ، پيرو جوان كه كاملاً ويا قسماً قدرت كار داشته باشند ، و در 

ما داراي يك ارتش . ييد شد آوردن آنها بصورت ارتش كار ، از طرف واقعيات كاملاً تأ
ارتش جنگاور ما مركب از ارتش هشتم و ارتش . جنگاور و يك ارتش كار هستيم 

ما با داشتن دو . جنگاوري و توليد : چهارم جديد بايد در راه دو وظيفه بكار رود 
ارتش كه يكي از آنها ارتش جنگاور است كه قادر با بقاء اين دو وظيفه ميباشد و 

اند در ميان توده ها كار كند خواهيم توانست بر دشواريهاي خويش فائق بعلاوه ميتو
از اين حيث اگر كاميابيها جنبش توليد ما . آئيم و امپرياليسم ژاپن را از پاي در آوريم 

در منطقه مرزي در سالهاي قبل بĤن اندازه مهم و محسوس نبود كه قانع كننده باشد 
  .ن قرار دارد كاملاً قانع كننده است در عرض امسال كه در برابر چشم همگا

امسال كليه واحد هاي ارتش در منطقه مرزي كه زمين در اختيار دارند 
كشت كنند و عملاً توانسته ) 1(توانسته اند خودشان بطور متوسط هر نفر هجده مو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مائو تسه دون در ضيافتي است كه بافتخار قهرمانان كار در منطقه مرزي  متن حاضر سخنراني رفيق

  .شنسي ـ گان سو ـ نين سيا ترتيب داده شده بود 
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خوراك مانند : خود شان همه چيز بار بياورند و همه كار بكنند از قبيل  اند
سبزي ، گوشت و روغن خوراكي ؛ پوشاك مانند لباس پنبه اي ، كشباف پشمي ، 

وراب ؛ منازل و عمارت مانند غار مسكوني ، خانه و سالن جلسه ؛ اشياء كفش و ج
مورد نياز جاري مانند ميز ، صندلي ، نيمكت ، كاغذ ، قلم مو و مركب ؛ سوخت مانند 

ما از اين طريق كه خود بكار پرداخته ايم توانسته . چوب ، زغال چوب و زغال سنگ 
هر جنگاوري فقط بايد سه ماه از . نيم ايم پوشاك و خوراك را بمقياس وسيع تهيه ك

سال در كار توليد شركت جويد و بقيه اوقات را در راه تمرين و عمليات نظامي 
سپاهيان ما در امور معاش خود نه وابسته به دولت گوميندان اند ، نه وابسته . بگذارند 

برآورده  به دولت منطقه مرزي و نه وابسته به اهالي ، خودشان نيازمنديهاي خويش را
در عرض شش ! و اين موضوع در امر نجات ملي ما چه ابتكار مهمي است . ميسازند 

سال و نيم كه جنگ مقاومت ادامه دارد دشمن در پايگاههاي ضد ژاپني باعمال 
دست زده ، منطقه مرزي  "پاك سوزاندن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن "سياست 

ان در محاصره شديد گذاشته شده است شنسي ـ گان سو ـ نين سيا از طرف گوميند
و ما در وضعيت مالي اقتصادي بسيار دشوار افتاده ايم ؛ اگر ارتش مافقط براي جنگ 
خوب بود ، مانميتوانستيم خود را از اين وضعيت بيرون بكشيم ، ولي اكنون سپاهيان 

آنرا ياد  ما در منطقه مرزي توليد را ياد گرفته اند ؛ در جبهه نيز بخش از سپاهيان ما
اگر در ارتشهاي قهرمان و . گرفته اند و بخشهاي ديگر بياد گرفتن پرداخته اند 

گرانمايه ما يعني ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد ، هر نفر بتواند نه فقط بجنگد و 
در ميان توده ها كار كند بلكه فعاليت توليدي نيز داشته باشد ، ديگر ما از هيچ 

كسي را در زير آسمان ياراي غلبه  "ت و بقول منسيوس دشواري باك نخواهيم داش
دستگاههاي و مدارس مانيز امسال گام بلندي به پيش ) 2. ( "بر ما نخواهد بود 

فقط بخش كوچكي از مخارج آنها را دولت پرداخته و بخش اعظم : برداشته اند 
در  50ن مخارج از راه توليد خود آنها بدست آمده است ؛ اگر در سال گذشته خودشا

يث سبزي بر آورده ميساختند صد در صد آنرا برآورده صد نيازمندي خويش را از ح
ساخته اند ؛ آنها توانسته اند يا پرورش خوك و گوسفند مصرف گوشت خود را خيلي 
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. بالا برند ؛ آنها تعداد كثيري كارگاه براي ساختن كالا هاي مصرفي جاري دائر كرده اند
و مدارس خودشان تمام يا قسمت اعظم نيازمنديهاي مادي چون ارتش ، دستگاههاي 

خويش را تأمين ميكنند سهمي كه بشكل ماليات از اهالي مطالبه ميشود كاهش يافته 
و اين امر موجب شده است كه اهالي بخش بيشتري از ثمرات كار خويش برخودار 

اند كه پوشاك چون ارتش و اهالي هر دو به توسعه توليد ميپردازند موفق شده . شوند
و خوراك را مقياس وسيع تأمين كنند و اين امر موجب خشنودي همگان گرديده 

بعلاوه در كارخانه هاي ما توليد توسعه يافته ، عمال مخفي فاش شده اند و ثمر . است 
در سراسر سرزمين منطقه مرزي ما تعداد . بخشي كار افزايش بسيار پذيرفته است 

رزي و صنعت ، در دستگاهها و مدارس و همچنين در كثيري قهرمان كار در كشاو
. ميتوان گفت كه توليد در آنجا در راه درست سير ميكند . ارتش بظهور رسيده اند 

  . همه اينها ناشي از تشكل نيروهائي است كه در درون توده ها نهفته است 
آيا سياست مخالف آن نيز وجود دارد؟ . تشكل نيروهاي توده ها سياستي است

ري وجود دارد ، و عبارتست از سياستي كه نقطه نظر توده اي ندارد ، بر روي توده آ
سازد و در حاليكه به تشكل توده هاي وسيع يتكيه نميكند و يا آنها را متشكل نم

روستا ، نيرو هاي مسلح ، دستگاهها مدارس و كارخانه ها توجهي نميكند فقط به 
تداركات و بازرگاني مشغول كاراند ميپردازد ؛  تشكل افراد معدودي كه در دوائر مالي ،

سياست مذكور كار اقتصادي را بمنزله جنبش وسيع و يا جبهه وسيع مبارزه در نظر 
نميگيرد بلكه آنرا فقط بمنزله چاره اي براي پر كردن كمبود هاي منابع مالي تلقي 

در  سياست مذكور سابقاً. اينست آن سياست مخالف ، آن سياست خطا . ميكند 
منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا بكار ميرفت ولي پس از سالها كه در اصلاح 
آن كوشيده شد و بويژه در اثر جنبش توده اي امسال ، ظاهراً فقط عده بسيار قليلي 

در پايگاههاي ما در چين شمالي و مركزي كه نبرد هاي شديدي در . طرفدار آنند 
رهبري به جنبش توليد در ميان توده ها توجه كافي  آنجا بوقوع ميپوندد و ارگانهاي

اما از آن زمان كه . معطوف نداشته اند اين جنبش هنوز وسعت بسيار نيافته است 
را صادر كرده است در همه جا آماده )  3(اكتبر گذشته  1كميته مركزي رهنمود 
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منطقه  شرايط مناطق جبهه از. ميشوند كه سال آينده به جنبش توليد دست بزنند 
نبرد هاي سختي در آنجا ميگذرد : مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا دشوارتر است 

يگانه راه ادامه جنگ ، . و بليات طبيعي عظيم بر برخي از نواحي وارد شده است 
 "پاك سوزاندن ، پاگ كشتن و پاك غارت كردن "مقابله با سياست دشمن مبني بر 

ليات طبيعي عبارتست از بسيج كامل حزب ، و ياري رساندن به آسيب ديدگان از ب
يا تجربه . دولت ، ارتش و مردم فير نظامي براي نبرد با دشمن و براي فعاليت توليدي 

اي كه در سالهاي اخير در جبهه در امر توليد بدست آمده و يا تداركي كه در زمستان 
ع شده است امسال در زمينه ايدئولوژيك و سازماني و همچنين در زمينه مادي شرو

در مناطق جبهه كه . سال آينده وسعت بيشتري باين جنبش ميتوان داد ، و بايد داد 
نائل  "تامين پوشاك و خوراك بمقياس وسيع "جنگ ادامه دارد ما هنوز نميتوانيم به 

بكار بپردازيم و  "آئيم ولي كاملاً ميتوانيم با دستان خود براي غلبه بر دشواري ها 
  . بايد بپردازيم 

امروز در زمينه اقتصادي، مهمترين شكل براي متشكل ساختن توده ها 
بر كليه فعاليت  اگر چه حتماً ضروري نيست كه اين اصطلاح. عبارتست از كئوپراتيو 

هاي توليدي توده ها در ارتش ، در دستگاهها و در مدارس ما اطلاق شود ولي فعاليت 
وسيله كمك متقابل و كار مشترك و هاي مذكور جنبه كئوپراتيوي دارد ، زيرا كه ب

تحت رهبري متمركز صورت ميگيرد و هدفش ارضاء نيازمندي هاي مادي هر اداره، 
  . پس در واقع سروكار ما با كئوپرا تيو است . هر واحد و هر شخص است 

هزاران سال است كه در ميان توده دهقانان اقتصاد انفرادي تسلط دارد ، هر 
اين شكل توليد انفرادي و پراكنده است . ك واحد توليدي است خانواده ، هر خانوار ي

. پايه اقتصادي رژيم فئودالي است و دهقانان را در تهيدستي هميشگي نگه ميدارد 
يگانه راه پايان دادن باين وضع عبارتست از اشتراكي كردن تدريجي ؛ و يگانه راهي 

هم ) . 4(ز كئوپراسيون ميگذرد كه به اشتراكي كردن ميانجامد ، بنابر گفتار لنين ، ا
اكنون ما تعداد كثيري كئوپراتيو هاي شوروي كه بنام كلخوز شناخته ميشوند در 

كئوپراتيو هاي ما هنوز . اقتصاد ما اقتصاد دموكراسي نوين است . خواهند آمد 
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بر اساس مالكيت ( سازمانهاي كار جمعي هستند كه بر اساس اقتصاد انفرادي 
مظهر يكي از آنها را . كئوپراتيو هاي ما چند شكل دارند . باشد مبتني مي) خصوصي

گروه هاي مبادله  "بايد سازمان هاي كمك متقابل براي كار كشاورزي دانست از قبيل 
اين سازمانها را در مناطق سرخ ) 5( "گروه هاي مبادله و استجاره كار  "و  "كار 

ميناميدند و اينك ) 6( "زني دسته هاي شخم "و يا  "گروه هاي تعاوني"جيان سي 
همينكه . مينامند  "گروه هاي كمك متقابل  "آنها را در برخي از مناطق جبهه 

و در هيچ حالي نه ( سازمانهاي جمعي كمك متقابل بوجود ميĤيد كه توده ها آزادانه 
اين مهم نيست كه سازمانهاي  بĤنها ميپوندند بهر ناميكه باشد خوبست ؛) تحت اجبار 

شامل بر چند ويا چند ده عضو و حتي صد ها عضو باشد ، فقط شامل بر شامل  مذكور
بر اشخاصي باشد كه كاملاً قدرت كار دارند و يا اشخاصي كه قسماً قدرت كار دارند ، 
اين مهم نيست كه اين كمك متقابل بشكل كمك نيروي كار ، كمك نيروي حيواني و 

مهم نيست كه اعضاي آنها در فصل كار  يا كمك بوسيله افزار كار صورت گيرد ، اين
هاي بزرگ در زير يك سقف غذا بخورند و بخوابند و يا نه ، اين مهم نيست كه اين 

اين شيوه هاي كمك متقابل جمعي ، ابتكار . سازمانها جنبه موقت يا دائم داشته باشد 
اند جمع ماسابقاًتجاربي را كه توده ها در جيان سي بدست آورده . خود توده ها است 

در منطقه . بندي كرديم ، و اينك همين كار را در مورد شنسي شمال انجام ميدهيم 
مرزي ، از سال گذشته كه كمك متقابل در كار از طرف كنفرانس كادر هاي بالا مورد 
تشويق قرار گرفته و در طي تمام سال جاري عملي شده بصئرت بمراتب منظم تر و 

بسياري از گروه هاي مبادله كار در منطقه مرزي  امسال. وسيع تري در آمده است 
بطور جمعي به شخم زدن ، بذر افشاندن ، وجين كردن و درو كردن پرداختند و 

اينك كه توده ها مشاهده گرده اند كه . حاصلي دو برابر سال گذشته بدست آوردند 
بول اين نتايج حاصله تا چه اندازه مهم است مسلماً در سال آينده اشخاص بيشتري بق

ما انتظار نداريم كه صد ها هزار مردم منطقه مرزي كه . سيستم روي خواهند نهاد 
كاملاً يا قسماً قدرت كار دارند فقط در عرض يك سال در كئوپراتيو ها متشكل گردند 

بايد تمام زنان را نيز بسيج كرد . اما در عرض چند سال ميتوان باين منظور نائل آمد 
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ما بايد كليه تن پروران را آموزشي تازه بدهيم . يد شركت جويند كه تا حدودي در تول
بايد . ، آنانرا در توليد شريك سازيم و باين طريق از آنان هموطنان خوبي بپروريم 

بمقياس وسيع در كليه پايگاههايضد ژاپني در چين شمالي و مركزي با داوطلبي توده 
  . توليد بر اساس كمك متقابل جمعي بوجود آورد ها كئوپراتيو هاي 

علاوه بر كئوپراتيو هاي كشاورزي توليدي كه اساس كمك متقابل جمعي بر پا 
كئوپراتيو مختلط مانند كئوپراتيو ناحيه : ميشود ، سه نوع ديگر كئوپراتيو وجود دارد 

و نقل  حمل(جنوب ين ان كه در عين حال كئوپراتيو توليد و مصرف و حمل و نقل 
و ) گروه هاي حمل و نقل نمك (، و اعتبارات است ، كئوپراتيو حمل نقل ) نمك 

  . كئوپراتيو پيشه وري 
با اين چهار نوع كئوپراتيو كه بدست توده ها ايجاد شده و همچنين با 
كئوپراتيو هائي كه در ارتش ، در دستگاهها و در مدارس بر اساس كار جمعي بر پا 

انيم كليه نيروهاي خلق را بصورت ارتش عظيم كار متشكل گرديده است ما ميتو
اين يگانه راهي است كه توده هاي خلق براي آزاد شدن ، براي گذار از فقر به . سازيم 

هر كمونيست . فراواني و همچنين براي پيروزي در جنگ مقاومت ميتوانند بپيمايند 
ئي كه از منشاء روشن فكري كمونيستها. بايد سازمان دادن كار توده ها را بياموزند 

هستند نيز مسلماً بايد آنرا بياموزند ؛ اگر مصمم باشند در عرض شش ماه تا يك سال 
آنها ميتوانند به توده ها در سازمان دادن توليد و ترازبندي تجربه . موفق خواهند شد 

مان آنگاه كه رفقاي ما ، علاوه بر كارداني هاي ديگر ، فن ساز. آنان ياري برسانند 
دادن كار توده ها را كسب كنند يعني بياموزند كه بدهقانان در تنظيم نقشه توليد هر 
خانوار ياري برسانند ، گروه هاي مبادله كار گروه هاي حمل نمك و كئوپراتيو هاي 
مختلط تشكيل دهند ، توليد را در ارتش ، در دستگاههاي ، در مدارس و كارخانه ها 

توليد را سازمان بخشند ، قهرمانان كار را تشويق كنند و  سازمان بخشند ، مسابقه در
پاداش دهند ، نمايشگاههاي توليد بر پا سازند ، فعاليت و ابتكار آفرينند توده ها را 

اليستهاي ژاپني را برانيم و چين نوين را ، مسلماً ما خواهيم توانست امپري بگسترند
  . بهمراه قاطبه خلق بسازيم 
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در همه چيز ميتوانيم با توده ها پيوند يابيم آيا اعضاي  ما كمونيستها بايد
حزب ما اگر همه عمر در چهار ديوار ، در پناه از توفان ها و بر كنار از جهان بسر برند 

ما باين . خواهند توانست در هيچ امري براي خلق چين سودمند باشند ؟ نه ، مطلقاً نه 
ما كمونيستها بايد در توفان هاي  .گونه اشخاص بعنوان عضو حزب احتياج نداريم 

) 7(سه پينه دوز ساده يك جو گه ليان  ". عظيم و جهان سترگ مبارزه توده ها 
. Ĥن معني است كه نيرو هاي آفريننده عظيمي در توده ها خوابيده است ب "هستند 

در هر دهي و در . هستند در ميان خلق چين  "جوگه ليان"در واقع هزاران هزاران 
مابايد بدرون توده ها برويم ، در مكتب آنان بيĤموزيم، . اي جو گه لياني هست هر قريه

تجربه آنان را تعميم دهيم ، اصول و اسلوب هاي بهتر و دقيق تر را استخراج كنيم ، 
، توده ها را فراخوانيم كه ) از طريق تبلغات ( سپس آنها را به توده ها منتقل سازيم 

اگر رفقاي . يروي كنند تا برهائي و سعادت نايل آيند در حل مسايل خويش از آنها پ
ما كه در محلها كار ميكنند از توده ها جدا باشند ، اگر احساسات آنها را ندانند ، اگر 
بĤنها در سازمان دادن توليد و بهتر كردن شرايط زندگي ياري نرسانند ، اگر به جمع 

دون آنكه دريابند كه يك دهم اكتفا ورزند ب "غله عمومي براي نجات ميهن  "آوري 
نيروهايشان براي اين وظيفه كافي است ، مشروط بر آنكه قبلاً نه دهم ديگر را به 

اختصاص دهند ـ  "غله خصوصي براي نجات خلق "كمك بتوده ها در حل مسئله 
معني است كه سبك كار گوميندان بĤنان سرايت كرده و غبار بوروكراسي بر  اين بĤن

گوميندان كار ديگري نميداند جز اينكه از خلق ماليات بگيرد و .  آنان نشسته است
اگر كمونيستي بهمين طريق عمل كند ميرساند كه سبك . هيچ چيز بخلق نميدهد 

كارش كار گوميندان است ، چهره اش از قشري از غبار بوروكراسي پوشيده شده و 
ين سبك من تصور ميكنم كه ا ،اج آنست كه با آب روان شستشو كند محت

بوروكراتيك در كليه پايگاههاي ضد ژاپني در كار محلي وجود دارد و در همه جا 
اگر ما . رفقائي هستند كه نقطه نظر توده اي ندارند و از توده ها بريده شده اند 

  .ميخواهيم با توده ها پيوند نزديك داشته باشيم بايد مصممانه از اين سبك كار ببريم
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اين نيز منش . ون ارتش منش ميليتاريستي وجود دارد بعلاوه در كار ما در در
سپاهيان ما بايد اصول صحيحي . گوميندان ميباشد كه ارتشش ار توده ها جدا است 

را كه در مناسبات ميان افسران و سربازان ، ميان كار نظامي و كارسياسي ، در 
ش مناسبات ميان كادر ها حكمفرماست مراعات كنند ، هرگز نيايد دچار من

افسران بايد نفرات خود را دوست بدارند ، نسبت بĤنها بي توجه . ميليتاريستي گردند 
نباشند ، به تنبيه بدني آنها دست نزنند ؛ ارتش بايد حكومت و حزب را دوست داشته 

كومت و حزب را محترم بدارد و ادعاي الح وي زيان نرساند ؛ ارتش بايد حباشد و بمص
تم و ارتش چهارم جديد ما نيرو هاي مسلح خلق اند ، نكند ارتش هش "استقلال  "

اما اين حقيقت است كه . شوراند بوده و هستند ، بهترين سپاهيان ك پيوسته عاليقدر
درطي سالهاي اخير يك نوع منش ميليتاريستي بظهور رسيده است و برخي از 

ق ، به دولت رفقائي كه در ارتش كار ميكنند غره شده اند و نسبت به سربازان ، به خل
اينان مسئوليت هر كار ننگ را به عهده رفقائي . و به حزب رفتاري خود كامانه دارند 

كه در محلها كار ميكنند مي اندازند و خود را مبرا از هر سرزنشي ميپندارند ، فقط 
موفقيتهاي خويش را ميبينند و در ديدن نقايص خويش نا بينايند ، فقط مدح و ثنا را 

اين گونه موارد را مثلاً ميتوان در . هيچ انتقادي را تحمل نميكنند  دوست دارند و
اين گرايش پس از كنفرانس . منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا مشاهده كرد 

كادر هاي نظامي و سياسي كه در سال گذشته تشكيل شد و نيز در اثر جنبش براي 
كه همچنان  "تيباني از ارتش پش "و براي  "پشتيباني از دولت و مهرورزي به خلق "

در پايگاههاي ما در چين . بكوشش خويش ادامه دهيم تا آخرين بقاياي آنرا براندازيم 
سازمانهاي حزب و نيروهاي . شمالي و مركزي نيز منش ميليتاريستي وجود دارد 

  .مسلح ما در اين مناطق بايد براي رهائي از آن اهتمام جدي بخرج دهند
وكراسي در كار محلي و خواه در مورد منش ميليتاريستي در خواه در مورد بور

بريده شدن از توده ها اكثريت قاطع رفقاي ما : كار ارتش ماهيت عيب يكي است 
آنهائي كه چنين نقايصي دارند وقتيكه مورد انتقاد قرار گيرند و . خوب اند 

است كه از خود ولي لازم . اشتباهاتشان از اين طريق آشكار گردد اصلاح خواهند شد 
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انتقاد كنند ، گرايش هاي اشتباه آميز خويش را صريحاً ببينند و آنها را جداً اصلاح 
كنند ، اگر از انتقاد بوروكراسي در كار محلي و منش ميليتاريستي در ارتش خوداري 
شود نشانه آنستكه ميخواهند سبك گوميندان را حفظ كنند ، ميخواهند غبار 

سم را از چهره خود كه قبلاً پاك بود نزادايند ، نشانه انستكه بوروكراسي و ميليتاري
همينكه اين دو گرايش از ميان رفت ، كار ما در كليه . آنها كمونيست خوب نيستند 

  . زمينه ها و از آن جمله در جنبش توليد با موفقيت گسترش خواهد يافت 
ي دهقان و خواه در اثر موفقيت هاي شاياني در توليد كه خواه بوسيله توده ها

بوسيله دستگاهها ، مدارس ، ارتش و كارخانه ها بدست آمده و نيز در اثر آنكه 
يرفته منظره منطقه مرزي ما عميقاً تغيير ات ميان ارتش و خلق بهبود بسيار پذمناسب

همه اينها نشانه آنستكه رفقاي ما نقطه نظر توده اي روشن تري دارند و . يافته است 
ولي ما نبايد بر مسند . با توده ها به پيشرفتهاي زياد نائل آمده اند در مورد پيوند 

در توليد . افتخار خويش بلميم، بلكه بايد به انتقاد از خود و به پيشرفت ادامه دهيم 
رخسار ما ممكن است كثيف شود ، بايد . نيز پيوسته براي پيشرفت خواهيم كوشيد 

با . گرد بگيرد ، بايد آنرا هر روز بروبيم آنرا هر روز بشوئيم و سراي ما ممكن است 
آنكه بوروكراسي در كار محلي و منش ميليتاريستي در ارتش علي الاصول از ميان 

ما در صفوف بهم . رفته است اين گرايشهاي زيانمند ممكن است دوباره بظهور برسد 
خرده فشرده امپرياليسم ژاپن و نيروهاي ارتجاعي چين محاصره شده ايم و در ميان 

بورژوازي بي انضباط بسر ميبريم ؛ چرك بوروكراسي و ميليتاريسم كه هر روز به 
موفقيت هاي  از اين جهت در هيچ حالي نبايد از. رخسار ما مينشيند از اينجاست 

نانكه هر روز رخسار خود را ميشوئيم تا پاك بماند و سراي همچ. خود مغرور شويم 
پسندي را بدور افكنيم و نقايص خود را پيوسته خود را ميروبيم تا گرد نگيرد خود 

  . انتقاد كنيم 
شما . شما در رأس خلق هستيد ! قهرمانان كار و كارمندان نمونه در امر توليد 

اميدوارم كه شما نيز بر مسند افتخار . در كار خويش بنتايج شاياني رسيده ايد 
، به گوان جون ، لون اميدوارم كه پس ار باز گشت به محلهاي خود . خويش نلميد 
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دون ، سان بين ، سوي ده ، وبه شهرستانهاي مختلف تابع ين ان ، پس از بازگشت به 
دستگاهها ، مدارس ، واحد هاي ارتش و كارخانه ها در رأس خلق ، در رأس توده ها 
قرار خواهيد گرفت تا آنكه كار خويش را باز هم بهتر انجام دهيد و قبل از هر چيز 

بر حسب اصل داوطلبي در كئوپراتيو ها گرد خواهيد آورد آنها را بهتر و هر توده ها را 
اميدوارم كه شما پس از باز گشت در راه اين . روز بيشتر متشكل خواهيد ساخت 

وظيفه اهتمام خواهيد ورزيد ، مبلغ آن خواهيد شد ، بطوريكه از حالا تا كنفرانس 
يشود بنتايج باز هم درخشان تري جديد قهرمانان كار كه در سال آينده تشكيل م

  .نائل آئيم 

  يادداشتها
ـ مو واحد سطح زمين چين است و ده فن مسائي يك مو و يك مو مساوي يك پانزدهم  1

  ـ مترجم . هكتار است 
  . بخش اول  "گون سون چو  "،  3، جلد » منسيوس « ـ مستخرج از  2
پشتيباني از  "لكانه ، افرايش توليد ، جنبش بمنظور تقليل بهره ما« ـ اشاره است به متن  3

  ، جلد حاضر » را در پايگاههاي گسترش دهيم  "مهرورزي به خلق . دولت 
  .» درباره كئوپراسيون « : ـ مراجعه شود به لنين  4
در منطقه مرزي شنسي ـ  "گروههاي مبادله و استجاره كار  "و  "گروههاي مبادله كار  "ـ  5

وسيله  "مبادله كار ". مانهائي بود براي كمك متقابل جمعي در توليد كشاورزي گان سو ـ نين سيا ، ساز
: اي بود براي آنكه دهقانان نيروهاي كار را بين خودشان جرح و تعديل كنند ، به شكل هاي زيرين 

با روز كار  مبادله روز كار انسان با روز كار انسان ، مبادله روزكار گاو با روز كار گاو ، مبادله روز كار انسان
دهقاناني كه به گروههاي مبادله كار مي پيوستند بطور جمعي و بترتيب سهم خود را از . گاو وغيره 

در تصفيه . حيث نيروي كار انسان ، يا حيواني براي كشت زمين هر خانواده عضو گروه ادا ميكردند 
ساني و يا روز كار حيواني تحويل حساب ، روز كار واحد مبادله بود آنهائي كه بيش از ديگران روز كار ان

عموماً بوسيله "گروه هاي مبادله و استجاره كار ". ميدادند تفاوتش را از ديگران دريافت ميداشتند
اعضاي اين گروه ها در عين حال كه بين خود . دهقاناني تشكيل ميشد كه باندازه كافي زمين نداشتند 

در نزد خانواده هائي كه محتاج نيروي كار بود بطور بمنظور كمك متقابل به مبادله كار ميپرداختند 
  . جمعي اجير ميشدند 

  . 1جلد » منتخب آثار مائوتسه دون  «،  2، يادداشت » سياست اقتصادي ما « ـ مراجعه شود به  6
سياستمدار و سردار جامعه فئودالي چين بود كه در رمان )  234ـ  181( ـ جو گه ليان  7

  ـ مترجم . بمنزله هوش و خرد است » داستان سه امپراطوري  «تاريخي چيني بعنوان 
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  بررسي ما ووضع حاضر

  ) 1944آوريل  12( 

كادر هاي بالاي حزب ما از زمستان گذشته به مطالعه مسئله دو خط مشي در 
اين امر به كادر عاي بالاي كثيرالعده امكان داده است كه . تاريخ حزب مشغول اند 

در طي بررسي مذكور مسائل مهم . سطح سياسي خويش را به ارتقاء بسيار برسانند 
  : يج زيرين رسيده است بنتا

كميته مركزي بر  .ود رد بررسي تجربه تاريخي ما اتخاذ شـ روشي كه بايد  1
آن است كه ما بايد به كادر ها ياري دهيم تا از نقطه نظر ايدئولوژيك درك كامل از 
مسائل مربوط بتاريخ حزب داشته باشند و در عين حال بايد در تصميمات خود در 

در گذشته اشتباهاتي داشته اند سياست اغماض در پيش گيريم تا مورد كادرهائي كه 
اً دريابند و دو باره باشتباهات از يك سو كادر ها تجربه تاريخي حزب ما را عميق

ذشته گرفتار نيايند و از سوي ديگر بتوانيم كليه رفقا در راه وظيفه مشترك متحد گ
عليه مشي هاي اشتباه آميز  حزب ما در طي تاريخ خويش بمبارزات عظيم بر. سازيم 

ولي . چن دو سيو و لي لي سان پرداخته است ، و اين مبارزات مطلقاً ضرورت داشت 
نخست اينكه كادر ها از نقطه نظر . در شيوه هائي كه بكار رفت نقايصي موجود بود 
كه در پيرامون اشتباهات  و احوالي ايدئولوژيك عميقاً به درك علل اشتباهات ، اوضاع

د داشته و تدابير مشخصي كه براي اصلاح آنها اتخاذ شده است رسانيده نشدند وجو
بطوريكه به تكرار اشتباهاتي از همين نوع امكان داده شد ؛ ديگر اينكه پيش از اندازه 
بر روي مسئوليت هاي فردي پافشاري بعمل آمد و از اينجهت ما موفق نشديم كليه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارگان رهبري مركزي و كادر هاي حزب كمونيست چين به بحث هائي در  1944تا  1942از 
اين . قرار دارد پرداختند  1934و پايان  1931حزب و بويژه دوره اي كه در فاصله بين آغاز  باره تاريخ

جلسه . ينيسم كمك بسيار كرد بحث ها به تحقيق وحدت ايدئولوژيك حزب بر اساس ماركسيسم ـ لن
در زون اي از استان گوي جو انعقاد يافته بود ،  1935وسيع بوروي سياسي كميته مركزي كه در ژانويه 

اين جلسه . اسقرار داشت اصلاح كرده بود  1934تا پايان  1931را كه از آغاز  "چپ  "آميز مشي اشتباه 
اين جلسه تركيب ارگان رهبري مركزي . كرده بود  تركيب ارگان رهبري مركزي را تغيير داشت اصلاح

را نغيير داده ، رهبري جديدي كه رفيق مائوتسه دون در رأس آن قرار داشت مستقر ساخته و مشي 
حزب را براه صحيح، براه ماركسيستي ـ لنينيستي باز آورده بود معذلك بسيار از كادرهاي حزب ماهيت 

  بوروي سياسي كميته مركزي براي آنكه سطح . در نيافته بودند  مشي هاي اشتباه آميز گذشته را عيقاً
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را كه ممكن بود در راه وظيفه مشترك متحد گردند متحد سازيم اين دو  رفقائي
اين بار در برخورد با مسائل مربوط بتاريخ حزب . نقيصه بايد براي ما هشدار باشد 

بر روي تحليل اوضاع و  نبايد بر روي مسئوليت هاي فردي برخي از رفقا بلكه بايد
بروي ريشه هاي اجتماعي ، تاريخي و احوال اشتباهات ، بر روي ماهيت اشتباهات ، 

پند گرفتن از ": بايد طبق اين اصل عمل كنيم . ايدئولوژيك آنها تكيه كنيم 
ان بيماري بمنظور نجات درم "و  "اجتناب از بازگشت آنها  اشتباهات گذشته بمنظور

. ا نائل آئيم روشن ساختن افكار و متحد ساختن رفبه هدف دوگانه  تا آنكه "بيمار 
حزم و احتياط ما در رسيدگي به وضع يكايك رفقا كه نه از خطا هاي آنان چشم 

  .بپوشيم و نه بĤنان صدمه برسانيم نشانه نيرومندي و شگوفائي حزب ماست 
. ي قرار گيرد باشد ، بايد بشيوه تحليلي مورد بررس ـ هر مسئله اي ، هر چه 2

مثلاً بايد مشي را كه ارگان رهبري مركزي در . بايد از نفي دربست خود داري كرد 
و جلسه زون اي در پيش گرفت از دو جنبه مورد ) 1(دوران ميان چهارمين پلنوم 

از يك سو بايد خاطر نشان ساخت كه تاكتيك سياسي و نظامي كه : تحليل قرار داد 
ن دوره اتخاذ كرد و نيز سياست او در مورد كادر ها در ارگان رهبري مركزي در اي

جهات اصلي خود اشتباه آميز بود ؛ از سوي ديگر بايد متذكر شد كه رفقائي كه 
مرتكب اشتباهات شدند با ما در مسائل عمده اي نظير مبارزه بر عليه چانكايشك ، 

جنبه تاكتيك هم بعلاوه . اجراي انقلاب ارضي و پيكار ارتش سرخ اختلافي نداشتند 
مثلاً اشتباه اين رفقا در مسئله ارضي عبارت از آن بود . بايد مورد تحليل قرار گيرد 

كه سياست چپ روانه اي در پيش گرفته بودند و طبق آن به مالكان ارضي بهيچوجه 
زمين هاي بد را دهقانان مرفه وا ميگذاشتند ، ولي در اينكه اراضي . زمين نميدادند 
مصادره شود تا بين دهقانان كم زمين و بي زمين تقسيم گردد با ما  مالكان ارضي

جوهر و روح زنده  "تحليل مشخص از اوضاع مشخص : لنين ميگويد . بودند  موافق
بسياري از رفقاي ما كه فاقد قريحه تحليل اند در صدد  . است ) 2( "ماركسيسم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  1942ماركسيستي ـ لنينيستي كادرهاي حزب را بيشتر بالا بياورد چندين بار در  ايدئولوژيك

مباحثي از همين نوع را در بين  1944ـ  1943به بحث در باره تاريخ حزب پرداخت و سپس در  1943
ره هفتم حزب كه اين بحث ها تدارك مهمي بود براي كنگ. كادر هاي بالا در سراسر حزب رهبري كرد 

اين بحث ها بكنگره امكان داد كه چنان وحدت ايدئولوژيك و سياسي را كه در . تشكيل شد  1945در 
سخنراني رفيق » بررسي ما و وضع حاضر « . تاريخ حزب كمونيست چين بيسابقه بود بتحقيق در آورد 

   . احث مذكور مائوتسه دون است در كنفرانسي از كادر هاي بالا در ين ان در موضوع مب
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تحليل و بررسي مكرر و عميق مسائل بغرنج بر نمي آيند و ترجيح ميدهند كه 
به نتيجه گيري هاي سطحي ، مطلقاً مثبت يا مطلقاً منفي بپردازند و اين واقعيت كه 

ي ود و عادت تحليل هنوز باندازه كافمقاله تحليلي در روزنامه هاي ما كم ديده ميش
نشان ميدهد كه نقايص مذكور همچنان در بين ما وجود در حزب ما مرسوم نيست 

  . دارد و بايد از اين پس اين وضع را اصلاح كرد 
بايد متذكر شد كه اين كنگره خط مشي . ـ بحث اسناد كنگره ششم حزب  3

اي اتخاذ كرد كه علي الاصول درست است زيرا كه انقلاب كنوني را بمثابه انقلابي با 
تيك و وضعيت اين دوره را بمثابه فاصله ميان دو دوره اعتلاء خصلت بورژوا ـ دموكرا

انقلابي توصيف كرد ، اپورتونيسم و پوچيسم را محكوم ساخت و برنامه ده ماده اي را 
از . معذلك كنگره داراي نقايصي بود . همه اينها درست است ) .  3( اعلام داشت 

خصلت بسيار متمادي انقلاب  ميان كمبود ها و اشتباهاتش اين يكي را ذكر كنيم كه
ولي . چين و اهميت بسيار بزرگ پايگاههاي روستائي را در اين انقلاب روشن نساخت 

  . هر چه باشد ، كنگره ششم در تاريخ حزب ما نقش مترقي بازي كرد 
در شانگهاي بوجود آمد و  1931ـ آيا ارگان رهبري مركزي موقت كه در  4

كرد قانوني بودند يا نه ؟ كميته مركزي عقيده دارد كه وي دعوت )  4(پنجمين پلنوم 
كه هر دو آنها قانوني بودند ولي بايد متذكر شد كه جريان انتخابات مخدوش بود و 

  . جاي آنست كه اين امر بمنزله پندتاريخ بخاطر سپرده شود 
بايد خاطر نشان ساخت كه . ـ مسئله گروه هاي فراكسيوني در تاريخ حزب  5

اكسيوني كه سابقاً وجود داشتند و نقش شومي در تاريخ حزب ما بازي گروه هاي فر
كردند در اثر تغييرات متعددي كه پس از جلسه زون اي روي داده است از بين رفته 

اكنون كه ما به بررسي دو خط مشي در درون حزب ميپردازيم نشان دادن اين . اند 
ه و نقش شومي در تاريخ امر ضرورت مطلق دارد كه گروه هاي مذكور وجود داشت

ولي خطاست اگر تصور شود كه پس از اينهمه تغييراتي كه . حزب ما بازي كرده اند 
در جلسه زون اي ، در  1935در طي مبارزات متعدد درون حزب روي داده ـ در ژانويه 

 1941در پلنوم ششم كميته مركزي منتخب كنگره ششم ، در سپتامبر  1938اكتبر 
 1942، در جريان جنبش اصلاح سبك كار كه در ) 5(روي سياسي در جلسه وسيع بو

در سراسر حزب بر پا بود و در جريان جنبش بررسي مبارزات بين دو خط مشي در 
هاي فراكسيوني با آغاز گرديد ـ گروه  1943تاريخ حزب ، جنبشي كه در زمستان 

ميتوانند وجود  سياسي وشكل هاي سازماني اشتباه آميز سابق هنوز همان برنامه هاي
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ديگر فقط بقاياي افكار . بين رفته اند  گروه هاي فراكسيوني سابق از. شند داشته با
دگماتيك و امپريك بر جاي مانده كه آنها را هم ميتوانيم با عميق گردانيدن جنبش 

اما امروز در حزب ما پديده خطيري تقريباً در همه . اصلاح سبك كار از ميان برداريم 
؛ اين گرايش حاكي از )  6(يشود كه عبارتست از كناره نشيني كوهستاني جا ديده م

مثلاً بين رفقائي از كانكوري هاي مختلف بعلت تفاوت . بي بصري سياسي است 
تفاوت ميان اين و ( مبارزات گذشته آنها ، تفاوت مناطقي كه در آنجا ها كار ميكنند 

، مناطق تحت نظارت گوميندان و  آن پايگاه ، تفاوت ميان مناطق اشغالي ژاپني ها
تفاوت ميان اين و آن واحد ( تفاوت بخش هاي گوناگون كار ) پايگاه هاي انقلابي 

عدم تفاهم ، عدم احترام و عدم وحدت ديده ميشود و ) ارتش ، ميان اين آن كار 
 بنظر ميرسد كه اين پديده ناچيز است ولي در واقع به وحدت حزب و به تقويت جنگ

ريشه هاي اجتماعي و تاريخي كناره نشيني . وي زيان جدي ميرساند آزمائي 
كوهستان در اين امر است كه خرده بورژوازي در چين كثرت عجيبي دارد و ديري 
است كه پايگاههاي روستائي ما بوسيله دشمن از يكديگر جدا افتاده اند و علت ذهني 

معلوم . شي در حزب اين كناره نشيني كوهستاني عبارتست از كمبود كار آموز
ساختن اين علت ها ، قانع ساختن رفقا باينكه به بي بصري خويش پايان دهند و 
سطح آگاهي سياسي خويش را بالا بياورند ، رفع اختلاف نظر هائي كه بين رفقا وجود 
دارد ، بسط تفاهم و احترام متقابل ، بطوري كه وحدت عظيم سراسر حزب تحقق 

  . كه امروز در برابر ما گذشته شده است  يابد، اينست وظيفه مهمي
درك روشن اين مسائل از طرف همه اعضاء حزب نه فقط موفقيت بررسي 

  . كنوني ما بلكه پيروزي انقلاب چين را نيز تأمين خواهد كرد 

2  

يكي تقويت جبهه ضد فاشيستي و زوال جبهه : وضع حاضر دو شاخص دارد 
زوال نيروهاي ضد توده اي در درون جبهه فاشيستي ؛ ديگر رشد نيروي توده اي و 

بزودي هيتلر مغلوب . شاخص اول بديهي است و بĤساني ديده ميشود . ضد فاشيستي 
شاخص دوم هنور چندان . خواهد شد و تجاوزكاران ژاپني نيز رهسپار شكست اند 

ولي هر روز خواه در . بديهي نيست و هر كس نميتواند آنرا بĤساني تشخيص بدهد 
  . و انگلستان و امريكا و خوا در چين نمايان تر ميگردد  اروپا

  . در چين رشد نيرو هاي توده اي را بايد از روي تكامل حزب ما توضيح داد 
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در تكامل حزب ما طي در طي جنگ مقاومت ميتوان سه مرحله را از يكديگر 
 1938و  1937ميليتاريست هاي ژاپني در .  1940تا  1937مرحله از : باز شناخت 

يعني در طي دوسال نخستين اين مرحله ، به گوميندان اهميت ميدادند و حزب 
از اين جهت نيروهاي عمده خويش را برضد جبهه . كمونيست را بچيزي نميشمردند

در سياست آنها نسبت به گوميندان عنصر عمده حمله . گوميندان بكار انداختند 
ان به تسليم عنصر فرعي بشمار نظامي بود و اقدام سياسي بمنظور ترغيب گوميند

مي آمد ؛ آنها به پايگاههاي ضد ژاپني كه بوسيله حزب ما رهبري ميشد كم اهيمت 
ميدادند و مي پنداشتند كه سروكار شان فقط با يك مشت كمونيست است كه بجنگ 

 1938ولي امپرياليستهاي ژاپني پس از آنكه اوهان را در اكتبر . پارتيزاني مشغول اند 
در آوردند شروع كردند باينكه سياست خويش را تغيير دهند ، به حزب  بتصرف

در اين موقع اقدام سياسي . نشمرند كمونيست اهميت بگذارند و گوميندان را بچيزي 
بمنظور ترغيب گوميندان به تسليم بصورت عنصر اصلي و حمله نظامي بصورت عنصر 

تدريج قواي عمده خود را جابجا امپرياليست هاي ژاپني در عين حال ب. فرعي در آمد 
كردند تا آنها را بر ضد حزب كمونيست بكار برند زيرا كه دريافته بودند كه نه از 

هنوز گوميندان در  1938و  1937در . گوميندان بلكه از حزب كمونيست بايد بترسند 
. جنگ مقاومت كم و بيش فعال مينمود و روابطش با حزب ما هنوز نسبتاً خوب بود 

جود محدوديتهاي متعددي كه مقرر داشته بود آزادي عمل نسبتاً زيادي به جنبش باو
اما پس از سقوط اوهان در اثر شكست هاي نظامي و . توده اي ضد ژاپني ميداد 

خصومت روز افزون نسبت به حزب كمونيست بتدريج مرتجع تر شد ، در مبارزه بر 
حزب كمونيست . تر گرديده  عليه حزب كمونيست فعالتر و در جنگ مقاومت بيحال

نفر عضو  40000فقط قريب  1937در اثر تلفاتي كه در جنگ داخلي داده بود در 
از اينجهت ميليتاريست . تن بود  30000متشكل داشت و ارتشي كه اندكي بيش از 

بالغ  800000تعداد افراد حزب بر  1940ولي در . هاي ژاپني آنرا بچيزي نميشمردند 
تن بود و جمعيت پايگاهها ، اگر كليه كساني را كه بما  500000ريب شد ، ارتش ما ق

ماليات غلات ميدادند و از آنجمله كساني را كه در عين حال به مقامات پوشالي هم 
ميليون نفر بود و حزب  100، مجموعاً قريب ) 7(ماليات غلات ميدادند بحساب آوريم 

آزاد شده تشكيل ميشد چنان  ما در طي چند سال صحنه عمليات را كه از مناطق
گسترش داد كه توانيستيم در مدت پنج سال و نيم از تعرض استراتژيك نيرو هاي 
عمده تجاوزكاران ژاپني بر ضد جبهه گوميندان كاملاً جلو گيريم اين نيرو ها را بسوي 
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خويش جلب كنيم ، گوميندان را از وضع دشواري كه در صحنه خاص عمليات او پيش 
اما در طي اين مرحله ، .بيرون آوريم و جنگ مقاومت متمادي را ادامه دهيم آمده بود 

از اين جهت ( به امپرياليسم ژاپن كم بها دادند : برخي از رفقاي ما دچار اشتباه شدند 
خصلت متمادي بودن و واحد هاي بزرگ انجام ميگيرد توصيه ميكردند و نقش جنگ 

ندان تكيه كردند و در اثر فقدان روشن بيني به گومي) پارتيزاني را كوچك ميشمردند 
از اينحا بود روحيه تسليم طلبي آنها در برابر ( نتوانستند سياست مستقلي بكار برند 

گوميندان و اينكه در اجراي سياست حزب مبني بر بسيج جسورانه توده ها بمنظور 
يع پشت جبهه دشمن و افزايش وسايجاد پايگاه هاي دموكراتيك ضد ژاپني در 

از سوي ديگر ) . نفرات نيرو هاي مسلح تحت رهبري حزب ما دچار تزلزل ميشدند 
ذيرفته بود تجربه نداشتند و پايگاههاي ما در اء جديدي كه حزب ما بتعداد زياد پاعض

در اين مرحله در . پشت جبهه دشمن كه همه نوظهور بودند استحكام نيافته بودند 
ب ما و نيروهاي مسلح مانوعي خودپشندي در اثر سير مساعد حوادث ، اعتلاء حز

معذلك ما طي . صفوف حزب پديد آمد و بسياري از اعضاء ما گرفتار باد غروز شدند 
اين مرحله بر انحراف راست در حزب غلبه كرديم و سياست مستقل بكار برديم ، نه 

ارتش  فقط بر امپرياليسم ژاپن ضربه زديم ، پايگاهها بوجود آورديم و ارتش هشتم و
چهارم جديد را توسعه داديم بلكه نخستين حمله خونين ضد كمونيستي گوميندان را 

  . نيز دچار شكست ساختيم 
امپرياليست هاي ژاپني بمنظور . مرحله دوم است  1942و  1941سالهاي 

تدارك و از پيش بردن جنگ بر ضد انگلستان و امريكا اجراي سياستي را كه پس از 
داده بودند بيشتر توسعه دادند باين طريق كه حملات عمده سقوط اوهان تغيير 

نفرات بازهم . خويش را نه بر گوميندان بلكه بر حزب كمونيست وارد ساختند 
بيشتري از نيرو هاي عمده خويش را در پيرامون كليه پايگاههاي تحت رهبري حزب 

است دست زدند ، سي "عمليات امحائي "سرهم بهمونيست گرد آوردند ، پشت ك
بموقع  "پاك سوزاندن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن "وحشيانه خود را مبني بر 

از . اجرا در آوردند و باين طريق حملات خود را بر عليه حزب ما متمركز ساختند 
طي اين مرحله . اينجهت حزب ما طي اين دو سال در وضعيت بسيار دشواري افتاد 

ميليون نفر تقليل يافت ،  50به كمتر از پايگاههاي ما كوچك شدند ، جمعيت آنها 
تنزل كرد ، تلفات ما از حيث كادر ها سنگين  300000تعداد نفرات ارتش هشتم به 

در اين مدت . امور مالي و اقتصادي ما دشواريهاي فراواني بوجود آمدند  بود، در
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ه ب وي. گوميندان كه دستش باز مانده بود با كليه وسائل با حزب ما پيكار ميكرد 
مله خونين ضد كمونيستي دست زد و حملات خويش را با حملات دومين ح

امپرياليست هاي ژاپني بر عليه ما همراه ساخت اما اين وضعيت دشوار براي ما 
آموختيم كه با . كمونيست ها سرشار از آموزش بود و خيلي چيز ها بما ياد داد 

بمنظور  "او ، با مبارزه ) 8( "خائيدن  "دشمن ، يا سياست  "امحائي "عمليات 
او ، با سياست او كه افراد ما را به ارتداد از نظريات )  9( "تحكيم امنيت همگاني 

ما آموختيم و يا آموختن آغاز نهاديم كه . سياسي خويش و اميدارد مبارزه كنيم 
را در ارگان هاي حكومتي جبهه متحد چگونه بكار بنديم ،  "سيستم سه ثلث"

چگونه بموقع عمل در آوريم ، جنبش اصلاح سه سبك ، سبك سياست ارضي را 
آموزش خويش ، سبك حزب در ارتباطات داخلي و خارجيش ، سبك نگارش خويش 

 "سپاهيان كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر"را چگونه از پيش بريم ، سياست 
باني پشتي"و همچنين سياست توحيد رهبري را چگونه عملي سازيم ، جنبش براي 

را چگونه گسترش بخشيم و توليد را چگونه توسعه  "از دولت و مهرورزي به خلق 
ندي را كه در طي مرحله را از ميان برديم و حتي آن خود پسما نقايص چندي . دهيم 

با آنكه در اين مرحله . اول در نزد عده اي از رفقايمان بظهور رسيده بود رفع كرديم 
از يك سو حملات تجاوزكارانه . م پا بر جا مانديم دوم تلفات سنگيني متحمل شدي

. ژاپني و از سوي ديگر دومين حمله خونين ضد كمونيستي گوميندان را عقب زديم 
حملات گوميندان بر حزب كمونيست و نبرد هائي كه لازم آمد ما براي دفاع از خود 

 بتصوراينكه مثلاً. مان انجام دهيم در حزب ما نوعي انحراف چپ روانه  بوجود آورد 
قطع همكاري بين گوميندان و حزب كمونيست بزودي روي خواهد داد بيش از اندازه 

ولي در . بر مالكان ارضي حمله شد و در جلب غير كمونيست ها مسامحه بعمل آمد 
در مبارزه خويش بر ضد . اين مورد نيز ما از عهده غلبه بر اين انحراف بر آمديم 

حق داشتن ، سود جستن و  "گوميندان ايجاد ميشد اصل كه بوسيله  "اصطكاكاتي "
در كار خويش در جبهه متحد نشان داديم كه . را تأييد كرديم  "اندازه نگهداشتن 

ضروري است و اين امر بما  "وحدت و مبارزه ، وحدت بوسيله مبارزه  "بكار بستن 
در  ني را در سراسر كشور و همچنينمكان داد كه جبهه متحد ملي ضد ژاپا

  .پايگاههاي خود حفظ كنيم 
. تأثير تدابير سياسي مابيشتر شده است . است تا امروز  1943مرحله سوم از 

بويژه جنبش اصلاح سه سبك و توسعه توليد بچنان نتايج قطعي رسيده كه حزب ما 
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بعلاوه ما . را در زمينه ايدئولوژيك و مادي در موضع تسخير ناپذيري قرار داده است 
دشته آموخته ايم و يا آموختن آغاز نهاده ايم كه بوضع كادر ها رسيدگي در سال گ

در چنين احوالي است كه پايگاههاي ما از نو . كنيم و با عمال مخفي بمبارزه بپردازيم 
ميليون ـ اگر كليه كساني را كه بما  80رو بتوسعه نهاده اند ، جمعيت آنها بر بيش از 

غلات ميدهند و از آن جمله كساني را كه در عين حال بايد به مقامات پوشالي ماليات 
و  470000هم ماليات غلات بدهند بحساب آوريم ـ بالغ گرديده است ، ارتش ما به 

رسيده و حزب ما توانسته است تعداد اعضاء  2270000نفرات چريك توده اي ما به 
  .برساند  900000خود را به 

ست هاي ژاپني سياست خود را در مورد چين بهيچوجه ميلتاري 1943در 
. آنها حملات عمده خود را همچنان بر حزب كمونيست وارد ميسازند عوض نكردند ؛ 

در صد سپاهيان ژاپني در چين با  60بيش از  1941از بيش از سه سال پيش يعني از 
فشار  تمام وزن خويش بر روي پايگاههاي ضد ژاپني كه تحت رهبري حزب ما است

در طي اين سال ها نيرو هاي گوميندان كه در پشت جبهه دشمن باقي . مي آورند 
مانده بودند ـ چندين صد هزار نفر ـ نتوانستند در برابر ضربات امپرياليسم ژاپن 
مقاومت ورزند ، قريب نيمي از آنها تسليم شدند ، قريب نيمي از آنها نابود شدند فقط 

آنگاه سپاهياني كه بدشمن تسليم . يا عقب نشستند  .عده قليلي جان بدر بردند 
شدند بجنگ با حزب ما روي آوردند و حزب ما باين طريق ميبايست در مقابل بيش از 

و حال آنكه در مقابل گوميندان . در صد سپاهيان پوشالي نيز بمقاومت بپرازد  90
ان پوشالي قرار در صد از سپاهي 10در صد از نيروهاي ژاپني و كمتر از  40كمتر از 
گذشته است  1938در طي پنج سال و نيم كه از سقوط اوهان در اكتبر . داشتند 

ميليتاريست هاي ژاپني بهيچ تعرض استراتژيك برعليه جبهه گوميندان دست نزدند 
درجه جيان ـ جيان (آنها به چند اقدام نسبتاً مهم در زمينه عمليات اكتفا كردند . 

كه در واقع چيز ) به غربي در حه نان جنوبي و در چان ده سي ، درچان شا ، در حو 
ديگري جز دستبرد نبود و حال آنكه عمده توجه خويش را بر روي پايگاههاي ضد 

در چنين وضعيتي سياست گوميندان . ژاپني تحت رهبري ما متمركز ميساختند 
 "ردن به مصاف دادن ديگران نظاره ك "و  "رخت بكوهستان كشيدن "عبارت بود از 

گوميندان باين اكتفا ميورزيد كه هر وقت دشمن حمله ور ميشود فقط چند ضربه . 
گوميندان  1943در . بزند و هر وقت دشمن بر ميگردد دست روي دست بگذارد 
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سياست داخلي بازهم ارتجاعي تري در پيش گرفت و به سومين حمله خونين ضد 
  .ساختيم  كمونيستي دست زد كه ما آنرا نيز با شكست روبرو

تا بهار امسال تجاوز كاران ژاپني در جبهه اقيانوس آرام پيوسته  1943از سال 
و . با ناكامي هائي روبرو گشته اند و امريكا تعرض متقابل خويش را توسعه داده است 

اينك در غرب ، هيتلر در زير ضربات نيرومند ارتش سرخ شوروي بر روي پاي خود 
اي ژاپني براي اجتناب از نابودي باين فكر افتاده اند كه امپرياليست ه. بند نميشود 

راه آهن سرتا سري بي پين ـ حان كو و حان كو ـ گوان جو را براي حمل و نقل 
بگشايند و چون مي بينند كه سياست آنها در ترغيب گوميندان چون چينگ به 

از . زنند تسليم هنوز به نتيجه نرسيده است لازم ميدانند كه ضربه جديدي بر او ب
اينجهت براي امسال نقشه تعرض پردامنه اي بر عليه جبهه گوميندان تنظيم كرده اند 

دشمن فقط چند لشكر در . بيش از يك ماه است كه ادامه دارد )  10( نبرد حه نان . 
اين نبرد بكار انداخته است و معذلك سپاهياني كه بنام ملغمه ناميده ميشوند توانسته 

در نيرو هاي تحت فرماندهي تان ئن بوه افسران از نفرات . ايند اند مقاومتي بنم
خويش و نفرات از اهالي بيگانه اند ، بي نظمي كامل برقرار است و بيش از دو سوم 

فرستاده  نفرات از دست رفته اند همچنين چند لشكري كه حو زون نان به حه نان
ن سياست ارتجاعي آ اين وضعيت فقط از. است با نخستين ضربه مضمحل شده اند 

در عرض پنج سال نيم كه . ند سال اخير بكار ميبرد نتيجه ميشود كه گوميندان در چ
از سقوط اوهان ميگذرد صحنه عمليات مناطق آزاد شده كه تحت رهبري حزب 
كمونيست هستند وظيفه سنگين مقاومت در برابر نيروهاي عمده ژاپني و پوشالي را 

كه در آينده ممكن است تغييراتي روي دهد ، تغييرات با آن. بر عهده داشته است 
مذكور فقط گذار خواهد بود زيرا كه گوميندان كه در اثر سياست ارتجاعي مقاومت 
غير فعال در برابر ژاپن و مبارزه فعال بر عليه حزب كمونيست در انحطاط عميقي 

فه حزب ما افتاده است بيگمان به شكست هاي عظيمي دچار خواهد آمد و آنگاه وظي
گوميندان كه . در نبرد بر عليه دشمن تجاوز كار و پوشاليان او سنگين تر خواهد شد 

مدت پنج سال و نيم در برابر حوادث دست روي دست گذاشته قدرت نبرد آزمائي 
حزب كمونيست كه مدت پنج سال و نيم به پيكاري . خود را از دست داده است 

اينست آنچه . خود را تقويت كرده است سخت مشغول بوده قدرت نبرد آزمائي 
  . سرنوشت چين را تعيين خواهد كرد 
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چنانكه رفقاي ما ملاحظه ميكنند نيروهاي دموكراتيك توده اي تحت رهبري 
: متولياً از سه مرحله زيرين گذشته اند  1937حزب ما در طي هفت سال پس از ژوئيه 

و كين تجاوز كاران ژاپني را عقب  ما حملات پر خشم. اعتلاء ، فروكش و اعتلاء مجدد 
زديم ، پايگاههاي انقلابي وسيع بوجود آورديم ، توسعه بسيار به حزب و ارتش 
بخشيديم ، سه حمله پردامنه خونين ضد كمونيستي گوميندان را باشكست روبرو 

باين . در درون حزب فائق آمديم  "چپ"ساختيم و بر نظرات اشتباه آميز راست و 
اينست ترازنامه حزب ما طي . تجربه اي غني و گرانقدر بدست آورد طريق حزب ما 

  . اين هفت سال گذشته 
: رتست از آماده شدن براي انجام مسئوليتي بازهم بزرگتر وظيفه كنوني ما عبا

. مسئوليت طرد تجاوزكاران ژاپني  از چين ، در هر اوضاع و احوالي كه بيش بيايد 
پايگاههاي خويش را باز هم بيشتر توسعه دهيم و باين منظور بايد حزب ، ارتش و 

تحكيم كنيم ، بايد بكار در شهر هاي بزرگ و در طول راههاي عمده ارتباط بپردازيم و 
  . به كار در شهر همانقدر اهميت بدهيم كه به كار در پايگاهها 

در مورد كار در پايگاهها ميتوان گفت كه ما طي مرحله اول توانستيم به 
از اينجهت . وسعت بسيار بخشيم بدون آنكه بتوانيم آنها را تحكيم كنيم پايگاهها 

در . همينكه در طي مرحله دوم ضربات شديد دشمن بر آنها وارد آمد كوچك شدند 
اين مرحله كليه پايگاههاي ضد ژاپني تحت رهبري حزب ما از آزمايش سختي 

بزرگ بدست آمد ؛ گذشتند بطوريكه در آنجا ها بنسبت مرحله اول پيشرفت هاي 
كادر ها و اعضاء حزب سطح ايدئولوژي خود را بسيار بالا بردند و سياست ما را بمراتب 

ولي براي روشن . بسياري چيز ها آموختند كه قبلاً نميدانستند . بهتر دريافتند 
ساختن افكار و بررسي سياست ، وقت لازم است و ما هنوز خيلي چيز ها بايد 

ور باندازه كافي نيرومند نيست ، باندازه كافي متحد نيست ، حزب ماهن. بيĤموزيم 
بالنتيجه نميتواند مسئوليتي بزرگتر از آنچه اكنون دارد . باندازه كافي محكم نيست 

از اين پس در همان جريان جنگ مقاومت بايد حزب ، ارتش و . بر عهده گيرد 
ور آنكه براي كار عظيم بمنظ. پايگاههاي خود را باز هم توسعه دهيم و تحكيم كنيم 

آينده خويش آمادگي ايدئولوژيك و مادي داشته باشيم اين نخستين وظيفه ضروري 
بدون اين امر ما نخواهيم توانست تجاوزكاران ژاپني را برانيم و سراسر چين . ماست 

  . را برهانيم 
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كار در شهر هاي بزرگ و در طول راههاي عمده ارتباط هميشه ناكافي بوده 
اينك اگر ما نكوشيم كه ده ها ميليون نفر توده زحمتكش و ساير اهالي را كه . است 

در شهر هاي بزرگ و در طول راههاي عمده ارتباط در زير ستم امپرياليست هاي 
ژاپني بسر ميبرند بدور حزب خويش گرد آورديم و آنها را براي قيام مسلح آماده 

تيباني شهر محروم خواهند شد و با سازيم سپاهيان ما پايگاههاي روستائي ما از پش
بيش از ده سال است كه ما در مناطق . دشواريهاي فروان روبرو خواهند گرديد 

لازم بود كه رفقا را تشويق كنيم اين مناطق را خوب بشناسند . روستائي بسر ميبريم 
در اين دوره وظيفه . و لازم بود كه بيش از همه به ساختمان پايگاهها توجه كنيم 

بموقع . ارك قيام در شهر ها آنطور كه در كنگره ششم حزب تصميم گرفته شد تد
قطعنامه كنگره . اما حالا وضع ديگري است . اجرا در نيامد و ممكن نبود دربيايد 

بزودي كنگره هفتم حزب ما تشكيل . ششم بعد از كنگره هفتم اجرا خواهد شد 
ها و احراز پيروزي در مقياس ملي خواهد يافت و مسائل مربوط به تقويت كار در شهر 

  . را مورد بحث قرار خواهد داد 
كنفرانس صنعتي منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا كه اين روز ها 

كارگر  700اين منطقه مرزي فقط  1937در . جريان دارد داراي اهميت بزرگي است 
يد اهميت اين رقم نبا. است 12000رسيد و اينك  7000تعداد آنها به  1943در . داشت 

ما بايد در همين پايگاهها اداره كردن صنعت ، تجارت و ارتباطات . را كم ارزيابي كرد 
پس . گرنه در موقع خود غافلگير خواهيم شد . شهرهاي بزرگ را بخوبي بيĤموزيم 

دومين وظيفه ضروري ما در آمادگي ايدئولوژيك و مادي عبارتست از تدارك قيام 
. در طول راه هاي عمده ارتباط و آموختن اداره صنعت و تجارت  مسلح در شهر ها و

بدون اين امر نيز ما نخواهيم توانست تجاوز كاران ژاپني را برانيم و سراسر چين را 
  . برهانيم 

3  

پيروز هاي جديد بدست آوريم بايد كادر هاي حزب را فرا خوانيم ما براي آنكه 
بار خود را زمين  ". ين را به حركت در آورند باينكه بار خود را زمين بگذارند و ماش

بسياري از چيز ها اگر ما . گذاشتن عبارتست از آزاد ساختن ذهن از آنچه سر بار آنست 
بي صبرانه و نااگاهانه پابند آنها شويم ممكن است بصورت بار در آيند و باعث زحمت ما 

ايد شايد چنين احساسي  اگر شما اشتباهاتي مرتكب شده. چند مثال مي آوريم . گردند
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بشما دست دهد كه در هر حال اين اشتباهات بر دوش شما خواهند ماند ، و آنگاه 
دستخوش يأس گرديد ؛ اگر شما اشتباهاتي مرتكب نشده ايد شايد خود را مصون از خطا 
بپنداريد و آنگاه دچار غرور شويد ناكامي در كار ممكن است موجب بدبيني و دلزدگي 

رفيقي در اثر اينكه سابقه اش در مبارزه كم . يابي موجب نخوت و خودپسندي كام. گردد 
است ممكن است در صدد گريختن از مسئوليت بر آيد و رفيق كهن در اثر سابقه طولاني 

رفيق كارگر يا دهقان ممكن است بغرور منشاء . خويش در مبارزه ممكن است عناد ورزد 
ه كند و روشنفكر بعلت معلوماتي كه دارد ممكن طبقاتي خويش از بالا به روشنفكر نگا

هر تخصص حرفه اي ممكن . ارگر يا دهقان  تحقير داشته باشد است نسبت به رفيق ك
است بصورت سرمايه شخصي در آيد كه به خودپسندي و خوار شمردن ديگران منجر 

و جوانان كه خود را با هوش : حتي سن و سال ممكن است انگيزه غرور شود . گردد 
كاردان مي پندارند به پيران ارجي نمينهند و پيران كه توانگر تجارب اند به جوانان بديده 

همه اينها وقتي كه وجدان منتقدي در كار نيست بصورت بار در مي . تحقير مينگرنئ 
يك دليل مهم آنكه برخي از رفقا خود را بر بالاي توده . آيند و موجب درد سر ميگردند 

، از آنها جدا ميگردند و پشت سرهم مرتكب اشتباه ميشوند اينست كه ها قرار ميدهند 
پس سرهم مرتكب اشتباه ميشوند اينست كه چنين باري را . چنين باري را حمل ميكنند 

پس شرط قبلي و ضروري پيوستن به توده ها و كمتر اشتباه كردن . حمل ميكنند 
آنها يني ميكند و زمين گذاشتن عبارتست از رسيدگي به بارهائي كه بر روي انسان سنگ

چندين مرتبه در تاريخ حزب خودپسندي عظيم در صفوف . تا آنكه ذهن انسان آزاد شود 
در . بود  1927نخستين بار در نيمه اول سال . ما بظهور رسيد و ما از نتايجش زيان ديديم 

ر چنان خو آن موقع ارتش لشگري كشي بشمال به اوهان رسيده بود و برخي از رفقا گرفتا
. پسندي ، چنان غروري شده بودند كه فراموش كردند گوميندان منتهز حمله بر ماست 
. نتيجه اش عبارت بود از مشي اشتباه آميز چن دو سيو كه به شكست انقلاب منتهي شد 

ارتش سرخ با استفاده از جنگ پردامنه بين چانكايشك از . بود  1930دومين بار در سال 
در چند نبرد پيروزي گرديده بود ) 11(سيان وين سي شان از طرف ديگر يكطرف و فون يو 

نتيجه اش عبارت بود از مشي . دوباره برخي از رفقا گرفتار خودپسندي و غرور شدند . 
سومين بار . اشتباه آميز لي لي سان كه نيز موجب ايراد تلفاتي بر نيرو هاي انقلابي گرديد 

محاصره و  "رد خود بر ضد گوميندان سومين عمليات بود ارتش سرخ در نب 1931در سال 
را درهم شكسته بود و بلافاصله پس از آن خلق چين در برابر حمله ژاپني ها  "سركوب 

در آن موقع دوباره برخي از رفقا گرفتار خود . به جنبش توفاني ضد ژاپني برخاسته بود 
اشتباه آميز باز هم وخيم نتيجه اش عبارت بود از پيدايش مشي . پسندي و غرور شدند 
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در صد نيرو هاي انقلابي كه با آنهمه زحمت گرد  90تري كه بقميت از دست رفتن قريب 
جنگ مقاومت آغاز شده و . بود  1938چهارمين بار در سال . آورده بوديم ، تمام شد 

 بار ديگر برخي از رفقا گرفتار خودپسندي و غرور شدند. جبهه متحد برقرار گرديده بود 
اين مرتبه هم . و اين امر موجب گرديد كه باشتباهي نظير مشي چن دو سيو دست بزنند 

كار انقلابي در آنجا هائي كه افكار اشتباه آميز اينان شديد تر مؤثر افتاده بود ، صدمه 
پس رفقا سراسر حزب بايد از اين مثالهاي اشتباهات ناشي از غرور پند . فراوان ديد 

دوباره چاپ كرديم تا رفقا ) 12(نوشته گوه موه ژوه را در باره لي زي چن  اخيراً ما. بگيرند 
  . بتوانند از اين تاريخ بيĤموزند و ديگر در لحظات كاميابي دستخوش خود پسندي نشوند 

. عبارتست از استفاده كامل از ارگان انديشه  "ماشين را بحركت در آوردن "
باري كوفته نشده است و اگر چه اين برخي از رفقا اگر چه ذهنشان در زير هيچ 

شايستگي دارند كه با توده ها در پيونداند فكر كردن بلد نيستند و نميخواهندبه مغز خود 
فشار بياوردند و از اينجهت بجائي نميرسند رفقائي ديگر  بعلت اينكه ذهنشان در زير 

ين و استالين غالباً فشار بار كرخ شده است از بكار انداختن مغز خويش امتناع دارند و لن
خصوصيت ماشين مغز . ما نيز همين توصيه را داريم . توصيه ميكردند كه خوب فكر كنيم 

) 13( ". عمل ذهن عبارتست از انديشيدن  ": س ميگفتمنسيو. عبارتست از انديشيدن 
 ما بايد پيوسته مغز خود را بكار بريم و در باره هر چيز. تعريف او از نقش مغز صحيح است 

يك گره كه بابرو مي افتد يك حيله جنگي ": يك ضرب المثل ميگويد . كاملاً بينديشيم 
در براي آنكه از رسم معمول . رد است بعبارت ديگر تفكر پخته زاينده خ ". بذهن ميرسد 

، به آموختن شيوه خلاص شويم بايد رفقا را به تفكر حزب كه كور كورانه عمل ميكنند
اين عادت بهيچوجه در حزب ما متداول . ت به آن تشويق كنيم تحليلي و به اشاعه عاد

اگر بار هاي خود را زمين بگذاريم و ماشين را بحركت در آوريم ، اگر سبكبار و . نيست 
  . قادر بتفكر باشيم پيروزمند خوهيم بود 

  
  يادداشتها

. ت چين ـ اشاره است به چهارمين پلنوم كميته مركزي منتخب ششمين كنگره حزب كمونيس 1
  .منعقد شد  1931اين پلنوم در ژانويه 

، يادداشت » مسايل استراتژي در جنگ انقلابي چين « مراجعه شود به . » كمونيسم « : ـ لنين  2
  .  1، جلد » ، منتخب آثار مائو تسه دون  11

  .نجا، هما30، يادداشت » درباره تاكتيك هاي مبارزه عليه امپرياليسم ژاپن« ـ مراجعه شود به 3
اين . ـ اشاره است به پنجمين پلنوم كميته مركزي منتخب ششمين كنگره حزب كمونيست چين  4

  . منعقد شد  1934پلنوم در ژانويه 
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ـ اين جلسه مسئله مشي سياسي حزب را در مراحل مختلف تاريخ آن و بويژه در طي دومين  5
  . جنگ داخلي انقلابي مورد بررسي قرار داد

كوهستاني عبارتست از گرايش به روحيه گروه پرستي كه بطور عمده زائده شرايط ـ كناره نشيني  6
جنگ پارتيزاني متمادي است كه در طي آن پايگاههاي انقلابي روستائي بحالت تفرق و جدا از يكديگر وجود 

ه واحد نخستين پايگاهها اكثراً در مناطق كوهستاني بوجود آمدند و هر يك از آنها خود را بمنزل. داشتند 
كلمه كناره نشيني كوهستاني براي نشان دادن اين . جداگانه اي ميديد و به صخره منفردي شباهت داشت 

  . گرايش اشتباه آميز پيدا شده است 
ـ در مناطق نسبتاً استوار پايگاههاي اهالي ماليات غلات را فقط به دولت دموكراتيك ضد ژاپني  7

ن پايگاهها و در مناطق پارتيزاني كه پيوسته در معرض ابذاء دشمن قرار ولي در مناطق اطراف اي. ميپرداختند 
  .داشتند ، غالباً اهالي مجبور بودند ماليات ديگري از غلات بمقامات پوشالي بپردازند 

ـ پس از آنكه تعرض وسيع امپرياليستهاي ژاپني بر پايگاههاي ضد ژاپني با شكست مواجه شد ،  8
آنان . بطي، و تدريجي آنها روي آوردند  "خائيدن  "سريع سرزمين پايگاهها به شيوه  "بلعيدن "آنان از شيوه 

در صدد بر آمدند كه اراضي تسخير شده را بطور منظم تحكيم كنند ، بحملات دقيقاً تدارك شده بپردازند و 
ك كنند و بخشي را پس از بخش ديگر بتصرف در آورند تا باين طريق سرزمين پايگاههاي ضد ژاپني را كوچ

  . سر زمين مناطق اشغالي خويش را توسعه دهند 
مبارزه براي تحكيم  "تجاوز كاران ژاپني و خائنان چيني در چني شمالي به  1941در مارس ـ  9

بائو ـ جيا ، بر  ات، بر استقرار سيستم ضمانت مشتركدست زدند كه شامل ميشد بر تجسس "امنيت همگاني 
نه ديگر و بر تشكيل دسته هاي وشالي ، و همه اينها بمنظور سركوب نيروهاي رسيدگي به هويت افراد از خا

  .ضد ژاپني 
نفر در آن  60000الي  50000تجاوزكاران ژاپني به اين نبرد دست زدند و  1944ـ در مارس  10

غ بر و بال نفرات ارتش گوميندان كه تحت فرماندهي جيان دين وين ، تان بوه و حوزون نان. بكار انداختند 
سي و هشت شهرستان و از جمله شهرهاي . بودند در برابر مهاجمين ژاپني بتمام معني بخار شدند   400000

  .نفر را از دست داد 200000تان ئن بوه . جن جو ولوه يان ، يكي پس از ديگري بدست دشمن افتادند
و فون يو سيان وين اين تصادم پردامنه بين ديكتاتورهاي نظامي ، يعني چانكايشك از يكطرف  11

سي شان از طرف ديگر كه در طول راه آهن هاي لون هاي و تيانزن ـ پوكو روي داد مدت شش ماه از مه تا 
  .تن بالغ ميشد  300000تلفات طرفين بر . بطول انجاميد  1930اكتبر 

بمناسبت ياد كرد »  1644سيصد سالگي قيام « اثري نوشت بنام  1644ـ گوه موه ژوه در  12
گوه موه ژوه . يروزي اين شورش دهقاني كه در آخر سالهاي سلسله مين بوسيله لي زي چن رهبري ميشد پ

مغلوب شد كه پس از آنكه ارتش مذكور در  1645در آنجا توضيح ميدهد كه ارتش شورشيان از آنجهت در 
مبارزه اي تفرقه وارد پكن گرديد برخي از سرانش در اثر زندگي پرجلال و پر عشرت فاسد شدند و  1644

در آمد و » سين هوا ژيبائو « اين اثر نخست در چون چينگ ، در روزنامه . انگيز در صفوف آنان بوقوع پيوست 
  . سپس بصورت جزوه اي در ين ان و جا هاي ديگر مناطق آزاد شده بچاپ رسيد

  .  1خش ب "گائوزي  "،  11، كتاب » منسيوس « ـ استخراج از 13
  



  
 

١٧٣  

  بخلق خدمت کنيد 
  ) 1944سپتامبر  8( 

كمونيست ما و همچنين ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد كه تحت  حزب
اين گردانهاي ما كاملاً . رهبري حزب كمونيست قرار دارند ، همگي گردانهاي انقلابند 

رفيق جان سي ده . وقف امر آزادي خلق اند و تماماً در جهت منافع خلق كار ميكنند 
  .از رزمندگان اين گردانها بود  يكي) 1(

نويسنده . مرگ انسان حتمي است ولي همه مرگ داراي ارزش مساوي نيستند
همه كس ميميرد ، ولي مرگ يكي ممكن است ": باستاني چين سي ما چيان مينوسد 

مرگ بخاطر منافع  )2( ".سنگينتر از كوه تاي و مرگ ديگري سبكتر از پرقو باشد 
تاي است ، ولي خدمت به فاشيستها و مرگ بخاطر منافع  خلق سنگينتر از كوه

رفيق جان سي ده جان خود را در راه . استثمارگران و ستمگران سبكتر از پر قو است 
  . منافع خلق از دست داد و مرگ او سنگينتر از كوه تاي است 

ما بخلق خدمت ميكنيم و از اينرو اگر نواقصي داشته باشيم ، از تذكر و انتقاد 
نشان دادن نواقص ما از طرف هركس كه باشد جايز است ؛ و . يگران هراسي نداريم د

هرگاه پيشنهادي كه او . اگر او بر حق باشد ، ما آن نواقص را اصلاح خواهيم كرد 
سپاهيان "پيشنهاد. مطرح ميكند بسود خلق باشد ، ما طبق آن عمل خواهيم كرد 

كه ) 3(از طرف آقاي لي دين مين  "كمتر ولي بهتر و دستگاه اداري ساده تر 
كمونيست هم نيست ، مطرح گرديد ؛ پيشنهادي كه او مطرح كرد ، درست و بحال 

هرگاه ما بخاطر منافع خلق . خلق سودمند بود ، و از اينرو بود كه ما آنرا پذيرفتيم 
روي هر آنچه كه درست است ، پافشاري كنيم و باز بخاطر منافع خلق هر آنچه را كه 

  .درست است ، اصلاح نمائيم ، آنگاه صفوف ما حتماً رونق خواهد يافت نا
ما كه از نقاط مختلف كشور باينجا آمده ايم ، بخاطر هدف انقلابي مشترك گرد 
هم جمع گشته ايم و ميخواهيم باتفاق اكثريت عظيم خلق چين اين راه را همچنان 

ميليون نفر را در دست داريم  91امروز ما رهبري پايگاه هائي با جمعيت . ادامه دهيم 
ولي اين كافي نيست ؛ ما بايد پايگاه هاي خود را همچنان توسعه دهيم و فقط در ) 4(

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثر حاضر متن سخنراني رفيق مائوتسه دون در مجلس يادبود رفيق جان سي ده ميباشد كه از 

  .رگانهاي مختلف وابسته به كميته مركزي حزب كمونيست چين برگزار گرديده بود طرف ا
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رفقاي ما در . اين صورت است كه خواهيم توانست به آزادي تمام ملت دست يابيم 
روز هاي سخت نبايد كاميابيهاي خود را از نظر دور بدارند ، بلكه بايد به آينده تابناك 

خلق چين متحمل مصائب سختي . جرأت و جسارت خود بيافزايند  برچشم اندازند 
گرديده است ؛ اين وظيفه ماست كه خلق چين را نجات دهيم و در اين مبارزه آنچه 

در هر جا كه مبارزه هست ، قرباني نيز وجود دارد ، و . كه در نيرو داريم ، بكار بنديم 
جهاي اكثريت عظيم خلق ولي ما بمنافع خلق و به رن. مرگ امري طبيعي است 

ميانديشيم ، و چنانچه جان خود را در راه امر خلق از دست دهيم ، مرگ ما مرگي 
مذلك ما بايد با تمام قوا بكوشيم تا حتي الامكان از شماره . ارزنده خواهد بود 

كادر هاي ما بايد از يكايك سربازان مواظبت كنند ، . قربانيان غير لازم كاسته شود 
بدارند و  يكديگر توجه كنند، يكديگر را دوستدگان صفوف انقلابي بايد بتمام رزمن

  . بهم كمك نمايند 
از اين پس ، ما بايد از هر كس كه از ميان صفوف ما بدرود حيات ميگويد ـ 
خواه آشپز باشد و يا رزمنده ، در صورتيكه مثمر ثمر بوده باشد ـ تشييع جنازه بعمل 

. اين بايد بصورت يك قاعده درآيد. دي تشكيل دهيم آوريم و براي او مجلس يادبو
هرگاه كسي در ده فوت كند، بايد با احترامش . مردم را نيز بايد با اين متدآشنا ساخت

بدين ترتيب ما تأثر خود را بيان ميكنيم و تمام خلق را . مجلس يادبود تشكيل داد
  . متحد ميسازيم 

  يادداشتها

او در . نگهباني كميته مركزي حزب كمونيست چين بود ـ رفيق جان سي ده سرباز هنگ  1
به صفوف انقلابي پيوست و در راه پيمائي طولاني شركت جست و در حين انجام وظيفه  1933سال 

 1944سپتامبر  5او در . رفيق جان سي ده كمونيست بود و صادقانه بخلق خدمت ميكرد . زخمي شد 
هرستان ان ساي واقع در شمال استان شنسي در اثر ريزش در اثناي تهيه ذغال چوب در كوهستانهاي ش

  .كوره زغال در گذشت 
» يادداشتهاي تاريخي « ـ سي ما چيان اديب و مورخ معروف سده دوم قبل از ميلاد مؤلف  2

او نقل گرديده » پاسخ به نامه ژن شائو چينگ « در اينجا قسمتي از . فصل ميباشد  130است كه شامل 
  .است 

ين يكي از متنفذين روشن بين بخش شمالي استان شنسي بود كه در آنزمان به ـ لي د 3
  .معاونت رئيس دولت منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا انتخاب گرديد

ـ مقصود مجموعه تعداد جمعيت منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و مناطق آزاد  4
  .شده چين شمالي، مركزي و جنوبي است 
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  تفسير در باره سخنراني چانکايشک
  در جشن دو دهه 
  ) 1944اكتبر  11(

اينستكه ) 1(سخنراني چانكايشگ در جشن دو دهه  يكي از خطوط مشخصه
ز مسائلي كه خلق را بخود مشغول داشته خالي از هر مصموني است و بهيچ يك ا

پشت  چانكايشك اظهار ميدارد كه هنوز سرزمينهاي وسيعي در. پاسخ نميگويد 
تا كنون از رهبران . جبهه بزرگ باقي است و بنابر اين جاي ترس از دشمن نيست 

مستبد گوميندان كمترين نيتي و كمترين صلاحيتي براي اقدام به رفورم هاي 
 "سرمايه  "سر زمين يگانه. سياسي بمنظور شكست دادن دشمن ديده نشده است 

ولي هر كس ميداند كه اين . شوند ه آنان براي مقاومت ميتوانند بĤن متوسل ايستك
در واقع اگر سياست صحيح و كوشش انساني نباشد . سرمايه بتنهائي كافي نيست 

مسلماً . مانده پيوسته در معرض خطر امپرياليسم ژاپن است سرزميني كه باقي 
چانكايشك اين خطر را شديداً احساس كرده است ، گواه آن اينست كه وي پي در پي 

از زمانيكه  ": ميدهد كه خطر وجود ندارد و حتي اظهارداشته است  بخلق اطمينان
 لابمن ارتش را در بيست سال پيش در آكادمي حوان پو بنياد نهادم هرگز وضع انق

 "بخود از دست ندادن اعتماد "همينكه او مكرراً به .  "باندازه امروز ثابت نبوده است 
در صفوف گوميندان و بسياري از  دعوت ميكند نشانه آن است كه بسيار از اشخاص

چانكايشك . شخصيت ها در مناطق تحت نظارت اين حزب اعتماد را ازدست داده اند 
ولي بجاي آنكه باين منظور به . چاره اي براي زنده كردن اين اعتماد است  در پي

بررسي سياست خود و يا كاري كه در زمينه سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي 
ه است بپردازد انتقادات را بسوئي ميافكند و اشتباهات روي داده را تبرئه انجام داد

در  "و اگر  "از كنه مطلب بيخبر اند  "ناظران خارجي "او مدعي است كه . ميكند 
از آن  "خارجه انتقادات فراواني نسبت به امور نظامي وسياسي ما مطرح ميسازند 

اعتبار  "تجاوزكار و خائنان به ملت اكاذيب بدخواهانه دشمن  "جهت است كه براي 
دفاعيات خارجياني نظير روزولت در امتناع از باور داشتن ! عجب است . قائل شده اند 

زبياي چانكايشك و معتمدانش به اعضائي از گوميندان نظير سون چنينگ لين و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .ري است كه رفيق مائوتسه دون براي خبرگزاري سين هوا نوشته است متن حاضر تفسي
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اعضاي متعدد شوراي سياسي ملي و چينيائي كه از وجدان خويش رو برنتافته اند پيوسته 
!  "انتقادات فرواني نسبت به امور نظامي و سياسي ما مطرح ميسازند "آنان نيز . اند 

است از مدتها پيش در جستجوي  چانكايشك كه از اين انتقادات سخت در خشم
همه اين اشخاص : استدلالي بود كه قاطع باشد و فقط امسال در جشن دو دهه آنرا يافت 

و . اعتبار قائل شده اند  "اكاذيب بد خواهانه دشمن تجاوزكار و خائنان بملت  "براي 
ميپندارد او . ميتازد  "اكاذيب "آنگاه چانكايشك در بخشهاي طويلي از نطق خود بر اين 

هر كس كه نسبت . كه باين طريق ميتواند همه چينيان و همه خارجيان را بسكوت وا دارد
اكاذيب  "فقط و فقط براي  "د انتقادات فرواني مطرح ساز "سي او با امور نظامي و سيا

بعقيده ما اين اتهام ! اعتبار قائل شده است  "بدخواهانه دشمن تجاوزكار و خائنان بملت 
زيرا كه دشمن تجاوز كار و خائنان بملت هرگز از . بكلي مضحك است  چانكايشك

از رخوت او در مقاومت ، از فساد وعدم لياقت او از مصوبات استبداد گوميندان ، 
قاد نكرده اند بلكه هميشه فاشيستي و فرمانهاي نظامي شكست طلبانه دولت او انت

ب چانكايشك كه ناخرسندي اكت اين» رنوشت چين س« . احسنت گوي آنها بوده اند 
دشمن . ان رابر انگيخت ازآفرين مكررو پرشور امپرياليستهاي ژاپني برخودار شد همگ

تجاوز كار و خائنان بملت هرگز كلمه اي درباره تجديد سازمان دولت ملي و فرماندهي كل 
هي كل آن برزبان نياورده اند زيرا كه اميد آنها در همين است كه اين دولت و اين فرماند
آيا اين . كه هر روز خلق را سركوب ميكنند و هر روز شكست ميخورند بر جاي بمانند 

واقعيت نيستكه چانكايشك و دارودسته او پيوسته از طرف امپرياليستهاي ژاپني به 
آيا اين هم واقعيت نيستكه از دو شعاريكه امپرياليستهاي تسليم طلبي ترغيب شده اند ؟ 

از مدتها پيش متروك شده و حال آنكه  "برانداختن گوميندان "ار ژاپن اعلام داشتند شع
همچنان برجاست ؟ تا امروز هنوز امپرياليستهاي ژاپني  "كوبيدن حزب كمونيست"شعار 

به دولت گوميندان اعلام جنگ نداده اند و ميگويند كه ميان ژاپن و اين دولت حالت 
ين بوه اموال شخصيتهاي عالي رتبه در منطقه شانگهاي ـ نانكن ـ ن! جنگ وجود ندارد 

گوميندان بوسيله دشمن تجاوزكار و خائنان بملت همچنان دقيقاً حفاظت ميشود و 
فرماندهي نظامي ژاپن شونرو كو هاتا نمايندگان خويش را به فون هوا فرستاد تا بر سر 

و اي همچنين معتمدان چانكايشك محرمانه به شانگه. قبر نياكان چانكايشك نياز بدهند 
با ژاپن تجاوز كار تماس دارند و  نقاط ديگر فرستادگاني گسيل داشته اند و تقريباً لاينقطع

بمذاكرات نهائي مشغول اند و اين تماس ها و مذاكرات بويژه در هنگاميكه حملات ژاپن 
آيا اينها واقعيت نيست ؟ پس آيا كساني كه . تجاوز كار توسعه ميبابد رو بافزايش مينهد 

انتقادات فرواني مطرح  "ه امور نظامي و سياسي چانكايشك و دارودسته اش نسبت ب
و يا اينكه بر عكس ، كاملاً با خبراند ؟  "از كنه مطلب بي خبراند "واقعاً  "ميسازند 
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اكاذيب بد خواهانه دشمن تجاوزكار و خائنان  "در كجاست ؟ در  "كنه مطلب  "بالاخره 
  و دارودسته اش ؟ ويا در نزد خود چانكايشك "بملت 

چانكايشك در بخش ديگري از سخنراني خودش احتمال جنگ داخلي را در چين 
ديگر هيچ كس جرأت نخواهد داشت مثل وان جين وي و ": ولي ميافزايد . انكار ميكند 

چانكايشك در ". خيانت ورزد و در كار مقاومت تخريب كند اعوانش به جمهوري 
. جستجوي آن است كه بهانه اي براي برانگيختن جنگ داخلي بيايد و اينك يافته است 

، در آن هنگاميكه خائنان  1941هر فرد چيني كه حافظه دارد بخاطر ميĤورد كه در سال 
بكشور فرمان انحلال ارتش چهارم جديد را صادر كردند و خلق چين براي جلوگيري از 

پا خاست ، چانكايشك در يكي از سخنرانيهايش تأييد كرد كه ديگر خطر جنگ داخلي ب
روي نخواهد داد و اگر جنگي بايد اتفاق بيفتد جز  "سركوب كمونيستها  "هرگز جنگ 

را خوانده » سرنوشت چين  "كساني كه . لشگر كسي كيفري برضد شورشيان نخواهد بود
، در دوره  1927است كه در يخاطر مي آورند كه چانكايشك در آنجا مدعي  اند نيز

در قطعنامه . وان جين وي بوده است  "همدست "حكومت او هان ، حزب كمونيست چين 
، برچسبي مركب از  1943يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان ، منعقد در 

به حزب  "كشور  تخريب در مقاومت و بمخاطره افكندن"هشت هيروگليف و بمعناي 
امروز با خواندن آخرين سخنراني چانكايشك احساس . چسبانيده شد كمونيست چين 

از اين ببعد . ميشود كه خطر جنگ داخلي نه فقط وجود دارد بلكه تقويت هم شده است 
باشد كه ممكن است روزي از روز ها چانكايشك  شتهابايد خلق چين اين فكر راسخ را د

خيانت به "كه وي آنها را به ادعائي  "شورشيان "فرمان لشگر كشي كيفري بر ضد 
متهم خواهد ساخت  "مثل وان جين وي و اعوانش "و "تخريب در مقاومت"،  "جمهوري

اگر وي عرضه ندارد كه اشخاص مانند پان . چانكايشك استاد اين بازي است . صادر كند 
را بعنوان شورشي افشا كند و يا برضد ) 2(بين سيون ، سون ليان چن و چن سيائو چيان 

نها به لشگر مشي كيفري بپردازد ، در عوض در اينكه ارتش چهارم جديد را در چين آ
در عوض در اينكه ارتش چهارم جديدرا در چين مركزي و سپاه مرگ مركزي بپردازد ، 

اعلام دارد و بويژه در اينكه بر ضد آنها  "شورشي "را كه در شان سي عمل ميكنند ) 3(
خلق چين بهيچوجه نبايد از ياد ببرد كه . ماهر است به لشگركشي كيفري مبادرت جويد 

چانكايشك در عين تأييد اينكه خواهان برانگيختن جنگ داخلي نيست هم اكنون به 
نفر دست زده كه يگانه مأموريتشان محاطره ارتش هشتم  775000اعزام سپاهياني بالغ بر 

بي و يا حمله بر آنهاست ، ارتش چهارم جديد و واحد هاي توده اي پارتيزاني در چين جنو
 .  
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و بهيچوجه پاسخگوي اشتياق نطق چانكايشك عاري از هر مضمون مثبتي است ، 
اين نطق از . د نيست اهد شاهد تقويت جبهه ضد ژاپني باشسوزان خلق چين كه ميخو

از مخالفت عنودانه چانكايشك با رفورم . لحاط جنبه هاي منفي خود خطراتي دربر دارد 
لوب خلق ، از خصومت شديد وي با حزب كمونيست چين و از اشاره اش هاي سياسي مط

به بهانه اي براي برانگيختن جنگ داخلي ضد كمونيستي كه وي تدارك ميبيند چنين 
ولي هيچيك از اغراض وي . برميĤيد كه روش چانكايشك روز بروز نا بهنجار تر ميشود 

كارش جز اين نيستكه سنگي را اگر او تغيير روش ندهد . ممكن نيست برآورده گردد 
يير دهد اميدواريم كه وي روش خود را تغما صميمانه . برميدارد تا بروي پاي خود بيندازد

آزادي بيشتري به  "او كه ميگويد . زيرا كه اين روش وي را به بن بست ميرساند و بس 
مطرح انتقادات فرواني  "نبايد اشخاصي را كه ) 4( "بيان نظريات داده خواهد شد 

اكاذيب بدخواهانه  "تهديد كند و نبايد آنان را با اتهام دروغين اعتماد به  "ميسازد 
دوران  "او كه تأكيد ميكند كه . بسكوت وادارد  "دشمن تجاوزكار و خائنان بملت 

نبايد مطالبه تجديد سازمان دولت و فرماندهي كل  "قيموميت سياسي كوتاه خواهد شد 
مسئله حزب كمونيست از طريق سياسي حل خواهد  "م ميدارد كه او كه اعلا. را رد كند 

نبايد در جستجوي دليلي براي تبرئه جنگ داخلي كه بدست او تدارك ميشود  "شد 
  .باشد

  يادداشتها

 1911قيام مذكور آغاز انقلاب . اكتبر سالگرد قيام او چان است  10دو دهه و بعبارت ديگر  ـ 1
  مترجم . سرنگون ساخت  بود كه حكومت سلسله تسين را

ـ پان بين سيون ، سون ليان چن سيائو چيان ژانرالهاي گوميندان بودند كه يكي پس از  2
  . ديگري آشكارا به ژاپن تجاوزكار پيوستند 

سپاه مرگ در شان سي نيروهاي مسلح ضد ژاپني اهالي شان سي بود كه از همان آغاز جنگ  3
اتحاد تمام نيروهاي ضد « مراجعه شود به . ست گسترش يافت مقاومت تحت رهبري و نفوذ حزب كموني

  .  2، جلد » منتخب آثار مائوتسه دون« ،  3، يادداشت » و مبارزه عليه سرسختهاي ضد كمونيست  ژاپني
، مردم در مناطق تحت نظارت گوميندان در همه جا خواستار بر افتادن رژيم  1944از سال  ـ 4

در برابر  1944گوميندان در آوريل . دموكراسي و تضمين آزادي كلام بود مستبد گوميندان ، استقرار 
 "آزادي بيشتري به بيان نظريات داده خواهد شد "كه مطالبات مبرم خلق براي حفظ ظاهر اعلام داشت 

ولي . را در تصميمات خود آورد  "تضمين آزادي كلام "زدهمين پلنوم گوميندانو سپس در ماه مه دوا
گز به هيچيك از كوچكترين وعده هاي خويش كه بدادن آنها مجبور ميشد وفا نكرد و در گوميندان هر

برابر اعتلاء جنبش توده اي كه خواستار دموكراسي بودند روز بروز بر اقدامات خويش بمنظور خفه كردن 
  .افكار خلق افزود 
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  جبهه متحد در کار فرهنگي
  ) 1944اكتبر  30( 

بزودي . در آن جهت است كه امپرياليسم ژاپن را از پاي در آوريم  ماكار تمام 
ولي ما نميتوانيم آنها را بطور قطع نابود  .امپرياليستها ژاپني مانند هيتلر نابود خواهند شد 

مقام اول دارد ، پس از آن توليد جنگ در كار ما . سازيم مگر آنكه بمساعي خود ادامه دهيم 
ارتشي بي فرهنگ ارتشي نادان است و ارتش نادان نميتواند بر . است و پس از آن فرهنگ 

  دشمن پيروز گردد
اكنون فرهنگ در مناطق آزاد شده داراي جنبه مترقي است ولي جنبه عقب مانده هم 

ثار بسياري از گذشته ولي آاكنون در اين مناطق فرهنگ نوين خلق بوجود آمده . دارد 
در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا از يك ميليون و نيم . فئودالي هنوز بر جاست 

نفر اهالي هنوز بيش ار يك ميليون نفر بيسواد اند ، دوهزار دعا نويس در ميان آنها هستند ، و 
اذهان توده ها  اينها دشمناني هستند كه در. خرافات همچنان در توده هاي وسيع نفوذ دارد 

كا . با امپرياليسم ژاپن دشوار تر است  و نبرد با اين دشمنان غالباً از نبرد. مأوي گزيده اند 
. بايد بتوده ها بگوئيم كه خودشان بر ضد بيسوادي ، خرافات ، عادات ضد بهداشت بپاخيزند 

مذكور بويژه در جبهه . براي از پيش بردن مبارزه بايد جبهه متحدي وسيع وجود داشته باشد 
راههاي سر زميني مانند منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا كه كم جمعيت است ، 

يبرد بايد است و بعلاوه در شرايط جنگ بسر م ارتباطش ناچيز است ، سطح فرهنگ نازل
از اين جهت ما بايد در زمينه آموزش همگاني نه فقط دبستان ها و دبيرستان . وسيع باشد 
در مراكز داشته باشيم بلكه بايد در خارج از چهار چوب مذكور بايجاد مدارس هاي عادي 

و همچنين بايد دوره هاي روزنامه . روستائي نيز بپردازيم كه در اطراف و اكناف پراكنده باشند 
يد در كنار مدارس جديد مدارس با. دي ترتيب دهيم خواني و گروه هاي مبارزه با بيسوا

در زمينه هنر ، ما نه فقط با . پس از نوسازي مورد استفاده قرار دهيم ائي قديم را نيز روست
نه فقط به . هم احتياج داريم )  2(و يان گه ) 1(تئاتر جديد نيازمنديم بلكه به اپراي چينگ 

اپراي چينگ و به يان گه جديد نيازمنديم بلكه بايد دسته هاي تئاتر قديم ، دسته هاي يان گه 
در صد مجموعه دسته هاي يان گه هستند بتدريج تجديد سازمان كرده و  نوع قدين را كه نود

. آنچه در بالاگفته شد بطريق اولي در مورد طبابت هم صدق ميكند . مورد استفاده قرار دهيم 
. مردم و دام ها خيلي زياد است  در منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا مرگ و مير

سان اعتقاد دارند و در چنين شرايطي طب جديد بتنهائي ساري از اشخاص هنور به دعا نويب
البته طب جديد بهتراز طب قديم است ، اما اگر پزشكان طب جديدبه رنج هاي . كافي نيست 

مردم نينديشند ، اگر اطباء تازه اي را براي خدمت بخلق پرورش ندهند ، اگر با پزشكان و دام 
پيشرفت آنها اميزند ، اگر به هزار نفراند در نيپزشكان نوع قديم كه در منطقه مرزي بيش از 
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ياري نرسانند با لمأل به دعا نويسان خدمت كرده و عملاً در برابر مرگ فراوان مردم و دام ها 
يكي وحدت و ديگري : جبهه متحد متضمن دو اصل است . دست روي دست گذاشته اند 

گر اتخاذ موضع تسليم طلبي در داخل جبهه متحد غلط ا. انتقاد ، آموزش و تجديد تربيت 
و تحقير آنها منجر ميشود غلط  سكتاريسم هم كه به كنار زدن اشخاصاست ، در پيش گرفتن 

ا هنر پيشگان و پزشكان مكتب قديم ب ماست كه با روشنفكران فرهنگ قديم وظيفه. است 
م ، آنها را قانع گردانيم و تجديد كه ميتوانند مفيد باشند متحد شويم ، بĤنها ياري برساني

اگر ما اين وظيفه را . براي تجديد تربيت آنها بايد نخست با آنها در آميخت . تربيت كنيم 
  . خواهند كرد بخوبي انجام دهيم آنها از كمك ما استقبال 

كاركنان فرهنگ بايد با اشتياق فراوان به خلق . فرهنگ ما فرهنگ توده اي است  
براي پيوند با توده ها بايد . بايد به توده ها بپوندند نه اينكه از آنها جدا شوند . خدمت كنند 

نيازمنديها و خواستهاي آنان را مبداء قرار دهيم نه آرزو هاي خود را اگر چه اين آرزو ها بسيار 
 بسيار اتفاق ميافتد كه توده ها بطوري عيني به اين يا آن تحولات نيازمند اند. پسنديده باشد 

ولي بطور ذهني بر اين نياز آگاه نيستند ، نه اراده و نه آرزو ي عملي ساختن آنها را دارند ، در 
فقط آنگاه كه توده ها در اثر فعاليت ما اكثراً بر . اين صورت ما بايد صبورانه منتظر بمانيم 

دا كردند ضرورت اين تحولات آگاهي يافتند ، آنگاه كه اراده و آرزوي عملي ساختن آنها را پي
هر . در غير اين صورت خطر جدا شدن از توده ها پيش ميĤيد . ميتوان آنها را عملي ساخت 

كاري كه شركت توده ها را اقتضا كند ، اگر توده ها بر ضرورت آن آگاهي نداشته باشند و 
شركت داوطلبابه در آن نشان ندهند بصورت چيزي كاملاً صوري در خواهد آمد و در تمايل به 

البته اين بĤن معني نيست )  3( "عجول به مقصد نميرسد ". به شكست خواهد انجاميد  آخر
زد زيرا هر  كه نبايد بسرعت عمل كرد بلكه فقط بĤن معني است كه نبايد به پوچيسم دست

در مورد هر كاري همينطور است بويژه كار فرهنگي و . ست ميكشد پوچيسمي ناگزير به شك
صل را رهنما در اينجا بايد دو ا. توده ها است ربيت ايدئولوژيك آموزشي كه هدفش تجديد ت

ر ائده تخيلات ماست ؛ ديگزيكي نيازمنديهاي واقعي توده ها و نه نيازمنديهاي كه : قرار دهيم 
، تصميماتي كه خود توده ها اتخاذ كرده اند نه ده ها كه آزادانه ابرازشده باشدخواست تو

   .خاذ كرده ايم تصميماتي كه ما بجاي آنها ات

  يادداشتها

از آنجا كه در روزگار قديم ولايت . ـ اپراي چينگ يكي از انواع اپراي قديم شنسي است  1
  . چينگ در خاك شنسي كنوني قرار داشت اپراي مذكور نان اپراي چينگ يافته است 

  مترجم  ـ.ـ يان گه يكي از انواع رقص توده اي چين است همراه با آواز و موزيك  2
  .»  سخنان كنفسيوي« ر  "زي لو  "ـ مراجعه شود به  3
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  بايد کار اقتصادي را بياموزيم
  ) 1945ژانويه  10(

  ! قهرمانان كار و كارمندان نمونه 
شما در اين كنفرانس گرد آمده و تجربه خويش را ترازبندي كرده ايد ما بشما 

شما حائز سه خصلتيد و سه نقش بر عهده . و از شما تجليل ميكنيم درود ميفرستيم 
كار شما در اثر مساعي درخشانتان و نوآوري . نخست نقش سلسله جنباني . داريد 

هاي بسيار تان براي همگان بصورت سر مشق در آمده است ، شما ميزان ها را بالا 
. دوم نقش استخوان بندي . برده و ديگران را برانگيخته ايد كه از شما پيروي كنند 

ه ها ، بسياري از شما هنوز كادر نيستيد ، ولي شما هم اكنون استخوان بندي تود
.  در اثر وجود شما آسانتر ميتوان كار ها را پيش برد . هسته آنها را تشكيل ميدهد 

شما پلي هستيد كه رهبران را با توده وسيع مرتبط ميسازد ؛ بوسيله . سوم نقش پل 
  . شما نظرات توده به رهبري و نظريات رهبري به توده منتقل ميشود 

ولي بپرهيزيد از . ه اي انجام داده ايد شما محاسن زياد داريد و خدمات شايست
ولي درست همين امر . مورد احترام همگانيد و اين حق شماست  شما. خود پسندي 

اگر شما مغرور شويد ، اگر فروتني . است كه به آساني به خود پسندي ميانجامد
ر ها نداشته باشيد ، اگر از كوشش باز ايستيد ، اگر بديگران احترام نگذاريد ، اگر كاد

اين گونه . و توده ها را محترم نداريد ، ديگر قهرمان كار و كارمند نمونه نخواهيد بود 
  . موارد در گذشته به پيش آمده است و من اميداورم كه شما باين را نخواهيد رفت 

اين ترازبندي خيلي خوبي . كنفرانس حاضر تجربه شما را ترازبندي كرده است 
ولي . بلكه براي ساير مناطق آزاد شده نيز معتبر است است كه نه فقط براي منطقه 

من بĤن نخواهم پرداخت و فقط ميخواهم چند كلمه اي درباره كار اقتصادي خودمان 
  .صحبت كنم 

ما در طي سال هاي اخير به آموختن كار اقتصادي پرداخته ايم و هم اكنون در 
ن  هنوز آغاز امر است و ما بايد اما اي. اين زمينه به كاميابي هاي مهمي نائل آمده ايم 

چنان كنيم كه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو نين سيا و ساير مناطق آزاد شده اي 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن حاضر سخنراني رفيق مائو تسه دون در كنفرانس قهرمانان كار و كارمندان نمونه در منطقه مرزي 

  . نسي ـ گان سو ـ نين سيا است ش
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كه در پشت جبهه دشمن اند در عرض دو يا سه سال بتوانند نيازمندي هاي خويش را 
از حيث غلات و فرآورده هاي صنعتي تماماً و يا در قسمت اعظم بر آورده سازند و 

ي ما بايد در كشاورزي ، در صنعت و بارزگاني به كاميابي هائ. حتي مازاد داشته باشند 
رفته ت كه ما در اين زمينه بيشتر ياد گفقط انگاه ميتوان گف. بازهم مهمتر نائل آئيم 
، اگر در منطقه اي شرايط زندگي ارتش و مردم بهبود نيابد . اين و بهتر آموخته ايم 

اگر پايه مادي كه براي تعرض متقابل لازم است و همچنان ناستوار باشد ، اگر 
سال بسال توسعه نپذيرد و راكد بماند و حتي به قهقرا  كشاورزي ، صنعت و بازرگاني

بگرايد اين امر نشانه آن است كه كادر هاي حزب ، دولت و ارتش آن منطقه هنوز كار 
اقتصادي را بخوبي نياموخته اند و بدون شك در آنجا دشواريهاي عظيمي پيش 

  .خواهد آمد 
اينست كه انديشه هاي نكته اي كه بايد توجه شما را بار ديگر بĤن جلب كنم 

. اين محيط فعلاً روستا است . ما بايد با محيط زندگي كنوني ما انطباق داده شود 
واقعاً چه كسي ممكن است نداند كه ما در كجا بسر .  ظاهراً شكي در اين امر نيست

بسياري از رفقاي ما روستا را . ميبريم ؟ معذلك اين امر بديهي بر همه روشن نيست 
و يا لااقل عميقاً نميشناسند ، اگر چه هر روز در روستا بسر ميبرند و  نميشناسند

آنها اين واقعيت را مبداء قرار نميدهند كه . حتي ميپندارند كه آن را دريافته اند 
محيط ما روستاست كه بر پايه اقتصاد انفرادي قرار دارد ، روستائي كه بوسيله دشمن 

باين جهت آنها مسايل . پارتيزاني است  قطعه قطعه شده و بالنتيجه درگير جنگ
سياسي ، نظامي ، اقتصادي و فرهنگي ، امور حزب و مسايل مربوط به جنبش هاي 

بوجهي نامناسب يا بوجهي كه زياد مناسب  كارگران ، دهقانان ، جوانان و زنان را غالباً
رند ، آنها به مسايل روستائي از نقطه نظر شهري مينگ. نيست ، حل و فسخ ميكنند 

بطور ذهني به طراحي نقشه هاي بيمورد متعددي ميپردازند و اجراي آنها را تحميل 
البته در سالهاي اخير رفقاي ما در . ميكنند بطوري كه غالباً سر شان بسنگ ميخورد 

اثر جنبش اصلاح سبك كار و نيز در اثر همان ناكامي هائي كه در كارشان پيش آمد 
ولي ما بايد مراقب باشيم كه انديشه هاي خويش . ده اندبه پيشرفت بسيار نائل گردي

فقط باين طريق است كه در هر زمينه كار به . را كاملاً با محيط خويش انطباق دهيم 
اگر ما واقعاً دريابيم كه . نتيجه خواهيم رسيد و سريعاً به نتيجه خواهيم رسيد 

ي قرار دارد ، بوسيله دشمن واي ماست بر پايه اقتصاد انفرادپايگاههاي روستائي كه مأ
از هم جدا شده و بالنتيجه درگير جنگ پاتيزاني است ، اگر ما اين واقعيت را مبداء 
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همه كار ها خويش قرار دهيم نتايجي كه حاصل ميشود شايد خيلي بطي و كم نمود 
اثر  بنظر آيد ، اما بيائيم و آنها را با نتايجي كه ممكن است در اثر مبداء ديگر ، مثلاً در

نقطه نظر شهري حاصل شود ، مقايسه كنيم و بواقعيت آنها نظر افكنيم ، در آن 
زيرا كه اگر . صورت خواهيم ديد كه آنها بهيچ وجه بطي نيستند بلكه خيلي سريع اند 

ما نقطه نظر شهري را مبداء قرار دهيم و از واقعيت موجود جدا شويم ، ديگر مسئله 
خواهند بود ، بلكه با شكستهاي مداوم سروكار خواهيم نتايج بطي يا سريع در ميان ن

  . داشت و هيچ نتيجه اي بدست نخواهيم آورد 
كاميابيهاي عظيمي كه جنبش توليد كه بدعوت ما بوسيله ارتش و مردم بر پا 
   .شده است درشكل كنوني خويش ببار آورده اين نكته را بوجه درخشاني ثابت ميكند

ما ميخواهيم براي تسخير . اپني را نابود سازيم ميخواهيم تجاوزكاران ژ ما
ولي در اين وضع كه ما در . شهر ها و باز ستاندن اراضي از دست رفته آماده شويم 

روستائي مبتني بر اقتصاد انفرادي ، جدا از يكديگر و درگير در جنگ  مناطق
م از گوميندان چگونه بايد باين مقصود نائل آمد ؟ ما نميتوانيپارتيزاني بسر ميبريم ، 

تي از حيث كالا هاي مصرفي عادي از قبيل كه كوچك ترين گامي بر نميدارد و ح
ما بر آنيم كه بايد بر نيروي خودمان . ه به خارجه است تقليد كنيم تقماش كاملاً وابس

ما اميدواريم كه از خارج كمك بگيريم ، ولي نبايد وابسته بĤن . تكيه داشته باشيم 
وشش خودمان ، بر نيروي آفريننده تمام ارتش و قاطبه خلق تكيه باشيم ؛ ما بر ك

در اين صورت چگونه بايد بمقصود خويش نائل آئيم ؟ باين طريق كه جنبش . داريم 
  . پردامنه توليد را همزمان در ميان ارتش و مردم برانگيزيم 

،  ي كار و منابع مادي آن پراكنده استوچون ما در روستاي بسر ميبريم كه نير
: اتخاذ ميكنيم كه با اين عبارت تعيين ميشود  سياستي در مورد توليد و تداركات

  . "رهبري واحد و اداره غير متمركز"
چون ما در روستا بسر ميبريم كه دهقانانش توليد كنندگان منفرد و پراكنده 
هستند و با افزار هاي بدوي توليد كار ميكنند ، و قسمت اعظم اراضي همچنان در 

مالكان ارضي است و دهقانان را راه بهره مالكانه به استثمار فئودالي دچاراند ،  دست
ما سياست تقليل بهره مالكانه و نرخ سود و همچنين سياست سازمان دادن كمك 

تا آنكه علاقه دهقانان را به توليد برانگيزيم و ثمر متقابل در كار را اتخاذ ميكنيم 
عملاً تقليل بهره مالكانه موجب گرديده است كه . بخشي كار كشاورزي را اعتلا دهيم 

علاقه دهقانان به توليد افزايش بايد و كمك متقابل در كار باعث اعتلاء ثمر بخشي 
اطلاعيه هائي كه من از مناطق مختلف چين شمالي و چين . كار كشاورزي شده است 
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بهره مالكانه  مركزي دريافت داشته ام همه دال بر آن است كه دهقانان پس از تقليل
علاقه بمراتب بيشتري به توليد نشان ميدهند و بشيوه گروههاي مبادله كار كه در 
اينجا مرسوم است دواطلبانه به تشكيل گروه هاي كمك متقابل ميپردازند و ثمر 
بخشي كار سه نفر در اين گروهها معادل ثمر بخشي كاري است كه سابقاً چهارم نفر 

ميليون نفر را انجام  120مي افتد كه دو نفر ميتوانند كار حتي اتفاق . انجام دهند 
حتي اتفاق مي افتد كه دو نفر همان اندازه كار توليد ميكنند كه سابقاً سه نفر . دهند 

اگر ما بجاي توسل به اجبار و دستور دهي كه ناشي از شتابزدگي . توليد ميكردند 
آموزش از طريق ارائه نمونه ها را  است و به نتيجه اي نميرسد سياست اقناع صبورانه 

در پيش گيريم ميتوانيم در عرض چند سال موفق شويم كه اكثريت دهقانان در گروه 
آنگاه كه اين . هاي كمك متقابل بمنظور توليد كشاورزي و پيشه وري متشكل گردند 

شوند نه فقط افزايش معتنابهي در توليد حاصل خواهد شد و همه  گروهها متداول
و آوري بظهور خواهد رسيد ، بلكه در زمينه سياسي نيز پيشرفتهائي روي گونه ن

شرايط بهداشت بهبود خواهد يافت ، در خواهد داد ، سطح فرهنگ بالا خواهد رفت ، 
تجديد تربيت فساد زدگان موفقيتهائي بدست خواهد آمد ، در آداب و رسوم 

تي افزار هاي توليد نيز اجتماعي تغييراتي بوقوع خواهد پيوست و در اندك مدتي ح
باين طريق جامعه روستائي ما بتدريج بر پايه هاي نوين ساخته . تكميل خواهد شد 

  . خواهد شد 
اگر كادر هاي ما دقيقاً به بررسي اين بخش از كار بپردازند و اگر با بيشترين 
كوشش به روستائيان در گسترش جنبش توليد ياري برسانند روستاي ما تا چند سال 

گر بميزان فروان غلات و كالا هاي مصرفي عادي خواهد داشت و اين امر بما امكان دي
در راه جنگ پشتيباني كنيم و براي خشكسالي ها آماده خواهد داد كه از مجاهدت 

  .باشيم و حتي به گرد آوردن ذخائر مهم آن براي آينده بپردازيم 
هاي مختلف را نيز براي ما بايد نه فقط دهقانان بلكه واحد ها ارتش و دستگاه 

  .توليد سازمان دهيم 
چون ما در روستا بسر ميبريم و روستا پيوسته بوسيله دشمن آسيب مي بيند 

آنها . و درگير جنگي طولاني است ارتش ما ارگانهاي ما بايد به كار توليد بپردازند 
در منطقه مرزي . بعلت پراگندگي نبرد هاي پارتيزاني بر اين كار قادر خواهند بود 

شنسي ـ گان سو ـ نين سيا نفرات ارتش و كار كنان دستگاه ها بنسبت اهالي بسيار 
زياداند و از اينجهت اگر خودشان بتوليد نپردازند گرفتار گرسنگي خواهند شد ، و 
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اگر از اهالي بيش از اندازه مطالبه شود طاقت چنين باري را نخواهند داشت و آنها نيز 
ماند و در اثر همه اين علت هاست كه ما تصميم گرفته ايم جنبش گرسنه خواهند 

براي نمونه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا را . گيزيم پردامنه توليد را بران
دن   260000بر ) ارزن ( نياز ساليانه ارتش و ارگان هاي ما به حبوبات : در نظر آوريم 

آن از اهالي گرفته ميشود ، بقيه را  160000 بالغ ميگردد كه) جين  300هردن معادل (
اگر اينطور عمل نميشد يا آنها و يا اهالي . خود ارتش و ارگانهاي ما توليد ميكند 
اما ما در اثر جنبش توليد از گرسنگي در . ضرورتاً دستخوش گرسنگي ميگرديدند 

  . امانيم و ارتش و اهالي واقعاً خيلي خوب تغذيه ميشوند 
منطقه مرزي ، جز در مورد غلات ، پوشاك و لوازم خواب ،  دستگاه هاي اين

اكثر نيازمندي هاي خويش را ، و برخي از آنها همه نيازمندي هاي خويش را خودشان 
بسياري از آنها حتي قسمتي از حبوبات، پوشاك و لوازم خواب . برآورده ميسازند 

  .خود را نيز تأمين ميكند 
. تي شايستگي هاي مهمتري هم دارند واحد هاي ارتش اين منطقه مرزي ح

بسياري از آنها خودشان از عهده تمام نيازمندي هاي خويش از حيث غلات ، پوشاك 
بعبارت ديگر صد در صد قائم بوجود . و لوازم خواب و كليه ضروريات بر مي آيند 

ن اين ميزان اول است ، بالاترين ميزا. خويش اند و هيچ چيز از دولت مطالبه نميكنند 
  . است كه بتدريج و در طي چند سال بدست آمده است 

ميتوان ميزان . در جبهه كه بايد بجنگ پرداخت نميتوان اين ميزان را پذيرفت 
واحد هاي ارتش جز در مورد طبق ميزان دوم بايد توليد . دوم و سومي تعيين كرد 

زمندي ها را غلات ، پوشاك و لوازم خواب كه بوسيله دولت تأمين ميشود ، ساير نيا
پنج ( ، نمگ ) چنج چيان براي هر نفر در روز ( شامل گردد از قبيل روغن خوراكي 

، )يك جين تا يك جين و نيم براي هرنفر در روز ( ، سبزي ) چيان براي هرنفر در روز 
، مخارج سوخت و لوازم دفتر و مخارج ) يك تا دو جين براي هر نفر در ماه ( گوشت 

ه آموزش و بهداشت همگاني اختصاص داده ميشود ، مخارج ديگر ، مبلغي كه ب
نگاهداري اسلحه ، تدارك دخانيات، كفش ، جوراب ، دستكش ، حوله ، مسواك دندان 

اين ميزان را ميتوان بتدرج در عرض دو .در صد كليه مخارج  50وغيره ، يعني قريب 
اين ميزان را . است در برخي از جا ها هم اكنون بدست آمده . يا سه سال بدست آورد 

  .ذيرفت ان در مناطق تحكيم شده پايگاهها پميتو
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در مناطق پارتيزاني كه نه باين . ميزان سوم در مناطق اطراف پايگاههاي ما 
در صد ميتوانند نيازمندي هاي خود را برآورده سازند  25تا  15حد بلكه فقط بنسبت 

  . ست آيد نتيجه خوبي است و همين اندازه كه اين ميزان بد. قابل انطباق است 
خلاصه آنكه كليه واحد هاي ارتش و كليه دستگاهها ـ جز در موارد خاص ـ 
در فواصل ميان نبرد ها و در غير ساعات تمرينات نظامي و كار به توليد خواهند 

از طرف ديگر آنها علاوه بر اينكه اين فواصل را براي شركت جمعي در . پرداخت 
را اختصاصاً به كار توليد رار ميدهند بايد عده اي از رفقا توليد مورد استفاده ق

بگمارند و بĤنها مأموريت دهند كه كشتزارها ، باغ هاي سبزيجات ، مراكز دام پروري ، 
كارگاهها ، كارخانه هاي كوچك ، گروه هاي حمل نقل ، كئوپراتيو ها بوجود آورند و با 

در اوضاع فعلي ، هر دستگاه و .  با دهقانان در كشت حبوبات و سبزي شركت جويند
. خويش را برپاي دارد "اقتصاد خانگي "هر واحد ارتش بايد براي غلبه بر دشواري ها 

ما براي . خود داري از اين عمل كه شيوه تنبلانه اي است ، روش شرم آوري است 
اينكه توليد را به پيش رانيم بايد همچنين براي همه كساني كه مستقيماً در آن 

سيستم جوايز انفرادي مقرر  يك بر حسب نوع كار انجام يافته آنهات ميجويند شرك
بعلاوه رهبران عمده مسئوليتهاي مشخص بعهده خواهند گرفت و شخصاً بكار . داريم 

خواهند پرداخت ، آنها شيوه اي را بكار خواهند برد كه عبارتست از پيوند دادن گروه 
اني با رهنمود هاي مشخص و ن دعوت همگرهبري با توده هاي وسيع ، توأم ساخت

  .ويژه ؛  اين وسيله مؤثري است براي پيش بردن كار توليد 
برخي مدعي اند كه اگر واحد ها در توليد شركت جويند ديگر نميتوانند نبرد 

اگر دستگاه ها در توليد شركت جويند ديگر نميتوانند . كنند و يا به تمرين بپردازند 
در طي سال هاي اخير واحد . اين ادعا غلط است . ام دهند كار خاص خويش را انج

توليد پرداخته و نيازمنديهاي خود را از  هاي ما در اين منطقه مرزي به كار پردامنه
حيث خوراك و پوشاك بخوبي برآورده ساخته اند و در عين حال با موفقيت باز هم 

مات عمومي بوده بيشتري مشغول تمرينات نظامي و مطالعات سياسي و كسب معلو
اند و وحدت در درون ارتش و همچنين ميان ارتش و خلق بيش از بيش تحكيم شده 

در مناطق جبهه در عين حال كه سال گذشته جنبش پردامنه توليد بر پا شده . است 
كاميابيهاي بزرگي نيز در زمينه عمليات نظامي بدست آمده و در همه جا جنبشي 

كاركنان دستگاه هاي مختلف در اثر كار . يده است براي تمرينات نظامي آغاز گرد
توليدي خويش در شرايط بهتري زندگي ميكنند ، خاطر آنها جمع تر است و تأثيركار 
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اين امر هم در مورد منطقه مرزي و هم در مورد مناطق جبهه . آنها بيشتر ميشود 
  . صادق است 

تحميل كرده است باين طريق در درون شرايطي كه جنگ پارتيزاني بر روستا 
واحد هاي ارتش و دستگاه هائي كه جنبش توليد براي تأمين نيازمندي هاي خويش 
را گسترش ميدهند در نبردها ، در تمرينات و در كار نمودار نيرو و تحريك روزافزوني 
هستند ، انضباط خود و همچنين وحدت دروني خود و وحدت خود با مردم را تحكيم 

. ه محصول جنگ پارتيزاني متمادي است كه در چين ميگذرداين جنبش ماي. ميكنند 
اين حنبش . اين جنبش محصول جنگ پارتيزاني متمادي است كه در چين ميگذرد

اگر ما بتوانيم آن را چنانكه بايد به پيش بريم ديگر از هيچ مايه افتخار ماست 
واهد شد ، دشواري مادي باكي نخواهيم داشت ، هر سال بر قدرت و قوت ما افزوده خ

و از هر نبردي تواناتر بيرون خواهيم آمد و مائيم كه دشمن را نابود خواهيم ساخت و 
  . هرگز بيم آن نخواهد رفت كه او ما را نابود سازد 

. باين مناسبت بايد توجه رفقاي جبهه ما را به نكته ديگري معطوف داشت 
مادي بسيار غتي است و برخي از مناطق كه بتازگي بر قرار شده است از حيث منابع 

اين روش . كادر هاي آنجا با استفاده از اين وضع ، نه صرفه جوئي ميكنند و نه توليد 
ما در همه . بسيار مضري است كه كادر هاي مذكوريك روز صدمه آن را خواهند ديد 

جا بايد از منافع انساني و مادي خويش ببهترين وجه استفاده كنيم ، هرگز نبايد فقط 
در هر جا كه باشيم بايد . ظه حاضر بينديشيم ، و به تبذير و اسراف تن در دهيم به لح

ينده تنظيم حساب هاي خود را از همان سال اول كار خود با توجه به سالهاي متعدد آ
كنيم و جنگ متمادي را كه بايد ادامه يابد ، تعرض متقابل را كه فرا خواهد رسيد و 

توليد را مجدانه . ز طرد دشمن را در نظر گيريم همچنين كار تجديد ساختمان پس ا
در گذشته ، برخي از  .توسعه بخشيم و در عين حال از تبذير و اسراف بپرهيزيم 

منطقه ها از اينكه مأل انديشي نداشتند ، در صرفه جوئي منابع انساني و مادي و در 
ماست و بايد اين درس در برابر . توسعه توليد اهمال ورزيدند صدمه بسيار ديدند 

  . مورد توجه ما قرار گيرد
درباره فرآورده هاي صنعتي ، منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا 
تصميم گرفته است كه در عرض دوسال بتواند نيازمندي هاي خويش را از حيث پنبه ، 
از حيث نخ و پارچه پنبه اي ، از حيث آهن ، از حيث كاغذ و همچنين از حيث بسياري 

يا هر چيزي را كه توليد نميكنيم و . و فرآورده هاي ديگر كاملاً برآورده سازد  از موتد
سائل خودمان خواهيم كاشت ، خواهيم ساخت و يا بمقدار اندك توليد ميكنيم با و
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اين . برهيم تأمين خواهيم نمود تا آنكه باين طريق از هر گونه وابستگي به خارج 
ما در . و كئوپراتيوي انجام خواهد يافت  وظيفه بوسيله سه بخش همگاني ، خصوصي

تمام رشته هاي توليد خود نه فقط كميت راميطبيم بلكه طالب كيفيت يعني استحكام 
اني ارتش ت منطقه مرزي ، فرماندهي دفاع همگدول. و دير فرسوده شدن هستيم 

 هشتم و بوروي كميته مركزي حزب در شمال غربي كاملاً حق دارند كه اين كار ها را
در بسياري ازجا ها . اميدوارم كه همه مناطق جبهه چنين كنند . جداً در دست گيرند 

   .كار شروع شده است و من آرزو دارم كه موفقيتي در خور كوشش ها بدست آيد 
ما منطقه مرزي خويش و در ساير مناطق آزاد شده ، بيش از آنكه بتوانيم در 

آن . ز هم دو يا سه سال بĤموختن بپردازيم كليه زمينه هاي اقتصادي كار كنيم بايد با
روز كه حبوبات خود را خودمان بكاريم و فرآورده هاي صنعتي خود را خودمان 

و از اين راه بتوانيم همه نيازمندي هاي خويش با قسمت اعظم آنها را تأمين بسازيم 
را كنيم و حتي مازاد داشته باشيم روزي است كه كار اقتصادي در مناطق روستائي 

پس هنگامي كه دشمن را از شهر ها رانديم خواهيم توانست بر . كاملاً آموخته ايم 
بكوشيم كه بياموزيم زيرا كه چين در ساختمان . وظايف اقتصادي نوين روبرو شويم 

 . خود بما چشم دارد 
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  توليد در مناطق پارتيزاني نيز ممکن است
  )  1945ژانويه  31 (

مناطق آزاد شده در پشت جبهه  اين مسئله كه آيا در پايگاههاي نسبتاً محكم
اهالي دست دشمن ما ميتوانيم و بايد به جنبشي براي توليد در درون ارتش و درون 

مناطق پارتيزاني و در  ولي آيا در. شده و ديگر مطرح نيست  بزنيم از مدتها پيش حل
اعماق پشت جبهه دشمن نيز ميتوان چنين كرد ؟ اين مسئله ايست كه در ذهن 

  . بسياري از افراد ، چون نمونه اي نداشته اند ، حل نشده است 
 28همانطور كه رفيق جان پيت كاي در مقاله . اما حالا نمونه هائي داريم 

مورد جنبش توليد در ميان پارتيزانهاي  در» جيه فان ژايبائو « ژانويه در روزنامه 
در تعدادكثيري از مناطق  1944منطقه مرزي شان سي ـ چاهار ـ حه به ذكر كرده در 

. پارتيزاني بمقياس وسيع به توليد آغاز شد و نتايج درخشان بدست آمده است 
،  6ناحيه : نواحي و واحد هائي از ارتش كه وي در رپورتاژ خود نام ميبرد اينها ست 

، واحد هاي سيو شوي ـ دين سيان ، بائو دين  4ازناحيه  8، بخش  2از ناحيه  4بخش 
و گوه سيان در نواحي داي سيان ـ من چن يون بيائو در حه به مركزي ، واحد هاي 

 ": بايد در نظر گرفت كه شرايط اين نواحي مختلف بسيار بد است . شان سي 
ان باندازه درختان جنگل زياد است ، خندق پايگاههاي و دژهاي ارتش متجاوز پوشالي

دشمن از برتري . ها ، حصارها ، و جاده ها مانند رشته هاي دام بهم نزديك است 
نظامي خويش و تسهيلات ارتباطات استفاده ميكند و غالباً ما را مورد حملات 

اي قرار ميدهد ؛ در چنين شرايطي واحد هغافلگيرانه و يا محاصره و عمليات ، امحا، 
معذلك توانسته اند با  ". پارتيزاني اكثراً مجبورند دفعه در روز تغيير مكان بدهند 

استفاده از فواصل بين نبرد ها به تأمين توليد بپردازند و اينست نتايجي كه بدست 
هركس روزانه پنج چيان روغن و نمك و يك : تدارك بهتر شده است  ": آورده اند 

بعلاوه آنها دوباره . و نيم كوشت دريافت ميدارد جين سبزي و ماهيانه يك جين 
ميتوانند مسواك دندان و گرد دندان و كتابهاي درسي ابتدائي كه سالها از آنها محروم 

  آيا بازهم ميتوان مدعي شد كه تأمين توليد در  !بسيار خوب  ". اند بدست آورند 
  ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيه فان « متن حاضر سرمقاله اي است كه رفيق مائوتسه دون براي روزنامه ين ان موسوم به 

  .نوشه است » ژيبائو 
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  مناطق پارتيزاني ممكن نيست ؟

بسيار بر آنند كه در جائي كه جمعيت انبوه است ديگر زميني براي كشت 
چاهار ـ حه به نظر  آيا واقعاً چنين است ؟ به منطقه مرزي شان سي ـ. نميماند 
نخست مسئله زمين را برحسب سياست تقديم توسعه كشاورزي حل ": افكنيد 
دن ـ خراب كر 1: آنها در عين حال مجموعاً نه شيوه مختلف بكار برند . كردند

ـ  2حصارها و پر كردن خندق ها كه دشمن از آنها براي محاصر استفاده كرده است ؛ 
دشمن ميتواند از آنها استفاده كند ، و كاشتن خراب كردن جاده هاي شوسه كه 

ـ استفاده از قطعات  3حاشيه اي كه باين طريق در دو طرف جاده ها آماده ميشود ؛ 
ـ كشت زمين هاي نزديك استحكامات  4كوچك زمين كه نا كاشته ماند است ؛ 

دشمن در شبهاي مهتاب ، علي رغم دشمن و تحت حفاظت مسلحانه چريك توده اي 
كشت مزارع بر اساس شركت با دهقاناني كه نيروي كار كم ـ   5مك پارتيزانها ؛ با ك

كشت زمين هائي كه نزديك پايگاههاي و دژهاي دشمن است در لباس ـ   6دارند ؛ 
از ـ تبديل كناره هاي نهر ها به مزارع قابل كشت  7دهقانان و تقريباً بصورت آشكار ؛ 

به دهقانان براي تبديل زمين هاي بي آب به  ـ كمك 8طريق سد زدن و شن برداري ؛ 
ـ كمك به كار مزرعه در دهكده هائي كه در قلمرو عمليات  9مزارع قابل آبياري ؛ 
   ". پارتيزانيها قرار دارند 

شايد گفته شود كه اگر امگان كشاورزي هست امكان پيشه وري و ساير 
به منطقه مرزي شان سي ـ آيا واقعاً اين طور است ؟ باز هم . نيست شكلهاي توليد 

راف خطوط و خندق هاي فعاليت توليدي واحد ها در اط ": چاهار ـ حه به نظر افكنيد 
در آنجا ها پيشه وري و حمل و نقل . محاصره دشمن به كشاورزي محدود نميشود 

يك كارگاه پشمي ، يك كارگاه  4مانند مناطق تحكيم شده توسعه مييابد بخش 
يوان به  500000الغ بر  اب دائر كرده كه در عرض هشت ماه بروغن كشي ، و يك آسي

باين طريق بخش مذكور نه فقط دشواريهاي خويش را از . پول محلي سود داده اند 
پيش برداشته بلكه نيازمنديهاي اهالي را در منطقه پارتيزاني خود برآورده ساخته 

باف و جوراب پشمي اينك جنگاوران ميتوانند احتياجات خود را از حيث كش. است 
  ". كاملاً تأمين كنند 

نظر باينكه نبرد در مناطق پاتيزاني اينقدر زياد انفاق ميافتد آيا خطر آن 
نيست كه فعاليت توليدي واحد ها به سير عمليات صدمه برساند ؟ در عمل چگونه 



  

  توليد در مناطق پارتيزاني نيز ممكن است 
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: است ؟ باز هم يك بار ديگر به منطقه مرزي شان سي ـ چارهار ـ حه به نظر افكنيد 
را بكار بسته اند باين طريق كه براي آنها اصل تلفيق كار توليد و فعاليت نظامي  "

بخش . آوريم را در نظر 2ناحيه  4نمونه بخش  "و"، وظيفه نبرد اهميت مساوي قائلند
بهاره در عين حال كه واحد هاي خاصي را براي حمله بر مذكور از همان آغاز كشت 

اين امر موجب فعاليت نظامي  .مندي دست زد دشمن فرستاد به تعرض سياسي نيرو
اين واحد كوچك . دامنه دارتري گرديد و قدرت نبرد آزمائي سپاهيان را افزايش داد 

بار نبرد كرد ، پايگاههاي جو دون شه ، شان جوان ، يه  71ار فوريه تا آغاز سپتامبر 
ي و پوشالي را سرباز ژاپن 165و ياي تو را بتصرف در آورد ،  جوان ، فون جيا جاي

سرباز پوشالي را باسارت گرفت ، سه مسلسل سبك و  91كشت و زخمي كرد ، 
براي آنكه عمليات  "از طرف ديگر  ". تفنگ و طپانچه بغنيمت آورد 101همچنين 

نظامي با تبليغات بمنظور جنبش پردامنه توليدي هم آهنگ باشد بيدرنگ با شعار 
را كه ميخواهد در جنبش بزرگ  هركس ،: شد زيرين به تعرض سياسي پرداخته 

، در مركز شهرستان داي سيان و گوه سيان ، دشمن از . توليدي اخلال كند بكوبيم 
، چرا ارتش هشتم در اين اواخر اينقدر مهيب شده است ؟ ، بهتر است : اهالي پرسيد 

در موقعيكه آنها به جنبش بزرگ توليدي خود مشغول اند از بيرون رفتن خودداري 
  "، . نيم ك

آيا در مناطق پارتيزاني ، توده هاي خلق نيز ممكن است به جنبش توليد 
مبادرت جويند ؟ آيا در جائي كه بهره مالكانه شايد هنوز تقليل نيافته و يا باندازه 
لازم تقليل نيافته است دهقانان در افزايش توليد ذينفع اند ؟ باين سئوال نيز منطقه 

در اثر آنكه جنبش توليدي  ": ه به جواب مثبت ميدهد مرزي شان سي ـ چاهار ـ ح
در اطراف خطوط و خندق هاي محاصره دشمن توسعه يافت سپاهيان بعلاوه توانستند 

از يك طرف حفاظت مسلحانه توده هائي را . به اهالي محلي كمك مستقيم برسانند 
ا ار در همه جتأمين ميكنند و از طرف ديگر از حيث نيروي ك كه به توليد ميپردازند

د ها قرار گذاشته اند كه در دوره كار هاي بزرگ برخي از واح. بĤنها كمك ميدهند 
. نيمي از نيروي كار خويش را به توده ها اختصاص داده و آنها برايگان ياري برسانند 

باين طريق شور شوق توده ها براي توليد خيلي بالا رفته ، مناسبات ميان ارتش و 
. تر شده است و بعلاوه توده ها اينك باندازه كافي خوراك دارند خلق بازهم هموار

بهمين مناسبت توده ها بيش از بيش به حزب كمونيست و ارتش هشتم علاقه دارند و 
   ". از آن پشتيباني ميكنند 
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پس ديگر بهيچوجه شكي نيست كه براي ارتش و اهالي در مناطق پارتيزاني 
ما ميخواهيم كه كليه . امر ممكن و ضروري است پرداختن به جنبش پردامنه توليدي 

طق پارتيزاني باين كادرهاي حزب ، دولت و ارتش در مناطق آزاد شده و بويژه در منا
را بخوبي  "ضرورت "و اين  "امكان "امر اعتقاد كامل پيدا كنند ؛ اگر آنها اين 

ـ چاهار ـ  ر منطقه مرزي شان سيد. دريابند توليد در همه جا توسعه خواهد يافت 
در جنبش توليدي از آنجا كه كادر ها شيوه تفكر  ": به از همين جا شروع كردند حه 

خود را عوض كردند و به امر توليد و به تلفيق كار توليدي با فعاليت نظامي اهميت 
 66( ند و قهرمانان كار و كارمندان نمونه از ميان توده هاي خلق پرورش دادند گذشت

سپاهياني كه در اطراف خطوط و خندق هاي محاصره ) رازبندي نفر طبق نخستين ب
دشمن هستند توانسته اند فقط در عرض پنج ماه نقشه توليدي خود را اجرا كنند و 

  ". بعلاوه به ابداعات متعدد عملي بپردازند 
جنبش  1945كليه مناطق آزاد شده بايد از طريق مساعي مشترك در سال 

ما در آغاز زمستان به . اهالي باندازه بيشتر توسعه دهند توليدي را در ميان ارتش و 
  .مقايسه نتايج بدست آمده در مناطق مختلف خواهيم پرداخت 

جنگ فقط زور آزمائي در زمينه نظامي و سياسي نيست بلكه زور آزمائي 
ما براي غلبه بر تجاوز كاران ژاپني بايد علاوه بر وظايف ديگر به . اقتصادي نيز هست 

قتصادي بپردازيم و در عرض دو سه سال ياد بگيريم كه آنرا خوب انجام دهيم ؛ كار ا
اينست آنچه . موفقيتهاي باز هم مهمتري بدست آوريم  1945ما بايد در اين سال 

كميته مركزي حزب كمونيست چين از كليه كادر ها و از همه اهالي مناطق آزاد شده 
 . قصود بر آورده شود اميدواريم كه اين م. مصرانه انتظار دارد 



  

 

١٩٣  

  

  

  نـت چيـوشـرنـدو س
  ) 1945آوريل  23( 

  . هفتمين كنگره كشوري حزب كمونيست چين امروز گشايش مي يابد ! رفقا 
 450اهميت خاص اين كنگره در چيست ؟ در آن است كه با سرنوشت خلق 

در : دو سرنوشت در برابر چين است . اين را بايد گفت . ميليوني چين سرو كار دارد 
؛ كنگره ما سرنوشت ديگر )  1(ا هم اكنون كتابي نوشته شده استباره يكي از آنه

كنگره ما خواستار سرنگون ) . 2(را عرضه ميدارد و ما نيزكتابي خواهيم نوشت  چين
اين كنگره اي است براي . ساختن امپرياليسم ژاپن و نجات قاطبه خلق چين است 

  . پيروزي نهائي  وحدت قاطبه خلق چين و وحدت با تمام خلقهاي جهان بمنظور
. در اروپا نزديك است كه هيتلر از پاي در آيد . زمان بسيار مساعد است 

صحنه عمده جنگ جهاني ضد فاشيستي در غرب است كه در آنجا ساعت پيروزي در 
هاي وي در برلن اكنون صداي توپهم . اثر مساعي ارتش سرخ شوروي فرا ميرسد 
در شرق نيز جنگ براي نابود . واهد كرد شنيده ميشود كه احتمالا بزودي سقوط خ

در آستان  بنابر اين كنگره ما. ساختن امپرياليسم ژاپن به پيروزي نزديك ميگردد 
  . شيستي گرد آمده است پيروزي نهائي جنگ ضد فا

دو سرنوشت در . راه نور و راه ظلمت: شوده ميشود دو راه در برابر خلق چين گ
امپرياليسم ژاپن هنوز مغلوب . ديگري تيره و تار يكي تابناك و: انتظار چين است 

ولي حتي پس از شكست وي نيز اين دو دورنماي آينده گشوده خواهند . نشده است 
دموكراتيك ، متحد ، نيرومند و آبادان ، يعني چين ماند يا چين مستقل ، آزاد ، 

نيمه فئودال ، تابناك، چين نوين خلقي از بند رسته ؛ يا چين ديگر ، نيمه مستعمره و 
پراكنده ، ناتوان و تهيدست ، يعني چين نوين يا چين كهن ، اينست آن دو دور نمائي 

  .كه به خلق چين ، به حزب كمونيست چين و به كنگره كنوني ما عرضه ميشود 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دون در هفتمين كنگره كشور حزب كمونيست چين است حيه رفيق مائو تسهمتن حاضر نطق افتتا
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و دورنما حتي پس از حالا كه ژاپن هنوز مغلوب نشده است ، حالا كه اين د
شوده خواهند ماند ما چگونه بايد كار كنيم ؟ وظيفه ما چيست ؟ شكست وي نيز گ

ا بسط و يگانه وظيفه ما آن است كه توده ها را متهورانه بسيج كنيم ، نيروهاي خلق ر
توسعه دهيم ، كليه انرژي هاي ملت را كه ممكن است متحد شوند متحد سازيم تا 
آنكه تحت رهبري حزب ما براي غلبه بر تجاوز كاران ژاپني ، براي ساختمان چين 
نوين و تابناك ، چين مستقل ، آزاد دموكراتيك متحد ، نيرومند و آبادان مبارزه كنند 

آينده اي درخشان ، سرنوشتي تابناك ، و برضد آينده اي  ما بايد با تمام قوا بخاط. 
! اينست تنها و يگانه وظيفه ما . تيره و تار ، بر ضد سرنوشتي ظلماني مبارزه كنيم 

  .اينست وظيفه كنگره ما ، همه حزب ما و همه خلق چين 
اين امكان . آيا ممكن است اميد هاي ما بر آورده شود ؟ بعقيده ما ممكن است 

  .دارد زيرا كه هم اكنون ما از چهار شرط زيرين برخورداريم وجود 
عضو  1210000نيرومند كمونيست چين كه از تجربه توانگر است و  ـ  حزب 1

  .دارد 
نفر از اهالي ، با ارتشي مركب از  95500000ـ مناطق آزاد شده نيرومند با  2

  . نفر چريك توده اي  2200000نفر ئ با   910000
  .ـ پشتيباني توده وسيع سراسر كشور  3
  . ـ پشتيباني خلقهاي سراسر جهان و بويژه اتحاد شوروي  4

آيا با گرد آمدن اين شرايط ـ حزب نيرومند كمونيست چين ، مناطق آزادشده 
پشتيباني قاطبه خلق و پشتيباني خلقهاي جهان ـ اميد هاي ما ممكن نيرومند ، 

در گذشته هيچگاه چين چنين شرايطي . ا ممكن است است بر آورده شود ؟ بعقيده م
بخود نديده است و البته شرايط مذكور تا حدودي از سالهاي پيش وجود داشته ولي 

هرگز حزب كمونيست چين . هيچگاه مانند امروز تمام و كمال بظهور نرسيده است 
ندازه مهم نبوده باين اندازه نيرو نداشته است ، اهالي و ارتش پايگاههاي انقلابي باين ا

اند ، هيچگاه حيثيت حزب كمونيست چين در نزد اهالي مناطق اشغالي ژاپني ها و 
مناطق زير سلطه گوميندان باين اندازه زياد نبوده است ، در عين حال نيروهاي 
انقلابي كه اتحاد شوروي و خلقهاي ساير ممالك نماينده آنها هستند بيش از هميشه 

كرد كه غلبه بر متجاوزين و ساختمان چين نوين با استفاده  پس ميتوان تأييد. است 
  . از چنين شرايط كاملاً ممكن است 
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ما بايد سياستي صحيح داشته باشيم كه عنصر اساسيش عبارتست از بسيج 
متهورانه توده ها و بسط و توسعه نيروهاي خلق تا آنكه تحت رهبري حزب ما 

  . سازند متجاوزين را در هم شكنند و چين نويني ب
حزب كمونيست چين در طي بيست چهار سال حيات خود ، يعني پس از 

لشگر : ، از سه دوره تاريخي مبارزات قهرمانانه گذشته است  1921تأسيس وي در 
كشي بشمال ، جنگ انقلاب ارضي و جنگ مقاومت ضد ژاپني ، و تجارب فروان 

ن در مبارزه بر ضد امروز حزب ما بصورت مركز ثقل خلق چي. بدست آورده است 
ثقل خلق چين در مبارزه براي آزادي ، براي پيروزي ژاپن و بخاطر نجات ميهن ، مركز 

مركز ثقل چين همينجاست . بر متجاوزين و براي ساختمان چين نوين در آمده است 
  .كه ما هستيم ، جاي ديگر نيست 

تابزدگي ما بايد فروتن و محتاط باشيم ، از هر گونه تكبر و از هرگونه ش
بپرهيزيم ، به خلق چين از جان و دل خدمت كنيم تا آنكه او را براي غلبه بر 
تجاوزكاران ژاپني در زمان حال و براي ساختمان دولت دموكراسي نوين در زمان آيند 

اگر ما بتوانيم چنين كنيم ، اگر ما سياستي صحيح داشته باشيم ، اگر . متحد سازيم 
  . يزيم وظيفه خود را مسلماً انجام خواهيم داد ما مساعي خويش را درهم آم

  !مرد باد امپرياليسم ژاپن 
  ! زنده باد آزادي خلق چين 

  ! زنده باد حزب كمونيست چين 
  !زنده باد هفتمين كنگره كشوري حزب كمونيست چين 

  يادداشتها

  . 1943، چاپ » سرنوشت چين « چانكايشك موسوم به ـ اشاره است به كتاب  1
كه رفيق مائوتسه دون در صدد بود بهمان كنگره » درباره دولت ائتلافي « ره است به گزارش ـ اشا 2

   .بدهد
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  لافيـتـت ائـاره دولـدرب
  )  1945آوريل  24( 

  ـ خواستهاي اساسي خلق چين ۱

پس از تقريباً هشت سال : ما در اوضاع و احوال زير تشكيل شده است  كنگره
بارزه اي سرشار ار قربانيهاي مبارزه مصممانه ، قهرمانانه و غلبه ناپذيز خلق چين ، م

مهاجمين ژاپني ، وضع تازه اي پديد شده  ار و همراه با مشكلات بيسابقه عليهبيشم
است ـ در جنگ عادلانه و مقدسي كه در سراسر جهان عليه متجاوزين فاشيست 

نيست كه خلق چين  روقطعي بدست آمده است و آن زمان د جريان دارد پيروزي
اما چين هنوز وحدت خود . همراه با كشور هاي متفق بر متجاوزين ژاپني پيروز گردد

در چنين اوضاع و احوالي چه بايد كرد ؟ . افته و با بحران شديدي روبرو است را باز ني
بدون شك چين بيك دولت ائتلافي دموكراتيك موقت نياز مبرم دارد ، دولتي كه از 
راه اتحاد نمايندگان كليه احزاب و گروههاي سياسي و مردم غير حزبي تشكيل 

ر بحران كنوني فائق آيد و تمام ، بميشود تا به رفورم هاي دموكراتيك دست زند 
منظور كه اين متحد سازد باين . نيروهاي ضد ژاپني را در سراسر كشور بسيج كند 

نيرو ها با همكاري مؤثر با كشور هاي متفق براي پيروزي بر تجاوزكاران ژاپني بجنگد 
و بدين ترتيب به خلق چين امكان داده شود كه خود را از چنگال اين تجاوزكاران 

پس از آن لازم است بر اساس دموكراسي وسيع، يك مجلس ملي دعوت شود، . هاندبر
يك دولت دموكراتيك قانوني ايجاد گردد كه در ماهيت خود باز هم يك دولت ائتلافي 
خواهد بود و بطور وسيع تري نمايندگان تمام احزاب و گروه هاي سياسي و مردم غير 

بند رسته را در سراسر كشور خلق از  اين دولت ،. حزبي را در بر خواهد گرفت 
آزاد، دموكراتيك ، متحد ،  رهنمون خواهد شد تا به ساختمان چين نو مستقل ،

بطور خلاصه مابايد خط مشي وحدت و دموكراسي را . ن و نيرومند بپردازد شگوفا
  . كنيم ، بر تجاوزكاران پيروز گرديم و يك چين نوبساريم اتخاذ 

ه فقط اينها ميتواند مبين خواستهاي اساسي خلق چين ما بر اين عقيده ايم ك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متن حاضر گزارش سياسي رفيق مائو تسه دون به هفتمين كنگره كشوري حزب كمونيست 
  .چين است
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تشكيل  .بهمين جهت گزارش من بطور عمده با اين مسائل خواهد پرداخت . باشد 
دولت دموكراتيك ائتلافي با عدم تشكيل آن موضوعي است كه خلق چين و افكار 

بهمين جهت . عمومي دموكراتيك را در كشور هاي متفق عميقاً بخود مشغول ميدارد 
  . من در گزارش خود بويژه كوشش خواهم كرد اين مسئله را روشن سازم 
ني بر مشكلات حزب كمونيست چين طي هشت سال جنگ مقاومت ضد ژاپ

بسيار فائق آمده و به كاميابيهاي بزرگي دست يافته است ، اما در شرايط حاضر حزب 
وضع كنوني ايجاب ميكند كه حزب . ما و خلق ما هنوز با مشكلات جدي رو برو است 

ما باز هم با شدت و استحكام بيشتري كار كند و غلبه بر مشكلات را همچنان ادامه 
  . خشدق بتهاي اساسي خلق چين تحقدهد و بكوشد به خواس

  ـ وضع بين المللي و داخلي ۲

قعيت مبدل سازد ؟ اين امر اآيا خلق چين ميتواند اين خواستهاي اساسي را بو
در عين حال وضع . وابسته به سطح آگاهي سياسي ، وحدت و مساعي وي است 

آورده كنوني بين المللي و داخلي شرايط بسيار مساعدي براي خلق چين فراهم 
چنانچه وي بتواند از اين شرايط بدرستي استفاده كند و جنگ را با قاطعيت و با .است

جاوزكاران پيروز خواهد شد و چين تقامت دنبال نمايد ، بدون شك بر تشدت و اس
خلق چين بايد در اين مبارزه بر مساعي خود بيفزايد تا وظايف . نوي بنا خواهد كرد 

  . ند مقدس خود را به انجام برسا
  وضع كنوني بين المللي چگونه است ؟

از اينقرار است كه ارتش شوروي حمله به برلن را آغاز  وضع كنوني نظامي
كرده و نيرو هاي متفق انگليس و امريكا و فرانسه ، هم آهنگ با اين حمله ، بقاياي 

. است سپاهيان هيتلري را مورد تعرض قرار داده اند ، و خلق ايتاليا به قيام برخاسته 
هيتلر نابود  پس از آنكه. كرد راي هميشه نابود خواهد اينها همه هيتلر را يكبار ب

بر خلاف پيشگوئي . گرديد شكست تجاوزكاران ژاپني چندان بطول نخواهد انجاميد 
هاي مرتجعين چيني و خارجي ، نيروهاي دموكراتيك خلق بدون ترديد پيروز 

رقي را در پيش خواهد گرفت و نه راه ارتجاع جهان بي چون و چرا راه ت. خواهند شد 
البته ما بايد بسيار هوشيار باشيم و امكان پاره اي فراز و نشيب ها و پيچ و خم . را 

هاي موقتي يا حتي جدي را در جريان حوادث از نظر فرو نگذاريم ؛ در بسياري از 
رقي و آزادي ارتجاعي پرتواني وجود دارد كه از وحدت ، تكشور ها هنوز نيرو هاي 

هر آن كس كه چشم خود . خلق كشور خود و خلقهاي كشور هاي ديگر جلو ميگيرند 
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معذلك گرايش  . را بر اين امكان به بندد ، مرتكب اشتباهات سياسي خواهد شد 
اين . عمومي تاريخ از هم اكنون با وضع تمام معين است و تغيير نخواهد پذيرفت 

مرتجعين تمام كشور ها كه در واقع همكار وضع فقط براي فاشيست ها و براي 
فاشيست ها هستند نامطلوب است ، اما براي خلق و براي نيرو هاي دموكراتيك 

خلق و فقط خلق است نيروي محرك و . متشكل در تمام كشور ها اميد بخش است 
خلق شوروي قدرت عظيمي كسب كرده و در شكست . آفريننده  تاريخ جهان 
كوشش هاي وي است كه همراه با . ده مبدل گرديده است فاشيسم به نيروي عم

مساعي خلق ها در ساير كشور هاي متفق ضد فاشيست نابودي فاشيسم را ميسر 
ته است و خلق است كه در جنگ پيروز خواهد جنگ به خلق آموخ. ساخته است 

  . گرديد و به صلح و ترقي نايل خواهد آمد 
جنگ جهاني وجود داشت تفاوت اين وضع جديد با وضعي كه در نخستين 

در آنموقع اتحاد شوروي هنوز پديد نيامده بود و خلق ها آن آگاهي . بسيار دارد 
بين دو دو جنگ جهاني م. ا دارند نداشتند سياسي را كه امروز در بسياري از كشور ه

  . دوران كاملاً متفاوت است 
اشيست ، اين به آن معني نيست كه پس از شكست كشورهاي تجاوز كار ف

پس از خاتمه جنگ دوم جهاني و برقراري صلح بين المللي ديگر مبارزه بپايان خواهد 
نيرو هاي باقيمانده فاشيسم كه هنوز بطور وسيعي پراكنده اند مسلماً به ايجاد . رسيد 

اغتشاش ادامه خواهند داد ؛ در درون اردوئي كه هم اكنون عليه تجاوز فاشيسم 
هاي ديگر دموكراسي مخالفت ميورزند و به ملتميشوند كه با  نگد نيرو هائي يافتميج

ستم روا ميدارند ، و آنها ستم به خلقها را در كشورهاي ، مختلف ، در كشور هاي 
از اينرو پس از آنكه صلح بين المللي . مستعمره و نيمه مستعمره ادامه خواهند داد 

سيار ميان توده هاي ضد برقرار گرديد ، هنوز در بخش بزرگي از جهان مبارزات ب
فاشيست و بقاياي فاشيسم ، ميان دموكراسي و ضد دموكراسي ، ميان آزادي ملي و 

خلق ها زماني به بزرگترين پيروزي نائل خواهند آمد كه . ستم ملي در خواهد گرفت 
در سايه كوشش هاي طولاني و مداوم ، نيروهاي باقيمانده فاشيسم ، نيروهاي ضد 

يقين است كه فرا . نيروهاي امپرياليستي را از پاي در آورند  دموكراتيك و همه
چنين روزي خيلي سريع و آسان نيست ، ولي مسلماً آن روز فرا خواهد  رسيدن
پيروزي در دومين جنگ جهاني ضد فاشيستي راه را براي پيروزي مبارزات . رسيد 

ايدار موقعي صلح استوار و پ. خلق ها در دوران پس از جنگ هموار خواهد ساخت 
  .دست خواهد داد كه اين مبارزات به پيروز بيانجامند
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  وضع كنوني داخلي چگونه است ؟
خلق چين طي جنگ طولاني ، قرباني هاي فراواني داده و از اين پس تيز 

اين جنگ خلق . خواهد داد ، ولي در عين حال اين جنگ وي را آبديده كرده است 
زات عظيم صد ساله اخيرش بيدار و متحد ساخته چين را بمراتب بيشتر از كليه مبار

خلق چين نه تنها در برابر دشمن ملي نيرومندي قرار دارد ، بلكه در داخل با . است 
بدشمن ملت كمك ميرسانند ؛ اين  تجاعي بزرگي روبرو است كه در واقعنيروهاي ار

ان طرف ديگر آن اينكه خلق چين نه تنها بيش از هر زم. ف مسئله است يك طر
ديگر آگاهي سياسي كسب كرده بلكه مناطق آزاد شده نيرومند و جنبش 

اينها شرايط . دموكراتيكي در مقياس ملي ايجاد نموده كه روز بروز رشد مييابد 
اگر خلق چين طي مبارزات صد سال اخير بر اثر فقدان پاره . داخلي مساعدي است 

و عقب نشيني ها شد ، امروز اي شرايط لازم بين المللي و داخلي گرفتار شكستها 
همه . وضع طور ديگر است ، با مقايسه باگذشته اين بار تمام شرايط لازم وجود دارد 

هرگاه ما بتوانيم قاطبه . گونه امكان احتراز از شكست و نيل به پيروزي فراهم است 
خلق را بخاطر مبارزه قطعي متحد سازيم و بدرستي رهنمون گرديم پيروزي از آن ما 

  . اهد بود خو
اينكه ميتواند در سايه اتحاد ،  خلق چين اكنون ايمان راسخ دارد به
آن موقع فرا رسيده است كه خلق . تجاوزكاران را شكست دهد و چين نوي بسازد 

چين بر همه مشكلات فائق آيد و به خواستهاي اساسي خود به آرمانهاي تاريخي 
ترديدي بخود راه داد ؟ بنظر من  بزرگ خود دست يابد و آيا در اين باره ميتوان

  . نميتوان 
  .چنين است وضع عمومي بين المللي و داخلي در حال حاضر 

  ـ دو خط مشي در جنگ مقاومت ضد ژاپني ۳

  کليد مسائل چين 

ليل مشخص نيز از جنگ ميكنيم بايد تح كه از وضع داخلي صحبت هنگامي
  . مقاومت چين بدست داد 

جهان است كه در جنگ عليه فاشيسم شركت  چين يكي از پنج كشور بزرگ
خلق چين . جسته و در جنگ عليه تجاوزكاران ژاپني در قاره آسيا كشور عمده است 

نه فقط در جنگ مقاومت ضد ژاپني نقش بسيار بزرگي بازي كرده ، بلكه در حفظ 
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نقش بسيار بزرگي بازي خواهد كرد و نيز در حفظ صلح در صلح در دنيا پس از جنگ 
چين براي رهائي خويش و بخاطر كمك به كشور . ر نقش قاطعي ايفا خواهد نمود خاو

. هاي متفق ، در طول هشت سال جنگ مقاومت ، كوشش هاي عظيمي بكار برده است
تعداد وسيعي از افسران و . اين كوشش ها در درجه اول از جانب خلق چين بعمل آمد 

ا نثار كردند ، كارگران ، دهقانان ، نفرات ارتش چين در جبهه جنگيدند و خون خود ر
روشنفكران و صاحبان صنايع چين درپشت جبهه بكار توان فرسائي اشتغال داشتند؛ 
چيني ها ماوراء بحار براي پشتيباني از جنگ اعاناتي پرداختند ؛ كليه احزاب سياسي 
ضد ژاپني به استثناي آن عده از اعضاي آنها كه با خلق خصومت ميورزيدند سهم 

بطور خلاصه خلق چين با خون و عرق و خويش هشت . ود را در جنگ ايفا نمودند خ
اما مرتجعين چيني براي آنكه . سال طولاني با متجاوزان ژاپني قهرمانانه جنگيد 

جهانيان به حقيقت نقش خلق چين در جنگ وقوف نيابند سالهاي متمادي شايعاتي 
لاوه از تجارب مختلفي كه چين ظرف پراكندند و افكار عمومي را مشوب ساختند و بع

از . اين هشت سال جنگ بدست آورده هنوز جمع بندي جامعي بعمل نيامده است 
اينرو اين كنگره بايد همه اين تجارت را بدرستي جمع بندي كند و تا به خلق بياموزد 

  . و براي سياست حزب پايه و اساسي بدست دهد 
گان روشن است كه در چين دو مشي اما در مورد جمع بندي تجارب ، براي هم

يكي از آن دو به شكست تجاوزكاران ژاپني ميانجامد در . رهبري مختلف وجود دارد 
حالي كه ديگري نه فقط شكست آنها را غير ممكن ميسازد ، بلكه از پاره اي جهات 

  . نيز واقعاً به آنها كمك ميكند و راه را بر جنگ مقاومت ميبندد 
ان مبني بر مقاومت پاسيف در برابر ژاپن و سياست سياست دولت گوميند

جز شكستهاي نظامي ، از دست داخلي ارتجاعي آن مبني بر سركوب فعالانه خلق 
رفتن سرزمينهاي وسيع ، بحران مالي و اقتصادي ، ستم نسبت به خلق ، محروميت 

يج اين سياست هاي ارتجاعي بس. خلق و شكاف در وحدت ملي نتيجه اي ببار نياورد 
و اتحاد همه نيروهاي ضد ژاپني خلق چين بخاطر ادامه مؤثر جنگ بود و از بيداري و 

معذلك اين آگاهي سياسي و اين وحدت هرگز از . وحدت خلق چين جلو گرفت 
تكامل نايستاد و تحت فشار دوگانه تجاوزكاران ژاپني و دولت گوميندان حركت خود 

واضحتر بگوئيم در چين دوخط . امه دادرا بجلو در مسيري پر پيچ و خم همچنان اد
خط مشي دولت گوميندان : مشي براي مدتي طولاني در برابر يكديگر قرار داشتند 

مبتني بر سركوب خلق و مقاومت پاسيف و خط مشي خلق چين مبتني بر تقويت 



  

مائوتسه دون

٢٠٢  

كليد تمام مسائل چين در همين جا . آگاهي و وحدت خويش بخاطر جنگ توده اي 
  . است 

  خمي را ميپمايد سير پر پيچ ومتاريخ 

كمك بمردم در درك اين مسئله كه چرا وجود دو خط مشي كليد همه  براي 
  .مسائل چين است لازم است تاريخ جنگ مقاومت ضد ژاپني را ترسيم كنيم 

اين جنگ . جنگ مقاومت خلق چين مسير پر پيچ و خمي را دنبال كرده است 
اين سال تجاوزكاران ژاپني شن يان را اشغال سپتامبر  18آغاز گرديد در   1931از 

رقي را بتصرف در آوردند و دولت كردند و ظرف فقط چند ماه سه استان شمالي ش
اما بر خلاف ميل دولت . ميندان سياستي مبني بر عدم مقاومت در پيش گرفت گو

گوميندان ، مردم و بخش ميهن پرست سپاهيان اين استان ها زير رهبري حزب 
و يا به كمك آن واحد هاي داوطلبان ضد ژاپني را متشكل ساختند و چين كمونيست 

. ارتش متفق ضد ژاپني را تشكيل دادند و قهرمانانه بجنگ هاي پارتيزاني دست زدند 
اين جنگ قهرمانانه پارتيزاني زماني دامنه وسيعي بخود گرفت و علي رغم مشكلات و 

هنگامي كه تجاوزكاران . از پاي در آورد  ناكامي ها فراوان ، دشمن هرگز نتوانست آنرا
به شانگهاي حمله بردند گروهي از ميهن پرستان گوميندان باز هم بر  1932ژاپني در 

خلاف ميل دولت گوميندان عمل كردند و در رأس ارتش نوزدهم در برابر تجاوزكاران 
و چارها ن ژاپني باستانهاي ژه هه تجاوز كارا 1933ژاپني به مقاومت پرداختند در 

حمله ور شدند و براي سومين بار گروهي از ميهن پرستان در داخل گوميندان علي 
رغم ميل دولت گوميندان با حزب كمونيست در تشكيل ارتش متحد ضد ژاپني 

اين عمليات جنگي عليه ژاپن ، همه . بمنظور مقاومت در برابر دشمن همكاري كردند 
هاي دموكراتيك ديگر و چيني هاي  از جانب خلق چين ، حزب كمونيست و گروه

ميهن پرست ماوراء بحار پشتيباني ميشد ، حال آنكه دولت گوميندان با سياست عدم 
بر عكس ، عمليات ضد ژاپني در . مقاومت خود كوچكترين شركتي در آنها نداشت 

 1933در . شانگهاي و چاهار هر دو توسط خود دولت گوميندان بناكامي كشانيده شد 
كومت خلق را كه در فو جيان توسط ارتش نوزدهم مستقر ميندان ، حودولت گ

  . گرديده بود برانداخت 
سياست عدم مقاومت را اختيار كرد ؟ دليل  چرا دولت گوميندان در آنزمان

عمده آن اين بود كه وي همكاري گوميندان و حزب كمونيست و وحدت خلق چين را 
  .برهم زد  1927در 
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سن باقبول پيشنهادات حزب كمونيست چين ، دكتر سون يات 1924در 
نخستين كنگره ملي گوميندان را كه در آن كمونيستها شركت داشتند دعوت كرد ، 
سه اصل سياسي اساسي اتحاد با روسيه همكاري با حزب كمونيست و پشتيباني از 

نظامي حوان پو را تأسيس كرد و جبهه  دهقانان و كارگران را تدوين نمود ، آكادمي
. حد ملي را مركب از گوميندان ، حزب كمونيست و همه قشر هاي خلق تشكيل دادمت

نابود  1925ـ  1924نتيجه آن اين شد كه نيروهاي ارتجاعي استان گوان دون 
اغلب  انجام گرفت، 1927ـ  1926گرديدند ، لشگر كشي پيروزمند بشمال در جريان 

ه رزد قرار داشت اشغال گرديد ، نه يان تسه و رود خانمناطقي كه در امتداد رود خا
حكومت ديكتاتوري شمال شكست خورد و مبارزه خلق براي آزادي بمقياسي كه 

در جريان پيشرفت  ليكن . هرگز در تاريخ چين سابقه نداشت گسترش يافت 
 1927لشگركشي به شمال در يك لحظه بحراني در آوخر بهار و اوايل تابستان 

و ترور  "تصفيه حزب "آن مات گوميندان كه مظهر سياست خائنانه و ارتجاعي مقا
خونين بود اين جبهه متحد ملي ـ جبهه متحد مركب از گوميندان ، حزب كمونيست 

آرمان آزادي خلق چين بود ـ و سياستهاي انقلابي  هاي مردم كه تجسم و همه قشر
به متحدين ديروز يعني حزب كمونيست چين و خلق چين اكنون بمثا. آنرا برهم زد 
شدند ، دشمنان ديروز يعني امپرياليستها و فئودالها بمثابه متحد تلقي دشمن تلقي 

سپس اتفاق افتاد حزب كمونيست چين و خلق چين خائنانه مورد حمله . گرديدند 
. ر از تحرك و پرتوان به شكست كشانيده شد هاني قرار گرفتند و انقلاب بزرگ پناگ

داخلي داد ، ديكتاتوري جاي دموكراسي از آن پس وحدت جاي خود را به جنگ 
اما حزب كمونيست چين و . نشست و چين تيره و تار جانشين چين تابناك گرديد 

يدند ، بلكه از نو خلق چين نه بهراس افتادند ، نه به انقياد گردن نهادن ، نه نابود گرد
ا از ونها را پاك كردند ، رفقاي شهيد را بخاك سپردند و نبرد ربپا خاستند ، خ

انقلاب آنها به مقاومت مسلح با افراشته نگهداشتن درفش بزرگ انقلاب . سرگرفتند 
سرزمينهاي وسيعي از چين حكومتهاي خلق بر پا كردند ، به برخاستند و در 

اصطلاحات ارضي دست زدند ، ارتش توده اي يعني ارتش سرخ چين را بوجود آوردند 
خلق چين ، حزب . د و توسعه بخشيدند ، نيروهاي انقلابي خلق چين را حفظ كردن

كمونيست چين و دموكراتيهاي ديگر سه اصل انقلابي خلق را كه دكتر سون ياتسن 
  . تدون كرده بودو مرتجعين گوميندان آنرا نفي كرده بودند به پيش بردند

حزب كمونيست پس از هجوم تجاوزكاران ژاپني به سه استان شمال شرقي ، 
يروهاي گوميندان كه در آنموقع پايگاه هاي انقلابي و ارتش به همه ن 1933چين در 
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سرخ را مورد حمله قرار ميدادند پيشنهاد كرد كه براي تسهيل مقاومت مشترك در 
برابر ژاپن موافقت نامه اي درباره آتش بس منعقد شود ؛ اين پيشنهاد مشروط به سه 

طا شود و خلق مسلح حملات متوقف گردد ، به خلق حقوق دموكراتيك اع: شرط بود 
  اما مقامات گوميندان اين پيشنهاد را رد كردند ، . گردد 

از آن پس سياست دولت گوميندان مبتني بر جنگ داخلي بيش از پيش 
خود دائر به پايان تشديد گرديد و حال آنكه صداي خلق چين بخاطر خواستهاي 
زافزوني طنين انداز دادن بجنگ داخلي و مقاومت مشترك در برابر ژاپن با نيروي رو

در شانگهاي و بسياري نقاط ديگر انواع سازمانهاي توده اي ميهن پرستان . شد 
نيروهاي عمده ارتش سرخ در شمال و  1936و  1934در فاصله ميان . تشكيل گرديد 

جنوب رودخانه يان تسه در زير رهبري كميته مركزي حزب ما مشكلات بيسابقه اي 
ارتش سرخ ي شمال غربي چين رهسپار شدند و بواحد هاي را از سر گذراندند و بسو

طي همين دوسال بود كه حزب كمونيست چين خط مشي . آن منطقه پيوستند 
ني تصويب كرد و بمورد اجرا گذاشت يع سياسي نوين و جامعي متناسب با وضع جديد

خط مشي جبهه متحد ملي ضد ژاپني با مقاومت مشترك در برابر ژاپن و برقراري 
توده هاي دانشجو  1935دسامبر  9در . هوري دموكراسي نوين بمثابه هدف مبارزه جم

در بي پين ، زير رهبري حزب ما جنبش ميهني قهرمانانه اي پديد آوردند ، سپاه 
را تشكيل دادند و اين جنبش را به تمام شهر هاي ) 1(پيشĤهنگ آزادي ملي چين 

دوگروه ميهن پرست از  1936دسامبر  12. بزرگ در چين گسترش بخشيدند 
گوميندان يعني ارتش شمال شرقي و ارتش هفدهم كه موافق مقاومت در برابر ژاپن 

باتفاق يكديگر دليرانه عليه سياست ارتجاعي مقامات گوميندان دائر به سازش  بودند
با ژاپن و كشتار مردم در داخل كشور برخاستند و حادثه مشهور سي ان را بوجود 

گوميندان ميهن پرستان ديگري نيز از سياست مقامات گوميندان  آوردند در درون
اينها بود آن اوضاع و احوالي كه مقامات گوميندان را واداشت كه از . ناراضي بودند 

حل مسالمت . سياست جنگ داخلي دست بردارند و به خواستهاي خلق تن در دهند 
ع و احوال جديد آميز حادثه سي ان به نقطه چرخشي تبديل گرديد ؛ در اوضا

در . همكاري داخلي شكل گرفت و جنگ مقاومت ضد ژاپني بمقياس ملي آغاز گرديد 
كمي پيش از حادثه لوگو چيائو حزب ما كنفرانس ملي تاريخي خود را  1937مه 

آنرا  1935دعوت كرد و در آن خط مشي سياسي جديد كه كميته مركزي حزب از 
  .تعقيب مينمود بتصويب رسيد 



  

 درباره دولت ائتلافي

٢٠٥  

روي داد تا سقوط اوهان در اكتبر  1937ژوئيه  7ه لو گو چيائو كه در از حادث
در اين دوران حملات . دولت گوميندان در جنگ عليه ژاپن نسبتاً فعال بود  1938

تمام خلق دولت گوميندان  پردامنه ژاپن و خشم و انزجار ميهن پرستانه و روزافزون
پني را در مركز ثقل سياست خويش را مجبور ساخت كه مقاومت در برابر متجاوزين ژا

قرار دهد و اين خود موجب تسهيل اعتلاء مبارزه تمام ارتش و خلق عليه ژاپن 
در آنزمان قاطبه خلق و . گرديده و براي مدتي محيط جديد و پر فعاليتي بوجود آورد 

 ازآنجمله كمونيستها و دموكراتهاي ديگر بطور جدي اميد داشتند كه دولت گوميندان
را غنيمت شمرد و در اين هنگام كه ملت در مخاطره و خلق سرشار از شور و  فرصت

شوق بود به اصلاحات دموكراتيك دست زند و سه اصل انقلابي خلق كه دكترسون 
. اما اميد هاي آنها نقش بر آب شد . گذارد ياتسن آنرا تدوين كرده بود بمورد عمل 

ت نسبتاً فعال ابراز ميداشتند به مقامات گوميندان حتي در آن دو سالي كه مقاوم
مخالفت خود با بسيج توده ها براي جنگ توده اي ادامه دادند و در برابر كوشش هاي 
خود بخودي خلق بخاطر اتحاد و اقدام به عمل ضد ژاپني و دموكراتيك محدوديت 

كه دولت گوميندان روش پيشين خود را نسبت در همان موقع . هائي ايجاد كردند 
ونيست چين و احزاب و گروههاي سياسي ضد ژاپني ديگر تا حدودي تغيير بحزب كم

داده بود ، معذلك هنوز براي آنها حقوق مساوي قائل نبود و از طرق مختلف فعاليت 
زندانيان سياسي ميهن پرست هنوز به تعداد زيادي در بند . ميساخت  آنها را محدود

تاتوري اليگارشي را كه پس از آغاز مهمتر از همه ، دولت گوميندان آن ديك. بودند 
بر قرار كرده بود همچنان حفظ ميكرد و بنابر اين استقرار يك  1927جنگ داخلي 

  . دولت ائتلافي دموكراتيك كه مبين اراده ملت باشد امكان نداشت 
ر نشان ساختيم كه براي جنگ از همان آغاز اين دوره ما كمونيستها خاط

ن يكي جنگ همگاني كه خلق در آ: ارد مشي وجود دضد ژاپني چين دو خط  مقاومت
شركت ميجويد و به پيروزي مي انجامد و ديگري جنگ محدود كه در آن خلق در زير 

ما همچنين خاطر نشان . ستم و فشار باقي ميماند و به شكست منجر ميگردد 
خواهد بود و ناگزير موانع و مشكلاتي بر سر راه خواهد  ساختيم كه جنگ طولاني

اشت ، اما خلق چين بر اثر مساعي خود مطئن است كه پيروزي نهائي از آن وي د
  . خواهد بود 
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  جنگ توده اي

نيروهاي عمده ارتش سرخ چين برهبري حزب كمونيست  طي همين دوره
چين كه بشمال غربي منتقل شده بودند ، بصورت ارتش هشتم ارتش انقلابي ملي 

چين كه در نقاط مختلف دو طرف رودخانه رخ چين ، و واحد هاي پارتيزاني ارتش س
يان تسه مانده بودند ، بصورت ارتش چهارم جديد ارتش انقلابي  ملي چين تجديد 

به چين  اين ارتشها يكي بعد از ديگري بترتيب براي نبرد با دشمن. سازمان يافتند 
در دروره جنگ داخلي ، ارتشي داخلي ، . گرديدند شمالي و چين مركزي اعزام 

ارتشي سرخ چين كه سنتهاي دموكراتيك اكادمي نظامي حوان پو و ارتش انقلابي 
ملي زمان لشگر كشي بشمال را حفظ كرده و توسعه داده بود ، تعداد نفراتش زماني 

ولي تعداد نفرات اين ارتش در آغاز جنگ مقاومت ضد . به چند صد هزار نفر رسيد 
ولت گوميندان در مناطق پايگاهي ژاپني در اثر سركوبي وحشيانه ايكه توسط د

جنوب صورت گرفت و در اثر تلفاتي كه طي راه پيمائي طولاني بر ارتش سرخ وارد 
آمد و در اثر علل ديگر ، به كمي بيش از چند ده هراز نفر تقليل يافت در نتيجه ، 

تند و عقيده داشتند كه براي مقاومت بعضي ها باين ارتش پديده حقارت مينگريس
خلق . اما خلق بهترين داور است . پن بايد بطور عمده به گوميندان تكيه كرد عليه ژا

ميدانست كه ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد ، اگر چه در اينموقع تعداد نفراتشان 
قليل است ، ولي كيفيتي عالي دارند ؛ و فقط آنها قادرند كه جنگ توده اي واقعي را از 

مت ضد ژاپني بروند و با توده هاي وسيع محلي در پيش ببرند و همينكه به جبهه مقاو
زيرا . و خلق بر حق بود . آميزند ، دورنماي بيكراني در برابر خويش خواهند داشت 

نفر رسيده و  910000هم اكنون كه من اين گزارش را تقديم ميدارم ، ارتشي ما به 
، متجاوز از خويش را رها كنند دستجات چريك توده اي بدون آنكه اشتغالات عادي 

با آنكه ارتش منظم ما از حيث تعداد از ارتش گوميندان . نفر ميشوند  2200000
خيلي ضعيفتر است ، اگر ) باحساب كردن ارتش مركزي و نيروهاي محلي گوميندان (

در نظر بكيريم كه ارتش ما با چه تعدادي از سربازان ارتش ژاپن و سربازان پوشالي 
ش داراي چه مساحتي ميباشد ، اگر بقدرت رزمي اين نبرد ميكند وجبهه هاي جنگ

ارتش بينديشيم ، اگر كمكهائي را كه توده هاي وسيع خلق در موقع عمليات نظامي 
باين ارتش ميدهند ، بحساب آوريم ، اگر كيفيت سياسي ، وحدت و يكپارچگي دروني 

ضد ژاپني  وي را در مد نظر قرار دهيم ، خواهيم ديد كه اين ارتش در جنگ مقاومت
  . چين ديگر بصورت نيروي عمده در آمده است 
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اين ارتش باين دليل نيرومند است كه اعضاي آن از انضباطي آگاهانه پيروي 
ميكنند ؛ آنان نه بخاط منافع شخصي مشتي از افراد و يا گروهي اندك ، بلكه بخاطر 

گشته و پيكار منافع توده هاي وسيع مردم ، بخاطر منافع قاطبه ملت بگرد هم جمع 
بطور استوار در جانب خلق چين ايستادن و از جان و دل بخلق چين خدمت . ميكنند 

  . كردن ـ چنين است يگانه هدف اين ارتش 
اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، داراي روحيه اي تسلط ناپذير است 

م تمام عليرغ. بانقياد تن ندهد و مصمم است بر تمام دشمنان غلبه كند و هرگز 
سختي ها و دشواريها حتي اگر يك فرد هم از اين ارتشي باقي بماند ، مسلماً تا 

  . آخرين نفس خواهد جنگيد 
اين ارتشكه چنين هدفي در پيش دارد ، هم در داخل صفوف خود و هم در 

در داخل ارتش ـ ميان افسران و . خارج آن ، بوحدت قابل ملاحظه اي رسيده است 
ار پردازي وحدت ك. افوقها و مادنها ، ميان كارنظامي ، كارسياسي سربازان ، ميان م

خلق ، ميان ارتش و ارگانهاي دولتي ، ارج ارتش ـ ميان ارتش برقرار است ؛ در خ
هر چيزي را كه باين وحدت . ميان ارتش ما و ارتش هاي دوست وحدت حكمفرماست 

  . زيان برساند ، بايد طرد نمود 
در پيش دارد ، در مورد جلب افسران و سربازان  اين ارتش كه چنين هدفي

اين ارتش كليه افراد . دشمن و رفتار با اسيران جنگي ، سياست صحيحي بكار ميبرد 
ارتش دشمن را كه دواطلبانه بما ميپيوندند يا دست بشورش زده و بما ملحق ميشوند 

ت جويند ، يا اسلحه بزمين ميگذارند و مايلند در مبارزه عليه دشمن مشترك شرك
ميپذيرد و آنطور كه بايد آنها را تربيت ميكند و هيچكس مجاز نيست اسراي جنگي 

  . را بكشد يا مورد بدرفتاري و توهين قرار دهد 
اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، يك سلسله اصول استراتژيك و 

است بر  تاكتيكي كه با مقتضيات جنگ توده اي مطابقت دارد ، بوجود آورده و قادر
و  پيش برد گ پارتيزاني را با نرمش ومهارت ازحسب شرايط مشخص متغير ، جن

  . ت بزندهمچنين با مهارت بجنگ متحرك دس
اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، آنچنان سيستم كارسياسي بوجود 

ت از ترغيب مبارزه بخاطر گ توده اي لازم است و هدفش عبارتسآورده كه براي جن
در صفوف خويش ، وحدت با سپاهيان دوست ، وحدت با خلق ، تلاش واحد  يگانگي

  . هاي دشمن و تأمين پيروزي در نبرد 
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اين ارتش كه چنين هدفي در پيش دارد ، در شرايط جنگ پاتيزاني قادر است 
كه در فواصل ميان عمليات جنگي و تعليمات نظامي به كشت غلات و تهيه لوازم 

باين كار پرداخته است ، بطوريكه خود ارتش  و در واقع نيزدگي روزمره بپردازد زن
قسمتي از نيازمنديهاي خويش را بر آورده اكنون ميتواند همه ، نصف و دست كم 

سازد و از اين راه بر دشواريهاي اقتصادي فايق آيد ، شرايط زندگي خود را بهبود 
كليه امكانات استفاده بعلاوه اين ارتش از . بخشد و بار سنگين خلق را سبك گرداند 

كرده است تا در نواحي پايگاههاي نظامي خويش تعداد كثيري كارخانه كوچك جنگي 
  .بنياد نهد 

اين ارتش باين دليل نيرومند است كه در عمليات خويش با همكاري 
سازمانهاي مسلح توده اي وسيع مانند نيروهاي توده اي دفاع از خود و دستجات 

در مناطق آزاد شده چين زنان و مردان ـ از جوان تا . د چريك توده اي عمل ميكن
ميانسال ـ داوطلبان طبق اصول دموكراتيك و بدون آنكه اشتغالات عادي خويش را 
. رها كنند ، بصورت نيروهاي توده اي دفاع از خود عليه ژاپن متشكل ميگردند 

سازمان  بده نيروهاي پاتيزاني ميپيوندند ، در دستجات چريك تودهايزناصر ع
بدون همكاري اين نيروهاي مسلح توده اي غلبه بر دشمن غير ممكن . مييابند 

  .خواهد بود
ش مجزا تشكيل اين دليل نيرومند است كه از دو بخبالاخره اين ارتش ب

واحد هاي نخستين را ميتوان در هر . ميشود ـ واحد هاي عمده و واحد هاي محلي 
نطقه خارج است ، بكار انداخت ؛ وظيفه واحد زمان براي عملياتي كه از حدود يك م

دفاع از خود هاي دوم فقط اينستكه باتفاق دستجات چريك توده اي و نيرو هاي 
اين تقسيم . بدفاع از منطقه خويش بپردازند و يا در آنجا بر دشمن ضربه بزنند 

اگر باين تقسيم صحيح وظايف مبادرت . وظايف را مردم از جان و دل ميپذيرند 
د هاي هاي عمده توجه ميگرديد و نقش واح يشد و مثلاً اگر فقط به نقش واحدنم

محلي از ديده فرو گذارده ميشد ، باز هم در شرايط موجود در مناطق آزاد شده چين 
تعداد كثيري گروه مسلح كار از واحد هاي محلي . ، غلبه بر دشمن غير ممكن بود 

ينجهت براي انجام كار نظامي ، سياسي و تشكيل شده اند كه بخوبي تعليم يافته و بد
توده اي نسبتاً مناسب اند ؛ اين گروه ها در عماق پشت جبهه دشمن نفوذ ميكنند ، 
مناسب اند ؛ اين گروه ها در اعماق پشت جبهه دشمن نفوذ ميكنند ، بر دشمن ضربه 

ه عمليات ميزنند ، توده هاي خلق را عليه متجاوزين ژاپني بر ميانگيزند و باينطريق ب
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آنها در تمام اين . جبهه اي كه در مناطق آزاد شده صورت ميگيرد ، ياري ميرسانند 
  . مورد بموفقيتهاي بزرگي نايل آمده اند 

ت رهبري دولت دموكراتيك از تمام مردم ضد ژاپني در مناطق آزاد شده تح
  سازمانهاچين دعوت شده است كه در سازمانهاي كارگري ، دهقاني ، جوانان ، زنان ، 

فرهنگي ، و سازمانهاي حرفه اي و اجتماعي ديگر گرد آيند وظايف گوناگون را كه در 
وظايف مذكور فقط باين . جهت پشتيباني از ارتش است ، با شور شوق انجام دهند 

د ها به ارتش ، به حمل و نقل خواربار واح محدود نميشود كه مردم را به ورود در
مندگان جنگ مقاومت ، بكمك بارتش بخاطر غلبه بر معاضدت با خانواده هاي رز

مشكلات مادي ترغيب كنند ، بلكه شامل بيسج واحد هاي ميگردد تا آنكه آنها 
تشافي انجام دهند ، دستبرد زنند ، مين گذاري كنند ، مأموريتهاي اكبتوانند بدشمن 
و به عمليات سان را بر اندازند ، زخميان را حمل نقل و محافظت كنند خائنان و جاسو

در عين حال ، همه مردم مناطق آزادشده با شور و . ارتش كمك مستقيم برسانند 
كار هاي ساختماني در زمينه هاي سياسي ،اقتصادي ، فرهنگي و  شوق بانواع گوناگون

و تهيه  در اينجا مهم اينستكه تمام مردم براي كشت غلات. بهداشتي ميپردازند 
بعلاوه بايد كاري كرد كه كليه اركانهاي دولتي و . ند لوازم زندگي روزمره بسيج شو

مدارس باستثناي موارد خاص ، در ساعات فراغت براي رفع نيازمنديهاي خود در كار 
توليدي شركت جويند و با جنبشي كه بهمين منظور در ميان خلق و ارتش بر پا شده 

مقاومت ضرور  است ، هماهنگ شوند و در كار توليدي كه براي ادامه جنگ طولاني
ويراني هائي كه دشمن در مناطق آزاد شده باعث . است ، اعتلاء بزرگي پديد آورند 

اين مناطق غالباً از سيل ، خشكسالي و حشرات مضر نيز . شده ، بسيار سخت است 
اهالي مناطق آزاد شده ، تحت رهبري دولت دموكراتيك اما كليه . آسيب مي بينند 

جنبش هاي بزرگ توده اي براي . يها فايق آمده و ميايند بطرز متشكل بر اين دشوار
مبارزه با ملخ و سيل و براي كمك به آسيب ديدگان موفقيتهاي بيسابقه اي حاصل 

جنگ طولاني مقاومت ادامه كرده اند و اين امر بما امكان داده است كه پيگيرانه به 
پيروزي بر متجاوزان طور خلاصه ، همه چيز بخاطر جبهه ، همه چيز بخاطر ب. دهيم 

ژاپني و بخاطر رهائي خلق چين ـ اينست شعار عمومي و رهنمود سياسي عمومي 
  ارتش و مردم مناطق آزادي شده چين ، 

فقط با چنين جنگ توده اي است كه ما . چنين است جنگ توده اي واقعي 
گوميندان از اينجهت دچار شكست شده است . ميتوانيم بر دشمن ملت پيروز شويم 

  . كه با جنگ توده اي مذبوحانه بمخالفت برخاسته است 
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با سلاحهاي مدرن مجهز شوند ، همينكه سپاهيان مناطق آزاد شده چين 
  .نيرومندتر خواهند شد و خواهند توانست متجاوزان ژاپني را بطور قطع در هم شكند

  دو جبهه جنگ

جبهه :  در جنك مقاومت ضد ژاپني چين از همان آغاز دو جبهه وجود داشت
  .گوميندان و جبهه مناطق آزاد شده  

متجاوزين ژاپني تعرض استراتژيك خود  1938پس از سقوط اوهان در اكتبر 
و نيروهاي عمده خود را بتدريج به جبهه را عليه جبهه گوميندان متوقف ساختند 

آنها در عين حال با استفاده از احساسات شكست . مناطق آزاد شده گسيل داشتند 
ه دولت گوميندان آمادگي خود را براي نيل به صلح سازش آميز اعلام داشتند با طلبان

اتخاذ سياستي بمنظور فريفتن ملت چين وان جين وي خائن وارد كردند كه چون 
چينگ را ترك گويد و يك دولت پوشالي در نانكن بر قرار نمايد و دولت گوميندان در 

ثقل سياست خود را از  تدريج مركزاين موقع به تغيير سياست خويش پرداخت و ب
اين انتقال در . مقاومت در برابر ژاپن به مبارزه با حزب كمونيست و خلق انتقال داد

دولت گوميندان براي حفظ قدرت نظامي خود ، . درجه اول در محيط نظامي بروز كرد 
در برابر ژاپن سياست مقاومت پاسيف در پيش گرفت و بار جنگ را بر دوش جبهه 

انداخت ، و بدينقسم به تجاوزكاران ژاپني امكان داد كه با شدت به طق آزاد شده منا
  .   "برفراز كوه نشست و نبرد ببرها را تماشا كرد  "خود مناطق آزاد شده حمله برند و 

را » تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب بيگانه « دولت گوميندان  1939در 
، و خلق و احزاب ضد ژاپني را از آن حقوق كه در اتخاذ كرد كه اقدامي ارتجاعي بود 

از آن پس در . اوايل دوران جنگ مقاومت بدست آورده بودند كاملاً محروم ساخت 
مناطق گوميندان ، همه احزاب دموكراتيك در درجه اول و قبل از همه حزب 

 در هر يك از استانهاي اين. گوميندان غير قانوني اعلام گرديد  كمونيست از طرف
مناطق زندان ها و بازداشتگاه ها از كمونيست ها ، ميهن پرستان جوان و ديگر 

دولت  1943تا پائيز  1939در عرض پنج سال يعني از . مبارزان راه دموكراسي پر شد 
دامنه داري دست زد تا وحدت ) 2( "حمله خونين ضد كمونيستي "گوميندان به سه 

. ب بطور جدي خطر جنگ داخلي ايجاد كرد ملي را به پراكندگي بكشاند و بدين ترتي
ارتش چهارم جديد صادر شد بيش از نه  "انحلال  "در همين دوره بود كه دستور 

اين حادثه نفرت و . هزار نفر از سپاهيان اين ارتش در جنوب آن هوي نابود گرديدند 
وز حملات سپاهيان گوميندان برمناطق آزاد شده هن. انزجار جهانيان را برانگيخت 
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هم قطع نشده است و هيچ نشانه اي در دست نيست كه اين حملات متوقف خواهند 
در همين موقع مرتجعين گوميندان از هيچگونه اتهام و دشنامي خود داري . شد 

بي اعتبار كردن حزب كمونيست چين ، ارتش هم آنها هستند كه منظور . نورزيدند 
حزب  "اوين و بر چسب هائي نظير هشتم ، ارتش چهارم جديد و مناطق آزاد شده عن

، تخريب در جنگ مقاومت و به مخاطره "مناطق خائن"،  "، ارتش خائن  "خائن 
ژوئيه  7كميته مركزي حزب كمونيست چين در . اختراع كردند  "افكندن كشور 

براي مقابله با بحران مانيفستي بيرون داد و در آن شعار هاي زير را به پيش  1939
در  "، "! قاومت پافشاري كنيد و با تسليم طلبي بمبارزه برخيزيد در م ": كشيد 

در ترقي پايداري كنيد و با  "و  "! وحدت پافشاري كنيد و با انشعاب بمقابله برخيزيد 
حزب ما ظرف اين پنج سال با فعاليت خود در زير .  "! سير قهقرائي بمقابله برخيزيد 

نين ضد كمونيستي ارتجاعي و ضد توده اي اين شعار هاي بجا و بموقع ، سه حمله خو
  .را بشدت دفع كرد و در هر مورد بر بحران فائق آمد 

طي اين سالها در جبهه گوميندان در واقع هيچ نبرد جدي صورت نگرفت و 
ارتش و خلق  1943در . لبه تيز تجاوز ژاپن بطور عمده متوجه مناطق آزاد شده بود 

در صد سپاهيان  95هاي مهاجم ژاپن را در چين و در صد نيرو  64مناطق آزاد شده ، 
 36پوشالي را بخود مشغول كرده بودند در حالي كه جبهه گوميندان فقط در مقابل 

  .در صد سپاهيان پوشالي قرار داشت  5در صد نيرو هاي مهاجم ژاپن و 
متجاوزين ژاپني دست به عملياتي زدند تا راه آهن سرتاسري شمالي  1944در 
نيروهاي گوميندان كه دچار سراسيمگي . چين را براي حمل نقل بگشايند ـ جنوبي 

شدند بهيچوجه  نتوانستند از خود مقاومتي نشان دهند و ظرف چندماه سرزمينهاي 
فقط . وسيع در استانهاي حه نان ، حونان ، گوان سي و گوان دون بدست دشمن افتاد 

. ير در دوجبهه تغيير روي داد در اين موقع بود كه در تناسب نيرو هاي دشمن درگ
 580000لشگر كه شامل  40حتي در همين موقع كه من بدادن گزارش مشغولم از 

 لشگر  22 ½) بدون سپاهيان سه استان شمال شرقي ( سرباز ژاپني در چين است 

در صد كليه نيرو ها است در جبهه مناطق آزاد  56نفر يعني  320000كه شامل  آن
در صد كليه  44نفر يعني  260000لشگر كه شامل  17 ½كمتر ازشده در گير است و 

در تناسب نيروهاي پوشالي . نيروها است در جبهه گوميندان به نبرد اشغال دارد 
  . درگير در دو جبهه هيچ تغييري روي نداده است 

بايد همچنين خاطر نشان ساخت كه سپاهيان پوشالي كه شماره آنها از 
بطور عمده مركب ) اعم از نيروهاي منظم يا نيروهاي محلي (  نفر متجاوز است 800000



  

مائوتسه دون

٢١٢  

اند يا از واحد هائي كه بزير فرماندهي افسران خود بدشمن تسليم شده اند و يا از 
واحد هائي كه بزير فرماندهي افسران خود بدشمن تسليم شده اند و يا از واحد هائي 

را به اين  "ير مستقيم كه افسران گوميندان پس از تسليم خود كشور از راه غ
سپاهيان پوشالي از پيش تزريق كرده و از همان موقع تسليم از لحاظ معنوي و 
سازماني بĤنها ياري رسانيده اند تا همراه با متجاوزين ژاپني به مناطق آزاد شده خلق 

نفر گرد آورده اند  797000همين مرتجعين نيروهاي وسيعي بالغ بر . چين حمله برند 
سو ـ نين سيا و ساير مناطق آزاد شده را در محاصره  مرزي شينسي ـ گان تا منطقه

سياست گوميندان دائر به جلوگيري از نشر . بگيرند و آنها را مورد حمله قرار دهند 
اخبار موجب گرديد كه بسيار از چيني ها و خارجي ها از اين وضع وخيم بي اطلاع 

  . بمانند 

  نـيـده چـق آزاد شـاطـنـم

مناطق آزاد شده چين كه در زير رهبري حزب كمونيست قرار دارند سكنه 
اين مناطق از مغولستان داخلي در شمال تا . نفر بالغ ميگردد   95500000اكنون به 

تقريباً هر جا كه دشمن گام . جزيره حاي نان در جنوب در همه جا يافت ميشود 
جديد پاره اي نيرو هاي  ميگذارد خود را با عمليات نظامي ارتش هشتم ارتش چهارم

 19كيل ميشود اين سرزمينهاي آزاد شده و سيع تش. توده اي ديگر رو برو ميبند 
اي بزرگ يا كوچكي از استان هاي ليائو نين ، ژه هه ، چاهار ، منطقه عمده كه قسمته

سوي يوان ، شنسي ، گان سو ، نين سيا ، شان سي ، حه به ، حه نان ، شان دون ، 
ه جيان، ان هوي، جيان سي ، حوبه ، حونان ، گوان دون ، و فوجيان را در جيان سو ، ج

منطقه مرزي شنسي . اين ان مركز رهبري تمام اين مناطق آزادشده است . بر ميگيرد 
بيشتر  1500000ـ گان سو ـ نين سيا ، واقع در مغرب رود خانه رزد ، با جمعيتي كه از 

كه اين سرزمينهاي وسيع آزاد شده را از نوزده منطقه اي است  نيست فقط يكي
جيان و منطقه تشكيل ميدهند و جمعيت آن بجز منطقه اي در شرق استان جه 

كساني كه در اين امر اطلاعي . ديگري در جزيره حاي نان از بقيه مناطق كمتر است 
ندارند تصور ميكنند كه سرزمين آزاد شده چين بطور عمده عبارتست از منطقه 

اين سؤ تفاهم ناشي از سياست دولت گويمندان . گان سو ـ نين سيا مرزي شنسي ـ 
در هر يك از مناطق آزاد شده ، تمام رهنمود . دائر به جلو گيري از نشر اخبار است 

هاي سياسي لازم مربوط به جبهه متحد ملي ضد ژاپني بمرحله عمل در آمده و دولت 
يا تشكيل شده اند و يا تشكيل هاي توده اي انتخابي يعني دولتهاي ائتلافي محلي 
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 ميشوند و در اين دولت ها كمونيست ها نمايندگان ساير احزاب ضد ژاپني و شخصيت
در مناطق آزاد شده ، . كه بهيچ حزبي بستگي ندارد با يكديگر همكاري ميكنند  هائي

در نتيجه ، اين مناطق ، علي رغم فشار . نيروهاي خلق بطور كامل بسيج شده اند 
و فقدان كامل كمك از خارج ، نيرومند و محاصر و حملات نظامي گوميندان  دشمن و
گسترش يافتند، از سرزمينهاي روزافرون  بر سر پاي خود ايستادند و بطور محكم

اشغالي دشمن كاستند و سرزمينهاي خود را توسعه بخشيدند ؛ اين مناطق نه تنها 
مده اند بلكه در همكاري براي بناي يك چين دموكراتيك بصورت نمونه اي در آ

ندن متجاوزين ژاپني و آزاد ساختن خلق چين انظامي با كشورهاي متفق ، در بيرون ر
نيروهاي مسلح مناطق آزاد شده چين ، ارتش . به نيروي عمده تبديل گرديده اند 

لح خلق نه تنها در نبرد با ژاپن رتش چهارم جديد و ديگر نيروهاي مسهشتم و ا
اي بدست داده اند بلكه براي تحقيق سياست هاي دموكراتيك  سرمشق قهرمانانه

در اظهاريه كميته مركزي . به نمونه اي تبديل شده اند  جبهه متحد ملي ضد ژاپني
سه اصل خلق كه  "تأكيد ميشود كه  1937سپتامبر  22حزب كمونيست چين مورخ 

آماده است  آورده دكتر سون ياتسن است ، امروز براي چين ضروري است و حزب ما
اين اظهاريه بطور كامل در مناطق آزاد شده .  "بخاطر تحقق كامل آن مبارزه كند 

  . تحقق در آمده است چين به 

  دانـنـوميـارت گـظـت نـحـق تـاطـنـم

گرداننده گوميندان كه در خط حكومت ديكتاتوري خود سماجت بخرج  گروه
ش گرفت و سياست داخلي آن ميداد ، در برابر ژاپن سياست مقاومت پاسيف در پي

بالنتيجه نيروهاي مسلح آن به كمتر از نصف نيروهاي اوليه . عليه خلق متوجه بود 
تقليل يافت كه بيشتر آنها در واقع قدرت نبرد خود را از دست داده اند ؛ ميان اين 

رضايت شديد  يق پديد آمده و فقر توده ها ، عدمگروه و توده هاي وسيع شكاف عم
ورش هاي دامنه دار آنها بحران وخيمي ايجاد كرده است ؛ نه تنها نقش اين آنها ، ش

افته بلكه خود آن نيز به مانعي در راه بسيج و وه در جنگ مقاومت بشدت تخفيف يگر
  . وحدت تمام نيروهاي ضد ژاپني خلق چين تبديل گرديده است 

يجاد شده گرداننده گوميندان چنين بحران وخيمي اچرا در زير رهبري گروه 
است ؟ براي آنكه اين گروه نماينده منافع مالكان بزرگ ارضي ، بانكداري بزرگ و 

يك مشت مردمي كه اين قشر ارتجاعي را تشكيل . كمپرادور هاي بزرگ است 
ميدهند تمام سازمانهاي مهم نظامي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دولت گوميندان 
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ا حفظ منافع خود را برتر از مقاومت در برابر ژاپن آنه. را به انحصار خود در آورده اند 
سخن ميگويند ، ولي اعمال آنها با خواست  "ملت مافوق همه "آنها از . قرار ميدهند 

صحبت ميكنند  "دولت مافوق همه  "آنها از . هاي اكثريت عظيم ملت مطابقا ندارد 
ضي ، بانكداران بزرگ اما مقصود آنها ديكتاتوري فئودالي و فاشيستي مالكان بزرگ ار

ام بهمين جهت آنها از قيو كمپرادور هاي بزرگ است و نه دولت دموكراتيك خلق و 
خلق ميترسند ، از جنبش دموكراتيك بيم دارند ، از بيسج كامل توده ها بخاطر جنگ 

سياست آنها دائر به مقاومت پاسيف در برابر ژاپن و سياست . عليه ژاپن در هراس اند 
اعي آنها عليه خلق ، دموكراسي و حزب كمونيست از همين جا سرچشمه داخلي ارتج

آنها در هر امري سياستي دوگانه دارند مثلاً از يكطرف در برابر ژاپن مقاومت . ميگيرد 
ميكنند اما از طرف ديگر در جنگ سياستي پاسيف در پيش ميگيرند ، بعلاوه 

قرار ميدهند تا آنها را به تسليم  تجاوزكاران ژاپني پيوسته آنها را آماج مواعيد خود
آنها درباره رشد اقتصادي چين صحبت ميكنند اما در واقع بر سرمايه . بكشانند 

بوروكراتيك خود يعني سرمايه مالكان بزرگ ارضي ، بانكداران بزرگ و كمپرادورهاي 
اورند ، و بر بزرگ ميفزايند و شرائين حياتي اقتصادي چين را در انحصار خود در مي

دهقانان ، كارگران ، خرده بورژوازي و بورژوازي غير انحصاري بيرحمانه ستم روا 
 "باز گرانيدن قدرت دولتي به خلق  "و  "دموكراسي "آنها در باره تحقق . ميدارند

صحبت ميكنند ولي جنبش خلق را بخاطر دموكراسي بيرحمانه سركوب ميكنند و از 
آنها ميگويند كه . رباز ميزنند دست زدن به كوچكترين اصلاح دموكراتيك س

موضوع حزب كمونيست مسئله اي سياسي است كه بايد با و سائل سياسي حل "
، اما آنها حزب كمونيست چين را از لحاظ نظامي ، سياسي و اقتصادي  " شود

مينگرند ، و متجاوزين  " 1دشمن شماره  "بيرحمانه سركوب ميكنند ، به آن بمثابه 
ميشمارند ،  پيوسته بتدارك جنگ داخلي  " 2ن شماره دشم "ژاپني را فقط 

. كمونيست توطئه ميچينند اشد براي برانداختن حزب كه ب مشغولند و به هر وسيله
ايجاد كنند اما آنها نوميدانه  "دولت مدرن "ويند كه ميخواهند يك آنها ميگ

و  بزرگو فاشيستي مالكان بزرگ ارضي ، بانكداران ميكوشند ديكتاتوري فئودالي 
آنها در عين آنكه روابط ديپلماتيك . اه دارند كمپرادورهاي بزرگ را همچنان نگ

صوري خود را با اتحاد شوروي حفظ ميكنند ، در واقع نسبت به آن روشي خصمانه 
را  "اول آسيا، بعد اروپا  "آنها همراه با ايزولاسيونيست هاي آمريكا نغمه . دارند 

ت آلمان فاشيست را بدرازا بكشانند و از اينراه حيات ميسرايند باين منظور كه حيا
فاشيست ها را در همه جاو از آنجمله سلطه فاشيستي خود را بر خلق چين طولاني 
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كنند ، اما در عين حال در مانور هاي ديپلماتيك ، خود را بمثابه قهرمانان ضد 
پر از تضاد  انچه شما در جستجوي ريشه اين سياست دوگانهنچ. فاشسيت جا ميزنند 

برآئيد خواهيد ديد كه اين سياست از قشر اجتماعي مالكان بزرگ ارضي ، بانكداران 
  . يزد بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ بر ميخ

با وجود اينكه اين حزب . معذلك گوميندان يك حزب سياسي همگون نيست 
ضي ، اين نمايندگي قشر مالكان بزرگ ار تحت نظازت و رهبري دارودسته ارتجاعي ،

بانكداران بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ است نبايد آنرا با اين دارودستهيكي شمرد و 
بعضي از رهبران گوميندان به اين دارودسته تعلق ندارند و از طرف اين دارودسته بي 

بسياري از كادرها و . اند با مورد حمله قرارگرفته  اعتنائي ديده ، كنار گذشته شده و
سياري از اعضاي انجمن جوانان سه اصل خلق از رهبري اين اعضاي ساده حزب و ب

همين امر در مورد . دارودسته ناراضي اند و برخي از آنها حتي با آن مبارزه ميكنند 
تمام ارتش ها ، ارگانهاي دولتي و مؤسسات اقتصادي و فرهنگي كه تحت كنترل اين 

ها و سازمانها عناصر در تمام اين ارتش . دارودسته ارتجاعي است نيز صادق است 
بعلاوه خود اين دارودسته كه به چندين فراكسيون مخالف . دموكراتيك كم نيست 

بدون شك خطا است اگر گوميندان را . يكديگر تقسيم شده پيكره متجانسي نيست 
  .بمثابه يك پيكره همگون از مرتجعين در نطر بگيريم 

  هـسـايـقـک مـي

ناطق گوميندان تناقص فاحسي مشاهده خلق چين ميان مناطق آزاد شده و م
  .ميكند 

: آيا واقعيات به اندازه كافي گويا نيست ؟ در اينجا دو خط مشي وجود دارد 
خط مشي جنگ توده اي و خط مشي مقاومت پاسيف كه بر ضد جنگ توده اي است ؛ 

رغم شرايط دشوار مناطق آزاد شده چين و فقدان كامل كمك از  يكي از آن دو علي
به پيروزي مي انجامد و ديگري علي رغم شرايط بسيار مساعد مناطق خارج 

  گوميندان و كمك خارجي به شكست منجر ميگردد 
دولت گوميندان ناكامي هاي خود را به كمبود اسلحه نسبت ميدهد اما ميتوان 
سئوال كرد كداميك از دو سپاهيان مضيقه اسلحه  قرار دارند سپاهيان گوميندان يا 

اطق آزاد شده ؟ از تمام نيرو هاي چين ، نيرو هاي مناطق آزاد شده با سپاهيان من
يگانه اسلحه آنها اسلحه اي است كه از دشمن . شدت بيشتر گرفتار كمبود اسلحه اند 

  . به غنيمت ميگيرند يا در نامساعدترين شرايط ساخته ميشود 
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مركزي آيا درست نيست كه تسليحات نيروهائي كه مستقيماً زير نظر دولت 
گوميندان قرار دارند بمراتب بهتر از تسليحات سپاهيان ايالتي است ؟ معذلك قدرت 

  . نبرد غالب نيروهاي مركزي از قدرت نبرد سپاهيان ايالتي پائين تر است 
گوميندان ذخيره فراواني از نيروي انساني در اختيار دارد ، اما سياست غلط 

مناطق آزاد شده . بسيار مشكل ميسازد سربازگيري او كار تكميل نيروي ارتش را 
چين ، با وجود اينكه توسط دشمن ازيكديگر جدا شده اند و بطور مداوم به نبرد 
مشغول اند ، ميتوانند نيروهاي انساني بي پاياني را بسيج كنند علت آنستكه سيستم 
چريك توده اي و سپاه دفاع از خود كه با نيازمنديهاي خلق مطابقت كامل دارد و 
درهمه جا معمول گرديد، و از سوء استفاده از نيروي انساني و اتلاف آن جلو گيري 

  . بعمل آمده است 
با آنكه گوميندان بر مناطق وسيعي نظارت دارد كه در آنها غلات بحد وفور 

ميليون دن غله تحويل ميدهد ، ارتش  100تا  70يافت ميشود و خلق هم ساليانه 
ذائي است و سربازان آن نزار و نحيف اند ، زيرا كه گوميندان هميشه در مضيقه غ

زير دست آنها ميگذرد حيف ميل قسمت اعظم غلات توسط كساني كه اين غلات از 
اما با آنكه غالب مناطق آزاد شده چين در پشت جبهه دشمن قرار دارند و . ميشود 

ناطق اين م "پاك سوختن ، پاك كشتن و پاك غارت كردن  "سياست دشمن دائر به 
يا آنكه برخي از مناطق مانند شمال شنسي فوق را منهدم و ويران ساخته است ، 

، ما مسئله غله با تكيه بر نيروي خود و از راه افزايش توليد كشاورزي با العاده بائراند 
  .موفقيت حل كرديم 

اقتصادي بسيار شديدي قرار گرفته اند ،  مناطق گوميندان در برابر بحران
ورشكست شده اند و حتي اجناس ضروري مانند پارچه از ايالات متحده  صنايع بسيار
اما مناطق آزاد شده چين ميتوانند احتياجات خود را در زمينه پارچه و . وارد ميشود 

  .لوازم ديگر از طريق رشد صنايع بر طرف سازند 
در مناطق گوميندان كارگران ؛ دهقانان ، شاگردان دكاكين ، كارمندان دولت ، 

در مناطق آزاد شده . وشنفكران و فرهنگيان در نهايت فقر و مسكنت بسر مسبرند ر
  . تمام مردم از خوراك و پوشاك و كار برخوردارند 

از خصوصيات مناطق گوميندان اينكه مقامات رسمي بدون احساس هيچگونه 
شرم و حيا از بحران كشور براي مقاصد سودجويانه بهره برداري ميكنند و در اين 

از . مينه با يكديگر رقابت ميورزند و بصورت سوداگران و دلالان عادي درآمده اند ز
خصوصيات مناطق آزاد شده چين اينكه كادر ها نمونه زندگي ساده و كار توان 
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فرساي اند و علاوه بر وظايف عادي خود در كار توليد نيز شركت ميجويند ؛ 
  . ممنوع است  درستكاري مقام شامخي دارد و رشوه خواري اكيداً

در مناطق آزاد . درمناطق گوميندان خلق بهيچوجه از آزادي برخوردار نيست 
  . شده چين خلق آزادي كامل دارد 

چه كسي را بايد بخاط وضع نابهنجاري كه فرمانروايان گوميندان با آن دست 
بگريبان اند سرزنش كرد ؟ آيا ديگران را بايد سرزنش كرد يا خود آنها را ؟ آيا 
كشورهاي خارجي را بايد سرزنش كرد كه باندازه كافي كمك نميرسانند يا سلطه 
ديكتاتوري دولت گوميندان و فساد و عدم لياقت را ؟ آيا پاسخ اين سئوالات روشن 

  نيست ؟

  ب ميکندـريـاومت تخـدر جنگ مق" ه کسي ـچ
  ؟"  افکند ـاطره ميـه مخـو کشور را ب

ار اين خود دولت گوميندان نيست كه در آيا در پرتو حقايق غير قابل انك
چين تخريب ميكند و كشور ما را به مخاطره ميافكند؟ ده سال جنگ مقاومت خلق 

تمام اين دولت بطور كامل خود را وقف جنگ داخلي كرد ، لبه شمشير خود را عليه 
 خلق برگردانيد ، كار دفاع ملي را كاملاً از نظر فرو گذارد و با سياست عدم مقاومت

هنگاميكه متجاوزين ژاپني در جنوب . خود چهار استان شمال شرقي را از دست داد
ديوار بزرگ به پيش راندند دولت گوميندان سراسيمه و با عجله مقاومت بخرج داد و 

معذلك گوميندان مدعي است . لوگو چيائو تا استان گوي جو عقب نشست سپس از 
كند و كشور را به مخاطره حزب كمونيست در جنگ مقاومت تخريب مي "كه 

رجوع شود به قطعنامه پلنوم يازدهم كميته اجرائي مركزي گوميندان كه (  "ميافكند
يگانه دليل وي اينستكه حزب كمونيست با ) . تشكيل شده است  1943در سپتامبر 

تمام قشرهاي مردم متحد شده و مناطق آزاد شده چين را ايجاد كرده است كه 
منطق گوميندان به اندازه اي با منطق خلق . ژاپن مقاومت ميكنند  قهرمانانه در برابر

چين متفاوت است كه پيدا نكردن زبان مشترك در مورد بسيار از مسايل بهيچوجه 
  . شكفت انگيز نيست 

  . در اينجا دو مسئله مطرح ميشود 
اولا چه چيز بدرستي موجب گرديد كه دولت گوميندان چنين سرزمين وسيع 

تي را كه عرصه آن از استان حي لون جيان تا لوگو چيائو و از لوگوچيائو تا يو پر جمع
پرد ؟ آيا جز سياست عدم مقاومت وي در ان كوي جو ادامه دارد بدست دشمن ساست
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آغاز و سپس مقاومت پاسيف در برابر ژاپن و سياست داخلي وي مبني بر مقابله با 
  خلق موجب ديگري ميتواند داشته باشد ؟ 

چه چيز بدرستي بمناطق آزاد شده چين امكان داد كه حملات بيرحمانه و  ثانياً
طولاني سپاهيان ژاپني و نيرو هاي پوشالي را در هم شكند ، از جنگ دشمن ملت 
چين سرزمينهاي وسيعي را باز پس گيرد ، و چنين جمعيت كثيري را ازاد سازد ؟ آيا 

  يتواند باشد ؟جز مشي صحيح ما ، مشي جنگ توده اي چيز ديگري م
  "امي ـتي و نظـن دولـاعت از فراميـدم اطـع" 

اطاعت از عدم  "دولت گوميندان همچنين حزب كمونيست چين را پيوسته به 
آنچه بايد گفت اينستكه خوشبختانه  .متهم ميسازد  "فرامين دولتي و نظامي 

دولتي و  فرامين "كمونيستهاي چين كه از عقل سليم خلق چين برخوردارند ، از آن 
سرپيچي كردند كه معني آنها در واقع سپردن مناطق آزاد شده به متجاوزين  "نظامي

ژاپني بود ، مناطقي كه خلق چين با تحمل محروميت ها و سختي ها از آنها باز پس 
تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب « : اينك چند نمونه ار اين فرامين . گرفته بود 

و عقب نشيني آن  "انحلال ارتش چهارم جديد  "مانهاي ، فر 1939در » بيگانه 
انحلال حزب كمونيست  "، فرمان  1941در  "بسوي شمال مسير قديمي رود خانه زرد

مرخص كردن تمام سپاهيان به استثناي ده  "، فرمان بما براي  1943در  "چين 
 " گذشت"و پيشنهاديكه دولت گوميندان آنرا  1944در  "لشگر در مهلت معين 

مينامد و از ما ميطلبد كه بدون تشكيل دولت ائتلافي ، نيروهاي مسلح و حكومت 
. در اختيار او بگذاريم در ازاء چند مقام در دولت ديكتاتوري وي هاي محلي خود را 

خوشبختانه ما از اين نوع فرامين تبعيت نكرديم و بدين ترتيب براي خلق چين 
ن داشتيم و ارتشي قهرمان ضد ژاپني را قسمتي از خاك كشور را از آلودگي مصو

تبرك بگويد ؟ آيا  بخود "عدم اطاعتي  "آيا خلق چين نبايد از چين . كرديم  حفظ
ندان هنوز كافي نيست كه با تصويب نامه هاي دولت فاشيستي خود براي دولت گومي

تا  حي لون جيان ازمنطقه وسيع و پر جمعيتي را و فرامين نظامي شكست طلبانه 
 "جو بدست متجاوزين ژاپني سپرده است ؟ متجاوزين ژاپني و مرتجعين اين  گوي

شرافتمند را تهنيت ميگويند ، اما آيا هيچ ميهن پرست  "فرامين دولتي و نظامي 
چيني ميتواند چنين چيزهائي را تهنيست بگويد ؟ آيا قابل درك است كه خلق چين 

ك دولت دموكراتيك و نه ماداميكه يك دولت ائتلافي واقعي و نه صوري ، ي
ديكتاتوري فاشيستي تشكيل نشده به كمونيستهاي چين اجازه دهد مناطق آزاد 
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شده را كه در آنها خلق آزادي خود را بدست آورده و همچنين ارتشي توده اي را كه 
در جنگ مقاومت خدمات شاياني داشته در اختيار دولت گوميندان كه شكست طلب 

ست بگذارند ؟ آيا بدون مناطق آزاد شده و ارتش توده اي ، فاشيست و ديكتاتوري ا
امر مقاومت ضد ژاپني خلق چين ميتوانست آنچنان باشد كه امروز هست ؟ آيا 
  ميتوان مطلقاً تصور كرد كه در چنين حالي آينده ملت چين چگونه ميتوانست باشد ؟

  ليـگ داخـنـر جـطـخ

ت ارتجاعي خود مبني بر گروه گرداننده گوميندان تا امروز هم در سياس
علائم بسياري نشان ميدهد كه اين گروه . ديكتاتوري و جنگ داخلي پافشاري ميكند 

از مدتها پيش و حتي امروز نيز در تدارك آنستكه به مجرد اينكه نيروهاي كشور 
متفق معيني قسمت بزرگي از خاك چين را از وجود متجاوزين ژاپني پاك كرد جنگ 

اين گروه همچنين اميدوار است كه سرلشگران بعضي از كشور .  داخلي را آغاز كند
در ) 3(هاي متفق همان كاري را در چين انجام دهند كه سر لشگر انگليسي اسكوبي 

يونان براه انداختند كف ميزند و در كار اين نقشه است كه چين را بار ديگر مانند 
اين گروه در پس پرده . در گرداب جنگ داخلي غوطه ور سازد  1937ـ  1927سالهاي 

اخلي را تدارك فيانه جنگ دمخ "راه حل سياسي  "و  "دعوت مجلس ملي  "
چنانچه هم ميهنان ما هوشياري بخرج ندهند و توطئه اين گروه را بر ملا . ميبيند

نسازند و به اين تداركات خاتمه نبخشند در سحرگاهي خوش غرش توپهاي جنگ 
  .انداخت داخلي در گوش آنها طنين خواهد 

  راتـذاکـم

حزب كمونيست چين پس از جلب رضايت احزاب دموكراتيك ديگر در 
از شوراي سياسي ملي خواستار شد كه منظور پيروزي بر متجاوزين  1944سپتامبر 

ژاپني و بناي يك چين نو و جلوگيري از جنگ داخلي بي درنگ بحكومت ديكتاتوري 
بدون . تلافي دموكراتيك تشكيل گردد يك حزبي گوميندان پايان دهد و يك دولت ائ

شك اين خواست ، خواست بجا و بموقعي بود و در عرض چند ماه از پشتيباني گرم 
  . توده هاي وسع برخوردار گرديد 

ما با دولت كوميندان بر سر مسئله برانداختن ديكتاتوري يك حزبي و تشكيل 
ات بمذاكره پرداختيم، دولت ائتلافي ودست زدن به اصلاحات دموكراتيك ضروري بكر
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گوميندان نه تنها آماده نيست به . ولي اين دولت تمام پيشنهادات ما را رد كرد
برانداختن ديكتاتوري يك حزبي و تشكيل دولت ائتلافي تن در دهد بلكه آماده 
: نيست حتي بيكي از اصلاحات دموكراتيك زير كه ضرورت مبرم دارند تحقق بخشد 

مخفي ، الغاء قوانين و تصويب نامه هاي ارتجاعي كه آزادي  بر انداختن دواير عمال
مردم را سلب ميكنند ، آزادي زندانيان سياسي ، قانوني شناختن احزاب سياسي ، 
برسميت شناختن مناطق آزاد شده و عقب نشيني ارتشهائي كه اين مناطق را در 

ي در چين بوخامت در نتيجه ، روابط سياس. محاصره گرفته و مورد حمله قرار ميدهند 
  . گرائيده است 

  اـمـدو دورن

در پرتو وضع عمومي و شرايط بين المللي و داخلي كنوني آنطور كه در فوق 
من از همه تقاضا ميكنم كه هوشياري خود را از دست ندهند و در اين تحليل شد ، 

در  .نه چنين نخواهد بود . انتظار نباشند كه امر ما آسان و بدون اصطكاك پيش رود 
يك امكان يا . يكي خوب و ديگر بد : واقع دو امكان ، دو دورنما در برابر ما است 

دورنما اينستكه ديكتاتوري فاشيستي ادامه خواهد يافت ، اصلاحات دموكراتيك 
بعمل نخواهد آمد ، بجاي آنكه در مبارزه با متجاوزين ژاپني كوشش بعمل آيد ، در 

حتي پس از شكست متجاوزين ژاپني ممكن  مبارزه با خلق كوشش خواهد شد ، و
است جنگ داخلي آغاز گردد ، جنگي كه چين را بوضع مسكنتبار قديم ، به كشور 
فاقد استقلال ، آزادي ، دموكراسي ، وحدت ، آبادي و قدرت بازگشت خواهد داد ، اين 

عد و امكان يا دورنما هنوز باقي است ، و نه صرفاً به علت وجود وضع بين المللي مسا
افزايش آگاهي سياسي و قدرت متشكل خلق ما اين امكان منتفي گرديده و يا خود 

آنهائي كه اميدوارند كه اين امكان يا دورنما در چين به . بخود از بين رفته است 
تحقق خواهد پيوست عبارتند از گروه ضد خلقي درون گوميندان در داخل كشور و 

اين يك جنبه موضوع . ي هستند در خارج مرتجعيني كه داراي مقاصد امپرياليست
  . است كه نبايد از نظر فرو گذاشت 

اما جنبه ديگري نيز هست و اين بار نيز در پرتو وضع عمومي و تحليل فوق از 
امور بين المللي و داخلي ما ميتوانيم حس اعتماد و جسارت را در خود جمع كنيم و 

ان عبارتست از غلبه بر تمام مشكلات ، اين امك. براي امكان يا دورنماي دوم بكوشيم 
متحد ساختن قاطبه مردم ، برانداختن ديكتاتوري فاشيستي گوميندان و اجراي 
اصلاحات دموكراتيك ، تحكيم و توسعه نيروهاي ضد ژاپني ، پيروزي كامل بر 
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متجاوزين ژاپني و بناي چين نو ، مستقل ، آزاد ، دموكراتيك ، متحد ، آباد و نيرومند 
نهائي كه اميدوارند كه اين امكان يا دورنما در چين به تحقق خواهد پيوست آ. 

عبارتند از توده هاي خلق ، حزب كمونيست چين و احزاب دموكراتيك ديگر در 
داخل كشور و كليه ملت هائي كه با ما بر اساس تساوي حقوق رفتار ميكنند ، 

  .ترقيخواهان و توده هاي خلق در خارج 
يم كه ما كمونيستها همراه با تمام مردم چين هنوز در برابر ما بخوبي ميدان

مشكلات بزرگ و موانع بسيار قرار گرفته ايم و بايد راه دراز و پر پيچ و خمي را 
ولي ما بخوبي نيز ميدانيم كه همراه با تمام مردم چين بر مشكلات و موانع . بپيمائيم 

ه چين گذارده است انجام خواهيم غلبه خواهيم كرد و وظيفه اي را كه تاريخ بر عهد
وظيفه بزرگ ما و تمام مردم اينستكه با تمام نيروي خود امكان يا دور نماي اول . داد

وضع بين المللي و . را منتفي سازيم و در تحقق امكان يا دورنماي دوم بكوشيم 
قبلاً اين  من. داخلي اساساً مساعد به حال ما كمونيستها و تمام خلق چين است 

اما اميدواريم كه مقامات گوميندان ، با توجه . ضوع را بطور كامل روشن ساخته ايم مو
به گراش عمومي جهان و احساسات خلق چين با جرأت سياست اشتباه آميز كنوني 

پيروزي بدست آيد ، از آلام خلق چين خود را تغيير خواهند داد تا در جنگ مقاومت 
بايد توجه داشت كه راه . بعرصه وجود گذارد كاسته شود و هر چه زودتر چين نوي پا 

را انجام  هر اندازه پر پيچ و خم باشد ، خلق چين يقيناً وظيفه نيل به استقلال و آزادي
بر عهده نسل ما . خواهد داد و موقع انجام اين وظيفه هم اكنون فرا رسيده است 

هر . وريم است كه آرمانهاي ولاي شهيدان بيشمار قرن گذشته را به تحقق در آ
  . كوششي براي متوقف ساختن ما بدون شك با شكست مواجه خواهد شد 

  نـيـست چـونيـمـزب کـت حـاســ سي ۴

. من در فوق دو خط مشي موجود در جنگ مقاومت ضد ژاپني را تحليل كردم 
زيرا بسياري از مردم چين حتي تا امروز هنوز . چنين تحليلي مطقاً ضروري است 

سياست دولت گوميندان دائر به جلو . اين جنگ واقعاً چه ميگذردنميدانند كه در 
گيري از نشر اخبار بسياري از مردم را در مناطق گوميندان و در كشور هاي خارج در 

گروهي از خبرنگاران چيني و  1944آنها پيش از آنكه در . تاريكي نگاه داشته است 
. از آنجا عملاً چيزي نميدانستند خارجي براي بازديد به مناطق آزاد شده چين ميĤيند 

به مجرد اينكه اين گروه باز گشت ، دولت گوميندان كه از انعكاس وضع واقعي مناطق 
آزاد شده در خارج بسيار وحشت داشت در را بست و به هيچ خبرنگار ديگري اجازه 
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دولت گوميندان بهمين قسم حقايق مربوط به مناطق . نداد كه به اينجا بيايد 
از اينرو من احساس ميكنم كه ما وظيفه داريم . پنهان نگاه داشته استان را گوميند

فقط زماني  را هرچه بيشتر در اختيار همگان بگذاريم اين دو منطقه "تصوير حقيقي 
خواهند شد كه چرا كه مردم با وضوح بوضع عمومي چين پي بردند ، آنگاه متوجه 

بزرگترين حزب سياسي چين ،  ميان حزب كمونيست چين و گوميندان ، اين دو
چنين اختلافي در سياست وجود دارد و چرا ميان دو خط مشي چنين مبارزه اي 

فقط در چنين حالتي مردم متوجه خواهند شد كه نزاع ميان دو حزب . درگير است 
آنطور كه برخي وانمود مي سازند ، نزاعي غير ضروري ، بي اهميت يا از روي عيب 

زاعي اصولي است كه زندگي صد ها ميليون مردم بدان وابسته جوئي نيست ، بلكه ن
  . است 

در وضع وخيم كنوني چين خلق ، احزاب دمكراتيك دموكراتها در درون كشور 
و مردم كشور هاي ديگر كه نگران وضع چين اند همه اميداوارند كه وحدت جاي 

آنها ميخواهند پراكندگي را خواهد گرفت و اصلاحات دموكراتيك بعمل خواهد آمد ؛ 
بدانند كه سياست حزب كمونيست چين براي حل بسيار از مسائل حياتي كنوني 

   . اعضاي حزب ما يقيناً علاقه بيشتري به اين موصوع دارند . چيست 
رهنمود هاي سياسي ما در مورد جبهه متحد ملي ضد ژاپني در زمان جنگ 

زمايش قرار گرفته هميشه معين و روشن بوده و طي هشت سال جنگ در معرض آ
  . كنگره ما بايد براي رهبري مبارزات آينده خود از آنها نتيجه گيري كند . است 

من در اينجا به توضيح يك رشته ار نتايج مشخص ميپردازم كه حزب ما در 
  . زمينه رهنمود هاي سياسي مهم بمنظور حل مسائل چين بدانها رسيده است 

  اـام مـه عـامـرنـب

كمونيست چين و همه احزاب دموكراتيك ضد ژاپني براي  خلق چين ، حزب
بسيج و اتحاد تمام نيرو هاي ضد ژاپني و بمنظور ساختن يك چين نو ، مستقل ، آزاد 
، دمكراتيك ، متحد ، آبادان و نيرومند بيك برنامه مشترك كه مورد توافق همه باشد 

  . نياز مبرم دارند 
ما ابتدا برنامه . م و خاص تقسيم كرد چنين برنامه اي را ميتوان بدو بخش عا

  .عام و سپس برنامه خاص را مورد بررسي قرار ميدهيم 
بنابر اين اصل عمده كه متجاوزين ژاپني بايد كاملاً نابود گردند و چين نوي بنا 
شود ما كمونيستها و اكثريت شكننده اهالي در مرحله كنوني تكامل چين بر سر 
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اولا در چين نبايد يك سيستم دولتي فئودالي ، .  نكات اساسي زير توافق داريم
فاشيستي و ضد خلقي تحت ديكتاتوري مالكان بزرگ ارضي و بورژوازي بزرگ برقرار 
شود زيرا هجده سال حكومت گروه گراننده گوميندان از هم اكنون ورشكستگي 

ك در چين مطلقاً نميتوان ي كامل اين سيستم را به اثبات رسانيده است ؛ ثانياً
ديكتاتوري دموكراتيك از نوع قديم يعني دولتي صرفاً بورژوائي ملي برقرار كرد و 
بنابر اين نبايد براي تحقق آن كوشيد زيرا كه از يكسو بورژوازي ملي چين از لحاظ 
اقتصادي و سياسي خود را بسيار ضعيف نشان داده و از سوي ديگر ديري است كه 

ي بيدار شده چين است يا رهبر آن يعني حزب عامل نوي پديد آمده و آن پرولتاريا
كمونيست چين كه در صحنه سياسي از خود شايستگي بزرگي نشان داده و رهبري 
توده هاي دهقانان و خرده بورژوازي شهري ، روشنفكران و نيروهاي دموكراتيك 
ديگر را بر عهده گرفته است ؛ ثالثاً در مرحله كنوني تا موقعيكه وظيفه خلق چين 

ز مبارزه با ستم خارجي و ستم فئودالي است ، تا موقعيكه شرايط اجتماعي و هنو
اقتصادي هنوز فراهم نيست تأسيس سيستم دولتي سوسياليستي براي خلق چين 

  . امكان پذير نميباشد 
پيشنهاد ما اينستكه پس از غلبه كامل بر متجاوزين  پس پيشنهاد ما چيست ؟

نوين ميناميم يعني اتحاد  د كه ما آنرا دموكراسيژاپني آن سيستم دولتي برقرار گرد
دموكراتيك جبهه متحد كه به اكثريت قاطع خلق متكي است و رهبري آن در دست 

  . طبقه كارگر است 
اين نوع سيستم دولتي است كه حقيقتاً متناسب با خواستهاي اكثريت قاطع 

صنعتي و ده ميليون نها كارگر يرا كه ميتواند اولا از طرف ميليواهالي چين است ز
پيشه ور و دهقانان مزدور ، ثانياً از طرف ميليونها كارگر صنعتي و ده ها ميليون پيشه 

در صد جمعيت چين را تشكيل  80ور و دهقان مزدور ، ثانياً از طرف دهقانان كه 
ثالثاً از طرف تعداد  ميليون نفر جمعيت و 450ميليون از  360ميدهند يعني از طرف 

ده بورژوازي شهري ، از طرف بورژوازي ملي ، متنفذين روشن بين و خروسيعي از 
  .است ميهن پرستان ديگر مورد تأييد قرار گيرد و واقعاً مورد تأييد قرار گرقته 

البته هنوز ميان اين طبقات تضاد هائي وجود دارد ، مثلاً تضاد ميان كار و 
. آنها داراي مطالبات خاصي استسرمايه نوعي بارز از آنهاست ، و در نتيجه هر يك از 

اما در . انكار وجود اين تضاد ها و اين مطالبات مختلف رياكارانه و نادرست است 
سراسر مرحله دموكراسي نوين ، اين تضاد ها و اين مطالبات مختلف تا حدي گسترش 
نخواهد يافت كه از حدود مطالباتي كه ميان همه مشترك است تجاوز كنند و نبايد 



  

مائوتسه دون

٢٢٤  

آنها را ميتوان با يكديگر تطبيق داد و در صورتي كه . زه داد كه تجاوز كنند هم اجا
چنين تطبيقي صورت گيرد اين طبقات ميتوانند باتفاق وظايف سياسي ، اقتصادي و 

  . فرهنگي دولت دموكراسي نوين را انجام دهند 
سياست دموكراسي نوين كه ما از آن جانبداري ميكنيم عبارتست از 

و سپس استقرار يم  ستم خارجي و ستم فئودالي و فاشيستي داخليبرانداختن 
سيستم سياسي كه همان جبهه متحد كليه طبقات دموكراتيك است و نه استقرار 

اين نظرات ما با نظرات انقلابي دكترسون . سيستم سياسي دموكراسي نوع قديم 
دكتر » دان مانيفست نخستين كنگره ملي گومين« در . ياتسن در توافق كامل است 

سيستم دموكراتيك در كشور  در دوران ما باصطلاح ": نوشت سون ياتسن چنين 
هاي مختلف معمولاً در انحصار بورژوازي است ، اما اصل دموكراسي گوميندان 

م بگيرند ، نه آنكه از آن سيستم دموكراتيكي است كه مردم عادي همه بايد از آن سه
خلق چين ، حزب . بزرگ دكتر سون است  اين توصيه سياسي "كي باشد عده اند

كمونيست چين و تمام دموكراتهاي ديگر بايد آنرا گرامي بدارند ، با قاطعيت آنرا 
يا گروه هائي كه آنرا نقض ميكنند يا با آن بمورد عمل گذارند ، عليه تمام افراد 

كاملاً بمقابله برميخيزند مصممانه مبارزه نمايند و بدين ترتيب از اين اصل سياسي 
  . درست دموكراسي نوين دفاع كنند و آنرا تكامل دهند 

نوين مركزيت دموكراتيك است همراه با  اصل سازماني دولت دموكراسي
كنفرانس هاي نمايندگان خلق كه رهنمود هاي سياسي مهم را تعيين ميكنند و به 

اتيك اين سازمان دولتي هم دموكر. انتخاب حكومتها در مدارج مختلف ميپردازند 
است و هم مركزيت دارد ، مركزيت دارد بر پايه دموكراسي و دموكراتيك است در زير 

اين يگانه سيستمي است كه با اعطاء قدرت كامل به كنفرانس هاي . رهبري متمركز 
نمايندگان خلق در كليه مدارج بدموكراسي تحقق كامل ميبخشد و در عين حال 

ن ترتيب كه حكومتها در هر درجه اي كه ضامن اداره متمركز امور دولت است بدي
باشند ، اداره متمركز كليه اموري را كه كنفرانسهاي نمايندگان خلق مربوط به آنها 
محول ميدارند بر عهده ميگيرند و هر آنچه كه براي زندگي دموكراتيك خلق ضروري 

  . حفظ و حراست ميكنند  است
قدرت دولت دموكراسي ارتش و ساير نيروهاي مسلح بخش مهمي از دستگاه 
نيروهاي مسلح دولت . نوين است كه بدون آنها دولت نميتواند از خود دفاع كند 

دموكراسي نوين مانند همه ارگانهاي ديگر قدرت به خلق تعلق دارند و نگهبان خلق 
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اينها هيچ وجه مشتركي با ارتش و پليس نوع قديم و امثال آن ندارند كه به . اند 
  . ند و خلق را سركوب ميكردند اقليتي تعلق داشت

اقتصاد دموكراسي نوين كه ما از آن جانبداري ميكنيم نيز منطبق با اصول 
زمين از آن كشتكار  "در مسئله ارضي دكتر سون بر آن بود كه . دكتر سون است 

در مورد صنعت و تجارت وكتر سون در مانيفست مذكور در فوق چنين .  "است 
ت چيني و خارجي كه خصلت انحصاري دارند و يا دامنه تمام مؤسسا ": مينويسد 

آنها از حدود ظرفيت اداره خصوصي بيرون است مانند بانكها ، راه آهن ، امور 
توسط دولت بهره برداري و اداره خواهد شد تا سرمايه خصوصي نتواند هواپيمائي 

حديد ت اينست اصل اساسي در مورد. وسائل زندگي خلق را زير نظارت خود گيرد 
ما در مرحله كنوني اين نظرات دكتر سون را در مسائل اقتصادي كاملاً  ". سرمايه 

  . تأييد ميكنيم 
بعضي از اشخاص چنين ميپندارند كه كمونيستهاي چين با بسط ابتكار فردي ، 
با رشد سرمايه خصوصي و با حمايت از اموال خصوصي مخالف اند اما آنها اشتباه 

جي و ستم فئودالي است كه بيرحمانه جلو بسط ابتكار فردي اين ستم خار. ميكنند 
ده هاي مردم خلق چين را ميگيرد ، راه را بر رشد سرمايه خصوصي ميبندد و اموال تو

آن جانبداري ميكنيم اينستكه اين  وظيفه دموكراسي نوين كه ما از. را تضييع ميكند 
، اين امكان را براي توده هاي موانع را از سر راه بر دارد و باين تضييع پايان دهد 
د را در چهار چوب جامعه رشد وسيع خلق تضمين كند كه آزادانه ابتكار فردي خو

كه براي سرمايه داري خصوصي بپردازنددهند و آزادانه به بسط آنچنان اقتصاد
وسايل زندگي خلق را زير نظارت خود "معيشت خلق سودمند باشد و نه آنكه 

نوين است كه از تمام اموال خصوصي كه از راه مشروع  ؛ وظيفه دموكراسي"گيرد
  .بدست آمده حمايت كند 

بر طبق اصول دكتر سون و تجربه انقلاب چين ، در مرحله كنوني اقتصاد ملي 
اما در . چين بايد مركب از بخش دولتي ، بخش خصوصي و بخش كئوپراتيوي باشد 

نيست ، بلكه دولت  "شد از آن عده اندكي با "اينجا دولت يقيناً دولتي كه 
و در زير رهبري  "مردم عادي همه از آن سهم ميگيرند "دموكراسي نوين است كه 

  .پرولتارياست 
مردم عادي همه از آن  "فرهنگي دموكراسي نوين نيز بايد فرهنگي باشد كه 

يعني فرهنگي است ملي ، علمي و توده اي اين فرهنگ در هيچ  "سهم ميگيرند 
  . باشد  "از آن عده اندكي  "شرايطي نبايد 
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چنين است برنامه عام يا برنام اساسي كه ما كمونيستها در مرحله كنوني ، 
اين برنامه حد اقل ماست . مرحله كامل انقلاب بورژوا ـ دموكراتيك مدافع آن هستيم 

تحقيق . در مقابل برنامه آينده يا برنامه حد اكثر ما كه سوسياليسم و كمونيسم است 
نامه ، دولت چين و جامعه چين را يك قدم بيش خواهد برد ، يعني از يك دولت اين بر

و جامعه مستعمره ، نيمه مستعمره و نيمه فئودال بيك دولت و جامعه دموكراسي 
  . نوين خواهد رسانيد 

رهبري سياسي پرولتاريا ، بخش دولتي بخش كئوپراتيوي اقتصاد به زير 
. برنامه ما است عوامل سوسياليستي هستند رهبري پرولتاريا كه مورد مطالبه 

  . معذلك اجراي اين برنامه چين را بصورت يك جامعه سوسياليستي در نخواهد آورد 
يقيناً و بدون . هيچگاه نظرات سياسي خود را پنهان نميداريم ما كمونيستها 

 ترديد برنامه آينده يا برنامه حد اكثر ما هدفش كشانيدن چين بسوي سوسياليسم و
نام حزب ما و جهان بيني ماركسيستي ما اين آرمان والاي آينده را . كمونيسم است 

هر كمونيستي كه . آينده ايكه بس زيبا و درخشان است بروشني نشان ميدهد ، 
انقلاب دموكراتيك در زمان :  بحزب ما ميپوندد دو هدف كاملاً روشن در دل ميپرورد

علي رغم خصومت دشمنان كمونيسم ده ؛ نسوسياليسم و كمونيسم درزمان آي وحال 
، علي رغم افترائات ، دشنامها و ريشخند هاي مبتذل و جاهلانه آنها ـ چيز هائي كه 

ما بايد اين . بايد از طرف ما بطور قطع رد شود ، وي در راه اين دو هدف مبارزه ميكند 
توضيح دهيم چيز ها را به بدگماناني كه حسن نيت دارند با خيرانديشي و شكيبائي 

  . نه اينكه به آنها حمله ور شويم اينها مطالب كاملاً روشن ، مشخص و صريحي است 
بايد براي نيل به هدفي كه اما همه كمونيستها و هواداران  كمونيسم در چين 

در مرحله كنوني در برابر آنهاست مبارزه كنند ؛ آنها بايد عليه ستم خارجي و 
چين را از وضع اسف انگيز يك كشورمستعمره ، نيمه فئودالي مبارزه كنند تا خلق 

مستعمره و نيمه فئودال رهائي بخشند و يك چين دموكراتيك نوين در زير رهبري 
پرولتاريا ايجاد نمايند كه وظيفه عمده اش آزادي دهقانان است ، چيني كه تجسم سه 

دموكراتيك ،  اصل انقلابي خلق اثر دكتر سون ياتسن است ، چيني كه مستقل ، آزاد ،
متحد ، آبادان و نيرومند است ، اين همان است كه ما در واقع به انجام آن پرداخته 

ما كمونيستها همراه با توده هاي خلق چين طي بيست و چهار سال گذشته براي . ايم 
  .اين هدف قهرمانانه مبارزه كرده ايم 

م و چنانچه يك كمونيست يا يك هوادار كمونيسم در باره سوسياليس
از مبارزه بخاطر اين هدف كوتاهي ورزد ، چنانچه انقلاب كمونيسم صحبت كند اما 
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بورژوا ـ دموكراتيك را بيمقدار شمرد ، سبكسرانه اهمال و سستي بخرج دهد ، 
كوچكترين عدم صداقت و بي مبالاتي از خود نشان دهد و يا از نثار خون و يا جان 

چنين كسي دانسته يا نادانسته ، كم يا بيش به خويش در راه اين انقلاب دريغ ورزد ، 
سوسياليسم و كمونيسم خيانت ميكند و يقيناً مبارز سياسي آگاه و ثابت قدمي براي 

اين قانون ماركسيسم است كه فقط با عبور از مرحله دموكراسي . كمونيسم نيست 
ني در چين نبرد بخاطر دموكراسي نبردي طولا. ميتوان به سوسياليسم نائل آمد 

بدون دولت متحد دموكراسي نوين و بدون رشد بخش دولتي اقتصادي . است
رشد دموكراسي نوين و بخشهاي سرمايه داري خصوصي و كئوپراتيوي اقتصاد ، بدون 

يك فرهنگ ملي ، علمي و توده اي يعني فرهنگ دموكراسي نوين و بدون آزادي و 
ور از انقلاب پيگير بورژوا ـ رشد شخصيت صد ها ميليون نفر ، بطور خلاصه بدون عب

دموكراتيك نوع جديد تحت رهبري حزب كمونيست ، كوشش در ساختمان جامعه 
سوسياليستي بر روي خرابيهاي نظام مستعمره ، نيمه نستعمره و نيمه فئودالي 

  .پنداري واهي است 
بعضي از مردم از درك اين مطبي عاجزند كه چرا كمونيستها از سرمايه داري 

تي بخود راه نميدهند و حتي در شرايط معيني از رشد سرمايه داري نيز هيچ وحش
ز بسط سرمايه داري چنانچه درجه معيني ا. پاسخ ما ساده است . جانبداري ميكنند 
اليسم خارجي و فئوداليسم داخلي بنشيند ، اين پديده همانقدر بجاي ستم امپري

آنچه كه . به سود پرولتاريا است  پرولتاريا سود ميبرد كه بورژوازي ، شايد هم بيشتر
در چين كنوني زائد است سرمايه داري داخلي نيست بلكه امپرياليسم خارجي و 

. در واقع بسط سرمايه داري در كشور ما بسيار اندك است . فئوداليسم داخلي است 
 چين جرأت ندارد آشكارا از بسط سرمايه شگفت اينكه بعضي از سخنگويان بورژوازي

كسان ديگري .بداري كند بلكه از راه غير مستقيم به آن اشاراتي مينمايند داري جان
مطلقاً انكار ميكنند كه چين بايد بسط سرمايه داري را تا سرحد لازم مجاز بشمرد ؛ 

شي از سه اصل با يك جنبش ميتوان به سوسياليسم رسيد و وظايف ناآنها برآنند كه 
روشن است كه اين نظرات يا انعكاس .  "بيكبار انجام داد"را خلق و سوسياليسم 

ضعيف بورژوازي ملي چين است و يا نيرنگ عوام فريبانه اي است از جانب مالكان 
ما كمونيستها بنابر درك ماركسيستي خود از قوانين . بزرگ ارضي و بورژوازي بزرگ 

تكامل اجتماع بروشني ميفهميم كه در سيستم دولتي دموكراسي نوين در چين لازم 
هاي انفرادي و كئوپراتيوي ت بخاطر ترقي اجتماع در كنار بخش دولتي و بخشاس

خلق زحمكش براي بسط بخش سرمايه داري خصوصي اقتصاد نيز تسيهلاتي فراهم 
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ما كمونيستها اجازه . آورد بشرط اينكه اين بخش بر زندگي مردم مسلط نگردد 
  . ا به گمراهي بكشاند نخواهيم داد كه سخنان توخالي و نيرنكهاي فريبنده ما ر

سه اصل خلق امروز براي چين  "وقتي ما كمونيستها اعلام ميداريم كه 
ي ، مردمان "ضروري است و حزب ما آماده است بخاطر تحقق كامل آن مبارزه كند 

اين بعلت عدم درك آنها در اين نكته . يافت ميشوند كه در صداقت ما ترديد ميكنند 
مانيفست نخستين « ، اصولي كه دكتر سون ياتسن در است كه مباني سه اصل خلق 

اعلام داشت و ما آنرا پذيرفتيم با برخي از مباني   1924در » كنگره ملي گوميندان 
بايد خاطر . برنامه حزب ما در مرحله كنوني يعني با برنامه حداقل ما تطبيق ميكنند 

برنامه حزب ما در نشان ساخت كه اين سه اصل خلق فقط در برخي از مباني آن با 
البته برنامه حزب ما در زمينه . مرحله كنوني مطابقت دارد و نه در تمام نكات آن 

دموكراسي نوين بمراتب كاملتر از اصول دكتر سون ياتسن است بويژه كه تئوري ، 
و پراتيك حزب ما در زمينه دموكراسي نوين طي بيست سالي كه از مرگ دكتر برنامه 

با بسط انقلاب چين تكامل بسياري يافته و از اين پس نيز تكامل  سئن ميگذارد همراه
معذلك اين سه اصل خلق كه با سه اصل سابق و قديمي خلق تفاوت . خواهد يافت

امروز براي چين  "دارد در ماهيت خود همان برنامه دموكراسي نوين است و طبيعتاً 
.  "كامل آن مبارزه كند حزب ما آماده است بخاطرتحقيق  "و طبيعتاً  "ضروري است 

و نه ( براي ما كمونيستهاي چين مبارزه بخاطر برنامه حد اقل حزب ، در اساس خود 
همان مبارزه بخاطر سه اصل انقلابي يا جديد خلق اثر دكتر سون ) در هر زمينه اي 

از اينرو كمونيستهاي چين نشان خواهند داد كه آنها در آينده نيز مانند . است 
ل صديق ترين و پي گير ترين اجرا كنندگان سه اصل انقلابي خلق گذشته و حا
  .خواهند بود 

بعضي از اشخاص چنين ميپندارند كه حزب كمونيست پس از آنكه بقدرت 
رسيد با پيروي از نمونه روسيه ديكتاتوري پرولتاريا و سيستم يك حزبي را برقرار 

پايه آن اتحاد طبقات  دموكراسي نوين كهپاسخ ما اينستكه دولت . خواهد كرد 
ي كه دولت ديكتاتوري پرولتاريا است تفاوت سوسياليستدموكراتيك است با دولت 

ري بدون هيچگونه ترديد سيستم دموكراسي نوين ما در زير رهب. اصولي دارد
اما در چين در سراسر مرحله . خواهند شد  پرولتاريا و حزب كمونيست بر پا

ديكتاتوري طبقه واحد و حكومت حزب واحد بر قرار  دموكراسي نوين مطلقاً نميتواند
هيچ دليلي نيست بر اينكه ما همكاري با . گردد و بنابر اين نبايد بخاطر آن كوشيد 

بشرط آنكه روش آنها در قبال تمام احزاب سياسي و گروه هاي اجتماعي وشخصيتها 
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سيستم  .حزب كمونيست روش همكاري باشد و نه روش خصمانه ، خودداري ورزيم 
روسيه از تاريخ روسيه برخاست ؛ در روسيه استثمار فرد از فرد بمثابه سيستم 
اجتماعي منسوخ گرديد ، سيستم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي مربوط به نوترين 
نوع دموكراسي يعني سوسياليسم به تحقق در آمد ، و خلق همه احزاب ضد 

اينهاست . پشتيباني ميكند  سوسياليستي را از خود راند و فقط از حزب بلشويك
لازم و منطقي آنچه كه سيستم روسيه را پديد آورد و اين سيستم در آنجا كاملاً 

اما حتي در روسيه در جائي كه حزب بلشويك يگانه حزب سياسي است ، . است
سيستمي كه در اركانهاي قدرت معمولي است هنوز سيستم اتحاد كارگران ، دهقانان 

م اتحاد اعضاي حزب با مردم غير حزبي است و نه سيستمي كه و روشنفكران ، سيست
سيستم . در آن فقط طبقه كارگر و بلشويكها ميتوانند در ارگانهاي دولتي كار كنند 

قدرت دولتي و قدرت . چين در مرحله كنوني از مرحله كنوني تاريخ چين برميخيزد 
با سيستم روسيه سياسي براي مدتي طولاني شكل خاصي خواهد داشت ، شكلي كه 

متفاوت است ، اما براي ما كاملاً لازم و منطقي است و آن شكل دموكراسي نوين 
  .قدرت دولتي و قدرت سياسي است كه اتحاد طبقات دموكراتيك پايه آنست 

  اـاص مـه خـامـرنـب

حزب ما همچنين بايد بر پايه اين برنامه عام ، براي هر دوره برنامه خاص 
مه عام دموكراسي نوين ما در تمام مرحله انقلاب بورژوا ـ برنا. داشته باشد 

اما در طول اين . دموكراتيك يعني براي چند ده سال بلا تغيير باقي خواهد ماند 
از دوره اي بدوره ديگر شرايط تغيير كرده اند يا تغيير ميكنند و كاملاً طبيعي مرحله ، 

مثلاً در سراسر . ط تغيير دهيم است كه ما نيز برنامه خاص خود را متناسب با شراي
دوره هاي لشگر كشي بشمال ، جنگ انقلابي ارضي و جنگ مقاومت ضد ژاپني برنامه 

دموكراسي نوين ما يكسان باقي مانده ولي در برنامه خاص ما تغييراتي صورت عام 
گرفته است ؛ علت آنست كه در اين سه دوره دشمنان و دوستان ما يكسان باقي 

   .نمانده اند 
ـ متجاوزين ژاپني هنوز مغلوب  1: اكنون خلق چين در وضع زيرين قرار دارد 

ـ خلق چين احتياج مبرم دارد كه متحداً براي تحولات دموكراتيك  2نشده اند ؛ 
بكوشد براي آنكه بوحدت ملي دست يابد ، همه نيروهاي ضد ژاپني را بسرعت بسيج 

ـ دولت  3متجاوزين ژاپني پيروز گردد ؛ همكاري با متفقين بر كند و متحد سازد و با 
گوميندان بر هم زننده وحدت ملي است ، مانعي است در راه اينگونه تحولات 
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در اين شرايط برنامه خاص ما چيست و يا بعبارت ديگر خواست ها . دموكراتيك 
  فوري خلق چين كدامند ؟

  :  بنظر ما خواست هاي زيرين خواست هائي مناسب و حداقل خواست هاست
پيروزي كامل بر متجاوزين ژاپي و بسيج تمام نيروهاي موجود بخاطر 

  برقراري صلح بين المللي باهمكاري با متفقين ؛
برانداختن ديكتاتوري يك حزبي گوميندان و استقرار دولت ائتلافي 

  دموكراتيك و فرماندهي عالي مشترگ ؛ 
وحدت  مجازات عناصر هوادار ژاپن ، فاشيست ها و شكست طلبان كه

ملي را بر هم ميزنند و با خلق مبارزه ميكنند و از اينطريق كمك به ايجاد 
  وحدت ملي ؛ 

و از اينطريق كمك به  مجازات مرتجعين كه موجد خطر جنگ داخلي اند
  اخلي ؛تأمين صلح د

مجازات خائنين بملت و دست زدن به عمليات كيفري عليه افساني كه 
  عمال ژاپن ؛ بدشمن تسليم ميشوند ، و مجازات 

انحلال دوائر عمال مخفي ارتجاعي بمثابه افزاري جهت سركوب خلق و 
  شتگاه ها ؛ قطع فعاليت هاي ظالمانه آن ، از ميان بردن بازدا

الغاء قوانين و تصويب نامه هاي ارتجاعي كه هدف آنها محو آزاديهاي 
سياسي ، خلق مانند آزادي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات ، جمعيت ها ، عقايد 
  معتقدات مذهبي و آزادي فردي ، و تضمين حقوق مدني براي خلق ؛

  قانون شناختن تمام احزاب و گروه هاي دموكراتيك ؛
  آزادي تمام زندانيان سياسي ميهن پرست ؛ 

عقب نشيني تمام سپاهياني كه مناطق آزاد شده چين را در محاصره 
  بهه ضد ژاپنيگرفته و به آنها حمله ميكنند و اعزام آنها به ج

برسميت شناختن سپاهيان مسلح ضد ژاپني و حكومت هاي منتخب 
  توده هاي مردم در مناطق آزاد شده چين ؛

تحكيم و توسعه مناطق آزاد شده و نيرو هاي مسلح آنها و باز پس گرفتن 
  تمام سرزمينهاي از دست رفته ؛

زميني  كمك بخلق در مناطق اشغالي ژاپن براي آنكه نيرو هاي مسلح زير
  دهند و به تدارك قيام مسلح بپردازند ؛ تشكيل 
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بخلق چين اجازه داده شود كه مسلح گردد و از خانه و كشور خويش 
  دفاع كند ؛

ايجاد تحولات سياسي و نظامي در آن ارتش هائي كه مستقيماً زير 
فرماندهي عالي گوميندان قرار دارند و پيوسته در نبرد ها دچار شكست 

خلق را سركوب ميكنند و ميان خود و ارتش هائي كه مستقيماً  ميشوند ، اما
در زير فرماندهي عالي گوميندان نيستند خط تمايز ميكشند ، و مجازات 

  فرمانده هائي كه مسئول شكست هاي هلاكت بار ميباشد ؛ 
  بهبود سيستم سربازگيري و بهبود شرايط زندگي افسران و نفرات ؛ 

ندگان جنگ مقاومت بقسمي كه افسران و معاضدت با خانواده هاي رزم
  هاي خويش نباشد ؛ نفرات در جبهه نگران خانوده 

عطاء حقوق ممتاز به سربازان معلول و به خانواده هاي سربازاني كه جان 
خود را براي كشور نثار كرده اند ، و كمك به سربازان مرخص شده براي آنكه 

  ؛مستقر شوند و زندگاني براي خود ترتيب دهند 
  توسعه صنايع جنگي براي تسهيل ادامه جنگ ؛

توزيع كمكهاي نظامي و مالي متفقين بطور يكسان بتمام ارتشهائي كه در 
  جنگ مقاومت ميجنگند ؛

  مجازات مأمورين فاسد و مختلس و استقرار حكومت پاك و تميز ؛
  افزايش حقوق كارمندان جزء و متوسط دولت ؛

  اعطاء حقوق دمكراتيك بخلق چين ؛
  ؛) 4(برانداختن سيستم ظالمانه بائو ـ جيا 

  كمك به پناهندگان جنگ و كساني كه از بلاياي طبيعي آسيب ميبيند ؛
اختصاص مبلغي معتنابه براي كمك وسيع به مردمي كه از اشغال دشمن 

  صدماتي ديده اند ، پس از باز گشت سرزمينهاي از دست رفته چين ؛
وناگون و برقراري مالياتهاي الغاي مالياتهاي كمرشكن و عوارض گ

  تصاعدي واحد ؛
راي اصلاحات در روستا، تقليل بهره مالكانه و نرخ سود ، تضمين حقوق اج

يدست ، كمك مزارعه كاران بطرق مقتضي ، اعطاء وام با سود كم بدهقانان ته
بدهقانان براي آنكه متشكل شوند و منظور از اين اقدامات تسهيل رشد توليد 

  ؛كشاورزي است 
  بر انداختن سرمايه بوروكراتيك ؛
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  برانداختن سياست كنوني نظارت اقتصادي ؛
  جلوگيري از تورم بي بند و بار و افزايش سريع قيمتها ؛

تسهيلات براي آنها در گرفتن كمك به صنايع خصوصي و فراهم آوردن 
  وام ، خريد مواد خام و فروش محصولات ؛

يكاران ، كمك به كارگران براي بهبود شرايط زندگي كارگران ، كمك به ب
  آنكه متشكل شوند و منظور از اين اقدامات تسهيل رشد توليد صنعتي است ؛

و ايجاد ) 5(برانداختن تاثير افكار گوميندان از محيط آموزش و پرورش 
  آموزش و پرورش و فرهنگ ملي ، علمي و توده اي ؛

تضمين آسايش و رفاه معلمين و ديگر كارمندان مؤسسات آموزشي و 
  تضمين آزادي آكادميك ؛

حمايت از منافع جوانان ، زنان و كودكان ، كمك به جواناني كه امكانات 
تحصيل از ايشان سلب شده است ، كمك به جوانان و زنان براي آنكه متشكل 

براي جنگ يا ترقي  شوند و با حقوق متساوي در كليه فعاليت هائي كه
اجتماعي مفيد باشد شركت جويند ، تامين آزادي زناشوئي و تساوي ميان مرد 

  تربيت مفيد به جوانان و كودكان ؛و زن ، و دادن 
  تضمين وضع بهتربراي اقليتهاي ملي و اعطاء حقوق خود مختاري به آنها؛

ام ميهن ك به آنهائي كه به محمايت از منافع چيني هاي ماوراء بحار و كم
  شته اند ؛باز گ

حمايت از خارجياني كه از ظلم و ستم ژاپني ها به چين فرار كرده اند و 
  پشتيباني از مبارزه آنها عليه متجاوزين ژاپني ؛ 

  . بهبود روابط چين شوروي 
براي نيل با اين خواستها ، مهمتر از هر چيز آنست كه ديكتاتوري يك حزبي 

و يك دولت مركزي دموكراتيك موقت ايجاد گردد ،  گوميندان بي درنگ برچيده شود
دولت ائتلافي كه از پشتيباني همه ملت برخودار باشد و نمايندگان تمام احزاب ضد 

بدون اين اقدام مقدماتي نميتوان در مناطق . ژاپني و مردم غير حزبي را در بر گيرد 
  .د كرد گوميندان و بنابر اين در سراسر كشور هيچگونه تحول واقعي ايجا

اين خواست ها مبين تمايلات توده هاي خلق چين و بخش وسيعي از افكار 
  . عمومي دموكراتيك در كشور هاي متفق است 

يك برنامه خاص حداقل كه مورد موافقت كليه احزاب دموكراتيك ضد ژاپني 
قرار گيرد مطلقاً ضروري است و ما آماده ايم بر اساس برنامه فوق با آنها بمشورت 
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احزاب مختلف ميتوانند خواست هاي گوناگوني داشته باشند اما همه بايد . دازيم بپر
  . بر سر يك برنامه مشترك بتوافق برسند 

در مناطق گوميندان ، چنين برنامه اي از هم اكنون مورد مطالبه خلق است ؛ 
در مناطق اشغالي ژاپن بجز آن نكاتي كه نيروهاي زير زميني خود را بمنظور قيام 

لح سازمان ميدهند اجراي اين برنامه تا بازپس گرفتن اين مناطق بتأخير مياوفتد؛ مس
در مناطق آزاد شده ، اين برنامه هم اكنون اجرا شده و ميشود و از اين پس نيز اجرا 

  . خواهد شد 
خواست هاي مبرم خلق چين يا برنامه خاص آنگونه كه در فوق ترسيم گرديد 

ن جنگ و پس از جنگ را در بر ميگيرد ، مسائلي كه به بسياري از مسائل حياتي زما
اينك ضمن توضيح اين مسائل ، ما پاره اي از نظرات . توضيحات بيشتري نيازمندند 

نادرست گروه گرداننده گوميندان را مورد انتقاد قرار ميدهيم و در عين حال به برخي 
  . از مسائلي كه كسان ديگر مطرح ميسازد نيز پاسخ ميگوئيم 

  يمـود کنـابـل نـامـطور کـني را بـن ژاپـجاوزيــ مت ۱
  ودـازش شـمه راه سـيم در نيـدهـازه نـو اج

بدرستي تصميم گرفت كه بايد متجاوزين ژاپني را به ) 6(قاهره كنفرانس 
اما متجاوزين ژاپني اكنون در پشت پرده براي صلح . تسليم بلاشرط مجبور ساخت 
د ؛ عناصر هوادار ژاپن در دولت گوميندان نيز با سازشكارانه مشغول فعاليت ان

فرستادگان مخفي ژاپن از طريق دولت پوشالي نانكن به بند و بست پرداخته اند و از 
از اينرو خطر سازش در نيمه راه هنوز كاملاً . اين كار جلوگيري بعمل نيامده است 

كه بنابر آن چهار كنفرانس قاهره تصميم درست ديگري نيز اتخاذ كرد . منتفي نيست 
اما با توجه به . استان شمالي شرقي و تايوان و جزائر پون هو بايد بچين باز گردد 

سياست كنوني دولت گوميندان بهيچوجه نميتوان اميد داشت كه اين دولت بتواند تا 
در اين . رودخانه يالو نبرد را ادامه دهد و كليه سرزمينهاي از دست رفته را باز ستاند 

و احوال خلق چين چه بايد بكند ؟ خلق بابد از دولت گوميندان بخواهد كه اوضاع 
متجاوزين ژاپني را كاملاً نابود سازد و اجازه ندهد كه در نيمه راه سازش صورت گيرد 

خلق .و بي درنگ به تمام توطئه هائي كه بمنظور سازش چيده ميشود پايان دهد 
نوني خود را مبني بر مقاومت پاسيف چين بايد بخواهد كه دولت گوميندان سياست ك

خلق . ژاپن بكار اندازد  تغيير دهد و تمام قدرت نظامي خود را فعالانه در جنگ عليه
چين بايد نيروهاي مسلح خود ـ ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديد و ديگر واحد هاي 
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ا بمقياس مسلح خلق را توسعه دهد و بنابر ابتكار خود نيروهاي مسلح ضد ژاپني ر
اي دشمن بدانجا رسيده است گسترش دهد و آماده ياشد وسيع در هر نقطه اي كه پ

تا نقطه اي كه پاي دشمن بدانجا رسيده است گسترش دهد و آماده باشد تا با 
همكاري مستقيم با متفقين از طريق نبرد تمام سرزمينهاي از دست رفته را باز پس 

اين خلق . روي گوميندان حساب كرد  ستاند ؛ در هيچ اوضاع و احوالي نيايد فقط بر
چنانچه مرتجعين . مقدس خلق چين است كه بر متجاوزين ژاپني پيروز گردد 

بكوشند خلق را از اين حق محروم سازند ، جلوي فعاليت هاي ضد ژاپني وي را 
بگيرند و نيروهاي وي را در مقاومت از ميان ببرند آنگاه خلق چين بايد در صورتيكه 

ه نتيجه اي نيانجامد ، بدفاع از خويش برخيزد و مصممانه هر ضربه را ضربه كار اقناع ب
يرا چنين اعمال از جانب مرتجعين چين كه خيانت به منافع ز. گويد  پاسخمتقابل 

  . ملت است جز همدستي با متجاوزين ژاپني نيست 

  دازيمـر انـندان را بـزبي گوميـک حــوري يـاتــ ديکت ۲
  مـکيل دهيـک تشـفي دموکراتيلاـت ائتـک دولـو ي

اصلاحات  براي نابود ساختن كليه متجاوزين ژاپن لازم است در سراسر كشور
ولي تا زماني كه ديكتاتوري يك حزبي گوميندان بر . دموكراتيك صورت گيرد 

انداخته نشده و دولت ائتلافي دموكراتيك تشكيل نگرديده است اين اصلاحات امكان 
  . پذير نيست 
وري يك حزبي گوميندان در واقع ديكتاتوري دارو دسته ضد توده اي ديكتات

گوميندان است ، و اين ديكتاتوري برهم زننده وحدت ملي چين است ، مسبب 
است و در راه بسيج كردن و متحد ساختن شكست هاي جبهه گوميندان در جنگ 

به خلق چين طي هشت سال تجر. نيروهاي ضد ژاپني خلق چين مانع اساسي است 
تلخ جنگ مقاومت به زشتكاريهاي اين ديكتاتوري ضد توده اي همچنين زاينده 
جنگ داخلي است و چنانچه فوراً بر انداخته نشود خلق را بار ديگر گرفتار مصائب 

  . جنگ داخلي خواهد كرد 
فرياد خلق چين براي محو اين ديكتاتوري ضد توده اي به اندازهاي دامنه دار 

پايان نزديك "با قامات گوميندان خود مجبور شده اند و پر طنين است كه م
قيموميت  "علناً موافقت كنند و اين خود نشان ميدهد كه اين  "قيموميت سياسي 

يا ديكتاتوري يك حزبي تا چه درجه حيثيت خود و پشتيباني مردم را از  "سياسي 
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بگويد  در چين هيچكسي را نميتوان يافت كه هنوز جسارت ورزد. دست داده است 
با ديكتاتوري يك حزبي داراي جنبه مثبتي است يا آنكه  "قيموميت سياسي "كه 

و اين نشانه تغيير بزرگي در وضع كنوني چين "پايان يابد  "نبايد برانداخته شود يا 
  .است 

اما در اينكه چگونه .  "پايان يابد "يقيناً و بدون ترديد اين ديكتاتوري بايد 
بعضي برآنند كه بايد به آن يكباره پايان بخشيد . مختلف است  عقايدبايد پايان يابد 

برخي ديگر ميگويند كه بايد . و يك دولت ائتلافي دموكراتيك موقت تشكيل داد 
قدرت دولتي را بخلق باز  "دعوت نمود و  "مجلس ملي  "كمي صبر كرد ، يك 

  ، نه بدولت ائتلافي ، معني اين چيست ؟ "گردانيد 
راه صواب و راه : راه وجود دارد است كه براي انجام اين كار دو  اين بدان معني

  .اصواب ن

راه نخست اينست كه فوراً پايان ديكتاتوري يك حزبي : راه صواب نخستين 
گوميندان اعلام شود ، يك دولت مركزي موقت مركب از نمايندگي گوميندان ، حزب 

گردد و براي فعاليت كمونيست ، جامعه دموكراتيك و مردم غير حزبي تشكيل 
سياسي يك برنامه دموكراتيك نظير خواست هاي مبرم خلق چين بطوري كه در فوق 
ترسيم شد انتشار يابد باين منظور كه وحدت ملي احيا شود و بر متجاوزين ژاپني 

مختلف و بايد يك كنفرانس ميزگرد مركب از نمايندگان احزاب . پيروزي بدست آيد 
د تا در باره اين مسائل بحث كند و بتوافق برسد و سپس مردم غير حزبي دعوت شو

اين راه ، راه وحدت است كه خلق چين با قاطعيت از . بر اساس اين توافق عمل كند 
  .آن پشتيباني خواهد كرد 

راه دوم اينست كه خواستهاي توده ها و تمام احزاب . صواب نادوم را 
ورزند كه يك باصطلاح مجلس ملي به  دموكراتيك را ناديده انگارند و عنودانه اصرار

كه در  "قانون اساسي "كارگراني دارودسته ضد توده اي گوميندان دعوت شود ، يك 
عمل نگهبان ديكتاتوري و مخالف دموكراسي خواهد بود تصويب كند باينمنظور كه 

غير قانوني را با نقاب قانونيت بپوشاند ، دولتي كه محرمانه از طريق  "دولت ملي "
تصاب چند دوجين اعضاء گوميندان تشكيل و بخلق تحميل شود كه بكلي فاقد هر ان

گونه پايه اي در ميان مردم خواهد بود و بدين ترتيب اينگونه وانمود ميسازند كه 
، در حاليكه در واقع آنرا بخود دارودسته ضد  "قدرت دولتي را بخلق باز ميگردانند "

هركس كه آنرا تأييد نكند متهم بخرابكاري در .  "باز ميگردانند  "توده اي گوميندان 
ميگردد كه عليه او  "موجب "خواهد شد و همين خود  "وحدت "و  "دموكراسي "
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اين راه ، راه تفرقه است و خلق چين با قاطعيت . دستور عمليات كيفري صادر شود 
  .عليه آن مبارزه خواهد كرد 

تفرقه د در جهت اين سياست اقداماتي كه قهرمانان ضد توده اي ما ميخواهن
آنها حلقه اي بر . افكن بعمل آورند محتملاً خود آنها را به پرتگاه خواهد كشانيد 

. است  "مجلس ملي "گردن خود ميافكنند و آنرا محكم ميكنند و اين حلقه همان 
بمثابه سلاح معجزه آسائي اولا براي  "مجلس ملي "مقصود آنها اينست كه از 

يل دولت ائتلافي ، ثانياً براي حفظ و ادامه ديكتاتوري خود و ثالثاً جلوگيري از تشك
معذلك منطق تاريخ در خلاف جهت اميال . براي توجيه جنگ داخلي استفاده كنند 

. "سنگي را كه بلند ميكنند عاقبت بروي پاي خود خواهد افتاد "آنها پيش ميرود ، و 
ميندان آزادي ندارد و در مناطق امروز بر همه كس روشن است كه خلق در مناطق گو

جويد ؛ مناطق آزاد شده نيز كه از آزادي اشغالي ژاپن نميتواند در انتخابات شركت 
مادامي كه وضع . برخودار است از طرف دولت گوميندان برسميت شناخته نميشود 

چنين است چگونه ميتوان به انتخاب نمايندگان ملي پرداخت ؟ چگونه ميتوان 
داشت ؟ مجلس ملي كه در پيرامون آن اينهمه سرو صدا براه  "مجلس ملي "

ميندازند از هر جهت از نوع همان مجلسي است كه دولت ديكتاتوري گوميندان 
هرگاه چنين مجلسي . هشت سال پيش در دوران جنگ داخلي سرهم بندي كرد 

دعوت شود بناچار تمام ملت عليه آن بر خواهد خاست و آنگاه بايد پرسيد كه 
رمانان ضد توده اي ما چگونه خود را از اين مخمصه بيرون خواهند كشيد ؟ قه

  .سرانجام دعوت مجلس قلابي فقط آنها را به بن بست خواهد رسانيد 
يك حزبي گوميندان دوم  ما كمونيست ها براي پايان بخشيدن به ديكتاتوري

ائتلافي موقت از  اولا در مرحله كنوني ، تشكيل دولت: اقدام زير را پيشنهاد ميكنيم 
راه توافق مشترك نمايندگي همه احزاب و مردم غير حزبي ، ثانياً در مرحله بعد ، 
دعوت يك مجلس ملي از طريق انتخابات آزاد و بدن محدوديت و تشكيل دولت 

دولت در هر دو سال ائتلافي خواهد بود كه در آن نمايندگان كليه . ائتلافي رسمي 
شترك داوطلبانه شركت ميجويند بر اساس برنامه مطبقات و احزاب سياسي كه 

ژاپن و فردا در ساختمان كشور با يكديگر متحد  دموكراتيك امروز در جنگ عليه
  . ميشوند 

صرف نظر از تصورات گوميندان و احزاب و گروه ها و افراد ديگر ، اين يگانه 
يا نخواهند ،  راهي است كه چين ميتواند در پيش گيرد اعم از اينكه آنها بخواهند
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اين قانون تاريخ است ، گرايش حتمي و . بدان آگاهي داشته باشند يا نداشته باشند 
  . اجتناب ناپذيري است كه هيچ نيروئي نميتواند آنرا بعقب باز گرداند 

در اين مسئله يا هر مسئله ديگر مربوط به اصطلاحات دموكراتيك ، با آنكه 
سياست غلط خود پافشاري ميكنند و براي مقامات گوميندان هنوز عنودانه در 

گذراندن وقت و تسكين افكار عمومي مذاكره را وسيله قرار ميدهند ، ما كمونيستها 
اعلام ميداريم كه حاضريم هر موقع كه آنها براي دست كشيدن از سياست غلط 
كنوني از خود آمادگي نشان دهند و با اصلاحات دموكراتيك موافقت كنند با آنها 

اما مذاكرات بايد بر اساس اصل كلي مقاومت ، وحدت و . ات را از سر بگيريم مذكر
اقدام با نقشه يا سخن توخالي كه از اين اصل  د ، ما با هيچ باصطلاحدموكراسي باش

  .كلي منحرف شود هر چند خوش آواز باشد ، موافقت نخواهيم كرد 

  لقـراي خــ آزادي ب ۳

ر آزادي ، در درجه اول عليه مهاجمين در حال حاضر مبارزه خلق چين بخاط
اما دولت گوميندان كه خلق را از آزادي محروم ساخته و دست و . ژاپني متوجه است 

تا موقعي كه اين . پاي وي را بسته ، از نبرد وي عليه مهاجمين ژاپني جلو ميگيرد 
مسئله حل نشود بسيج و اتحاد كليه نيروهاي ضد ژاپني كشور غير ممكن خواهد 

برنامه ما درست بخاطر آنكه بند ها از دست و پاي خلق برداشته شود و خلق . ودب
امكان يابد كه در برابر ژاپن ايستادگي كند ، متحد شود و به دموكراسي نائل آيد 

محو ديكتاتوري يك حزبي ، تشكيل دولت :  خواستهاي زير را به پيش ميكشد
صويب نامه هاي ظالمانه ، مجازات ائتلافي ، انحلال عمال مخفي ، لغو قوانين و ت

خائنين بملت ، جاسوسان ، عناصر هوادار ژاپن ، فاشيستها و كارمندان فاسد و 
مختلس ، آزادي زندانيان سياسي ، قانوني شناختن تمام احزاب دموكراتيك ، عقب 
كشيدن سپاهياني كه مناطق آزاد شده ، محو سيستم بائو ـ جيا و بسيار مطالبات 

  .به اقتصاد ، فرهنگ و جنبش هاي توده اي  ديگر مربوط
آزادي هديه اي نيست كه كسي بخلق پيشكش كند ، خلق آزادي را از طريق 

به آزادي نائل آمده در مناطق آزاد شده چين خلق هم اكنون . مبارزه بچنگ ميĤورد 
ق هر اندازه خل. است ، و خلق ميتواند و بايد در مناطق ديگر نيز به آزادي دست يابد 

چين وسيعتر و نيروهاي دموكراتيك متشكل وي قوي تر باشد ، امكان تشكيل دولت 
ين دولت ائتلاف پس از آنكه تشكيل شد بنوبه ا. ائتلافي موقت و متحد بيشتر است 

خود بخلق آزادي كامل ميبخشد و از اينطريق پايه هاي خود را مستحكم خواهد 
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اوزين پس از بيرون راندن متج ساخت وفقط در چنين حالي ممكن خواهد بود كه
خابات آزاد و بدون محدوديت دست زد مجلس ملي ژاپني در سراسر كشور به انت

تا زماني كه خلق . تشكيل داددموكراتيك ايجاد كرد و دولت ائتلافي رسمي و متحدي 
زادي محروم است مجلس ملي يا دولتي كه واقعامًنتخب خلق باشد نميتواند از آ

  اين به اندازه كافي روشن نيست ؟ آيا. بوجود آيد 
آزاديهاي بيان ، مطبوعات ، اجتماعات ، جمعيت ها، عقايد سياسي ، معتقدات 

اين آزاديها فقط در مناطق . مذهبي و آزادي فردي مهمترين آزاديهاي خلق اند 
  .آزادشده چين كاملاً به تحقق در آمده اند 

تر مرگ اعلام داشت كه در وصاياي خود در بس 1925داكتر سون ياتسن در 
چهل سال تمام خودم را وقف امر انقلاب ملي نمودم تا براي چين آزادي و تساوي "

در اثر اين چهل سال تجربه ايقان راسخ يافتم كه براي نيل باين . حقوقي كسب كنم 
هدف بايد توده هاي مردم را برانگيزيم و در جهان با آن مللي كه با ما برخورد برابر 

چانشينان ناخلف دكتر سون كه به او  ". در مبارزه مشترك متحد شويم دارند ، 
خيانت كردند ، بجاي آنكه توده هاي مردم را برانگيزند ، آنها را سركوب كردند و از 
تمام آزاديها بيان ، مطبوعات ، اجتماعات ، جمعيت ها ، عقايد سياسي ، معتقدات 

حزب كمونيست ، ارتش هشتم ،  آنها به. مذهبي و آزادي فردي محروم ساختند 
ارتش چارم جديد و مناطق آزاد شده كه واقعاً توده هاي مردم را برانگيخته ، و از 

و  "ارتش خائن  "،  "حزب خائن "ميكنند بر چسب آزادي و حقوق آنها نگهباني 
ما اميدواريم به اين واژگونگي درست و نادرست بزودي . ميزنند  "مناطق خائن"

چنانچه اين امر باز هم بطول انجامد ، خلق چين بردباري خود را از . ود پايان داده ش
  .دست خواهد داد 

  دت خلقــ وح ۴

براي اينكه مهاجمين ژاپني را نابود ساخت ، از جنگ داخلي جلو گرفت و جين 
چنين است وظيفه . ل نمود ديزم است چين متشتت را بچين متحد تبنوي بنا كرد لا

  . لق چين تاريخي خ
؟ از طريق توحيد بعنف توسط يك اما چين چگونه ميتواند بوحدت دست يابد 

ديكتاتور ، يا از راه توحيد دموكراتيك توسط خلق ؟ از زمان يوان شي كاي 
اما . ديكتاتورهاي نظامي شمال كوشش خود را بروي توحيد بعنف متمركز ساختند 

مد وحدت نبود ، تفرقه بود برخلاف اميال آنها ، آنچه كه حاصل آ نتيجه آن چه شد ؟
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دارودسته ضد توده اي گوميندان . و سرانجام خود آنها از مسند قدرت بزير افتادند 
كه در جاي پاي يوان شي كاي گام بر ميداشت در جستجوي توحيد بعنف بود و ده 
سال تمام بجنگ داخلي پرداخت و در نتيجه راه مهاجمين ژاپني را بدرون كشور 

اكنون از . عقب نشيني اختيار كرد ) 7(س خود بسوي كوه اه مي ساخت و سپ هموار
اين ندا براي كي است ؟ آيا . فراز كوه دوباره تئوري توحيد بعنف را ندا در ميدهد 

هيچ چيني ميهن پرست شرافتمندي به اين دارو دسته گوش در زير سلطه 
ندان تجربه ديكتاتورهاي نظامي شمال و هجده سال در زير سلطه ديكتاتوري گومي

خلق خواهان توحيد دموكراتيك توسط .اي وسيع و ديدگاني بصير كسب كرده است 
ما كمونيست ها از همان . هاي مردم است و نه توحيد بعنف توسط ديكتاتور توده 
را به پيش كشيديم و تا كنون براي پيكار  سياست جبهه متحد ضد ژاپني 1935سال 

تدابير بمنظور تحديد فعاليت احزاب « گوميندان هنگاميكه  1939در سال . كرده ايم 
را كه اقدامي ارتجاعي بود بزور تحميل كرد و بدينطريق خطر تسليم طلبي ، » بيگانه 

د ، هنگامي كه در باره تئوري توحيد بعنف ندا در تفرقه و سير قهقرائي ايجاد نمو
گير و نه بر تسليم  ميداد ، ما بار ديگر اعلام داشتيم كه توحيد بايد برمقاومت پايه

فقط توحيدي بر . طلبي ، بر وحدت و نه بر تفرقه ، بر ترقي و نه بر سير قهقرائي 
اساس مقاومت ،وحدت و ترقي توحيد واقعي است و هرنوع ديگر آن توحيدي قلابي 

  .شش سال گذشته است ولي چاره همان است كه بود ) 8( دخواهد بو
دموكراسي برخودار باشد ممكن است ؟ آنكه خلق از آزادي و  وحدت بدون آيا

جنبش خلق . همين كه آزادي و دموكراسي برقرار گرديد وحدت حاصل خواهد آمد 
براي . چين بخاطر آزادي ، دموكراسي دولت ائتلافي در عين حال جنبشي است 

ما هنگامي كه در برنامه خاص خود مطالبات بسيار را در زمينه آزادي ، . وحدت
. ائتلافي به پيش ميكشيم در عين حال وحدت را هدف ميگيريم  دموكراسي و دولت

برهمه كس روشن است كه ديكتاتوري ضد توده اي دارودسته گوميندان از بين نرود 
و دولت دموكراتيك ائتلافي تشكيل نگردد نه فقط تحقق هيچگونه اصلاح 

وزي بر دموكراتيك در مناطق گوميندان ، يا بسيج ارتش ها و بسيج خلق براي پير
چرا . اند ي جنگ داخلي نيز نميتوان ايمن  ممهاجمين ژاپني ممكن نيست بلكه از بلا

بسيار از دموكراتهاي حزبي يا غير حزبي و از آنجمله بسياري از دموكراتهاي 
گوميندان يكصدا خواستار دولت ائتلافي اند ؟ براي آنكه بحران كنوني را با روشني 

لبه بر بحران و نيل بوحدت عليه دشمن و بخاطر ميبينند و ميدانند كه براي غ
  .ساختمان كشور راه ديگري وجود ندارد
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  ـ ارتش توده اي ۵
خلق چين بدون ارتش كه در موضع خلق ايستاده باشد ، نه ميتواند متجاوزين 

امروز آن نيروهاي مسلحي . ژاپني را بطور قطع درهم بشكند و چين نوي را بنياد نهد 
ر خلق ايستاده اند ، فقط ارتشهاي مناطق آزاد شده يعني ارتش كه كاملاً در كنا

هشتم و ارتش چهارم جديد هستند كه تعداد نفراتشان قليل است ؛ ولي اين 
معذلك در داخل گوميندان دارودسته ضد خلقي دائماً در اين . بهيچوجه كافي نيست 

دولت . د سازد فكر است كه نيروهاي مسلح مناطق آزاد شده را درهم بشكند و نابو
كرد و از حزب كمونيست  اي مطرح "توصيه نامه "باصطلاح  1944گوميندان در سال 

خواست كه چهار پنجم نيروهاي مسلح طي مذاكرات اخير ، باز از حزب كمونيست 
خواست كه سپاهيان مناطق آزاد شده را در بست بوي تحويل دهد ، و فقط با چنين 

  .بخشد  "موضع قانوني "ست شرطي است كه ميتوان بحزب كموني
ويل دهيد تا ما سپاهيان خود را بما تح ": اين اشخاص به كمونيستها ميگويند 

چنين نتيجه ميشود كه احزاب سياسي ايكه  "تئوري"از اين .  "زادي بدهيم بشما آ
حزب كمونيست چين از . باشند نيروهاي مسلح ندارند ، بايد از آزادي برخوردار 

اهيان بسيار اندكي داشت ، اما همينكه دولت گوميندان باجراي سپ 1927تا  1924
. و ترور خونين پرداخت ، كمترين اثري از آزادي برجا نماند  "تصفيه حزب "سياست 

هي ندارند و عناصر دموكرات درون گوميندان سپا اكنون جامعه دمكراتيك چين و
، دانشجويان و كليه طي هجده سال اخير ، كاگران ، دهقانان . آزادي هم ندارند 

عناصر مترقي در محافل فرهنگي ، آموزشي و صنعتي كه تحت سلطه دولت 
. گوميندان بسر ميبرند ـ هيچكدام سپاهي نداشتند و از آزادي هم برخوردار نبودند 

آيا آزادي را از آنجهت از احزاب دموكراتيك و از اين مردم دريغ ميدارند كه آنها 
 "مناطق خائن "پرداخته اند ،  "تيولهاي فئودالي"ه ايجاد ارتش ترتيب داده اند ، ب

را نقض كرده اند ؟ بهيچوجه ، برعكس ،  "فرامين دولتي و نظامي "بوجود آورده اند و 
  . آنها درست بدينجهت از آزادي محرومند كه باين نوع كار ها نپرداخته اند 

در . نداردحرفي از اين درستتر وجود .  "ارتش متعلق به حكومت است  "
ولي ارتش بايد متعلق . سراسر جهان ارتشي نيست كه متعلق به حكومت نباشد 

بكدام حكومت باشد ؟ به حكومت ديكتاتوري فئودالي ـ فاشيست مالكان بزرگ 
ارضي ، بانكداران بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ با به حكومت دموكراتيك نوين توده 

، حكومت دموكراتيك نوين و بر اين اساس  هاي مردم ؟ آنچه در چين بايد ايجاد شود
دولت ائتلافي دموكراتيك نوين است ؛ كليه نيروهاي مسلح كشور بايد متعلق به 
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چنين حكومتي باشند تا بتوانند از آزادي خلق دفاع كنند و بطور موثر با دولت 
همينكه دولت ائتلافي دموكراتيك نوين در چين بوجود . متجاوزين خارجي بجنگند

اما در عين . ، بيدرنگ نيروهاي مسلح مناطق آزادشده باو منتقل خواهند شد آيد 
  .حال همه نيروهاي مسلح گوميندان نيز بايد باو منتقل شوند 

از امروز انقلاب ملي بايد وارد دوران  ": گفت  1924دكتر سون ياتسن در سال 
. لح با ملت نخستين گام دوم عبارتست از پيوند دادن نيروهاي مس. …نويني شود 

ارتشي هشتم ) 9( ". گام دوم عبارتست از تبديل اين نيروها به نيروهاي مسلح ملي 
و ارتش چهارم جديد درست بعلت اينكه اين رهنمود سياسي را اجرا كرده اند و 

اند ، توانستند به  يعني بصورت ارتش خلق در آمده "نيروهاي مسلح ملي  "بصورت 
 "امنخستين گ"ندان در مرحله اول لشگركشي بشمالسپاهيان گومي. پيروزي برسند

اما از . و از اينجهت نيز پيروز شدند را كه دكتر سون ياتسن بيان داشته برداشتند 
مرحله آخر لشگركشي بشمال تا لحظه كنوني سپاهيان گوميندان از برداشتن حتي 

از اين نيز امتناع ورزيدند و در موضع ضد خلقي قرار گرفتند و  "نخستين گام "
استاد جنگ  "آنها كه . جهت گرفتار انحطاط و سقوط روز افزون شده و ميشوند 

چيز ديگر نميتواند  "هيچكاره "بجز  "در جنگ بر ضد خارجي  ". هستند  "داخلي 
همه افسران ميهن پرست و شرافتمند ارتش گوميندان بايد روح رهنمود . باشند 

  .رتش خود را نوسازي نمايند سياسي دكتر سون ياتسن را احيا كنند و ا
در ضمن نوسازي ارتشهاي قديم بايد از طريق كار تربيتي مناسب بكليه 
افساني كه مستعد تجديد تربيت اند ، كمك كرد كه از قيد نظرات كهنه خويش رهائي 
يابند و نظرات صحيح را فرا گيرند تا آنكه بتوانند در آينده در ارتش توده اي خدمت 

  .كنند 
خلق . در راه ايجاد ارتش توده اي چين وظيفه تمام خلق چين است مبارزه 

در اين مورد نبايد به پرچانگي بيهوده .بدون يك ارتش توده اي هيچ نخواهد داشت 
  .پرداخت 

ارتشي . ما كمونيستها حاضريم از كار نوسازي ارتش چين پشتيباني كنيم 
كه هوادار وحدت با خلق اند و هشتم و ارتش چهارم جديد ما بايد كليه ارتش هائي را 

ند ، وزين ژاپني بپردازميخواهند بجاي جنگ با منطق آزاد شده چين ، بجنگ با متجا
  . ارتش هاي دوست خود بشمارند و بĤنها كمك لازم را برسانند 
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  يـه ارضـلــ مسئ  ۶

براي نابودي متجاوزين ژاپني و بناي چين نو لازم است سيستم ارضي را 
زمين از آن  "اين شعار دكتر سون ياتسن كه . دهقانان را آزاد ساخت اصلاح كرد و 

است براي مرحله كنوني انقلاب ما كه داري ماهيت بورژوا ـ دموكراتيك  "كشتكار 
  . است صحيح است 

داراي ماهيت بورژوا ـ  "چرا ما ميگوئيم كه انقلاب ما در مرحله كنوني 
بورژوازي بطور اعم نيست، اج اين انقلاب ؟ منظور ما اينست كه ام "دموكراتيك است 

بلكه ستم بيگانه و فئودالي است ، و تدابيري كه اين انقلاب اتخاذ ميشود بطور كلي 
متوجه حمايت از مالكيت خصوصي است و نه در جهت برانداختن آن و در نتيجه اين 
 انقلاب طبقه كارگر امكان خواهد يافت براي رهبري چين بسوي سوسياليسم نيرو
جمع آوري كند و سرمايه داري هنوز خواهد توانست تا مدتي نسبتاً طولاني و تا 

بمعني انتقال زمين از  "زمين از آن كشتكار "شعار . درجه معيني رشد نمايد 
ضي عني تبديل مالكيت خصوصي مالكان اراستثمار گران فئودالي بدهقانان است ، بم

دهقانان از مناسبات ارضي فئودالي و فئودالي به مالكيت خصوصي دهقانان و رهائي 
. بدينطريق ايجاد امكان براي تبديل يك كشور فلاحتي بيك كشور صنعتي است 

بنابر سرشت خود يك خواست بورژوا ـ  "زمين از آن كشتكار "بنابر اين شعار 
دموكراتيك است و نه خواست پرولتاريائي ـ سوسياليستي ؛ اين خواست تمام 

اما تفاوت در اينست كه  است و نه خواست كمونيستها به تنهائي دموكراتهاي انقلابي
در شرايط چين فقط ما كمونيستها اين خواست را بسيار جدي ميگيريم و نه تنها در 

ه دموكراتهاي انقلابي چ. ر مياوريم باره آن سخن ميگوئيم بلكه آنرا بمرحله عمل د
نيروي دموكراتيك انقلابي  كساني هستند ؟ صرف نطر از پرولتاريا كه پي گيرترين

ميدهند اكثريت است ، دهقانان وسيعترين گروه دموكراتهاي  انقلابي را تشكيل 
عظيم دهقانان يعني همه آنان بجز دهقانان مرفه كه وابستگي فئودالي دارند فعالانه 

باشد و خرده بورژوازي شهري نيز نيروي  "زمين از آن كشتكار "ميخواهد كه 
همان اندازه بسود وي است،  "زمين از آن كشتكار "بي است و شعار دموكراتيك انقلا

. زيرا كه تحقق آن به رشد نيرو هاي توليدي در كشاورزي كمك خواهد كرد 
را تاييد  "زمين از آن كشتكار "بورژوازي ملي طبقه متزلزلي است ولي او نيز شعار 

راد اين طبقه از اين شعار ميكنند زيرا كه به بازار نيازمند است ؛ ولي بسياري از اف
دكتر سون ياتسن نخستين . ميترسند براي آنكه اكثراً با مالكيت ارضي پيوند دارند 
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او بمثابه نماينده بخش انقلابي بورژوازي ملي و خرده . دموكرات انقلابي چين بود 
برابري حقوق در  "بورژوازي شهري و دهقانان به انقلاب مسلح دست زد و شعار هاي 

أسفانه هنگامي مت. را به پيش كشيد  "زمين از آن كشتكار "و  "مالكيت زمين مورد 
. و باصلاح سيستم ارضي نپرداخت  كه او در قدرت بود ابتكار عمل را بدست نگرفت

موقعي كه دارو دسته ضد توده اي گوميندان قدرت را بدست گرفت به انچه او بدفاع 
مين دارودسته است كه اكنون عنودانه با ه. از آن برخاست يود كاملاً خيانت ورزيد 

مخالفت ميكند زيرا كه وي نماينده قشرمالكان بزرگ  "زمين از آن كشتكار "شعار
از آنجائي كه در چين حزبي . ارضي ، بانكداران بزرگ و كمپرادور هاي بزرگ است 

سياسي كه منحصراً نماينده دهقانان باشد وجود ندارد و احزاب سياسي بورژوازي 
ي برنامه ارضي كاملي ندارند ، حزب كمونيست چين بصورت رهبر دهقانان و كليه مل

ه برنامه ارضي كامل آمده است ، زيرا تنها حزبي است ك دموكراتهاي انقلابي ديگر در
تدوين كرده و بمرحله عمل گذاشته است و با جديت بخاطر منافع دهقانان مبارزه 

را بمثابه متحد بزرگي بسوي خود جلب كرده  ميكند و از اينرو اكثريت عظيم دهقانان
  . است 

تدابيري بمنظور اصلاح كامل سيستم  1936تا   1927حزب كمونيست چين از 
را به تحقق در  "زمين از آن كشتكار"ارضي اتخاذ كرد و شعار دكتر سون ياتسن 

 ناخلف دكتر جانشينانو درست دارودسته ضد توده اي گوميندان ، اين گروه . آورد 
سون ياتسن بود كه چنگ و دندان نشان داد و طي ده سال جنگ عليه خلق باشعار 

  . مبارزه كرد  "زمين از آن كشتكار "
بزرگي  حزب كمونيست چين در دوران جنگ مقاومت ضد ژاپني به گذشت

را با سياست تقليل بهره مالكانه و نرخ  "زمين از آن كشتكار "دست زد و سياست 
ين گذشت درست بود زيرا به ورود گوميندان در جنگ عليه ا. سود جانشين كرد 

ژاپن كمك كرد و در مناطق آزاد شده مقاومت مالكان ارضي را در برابر بيسج دهقانان 
چنانچه مانع خاصي پيش نيايد ما آماده ايم اين سياست را . بخاطر جنگ تخفيف داد

ود را به سراسر كشور نخست تقليل بهره مالكانه و نرخ س. پس از جنگ ادامه دهيم 
 "زمين از آن كشتكار "توسعه بخشيم و سپس با اتخاذ تدابير مناسب تدريجاً شعار 

  .را به تحقق در آوريم 
زمين از  "معذلك آنهائي كه بدكتر سون ياتسن خيانت كردند ، نه تنها شعار 

و مالكانه  را رها نمودند ، بلكه با تقليل بهره مالكانه در صد تقليل بهره "آن كشتكار 
در صد تقليل  25 "دولت گوميندان تصويب نامه . نرخ سود نيز بمبارزه برخاستند 



  

مائوتسه دون

٢٤٤  

خود او اعلان كرده بود اجرا  و هيچيك از تصويب نامه هاي نظري را كه "بهره مالكانه 
آزاد شده بمرحله عمل گذاشتيم و براي همين  نكرد؛ فقط مابوديم كه آنها را درمناطق

  .زده شد  "مناطق خائن  "شده بر چسب  هم به مناطق آزاد
: در جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني يك باصطلاح تئوري دو مرحله ظهور كرد 

 "انقلاب بخاطر دموكراسي و رفاه خلق  "و يك مرحله  "انقلاب ملي  "يك مرحله 
  .اين تئوري نادرست است 

اه خلق را در برابر دشمن مهيب ما نبايد مسئله اصلاحات دموكراتيك يا رف "
ـ چنين است تئوري  " .كنيم تا ژاپني ها بروند  رمطرح سازيم ، بهتر است صب

سخيفي كه دارودسته ضد توده اي گوميندان بمنظور جلوگيري از پيروزي كامل در 
كساني هم پيدا ميشوند كه اين تئوري را تكرار ميكنند و به . جنگ به پيش ميكشد 

  .د دنباله رويان آن تبديل گرديده ان
در برابر دشمن مهيب بدون حل مسئله دموكراسي و رفاه خلق ممكن نيست  "

اينست  ". عليه ژاپن پايگاه هائي ايجاد كرد و در برابر حملات ژاپن ايستادگي نمود 
آنچه كه حزب كمونيست از آن دفاع كرده و علاوه بر آن با نتايج درخشاني هم اكنون 

  . به تحقق در آورده است 
جنگ مقاومت ضد ژاپني ، تقليل بهره مالكانه و نرخ سود و اصلاحات در دوران 

ما براي آنكه مقاومت مالكان ارضي را . دموكراتيك ديگر همه در خدمت جنگ است 
ء مالكيت در برابر كوشش هائي كه بخاطر جنگ صورت ميگرفت تخفيف دهيم ، از الغا

دازند ؛ ما به متنفذين روشن كه دارائي خود را در صنعت بكار انآنها خوداري كرديم 
بين امكان داديم كه در فعاليت هاي اجتماعي بخاطر جنگ و در امور دولتي در كنار 

ما دهقانان مرفه را ترغيب نموديم كه . ديگر نمايندگان خلق شركت جويند 
ما دهقانان مرفه را ترغيب نموديم كه به توسعه توليد . نمايندگان خلق شركت جويند 

اينها همه قسمتي از خط مشي قاطع اصلاحات دموكراتيك در مناطق  .بپردازند 
  . روستائي است و مطلقاً ضروري است 

يا سرسختانه در برابر كوشش دهقانان : بدين ترتيب دوخط مشي وجود دارد 
چين بخاطر حل مسئله دموكراسي و رفاء خلق مقاومت كرد و فاسد و بي اثر گرديد و 

عاجز ماند ؛ يا مصممانه از كوشش دهقانان چين پشتيباني كرد و در نبرد با ژاپن كاملاً 
در صد جمعيت كشور را تشكيل ميدهد بسوي خود  80بزرگترين متحد خود را كه 

مشي نخستين از . و ار اين طريق نيروي جنگنده سهمگيني فراهم آورد جلب نمود 
  .است و مشي اخير از آن مناطق آزاد شده چين  دولت گوميندانآن 
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مشي اپورتونيست ها مابين اين دو در نوسان است ، بگفتار از دهقانان 
پشتيباني ميكند ولي آن جسارت را ندارد كه بهره مالكانه و نرخ سود را تقليل دهد ، 

  . دهقانان را مسلح سازد و درمناطق روستائي قدرت سياسي دموكراتيك برقرار نمايد 
ه از تمام نيروهاي تحت فرماندهي دارودسته ضد توده اي گوميندان با استفاد

خود از هيچگونه حمله كين توزانه آشكار و نهائي ، نظامي و سياسي ، خونين و غير 
از لحاظ اجتماعي ، نزاع ميان . چين باز نايستاده است خونين عليه حزب كمونيست 

د رودسته ضما دقيقاً در كجا دا. دو حزب ماهيتاً بر سر فرجام مناسبات روستائي است 
يحه دار ساخته ايم ؟ آيا درست در اين مسئله نيست ؟ آيا توده اي گوميندان را جر

دارودسته نامبرده بهمين علت مورد تشويق و مرحمت متجاورين ژاپني قرار نگرفت 
تخريب  "به آنها كمك بزرگي رسانيده بود ؟ آيا تمام اتهاماتي نظير كه در اين مسئله 

مناطق "،  "ارتش خائن "،  "حزب خائن "، "كشور  در مقاومت و به مخاطره افكندن
كه بحزب كمونيست وارد آمد  "عدم اطاعت از فرامين دولتي و نظامي  "و  "خائن

درست بهمين علت نبود كه حزب كمونيست چين آگاهانه در اين زمينه واقعاً بسود 
  ملت عمل كرده است ؟

ها ميليون دهقان  در آينده ده. دهقانان سلف كارگران صنعتي چين هستند 
ين بايد صنايع اگر چ. ارخانه ها وارد خواهند شد اضافي به شهر خواهند رفت و به ك

ملي نيرومند و شهر هاي بزرگ و مدرن بسيار ايجاد كند ، او بايد پروسه طولاني 
  .تيديل سكنه روستائي به سكنه شهري را از سر بگذراند 

فقط آنها هستند كه مواد . يدهند دهقانان بازار عمده صنايع چين را تشكيل م
مواد خام بمقدار فراوان تحويل ميدهند و اجناس صنعتي را بمقادير زياد . خوراكي 

  .جذب ميكنند 
سربازان همان دهقانان اند كه لباس . دهقانان سر چشمه ارتش چين هستند 

  . نظامي بر تن دارند و دشمنان جاني مهاجمين ژاپني ميباشد 
دموكراتها . كنوني نيروي سياسي عمده دموكراسي چين اند  دهقانان درمرحله

  . ميليون دهقان مستظهر نباشد كاري از پيش نخواهند برد  360چين تا به پشتيباني 
 260چنانچه . دهقانان در مرحله كنوني موضوع عمده جنبش فرهنگي چين اند

،  "ديكردن بيسواريشه كن  "ميليون دهقان بدست فراموشي سپرده شوند آيا 
از  "بهداشت عمومي "و  "ادبيات و هنر در خدمت توده ها  "،  "آموزش همگاني"

  اساس سخناني تو خالي نيست؟
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البته من با اين گفته خود اهميت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي بقيه خلق را 
ميليون بالغ ميگردد از ديده فرو نميگذارم بويژه طبقه كارگر را  90كه تعداد آن به 

نميگيرم كه از لحاظ سياسي آگاه ترين و صلاحيت دارترين طبقه براي رهبري ناديده 
  .ؤ تفاهم نيستدر اين زمينه جائي براي هيچگونه س. مجموع جنبش انقلابي است

درك اين نكات نه تنها براي كمونيستها بلكه براي هر دموكراتي مطلقاً ضروري 
  .است 

قليل بهره مالكانه و نرخ اصلاح سيستم ارضي ، حتي اصلاح كوچكي نظير ت
چنانچه بدهقانان كمك شود كه . سود، دهقانان را به توليد بيشتر علاقه مند ميسازد 

بتدريج و بر اساس داو طلبي در كئوپراتيو هاي توليد كشاورزي و كئوپراتيو هاي 
در حال حاضر كئوپراتيو . ديگر متشكل گردند نيرو هاي توليدي رشد خواهند نمود 

ي كشاورزي ميتوانند فقط سازمانهاي كار اشتراكي و كمك متقابل باشند هاي توليد
پايه ميگيرند مانند ) يعني مالكيت خصوصي دهقاني ( كه بر اقتصاد انفرادي دهقان 

گروه هاي مبادله كار ، گروه هاي تعاوني و گروه هاي مبادله زحمت ؛ حتي با همين 
چنين سازمانهائي در . انگيز است  شيوه هم افزايش ثمر بخشي كار و توليدات شگفت

س وسيعي بسط يافته اند و از اين پس بايد هر اندازه مناطق آزاد شده چين بمقيا
  .ممكن است بيشتر بسط يابند 

بايد متذكر شد كه سازمانهاي كئوپراتيوي از نوع گروه مبادله كار مدتها در 
ا فقط وسيله اي بودند اما در گذشته اين سازمانه. ميان دهقانان وجود داشته است 

امروز گروه هاي مبادله كار در . براي آنكه دهقانان آلام خود را تسكين بخشند 
مناطق آزاد شده هم در شكل و هم در مضمون خود با گذشته تفاوت دارند ؛ اين گروه 
ها اكنون وسائلي هستند كه توده هاي دهقاني بكمك آنها توليد را افزايش ميدهند و 

  .براي خود تأمين ميكنند  زندگي بهتري
بد ، بسيار يا اندك سياست و فعاليت هر حزب سياسي  در چين تاثير خوب يا

بر روي خلق در آخرين تحليل وابسته به اين امر است كه آيا سياست و فعاليت اين 
حزب به تكامل نيروهاي توليدي ياري ميرساند يا نه و تا چه اندازه ياري ميرساند و 

هائي نيروهاي توليدي يگانه راه ر. ا را به بند ميكشد يا آزاد ميسازد آيا اين نيروه
ين عبارتست از نابود ساختن مهاجمين ژاپني ، اجراي اصلاحات ارضي، اجتماعي در چ

 رهائي دهقانان ، تكان صنايع مدرن و ايجاد يك چين نو ، مستقل ، آزاد ، دموكراتيك،
  . د تأييد خلق چين قرار خواهند گرفت متحد، آبادان و نيرومند و اينها همه مور



  

 درباره دولت ائتلافي

٢٤٧  

باين نكته نيز بايد اشاره كرد كه درك مشخصات مناطق روستائي يعني اينكه 
نده پايه ميگيرند و از اين اقتصاد انفرادي عقب مانده و پراك اين مناطق هنوز بر

گذشته مناطق آزاد شده فعلاً توسط دشمن از يكديگر جدا گشته و در جنگهاي 
. درگيراند براي روشنفكران شهري كه بعزم كار بروستا ميĤيند آسان نيست  پارتيزاني

آنها بعلت عدم درك اين مشخصات غالباً بنحو نامناسبي به مسائل روستائي و كار در 
روستا از ديدگاه زندگي شهري و كار در شهر مينگرند و آنها را حل ميكنند ، 

انند و نميتوانند با دهقانان جوش بدينطريق از واقعيات موجود در روستا دور ميم
  .لازم است با كار تربيتي بر آن غلبه كرد . بخورند 

توده هاي وسيع روشنفكران انقلابي چين بايد به لزوم يكي شدن با دهقانان 
آنها بايد با شور و . دهقانان به آنها نيازمندند و از آنها چشم ياري دارند . پي برند 

انشجوئي خود را بدر آورند و جامه زمخت دهقاني بر تن شوق بروستا بروند ، لباس د
كنند ، به هر كاري ، هر قدر پيش پا افتاده باشد داوطلبانه تن در دهند ؛ آنها بايد 
خواستهاي دهقانان را در يابند و به آنان كمك كنند كه بپاخيزند و براي مبارزه در راه 

ك يرين وظايف انقلاب دموكراتانجام انقلاب دموكراتيك در روستا كه يكي از مهمت
  . چين است ، متشكل گردند 

پس از آنكه مهاجمين ژاپني نابود گرديدند ما بايد زمينهاي متصرفي آنها و 
تقسيم  زمينهاي خائنين بزرگ بملت را مصادره كرده و ميان دهقانان بي زمين و كم 

  . كنيم 

  عـايـنـله صــ مسئ ۷

گرديد و چين نوي بنا نهاد بايد صنايع را  براي آنكه بر مهاجمين ژاپني پيروز
اما چين در زير سلطه گوميندان براي هر چيز محتاج كشور هاي  تكامل بخشيد

خارجي است و سياست اقتصادي و مالي وي زندگي اقتصادي خلق را كاملاً بويراني 
در مناطق گوميندان معدودي مؤسسات صنعتي كوچك يافت . كشانيده است 
بعلت فقدان . كثر موارد قادر به جلوگيري از ورشكستگي نميباشند ميشوند كه در ا

اصلاحات سياسي تمام نيروهاي توليدي رو به انهدام ميروند ؛ اين حقيقت ، هم در 
  .كشاورزي و هم در صنايع بچشم ميخورد 

بطور كلي تا زمانيكه چين مستقل ، آزاد ، دموكراتيك و متحد نگردد، رشد 
نابود كردن مهاجمين ژاپني ، كوشش در راه استقلال . واهد بود صنايع امكان پذير نخ

بر انداختن ديكتاتوري يك حزبي گوميندان ، تشكيل دولت ائتلافي . است 
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دموكراتيك و متحد ، تبديل تمام سپاهيان چين به نيروي مسلح خلق ، اجراي اصلاح 
بدون . است ارضي و رهائي دهقانان ، كوشش در راه آزادي ، دموكراسي و وحدت 

 استقلال ، آزادي ، دموكراسي و وحدت نميتوان بمقياس واقعاً وسيع صنايع ايجاد
ي براي  بدون صنعت نه ميتوان دفاع ملي مستحكمي داشت ، نه زندگي مرفه. كرد

اين نكته مهمي است كه . خلق تأمين كرد و نه كشوري آباد و مقتدر بوجود آورد 
و بويژه تاريخ هجده سال  1840ان جنگ ترياك در و پنج سال آخير ، زم تاريخ يكصد

اخير ، از زماني كه قدرت بدست گوميندان افتاد ، براي خلق چين روشن ساخته 
چين براي آنكه آباد و مقتدر باشد و نه فقير وضعيف ، بايد مستقل باشد و نه . است

، متحد باشد مستعمره يا نيمه مستعمره ، آزاد و دموكراتيك باشد و نه نيمه فئودالي 
در چين نيمه مستعمره ، نيمه فئودالي و متشتت بسياري از . و نه متشتت و پراگنده 

مردم سالهاي دراز خواب رشد صنايع ، خواب ايجاد دفاع ملي و زندگي مرفه براي 
. خلق ، خواب آبادي و اقتدار كشور را ميديدند ، اما خوابهاي آنها درست در نيامد 

دانشمندان و دانشجويان با حسن نيت در كار و تحصيل خويش بسياري از مربيان ، 
فرو رفتند و به سياست توجهي مبذول نداشتند با اعتقاد به اين امر كه آنها با دانش 
خود به كشور خدمت ميكنند ، ولي اين نيز خوابي بيش نبود ، خوابي كه درست در 

نيامدن اين خوابهاي  دربدون شك اين ، علامت خوبي است زيرا كه درست . نياومد 
خلق چين از جنگ مقاومت . كودكانه گام نخستين در راه آبادي و اقتدار چين است 

چيزهاي بسيار آموخته است و ميداند كه پس از پيروزي بر مهاجمين ژاپني ، بايد 
چين دموكراتيك نويني بسازد ، برخوردار از استقلال ، آزادي ، دموكراسي ، وحدت ، 

چنانچه خلق . كه همه براي وي لازم اند و با يكديگر بستگي دارند  آبادي و اقتدار
نيرو هاي توليدي . بدين كار توفيق يابد آينده تابناكي در برابر چين كشوده ميشود 

خلق چين فقط هنگامي آزاد خواهد شد و همه گونه امكان تكامل آنگاه بدست خواهد 
هر روز كه . ن برقرار گردد آمد كه سيستم سياسي دموكراسي نوين در سراسر چي

  .ميگذرد مردم بيشتري به درك اين نكته نائل ميĤيند 
سيستم سياسي دموكراسي نوين پيروز گرديد خلق چين و دولت  پس از آنكه

آن بايد تدابير عملي اتخاذ كنند براي آنكه ظرف چندين سال گام بگام صنايع 
ي به كشور صنعتي مبدل سنگين و سبك ايجاد نمايند و چين را از كشور فلاحت

دولت دموكراسي نوين نميتواند استحكام پذيرد مگر آنكه پايه آن بر اقتصاد . سازند 
محكمي استوار گردد و كشاورزي آن بمراتب از امروز مترقي تر باشد و صنايع دامنه 
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دار آن در اقتصاد ملي موضع متفوق اشغال كند ، و خطوط ارتباطي ، تجارت و ماليه 
  .متناسب توسعه يابد آن بطور 

ما كمونيستها آماده ايم با همكاري تمام احزاب دموكراتيك و محافل صنعتي 
طبقه كارگر چين در اين امر نقش . در سراسر كشور بخاطر اين هدف مبارزه كنيم 

  .بزرگي بازي خواهد كرد 
طبقه كارگر چين از زمان نخستين جنگ جهاني براي استقلال و آزادي چين 

پيشĤهنگ طبقه حزب كمونيست چين ،  1921در سال . پيكار كرده است آگاهانه 
كارگر پا بعرصه وجود نهاد و از آن زمان مبارزه چين بخاطرآزادي وارد مرحله نويني 

متوالي ـ لشگركشي  طبقه كارگر و حزب كمونيست چين طي سه دوره. گرديد
دي خلق چين ، ژاپني در امر آزا لاب ارضي و جنگ مقاومت ضدبشمال، جنگ انق

طبقه كارگر چين در . دري ايفا نمود يار شديدي ابراز داشت و سهم گرانقاليت بسفع
مبارزه بخاطر پيروزي نهائي بر متجاوزين ژاپني و بويژه براي باز پس گرفتن شهر هاي 

از هم اكنون . بزرگ و خطوط ارتباطي مهم نقش بسيار بزرگي بازي خواهد كرد 
ه پس از جنگ مقاومت ضد ژاپني كوشش و سهم طبقه ميتوان پيش بيني كرد ك

وظيفه طبقه كارگر چين اينست كه نه فقط بخاطر بر . كارگر بازهم بيشتر خواهد بود 
قراري دولت دموكراسي نوين بلكه بخاطر صنعتي كردن چين و مدرن كردن 

  .كشاورزي آن نيز مبارزه كند 
م آهنگ ساختن منافع در سيستم دولت دموكراسي نوين ، سياستي بمنظور ه

از يكسو از منافع كارگران حمايت خواهد شد و بر . كار و سرمايه اتخاذ خواهد شد 
قرار خواهد گشت ، به بيكاران حسب شرايط ، روزكار هشت ساعته تا ده ساعته بر

كمك مقتضي بعمل خواهد آمد ، بيمه اجتماعي لازم برقرار شد ، و حقوق سنديكائي 
؛ از سوي ديگر براي مؤسسات دولتي ، مؤسسات خصوصي و تضمين خواهد گرديد 

كئوپراتيوي كه بنحو احسن اداره ميشوند ، سود منصفانه اي تضمين خواهد شد ؛ 
بقسمي كه هر دو بخش خصوصي و همگاني و كار و سرمايه هر دو بخاطر بسط توليد 

  . صنعتي با يكديگر همكاري كنند 
رائي مهاجمين ژاپني در چين و پس از پيروزي بر ژاپن ، مؤسسات و دا

مؤسسات و دارائي خائنين عمده مصادره خواهد شد و در اختيار دولت قرار خواهد 
  .گرفت 

  



  

 

٢٥٠  

  

  کرانفـوزش و روشنـگ ، آمـرهنـله فــ مسئ ۸

مصائبي كه ستم بيگانه و ستم فئودالي بر خلق چين وارد آورده بر فرهنگ 
وزش مترقي ، فرهنگيان مربيان مترقي فرهنگ و آم. ملي ما نيز تأثير گذارده است 

براي برانداختن ستم بيگانه و ستم فئودالي و بناي چين . بويژه از آن صدمه ديده اند 
دموكراتيك نوين ، ما به تعداد وسيعي مربي و آموزگار توده اي و همچنين دانشمند ، 

دان نيسين پزشك ، روزنامه نگار نويسنده، اديب ، هنرمند و كارمنمهندس ، تك
آنها بايد سرشار از روح خدمت بخلق سهم بسزائي . فرهنگي ساده خلق نيازمنديم 

. ادا كنند ارج گذاشت و به آنها بمثابه سرمايه ملي و اجتماعي گرانبهائي نگريست 
مسئله روشنفكران بويژه در چين اهميت بسيار كسب ميكند به اين علت اين كشور 

از لحاظ فرهنگ عقب مانده است ، بعلت اينكه  در نتيجه ستم بيگانه و ستم فئودالي
توده هاي . خلق چين در مبارزه خود بخاطر آزادي به روشنفكران احتياج مبرم دارد 

توده هاي وسيع روشنفكران انقلابي ، در نيم . وسيع روشنفكران احتياج مبرم دارد 
ني ، و طي هشت سال جنگ مقاومت ضد ژاپ 1919مه  4قرن گدشته بويژه از جنبش 

آنها در مبارزات . در مبارزه خلق بخاطر آزادي نقش بسيار بزرگي بازي كرده اند 
بنابر اين وظيفه دولت توده اي . آينده نيز نقش بازهم بزرگتري بازي خواهند كرد 

است كه در ميان صفوف خلق بطور منظم كادرهاي روشنفكري در تمام زمينه ها 
د كه با همه روشنفكران موجود و مفيد متحد تربيت كند و در عين حال مراقبت نماي

  .شود و به تجديد تربيت آنها بپردازد 
در صد اهالي براي چين نوين وظيفه حياتي  80ميان برانداختن بيسوادي از 

  . است 
براي بر انداختن هرگونه فرهنگ و آموزش بنده پرور ، فئودالي و فاشيستي 

  .بايدگام هاي قاطع و مقتضي برداشت 
پيش گيري و درمان بيماريهاي بومي و بيماريهاي ديگر بايد اقدام جدي براي 
  . خدمات پزشكي و بهداشتي خلق را توسعه بخشيد بعمل آورد و 

كارمندان قديمي فرهنگ و آموزش و پزشكان قديمي را بايد از نو به شيوه 
ي مناسب تربيت كرد تا آنها بتوانند براي خدمت بخلق دورنماي تازه و طرق جديد

  بدست آورند
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آموزش دموكراسي نوين باشد . خلق چين بايد فرهنگ  فرهنگ و آموزش
بايد فرهنگ و آموزش نوين خود را كه ملي ، علمي و توده اي است ايجاد يعني چين 

  .كند 
اما در مورد فرهنگ خارجي نادرست است اگر آن را دربست رد كنيم ، بايد تا 

گرفت و براي رشد فرهنگ نوين چين  سرحد امكان هرچه كه در آن مترقي است
و نيز نادرست است اگر آنرا كور كورانه تقليد كنيم ، بايد با  مورد استفاده قرار داد ؛

فرهنگ . توجه به نيازمنديهاي كنوني خلق چين به آن برخوردي انتقادي داشت 
ا نويني كه در اتحاد شوروي پديد آمده و بايد در كار بناي فرهنگ توده اي براي م

بهمين ترتيب فرهنگ كهن چين را نه بايد كاملاً بدور انداخت و . قرار گيرد  سرمشق
نه كور كورانه تقليد كرد ، بلكه بايد آنرا با بصارت پذيرفت تا به پيشرفت فرهنگ 

  . نوين چين مدد رساند 

  ليـاي مـت هـليـله اقــ مسئ ۹

اقليتهاي ملي انكار ميكند كه در چين دارودسته ضد توده اي گوميندان 
) . 10(مينگرد  "قبيله  "بچشم بسياري وجود دارد و بهمه آنها به استثناي مليت حان 

اين دارودسته نسبت به اقليتهاي ملي ، همان سياست ارتجاعي دولتهاي سلسله 
تسين و ديكتاتورهاي نظامي شمال را در پيش گرفته و از هر راهي كه ممكن گردد 

سركوب  1943كشتار مغولهاي جامعه ايخ جو در . ميكند آنها را سركوب و استثمار 
و كشتار خلق حوي در استان تا امروز  1944مسلحانه اقليتهاي ملي سين جيان از 

اينها مظاهري از . گان سود در سالهاي اخير ، همه نمونه هاي روشن اين سياست 
  . ايدئولوژي و سياست شوينيستي نادرست حان است 

» مانيفست نخستين كنگره ملي گوميندان« در  1924دكتر سون در سال 
نخست آزادي ملت چين و : اصل ناسيوناليسم گوميندان بدو معني است  "نوشت كه 

گوميندان با صداي رسا اعلام ميدارد كه در  "و  "سپس برابري همه مليتها در چين 
ه ش برسميت ميشناسد و هنگامي كچين حق همه مليتها را در تعيين سرنوشت خوي

لاب ضد امپرياليستي و ضد ديكتاتوري نظامي به پيروزي انجاميد ، جمهوري آزاد و انق
   ". بر قرار خواهد گشت ) اتحاد آزادانه همه مليتها  (متحد چين 

حزب كمونيست چين با اين سياست دكتر ياتسن در مورد مليتها موافقت 
ي ملي ياري دهند تا براي كمونيستها بايد فعالانه به مردم همه اقليتها. كامل دارد 

محقق اين سياست مبارزه كنند ، به همه آنها و از آنجمله بهمه رهبران آنها كه با توده 
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هاي پيوند دارند كمك رسانند تا براي آزادي و رشد سياسي ، اقتصادي و فرهنگي 
. خود پيكار كنند و ارتش هاي ويژه خود را پديد آورند تا ضامن منافع خلق باشد 

اي گفتني و نوشتني آنها ، عادات و رسوم معتقدات مذهبي آنها بايد محترم زبانه
  .شمرده شود 

روشي كه منطقه مرزي شنسي ـ گان سو ـ نين سيا و مناطق آزاد شده شمالي 
چين سالها است در قبال اقليتهاي مغول و حوي در پيش گرفته اند صحيح است و 

  .كاري كه انجام گرفته ثمر بخش بوده است

  يـارجـت خـاسـله سيــ مسئ ۱۰

حزب كمونيست چين منشور اتلانتيك و قطعنامه هاي كنفرانس هاي بين 
را تأييد ميكند زيرا كه اين تصميمات به ) 11(المللي مسكو ، قاهره ، تهران و كريمه 

  .كمك رسانيده اند پيروزي بر مهاجمين فاشيست و حفظ جهاني 
نيست چين از آن پيروي ميكند اصل اساسي آن سياست خارجي كه حزب كمو

چين بايد بر مبناي غلبه كامل بر مهاجمين ژاپني و حفظ صلح جهاني ، : چنين است 
بر اساس احترام متقابل به استقلال و تساوي حقوق و بر اساس تأمين منافع متقابل و 
دوستي ميان كشور هاي و خلقها با همه كشور ها روابط سياسي برقرار سازد ، به 

و تحكيم اين روابط بپردازد ، و همه مسائل مشترك مانند هم آهنگي عمليات تقويت 
  . نظامي در جنگ ، كنفرانس هاي صلح ، تجارت و سرمايه گذاري را حل كند 

حزب كمونيست چين پيشنهادات كنفرانس دمبارتن اوكس و تصميمات 
للي پس از كريمه را مورد ايجاد سازماني براي حفظ صلح و امنيت بين الم كنفرانس

حزب كمونيست چين نماينده ويژه خود را در هئيت نمايندگي . جنگ تأييد ميكند 
  ) 12(چين در اين كنفرانس تعيين كرده است تا مبين خواستها خلق چين باشد 

ما معتقديم كه دولت گوميندان بايد به خصومت خود نسبت به اتحاد شوروي 
اتحاد شوروي نخستين . بهبود بخشد خاتمه دهد و روابط چين و شوروي را عاجلاً 

كشوري بود كه از قرار داد هاي نا مساوي صرف نظر كرد و قرار داد هاي جديدي بر 
در زمان نخستين كنگره ملي گوميندان كه . اساس تساوي حقوق با چين امضا نمود 

دكتر سون ياتسن دعوت شد و لشگركشي بشمال كه بدنبال آن آمد،   توسط 1924در 
. چين كمك رسانيد وروي يگانه كشوري بود كه به جنگ آزاديبخش اتحاد ش

جنگ مقاومت ضد ژاپني آغاز گرديد باز هم اتحاد شوروي  1937هنگاميكه در 
خلق چين از . نخستين كشوري بود كه عليه متجاوزين ژاپني به چين ياري كرد 
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قديم كه ما معت. دولت شوروي از خلق شوروي بخاطر اين كمك سپاس گزاري ميكند 
  . حل كامل نهائي مسائل منطقه اقيانوس آرام بدون شركت اتحاد شوروي ممكن نيست

و انگلستان  ما از دول كليه كشور هاي متفق و در درجه اول از امريكا
ميخواهيم كه بصداي توده هاي وسيع خلق چين توجه جدي مبذول دارند و با اتخاذ 

د در دوستي خود با خلق چين خللي سياست خارجي كه برخلاف اراده خلق چين باش
ما بر آنيم كه هر گاه دولتي خارجي به مرتجعين چين كمك كند و با امر . وارد نياورند 

  . دموكراتيك خلق چين بمقابله برخيزد مرتكب اشتباه بزرگي خواهد شد 
خلق چين قدم هائي را كه بسيار از دول خارجي در انصراف از قرارداد هاي 

در انعقاد قرار داد هاي جديد ي بر اساس تساوي حقوق با چين بر نامساوي خود و 
آنيم كه انعقاد قرارداد هاي مساوي بخودي خود ذلك ما برمع. داشته تهنيت ميگويد 

تساوي . بمعني آن نيست كه چين حقيقتاً به تساوي واقعي حقوق نائل آمده است 
ين بايد آنرا بطور عمده حقوق و واقعي هيچگاه هديه دولتهاي خارجي نيست ؛ خلق چ

بدست آوردن آن بناي چين دموكراتيك با كوشش هاي خويش بدست آورد و راه 
در غير اينصورت . نوين است در تمام زمينه هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي 

بعبارت ديگر چين با پيروي از . استقلال و تساوي حقوق فقط صوري است و نه واقعي 
ان هرگز نميتواند به استقلال و تساوي حقوق واقعي نائل سياست كنوني دولت گوميند

  .آيد 
ما معتقديم كه پس از شكست و تسليم بلاشرط مهاجمين ژاپني لازم است به 
تمام نيروهاي دموكراتيك خلق ژاپن كمك شود كه سيستم دموكراتيك خاص خود را 

ه هاي سياسي ، برقرار نمايند تا آنكه فاشيسم و ميليتاريسم ژاپن را همراه با ريش
تا خلق ژاپن به سيستم دموكراتيك دست . اقتصادي و اجتماعي آن نابود سازند 

نيابد، بر انداختن كامل فاشيسم و ميليتاريسم ژاپن و تأمين صلح در منطقه اقيانوس 
  . آرام امكان پذير نخواهد بود 

چين خلق . ما تصميم كنفرانس قاهره را دائر به استقلال كره صحيح ميشمريم 
  . بايد بخلق كره كمك كند كه آزادي خويش را بدست آورد 
هند مستقل و دموكراتيك . ما اميدواريم كه هند به استقلال نائل خواهد آمد 

  . تنها مورد نياز خلق هند نيست بلكه عامل اساسي صلح جهان است 
در مورد كشور هاي جنوبي شرقي آسيا ـ برمه ، مالايا ، اندونزي ، ويتنام و 
فيليپين ـ ما اميدواريم كه خلق آنها پس از شكست مهاجمين ژاپني حق خود را 
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معذلك با تايلند بايد . براي تشكيل دولتهاي مستقل و دموكراتيك اعمال خواهد كرد 
  . مانند دولتهاي اقمار فاشيسم در اروپا رفتار شود 

*                                                           *     *  

  .اينها است نكات عمده برنامه خاص ما 
باز تكرار ميكنم كه بدون دولت ائتلافي دموكراتيك كه از پشتيباني قاطبه 

با  خاص نميتواند در مقياس تمام كشور ملت برخودار باشد هيچيك از مواد اين برنامه
  . موفقيت بمرحله اجرا در آيد 
د در راه آزادي خلق چين سال مبارزه خو 24ين بر اثر حزب كمونيست چ

رسيده است كه هر حزب سياسي يا گروه اجتماعي ، هر چيني يا بيگانه بچنان مقامي 
اي كه عقايد او را در مسائل مربوط به چين ناديده انگارد مرتكب اشتهاه جدي خواهد 

كساني بودند و هنوز هم هستند كه ميكوشند . شد و به پيشواز ناكامي خواهد رفت 
را ناديده بگيرند و عنودانه راه خود را دنبال كنند ، اما كار همه آنها به بن عقايد ما 

چرا ؟ صاف و ساده براي آنكه عقايد ما منطبق با منافع توده هاي . بست انجاميد 
حزب كمونيست چين وفادار ترين سخنگوي خلق چين است . وسيع خلق چين است 

را محترم  ه هاي وسيع خلق چينرد در واقع تودو هرآنكس كه وي را محترم نشما
  . نميشمارد و محكوم به شكست است 

  دانـينـومـق گـاطـف در منـايـوظ

بدون شك اين . من درباره برنامه هاي عام و خاص حزب ما توضيحات مفصل دادم 
اين دورنمائي است كه . به تحقيق خواهند پيوست برنامه ها سر انجام در سراسر چين 

معذلك در . خلي در مجموع در برابر خلق چين گشوده است وضع بين المللي و دا
طق گوميندان و مناطق اشغالي دشمن و حال حاضر شرايط مناطق گوميندان و منا

لازم است ما نيز براي تحقيق برنامه خود . مناطق آزاد شده با يكديگر متفاوت اند 
. ميشود  از شرايط مختلف وظايف مختلف ناشي. ميان اين مناطق فرق بگذاريم 

  . بعضي از اين وظايف را من در فوق توضيح دادم ، برخي ديگر هنوز توضيح نيازمندند 
در مناطق گوميندان خلق آزاد نيست تا به فعاليت ميهن پرستانه بپردازد، وجنبش 
هاي دموكراتيك غير قانوني اند ؛ معذلك قشرهاي اجتماعي گوناگون ، احزاب و افراد 

جامعه دموكراتيك چين در . افزوني از خود نشان ميدهند دموكراتيك فعاليت روز
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ژانويه امسال مانيفستي بيرون داد و پايان ديكتاتوري يك حزبي گوميندان و تشكيل 
بسياري از بخش هاي مردم اعلاميه هائي نظير . دولت ائتلافي را خوستار گرديد 

هبري ست ارگانهاي رن بسيار نسبت به سيادر درون گوميندان نيز كسا. انتشار دادند 
حزب خود ترديد و عدم رضايت روزافزوني نشان ميدهند و به خطر جدا شدن حزب 

از پيش آگاهي مييابند و بهمين جهت مي طلبند كه متناسب با  خود از مردم بيش
در چون چينگ و نقاط ديگر در ميان . زمان اصطلاحات دموكراتيك صورت گيرد 

ي ، دانشجويان ، محافل آموزشي ، زنان ، محافل كارگران ، دهقانان، محافل فرهنگ
صنعتي و بارزگاني و كارمندان دولت و حتي در ميان عده اي از سربازان و افسران 

اين رويداد ها نشان ميدهند كه جنبش . جنبش هاي دموكراتيك گسترش مييابند 
هاي دموكراتيك تمام قشر هاي ستمكش بتدريج بسوي هدف مشتركي گرايش 

ائين جامعه هنوز نقطه ضعف جنبش هاي كنوني در اينست كه بخش هاي پ.  مييابند
نيروها يعني دهقانان ، كارگران ، نها نه پيوسته اند و مهمترين بمقياس وسيع به آ

سربازان ، كارمندان جزء دولت و آموزگاران كه همه بسختي رنج ميبرند ، هنوز 
ست كه بسياري از شخصيتهاي نقطه ضعف ديگر آنها در اين. متشكل نگرديده اند 

دموكرات جنبش هنوز در باره سياست اساسي يعني در باره اينكه وضع را بايد از راه 
. مبارزه بر اساس اصول دموكراتيك دگرگون ساخت دچار سرگشتگي و ترديداند 

معذلك شرايط عيني ، همه قشر ها ، احزاب سياسي و گروه هاي اجتماعي ستمكش 
هيچ فشاري از جانب دولت گوميندان . بتدريج بيدار و متحد شوند را وادار ميكند كه 

  . نميتواند پيشرفت اين جنبش را متوقف سازد 
در مناطق گوميندان همه قشر ها ، احزاب سياسي و گروه هاي اجتماعي 
ستمديده بايد جنبش دموكراتيك خود را بمقياش وسيع توسعه بخشند و بمنظور 

شكيل دولت ائتلافي ، غلبه بر مهاجمين ژاپني و بناي مبارزه بخاطر وحدت ملي ، ت
حزب كمونيست چين و خلق . چنيي نو بتدريج نيروهاي پراكنده خود را متحد سازند 

  . مناطق آزاد شده بايد از هيچگونه كمكي به آنها دريغ نورزد 
در مناطق گوميندان ، كمونيستها بايد سياست جبهه وسيع متحد ملي ضد 

در مبارزه بخاطر هدفهاي مشترك ما بايد با هر كسي . ان ادامه دهند ژاپني را همچن
ز هم چنين كرده باشد همكاري كه امروز بمقابله با ما برنميخيزد ، حتي اگر ديرو

  .كنيم
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  نـي ژاپـالـغـق اشـناطـف در مـايـوظ

 در مناطق اشغالي ، كمونيست ها بايد از همه كساني كه با ژاپن مبارزه ميكنند
نمايند كه از نمونه هاي فرانسه و ايتاليا سرمشق بگيرند و بمنظور تدارك قيام دعوت 

مسلح ، سازمانهائي بوجود آوردند و نيروهاي زير زميني تشكيل دهند تا بتوانند در 
لحظه معين هم آهنگ با ارتش هائي كه از خارج حمله ور ميشوند از داخل عمل كنند 

و تحقيري  قساوت ، غارت هتك ناموس. سازند  مهاجمين ژاپني را نابودو بدينطريق 
كه متجاوزين ژاپني و نوكران فرمانبر آنها در مناطق اشغالي نسبت به برادران و 
خواهران ما روا ميدارند خشم سوزان تمام مردم چين را برانگيخته است ، و ساعت 

رتش پيروزيهاي جنگ در صحنه اروپا و پيروزيهاي ا. انتقام بسرعت نزديك ميشود 
هشتم و ارتش چهارم جديد ، دروحيه ضد ژاپني خلق را درمناطق اشغالي برانگيخته 

ميخواهند متشكل شوند تا هر چه زودتر به  مردم عاجلاً. و بشدت تقويت كرده است 
بنابر اين ما نبايد اهميت كار در مناطق اشغالي را تا همان درجه . آزادي نائل آيند 

مندان مابايد براي كار تعداد وسيعي از كار. ه بالا بريم اهميت كار در مناطق آزاد شد
تعداد وسيعي از كارمندان ما بايد براي كار بدانجا اعزام . مناطق آزاد شده بالابريم 

از افراد فعال تربيت كرد ، آنها را ازميان اهالي اين مناطق بايد تعداد وسيعي . گردند 
يد در چهار استان شمالي شرقي كه از هر ما با. بالا كشيد و در امور محلي شركت داد

منطقه ديگري بيستر در اشغال دشمن باقي مانده اند و براي مهاجمين ژاپني هم از 
لحاظ صنعتي و هم از لحاظ تمركز ارتش منطقه كليدي بشمار ميروند فعاليت زير 

بمنظور بازستاندن اين مناطق از دست رفته ، ما بايد . زميني خود را شدت بخشيم 
همبستگي خود را با مردمي كه از شمال شرقي بجنوب ديوار بزرگ چين فرار كرده 

  .اند تقويت كنيم 
كمونيستها بايد سياست وسيعترين جبهه متحد ملي ضد ژاپني را در كليه 

آنها بايد براي غلبه بر دشمن مشترك با هر كسي كه با . مناطق اشغالي دنبال كنند 
  . بر آنها بمقابله ميپردازد متحد شوند مهاجمين ژاپني و نوكران فرمان

بايد به تمام ارتش هاي پوشالي و پليس پوشالي و ديگران كه بدشمن ياري 
ميدهند و با هم ميهنان خود بمقابله برميخيزند اخطار نمود كه هر چه زود تر به 

اهيت جنايتكارانه اعمال خويش اعتراف كنند و تا وقت نگذشته ابراز پشيماني م
. و بعنوان كفاره جنايات خود به هم ميهنان خويش عليه دشمن مدد رسانند نمايند 
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در غير اينصورت روزي كه دشمن از پاي در آيد يقيناً ملت آنها را فرا خواهد خواند 
  . كه حساب پس دهند 

كمونيستها بايد در تمام سازمانهاي پوشالي كه پايه توده اي دارند به تبليغات 
وده هائي را كه فريب خورده اند بطرف ما و عليه دشمن ملت اقناعي دست زنند تا ت

در عين حال بايد عليه آن همكاري علاج ناپذير با دشمن كه به كين . جلب كنند 
توزانه ترين جنايات دست زده اند به جمع آوري مدارك بپردازند تا هنگامي كه سر 

  . ه عدالت ارائه دهند زمينهاي از دست رفته باز پس گرفته شد آن مدارك را به پيشگا
بايد به آن مرتجعيني از گوميندان كه به ملت خيانت كرده و همكاري علني با 

بخاطر مبارزه باخلق چين ، با حزب كمونيست چين ، با ارتش هشتم و ارتش دشمن را 
چهارم جديد و ديگر نيروهاي مسلح خلق متشكل ساخته اند اخطار كرد كه بموقع 

ر غير اينصورت موقعي كه سرزمينهاي از دست رفته باز پس د. اظهار ندامت كنند 
ت خويش را خواهند ديد گرفته شود آنها يقيناً همراه با خائنين بملت كيفر جنايا

  .اض نسبت به آنها بعمل نخواهد آمد هيچگونه اغم

  دهـق آزاد شـاطـف در منـايـوظ

ور كامل و با حزب ما برنامه دموكراسي نوين خود را در مناطق آزاد شده بط 
نتايجي درخشان تحقق بخشيده و از اينطرق نيروي ضد ژاپني عظيمي فراهم آورده 

  . از اين پس نيز بايد اين نيرو را از هر جهت توسعه دهد و تحكيم كند . است 
در اوضاع  و احوال حاضر سپاهيان مناطق آزاد شده بايد در تمام نقاطي كه باز 

سپاهيان پوشالي امكان پذير است حملات وسيعي را س گرفتن آنها از ژاپني ها و پ
  .آغاز كنند تا مناطق آزاد شده را توسعه بخشند و از مناطق اشغالي بكاهند 

اما در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه دشمن هنوز قوي است و ميتواند به 
و جنبش مناطق آزاد شده ارتش . زند  ت جديدي عليه مناطق آزاد شده دستحملا

ايد پيوسته آماده باشند كه حملات دشمن را درهم شكنند و براي تحكيم اين ب
  . مناطق از هر جهت بكوشند 

تيزاني ، چريك توده اي و سپاه دفاع از خود را ما بايد ارتش هاي واحد هاي پا
در مناطق آزاد شده گسترش دهيم و با تسريع در تربيت و تحكيم آنها بر قدرت نبرد 

  . براي غلبه نهائي بر متجاوزين قدرت كافي ايجاد كنيم  شان بيفزائيم تا
تدار خلق باشد در زاد شده بايد پشتيباني دولت و دوسارتش در مناطق آ

معاضدت با خانواده . حالي كه حكومت دموكراتيك بايد خلق را در پشتيباني از ارتش 
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تش و خلق هاي رزمندگان جنگ مقاومت رهبري كنند ، و بدينطريق مناسبات ميان ار
  .بازهم بهتر خواهد شد 

كمونيستها بايد در كار مربوط به حكومتهاي ائتلافي محلي و فعاليت هاي 
اجتماعي براساس برنامه دمكراسي نوين به همكاري نزديك خود با تمام دمكراتهاي 

  .ضد ژاپني ادامه دهند 
ه به بهمين قسم در كار نظامي كمونيستها بايد كليه دموكراتهاي ضد ژاپني ك

همكاري با ما تمايل نشان ميدهند ، خواه از افراد ارتش هاي مناطق آزاد شده باشند 
  . يا نباشند از نزديك همكاري كنند 

و توده هاي زحمتكش ديگر  شور شوق توده هاي كارگر و دهقان براي آنكه
نرخ براي جنگ و توليد افزايش يابد ، ما بايد بطور كامل سياست تقليل بهره مالكانه و 

ناطق آزاد شده كادر هاي م. سود و افزايش حقوق كارگران و كارمندان را اجرا كنيم 
براي رشد وسيع كشاورزي ، صنعت و . مور اقتصادي اهتمام ورزند بايد ، در آموختن ا

ود را بسيج سربازان وخلق بايد همه نيروهاي موج تجارت جهت بهبود شرايط زندگي
اتي در كار تربيت داده سود و قهرمانان كار و كارمندان بدين منظور بايد مسابيق. كرد 

پس از آنكه مهاجمين ژاپني از شهر ها بيرون رانده شدند . نمونه پاداش گيرند 
  .كارمندان ما بايد بسرعت چگونگي اداره امور اقتصادي شهر ها را بياموزند 

جه بمنظور بالا بردن سطح آگاهي سياسي خلق در مناطق آزاد شده و در در
سربازان و بمنظور پرورش دهقانان و  اول سطح آگاهي سياسي توده هاي كارگران ، 

كه به اين  آنهائي. تعداد بسياري كادر ، كارفرهنگي و آموزشي ما بايد گسترش يابد 
كار ميپردازند در جريان كار خود بايد شكل و مضمون آنرا متناسب با شرايط موجود 

  . تهاي مردم روستا انتخاب كنند در روستا و نيازمنديها و خواس
در تمام امور مربوط به مناطق آزاد شده نيروي كار و ذخائر مادي بايد به 
مقتصدانه ترين وجه مورد استفاده قرار گيرد و در هر زمينه اي نقشه هاي دراز مدت 

مراعات اين . تنظيم گردد ، و از هر گونه سوء استفاده و اسراف جلوگيري بعمل آيد 
  . م براي غلبه بر مهاجمين ژاپني و هم براي بناي چين نوين ضروري است امر ه

زاد شده ما بايد به اين امر توجه خاصي معطوف در تمام امور مربوط به مناطق آ
و از ميان بهترين داريم كه بمردم محل كمك كنيم تا امور محلي را خود اداره كنند 

هر گاه رفقائي كه از نقطه . دهيم مردم محل كادر هاي محلي بتعداد زيادي پرورش 
ديگر ميĤيند با مردم محل در نياميزند و با در نظر گرفتن شرايط محل از دل و جان 
بطور خستگي ناپذير به كادر هاي محلي ياري نرسانند و آنها را مانند برادران و 
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زيز نشمارند انجام وظيفه خطير انقلاب دموكراتيك در مناطق خواهران خود ع
  . ي امكان پذير نخواهد بود روستائ

هنگامي كه واحدي از ارتش هشتم ، ارتش چهارم جديد يا هر نيروي مسلح 
ديگر خلق به محل ميرسد بايد فوراً به مردم محل مدد دهد تا در زير رهبري كادر 
هاي محلي متشكل گردند و از آنجمله نه تنها چريك توده اي و سپاه دفاع از خود ، 

اين امر امكان خواهد داد كه . ي و نيروهاي منطقه اي ايجاد كنند بلكه سپاهيان محل
. در زير رهبري كادر هاي محلي احتمالاً نيروهاي منظم و واحد هاي منظم پديد آيد 

بدون انجام آن ما نه ميتوانيم پايگاه هاي ضد . اين وظيفه فوق العاده مهمي است 
  .سعه بخشيم استواري بسازيم و نه ارتش توده اي را تو ژاپني

البته مردم محل نيز بنوبه خود بايد كادر هاي انقلابي و نيروهاي توده اي را كه 
  .از مناطق ديگر ميĤيند بگرمي استقبال كنند و به آنها ياري رسانند 

هر كس بايد در مسئله مقابله با خرابكاران ناشناخته مصالح ملت هوشياري 
ار مصالح ملت را به آساني ميتوان باز زيرا دشمنان و خرابكاران آشك. بخرج دهد 

شناختن و پرداختن به آنهائي كه در زير پرده عمل . شناخت و به آنها پرداخت 
بهمين جهت ما بايد اين موضوع را بسيار جديدي بگيريم و در . ميكنند آسان نيست 

  .عين حال در پرداختن بچنين مردماني مراقبت بسيار بخرج دهيم 
چين بر طبق اصل آزادي معتقدات مذهبي تمام مذاهب  در مناطق آزاد شده

همه پروتستانها ، كاتوليك ها ، مسلمانها ، بودائي ها و پيروان آئين هاي . مجازاند 
ديگر تا هنگامي كه از قوانين دولت توده اي تبعيت ميكنند از حمايت اين دولت 

يچگونه اجبار يا است به آئيني معتقد باشد يا نباشد ، ه هركس آزاد. برخودارند 
  . تمايزي در اين زمينه جائز نيست 

نهاد كند كه كنفرانس يد بخلق مناطق آزاد شده مختلف پيشكنگره ما با
نمايندگان تودهاي اين مناطق هر چه زود تر در ين ان تشكيل شود تا درباره مسائل 
 مربوط به هم آهنگ ساختن فعاليت مناطق آزادشده مختلف ، تقويت كار آنها در

وده اي ضد ژاپني در مناطق گوميندان جنگ مقاومت ، كمك به جنبش دموكراتيك ت
، كمك به فعاليت هاي نيروهاي مسلح زير زميني خلق در مناطق اشغالي ، پيشرفت 

اكنون كه مناطق آزاد ) .  13(وحدت ملي و تشكيل دولت ائتلافي به بحث پرداخت 
جات ميهن به مركز ثقل مبارزه تمام شده چين در زمينه مقاومت در برابر ژاپن و ن

خلق تبديل شده اند توده هاي وسيع مردم در سراسر كشور بما اميد بسته اند و 



  

مائوتسه دون

٢٦٠  

چنين كنفرانسي باعث پيشرفت بزرگي در امر . وظيفه ماست كه اميد آنها را بر آوريم 
  .آزادي ملي خلق چين خواهد گشت 

  ود و ـد شـحـد متـايـزب بـمام حــ ت ۵
  دـارزه کنـش مبـف خويـايـجام وظـراي انـب

اكنون كه ما وظايف خود و رهنمود هاي سياسي لازم براي انجام آنها را ! رفقا 
  دانستيم براي اجراي اين رهنمود ها و انجام اين وظايف چه روشي بايد اتخاذ كنيم ؟

وضع كنوني بين المللي و داخلي در برابر ما و قاطبه خلق چين دورنماي 
اين مطلب واضح است . ه و شرايط مساعد بي نظيري پديد آورده است روشني گشود
ال هنوز مشكلات جدي در برابر اما در عين ح. ديدي نميتوان داشت و در آن تر

قادر به  كسي كه فقط جنبه هاي تابناك را ببيند و به دشواريها توجه نكند. ماست 
  . خواهد بود پيكار مؤثر در راه انجام وظايف حزبي ن

ب ما همراه با خلق چين طي بيست و چهار سال تاريخ حزب و بخصوص حز
طي هشت سال جنگ مقاومت ضد ژاپني براي خلق چين قدرت عظيمي ايجاد كرده 

اما در عين . ار است و در آنها ترديدي نميتوان داشت موفقيت هاي كار ما آشكاست ؛ 
وفقيت آميز را به بيند و كسي كه فقط جنبه هاي م. حال در كار ما نواقصي وجود دارد 

  . به نواقص توجه نكند او نيز قادر به پيكار مؤثر در راه انجام وظايف حزبي نخواهد بود 
 1921حزب كمونيست چين طي بيست چهار سالي كه از زمان پيدايش آن در 

لشگركشي بشمال ، جنگ انقلاب : ميگذرد سه مبارزه بزرگ را از سر گذارانده است 
همان آغاز  حزب ما از. هم اكنون ادامه دارد  اومت ضد ژاپني كهارضي و جنگ مق

م تكيه خود را بر تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم گذاشت زيرا كه ماركسيسم ـ لنينيس
انگاه كه . عملي پرولتارياي جهان است انديشه  تبلور صحيح ترين و انقلابي ترين

درهم آميخت  چين حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم با پراتيك مشخص انقلاب
انقلاب چين سيماي كاملاً نوي بخود گرفت و سراسر مرحله تاريخي دموكراسي نوين 

حزب كمونيست چين مسلح به تئوري ماركسيسم ـ لنينيسم سبك كار . پديد گشت 
نويني براي خلق چين آورد كه اساسش عبارتست از تلفيق تئوري و عمل ، ارتباط 

  .قاد از خود نزديك با توده هاي مردم و انت
حقيقت عام ماركسيسم ـ لنينيسم كه انعكاس پراتيك مبارزه پرولتاريا در 
سراسر جهان است ، هنگامي كه با پراتيك مشخص مبارزه انقلابي پرولتاري چين و 
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. ذيري در ميĤيد براي خلق چين بصورت سلاح شكست ناپخلق چين درهم آميزد ، 
حزب ما در مبارزه قاطع با هرگونه . است  حزب كمونيست چين به اين كار نائل آمده

تظاهر دگماتيسم و امپيريسم كه مخالف با اين حقيقت است رشد كرده و پيش رفته 
دگماتيسم جدا شدن از پراتيك مشخص است و امپيريسم گوشه اي از تجربه . است 

نظريه اپورتونيستي بر خلاف  ؛ اين هر دو نوع را بجاي حقيقت عام ميگيرد
حزب ما در جريان بيست چهار سال مبارزه عليه چنين نظريات . است  ماركسيسم

غلطي با موفقيت پيكار كرده است و اكنون نيز پيكار ميكند و بدين ترتيب خود را از 
نفر عضو  1210000حزب ما اكنون . لحاظ ايدئولوژيك استحكام بسيار بخشيده است 

حزب پيوسته اند و در ايدئولوژي اكثريت قاطع آنها در جريان جنگ مقاومت به . دارد
همين موضوع در مورد عده اي از اعضاء كه . آنها آلودگيهاي گوناگوني وجود دارد 

كار اصلاح سبك در سالهاي اخير . پيش از جنگ بحزب پيوسته اند نيز صدق ميكند 
. بسيار موفقيت آميز بوده و در راه زدودن آلودگي ها گام هاي بلندي برداشته است 

ئولوژيكي باز هم با كار بايد همچنان دنبال شود و در درون حزب پرورش ايداين 
ذشته بمنظور اجتناب از باز گشت هات گپند گرفتن از اشتبا "و با روح شدت بيشتر 

ما بايد براي كادر هاي . گسترش يابد  "درمان بيماري بمنظور نجات بيمار"و  "آنها 
موضوع را فراهم آورديم كه پيوند  رهبري حزب در تمام مدارج امكان درك اين

نزديك تئوري و عمل خصوصيه اي است كه حزب ما را از تمام احزاب سياسي ديگر 
بدين جهت پرورش ايدئولوژيكي آن حلقه اساسي است كه بايد در . متمايز ميسازد 

. را در مبارزات خطير سياسي تأمين نمود  دست گرفت براي آنكه وحدت تمام حزب
  . يتواند هيچيك از وظايف سياسي خود را انجام دهد مآن ، حزب نبدون انجام 

خصيصه ديگري كه حزب ما را از ساير احزاب سياسي متمايز ميسازد روابط 
نقطه حركت ما عبارت است از خدمت . نزديك ما با توده هاي وسيع خلق است 

د منافع از توده ها حتي براي يك لحظه ، در همه موارصميمانه بخلق ، جدا نشدن 
خلق و نه منافع فرد يا گروه كوچكي را مبداء گرفتن ، و مسئوليت در برابر خلق را باز 

كمونيست ها بايد پيوسته . مسئوليت در برابر ارگانهاي رهبري حزب يكي دانستن 
براي دفاع استوار از حقيقت آماده باشند زيرا كه حقيقت در جهت منافع خلق است ، 

براي اصلاح اشتباهات خويش آماده باشند زيرا كه اشتباهات  كمونيستها بايد پيوسته
بيست و چهار سال تجربه بما نشان ميدهد كه وظيفه ، . در تضاد با منافع خلق است 

سياست و سبك كار درست هميشه با خواستهاي  توده ها در زمان و مكان معين 
، سياست و  وظيفه منطبق است و ريشه هاي پيوند ما را با توده ها مستحكم ميكند ؛
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سبك كار نادرست هرگز با خواستهاي توده ها در زمان و مكان معين منطبق نيست و 
عيب هائي مانند دگماتيسم ، امپيريسم ، دستور دهي ، . ما را از توده ها جدا ميسازد 

دنباله روي ، سكتاريسم ، بوروكراسي و پرمدعائي در كار از آن جهت بكلي زيان 
در رنج اند از آنجهت بايد بر . تحمل اند و كساني كه از اين بيماريها بخش و غير قابل 

كنگره ما بايد از تمام . آنها فائق آيند كه اين عيوب باعث جدائي ما از توده ها ميشود 
يچ رفيقي در هر حزب دعوت كند كه بر هوشياري خويش بيفزايد و مراقب باشد كه ه

بايد بهر رفيقي آموخت كه خلق را از جان و دل  .وده ها بريده نشود مقام كه باشد از ت
بهر جا كه ميرود در ميان توده ها باشد ، . دوست بدارد و بنداي وي با دقت گوش دهد 
با آنها درهم آميزد ، با توجه به سطح  بجاي آنكه خود را در رأس آنها قرار دهد ،

ا بالابرد ، بتوده ها آگاهي موجود توده ها آنها را بيدار كند و آگاهي سياسي آنها ر
كمك كند كه داوطلبانه رفته رفته متشكل شوند و كليه آن مبارزات لازمي را كه 

. اجازه ميدهد بتدريج بسط و توسعه دهند  شرايط داخلي و خارجي ، زمان و مكان
دستور دهي در هر نوع كاري خطاست زيرا كه از سطح آگاهي سياسي توده ها فراتر 

دستور دهي مظهر آن عيبي . داوطلبانه توده ها را نقض ميكند ميرود و اصل عمليات 
فكر كنند كه آنچه آنها مي فهمند  بايدنرفقا ي ما . است كه شتابزدگي ناميده ميشود 

فقط با رفتن بميان توده ها و پژوهش است كه ميتوان . توده هاي مردم ميفهمند 
. د  و آيا حاضر بعمل هستند يا نه معلوم كرد آيا توده ها اين و يا آن فكر را فهميده ان

دنبال روي نيز در هر . اگر ما اينطور عمل كنيم از دستوردهي در امان خواهيم بود 
نوع كاري خطاست زيرا كه از سطح آگاهي سياسي توده ها فروتر مي افتد و اصل 

دنباله روي مظهر عيب ديگري است كه . رهبري كردن توده ها بجلو نقض ميكند 
رفقاي ما نبايد فكر كنند كه آنچه آنها نميفهمند توده ها . ناميده ميشود  واماندگي

افتند و علاقه شديدي به پيش مي افتد كه توده ها از ما جلو مي غالباً اتفاق. نميفهمند 
روي دارند حال آنكه رفقاي ما بعوض اينكه آنها را رهبري كنند بدنبال برخي از 

آنها را منعكس ميسازند و بالاتر از همه نظرات عناصر عقب مانده ميدوند و نظرات 
خلاصه بايد بهر رفيق فهماند . نظرات توده هاي وسيع ميگيرند آنها را اشتباهاً بجاي 

كه نخستين ملاك گفتار و كردار يك كمونيست بايد عبارت باشد از انطباق آن با 
د بهر رفيقي باي. منافع والاي اكثريت قاطع خلق و برخوداري از پشتيباني آنها 

فهمانيد وقتي كه ما بخلق تكيه كنيم ، زماني كه به نيروي خلاق و زوال ناپذير توده ها 
با او يكي شويم بر هر . ايمان راسخ پيدا نمائيم و باين ترتيب بخلق اعتماد كنيم 
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دشمن قادر به درهم شكستن ما نخواهد بود ، در  مشكلي غلبه خواهيم كرد و هيچ
  . خواهيم بود دشمن را در هم شكنيم حالي كه ما قادر 

ه حزب ما را از ساير احزاب سياسي متمايز ميسازد خصيصه ديگري نيز ك
ما ميگوئيم اگر اطاق را مرتباً و منظماً تميز نكنيم گرد . انتقاد صادقانه از خود است 

خاك انباشته خواهد شد ؛ اگر صورت خود را مرتب نشوئيم كثيف خواهد شد ممكن 
وخاك بگيرد و از اينرو احتياج به روبيدن  رفقاي ما و كار حزب ما نيز گرد است ذهن

آب جاري ممكن نيست بگندد و پاشنه در هرگز  "و شست و شو دارد ضربه المثل 
به اين معني است كه حركت دائم مانع تاثير فاسد كننده ميكروب  "موريانه نميزند 

مان و در اين پروسه توسعه سبك ها و طفيلي ها ميگردد و بررسي مداوم كار خود
دموكراتيك كار ، نهراسيدن از انتقاد و انتقاد از خود و پيروي از اين پند هاي آموزنده 

درباره آنچه كه ميداني سكوت اختيار مكن و آنچه گفتن داري براي  ": خلق چين 
 هيچكس را بخاطر حرفي كه زده است گناهكار مدان ، بلكه از"،  "خودت نگاه مدار 

اگر خطائي از تو سر زده آنرا اصلاح كن و اگر سر نزده از  "،  "گفته هاي او پند بگير
ـ اينست يگانه وسيله مؤثر براي حفظ ذهن رفقا و ارگانيسم حزب  "بر حذر باش آن 

پند  "جنبش اصلاح سبك كه هدف آن . از سرايت گرد و خاك و ميكروبهاي سياسي 
درمان بيمار  "و  "اجتناب از باز گشت آنها گرفتن از اشتباهات گذشته بمنظور 

و انتقاد از خودي  بود به اين علت تاثير بزرگي بخشيد كه انتقاد "بمنظور نجات بيمار 
ما . وري و مسخ شده نبود ، صادقانه و از روي وجدان بود كه ما بدان دست زديم ص

تمام عمليات كمونيستهاي چين كه منافع والاي توده هاي وسيع خلق چين را مبناي 
خود قرار ميدهيم و بحقانيت مطلق امر خويش ايمان داريم و آنچه را كه جنبه 

يم زندگي خويش را شخصي دارد بي درنگ فداي اين امر مي سازيم و پيوسته حاضر
در راه آن نثار كنيم ، آيا ميتوانيم با حذف هر فكر، هر نظر و عقيده يا اسلوبي كه 

د مخالف باشيم ؟ آيا ممكن است به پليديها و موافق نيازمنديهاي خلق نباش
ميكروبهاي سياسي راه دهيم كه بيĤيند و پاكي چهره ما را آلوده گردانند و ارگانيسم 
سالم ما را بيمار سازند ؟ خاطره شهيدان بيشمار انقلاب كه جان خود را در راه منافع 

حتاي ميتواند چنان  آيا در چنين. خلق فدا كردند زندگان را غرق در اندوه ميسازد 
منافع شخصي وجود داشته باشد كه نتوان آنرا فدا ساخت و آيا ميتواند عيبي وجود 

  داشته باشد كه نتوان آنرا اصلاح كرد ؟
پس از پايان اين كنگره ما به جبهه خواهيم رفت و با پيروي از تصميمات ! رفقا 

ي چين نو پيكار خواهيم اين كنگره ، بخاطر پيروزي نهائي بر مهاجمين ژاپني و بنا
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تكرار . براي نيل به اين هدف ما بايد با قاطبه مردم كشور مان متحد شويم . كرد 
ميكنم مابايد با هر طبقه ، هر حزب و هر گروه اجتماعي و هر فردي كه هوادار 

براي نيل به .شكست مهاجمين ژاپني و خواستار ساختمان چين نو است متحد گرديم 
كليه نيرو هاي حزب را بر اساس اصول سازماني و انضباطي مركزيت اين هدف ما بايد 

هركه باشد مشروط بر اينكه ما بايد با هر رفيقي ، . دموكراتيك استوارانه گرد آوريم 
در دوران . بخواهد برنامه ، اساسنامه و تصميمات حزب را اجرا كند وحدت كنيم 

بود كه دشمن اكثر آنها را  60000لشكر كشي بشمال تعداد اعضاي حزب ما كمتر از 
 300000بعداً پراكنده ساخت ؛ در دوران جنگ انقلاب ارضي ، حزب ماندكي كمتر از 
 1200000عضو داشت كه دشمن اغلب آنها را نيز پراكنده ساخت ؛ اكنون ما بيش از  
اگر ما ا . عضو داريم ، اين بار ما بهيچوجه نبايد اجازه دهيم دشمن ما را متفرق سازد 

تجربه اين سه دوره را مورد استفاده قرار دهيم ، اگر ما فروتن باشيم و از غرور و 
نخوت بپرهيزيم ، اگر ما بتوانيم وحدت ميان تمام رفقا را در درون حزب و وحدت با 
خلق را در خارج از حزب تقويت كنيم ميتوانيم مطمئن باشيم كه دشمن ما را متفرق 

ه ، از بيخ و بن ، بطور كامل و تمام عيار متجاوزين نخواهد ساخت ، برعكس ما مصممان
ژاپني و سگان زنجيري فرمانبر آنها را نابود خواهيم كرد و سپس چين دموكراتيك 

  . نوين بنا خواهيم نمود 
تجربه سه دوره انقلاب و بويژه تجربه جنگ مقاومت ضد ژاپني ما و قاطبه 

كوشش هاي حزب كمونيست چين را به اين عقيده رسانيده است كه بدون خلق چين 
بدون كمونيستهاي چين كه تكيه گاه خلق چين اند ، چين هرگز نميتواند به استقلال 

  . و آزادي دست يابد ، صنعتي شود و كشاورزي خود را مدرنيزه كند 
من اعتقاد راسخ دارم كه با حزب كمونيست چين كه با تجربه سه انقلاب ! رفقا 

  .فه سياسي بزرگ خود را انجام دهيم مسلح است ما ميتوانيم وظي
هزاران هزار شهيد جان خود را در راه منافع خلق قهرمانانه فدا كرده اند ؛ 

  ! و در راهي كه با خون آنها سرخ شده است پيش رويم بگذار درفش آنها را بر افرازيم 
چين دموكراتيك نوين بزودي پا بعرصه وجود خواهد گذشت به پيش بسوي 

  ! نده اين روز فرخ
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  اـهـتـادداشـي

ـ سپاه پيشĤهنگ آزادي ملي چين يا بعبارت كوتاهتر سپاه پيشĤهنگ ملي ، يك سازمان  1
 1935دسامبر  9از طرف جوانان مترقي كه جنبش  1936انقلابي جوانان بود اين سازمان در فوريه 

جنگ مقاومت  پس از آغاز. شركت كرده بودند در زير رهبري حزب كمونيست چين تشكيل گرديد 
. بسيار از عضاي آن به نبرد پرداختند و در ايجاد پايگاه هائي در پشت جبهه دشمن شركت جستند 

از طرف دولت چانكايشك بروز منحل  1938سازمانهاي سپاه پيشĤهنگ ملي در مناطق گوميندان در 
ملي كه سازمان  سازمانهاي آن در مناطق آزاد شده بعداً به انجمن جوانان بخاطر نجات. گرديدند 

  .وسيعتري بود پيوستند 
تفسير در « ـ در باره توضيح كامل در باره سه حمله خونين ضد كمونيستي رجوع شود به  2

جلد » باره يازدهمين پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان و دومين جلسه سومين شوراي سياسي ملي
  .حاضر 

 1944در اكتبر . م انگلستان در يونان بود ـ اسكوبي فرمانده نيرو هاي متجاوز امپرياليس 3
آلماني در قاره اروپا دچار شكست شده در حال عقب نيشني بودند سپاهيان هنگاميكه اشغالگران 

اسكوبي به اين كشور وارد شدند و دولت ارتجاعي يونان را كه در لندن بحالت تبعيد بسر ميبرد  با خود 
حمله به ارتش آزاديبخش خلق يونان ، ارتشي كه به نبردي اسكوبي اين دولت را در . همراه آوردند 

طولاني و قهرمانان عليه اشغالگران آلماني دست زده بود ، و در كشتار ميهن پرستان يوناني رهبري و 
  .ياري كرد و بدينطريق يونان را در خون غرقه ساخت 

ك آن سلطه فاشيستي ـ بائو ـ جيا سيستمي اداري بود كه دارودسته ارتجاعي گوميندان بكم 4
آئين  نامه سازمان بائو ـ جيا «  1932چانكايشك در اول اوت . خود را در مدارج پائين تحميل ميكرد 

، حوبه و ان هوي را در بر را انتشار داد كه استانهاي حه نان » سر شماري  اهالي در شهرستان ها 
براي هر . د بر اساس خانوار سازمان گيرند بائو و جيا باي "گفته ميشود كه » آئين نامه « در . ميگرفت 

خانوار و هر جيا كه از ده خانوار تشكيل تشكيل ميگردد و هر بائو كه از ده جيا تشكيل ميگردد يك 
از همسايگان خواسته شده بود كه مراقب فعاليتهاي يكديگر باشند و آنها را .  "سركرده تعيين ميشود 

گناهكار پيدا ميشد مجازات شامل حال همه ميگرديد ؛ در  بمقامات گزارش دهند و چنانچه يك نفر
 1934نوامبر  7در . آئين نامه همچنين تدابيري ضد انقلابي براي برقراري كار اجباري قيد شد بود 

دولت گوميندان رسماً اعلام داشت كه اين سيستم تسلط فاشيستي بايد در تمام استانها و شهر هاي 
   .تحت اقتدار وي برقرار گردد

  .پرورش فئودالي ، كمپرادوري و فاشيستي دولت گوميندان . ـ اشاره به آموزش  5
در پايتخت مصر  1943كنفرانس قاهره كه با شركت چين ، آمريكا و انگلستان در نوامبر ـ  6

در اين اعلاميه با صراحت قيد شده است كه تايوان و برخي . تشكيل گرديد اعلاميه قاهره را نشان داد
اين موافقت نامه را نقض كرد  دولت آمريكا آشكارا 1950در ژوئن . اي ديگر بايد بچين باز گرددسرزمينه

  . و ناوگاني براي كنترول تايوان اعزام داشت باينمنظور كه چين را از حاكميت بر آن محروم سازد 
 در اينجا اشاره است. ـ اه مه كوه مشهوري است در قسمت جنوبي غربي استان سي چيوان  7

  .به مناطق كوهستاني سي چيوان آخرين پناهگاه دارو دسته حاكم چانكايشكدر جنگ مقاومت ضد ژاپني
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اتحاد تمام نيرو هاي ضد ژاپني و « ، » مرتجعين بايد مجازات شوند « ـ مراجعه شود به  8
  . 2جلد ،  »دون  منتخب آثار مائوتسه« از » ده مطالبه از گوميندان « و » مبارزه عليه سرسختهاي ضد كمونيست 

   1024نوامبر  10از دكتر سون ياتسن مورخ » اظهاريه بمناسبت عزيمت بشمال « ـ اقتباس شده از  9
  . است » سرنوشت چين « منظور هجويات چانكايشك در جزوه ضد انقلابي وي بنام  ـ 10
نفرانس مشتركاً از طرف آمريكا و انگستان در پايان ك 1941ـ منشور اتلانتيك در اوت  11

كنفرانس مسكو با شركت وزراي خارجه اتحاد شوروي ، امريكا و انگلستان در . اتلانتيك انتشار يافت 
كنفرانس تهران با شركت اتحاد شوروي ، امريكا و انگستان از نوامبر تا . تشكيل گرديد  1943اكتبر 

اد شوروي ، امريكا و كنفرانس كريمه با شركت اتح. تشكيل گرديد در پايتخت ايران  1943دسامبر 
در تمام اين . در يالتا واقع در كريمه از جنوب اتحاد شوروي انعقاد يافت  1945انگلستان در فوريه 

كنفرانس هاي بين المللي امضا كنندگان تصميم گرفتند كه آلمان و ژاپن فاشيست را با كوشش مشترك 
ي فاشيسم جلو گيرند ، صلح جهاني را مغلوب سازند و پس از جنگ از احياء نيرو هاي تجاوز و بقايا

حفظ كنند و به خلقهاي تمام كشور ها مدد دهند كه آنها آرمانهاي خود را در زمينه استقلال و 
اما بلافاصله پس از جنگ دولتهاي امريكا و انگلستان تمام اين قرار داد هاي . دموكراسي تحقق بخشد 

  . بين المللي را نقض كردند 
ار دولت اتحاد شوروي ، امريكا ، انگستان و چين بر طبق تصميمات ـ نمايندگان چه 12

در دمبارتن اوكس واقع در اوكس واقع در امريكا  1944كنفرانس هاي قاهره و تهران از اوت تا اكتبر 
در  1945ژوئن از اوريل تا . ملاقات كردند و پيشنهادات در باره سازمان ملل متحد را طرح ريزي نمودند 

رفيق . سكو واقع در امريكا كنفرانس ملل متحد با شركت نمايندگان پنجا كشور دعوت شد سان فرانسي
  .دون بي او بعنوان نماينده مناطق آزاد شده چين در اين كنفرانس شركت داشت 

پس از هفتمين كنگره كشوري  "كميته تدارك كنفرانس خلق مناطق آزاد شده چين  "ـ  13
ل شد و جلسه افتتاج اي نيز منعقد گرديد كه در آن نمايندگان حزب كمونيست چين در ين ان تشكي

  .با تسليم ژاپن وضع دگرگون گرديد و اين كنفرانس دعوت نشد. تمام مناطق آزاد شده شركت كردند 
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  ه ـردي کـر مـيـون پـوگـي
  کـوه را از جـا ميـکنـد

  ) 1945ژوئن  11(

اول ، : ما در اين كنگره سه كار كرديم . كنگره ما با موفقيت زياد بپايان رسيد 
بسيج متهورانه توده ها و بسط و توسعه نيروهاي خلق : مشي حزب را معين نموديم 

درهم شكنند ، تمام خلق كشور را تا آنكه تحت رهبري حزب ما متجاوزين ژاپني را 
دوم ، اساسنامه جديد حزب را . آزاد كنند و يك چين دموكراتيك نوين بسازند 

. وديم ميعني كميته مركزي را انتخاب نو سوم ، ارگان رهبري حزب ، . تصويب كرديم 
از اين پس ، وظيفه ما عبارت از اين خواهد بود كه كليه اعضاي حزب را بخاطر تحقق 

كنگره ما كنگره پيروزي ، كنگره وحدت بود و نمايندگان . حزبي رهبري كنيم مشي 
در اينجا بسياري از رفقا انتقاد از . در باره سه گرازش نظرات ارزنده اي بيان نمودند 

اين كنگره . خود كردند و با آرزوي وحدت از طريق انتقاد از خود بوحدت رسيدند 
   .د از خود و نمونه اي از دموكراسي درون حزبي استنمونه اي از وحدت ، نمونه از انتقا

پس از پايان كنگره ، بسياري از رفقا به محل كار خود و به جبهه هاي مختلف 
رفقا ، شما بهر محلي كه ميرويد ، موظفيد مشي كنگره . جنگ مراجعت خواهند كرد 

سيعي را تبليغ كنيد و از طريق اعضاي حزب بين توده هاي مردم بكار توضيحي و
  .دست زنيد 

و اطمينان سراسر حزب و هدف ما از تبليغ مشي كنگره بالا بردن حس اعتماد 
ما ابتدا بايد آگاهي سياسي پيشاهنگ را . پيروزي مسلم انقلاب است  همه مردم به

ارتقا دهيم تا آنها بتوانند در راه نيل به پيروزي عزم خود را جزم كنند ، از قرباني 
ولي اين هنوز كافي نيست ، ما بايد آگاهي . ه مشكلي فايق آيند نهراسند، و برهرگون

سياسي توده هاي وسيع مردم را نيز بالا بريم تا آنها هم براي كسب پيروزي با جان و 
ما بايد بخلق اطمينان دهيم كه چين متعلق . دل باتفاق ما در پيكار شركت كنند 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثر حاضر متن نطقي است كه رفيق مائو تسه دون درجلسه اختتاميه هفتمين كنگره كشوري حزب 

  .كمونيست چين ايراد كرده است 
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يوگون پير مردي كه كوه را از «  داستاني موسوم به. نه به مرتجعين بخلق چين است 
شين ، در گار هاي پيز در رو: از چين باستان در دست است كه ميگويد » جا ميكند 

شمال چين ، پير مردي معروف به يوگون پير مرد كوهستان شمال ميزيسته كه دو 
. كوه بلند بنام تاي هان و وان او راه كلبه اش را بسمت جنوب مسدود كرده بودند 

پير مرد . يوگون تصميم گرفت باتفاق پسرانش آندو كوه را با كلنگ از جا بكند 
زهي حماقت و  ": ز ديدن آنان لب به تمسخر گشود و گفت اديگري بنام جي سو 

 ".شما چند نفرهيچگاه به تنهائي قادر به كندن اين دو كوه عظيم نخواهيد بود !ناداني
اگر من بميرم ، فرندانم اينكار را ادامه خواهند داد و اگر  ": يوگون در جواب گفت 

مينطور نسل اندر نسل دنبال خواهد فرزندانم بميرند ، نوه هايم خواهند بود و اينكار ه
بلندتر نخواهند شد ،  بله ، درست است كه ايندو كوه بلندند ، ولي هرگز از اين. شد 

نبايد قدر به  چرا ما. كنيم ، كوچكتر خواهند شد ا با هر قطعه كه ميبلكه بعكس م
يو گون پس از رد نظر نادرست جي سو ، بدون  "كندن اين دو كوه باشيم ؟ 

سر انجام خداوند بر سر . رين تزلزلي هر روز همچنان به كوه كني ادامه داد كوچكت
رحم آمد و دو فرشته بزمين فرستاد كه آن دو كوه را بدوش گرفتند و بجاي ديگر 

بر گرده خلق چين نيز دو كوه عظيم سنگيني ميكند در حال حاضر ) 1(حمل كردند 
كمونيست چين دير  حزب. نام دارد  كه يكي از آنها امپرياليسم و ديگري فئوداليسم

ما بايد پيگيرباشيم ، ما بايد . به از جا كندن اين دو كوه گرديده  باز است كه مصمم
ولي اين خدا . بطور خستگي ناپذير كار كنيم ، ما دل خدا را هم بدست خواهيم آورد 

د در صورتيكه همه مردم بپاخيزن. كس ديگري جز توده هاي وسيع مردم چين نيست 
اين كوهها بپردازند ، آيا بازهم قادر به كندن اين دو كوه نخواهيم  و باتفاق ما بكندن

  ؟ بود 

من ضمن صحبت با دو نفر آمريكائي كه ميخواستند به ايالات متحد  ديروز
ميكند در كار ما تخريب نمايد ،  امريكا مراجعت كنند ، گفتم كه دولت امريكا سعي

ما با سياست دولت امريكا در پشتيباني از . ين اجازه اي نخواهيم داد لي ما هرگز چنو
ولي بايد اولا خط فاصلي بين خلق امريكا . چانكايشك عليه حزب كمونيست مخالفيم 

و دولت ايالات متحده امريكا بكشيم و ثانياً بين آنهائيكه در درون دولت امريكا 
من باين دو نفر باين نفر . گذاريم سياست را تعين ميكنند و كارمندان ساده فرق ب

به اوليا امور دولت خود بگوئيد كه ورود شما امريكائيها به مناطق  ": امريكائي گفتم 
آزاد شده غدغن است ، زيرا سياست شما مبني بر پشتيباني از چانكايشك عليه 

شما فقط در صورتي . حزب كمونيست است ، و ما بشما هيچگونه اعتمادي نداريم 
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ولي ابتدا بايد در . اند به مناطق آزاد شده بيائيد كه بخواهيد عليه ژاپن بجنگيد ميتو
اجازه نميدهيم كه مثل دزد ها بهر سوراخي ما بشما . اين مورد پيماني منعقد شود 

هارلي علناً مخالف خود را با همكاري با حزب كمونيست . ج . پاتريك . سر بكشيد 
علوم نيست كه چرا شما باز ميخواهيد به مناطق ، ولي م) 2(چين اعلام كرده است 

  .آزاد شده ما بيائيد و در اينجا اينور و آنور پرسه بزنيد 
سياست دولت امريكا در پشتيباني از چانكايشك عليه حزب كمونيست 

ولي كليه تلاشهاي مرتجعين داخلي و . نموداري از گستاخي مرتجعين امريكاست 
در جهان . وزي خلق چين محكوم به شكست است خارجي داير بر جلوگيري از پير

كنوني ، جريان عمده را دموكراسي و جريان مخالف را ارتجاعي كه عليه دموكراسي 
هم اكنون در تلاش است تا بر جريان مخالف ارتجاعي . برخاسته ، تشكيل ميدهند 

 جريان عمده ـ استقلال ملي و دموكراسي توده اي ـ چيره گردد ، ولي اين جريان
امروز همانطور كه استالين مدتها . مخالف هرگز نميتواند به جريان عمده بدل شود 

پيش خاطر نشان ساخته ، هنوز سه تضاد بزرگ در جهان كهن وجود دارد كه 
اولي تضاد بين پرولتاريا و بورژوازي در كشورهاي امپرياليستي ؛ دوم ، : عبارتست از 

؛ و تضاد سوم ، تضاد بين كشور هاي تضاد ميان قدرتهاي مختلف امپرياليستي 
مستعمره و نيمه مستعمره از يكطرف و كشور هاي متروپل امپرياليستي از طرف ديگر 

. اين سه تضاد نه تنها هنوز موجودند ، بلكه حادتر و پردامنه تر نيز گرديده اند ) . 3(
مخالف  يانبعلت وجود و رشد اين تضاد ها ، سر انجام روزي فرا خواهد رسيد كه جر

ارتجاعي ضد شوروي ، ضد كمونيستي و ضد دموكراتيك كه هنوز موجود است ، از 
  .بين برود 

در اين لحظه دو كنگره در چين برگزار گرديده است ـ يكي ششمين كنگره 
هدفهاي اين دو كنگره . گوميندان و ديگري هفتمين كنگره حزب كمونيست است 

ين بردن حزب كمونيست و تمام نيروهاي هدف يكي از آنها از ب: كاملاً مختلفند 
دموكراتيك چين و كشاندن چين بسوي تاريكي است ؛ و هدف ديگري واژگون 

الي چين ـ و ايجاد يك ساختن امپرياليسم ژاپن و دست نشاندگانش ـ نيروهاي فئود
اين دو مشي با . چين دموكراتيك نوين و سوق دادن چين بصوب روشنائي است 

ما اعتقاد عميق داريم كه خلق چين تحت رهبري حزب . اند يكديگر در مبارزه 
كمونيست چين و در پرتو مشي هفتمين كنگره حزب كمونيست چين به پيروزي 
كامل دست خواهد يافت ، و مشي ضد انقلابي گوميندان ناگزير با شكست مواجه 

  .واهد گرديد خ
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  اـهـتـيادداش

  .» ي لبه ز« ـ در باره اين داستان رجوع شود به  1
هارلي يكي از سياستمداران مرتجع حزب جمهوري خواه ، در واخر سال . ج . ـ پاتريك  2

پشتيباني وي از سياست ضد كمونيستي . بسمت سفير كبير آمريكا در چين منصوب شد  1944
از  1945چانكايشك مخالف شديد مردم چين را برانگيخت و بدين علت بود كه او مجبور شد در نوامبر 

در  1945آوريل  2هالي طي يك مصاحبه مطبوعاتي دولت امريكا بتاريخ . ود استعفا دهد شغل خ
براي اطلاع از جزئيات . واشنگتن مخالفت عني خود را با همكاري با حزب كمونيست چين اعلام داشت 

  .جلد حاضر » هم آوازي هالي و چانكايشك شكست خورد « اين موضوع رجوع كنيد به 
  .» ريشه هاب تاريخي لنينيسم « ، قسمت اول » باره اصول لنينيسم  در« ـ استالين  3
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شـدي ارتـوليـار تـاره کـدر ب  
و ها خودـنديـازمـيـع نـراي رفـب  

مـت جنبش هاي عظيـاره اهميـدر ب  
ديـار توليـار و کـک کـلاح سبـاص  

) 1945آوريل  27 (  

در شرايط كنوني كه ارتش ما با دشواريهاي مادي فوق العاده اي روبروست و 
نند ، امري تداركات مايحتاج وي نيروهايش در مناطق مختلف بطور جداگانه نبرد ميك

زيرا كه اين امر از يكسو دست و پاي . هرگز نبايد فقط بر عهده ارگانهاي رهبري باشد 
بسياري از افسران جزء و سربازان را مي بندد و از سوي ديگر رفع نيازمنديهاي آنان 

م تا بر فقا ، دست بكار شوير": ما بايد بگوئيم . طريق غير ممكن ميسازد اين را از 
اگر ارگانهاي رهبري و ظايف را دقيقاً معين كنند و  "! دشواريهاي خويش غلبه كنيم 

تكاء به نيروي خود بر دشواريها بدرجات پائين متهورانه آزادي عمل بدهند كه با ا
ولي بر . غلبه كنند ، مسئله حل خواهد شد و حتي به بهترين وجه حل خواهد شد 

كه در واقع نميتوانند حمل كنند ، همواره تمام بارهائي را عكس ، اگر ارگانهاي رهبري 
بر دوش گيرند ، اگر از واگذاري آزادي عمل بدرجات پائين ترس داشته باشند و 

توده ها را براي اينكه با اتكاء به نيروي خود بر دشواريها غلبه كنند ،  فعاليت
ن و هم درجات پائين برنيانگيزند ، با وجود كوششهائي كه بكار ميبرد ، هم خودشا

ن آنكه بتوانند اين مسئله را در ارتش در وضعيت دشواري قرار خواهند گرفت ، بدو
. تجربه سالهاي اخير اين امر را كاملاً ثابت كرده است . رايط كنوني حل كنند ش

براي  "رهبري واحد و اداره غير متمركز  "همانطور كه تاكنون باثبات رسيده ، اصل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . چاپ ين ان نگاشته است» جيه فان ژيبائو « اين سرمقاله را رفيق مائوتسه دون براي روزنامه 
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سازمان دادن تمام زندگي اقتصادي مناطق آزاد شده در شرايط كنوني اصل 
  .صحيح است 

براي درهم . نفرند  900000هم اكنون ارتشهاي مناطق آزاد شده بيش از 
ولي ما تا كنون از خارج . شكستن متجاوزين ژاپني بايد اين تعداد را چند برابر كرد 

كه در آينده چنين كمكي بگيريم ، باز حتي اگر هم فرض كنيم . كمكي نگرفته ايم 
در اين مورد هيچگونه پندار . خودمان بايد و سايل زندگي خويش را تأمين كنيم 

در آينده نزديك ما بايد تعداد لازمي از واحد هايمان را . ود راه بدهيم واهي نبايد بخ
از مناطق كه هم اكنون هر يك بطور جداگانه در آنجا نبرد ميكنند ، بيرون بكشيم و 

اين واحد ها بزرگ كه بطور . منظور حمله به هدفهاي معين دشمن متمركز گردانيم 
يازمنديها خود را از طريق فعاليت متمركز عمل خواهند كرد ، نخواهد توانست ن

توليدي برآورده سازند بلكه حتي مقادر زيادي ما يحتاج نيز از پشت جبهه خواهند 
و واحد هاي منطقه اي كه در محل خود باقي مانده اند فقط سپاهيان محلي . خواست 

به  خواهند توانست مانند گذشته هم به نبرد و هم) و هنوز عده آنها زياد خواهد بود ( 
در اينصورت آيا ميتوان شكي داشت كه كليه سپاهيان ما . فعاليت توليدي بپردازند 

بدون استثناء بايد با استفاده از فرصت موجود طرز تأمين بخشي از نيازمنديهاي خود 
را از طريق كار توليدي بياموزند ، بدون آنكه اين امر به عمليات و تعليمات نظامي آنها 

  صدمه برساند ؟
ه ارتشي از طريق كار توليدي بتأمين نيازمنديهاي خود بپردازد، در اينك

شرايط ما بظاهر عقب مانده يا قهقرائي بنظر ميĤيد ، ولي در واقع مترقي است و 
ماظاهراً اصل تقسيم كاررا نقض ميكنيم، ولي در شرايطي . اهميت بزرگي تاريخي دارد

ليتهاي جنايتكارانه دارو دسته عمده كه معلول فعا( كه ما داريم ـ فقر و تجزيه كشور 
و جنگ توده اي پاتيزاني طولاني و پراگنده ـ اين ) هيئت حاكمه گوميندان است 

و لاغرند و ببينيد سربازان ارتش گوميندان چقدر رنگ پريده . كاري مترقي است 
 ببينيد زمانيكه ما مواد! سربازان مناطق آزاد شده چقدر سرشار از نيرو تندرستي اند 

مورد نياز خويش را توليد نميكرديم ، با چه دشواريهاي روبرو بوديم و اينك كه آن 
بگذاريد دو واحد ، مثلاً دو . مواد را توليد ميكنيم كار مان چقدر آسانتر شده است
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يا ارگانهاي : گروهان را در نظر بگيريم كه هر كدام يكي از اين دو شيوه را بر ميگزيند 
گانهاي رهبري همه مايحتاج اينكه ار ها را تأمين ميكنند ، و يارهبري همه مايحتاج آن
، و يا اينكه ارگانهاي رهبري مايحتاج آنها را اصلاً تأمين نميكند آنها را تأمين ميكنند

و يا مقداري كمي از آنرا تأمين ميكنند و ميگذارند كه آنها براي رفع تمام يا قسمت 
كداميك از . ي خويش بكار توليدي بپردارند اعظم يا نيمي و يا بخشي از نيازمنديها

ايندو شيوه نتيجه بهتر بدست ميدهد ؟ آنها كداميك از ايندو شيوه را ترجيح 
ميدهند ؟ پس از يك سال آزمايش جدي در كار توليد براي رفع نيازمنديها ، شكي 
نيست كه آنها خواهند گفت كه شيوه دوم نتيجه بهتر بدست ميدهد و بقبول آن 

خواهند شد ؛ و هم شكي نيست كه آنها خواهند گفت كه شيوه اول نتيجه حاضر 
زيرا شيوه دوم بهمه سپاهيان . ميدهد و بقبول آن آماده نخواهند گرديد كمتر بدست 

در ما امكان ميدهد كه شرايط زندگي خويش را بهتر سازند ، حال آنكه شيوه اول 
ا را تأمين كند ، حتي اگر ارگانهاي آنهشرايط بد مادي امروزي نميتواند نيازمنديهاي 
عقب  "اتخاذ اين شيوه ظاهراً در اثر . رهبري در اين زمينه كوشش فراواني بكار برند 

سپاهيان ما توانستند بر دشواريهاي ناشي از كمبود و سايل  "قهقرائي  "و  "مانده 
ز زندگي غلبه كنند و شرايط زندگي خويش را بهبود بخشند ، بطوريكه هر يك ا

سربازان ما سر شار از نيرو و تندرستي است ؛ در پرتوي اين تدابير ماميتوانيم از بار 
مالياتي مردم كه خود گرفتار دشوريهاي بزرگ هستند ، بكاهيم و باينوسيله 
پشتيباني آنها را بدست آوريم ؛ و همچنين ميتوانيم و باينوسيله پشتيباني آنها را 

و بر تعداد نفرات خود م جنگ طولاني را ادامه دهيم بدست آوريم ؛ و همچنين ميتواني
بيفزائيم ، و از اين طريق سرزمين مناطق آزاد شده را وسعت بخشيم و سرزمين 
مناطق اشغالي ژاپن را كاهش دهيم و سر انجام به نابود ساختن مهاجمان و آزاد 

را منكر آيا ميتوان اهميت بزرگ تاريخي اين شيوه . ساختن سراسر چين نائل آئيم 
  شد ؟

منديها خود نه تنها شرايط زندگي ارتش را ارتش براي رفع نياز كار توليدي
بهتر كرده و بارسنگين خلق را سبك تر نموده است ، و بدينوسيله توسعه ارتش را 

ت ، بلكه اين امر تأثيرات جنبي فوري زيادي نيز داشته است كه ممكن گردانيده اس
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افسران و سربازان باتفاق هم . ـ بهبود مناسبات بين افسران و سربازان  1: عبارتند از 
ـ علاقه بيشتر نسبت  2. بكار توليدي مپردازند و بيكديگر دست برادري ميدهند 

وري را بكار ميبريم و نه سيستم امروزه ما نه سيستم كهنه سرباز گيري مزد. بكار 
بيسج  نظام وظيفه عمومي را ، بلكه سيستم سومي را انتخاب كرده اين كه سيستم

زيرا كه موجب بهتر است  اي سيستم از سيستم سربازگيري مزدور. داوطلبانه است 
 .ظيفه عمومي نيستپيدايش عده كثير ولگردان نميگردد ، ولي بخوبي سيستم نظام و

و هنوز ي فقط به ما اجازه ميدهد كه به بسيج داوطلبان دست بزنيم شرايط كنون
ليكن داوطلباني كه . امكان نداريم شيوه نظامي وظيفه عمومي را جاري گردانيم 

است  بسيج شده اند ، از آنجا كه مدتي طولاني در ارتش بسر خواهند بر ، ممكن
ولگرد شوند و عادت زشت علاقه شان نسبت بكار كمتر گردد و در آخر بعضي از آنها 

ديكتاتورهاي نظامي را بگيرند ، ولي از زمانيكه ارتش براي رفع نيازمنديهاي  سربازان
خود شروع بكار توليدي كرد ، علاقه نسبت بكار بيشتر گرديده و رسوم و عادات 

تقويت انضباط در امور توليدي نه تنها انضباط در  3. ولگرد مĤبانه بر طرف شده است 
. زندگي رزمندگان را تضعيف نميكند بلكه در واقع باعث تقويت آن نيز ميگردد نبرد و

امور  "هرگاه يكي از واحد هاي نظامي به اداره . ـ بهبود مناسبات بين ارتش و خلق  4
از آنجا كه . خود بپردازد ، تعرض بمال مردم زياد و يا هرگز پيش نميĤيد "خانگي 

دل نيروي كار بيكديگر كمك ميكنند ، دوستي بين ارتش و خلق در امور توليد با تبا
ـ  6. ـ كاهش شكايت ارتش از دولت و بهبود مناسبات آنها  5. آنها تقويت ميگردد 

هرگاه ارتش بكار توليدي بپردازد ، . تشويق خلق به شركت در جنبش عظيم توليدي 
ر ميگردد و تضرورت اقدام بكار توليدي براي ادارات دولتي و سازمانهاي ديگر عيان 

ري باين كار مشغول خواهند شد ، و همچنين ضروزت ايجاد يك آنها با انرژي بيشت
جنبش وسيع تمام خلقي براي افزايش توليد طبيعتاً آشكار تر ميشود و با انرژي 

  .بيشتري بر آورده ميگردد
و  1942جنبش اصلاح سبك كار و جنبش كار توليدي كه بترتيب در سالهاي 

ه و خصلت عام يافته اند ، يكي در زندگي معنوي و ديگري در زندگي آغاز شد 1943
دو حلقه را بموقع اگر ما موفق نشويم اين . مادي ما نقش قطعي بازي كرده و ميكنند 
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در دست بگيريم ، تمام سلسله انقلاب از دست ما در خواهد رفت و نخواهيم توانست 
  .مبارزه خويش را به پيش ببريم 

وارد حزب شده اند ،  1937از آن اعضائي كه پيش از سال  همه ميدانند كه
بيش از چند ده هزار نفر باقي نمانده اند ، حال آنكه اعضاي كنوني حزب ما بيش از 

نفر ميشود كه اكثر آنها از ميان دهقانان و ساير قشر هاي خرده بورژوازي  1200000
ي نشان ميدهند و مايلند كه از خود فعاليت انقلابي قابل تحسيناينان . برخاسته اند 

تربيت ماركسيستي بيابند ، ولي ايدئولوژيي با خود بحزب آورده اند كه با ماركسيسم 
 در باره بخشي از كمونيستهائي اين مطلب. ا كاملاً تطبيق نميكند تطبيق نميكند و ي

اين يكي از جدي ترين . وارد حزب شده اند ، نيز صداق است  1937كه پيش از سال 
در چنين شرايطي ، اگر ما به گسترش جنبش . د هاست و اشكال بزرگي است تضا

همگاني آموزش ماركسيسم يعني جنبش اصلاح سبك كار نپردازيم ، آيا فكر ميكنيد 
از آنجا كه ما اين تضاد اما . كه بتوانيم با موفقيت به پيش برويم ؟ بديهي است كه نه 

د ـ تضاد درون حزبي ميان ايدئولوژي پرولتري را كه در نزد بسيار از كادر ها وجود دار
منجمله ايدئولوژي خرده بورژوائي و بورژوائي و حتي ( و ايدئولوژي غير پرولتري 

يعني تضاد ) ايدئولوژي طبقه مالكان ارضي ولي بطور عمده ايدئولوژي خرده بورژوائي 
حل  ميان ايدئولوژي ماركسيستي و ايدئولوژي غير ماركسيستي ـ حل كرديم و

در ) وحدتي كه گرچه كامل نيست ( ميكنيم ، حزب ما ميتواند با وحدت بيسابقه اي 
در . ي بلند و مطئن به پيش برود زمينه ايدئولوژي سياسي و تشكيلاتي ، با گامها

ينده حزب ما ميتواند و بايد بازهم بيشتر رشد و توسعه يابد و ما در پرتوي اصول آ
  . وانست رشد آتي آنرا باز هم بهتر هدايت كنيم ايدئولوژي ماركسيستي خواهيم ت

اينك هشت سال است كه جنگ . عبارتست از جنبش كار توليدي حلقه ديگر 
ما در آغاز جنگ هنوز خوراك و پوشاك داشتيم ، ولي بعداً .  مقاومت ادامه دارد

كمبود غلات ، : وضعيت بتدريج و خيم گشت و حتي دشواريهاي عظيمي پيدا شد 
اين دشواريها . وغن خوراكي و نمك ، كمبود لحاف و پوشاك ، و كسر بودجه كمبود ر

عيكه يعني موق 1943تا سال  1940از سال و اين تضاد هاي فوق العاده عظيم 
ندان سه مرتبه به حملات عرض پردامنه پرداختند و دولت گوميتجاوزكاران ژاپني به ت
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اگر ما بر . د ، پديد آمدند دست ز) حملات خونين ضد كمونيستي ( بزرگ ضدخلقي 
اين دشواريها غلبه نميگرفتيم ، آيا فكر ميكنيد كه ميتوانيستيم مبارزه خود را بر ضد 

ولي ما كار توليدي را آموخته ايم و باز هم ميĤموزيم و . ژاپن به پيش ببريم ؟ مسلماً نه 
چند سال ديگر . بدين ترتيب دوباره نيرو گرفته ايم و دوباره سرشار از زندگي هستيم 

  . ما از هيچ دشمني باك نخواهيم داشت و قادر خواهيم بود بر هر دشمني غلبه كنيم 
پس اهميت تاريخي خطير جنبشهاي اصلاح سبك كار و كار توليدي كاملاً 

  . مفهوم است 
بگذار ايندو جنبش بزرگ را كه پايه اجراي ساير وظايف ما در مبارزه اند ، باز 

اگر ما باين كار موفق شويم ، آزادي كامل . يم و توسعه دهيم هم بيشتر تكامل بخش
  . خلق چين تأمين خواهد شد 

اميدواريم كه رفقاي رهبري ، كادرها و توده . ما در دوره كشت بهاره هستيم 
هاي مردم در كليه مناطق آزاد شده ، حلقه توليد را بدون فوت وقت در دست بگيرند 

بويژه در آنجا كه هنوز اشتغال بتوليد . ارسال نايل آيند و به كاميابيهائي بزرگتر از پ
  .آموخته نشده ، بايد امسال با كوشش بيشتري باين كارپرداخت 
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هفتم ژاوئيه چهارمين شوراي سياسي ملي كه دعوت شده بود تا رژيم 
هيچگاه . استبدادي چانكايشك را رنگ آميزي كند در چون چينگ گشايش يافت 

 نه فقط نمايندگان حزب. تعداد حاضران در جلسه افتتاحيه اين شورا اينقدر كم نبود 
كمونيست چين حضور نداشتند بلكه تعدادي كثيري از ساير اعضاء شورا هم غائب 

در جلسه . عضو در جلسه حضور داشتند  180نفر فقط  290از مجموعه . بودند 
دولت در نظر ندارد در مورد مسائل  ": افتتاحيه چانكايشك سخنراني كرد و گفت 

د و بشما آياقان امكان طرح مشخصي را عرضه كن مربوط به دعوت مجلس ملي ،
دولت با كمال حسن نيت و . ميدهد كه ببحث پردامنه اي در اين موضوع بپردازيد 

باين طريق  ". صميميت براي شنيدن نظريات شما در باره اين مسائل آماده است 
. نوامبر آينده پيش بيني شده بود متوقف ميماند 12ظاهراً دعوت مجلس ملي كه براي 

اوست كه چانكايشك را بتوسل  . ت نيز در اين كار دست دارد هارلي امپرياليس
براين اساس بود كه چانكايشك در نطق آغاز . بچنين مانوري قوياً ترغيب كرده است 

) 2(تا حدي با اطمينان خاطر حرف زد و حتي در نطق اول مارس ) 1(سال جديد 
ه دن قدرت دولتي بباز گرداني "گساخي بسيار بخرج داد و از تصميم خويش مبني بر 

وي در نطق اخير خود پيشنهاد حزب كمونيست . نوامبر سخن گقت  12در  "خلق 
چين را كه مبين اراده خلق چين و خواستار دعوت كنفرانس از كليه احزاب و 

در عوض ، با . گروههاي سياسي و تشكيل دولت ائتلافي است بطور قاطع رد كرد 
نفر و از آنجمله يككميسيون مركب از سه نفر ،  شادماني بي پايان در پيرامون تشكيل

. داد سخن داد سپاهيان حزب كمونيست چين "تجديد سازمان"امريكائي بمنظور 
به حزب  "وضع قانوني"وي كار جسارت را بجائي رسانيد كه گفت پيش از آنكه 

در همه . كمونيست چين اعطا شود اين حزب بايد سپاهيان خود را بوي تسليم كند 
اين . جريانات ، پشتيباني جناب آقاي پاتريك هارلي نقش قاطع داشته است اين 

در عين حال كه بشيوه هميشگي آوريل در واشنگتن  2شخص در اظهارات خويش در 
و افتراء اليست ها نقش حزب كمونيست چين رانفي كرد ، به فعاليت او تهمت امپري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . متن حاضر تفسيري است كه رفيق مائو تسه دون براي خبر گزاري سين هوا نگاشته است
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و  "مليمجلس  "وارد ساخت و همكاري با او را مردود شمرد به تبليغ در پيرامون 
باين طريق هم آوازي هارلي و . چانكايشك پرداخت  شوم ساير نقشه هاي

ديگري در چين ولي هر دو آنها بقصد قرباني كردن چانكايشك كه يكي در امريكا و 
اما چنين معلوم ميشود كه از اين زمان . خلق چين سخن ميگفتند باوج خود رسيد 

در ميان چيني ها و خارجي ها ، در داخل و . ببعد كار آنها رو بخرابي رفته است 
ها ، در درخارج گوميندان ، در بين اعضاء احزاب مختلف و همچنين در بين بيحزب 

يگانه دليل اين امر اينست كه . همه جا صداي هاي بيشماري باعتراض برخاست 
مواضعه هارلي ـ چانكايشك اگر چه بسيار رنگ آميزي شده هدفش در مرحله آخر 

خلق چين ، بهم زدن بازهم بيشتر وحدت او وكار عبارتست از قرباني كردن منافع 
اي را در چين بيفروزد ، و اين كار بمنافع گذاشتن بمبي كه بايد جنگ داخلي پردامنه 

فق نيز ، خواه در جنگ ضد فاشيسم و خلق هاي ساير دول مت مشترك خلق آمريكا و
كه اكنون . معلوم نيست . خواه در همزيستي مسالمت آميز بعد از جنگ لطمه ميزند 

هان هارلي بچه كار مشغول است ، ولي در هر صورت بنظر ميرسد كه او عجالتاً رو پن
كرده است ، بطوري كه چانكايشك در برابر شوراي سياسي ملي نتوانست چيزي جز 

وضع در كشور  ": فته بود گ چانكايشك در اول مارس. ترهات پراكنده بر زبان راند 
لي وما تا موقع دعوت مجلس ملي هيچ سازمان مسئ. ما مانند كشورهاي ديگر نيست 

دولت بوسيله آن از اراده خلق مستحضر  نداريم كه بتواند نماينده خلق باشد و
شوراي حاضر  "نظريات " "شنيدن  "در اين صورت چرا ژنراليسيم ما براي  ".گردد

بوسيله آن كه دولت . …سازمان مسئولي "ميشود ؟ بعقيده او در سراسر چين هيچ 
وجود ندارد و از اينجا نتيجه ميشود كه شوراي  "از اراده خلق مستحضر گردد 

است كه بهيچ كاري نمي آيد و هيچ دليل قانوني  "سازماني"لي آنچنانسياسي م
نظراتش موجود نيست معذلك همنيكه شورا كلمه اي بمخالفت با  "شنيدن "براي 

خور رحمت  دعوت مجلس ملي دروغين بر زبان راند كار سودمندي انجام داده و در
وري را نقص كند و اين كلمه خود فرمان اول مارس امپراط آلهي است ، اگرچه با

البته امروز زود است كه بتوان درباره جلسه شورا . مرتكب بزرگترين جرم هاي شود 
بايد باز چند روز ديگر صبر كرد و ديد كه شورا چه چيز به ژنراليسم . قضاوت كرد 

از آن زمان كه خلق چين متحداً برضد : ولي يك چيز مسلم است .  "ميشنواند "
 "مشروطه سلطنتي "ن برخاست حتي هواداران پر حرارت دعوت مجلس ملي دروغي

پارلمان  "ما دچار نگراني شدند و باو اندرز دادند كه با دعوت  "پادشاه "هم در مورد 
طناب بگردن خويش نيندازد و ار سرنوشت اندوهبار يوان سي ) 3( "خود فروختگان 
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. شده باشد  ما را انصرافي حاصل "پادشاه"پس ممكن است كه . كاي بپرهيزد 
معذلك او و اطرافيانش حتي اگر بيش ار يك مو هم برايشان ضررنداشته باشد هرگز 
نخواهند گذاشت كه خلق بر كوچكترين حصه اي از حكومت دست يابد و براي اين 

انتقادات صحيح خلق را  "پادشاه"اين : مدعا شاهد كاملاً جديدي در دست است 
بديهي است كه .… ": ناميده و چنين اظهاراتي كرده است  "حملات لگام گسيخته"

از اين . در زمان جنگ نميتوان از انتخابات همگاني در مناطق اشغالي سخن گفت 
جهت پلنوم كميته اجرائي مركزي گوميندان در دو سال پيش تصميم گرفت كه در 

يم طي سالي كه بعد از پايان جنگ فرا ميرسد مجلس ملي را دعوت كند و رژ
در آن موقع بعضي از محافل باين مناسبت به حملات لگام . مشروطه را بنياد نهد 

و عقيده آنها اين بود كه مهلت اقدام مذكور زياده از حد  "گسيخته مبادرت جستند
با توجه باينكه پايان نهائي جنگ  "ما  "پادشاه"سپس . طولاني معين شده است 

پس از قطع مخاصمات هم نميتوان نظم را  ممكن است بعقب افتد و بدون ترديد حتي
همينكه وضعيت نظامي تثبيت  "پيشنهاد كرد كه  "در همه جا بزودي برقرار ساخت 

بر ضد او  "حملات لگام گسيخته  "و چون باز  "شود از مجلس ملي دعوت بعمل آيد
ولي خلق چين . از سر گرفته شد بكلي در شگفتي فرو رفت و سخت سراسيمه گشت 

هر چه بگوئيد و هر كار بكنيد : ه چانكايشك و اتباعش اينطور اخطار كند بايد ب
آنچه خلق . مجالي براي حيله و تزويري كه جلوگير اراده خلق باشد نخواهيد يافت 

چين ميطلبد عبارتست از اجراي بيدرنگ اصلاحات دموكراتيك ، كه منجمله مشتمل 
وائر عمال مخفي ، تفوض آزادي به باشد بر آزاد ساختن زندانيان سياسي ، انحلال د

شما هيچيك از اين ها را انجام . خلق و شناسائي وضع قانوني براي احزاب سياسي 
ايد به كه از آن مسئله اي ساخته  "مجلس ملي  "نميدهيد و در مورد تاريخ دعوت 

بدون . شعبده بازي هائي ميپردازيد كه حتي بچه سه ساله را هم نخواهد فريفت 
لاحات دموكراتيك حقيقي، همه مجالس شما ، خواه بزرگ و خواه كوچك ، حداقل اص

بناميد و  "حملات لگام گسيخته  "شما ميتوانيد اين را . فقط در خور زباله دان است 
لازم است كه اين نوع حيله و تزوير ها مصممانه ، قاطعانه و تمام و كمال افشا شود و 

نها هم رضايت داد زيرا كه با حيله و تزوير هرگز نميتوان به بقاء  اثري از آثار آ
دعوت يا عدم دعوت مجلس ملي يك چيز است ، اجراء با . نميتوان سازگاري داشت 

ميتوان موقتاً از مجلس ملي . عدم اجراء حداقل اصلاحات دموكراتيك يك چيز ديگر 
چانكايشك . صرف نظر كرد ولي اصلاحات دموكراتيك را بايد بيدرنگ عملي ساخت 

 "قدرت دولتي را بخلق باز بگردانند  "پيش از مهلت مقرر "و اتباعش كه ميخواهند 
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قدرت دولتي را بخلق باز " "پيش از مهلت مقرر  "چرا امتناع دارند از اينكه 
به حد اقل اصلاحات  "پيش از مهلت مقرر "چرا امتناع دارند از اينكه  "بگردانند

ان ها ، من بپايان مقاله رسيده ام ؛ شما دموكراتيك رضايت دهند ؟ آقايان گوميند
بر ضد شما  "حملات لگام گسيخته  "بايد اذعان كنيد كه كمونيست هاي چين به 

آيا حق ندارند سئوال بدهند ؟ آيا شما . دست نميزنند بلكه فقط يك سئوال دارند 
كه  شما: حق داريد از جواب امتناع ورزيد ؟ سئوالي كه بايد بĤن جواب گوئيد اينست 

چرا از اجراي اصلاحات  "قدرت دواتي را به خلق باز بگردانيد  "ميخواهيد 
  دموكراتيك خود داري ميكنيد ؟

  هاـتـيادداش

چانكايشك در اين نطق به .  1945است در اول ژانويه  نطق راديوئي چانكايشكـ منظور 1
سپاهيان گوميندان  شكست هاي فضيحت باري كه سال قبل در هنگام حملات تجاوزكارانه ژاپني بر

وارد آمده بود بهيچ وجه اشاره نكرد ، در عوض گستاخانه بافتراء بر خلق پرداخت و با پيشنهاد لغو 
ديكتاتوري حزب واحد ، ديكتاتوري گوميندان و ايجاد دولت ائتلافي و فرماندهي عالي مشترك بمخالفت 

د و براي آنكه خود را از خشم خلق در وي در حفظ ديكتاتوري انحصاري گوميندان اصرار ورزي. برخاست 
وابسته به گوميندان صحبت داشت و حال آنكه چنين مجلسي از  "مجلس ملي"دعوت امان نگهدارد از 

  .طرف قاطبه خلق مردود شناخته شده بود 
در چون چينگ در برابر انجمن استقرار  1945ـ منظور نطق چانكايشك است در اول مارس  2

اتخاذ كرده بود  "نطق آغاز سال جديد"ن نطق همان مواضع ارتجاعي را كه دروي اي. ژيم مشروطه ر
و پيشنهاد داد كه كميسيوني مركب از سه نفر و منجمله يك نفر نماينده امريكا تشكيل گردد  حفظ كرد

، و اين امر بمعناي تقاضا علني مداخله  "تجديد سازمان كند  "تا ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد را 
  .اليت هاي امريكا در امور داخلي چين بودامپري

يوان  5000تسائوكون ، ديكتاتور نظامي شمال چين ، آراء اعضاء پارلمان را با  1923ـ در  3
از ان ببعد تسائو كون بعنوان رئيس . ناميد  "رئيس جمهوري چين  "نقره خريداري كرده خود را 

نمايندگان خود  "مذكور را  و اعضاء پارلمانجمهوري كه از راه رشوه انتخاب شده است شهرت يافت 
   ـ مترجم . لقب دادند  "پارلمان خود فروختگان  "و خود پارلمان را  "فروخته 
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  خطر سياست هالي
  ) 1945ژوئيه  12( 

تر ميگردد كه سياست امريكا در چين ، كه پاتريك هارلي روز بروز روشن 
اوي خطر جنگ داخلي است و سفير امريكا در چين نماينده آنست ، براي كشور ما ح

پا فشاري دارد از آغاز تأسيس خود دان كه در سياست ارتجاعي خويش ينمدولت گو
فقط حادثه . تا امروز پيوسته از قبل جنگ داخلي زيسته است  در هجده سال پيش

دولت  1937و ورد ژاپني ها به جنوب ديوار بزرگ چين در  1936سي آن در 
. گوميندان را واداشت كه موقتاً از جنگ داخلي بمقياس سراسر كشور دست باز دارد 

. قطع نشد  بمقياس محلي از سر گرفته شد و ديگر هيچگاه 1939ولي اين جنگ از 
ـ اينست شعاري كه دولت گوميندان  "نخست بايد با حزب كمونيست پيكار كرد "

در بسيج صفوف خويش بكار ميبرد ، در حالي كه مقاومت بر ضد ژاپن را در درجه 
دوم قرار داده است و امروزه كليه اقدامات نظامي وي نه در جهت نبرد با تجاوزكاران 

از مناطق آزاد شده  "ندن سرزمين هاي از دست رفته باز ستا "ژاپني بلكه در جهت 
احراز پيروزي در جنگ . چين و برانداختن حزب كمونيست چين توجيه شده است 

اقتضا دارد كه ما اين همچنين تأمين ساختمان مسالمت آميز پس از جنگ مقاومت و 
ن امر رئيس جمهور متوفاي امريكا روزولت باي. ور جدي در نظر گيريم وضعيت را بط

توجه داشت و بخاطر منافع خود آمريكا از ياري به گوميندان در حملات مسلحانه بر 
هارلي بعنوان  1944وقتي كه در نوامبر . حزب كمونيست چين خود داري ورزيد 

نماينده شخص روزولت به ين ان آمد طرح حزب كمونيست چين را در خاتمه دادن به 
اما . كيل دولت دموكراتيك ائتلافي تأييد كردديكتاتوري انحصاري گوميندان و در تش

اين تغيير روش در . پس تفيير روش داد و آنچه را كه در اين ان گفته بود منكر شد 
اين بار دولت گوميندان . آوريل با صراحت بظهور رسيد  2اظهارات او در واشنگتن در 

آمد و  حور بهشتي در كه چانكايشك مظهر آن است در دهان همين هارلي بصورت
بعلاوه هارلي بدون پرده پوشي اظهار . حزب كمونيست چين بصورت ديو دوزخي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .متن حاضر تفسيري است كه رفيق مائوتسه دون براي خبرگزاري سين هوا نگاشته است
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. چانكايشك همكاري خواهد كرد نه با حزب كمونيست چين  كه امريكا فقط با داشت
مريكاست ، البته اين فقط نظريه هارلي نيست ، بلكه نظريه يك گروه در داخل دولت آ

در همان موقع روزولت مرد و هارلي كه از شادي . خطرناك  اين نظريه اي است غلط و
سياست امريكا در  .سر از پا نمي شناخت به سفارت امريكا در چون چينگ شتافت 

چين ، آن سياستي كه هارلي نماينده آنست ، سياست خطرناك است زيرا كه دولت 
گوميندان را به مرتجع تر شدن ترغيب ميكند و خطر جنگ داخلي را در چين مي 
افزايد و اگر اي سياست ادامه يابد دولت امريكا ناگزير در گنداب عميق و متعفن 

چين را كه يا به صومت صد ها ميليون نفر از مردم ارتجاع چين خواهد لغزيد ، خ
آگاهي رسيده و يا در اين راه قدم گذاشته اند بخود جلب خواهد كرد و بصورت مانعي 
. در برابر جنگ مقاومت كنوني و همچنين در برابر صلح جهاني آينده در خواهد آمد 

مي امريكا از خطر آيا اين نتيجه ناگزير بروشني ديده نميشود ؟ بخشي از افكار عمو
سياستي كه هارلي در چين نماينده آنست نگراني دارد و تغيير آن را ميطلبد زيرا كه 
آينده چين را در نظر آورده و فهميده است كه در برابر نيروهاي خلق چين را در نظر 
آورده و فهميده است كه در برابر نيرو هاي خلق چين كه خواستار استقلال ، آزادي و 

نميتوان ايستادگي كرد و مسلماً اين نيرو ها با يك جنبش طوفاني بجاي  وحدت اند
امروز ما هنوز نميتوانيم بگوئيم . نيرو هاي ستمگر خارجي و فئودالي خواهند نشست 

ولي يك چيز مسلم . كه آيا سياست امريكا تغيير خواهد كرد و كي تغيير خواهد كرد 
ت ، يعني سياست حمايت از نيروهاي هرگاه سياستي كه هارلي نماينده آنس: است 

ضد توده اي چين و خصومت نسبت به خلق كثيري مانند خلق چين ، تغيير نبايد بار 
طاقت فرسائي بر دوش دولت و خلق امريكا خواهد گذاشت و صدمات بيشماري بر 
آنها وارد خواهد ساخت و اين نكته اي است كه بايد بروشني باطلاع خلق امريكا 

  .رسانيد 
  



  

 

٢٨٣  

  
  

  تلگراف به رفيق ويليام فوستر
  ) 1945ژوئيه  29( 

  : به رفيق ويليام فوستر و به كميته مركزي حزب كمونيست امريكا 

ما به شادماني خبر يافتيم كه كنفرانس فوق العاده  انجمن سياسي كمونيستي 
 رتسليم طلبانه برودامريكا تصميم گرفته است كه مشي رويزيونيستي ، يعني مشي 

بدور افكند و رهبري ماركسيستي از نو برقرار كند ، و همچنين حزب كمونيست را ) 1(
ما بمناسبت اين پيروزي بزرگ طبقه كارگر و جنبش . امريكا را احيا كرده است 

سرتا پاي مشي . ماركسيستي امريكا بشما با شور و شوق تهنيت ميگوئيم 
ديده » تهران« م بناكه بروز كامل در كتاب وي ( نيستي ـ تسليم برودر يورويز

ماهيتاً انعكاسي است از نفوذ گروه هاي مرتجع سرمايه دارآمريكا در جنبش ) ميشود
در حال حاضر اين گروه ها ميكوشند تا نفوذ خويش را در چين . كارگري آمريكا

د ، به سياست غلط، ضد ملي و ضد توده اي باند مرتجع گوميندان پشتيباني بگسترن
يب خلق چين را در معرض خطر جدي جنگ داخلي قرار ميرسانند و بدين ترت

. ميدهند و بمنافع خلق هاي دو كشور بزرگ ما يعني چين و امريكا لطمه ميزنند 
بدون ترديد پيروزي طبقه كارگر امريكا و گردان پيش آهنگش يعني حزب كمونيست 

اي هر امريكا بر مشي رويزيونيستي ـ تسليم طلبانه برودر ، به آرمان سترگ خلق ه
دو كشور ما يعني به جنگ ضد ژاپني در زمان حال و به ساختمان جهان صلح و 

  .از جنگ خدمتي بسزا خواهد كرددموكراسي بعد 
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  هاـتـيادداش

افكار انحرافي راست . دبير كل حزب كمونيست امريكا بود  1944تا  1930كارل برودر از ـ  1
گام دومين جنگ جهاني مشي ضد ماركسيستي كه او مظهر آنها در اين حزب بشمار مي آمد هن

در يك سلسله از نطق ها و  1943كارل برودر از دسامبر  . رويزيونيستي ـ تسليم طلبانه گسترش يافت 
را منتشر ساخت كه عرضه » تهران « كتاب  1944مقالات به ترويج مشي مذكور پرداخت و در آوريل 

را منتشر ساخت كه عرضه كننده برنامه » تهران « ارل برودر ك. كننده برنامه اپورتونيستي راست او بود 
در اين حكم اساسي لنينيسم كه امپرياليسم را  "تجديد نظر "برودر با كارل . اپورتونيستي راست او بود 

سرمايهداري انحصاري ، منحط و محتضر ميداند و با انكار خصلت امپرياليستي سرمايه داري امريكا بر آن 
و پرولتاريا و  "برخي از مشخصات سرمايه داري جوان را حفظ ميكند "ه داري مذكور بود كه سرماي

وي از اينجا نتيچه ميگرفت كه بايد از سيستك . دارند  "منافع مشترك"بورژوازي بزرگ در امريكا 
از  "آشتي طبقاتي "تروست و دفاع كرد و در اين تصور واهي بود كه سرمايه داري امريكا را بوسيله

كارل برودر بر اساس عقيده باطلي كه در باره سرمايه داري . ن هاي اجتناب ناپذير مصون بدارد بحرا
به  1944امريكا داشت و بر طبق مشي تسليم طلبانه همكاري طبقاتي بر سرمايه انحصاري ، در مه 

مريكا انحلال حزب كمونيست امريكا ـ حزب پرولتارياي امريكا ـ دست زد و انجمن سياسي كمونيستي ا
بسياري از كمونيستهاي امريكا كه رفيق ويليام . را كه عاري از خصوصيات حزب بود بنياد گذاشت 

انجمن  1945در ژوئن . فوستر در رأس آنها بود از همان آغاز با اين مشي غلط برودر بمبارزه برخاستند 
برودر صادر كرد و سياسي كمونيستي تحت رهبري رفيق ويليام فوستر قطعنامه اي در محكوميت مشي 

در ژوئيه همان سال كنفرانس فوق العاده كشوري تشكيل داده تصميم گرفت كه مشي مذكور را يكباره 
دولت ترومن صريحاً پشتيباني ميكرد و به كادرهاي . بر اندازد و حزب كمونيست امريكا را احيا كند 

  . از حزب احراج شد  1946فراكسيوني ضد حزبي ميپرداخت در فوريه 
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  يـنـاران ژاپـجاوز کـا تـرد بـبـن نـريـآخ

  ) 1945اوت  9( 

خلق . اوت به ژاپن اعلان جنگ داده است  8دولت اتحاد شوروي در 
چين اين حادثه را باشور و شوق تهنيت ميگويد اين اقدام دولت شوروي از 

هم اكنون اين جنگ در . طول جنگ ضد ژاپني بمقدار زياد خواهد كاست 
زمان پيروزي نهائي بر تجاوزكاران ژاپني و همه . خويش است آخرين مرحله 

در چنين شرايطي كليه نيروهاي ضد . سر سپرده گان آنها فرا رسيده است 
ژاپني  چين بايد به تعرض متقابل در مقياس سراسر كشور دست بزنند و چنان 
كنند كه عملياتشان با عمليات اتحاد شوروي و ساير دول متفق همĤهنگي 

ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد و ساير . ك و مؤثر داشته باشد نزدي
ممكن استفاده كرده در همه جا بر نيروهاي مسلح توده اي بايد از هر فرصت 

تجاوزكاران و سر سپردگان شان كه حاضر به تسليم نيستند ، حمله برند ، 
، مناطق  نيروهاي آنان را نابود سازند ، اسلحه و مهمات آنان را بغنيمت گيردند

بايد . آزادي شده را قوياً توسعه بخشد و از سرزمينهاي اشغالي قوياً بكاهند 
جسورانه به تشكيل گروهاي مسلح كار پرداخت كه بتعداد صد ها و هزارها در 
عمق سرزمينهاي پشت جبهه دشمن نفوذ كنند و اهالي غير نظامي را بمنظور 

ات نيرو هاي منظم سازمان تخريب خطوط ارتباط دشمن و پشتيباني از عملي
اشغالي بسيج كرد و  نفر را در مناطقو ميليونها بايد جسورانه ميليونها . دهند 

در آنجا بيدرنگ به سازمان دادن نيروهاي زيرزميني پرداخت تا به تدارك 
هياني كه از خارج به حمله قيامهاي مسلح مشغول شوند و در همĤهنگي با سپا

در عين حال نبايد از . دست ميزنند به نابود ساختن دشمن مبادرت جويند 
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در طي زمستان و بهار آيند بايد در اين . تحكيم مناطق آزاد شده غفلت ورزيد 
مناطق كه هم اكنون صد ميليون جمعيت دارد و در مناطق كه در عرض اين 

ه مالكانه و نرخ سود كاست ، توليد را توسعه مدت آزاد شوند در همه جا از بهر
بخشيد ، قدرت توده اي و همچنين نيروهاي مسلح توده اي بوجود آورد ، 
فعاليت چريك توده اي را وسعت داد ، انضباط ارتش را تقويت كرد ، جبهه 

در منابع متحد كليه قشر هاي خلق را استحكام بخشيد و از هر گونه اسراف 
هدف كليه اين اقدامات عبارتست از تقويت . راز جست انساني و مادي احت

بايد قاطبه ملت بر هشياري خويش بيفزايد تا از . تعرص ارتش ما بر ضد دشمن 
خطر جنگ داخلي جلو گيرد و در راه نيل به تشكيل دولت ائتلافي 

جنگ آزاديبخش ملي چين بمرحله جديدي رسيده . دموكراتيك بكوشد 
وحدت خويش را در مبارزه بخاطر احراز پيروزي است، و قاطبه خلق بايد 

 . نهائي تحكيم كند 



     

 

  



     

 

  




